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حزب کمونیست (ابلشويكگ 


ازداد وروی 


مصوب کمینه مر کزی حزب کمونیست (بلشویاک) 
ات ۵و وف..تا ل. ۸۱ ۱۹۲ 


خار ی 


اوق واه شرا 
مسکو ٩۸‏ 


مج 


وت 
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جانت: گنه اس (اخهیکت) اناد وور وی وا طو لاب ور سر ایا 
افتخاری را از اواین محفل‌ها و دستحات مار کسیستی کوحك » که 
در سالهای ۰ ای ٩۰‏ سدهٌ گذشته در روسیه بوحود آمد» گر فته تا 
حزب بزرگ باشويك. که اکنون رهبری نخستین دولت سوسیاایستی 
گان کران. 2 دهقانان ح‌انرا در دست دارد. طی کرده است. 

حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی» بر اساس جنبش 
کار گری دور موننده اس از لدب ه از مخیل‌ها و تحت 
مار کسیستی که با نیش کارگری مربوط شده و تعور 
تمهت در آن حایگکزین نیو ده بودندء نشو و نما یافت. 
رهنیای حزب کیونمست (بلشويك) اتحاد شوروی تلوری انقلابی 
هار کوب ار وم وهستی. سوانای: ات خزات: ورزر 
شرایط نوین عصر امپریاایسم و جنکیرای امپریالیستی و انقلابهای 
پرولتاریائی» تعلیمات مارکس و انکلس را بیش از بیش بسط و 
بمقام نوینی ار تقاء دادند. 

خزی. گاخرانست. ( هیک افاه هرمع ی از :اد ای 


۳ 


(و قبل از آن با اسلاف آنرا - ناردنیکها )۰ منشویکما» 
آنار ثیسترا» ملیون رنگ و ارنک بورژوازی و درون حزب در 
مبار زه با جریانات نثویکی و اپور تونیستی - تر تسکیستاه 
بوخاربنیرا. ناسیوایسترای »حرف و دستجات ضد لنینی دیگر» 
رشد و استحکام یافت. 

حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی در مبارزد انقلابی 
با همه دشمنان طبقه کار گر با همه دشمنان زحمتکشان» !عم از 
ملاکین. سرمایه‌داران . کولاکرا. زیانکاران. حاسوسان وکلية 
مز دوران »حیط سرمایه‌داری محکم و آبدیده شد . 

تاریغ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی تاریغ سه 
ازقلاب است: انقلاب دمو کراتیک - بورژوازی ۰۱۹۰۵ انقلاب 
دموکراتیک ‏ بورژوازی ماه فوریه سال ۱۹۱۷ و انقلاب 
سنا اس ار هل ۱۹۱۷ : 

تاریخ حزب کمونیست ( بلشویک ) اتحاد شوروی تاریخ 
سرنگون ساختن تزاريیسی. سرنگون ساختن حاکیت ملاکین » 
مرمایه‌داران » تاریخ در هم شکستن مداخلهً مسلح خارحی. دوران 
شنکیه: داعلیه. و کارن. سصاختان. فولت. وروی نامع 
۱ در کشور #۹ 

بر رسی تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی. 
ما را از تحربه مبارزٌ کارگران و دهقانان کشورها در راه 
شوت اس مت ار تا گر 

بررسی ریخ حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی. 
در رسی داریخ مبارزه حزب ما با هرگونه دشمنان مار کسیسم -_ 
انينيسم » با هرگونه دثتمنان رنحبران» بما كمك میکند که 
بلشویسم و ف را گیردم و هشیاری سیاسی خود را بالاببریم. 

+ر ری تاریخ سرایا مر مانی حزب بلشويك. ما رابه 
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دانائی قوانین رشد احنتماعی و مبارزه سیاسی» به دانائی نیروهای 
مح رک انقلاب مسلح میگر داند. 

بر رسی تاریخ حزب کمونیست (باشويك) اتحاد شوروی 
اطمینان ما را به پیروزی نمائی کار سترگ حزب 3 تا 
به پیروزی کمونیسم در همه حران محکم میکند . 

این کتاب ثرح مختصری از تاریغ حزب کمونیست (بلشويك) 


فصل اول 
مبارزه برای ایجاد حرب سوسیال دمو کرات 


کار گری در روسسه 


(سالهای ۱۸۳ ۵۰۱-0 ۱( 


صدعمتی در رو سنمه و تما | افش فقو لماپوشا ع 


صععءی کنونی ۹ نحسمین کاممای یش روج جَ 


ان ۳ ه تِ ۳ 5 ۱ 

روسمه دز اری دیر در از دبر کشور ها 3 م در ر اه و سل 
رها تاه مق کنات ی از یا سا ات 1۱۷۰ داز 
دوه قاس نا و رخاف بسا دا بیع ایا ]وراد 
متاط آن مان اصول سر و از اتواه اد بان مالال بو د ۰ را و جو د 
اصو ل سرو از را ت.د صمعت حنانکه راید ۲ 2 دلب اکان تابذیر 
و9 در ا آور ده‌های کشاوو ری بعلت کار عبر آراد و9 اصول 
سر واژ تاحمز دو د. کلبه حریان رد.د اقتصادی محر لد نا «و دی 
اصول سرواز بود. حکومت تزاری که در سح تکییت: انا موی 
در گور ان کر به4 سرست فخدان 0 5 و از «عع ما ن‌ای» دهقانان 


۷ 9 تب 1 
) سرف_رعیت نیم برد وایسته 9 بود که خود 
نیز طبق قباله حرید و فروش میشد. حنین اصول رعیتی را 


سرواژ فتیا دمل دل تن معر <م. 


بحل ماد کین و حشتر ده ده بو د در سال ۱"(۱ حو د را ره 


الغاء اصول سرواز مور بافت. 
و مار کین <تئی بس از الفاد اصول سرواز مظلم و دعدی 
ما کین در هو فع « آرادی» 


نست به دهقانان ادامه »مدادند. 
ابقا هو رد استقاد 


دهقانان هم هی از ز»یذپائی ر که نسم 
ابئان بو د ح<دا 71 د ۵ د تن طربق دهةادان ر در معر ص 
ار ت ثر ار داد ند. این قسمت زه‌ینرا ر دهةانان «آذرز کی» 


( قطعات ) مینا میدند. دهقانان را وادار کرددد در ارای 


مات بماد کین 


«زادیشان» عنوان بازخرید قریب دو ملیارد 
ببر داز ند. 

دمقانان یس از افاء اصول سروازژ ناگزیر 
باسختترین شرائط زهین ملاکین را احاره کنند. ملاك بغیر از 
تول. آق. گه: .براغ. اخاره» سرفت. اعلب,-عهفانان: وا سور 
مساخته. که مس انای و الات. مور و اشسسای. سود 
مقدار معینی از زه‌ینر‌ای اربابی را بظور محانی کشت نمایند. 
بیمزد» نامیده ميشد. اغلب اوقات دهقان 


بو درل 


این ء.ل «بیکاری». «کار 
ناگز یر نو د از دادت اچار د ر مین دممی از محصول <و د ر 
بصورت جدسی تحویل مالك د هل , این ؟ار «ایسیو لو» ( نصفه کاری ) 
نا‌یده همسل, 

دددن طریق همان و صعی ک4 در مان اصول سروازژ و حود 
اش تقر یما بجای خو دباقی ماندء را این فرق که اکنون 
دیگر دهقان شخصا آزاد نود و مانند اشناع <ر بد و فروش 


‌ 


دمشد ۰ 


ملاکین بوسائل غارتکرانه گوناگونی (احاره» حریمه) آخرین 
شم, ر دهفانان را که دارای اقتصادیات عقب مانده‌ثی بو دند 


یی 


میمکیدند. اکثریت تودت دهقانان دعلت مظالم مار کین قادر 


۸ 


راملاح اقتصادیات خود نودند. این بود علت عمّب ماندگی 
وق العاده اقتضاد ازع مه شیر از اعلات: که: مگرون 
منحر به یامد محصول و گرسنگی ميشد. 

دقأیای افتصادرات اصول سر‌واژ ماادات و پر دا<ت داز 
خرید هنگفتی که غالبا از در آمد زراعتی دهعان تحاوز 
هه د» مو جحت ور شکستکی و دممدستی تو ده‌های دهةانان سل ه 
نا رو 
دهقایان ره ابر یکسا ِ و9 کار خا:4‌ها میر فتند و بدیشسان 


۱ در ر اه لاش معاش ره دوز که ۵ <و د واه‌مداشت. 


صاحیان فابريك نیروی کاررگری ارزانی را در اختیار خود 
دا 

ار تش کاملی مرکب از داروغکان. کلانتر ان ء 2 
پلیسا._ مستحفظین که علیه زحمتکتان و در قبال استدمار 
شوندگان از تزار. سرمایه‌داران ملاکین دفاع و «شتیبانی 
مدمه د رل دالاسر کار گر ان و9 دهةادان نو ۵ , و سال ۳ ٩‏ ۱ همو ر 
موقع اعتصایات. یعنی زمانیکه کار گران از ظلام و تعدی صاحدران 
وابر يك دسسمو ۵ آمده از ۳ د سرت رکشل دل» مور د صر ب و دم 
فراو ینادند در وروسه توار: کار گراتن. و خهعانان. عافد 
هر گوه حقوق سیاسی بودند. استبداد تزاری ستمکارترین دشمن 
و ده ۹ لو د. 

۰ ۰ ۰. ۵ ۰ 7 

روسیه دز ار ی رددان ملل بو د., ملل منهلد عبر روس در 
روسیه تزاری از هرگونه حقی محروم بودند و همواره مورد 
انواع دحعیر و9 دو هین واقع ملد دف. حکو مت دزاری کل 3 رودس 


و هت می ۳۲ که ملیتیای بو هی سامانم‌ای عیر ر 2 ی 


۹ 


ر۱ از نژاد بست بدانند و آ ر رسما «بیکان4» نام‌یده حس بیزاری 
۲ ک وو ع را سس ا آنرا 7 ممداد. <کو مت درارین 3 
آتش کینه و نفاق ملی را برافروخته علتی را بجان علت دیگر 
مرانداخت. تالان یرودیان و خونریزی بين ترك و اره‌نی را در 
ماوراع قفقاز برپا مینمود. 

قزر ساماای غیر روسی, تمام یا آنکه تقریبا تمام مشاغل 
دون در دست ما مورین روس بود. کلیه اور ادارات 
و دادگاه‌ها بزبان روسی انجام میشد. طبم و نشر روزنامه‌ها 
و چاپ کتب بزبانم‌ای ملی و همچنین آموزش بزبان مادری 
در آموزشگاه‌ها ممنوع بود. حکومت تزاری میکوشید نا از 
هر گو :4 تحلی فرهنک علی حلوگیری نماید و سیاست 
وعسی خرشفت ای ار کین یس خفن میرن 
تزاریسم هبچون دژخیم و مامور شکنجةٌ ملل غیر روس خود 
نمائی مبکر د. 

پس از الفاء اصول سرواژ رشد سرمایه‌داری صنعتی در 
روسیه» باوجود بقایلی سرواژ. که هنوز از نرقی آن جلوگیری 
میکرد» تا اندار کافی تند پیش میرفت. در مدت ۲۵ سال از 
سال د۱۸۵تا سال ۰۱۸۹۰ تا در فابریک و کارخانه‌های بزرگ 
و راه های آهن شمارة کارگران از ۷۰۰ هزار به یک ملیون 
و ۳۳ هزار نهر رسید یعنی بیش از دو برابر افزایش یافت . 

در روسیه. صنایع بزرگ سرمایه‌داری در سالیر‌ای 
۰ -- ۱۹۰۰ بازهم سریعتر رو بترفی نپاد. در اواخر این 
سالپا شمارء کارگران در فابريك و کارخانه‌های بزرگ» در 
صنایع معدنی و در راه‌های آهن تنپا در .ی استان ارویائی 
روسیه تا دو ملیون و ۲۰۷ هزار نفر و در تمام روسیه تا دو 


ملیون و ۷۹۲ هزار نفر رسیده و فزونی یافت. 


۱۰ 


این کار گران» برولتاریای صنعتی معاصر بودند که با کار گران 
فابریکهای دورء سرواز و کارگران صنایع کوچک 9 
و سایر صنایع گوناگون دیکر» چه از حیث هم بستگی در بنگاه‌های 
بزرگ سرمایه‌داری و چه از حیث اوصاف مبارزه جویانه 
انقلابی خود بکلی تفاوت داشتند. 

تین رای ۹ ص۱۹ قر. تفه انل. سرفوط 
ساختمان بر دامنه راه‌های آهن بود. در مدت ۱۰ سال (از سال 
۰ ۱۹۰۰) بیش از ۲۱ هزار ورست خط آهن نو ساخته 
ده بود. برای راه‌های آهن مقدار زیادی فلزات (ریلء 
لکوموتیف» و واگن) لازم بود و بیش از بیش سوخت. ذغال 
سنگ و نت مورد نماز واقع »بگر دید. زتیحه این و لت 
صنایع ولزسازی و سوخت بود. 

کان. تخشته ی, از . الا هم..عایتت کلیه. کشهر‌های 
سره‌ایه‌داری» سایر‌ای رونق متناویا به سالپای بحران و رکود 
صنایم تبدیل میگردید و در نتیحه طر یه سختی بکار گران وارد 
میگر دید و صدها هزار کارگر گرفتار بیکاری و فقر میشدند. 

اه نع ار ماع اصولن. رها یی مسا رت 
فارطا نادار مادکار د. کامی. رفح وه هی تاره ووشتاه در خن 
اقتصادی خود از دیگر کشورهای سرمایه‌داری سیار عقب مانده 
بود. اکثریت هنگفت اهالی هنوز بکارهای ورین مشعول 
هدن ای قر کنات میور ون رها نادار آگن روعش 
بیکر‌های ممم‌ی را در بارد سر شماری عمومی سال ۱۸۵۹۷ شاهد 
آورده است. از این بیکر‌ها بر می آید که رو بذج 
تشم تمام اهالی بکارهای کتاورزی مشفول بوده اند و حال 
آنکه در صدایع بزرگ و کوحک. در اازرگانی. در 


ه‌‌ ۶ ۰ ۰ ۹ مس 
دقلبه ر اه آهن و کشتی رادی. در ساختما تسا در کار های حنلی 


۱۱ 


و *مر ه رویسر فنه تضا ربب یک سم اهالی مشغول کار 


بو د ۵ ادف. ۱ 
کشوری زراعتی و از احاظ اقتصادی عقب مانده بود. روسیه 
کشوری. خر ده بور ژوازی یعنی سرره‌ینی بود که 2 آن هنور 
خر ده مالکی» اقتصادیات اذفر ادی ر قون تو ایدی کم» دتفوق داشت. 
رد سر مایه‌داری ره دسا در شم رها بلکه در دهات دمز 
۰ ۳ ۳۲ ‌ ۶ 7 ۸ 1 تب ۲ 
طتَه دهمان از هم وی باشید و ره اقشار ح<مدی دهسحم وی ۳9۱ 
در ده از دهقانانیکه بضاعت بیشتری داشتند قذر فوقانی یعنی 
کولاکپا که عبارت از بورژوازی دهات باشد تشکیل میشد و از 
طر ف دیگر نتم رای از دهمانان ور ث.کست ممعشد دد 9 مدینطریق 
بر دعوداد دهقانان دمریدست » فده لخز ها و (حمه بره لتر های و ۵ 
میاوز و د و از دعداد دهقانان مدانه حال 1 تال کاسته هل , 
در تا[ ۳ در روسیه ۹3 خائو ار های رو‌ستائی بالغ 
۰ 7 ۲ ۶ 
«خطات بدهقانان دممدست» درو ده از این علده دست کم سه 
ملیو ن و دمم خاذو ار دهقانان ی تن بو ده‌اند. ایا که 
رءین <و د را کت و رر ع بو د بل و بقمه رهءجن ر دکولا کر 
احار ه داد ه و حود شا برای تحصیل معاش بحاهای دیگر 
ز هنسیاو. هیگتتند, وضع ثمیدست ثرین دعفانان روستا به 
بر لترها از همه نز دیکتر وهما ندثر ‏ بود. لین آنسا را 
پرولترهای دهات یا نیمه فلز می داه‌ید. 
از طر ف دیگر یک ملیو ن و وم خانو ار متمو ل از دهقانان 
کولاک - از تعداد کلی ده ملیون- یی از هبه کشتزارهای 


۱۳ 


دهقاناترا بدست گرفتند. این بورزوازی روستائی» زارعین 
ترمیدست و میاه حال را تحت تعدی و هشار خود قرار داده 
و از دسترنج مزدوران و روز مزدان» ان و بسرمایه‌داران 
کشاور زی تبدیل »بشدند. 

در سالبهای ۰ ۱۸۸۰ و بویژه در سالم‌ای ۱۸۸۰ .-- 
۰ در روسیه دیگر بیداری طبقهٌ کارگر آغاز شده واین 
طبقه بمبارزه با سرمایه‌داران پرداخت. وضعیت کار گران در 
روسیهٌ تزاری بی نهایت دشوار بود. در سالمهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ 
در فابریکیا و کارخانه‌ها مدت کار روزانه کمتر از ۱۲ ساعت ونیم 
نبود و در صدایم بافندگی و ریب‌ندگی مدت کار :۱ ۱۵-۱6 
ساعت »یرسید. استثمار زنان کارگر و خردسالان رواج کاملی 
داشت. ماع گاو انم سالستان: عراس دی ادست: مود 
خر دسالان فا تیاو زنان از سا سی کمتر نود . 
میزان مزد سیار اندک بود. قسمت عمدهة کاررگران ماهرانه 
۸-۷ منات در یافت میداشتند. کار گرانی که مزد کارشان 
از ه 4 بیشتر و در کارخا:ه‌های ولزسازی و آهن گدازی مشفول 
کار بودند در ماه از ۳۵ منات بیشتر نمیگر فتند. هیحکونه حمایتی 
هو کگو. وحود نداشت و این مسئله منتج به آسیت زدگی وم رگ 
عدة زیادی از کار گران میکردید. کارگران ممیه نمیشدند» کمک 
پزشکی دفقط با پول انجام میکرفت و شرایط مربوط به مسکن 
بیذرهایت دشوار بود. در «پستوهای» کوجک قرارگاه‌های کار گری 
۲۰ ۲ نفر آارگر زندگانی «یکرد. صاحبان فابریک اغلب در 
موتع حساب و پرداخت بول کارگرانرا می فریفتند و آنها را 
وا‌یداشتند تا از دکانر‌ای کارورمایان سه برابر گرانتر 
خواربار بخرند. کار گرانرا بوسیله گرفتن حریمه غارت میکردند. 


کارگران باهم بنی سازش را گذاردند و مشتر کا" 
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2 خود را در بار بربود وضع توان درسی خویش 
بصاحبان عارخانه ارائه می نمودند. آنپا از ۶ار دست میکشیدند 
و که اعلان تعطیل کار و اعتصاب مینودند. تین 
اعتصایی‌ای ۳ ۰ ۱۸۵۰۰ تیر لا بعلت حریمه‌ع‌ای هذگهغت 
و فریب و ایرنگ و کلاه گداری موقع برداخت و کسر »زان 
دستمزد روی »بداد. 

کار گران که پییانهٌ صبرشان لبریز شده بود در نخستین 
اعتصابات برخی از اوقات مائینها و دیشه‌های ساختمان کارخانه را 
شکسته» دکانرا و ادارات صاحبان کار خانه را خراب و ویران میذ:ود:د. 

کار گر ان بیشرو ر فته رفته بی بردند که برای مبارز ننیحه 
بخش بضد سرمایه‌داران سازمانی لازم است. بدینترتیب پیدایش 
اتحادیه‌های کار گری آغاز گر دید. 

در سال ۱۸۷۵ در شهر. ادسا «تحادیه کار گر ان 7 حنو بی» 
تشکیل بافت. این نخستین سازمان کار گری ۸ الی ٩‏ ماه وحود 
دائت وسیس از طرف حکومت تزاری تارومار گر دید. 

در سال ۱۸۷۸ در شیر پتربورگ «اتحادیة شمالی کار گران 
روس» تحت ریاست خالتورین درودگر و آبئورسکی سوهادکار 
قشکیل یافت. در بر نامه آن نوشته شده بود که این اتحادیه 
از احاظ هدف‌ای خود به احزاب سوبیال دموکرات کار گری 
باختر می پیوندد. مقصد و هدف نم‌ائی اتحادیه عبارت بود از انجام 
انمادت سوت ای سای اندا خن رفن حاضر ۶ سداسی.و اختفادی 
دولت که رژیمی فوق العاده غیر عادلا نه بود». یکی از تشکیل 
دهندگان این اتحادیه. آبنورسکی مدثی در خارحه زندگانی مین,ود 
و در آنجا با فعالیت احزاب سوسیال دموکرات مار کسیستی 
انتر داسیونال اول که مارکس آنرا رهبری میکرد آشنائی درمرساند. 
این مسلله در برنامه «اتحاديهٌ شمالی کارگران روس» اثر خود 
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وا باقی گذاشت. اتحادیه نامبرده تحصیل آزادی حقوق سیاسی 
مات ( آزادی بیان. آزادی مطبوعات. حق احتماعات وغیره ) را 
نز دیکترین معصد خود قرار داد. محدود کردن مدت در کار روز 
نیز از جبله مقدمترین درخواستها بود. 

شمار اعضالی این اتحادیه به ۲.۰ نفر بالغ میگر دید 
و هبین اندازه هم طر فدار داشت. اتحادیه به شر کت در اعتصابات 
آغ ز نمود و رهبری آنرا بع‌ده گرفت. حکومت تزاری این 
داد یه کار گری را نیز داغان ؟ د. 

ولی نرضت کار گری به نشونمای خود ادامه میداد و رفته 
و عاخی. ی وا کین ین میی. گرفتن. دور یراع بین 
۱۸۹۰-۰-۰ اعتصادات «راوانی رخ داد. در طی ینحتال ( سال 
۱۸۸۱-۱) بیش از ۶:۸ اعتصاب رویداد که در آن اعتصابات 
۰ هزار کار گر شر کت حستند. 

بویژه اعتصاب بزرگی که در سال ۱۸۸۵ در فابریک 
ماروزوف در ارخوو- زویوا در گرفته بود در تاریخ نرضت 
انقلابی دارای اهءیت دزرگی است. 

در این فابریک تقریبا " ۸ هزار نفر کارگر کار میکرد. 
شرایط کار روز روز بدتر هیشد: از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۸۶ 
پچ بار مزد کار را کاسته و در سال ۱۸۸۶ میزان دستمزد 
یکباره به انداز یک حبارم یعنی ۲۵ در صد تقلیل یافت. علاوه 
بر این ماروزوف کار فرما. کار گرانرا باز هم با اخذ حرائم از 
بای در می اآورد. حنانکه پس از اعتصاب در دادگاه معلوم 
شد. از هر یک منات مزد کارگر ۳۰ :۱ .۵ کویک بعنو ان 
حریمه بسود کارفرما کسر میشده است. تحیل این غار نکر درا 
از تاب و توان کار گران بالاتر بود و در ماه زانوبه سال 


۱۸۸۵ اعلان اعتصاب داد «د. 1 اعتصابت ار دیش رده شاه 
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بود. رهبری اعتصاب با کارگر پیشرو پتر مویسینکو بود که 
شانها اکن «اتحادیهً شمالی کار گران روس» کارمند بود و اکنون 
دیگر تحار ب انقلابی وراوانی داشت. شب بیش از اعتصابت 
مویسینکو باتفاقی ۲گاهترین کارگرهای پارچه باف برای اراثه 
به کار فرما یک سلسله درخواستمائی طرح نمود که اين در خواستها 
در شور ای مخفی کارگران تصویب شد. مقدم بر هر چیز کار گر ان 
مو قوف شدن حریمه‌هی غار تگرانه را خواستار بودند. 

این اعتصاب بزور نیروی مسلح سرکوب شد. بیش ار 
1 کار گر باز داشت و از ۲ ده‌ها ذن مداد گاه فر اخو انده ۳۳ 

از ههين قبیل اعتصاب‌ها در سال ۱۸۸۵ در فابرریکی‌ای 
ایوانو وزنسنسکی رخ داد. 

در سال بعد حکومت تزاری که از رشد حنیش کار گری 
هر اسناک شده بود ناگزیر در بار: حریمه‌ها قانونی دادر 
نمود. طبق این قانون حرایم نقدی نمیبایستی بدکیسه کار 
فرمایان برود بلکه میبایستی برای نیازمندی خود کار گر ان 
مصر ف شود. 

از تجربهٌ اعتصاب کارخان (ماروزوف) و دیگر "اعتصابات. 
گر کزان نی خرقیت کف اضرا سل -ضصارری کل متواررن 
دسی حیزها بکف آورند. حنبش کار گری از میان خود رهبران 
و تشکیل دهندگان صاحب استعدادی پدید آورد که آنرا با رسوخ 
تمام از منافع ط.ق4 کار گر دفاع میکر دند. 

در عین حال بر ننیاد رشد حنش کارگری و در تحت 
تاثیر حنبش کار گری ارویای باختری» نخستین سازمانم‌ای مار کسیستی 
در روسیه ظاهر ۳۳ 


۳ اصول ناردنیکی ( و ما رکسیسم در روسیه. 
پلخانونی و دسته وی بنام «ازادی کار ». مبارزة 
پلخانوف علیه اصول ناردنیکی. انتش 


مار کسیسم در ر وسیه, 
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پیش از بیدایش دسته‌های مار کسیستی در روسیه کار های انقلابی 
بوسیلهٌ ناردنیکما که مخالفین مار کسیسم بودند انجام میکرفت. 

نخستین دسج شا سین در 9( ۳ دید آمد. و این 
دستهٌ «آزادی کار» بود که آنرا گ. و. بلخانوف در خارحه در 
نو تشکیل داده بود. پلخانوف نظر به فعالیت انقلابی مورد پیگرد 
حکومت تزاری واقع شده و ناگزیر در آنحا سکونت گزیده بود. 

پلخانوف هم قبل از این ناردنیک بود. وی در ماحرت 
با مارکیسم آشنائثی یافت و از اصول اردنیکی قطع علاقه 
نموده مبلغ بر جسته مار کسیسم گردید. 

دسته «آرادی کار» در آمر انتشار مار کسوسم در روسیه 
کار بزرگی را از بیش برد. این دسته تالیفات مارکس و 
ا نگلس: «مائیفست حزب کمونیست»» «کار مزدوری و سرمایه » . 
سوسالييم تخیلی و سوبياليسم علمی» وغیره را بزبان روسی 
ترحمه و در خارحه حاپ میکرد و مخفیانه در روسیه انتتار میداد . 
یه چد ات فد زان ان ارو و ای رت خن ان 
این دسته تالیفات دیکری کردند که در آن. تعلیمات مارکس 
و انگلس را توضیح میدادند و نظریات سوسیا لیسم ۳ 


را روشن میساختند. 


( «نار د» نمعمی «خلق» 2 و «نار د بیکسا» بعمی «خلةیو ن». 
تون یره 
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مارکس و انگلس استادان بزرگ پرولتاریا بر خلاف 
سوسیاایستم‌ای خیال پرست (اوتوییست ) نخستین بار دو صیح 
دادند که سوسياليسم اختراع خیال پرستان (اوتوپیستها) نیست 
بلکه نئیجةً ضروری رشد جامعةً سرمایه‌داری امروزی میباثد 
و این نکته را مبرهن ساختند که همچنانکه اصول سر واژ بر 
افتاد. رژیم سرمایه‌داری نیز به نوبه خود واز گون خواهد گردید. 
و سرمایه‌داری در وجود پرولتاریا. گورکن خود را پدید می 
آورد و نیز نشان دادند که تنپا مبارز؟ طبقاتی پرولتاریا و فقط 
پیروزی پرولتاریا بر بورژوازی است که می تواند بشریت را 
از سرمایه‌داری و استثمار رهائی بخشد. 

مارکس و انگلس به پرولتاریا می آموختند که بقوای 
خویش, بمنافع طبقاتی خود پی برده و برای مبارزدٌ قطعی 
علیه بورژوازی متحد گردد. مارکس و انگلس قوانین تکامل 
حامعهٌ سرمایه‌داری را مکشوف ساختند و بطریق عامی ثابت نمودند که 
رشد جامعة سرمایه‌داری و مبارزه طبقاتی در آن ناگزیر باید به بر 
افتادن سرمایه‌داری و پیروزی پر لتاری. ۹ دیکناتوری پرولتاربا 
منحر گر دد. 

مار کس و انگلس می آموختند که بطریق صلح ومسالمت 
نمیشود از فرمانروائی سرمایه رهائی یافت و مالکیت خصوصی 
سرمایه‌داری را بمالکیت اجتماعی مبدل ساخت و طبقهٌ کار گر تنا 
از طریق بکار بردن قوهً قپريةٌ انقلابی علیه بورژوازی» 
از طریق انقلاب پرولتاری و بر قرار کردن حکمرانی 
آ ی حود یعئی دیکتادوری «ر تار یا میتو اند باین مدف بر سل 
و بایداری استتمار کنندگان زا ادن همشکته. جامعه ی قات 
تست وی وا ای یا نما دا 

مارکس و انکاس هی آموختند که پرواناریای صغعتی 
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انقلا بیتر ین و بدینجهت بیشروترین طبعَه حامعه سر مایه‌داری ات 
و ۳۳ حنین طبقه ای میتوا:د دمام تیروهائی را که ازسرمایه‌داری 
ناراضی هستند در پیرامون خود گرد آورده آنرا را به هجوم 
عليه سره‌ایه‌داری سوق دهد. ولی برای آنکه جپان کم‌نه 
مفلوب و حامعهٌ نوین بدون طبقات ایجاد شود پرولتاریا باید 
حزب کار گری مخصوص بخودی دانته باشد که مار کس و انگلس 
جنین حزبی را حزب کمونیست می ناأمیدند. 

دی کته مار کسمیی. رس کته سارزافن. او 
بلخانوف» به انتشار نظریات مار کس وانکلس همت گماشت. 

کته « آرانی کارنه فرتم. ان کسستم. و1 فن مایت 
روسی منطبعه در خارجه هنگامی بر افراخت که هنوز حنیش 
سوسیال دموکراسی در روسیه پدیدار نشده بود برای این 
حنبش مقدمتر از همه باز کردن راه از حیث تنوری و ایدئولوژی 
لازم بود. در آن اوان مانع عمددّ انتشار مار کسیسم و حنبش سوسیال 
دمو کراسی از لحاظ اید ئولوزی نظریات ناردنیکپا بود که بین 
کار گران بیشرو و روشنفکران انقلابی مشرب رواج زیادی داشت. 

با رشد سرمایه‌داری در روسیه طبقهٌ کار گر نیروی توانای 
بیشاهنگی گردید که قادر بمیارزه متشکل انقلابی بود. ولی 
ناردنیکپا به نقش پیشرو طبقهٌ کار گر بی نمیبردند. ناردنیکم‌ای 
روس بخطا قائل بودند که قود عمدهٌ انقلابی. طبقهٌ کار گر 
نت که طمقه دهقان است و حکومت تزار و مار کین را دما 
بطظریق «عصیانرای» دهقانان میتوان برانداخت. ناردنیکپا طبقهُ 
کار گر را نمیشناختند و بی نبرده بودند که بدون اتحاد با 
طبقه کار گر و بدون رهبری وی تذرا دهقانان نمیتوانند بر تزاریسم 
و ملاکین فایق آیند. ناردنیکپا نمیفمه‌یدند که طبعهٌ کار گر 


"9 مه سس ۶ 
انقلا بیترین و بیشرودردن ط.قه <امعه قعیا شك:: 
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بوک بدوا" می کوشمدند دمقانانر! ببارزه با حکوءعت 
تزاری برانگیزند. برای این منظور جوانان روشنفکر انقلابی 
بلباس روستائی در آمده بدهات یا باصطلاح آنزمان «بمیان 
و یز تن از اینجا است که نام «نار دنیک» آمده است. 
4 دهقانان از بی آنپا نرفتند زیرا ناردنیکپا دهقانانرا نیز 
جنانچه شاید و باید نمیشناختند و آنها را درک نلیکردند. 
اکثریت ناردنیکرا بدست پلیس بازداشت گردیدند. آنگاه 
ناردنیکرا بر آن شدند که تنها با نیروی خود بدون تودد 
ملت علیه ساطنت مستدد تزاری ممار زه ر! ادامه دهند که 
این خود باز بخطاهای حدی تری منجر گردید. 

انجمن مخفی ناردنیکی «نار دنایا و أیا» («ار ادث خلق ») آمادة 
کشتن تزار میگردید. در اول ماه مارس سال ۱۸۸۱ کارمندان 
انجمن ناردنایا ولیا موفق شدند با افکندن بمبی تزار ۲اکساندر 
دوم را بقنل رسانند. اما اینکار برای ملت فایده‌ثی نداشت . 
با کشتن فردی ممکن مود سلطنت مستبده تزاریرا سرنگون ساخته 
و طبقه ملاکین را از میان برد. بجای تزار مقتول تزار دیگر 
یعنی آلکساندر سوم سر کار آمد»ه که در زمان وی زندگی 
کار گران و دهقانان بیش از بیش بوخامت گرائید. 

راه مبارزه برد تزاریسم بوسیله قتل افراد و ترور 
انفرادی یعنی راهی که ناردنیکما بر گزیده بودند راهی خطا 
و برای انقلاب زیان آور بود. سیاست ثرور انفرادی ناشی از 
آن بود که ناردنیکا به غلط به تئوری «قپرمانان» فعال و «عوام 
الناس» غیر فعالی که در انتظار هذر نمائی این «ق,رمانان» است 
معتقد بودند. این توری دروغین حاکی از این بود که تشا بر 
گزیدگانند که تاریخ را میسازند و اما توده» ملت» طبقه. «عوام 
الناس». چنانکه نویسندگان ناردنیک با لحن تحقیر آمیز اظار 
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میداشتند» در خور کارهای بصیرانه و متشکل نیستند و تضا 
«توانند کورکورانه از پی «قمرمانان» بروند. از این رو 
نار دنیکما از کار توده‌ثی انقلابی بین دمفقانان و طبقه کار گر 
فاستم. یدق ور تروو. انقرادی. تن اردیکا بکن. از 
بزرگترین انقلابیهای آن دوره استیان خالتورین را وادار 
کردند که از کار تشکیل اتحادیه انقلابی کارگری دست کشیده 
کلیه هم خود را به امر ترور مصروف دارد. 

ناردنیکپا بوسیلاً کشتن برخی از نمایندگان طبقهٌ ستمگر. 
کاری که برای انقلاب هیچ فایده‌ثی نداشت» توحه زحمتکشان را 
ان اه من صل ها متیر مرف این و مایم رن 
ابتکار انقلابی و فعالیت طته کار گر و دهقان بودند. 

ناردنیکا نمی گذاشتند طبقهٌ کارگر به نقش رهبری خود 
در انقلاب بی برد و از ایداد حزب ستقل طقه کار گر 
حلو گیری میذمو د ند. 

هر حند سازمان مختی ناردنیکرا از طرف حکومت تزاری 
تارومار شد ولی باوحود اين» نظریات ناردنیکا باز مدتما میان 
روشنفکران انقلابی مشرب باقی ماند. بقایای ناردنیکا علیه 
نتشار مار کسیسم در روسیه سخت مقاومت میور زیدند و به 
ششگن لان: تفه کی زر ی ال واره فعس ختان. 

از اینرو مارکیسم در روسیه تنا با مبارزه با اصول 
تاردنیکی میتوانست نشو و نما نموده و استحکام ولو ار 

گروه «آزادی کار» برضد نظریات علط ناردنیکما دامنة 
مبارزه را وسیع ساخت و نشان میداد که حگونه مسلك نار دنیکرا 
و طرز مبارز: آنان به حثیش کارگری زیان »یر ساند. 

پلخانوف در تالیغات خویش که برضد ناردنیکا نکاسته شده 
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مامت ظرماتشان: با سو تداعس عامی هیحگونه بیوندی ندارد. 

باخانوف نخستین کسی بود که نظریات غلط ناردنیکها را 
تحت ارتقاد مار کسیستی ثرار داد. بلخانو ف به نظر یات نار د نیکی 
ضربات صائب وارد آورد و در عين حال بظور در خشنده‌ای 
دفاع از عقاید مار کسیستی را بسط داد. 

اکنون ببينیم نظریات غاط عمده ناردنیکها که پلخانوف بر 
آنما ضربات مرلك وارد ساخت از جه قراریست؟ 

نخست ابنکه ناردنیکپا مدعی بودند که سرمایه‌داری در 
روسیه يك حادثه «تصادفی» است و در روسیه رشد نخواهد یافت 
بنابرايین پرولتاریا هم رشد و ترقی پیدا نخواهد نمود. 

دوم اینکه ناردنیکها طبقه کار گر را طبقه پیشروئی در انقلاب 
بشمار نمی آوردند. رویای آنها کاه‌ابی سوسوالیسم بلون 
برولتاریا بود و جنین می بنداشتند که قوهٌ عمده انقلاب دهقانانی 
هستیت که خوسله روت گر ان ری هن وتو ون قهمای 
اشتک ک4: ان بوا تایه آهسته ود سای وش استمرمی. انس 

سوم اینکه ناردنیکما در با ؛ تمام جریان تاریخ بشر نظریه 
خطا و زیان بخشی داثتند» از قوانین ترقی اقتصادی و سیاسی 
حامعه بی خبر بودند و بدان پی نبرده بودند و از این حیت 
کاملا_ مردمان عقب مانده‌ثی بشمار می آمدند. بعقید: آنرا تاریخ 
را طبقات و مبارزه طبقاتی نءیسازد بلکه تاربخ ساخته افراد 
برحسته یعنی» «قم‌رمانان» است که توده «حماعت». ملت. طقات. 
کور کور انه از بی این دقمرمانان» »یرو ند. 

بلخانو ف علیه نار دذیکا مبار ژه توق و خرفه: ان کار 
آنرا برداشت و يك سلسله آثار مار کسیستی نگاشت که مار کسیسترا 
در روسیه از آن آثار ععلیم میکرفتند و پرورش میيافتند. 


اترهای پلخانوف از قبیل سوس‌اليسم و عبارزه سیاسی». «اختلافات 
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ماه» «بررسی متلة تکامل نظریه موئیستی در تاریخ» راه وا 
برای پیروزی مارکسیسم در روسیه هبوار کرد. 

بلخانوف در تالیغات خود مسائل اساسی مار کسیسم را مورد 
تشریح قرار داد. کتاب وی موسوم به «بررسی مسئله تکامل 
نظریهُ مونیستی در تاریخ» که در سال ۱۸۹۵ چاپ شده بویژه 
اهمیت بسزائی داشت. لین متذکر شده است که از این کتاب 
«يك نسل کامل مار کسیستمای روس پرورش يافته است» (لنین 
جلد ۱ ص ۳:۷ چاپ روسی). 

بلخانوف در تاایفات خود برضد ناردنیکا» ثابت کرد که 
طرح این مسئله که: آيا سرمایه‌داری در روسیه باید رشد یابد 
یا نه؟ یا مسئله‌ای که نار دنیکا مطظرح میکنند. کار بیوده و عبثی 
است. پلخانوف ایثرا طبق واقعیات مدلل ساخته میگفت حقیقت 
آنستکه روسیه دیگر در راه رشد سرمایه‌داری گام نواده است 
و نیروئی دیست که بتواند آنرا از ایثراه باز گرداند. 

وظینه انقلابیون عبارت از آن نبود که از رشد سره‌ایه‌داری 
در روسیه جلو گیری کنند. کاری که در هر صورت از عهده 
ثان ساخته هم نبود. وطیفهٌُ انقلابیون عبارت از آن بود که به 
آن نیروی توانای انقلابی که بوسیله رشد سرمایه‌داری تواید 
میگردد یعنی به طبقهٌ کارگر قکیه کنند اگاهی طبقاتی ویرا 
افزون سازند. آنرا متشکل کنند و ویرا یاوری دهند که حزب 
کار گری خود را بوحود آورد. 

پلخانوف دومین نظریه اساسی و خطای ناردنیکرا را که 
عفارت از اکن ی رو روت رها :ور سار رم انفاد نی فور5 
باطل و مردود ساخت. ناردنیکما بمدایش پرولتاریا در روسیه 
را نوعی «بدبختی تاریخی» می نداننند. آنسا در بارگ «دمل 
پرولتاریسم» قامفرسائی میکردند. بلخانوف با مدافعه از مسلك 
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مار کسیسم و امکان کامل تطبیق آن با شرایط اجتماعی روسیه 
مدلل میساخت که باوجود کثرت دمقانان و قلت نسبی پرولتاریا 
انقلابیون باید آمال اساسی خود را بخصوص بر پرولتاریا و 
بو نما وی رناگذار ند, 

جرا بخعوص بر پرولتاری؟ 

زیرا باوجود آنکه تعداد پرولتاریا اکنون اندک است آنچذان 
طبقاً زحمتکشی است که با پیشروترین ثکل اقتصادی و تولید 
«زرگ بیوسته بوده و نظر به اين دارای آینده بزرگی است. 

زیرا پرولتاریا بعنوان يك طبقه سال بسال رشد میکند. و 
از حهت سیاسی تکامل می پابد» بر اثر شرایط کار موجوده در 
تواید بزر گ. آسان متشکل میشود. بر اثر وضع پرولتاری خود 
از همه انقلابی تر است» برای اینکه حیزی حز زنجیرهای خود 
ندارد تا در انقلاب از دست بدهد. 

اما مسئله در باره دهقانان بنحو دیگر است. 

دهقانان (سخن از دهقانان منفرد است -هثیت تحر بریه). 
باوحود کثرتشان آنچنان طبقهً زحمتکشی هستند که باعقب مأنده‌ترین 
کل اقتصادی یعنی با تواید کوحك بستگی دارند و نظر باین 
آیندة آنان بزرگ نیست و نمیتواند هم باشد. 

دهقائان بعنوان يك طبقه نه «قظ رشد نه‌یکنند بلکه بر عکس 
سال بسال به بورژوازی (کولاکها) و به تم‌یدستان (پرولتارو نیم 
پرولتار) تحزیه میشوند. بعلاوه آنا بعلت پراکندگی دشوار تر 
به متشکل شدن تن در میدهند و نیز بو اسط4 وصم خر ده مالکی. 
با تمایلی کبتر از پرولتاریا به جنبش انقلابی رو آور ۰یشوند. 

ناردنیکا مدعی بودند که در روسیه سوسیالیسم بواسطه 
دیکتاتوری پرولتاریا یدید نمی شود بلکه از طریق کمون روستائی 
که بعقید آنرا هسته و بایه سوسرالیسم است بوحود می آید. ایکن 
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کمون روستائی نه پایه ونه هستة سوسیالیسم بود و نمیتوانست‌هم باشد 
چونکه‌در اين کمونرا» فرمانروائی با کولاکپا «طفیلی‌هائی» بود که 
تریدستان» کارگران زراعتی» روستائیان میانه حال اند مایه را 
ستثمار مینبودند. مالکیت جمعی زمین که رسما وجود داشت و 
تحدید دعسیم گاهگاهی زمین بظور سر شکن بین افراد کمون. 
تغییری در او ضاع نمیداد. زمین مورد استفادة آن افراد کمون 
بود که جاریای ورز» ابزار کشت و کار و بذرداشتند یعنی 
فان اه عال مره و ایا و انا معتاان. ام اسب 
تپیدستان و عموما روستائیان کم بضاعت ناگزیر بودند زمین 
را به کولاکپا واگذار کرده خودشان به مزدوری و فعلکی 
بروند. کمون روستائی در حقیقت برای پرده پوشی تعدی کولاکا 
يك شکل مناسب و برای جیع آوری مالیات از دمهقانان از روی 
اضدل طبانت. دسته وهی ذی دنت فزارونم جک وسیله اسان و 
کم<رجی بود. بم‌مین جهت دزار بسم کاری بکار کمو نهای روستائی 
نداشت‌و بنا بر اين چنین کمونهائی را هسته و یا بای سوسیالیسم 
نامیدن کارخنده آوری بود. 

پلخانف سومین نظرية اساسی و خطای ناردنیکا را در موضوع 
نقش اصلی «قم, مانان» و اشخاص برحسته و اندیشه‌های آنان در 
رشد احتماعی و ناجیزی نقش نتوده‌هاء «عوام الناس»» ملت» طبةات 
را نیز مردود و باطل ساخت. پلخانف ناردنیکپا را به ایده آلیسم 
مترم میکرد و مدلل مینمود که حق بجانب ایده آایسم زیست 
بلکه حق با مانب یالیسم شاز کین و ا نی مسا 

بات نفطه بط خافر مهار کی وا تفای م توح 
کرد. موافق نظریه ماتریالیسم مار کسیستی» پلخانف ثابت کرد که 
تکامل حامعه را سر انجام خواهش‌هاو اندیشه های برحستکان تعیین 


نمیکند بلکه رشد شراثط مادی حیات حامعه. تغییرات در طرز تولید 
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وسائل معیشت که برای حیات جامعه ضروری است» تعییر روابط 
موحودة بین طمقات 0 تو لید وسائل معیشت و ممارز 
طبقات برای نقش و موقعیت خود در رشته توامد و تقسیم وسائل 
معیشت است که آن را تعیین میکند. وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
اشخاص را اندیشه‌ها معين نمیکند بلکه وضعیت اجتماعی و اقتصادی 
افراد است که اندیشه‌های آنان را پدید میاورد. برجستگان» اگر 
انديشه و خواهشی برضد رشد اقتصادی حامعه و بر خلاف 
احتیاحات طبقهٌ پیشرو داشته باشند. ممکن است بدل بم‌یچ گردند و 
بر عکس این افراد. اگر اندیشه و خواهشی موافق با ضروریات 
ر شداقتصادی حامعه و احتیاحات طمقه: مسر و داشته باشند» حهیقتا" 
میتو انند اشخاص بر سسته‌ای شوند. 

به این دعوی ناردنیکرا. که توده همانا حماعت بیشکلی 
است و تنرا قررمانانند که تاریخ را میسازند و حباعت را 
میتوانند بملتی مبدل گردانند. مار کسیسترا حنین پاسخ هیدادند: 
این قپرمانان نیستند که تاریخ را میسازند بلکه تاریخ است که 
قپرمان میسازد. بنا بر این قررمانان ملت را ایجاد نهیکنند بلکه 
ملت قپرمانپا را بوجود میاورد و تاريخ را بجلو یراند. 
قپرمانان و اشخاص برجسته فقط تا آنحا میتوانند در حیات 
حامعه دارای نقش ممی باشند که بشراثط رشد حامعه بدرستی 
پی برده و حکونگی تفییر و اصلاح این شراثط را درك کنند. 
تپرمانان و اشخاص بر جسته هرگاه بشرایط ترقی جامعه 
بدرستی پی نبرند و خود را سازندگان» تاریخ پندارند و در 
وال احتماحدات تار بخی حامعه رال کی کن دو صع اشخاص 
مضحك ناکام و بی ثژمری دحار گردند. 

ناردنیکپا نیز درست از زمره همین دسته قم‌رمانان ناکام 


بشمار میروند. 
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تألیغات پلخانوف و مبارز؛ وی برضد ناردنیکرا در بنیاد 
نقوذ ناردنیکا بین روشنشعران انقلابی خلل کلی وارد ساخت. 
و ایکن از لحاظ ایدئولوژی انهدام اصول ناردنیکها هنوز کاملا" 
انجام نگرفته بود. این‌وظیفه. یعنی وارد ساختن طربه نهائی در 
اصول نار دنیک‌پا که بمنزله دشمنان مار کسیسم بودند. سم آنین شد. 

اکثریت ار د:یکا بزودی پس از انم‌دام حزب «ناردنایا 
ولیاء از مبارزه انقلابی برضد حکومت تزاری دست کشید ند 
و آشتی و سازش با حکومت تزاری را ترغیب و تشویق میذمودند. 
ناردنیکها درسالهای ۱۸۹۰۰-۱۸۵۸۰ و ۱۹۰۰-۱۸۹۰ مظمر منافم 
کولاکپا شدند. 

دستهٌ «آزادی‌کار» دو طرح برای برنامهٌ سو سیال دمو کراتمهای 
روس تنایم نمود (اولی در سال ۱۸۸ و دومی در سال ۱۸۸۷). 
این اقدام برای تدارک ز مين ایجاد حزب سوسیال دموکراسی 
مار کسیستی در روسیه گامی بسیار مم بود. 

ولی دسته «آزادی کار» دارای‌خطاهای حدی نیز بود. در 
نخستین طرح برنامهٌ وی هنوز آثار نظربات ناردنیکپا وجود 
داشت» تاکتیک ترور انفرادی را روا »مداشت. بعلاوه پلخائوف 
در نظر نءیگرفت که پرولتاربا در جریان انقلاب میتواند و باید 
هم دهقانان را از پی خود ببرد و تنها در اتحاد با دهقان است 
که پرولتاریا میتواند بر تزاریسم پیروز گردد. و نیز پلخانوف 
دور ژوازی اعتو ال ر 2( قوه‌ای می بنداشت که و لو بشتیبان 
محکم هم نباشد تواناثی آنرا دارد که از انقلاب حمایت کند 
یک مار بش اقا یو ان ار 
میانداخت و مقلا" حنین بیان میکر د: 

«بفیر از بورژوازی و پرولتاریا ما نیروهای اجتماعی 
دیگریرا نديبينيم که مخالفین يا دسته بندی های انقلابی 
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بتوانند به آنپا تکیه نمایند» (پلخانوف جلد سوم ص ۱۱٩‏ 
چاپ روسی) 
این نظریات غلط پلخانوف :طفهٌ نظریات منشویکی آیندد وی بود. 

خو اه د سد4 « آرادی کار »> و خو اه دور ه‌های فان کت شستیی 
آنزمان هيچيك با نپضت کارگری هنوز عبلا ءربوط نبودند. این 

۰ ۰ ماع ت ۴ ۰ .۶ 

هنو ر دورانی دو ۵ که دوری و عقاید مار کسیستی 5 اصول بر نامه 
طی. هه ساله ۱۸۵۱/۵۶ سهسال. افو گراسی, هتوز کل 
دستجات و محئل‌های کوحك حداگانه‌ای وحود داشت که با حنیش 
۳ 2 ۱ ۶ 
توده‌ای کارگری يا اصلا مربوط نبود و يا رابطة بسیار کمی 
داشت» باب کودکی بودکه هنوز تولد نشده اما در رحم تشوونما 
موی 8 ۲۹ سوسیال دمو کر اسی هم » حنانکه لین نو شته دو د. «دور ان 
رسشكل رحمی» <و د ر میگذار ند. 

لنین خاطر نشان میساخت که: دسته «آزادی کاره «فقط از 
لحاظ تلوری بود که سوسیال دمو کراسی را تاسیس نمود و تنبا 
نخساین گام راباستقبال حنیش کار گری بر داشت». 

حل مسائل متحد ساختن مارکسيسم با حنیش کار گری در 
رو سیه و نیز اصلاح اعدا هات گروه «آزادی کار » بر عر لنین اوتاد . 


8 اعاز فعالیت انقلد بی اه « اتحاد مبارزه در ر اه 
ازادی طبقً کار رگر » در تور کب 
ولا ددهیر ایلیچ انین مو سس بلشو یسم » " سال ۰ در شمر 
سيمبيرسك (اوأیانوسك کنونی) تولد یافته است. در سال ۱۸۸۷ 
لنین داخل دانشگاه غازان شد» ولی بعلت شرکت در حنیش 
انقلایی دانشجویان بزودی بازداشت شده و از دانشگاه نیز اخراج 


۳۸ 


کر دند. لنین در غازان داخل یکی از دوره‌های مار کسیستی شد 
ده و ولو سیف تشکیل گر دیده بو د. دس از آمدن لنین 
3 سامارا» دسرعت نخستین محفل مار کسیستهای سامارا بیرامون 
وی گرد آ مد دد, حتی در همان هنگام بو لنین را داش 
مار کسیستی و د همه ر۱ دحیرت می اوکند. 
شد. از همان بخستین سخنر انیمای حو د لنین در شر کت تاد وا 
محه‌ل های مار کسوستی پتر بو رگ تاتیر بیر و ممدی 3 دانش 
ژرف ۳ شگرف 0 راحع ره مار کس. قد رت دطبیق مار کسیسم 
بر اوضاع اقتصادی و سیاسی روسیه آنزمان» و ایمان محکم 
و استوار به پیروزی راه کارگر» استعداد برجستةً تشکیلاتی -- 
همه4٩‏ ایذا مین ر ر هدر مسایم مار کسیسترهای پتر بو رگ ساجت. 

لنین مورد محبت گرم کارگران پیشروثی بود که در 
محفل‌ها نزد وی تعلیم می گر فتند. 

بابوشکین کارگر در بارة تعلی‌ات لنین در محفل‌های کار گری 
صمن خاطرات حو د اظپار معداشت که «در سای م۱ هت رز ددد 
و حالبی داشت. همه ما از این سخنرانی‌های لین بسیار خوشنود 
نو ددم و درو سته از حر دمندی سحن ر ان بشکفت می آمدیم». 

در سال ۱۸۹۵ در پتربورگ آنین همه محفل‌های مار کسیستی 
کار گری را (که عدٌ آنپا دیکر تقرییا به ۲۰ میرسید) در 
«اتحاد به مبار ز ه در ای آزادی طبقه کار گر» ممتحل ۳ . ددیژعان 
او در ای ایداد حرات انقلا بی اون که سین کار کر ر ممنه ای 
ور اهم نبا ات 

۱ ۳ ۶۰ : 2 ۳ 

ی برای )) دیداد به ممار ز ه» و ظمء4 ار تباط نز ديك را 
<شش و ده‌ای کاو گز. و رهبری ی ۳ مهرر و لنین 
پیثذیاد نمود که از تبلیغات مارکسیسم میان يك عد؛ٌ معدود 


۳۹ 


کار گران پیشرو که در محثل‌های تبلیغاتی گرد »یامدند 1 توبیح 
دیاسی در باره مسائل روزانه بین توده‌های وسیع طبقة کار گر 
پرداخته شود. این انعطاف بسوی تم‌ییج توده‌ای برای رشد آتی 
جنبش کار گری در روسیه دارای اهمیت شایانی بود. 
در سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ صنعت دوران رونق خود را طی 
بر شمارء کارگران افزوده ميشد. جنبش کار گری نیرو 
میکر فت. از سال ۱۸۵۹۵ تا ۱۸۵۵ از روی مدارکی که کامل 
نیست» دست کم ۲۲۱ هزار نفر کار گر اعتصاب نمودند. جنبش 
کار گری به يك نیروی جدی در زندگی سیاسی کشور تبدیل 
میگردید. نطریات مار کسیستها در بار نقش پیشرو طبقه کارگر 
در حذش انتلابی که از آن در مبارزه برضد ناردنیکرا دواع 
میکر‌دند در حریان خود زندگی تایید می شد. 
تحت رهبری لنین «اتحادیهٌ مبارزه برای آزادی طبعهٌ 
رخافم ان اقد1 برای متقالنایت اقتانی یقت بان وی 
ثرایط کار و کوتاه کردن روز کار و افزایش مزد با مبارزه 
سیاسی علیه تزاریسم توام و مربوط میساخت. «اتحادیه مبار ز ه» 
کار ای ار سای تست مود 
دحت رهیری لنین «اتحاد یه میار زه برای آزادی طبقه 
کار گر» در پتربورگ برای نخستین بار در روسیه آمیخنگی 
سوسیا لیسم و جنیش کارگری را عبلی مینبود. وقتی در يك 
فابريك اعتصابی روی میداد. «اتحادیهٌ مبارزه» که از طریق 
شرکت کنندگان محفل ها خود از وضع بنگاه‌ها بخوبی آگاه بود. 
فورا بوسیله طبع و نشر اوراق و بیانیه‌های سوسیالیستی با آن 
اعتصاب هم آهنگ میشد. در این اوراق پرده از روی. فشار 
کار فرما نسبت بکار گران بر داشته میشد و توضیح داده میشد حگونه 
باید کار گران برای منافع خویش مبارزه نمایند و در خواستم‌ای 


۳۰, 


ار گران در آن قید میشد این اوراق کلیه حقایق را در باره 
مقاسد سرمایه‌داری» تیره روزی کار گران» کار طاقت دفرسای ۱۲ 
الی )۱ ساعته آنپا و محرومیت ایشان از هر گونه حقوق 
احتماعی بیان مینمود در همانجا در خواستهای مربوطه سیاسی 
نیز قید میشد. در پایان سال ۱۸۹ لنين با شرکت بابوشکین 
کار گر» نخستین ور قه. تهییجی را خطاب بکارگرانی که در 
کارخانه سمیانیکوف در یتربورگ اعتصاب کرده بودند نگاشت. 
در پائیز سال ۱۸۹۵ انين ورقه‌ای خطاب بکارگران و زنان 
کارگر که در فابريك تورنتون اعتصاب نبموده بودند نوشت. 
این فابريك متعلق به کار فرمایان انکلیسی بود که ملیونپا بهره 
از آنحا میبردند. در اینجا روز کار بیش از ۱۶ ساعت بود 
در صورتیکه پارجه با فان در ماه قریب ۷ منات مزد میگر فتند. 
کار گران اعتصاب را با کامیابی بایان رساندند. در مدت کوتاهی 
«اتحادیهٌ مبارژه ده ها از این قبیل اوراق و خطابیه‌ها 
برای کارگران فابریکهای گوناگون طبع و نشر نمود. هر ورقه‌ای 
از اين قبیل» روح کار گران را ب-یار قوی میکرد. کار گران می دیدند 
که سوسیالیستا آنپا را یاری میکنند و از ایشان دهاع مینمایند. 

۳ تابستان سال ۱۸۹۰ اعتصاب ۲۰ هزار کارگر بارجه 
باف پتربورگ تحت رهبری «اتحادیهٌ مبارزه» جریان خود 
و طی میکرد. در خواست اساسی عبارت بود از کوتاه کردن 
روز کار. در زیر فشار این اعتصاب حکومت تزاری ناگزیر در 
دوم ژوئن سال ۱۸۹۷ قانونی وضع نمود که طبق آن روز کار 
به ۱۱ ساعت و نیم محدود میشد. قبل از وضع این تانون روز 
کار بپیچ رو محدود نبود. 

در ماه دسامیر سال ۱۸۹۵ حکومت تزاری آنین را باز داشت 


نمود. لنین در زندان نیز از مبارز انقلابی خود دست 


۳۱ 


نبیکشید و با قت ماد ود کترتن به «اتحادیه مبارزه» 
از طریق اندرزها و دستورهای خویش یاری می رسانید. در 
زندان: وتاله‌ای بنام «در بار اعتصابات» و ورقه‌ای زیر عنوان 
ببه حکومت تزاری» بدست لنين نوشته شد که در آن لنین 
خو د سریرای و حشیانه حکومت تزاری را افشا میگ ده لیخ طر ح 
بر نامه حزب را نیز در زندان نوشته بود (اين طرح در بين 
سطور يك کتاب پزشکی با شیر نوشته شده بود). 

«اتحادیهٌ مبارزه» پتربورگ برای متحد ساختن مفحل های 
کار گری بصورت اینگونه اتحادیه ها در دیگر شپرها و 
استانی‌ای روسیه نیز مساعدت نیرومندی کرد. در اواسط سالمهای 
۱۹۰۰-۹۰ در ماوراء قفقاز سازمانای مار کسیستی ظمور میکند. 
در سال ۱۸۹۶ «اتحادیة کارگری» مسکو در آن شمر تشکیل 
می یابد. در سیبری در اواخر سالمهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ «اتحادية 
سوسیال ده و کراسی» سییری تشکیل گردید. در همین سالرا در 
ایوانو وزنسنسك در یاروسلاول و کستروما دستجات مار کسیستی 
بوحود می آمد که بعدها تحت عنوان «اتحادیه شمالی حزب 
سوسیال دم و کرات» متحد شدند. در رستوف کار دن در 
یکاترینوسلاو. کییف. زیکلایف». تولا. سامارا. غازان» ارخووزویف 
و در شمهرهای دیکر در نیمه دوم سالیپای ۱۹۰۰-۸۰ دسته‌ها 
و اتحادیه‌های سوسیال دموکراسی تشکیل می یابد. 

اهمیت «اتحادیه مبارزه در راه آزادی طبقه کار گر» 
بتر بور گ عبار ت از آت بود که نا رکه لنین نخستین نطفهٌ حدی 
باك زب آنقلایی بشمار مبرفت که به جنن شک رگری انکاء داشت. 

ائین در کارهای بعدی خود برای ایجاد حزب مار کسیستی 
سوسیال دموکرات در روسیه به تجربهٌ انتلابی «اتحادیهٌ مبارزه» 
پتر بور گ که میکر د. 


۳ 


پس از بازداشت لنین و نزدیکترین همرزمم‌ای اوء در 
هیشت رهمری «اتحاد یه ممار ز ه» پتر بو رگ تغییر کلی بمداشّد , 
اشخاص بوی دیداشدند که ح<و د ر «حوادان» ناه‌یده » لنین و 
همر زمان وی ر «دمر » میخو اندند, آنسا خط متی تا مت خطائی 
را در پیش گرهتند و اظپار میداشتند که کار گرانرا تنا بمبارزٌ 
اقتصادی برضد اربابان باید دعوت نمود و اما مبارزدٌ سیاسی 
این کار بورژوازی ایبرال است که رهبری مبارزٌ سیاسی هم 
باید از آن وی باشد. 

بایتگو نه اشخاص نام «ا کو نو میست» داده شد. 

در صدّوف سازمانای اور تن در روسیه این دخستین 

7 »1 میدن 

د سرم۹ ساز شکار و اویور تو نیست بو د. 


6 مبارزة لنین برضد اصول ناردنیکیا و د ما رکسیسم 
علنی> انديشه لنین در بارة اتحاد طبقة کارگر و 
دهقان. نخستین کنگرة حزي سوسیا دموکرات 
کارگری روسیه . 


اگرچه پلخانوف در سالهای ۱۸۹۰-۱۸۸۰ به دستگاه نظریات 
ناردنیک‌پا ضربت اساسی را وارد آورده بود» با وجود این در 
اوائل سالمهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ نظریات ناردنیکها هنوز هم از حانب 
قسمتی از حوانان انقلابی طرفداری میشد. قسمتی از حوانان 
باين وکر ادامه میدادند که روسیه میتواند راه رشد سرمایه‌دار ای 
را ناییموده بگذرد و در انقلاب نقش عبده را دهقانان ایفاء 
میکنند نه طبقهٌ کارگر. بقایای ناردنیکها هر گونه کوششی را 
بکار میبردند تا از انتشار مار کسیسم در روسیه حلو گیری کنند 
و برضد مار کسیسترا بمبارزه پرداخته سعی داتتند بر وسیله‌ای 


(61 ۳ 


که شد آنم! ر 

ناردنیکپا از بیخ و ین برافکنده شود تا در آینده انتشار 

مار کسیسم و امکان اتحاد حزب سوسیال دم و گرات تامين گر دد. 
این کار بدست لنین نجام گر فت. 


«لنين در کتاب خود موسوم به ««دوستان خلق» کیانند و 
ج6و :4 با سوسیال دموکراترا ه یجت‌ند؟» (سال ۱۸۹۶) بکلی پرده 
از جپپره واقعی نار ددیکا» ین تفت نادر ست «دخلق » که در 
ع.ل علیه خلق می کوشند برداشت. 

نار دنیک‌ای سالبهای ۱۰۰-۰ در حقیقت از هرگونه 
میارزة انقلابی برضد حکومت تزاری مدتپا بود که دست کشیده 
بودند. ناردنیک‌ای لیبرال آشتی با حکومت تزاری را اندرز 
»یدادند. در بارة ناردنیکم‌ای آندوره لنين نوشته بود که «آنرا 
بطور ساده چنین تصور میکنند که اگر از این حکومت بطور 
حسابی و هرجه ممکن است ممربان تر خواهش شود او میتواند 
همه کارها را فوست: هرت دهد (لنین حلد اول ص ۱۸۱ 
چاپ روسی). 

ناردنیکهای سالهپای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ وضع تم‌یدستان در 
دهات» و مبارزَمٌ طبقاتی را در آنجا و استثمار تمریدستان از 
طرف کولاکرا را نادیده می گر فتند و از رشد اقتصادیات کولاکرا 
تعریف و تمحید میکر دند. در واقع آنب خود . وا دنز [ه مظمر 
منافم کولاکرا حلوه گر »یساختند. 

عین حال ناردنیکها در مجله‌های خود برضد مار کسیستها 

ستیزه جوئی می کردند. ناردنیکها با تحریف و مغلظه عمدی در 
نظریات مار کسیستپای روس» تلقین «یکردند که گویا مار کسیستها 
طالب ویرانی دهات میبانند. گویا مار کسیسترا میخو اهند «موژيك را 
در ديك فابريك بجوشاننده. لنین ضمن افشاء اين انتقادات مغرضانة 


۳ 


اردنیکما خاطر نشان میکرد که مطلب بر سر «تمایلات» 
مار کسیستا نیست. بلکه مطلب بر سر جریان واقعی رشد 
سرمایه‌داری .در روسیه است که در موقع این رشد ناگزیر 
شماره پرواتاریا افزون .یشود. ولی پرولتاریا گورکن ریم 
سرمایه‌داری خواهد بود. 

لنین خاطر نشان نمود که دوستان واقعی خلق که خواهان 
نابودی ستم سرمایه‌داران و ملاکین هستند و خواستار محو 
تزاریسم میباتند ناردنیکپا نبوده بلکه مار کسیستا هستند. 

لنین در کتاب خود موسوم به ««وستان خلق» یانند» برای 
نخستین بار دوکر اتحاد انقلابی کار گران و دمقانان را بعنوان 
وسیلاٌ اساسی سرنگون ساختن تزاریسم» ملاکین و بورژوازی بیان 
آورد. 

لنین در يك سلسله از تالیفات این زمان خویش آن قسمت 
از وسایل مبارزهٌ سیاسی ناردنیکپا را که مورد استفادء دسته 
.ده آنبا یعنی کار مندان (نار دنایا و لیا ) و بعدهاً ادامه دهندگان 
کار ناردنیکرا یعنی سوسیاایستهای انقلابی واقع شده بود و بویژه 
تاکتيك ترور انفرادی را مورد انتقاد قرار داد. لنین این تاکترك 
را برای نپضت انقلابی زیان آور میدانست زیرا این تاکتيك 
مبارزء توده‌ها را بمبارزء قررمانان منفرد مبدل میساخت. این 
تاکتيك» عدم اعتماد نسبت بجنبش انقلابی خلق را نشان »یداد. 

در کتاب «دوستان خلق» کیانند». لنین و ظایف اساسی 
مار کسیستهای روس را معین کرده بود. بعقیده لنین مار کسیستهای 
روس میبایستی از هر حیز از محفل‌های براکندة مار کسیستی. 
حزب واحد سوسیالیستی کار گری تشکیل دهند. لنین سپس خاطر 
نشان کرد که این همانا طمقه کار گر روسیه است که در اتحاد 
با دهتانان» سلطنت مستبده تزاری را سرنگون خواهد نمود و 


3 ۳۵ 


با ز حمتکتان و تو ده‌های استشمار 
انار یای کشور های دیگر از ر اه هسستهمم مبار زد 


بس از آن پرولتاریای روس 
شونده دوش بدوش رو 
سیاسی آشکار بسوی انتلاب ظفر نمون کبو:یستی رو آور خواهد 
ور نان 

بدینطریق متجاوز از .۰ سال بیش از اين» لنین راه مبارزء 
طه کار گر را درست نشان داد و نقش ویرا بعنوان يك نیروی 
بیشرو انقلابی حامعه و نقش دهقانانرا نیز بعنوان متفق طبعه 
کار گر معین ساخت. 

مبارزه لنين و طرفداران وی برضد ناردنیکها دیگر در 
سالهای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ از لحاظ عقاید منجر به انهدام نم‌ائی 
نار دنیکرا شده بود. 

و نیز مبارزه لنين برضد مار کسيسم علنی» اهمیت فراوانی 
داشت. حنانکه همیشه در تاریخ روی میدهد «رمیقان نیمه راه» 
موقتا خود را معمولا به يك جنبش بزرگ اجتماعی میچسبانند. 
آنبپائی 4 باصطلا ح ) مان کسندهاع/ علنی » نامیده شدند نیز از 
همینگو :4 «رویقان نیمه راه» بودند. مارکسیسم در روسیه بطور 
وسیع رو به بسط نپاد. اینجاست که روشنفکران بورژوازی هم 
بتا کردند خود را بلباس مار کسیستی_ آراستن. آنرا مقالات خود 
را در روزنامه‌ها و محله‌های علنی یعنی در روزنامه‌ها و مجله‌هائیکه 
از طرف حکومت تزاری احازه داده شده بود بطبع »یرساندند. از 
این رو آنپا را مار کسیست‌ای علنی» می نامیدند. 

«مار کسیستهای علنی» در مبارزه با ناردنیکا اسلوب مخصوص 
بخود داشتند. ولی آنپا میکوشیدند تا این مبارزه و پرجم 
مارکسیسم را برای آن بکار برند که حنبش کار گری را به‌نافع 
جامعه بورژوازی و به سود طبقةٌ بورژوا تابع و سازگار سازند. 
از میان تعلییات مارکس آنپا مرمترین مبحث را که راحع به 


۳۱ 


انقلاب پرولتاری و دیکتاتوری پرولتاریا بود بدور میانداختند. 
برجسته ترین مار کسیست علنی پترسترووه از بورژوازی تعریف 
و تءجید میکرد و بجای مبارزء انقلابی برضد سرمایه‌داری تو صیه 
میکرد که «باید به بی فرهنگی خود اعتراف کنیم و پیش 
سر مایه‌داری به شاگردی برویم». 

لنین در مبارزه برضد ناردنیکها سازش موقتی با 
«مار کسیستم‌ای علنی» را حایز میدانست بدین:ظور که آنانرا 
بر د نار دذیکا مور د استفاده ترار دهد و از ح.له یلا" در 
مورد جاپ مشترك مجموعه ای علیه مب ولی لنین در 
عین حال از «مار کسیستم‌ای علنی» بطور فا حش‌تنقید میذبود و باطن 
بورژوا أیبرالی آنها را افشا میکرد. 

بسیاری از این «رمیقان نیمه راه» بعدها کادت (حزب عمده 
بورژوازی روس) و در دور حنگ داخلی از افراد کینه ورز 
گار د سفید شدند. 

علاوه بر «اتحاد یه های مبارزه» در بتربورگ» مسکوء 
کییف و غیره در اقصی نقاط غیر روس واقع در باختر روسیه 
نیز سازمانم‌ای سوسیال دموکرات بوجود آمد. در سالم‌ای 
۱۹ خاش تاسیو تست ارستان عضو هی کرش الا 
شدند و «سو سیال دمو کرراسی رشان و ان و تشکیل دادند. 

بایان هین سالرا سازمانرای سوسیال دموکراسی_ لنتونی ایحاد 
میشود. در ماه اکتبر سال ۱۸۹۷ در شهرستانم‌ای داختری روسیه 
اتحاد عبومی سوسیال دمو کر اسی یرودیان_یو ند تشکیل گردید. 

در سال ۱۸۹۸ يك چند «اتحديه مبارزه» از حله 
تاتخادبه ,مارم و خر کته کی که کی اد د 
بوند کوشش‌ای نخستین را بخرج دادند تا در يك حزب‌واحد سوسیل 
دمو کرات متحد گردند. بدین منظور در ماه مارس سال ۱۸۹۸ 


۳۷ 


سازمانی‌ای فوق در شپر مينك در کنکرة اول حزب سوسیل 
دموکرات کار گری روسیه (ر س د ر پ) گرد آمدند. 

در نخستین کنگرةٌ حزب سوسیال دموکرات کارگری رودیه 
رویپمرفته فقط نه نفر شرکت نمودند. لین در کنگره نبود زیرا 
در آنوقت در سیبری بحالت تبعید بسر میبرد. کته مر کزی 
حزب که در کنگره انتخاب گردید بزودی باز داشت شد. «مانئیفست» 
(بیانیه) ايکه بنام کنگره صادر گردید هنوز از بسیاری حپات 
وضایت بخش نبود و در آن و یف بدست آوردن حاک.یت 
سنا از نطویف: ریا اصولا کار گداهته ندیه موجه در سار 
سلط4 پرولتاریا حیزی گفته نشده بود و از مسئلهٌ متفقین پرولتاریا 
در مبارزة وی برضد تزاریسم و بورژوازی سخنی بیان نیامده بود. 

کنگره در تصمییات خود و در مانیفست» شکیل حزب 
سوسیال دموکرات کار گری روسیه را اعلام داشت. 

اهمیت نخستین کنگرءة حزب سوسیال دموکرات کار گری 
روسیه عبارت از همین مدرلا رسمی بود که نقش بزرگی از 
لحاظ انقلابی و تبلیغاتی بازی کرد. 

ولی. تاوعوی آنگه نختین.. کگره تفت کی سارغیلا حتف 
مار کسیستی سودیال دموکرات در روسیه بوجود نیامد. برای کنگره 
میسر نگردید که محئل‌ها و سازمانم‌ای مارکسیستی حدا حدا را 
تیچ از سین. سازبان. ابا رد با بیط بای .عر از 
سازمانهای محلی هنوز خط مشی واحدی وجود نداشت. حزب فاقد 
برنامه و آئین نامه بود و رهبری از مرکز واحدی صورت نمیگرفت" 

نظر باین علل و در نتیجهٌ یکرشته علل دیگر» در سازمانمای 
محلی پریشانی و تشتت عقاید رو بفزونی نهاد و این حالت برای 
تقویت جریان اوپورتونیستی در جنبش کار گری یعنی «اکو نو میسم» 
شرایط مساعدی را فراهم ساخت. 


۳۸ 


مساعی مجدانه چند ساله لنین و روزنامهً «ایسکرا» که از 
طرف وی تاسیس یافت لازم بود تا اين پریشانی بر طرف شده 
و تزلزل اوپورتونیستی مفلوب شود و زمينهة تشکیل حزب سوسیال 
دمو کرات کار گری روسیه آماده گردد. 


۰.۵ مبارزة لفین بر صد « | کونو میسم >. ظوور روز نامه 
لنینی دایسکرا» . 


در کنکرة یکم حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه لنین 
حضور نداشت. او در اینوقع در سیبری در قریةٌ شوشنسکویه 
اقامت داشت. حکومت تزاری وی را بواسطه پرونده «اتحادیه 
مبارزه» بعد از يك بازداشت طولانی در زندان پتربورگ به آنجا 
تنعید کرده بود. 

ولی لنين در تبعید هم بکار انقلابی خود ادامه میداد. 
در آنجا مممترین اثر علمی خود «رشد سرمایه‌داری در روسیه» 
را نوشت و بایان رساند. این کتاب از لحاظ مسلکی ور شکستی 
اضول ایکا وا عاتا واه لتق وساله وی ورد 
موسوم به «وظایف سوسیال دموکراتمای روس» را نیز در همانجا 

باوحود اینکه لنين از کار و عملیات مستقيم انقلابی محروم 
شده بود» باز هم توانست با فعالین نوعی ارتباط را حفظ کند. 
از تبعید با آنرا مکانبه میکرد و از ایشان استطلاع مینمود. به 
آنرا ند و اندرز میداد. در آئوقت له را بویژه مستله مر بو ط 
به «ا کو نو میسه» مشفول میداشت. وی از همه بتر بی پرده بود 
که داکونومیسم» کانون اصلی سازشکاری و اوپورتونیسم است و 
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«اکونومیسم» در نپضت کارگری موجب ویرانی نرضت 
انقلابی پرولتاریا و باعث مغلوبیت مار کسیسم میگر دد. 

بذابراین لنین از همان دخمتين روزهای پدید آمدن 
«اکونومیسم». شروع بکوبیدن آنپاً کرد. 

«اکو نومیستپا» مدعی بودند که کارگرها فقط باید بمبارز؛ 
اقتصادی ۳ اما مبارزث سیاسی بگذار تا بورژوازی 
لیبرال که از او کارگران باید پشتیبانی نمایند آنرا از پیش 
سر این مر ن ند انتکی نهد مافظ. اتود فا 
عقب نشینی از مار کسیسم و ادکار لزوم حزب مستقل سیاسی برای 
طنقه. کار گر عصاشت.ور بد مت له یات سرا تفیل طاعه 
کار گر به طفیلی سیاسی بور ژوازی. 

در سال ۱۸۹۹ دستهٌ «اکوئومیستما» (پراکوپویچ» کوسکوا و 
دیگران که سیس به کادت‌ها گرویدند) بیانیه‌ای از خود صادر 
نمودند. آنپا برضد مارکيسم انقلایی برخاستند و می طلبیدند 
که از ایجاد حزب مستقل سیاسی پرولتاریا دست کشیده شود 
و نیز از درخواستهای مستقل سیاسی برای طبته کار گر امتذاع 
کف شهاک واه هر ان مود که ار زد سناسی. کار 
بور ژوازی ایبر ال است و اما برای کار گران همان مبارزة 
اقتصادی برضد اریابان کافیست. 

کت نا ان مت انهر ست. سا ش و حلمه- روا 
از مار کسیست,ای تبعید شده‌ئی که در همان نزدیکی واقع بودند 
تشکیل داد و ۱۷ تن تحت ریاست آنین برضد نظریات «اکو نو میستاه 
اعتراضیةً سخت رسوا کننده‌ای صادر نمودند. 

این اعتراضیه که بدست لنهٍ. ن نوشته شده بود در سازمانی‌ای 
مار ک‌یستی تمام روسیه منتشر شد و در امر رشد افکار حزب 
مار کسیستی در روسیه دارای اهمیت شایانی بود. 


«اکونومیستما ی روس عینا" همان نظریاتی را.وعظ و تبلیغ 
میکردند که آنرا مخالفین مارکسیم. باصطلاح برنشتینی‌ها یم‌نی 
طر فداران برنشتین ایور تونیست در احزاب سوسیال دم و کرات 
خارحه نیز تبلیغ میذ,ودند. 

از اين رو میارزة آنین برضد «اکونومیستپا» در عين حال 
مبارزةٌ با ایورتونیسم بین المللی بود. 

مباره اساسی بر ضد «اکوتوم‌یسم» و بسود تشکیل حزب 
سیاسی مستقل پرولتاریا را روزنامه غیر علنی «ایسکرا» که آنین 
تاسیس کرده بود از بیش بزد. 

در آغاز سال ۱۹۰۰ لین و سایر اعضای « اتحادیه 
مبارزه» از تبعید گاه سیبری به روسیه باز گشتند. لنین بفکر 
افتاد که يك روزنامة بزرگ مار کسیستی غیر علنی برای سر اسر 
روسیه بوحود آورد. بسیاری از محذل‌ها و سازماذپای کوحك 
مار کسیستی که در روسیه موحود بود هنوز با هم ارتباط نداشتند. 
در این موقع که بقول رفیق استالین «اسلوب خورده کاری و محفل 
بازی» حزب را از بالا تا پائین زنگ زده میکرد. وقتیکه پریشانی 
و تشتت افکار از خصایص نمایان حیات درونی حزب بود». 
تاسیس روزنامه غیر علنی برای سراسر روسیه وظيفهٌ اساسی 
مار کسیستهای انقلابی روس بود. تنپا چنین روزنامه‌ای »یتوانست 
سازمانهای مجزای مار کسیستی را بیکدیگر مربوط ساخته و زميده 
تشکیل يك حزب حدیقی را آماده نماید. 

ولی بعلت پیگرد پلیس تاسیس چنین روزنامه‌ای در روسیه 
تزاری غیر ممکن بود. پس از یکی دو ماه از طرف کار 
آخاهان. قاری روزنامه کشف و از عیان برده بیش از آنخ .وم 
لنین تصويم گر ات رو زنامه را در خار حه حاپ کشا اور آنحا 


روزنامه با عاغذ خیلی نازلا و محکمی بطبع میرسید و مخفیانه بروسیه 


۱ 


فرستاده میشد. برخی از شماره‌های «ایسکرا» در روسیه در مطبعه‌های 
مخفی‌در باکو» کیشیئدف و در سیبری دو بار ه به جاپ بر سمل" 

در پائیز سال ۱۹۰۰ ولادیبیر ایلیچ بخارحه مسافرت کرد تا 
آنکه با رفقائی از دستهً «آزادی کار» در بار نشر روزناهه 
سیاسی برای سراسر روسیه. شور و مصلحت نماید. تمام جزئیات 
این فکر را لنین در تبعیدگاه در دهن خود پرورانده بود. در 
موقع باز گشت از تبعید لنين در اين خصوص در شهر اوفاهء 
پسکوف» مسکو» پتربورگ يك چند مجلس مشورتی تشکیل داد. 
در همه جا در بارهٌ رهز برای مکاتبات محرمانه و آدرس برای 
فرستادن ءطبوعات و مانند آن با ردقا قرار مدار میگذاشت و 
با آنان در بارٌ نقشه مبارزهٌ آینده مذاکره مینمود. 

حکومت تزاری احساس میکرد که در وحود لنبن 
خطرناکترین دشمنش جلوه‌گر شده. کار آگاه تزاری» ژاندارم 
زوباتوف در مکاتبات سری خود نوشته بود که «اکنون در کار 
انقلاب از اوأیانوف بزر گتری نیست » و باين حرت او صلاح 
و لازم میدانست که زمینه کشتن لنين فراهم آید. 

لنین هه‌ینکه بخارحه وارد شد با دستاه «آزادی کار» یعنی 
با پلخانوف» اکسلرود» و. زاسوایج در بارث طبع و نشر مشترلا 
«ایسکرا» توافق نظر حاصل نمود. تمام نقشهٌ طبع و نشر از سر 
3ا با بدست لنین طرح گردید. 

در ماد دسامیر سال ۰ در خار حه نخستین 
روز نامه «ایسکرا» (اخکر) از جاپ در آمد. در زیر سر لوحه 
روزنامه عبارت کنایه‌ای (اپیگراف): «از آخگر شعله بر مبخیزد» 
نوشته شده بود. این سختان افتباس از پاسخ دکابریستها به 
پوشکین شاعر بود وقتی که نامبرده به تبعید گاه سیبری بانا 
درود فرستاده بود. 


۲ 


در حقیقت هم از «اخگرهیکه بدست لین افروخته شد 
سرانجام شعلهٌ آتش سوزی بزرگ انقلابی بر خاست که سلطنت 
تزاری اشراف و ملاکین و حاکءیت بورژوازی را تا بیخ و بن 
#ِِِ 


خلاصه 


حزب سوسیال دموکرات کار گری مار کسیستی در روسیه 
در مبارزةٌ خود قبل از همه برضد اصول نادرنيك‌ها و نظریات 
خطا و مضر آنما برای امر انقلاب تشکیل یافت. 

تنپا با در همشکستن نظریات ناردنیکا کی امه ایدئو لوژی 
امکان داشت زهمینه را برای ایجاد حزب کار ری مار کسیستی 
در روسیه آماده نمود. ضربت قطعی به اصول ناردنیکپا در 
سالم‌ای ۱۸۹۰-۸۰ از طرف بلخانوف و دستهٌ وی موسوم به 
«آزادی کار» وارد شد. 

در سالپای ۱۹۰۰-۱۸۹۰ لنین در زمینه ایدئولوژی ان‌دام 
اصول ناردنیکها 1 بانجام رساند و باین اصول آخرین ضربت 
را وارد ساخت. 

دستهٌ «آزادی کار» که در سال ۱۸۸۳ تشکیل یافته بود 
برای انتشار مارکسیسم در روسیه کارهای عده‌ثی را از پیش 
برد. سوسیال دموکراسی را از حیث تلوری بنیان نهاد و به 
استقبال نرضت کار گری نخستین گام را برداشت. 

با رشد سرمایه‌داری در روسیه شمارث پرولداربای صنعتی هم 
سرعت رو بفرودی ناد. در سالیای ۰-۰۰ ۸۵ ۱ مه 
کارگر بشکل اعتصابات منشظم در راه مبارزة متشکل وجذش 
توده‌ای قدم گذاشت. آیکن محفل‌ها و دسته‌های مار کسیستی تنها 


۳ 


مشغول تبلیغات بودند و بشمره میادرت به تبهييچ توده‌ثی میان 
طبقةً کارگر پی نمیبردند و بذابراین هنوز با جنبش کارگری 
عبلا" مربوط نبودند و آنرا رهبری نءیکردند. 

تشعیل «اتحادبهٌ مبارزه برای آزادی طبق کارگر » 
بدست لین در پتربور گ (در سال ۱۸۹۵) که در بین کار گران 
به تمرییجات وسیع پرداخت و اعتصابات دسته حیعی را رهبری 
میکرد عبارت از دوره‌ای نوين بعنی دور مبادرت به تمییجات 
توده‌ای بین کارگران و در آمیختن مارکسیسم با نپضت کار گری 
مو د . « اتحاد به مبارزه برای آزادی طمقه کار گر» در 
بتر دور گ نطغ4 جرب برولتاری انقلابی در روسیه بود. 
از بی «اتحاد یه مبارز» بتربورگ» در شمام مراکز عبدد 
صنعتی و هم در اکذاف کشور سازمانم‌ای مار کسیستی بوحود 
آمد. 

در سال ۱۸۹۸ برای متحد ساختن سازمانهای مار کسیستی 
سوسیال دموکرات در يك حزب. اگر جه میسر هم نشده اما 

ششی بکار رفت‌ننخضستین کنگرة حزب سوسیال دمو کرات 

کار گری روسیه منعقد گردید. ولی این کنگره هئوز حزب را 
تشکیل نداد: نه برنامه‌ای بوده نه آئين نامه‌ای و رهبری از يك 
مررکز نمیشده» بین محفل‌ها و دسته‌های حداگانه مار کسیستی تقر یبا" 
هیجو :4 رابطه‌ای نو د. 

لنین د‌نظور اینکه سازمانرای مجزای مار کسیستی را در 
يك حزب متحد کند و مرمدیکر متصل سازد نقشه تأسیس نخستین 
روزنامه انتلابی مار کسیستی بزای سراسر روسیه یعنی- «ایسکرا» 
داقتعا هون 

مخالفين ع.دٌ ایجاد حزب واحد سیاسی کارگری در آن 
دوران «اکونومیستها». بودند. آنرا لزوم حنین حزبی را انکار 
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میدّوو د دل و از بر اکندگی و اصو ل خور دهکاری دسنه‌های حداگا:4 
بشتیبانی میکردند. لنين و «ایسکرا‌ی وی ضربتهای خود را 
ست برضد همیثرا متوجه میساخت. 

انتشار نخستین شماره‌های روزنامةً «ایسکرا». (۱۹۰۱-۱۹۰۰) 
تدمی بود که بسوی مرحلةً جدید برداشته میشد یعنی مرحلهةٌ 


در 


ایحاد واقعی خزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه از صورت 
دسته‌ها و محثل‌های پراکنده. 


بسا ی 
تشکیل حرب سوسیال دموکرات کار گری 
روسه. . بدایش فرا کسیون 
لشویکها و منشویکها در داخل حرب 
(سالهای ۱۹۰-۱۹۰۱) 


۱ رونق نیضت انقلابی در روسیه در سالهای 
۱۹۰-۱ 


در پایان سده ۱٩‏ در اروپا بحرانی صنعتی ظبور کرد. 
این بحران بزودی روسیه را نیز در بر گرفت. طی سالم‌ای 
بحران (۱۹۰۳-۱۹۰۰) ۶ا سه هزار بنگاه بزرگ و کوچک 
بسته شد. بیش از ۱.۰۰ هزار نفر کارگر از کار اخراج و به 
کوجه ریخته شد. از دست مزد کارگرانیکه در گاه‌ها با قی 
مانده بودند بطور فاحش کاسته میشد. گذشت‌ای حزئی را که 
سابقا کار گران در اعتصابات سرسخت اقتصادی خود از جنک 
سرمایه‌داران بدر آورده بودند ایک از طرف سرمایه‌داران 
یس گرفته شد. 

بحران م:متی و بیکاری جذبش کار گریرا باز نداشت و سست 
ننبود. بر عکس مبارزه کارگران بیش از پیش جنبهٌ انقلابی 
بخود میگرفت. کارگران از اعتصابات اقتصادی به اعتصابات 
سیاسی پرداختند. سرانجام کارگران اقدام بتمایش‌ائی نموده در 


3 


بار آزادیپای دموکراسی در خواستهای سیاسی بمیان میاور ند 
شعار: «نیست باد سلطنت مستبدهٌ تزار» را بمیان میکشند. 
در تا[ ۱ "۱ اعتصاب اول ماه مه در کار خانه نظامی 


ر‌ 


ابوخوف در پتربورگ مبدل به زد و خورد خونین بین 
کار گران و سپاهیان شد. در برابر سياهیان مسلح تزار. کار گران 
ِِ میتو انستمّد ی و آهن پار ه بکار بمر دد. مقاومت سر سخت 
کار گران در هم شکسته شد. پس از آن سرکوبی سخت پیش 
آمد: تقریبا ۰ مر از کار گران باز داشت شدید» بسیاری 
در زندانرا گر فتار و تعیل گاه های اعمال ساقه فر ستاده سل دلب 
لیکن «دفاع کار خانه ابوخوف» که قپرمانانه بود در کار گران رو سیه 
قأثیر قابل ملاحظه‌ای دخشمد و بات تو اید امواج احساسات 
همدردی در میان کارگران گر دید. 

در ماه مارس سال ۱۹۰۲ اعتصابات و نمایشی‌ای بزر گه 
کارگران شپر باتوم که از طرف کیت سوسیال دموکرات 
باتوم تشکیل شده بود روی میدهد. نمایش و تظاهرات باتنوم 
کار گران و توده‌های دهقانان ماوراء قفقاز را بحرکت آورد. 

در همان سال ۱۹۰۲ در رستوف ۳ دن اعتصاب بزرگی 
واقع میشود. دحست کار گران ر اه آهن اعتصابت گر‌دند و بزودی 
کار گر ان کار خانه‌های بسیاری به آنرا ملحق شدند. اعتصاب دمام 
کار گر انر | بحرکت آورد. برای شرکت در میتینگای یرون 
شمر طی حدل رور و 1 هر ار نفر کاو کز گر د می آمددد. 
در این میتینگا بیانیه‌های سوسیال آدمو کرات را با بانگ رسا 
میخواندند. سخن‌رانپا سخن میکفتند. پلیس و قزاقپا اقادر به 
براکتدن این مجامع حمدین هزار بفری کار گران بتو دنل فر دای 
آنروزیکه یکعده کارگر بدست یلیس کشته شد نمایش عطیمی 
از کارگران بمناسبت مراسم دفن آنپا بوقوع پیوست. حکومت 


۷ 


تزاری فقط پس از احضار سیاهیان از شهرهای مجاور توانست 
اعتصاب را سرکوب نماید. مبارزه کارگران روستوف را کيته 
دن حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه رهبری «یکرد. 

اعتصابات در سال ۱۹۰۳ بازهم حنبهٌ عظیمتری بخود گرفت. 
در این سال در حنوب اعتصادات توده‌ای سیاسی روی »ید هد 
که ماوراء قفقاز (باکو. تفلیس» باتوم) و بزرگترین شهرهای 
(وکرائین (ادساء کییف یکاترینوسلاو) را فرا می گیرد. 
اعتصابات سرسختتر و منظمتر از پیش میکردید و فرقی که 
باحنبش‌ای سایق طبقهً کارگر داشت این بود که در ایذءو قع 
تقریبا در همه جا کمیته‌های سوسیال دموکرات رهبری مبارزة 
سیاسی کار گرانرا بعیده گرفته بودند. 

طبقهٌ کارگر روسیه برضد زمامداری تزار بمبارزه انقلابی 

حنبش کار گری در دهقانان تاثیر خود را بخشید. در بمار 
و تابستان سال ۱۹۰۲ در اوکرائین (در ایالات بالتاوا و خارکوف) 
و در نواحی رود ولا نیز دامن جنبش دهقانان توسعه یافت. 
دهقانان املاک ملاکین را آتش میزدند» زمینهای ملاکین را 
تصرف میکردند. سران منقور زمستوها *) و ملاکین را که 
از آنهپا نقرت داشتند بقتل میرساندند. برضد دهقانانیکه قیام 
کرده بودند بیروی حنکی فرستاده میشدو بسوی دهفقانان تیر 
می انداختند. صد ها تن از آنرا را بازداشته و رهبران و 
تشکیل کنندگان قیام را بزندانها می افکندند ولی جنبش 
دهقانان باوسعت روز اوزونی ادامه داشت. 

*) زمستو مجلسی بود که از طرف مالکین و اشراف و 
بور ژوازی انتخاب میشد- مترجم. 


#۸ 


جنبشها و عملیات انقلابی کارگران و دهقانان نشان میداد 
که در روسیه انقلاب فرارسیده و نزدیک هیشود. 

تحت تاثیر مباررهٌ انقلابی کار گران» حنبش مخالفت آمیز 
دانشجویان نیز یرو میگیرد. حکومت در پاسخ نمایشرا و اعتصابات 
دانشدویان» دانشگاه‌ها ر۱ بسته صدها دانشدو را درندان انداخت 
ِ سرانجام بخیال اوتاد دا دانشجویان سر کش را بسربازی روانه 
سازد. در حواب این" اقدام دانش آموزان همه آموزشگاه های 
غاارفر زهتتان‌سال ۱۹۲۱۹۱ اعتضاب عوجمی کله دا نشهودان 
راتشکیل دادند. این اعتصاب تا ۳۰ هزار نقر را در بر گرفت." 

نرضت انقلابی کارگران و دهقانان بویژه فشار در حق 
دانشجویان» بورژوازی, ایبرال و ملاکین ایبرال را هم که 
باصطلاح در زمستوها نشسته بودند مجبور کرد که برضد «زیاده 
رویپای» حکومت قزاری که در حق نورچشمانشان یعنی دانشجویان 
شده است فریاد «اعتراض » خود را بلند کنند. 

نقاط ::کاء ایبرالهای زمستواهاء زمسکایا اوبراوها بودند. 
دستگاهمای اداری" [محلی را زه‌سکایا ااوپراوا می نامیدند که 
صرفا امور محلی مربوط به روستائیان (راه سازی؛ ساختن 
تیا ات ام انا ره ار مز. ماد رال فر 
زمسکایا اویراوا تا اندازه‌ای نقش بزرگی را ایفاء میذبودند. آنان 
با بورژواهای ایبرال ارتباط نزدیکی داشتند و تقریبا" با آنما 
آمیخته میشدند. زیرا خودشان هم در املاک خود از 
اتتصادیات نیم سرواز دست بر داشته و آنرا به اقتصادیات 
سرمایه‌داری که صرفه بیشتری داشت مبدل میساختند. هر دو 
ات قشتبه ایی‌الیها السة: ظر‌هدار عگوشت. مزاری. نودنت و لگ 
با «زیاده رویبای» تزاریسم مخالفت داشتند و میترسیدند که همانا 


این «زیاده رویپا». است که حنبش انقلابی را قوت تواند بخشید. 
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این بجر حاایکه از «زیاده رویا» ی نزاریسم بواهمه افتاده 
بودند از انقلاب باز هم بیشتر بیم داشتند. ایبرالها با اعتراض خود 
بر ضد «زیاده رویسا» ی دزاریسم دو مقصد را دعقیت می نهو‌دند: 
شست 4:۲ آو ر۱ «به عقل «یأور ذد»» دوم آ رکه *«یجو استند 
نقاب «عدم رضایت ندید» از تزاریسم را بر خود کذنده» اعتماد 
ملت را بدست آورده ملت و یا.قسم‌تی از ملت را از انقلاب 
رو گردان سازدد و بدینو سیله دناد انقلاب را سست گردانند. 
اامته ۳ مه اس ان ان هیجًو نه خطری متوحه »وحودیت 
تزاریسم نمی نمود. ولی بااینحال این گواه و نشانه ای از 
آن بود که بایه «ازلی» تزاریسم حندان وضع خوشی ندارد. 
تس نتنآ عراز سال ۱۹۰۲ به تشکیل دست4 بور ژوازی 
موسوم به«آسوابازدنیا» (دجات») منتج گردید. این هستهٌ حزب 
عمدة آیندة بورژوازی در روسیه بعنی <زب کادترارا تشکیل »یداد. 
دذزاریسم که مشاهده هی کند جگونه در سراسر کشور 
جنبش کارگران و دهقانان بیش از پیش چون جریان پر 
هینتی دامنه می گیر ده برای متوقف ساختن نیش انقلابی از 
هیچ گونه اقدامی درو گذ ار نمیکند. برضد اعتصابات و تظاهرات 
کار گران بیش از پیش نیروی جنگی بکار برده .یشود. پاسخ 
عادی حکومت دزاری به حنبشی‌ای کار گر ان و دمقانان گلو له 
و تازیانه است» زندانها و تبعید گاه‌ها پر میشوند. 
حکومت تزاری در عین تشدید فشار سعی میکند که اقدامات 
«ما یم» دیکری نیز که جنبه فشار نداشته باشد بکار برد تا 
آنکه کاررگران را از نرضت انقلابی »خصرف نماید. کوذش‌ائی 
بکر میرود تا در دحت حیایت ژاندارمم! و پلیسما سازمانهای 
حعلی کار گری بوجود آید. این سازمانا در آنموقع سازمانهای 
سوسیالیسم_پلیسی» و یا سازمانرای ‏ زوباتوفی (بنام سرهنگ 
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ژاندار مری زوباتوف که این تشکیلات پلییسی کار گری را ایجاد 
کرده بود) نامیده ميشد. ادارٌ آگاهی تزار بوسیله مامورین 
خود سعی داشت بکارگران تلقين نماید که گویا حکومت تزاری 
خودش آماده است که بکارگران در بر آوردن حاحات اقتصادی 
آنان یاری نماید. زوباتوهیپا بکارگران میکفتند: «هنگام‌یکه خود 
تزاز از کارگران طرفداری هیکند دیکر بسیاست مشفول شدن 
۳ انقلاب کردن برای چه لازم است». زوداتوفیما در چند شهر 
برازمانهائی از خود تشکیل دادند. مطابق نمونه سازمانهای زوباتوفی 
و با همان مقاصد در سال ۱۹۰۶ از طرف کشیش گابون سازه‌انی 
بنام «مجمع کارگران کارخانه‌های روسی پتربور گ» ایجاد شده بود. 

لیکن ساعی ادار آگاهی تزاری بمنظور اینکه حنیش 
کار گری را مطیع و منقاد خود گرداند بجائی نرسید. حکومت 
و قادر نبود بوسیله این قبیل اقدامات از عمد:؛ حل وگیری 
جنبش روز افزون کاررگری براید. جنبش روز افزون انقلربی 
طبقهٌ کارگر این سازمانهای پلیسی را از سر راه خود روفت. 


۲ نقشهٌ لنینی در بارة ساختن حزی مار کسیستی. 
اپورتونسم 7 | کو ذو هستهوا ۰ مىارزة «ایسکرا» برای 
نقشه ی کیان ای موعدو م ده (رحه باید کود :» 


مبادی ایدئولوژی حزب مارکسیستی. 


اگر <4 در سال ۱۸۹۸ کنگرت یکم حزب سوسیال دمو کرات 

روسیه که دشگیا حرا بت ر اعم ات دو د همقل گر دید باوحود 
۳ ۱ ۱ 2 ۱ 

این حخرت همو ر دوجو ۵ مامده بو د و بر نامه و مس نامه حرا بت 


۰ 7 ۳7 ۰ ۰ 
وحود ۵ ال و ون حجرا تب که در گنر ه او ل اتتخاب 


۵۱ 


شده بود توقیف گردید و دیگر دو باره استقرار نیافت زیرا 
کسی نبود که آنرا بر قرار نماید. علاوه بر آن پس از کدکرهُ 
ول تشتت و پریشانی در زمینة ایدئواوژی و دعرفه. عدم 
انتظام سازمانی حزب باز هم بوشتر تقویت یافت: 

اگر سالم‌ای ۱۸۹-۱۸۸۶ دور غلبه بر جذبش ناردنوکی 
از تفن اید و او ژی دور ان آماده شدن سوسیال دمو کراتی 
بود سالم‌ای ۱۸۹۸-۱۸۹۶ دور کوشش در ایجاد یک حزب 
سوسيال دموکرات از سازمانهای پراکندة مار کسیستی بود. ولو 
آذکه این اقدام عقیم ماند. دوران پس از ال ۱۸۹۸ دوران 
قوت یافتن اختلال و بی نظمی ایدئولوژیکی و سازمانی در 
حزب گردید. فاثق آمدن مار کسبسم بر اصول ناردنیکی و جذبشهای 
انقلابی طبقه کارگر که حةانیت مار کسیستما را نشان میداد 
تمایل و علاقه مندی حوانان انقلابی را نسبت مار کسیسترا 
قویتر نمود. مارکسیسم مد شد. اين امر منجر به آن گردید 
که توده‌هائی از حوانان انقلابی از بين روثهگران بسازمانم‌ای 
غار تین وه ای ند که نان ری ره فرع طفنت: 
در امر سازمانی و سیاسی بی تجربه بوده و در باره مار کسيسم 
تنرا اطلاع مبرم و تیره و غالبا تصورات غاطی داشتند که این 
تفییراث را از نوشته‌های ایورتونیستی سار کسیستهای علنی» 
که مطبوعات را يا آن نوشته‌ها می انباثتند» بدست »یاوردند. 
اين مراتب به اتحطاط سطح تشوری و سیاسی سازمانای مار کسیستی 
و به نقود روحیه اپورتونیستی مارکسیستم‌ای علنی» در آن و 
توسعه تشتت و پریشانی ابد و اوژیک و تزازل بیاسی و هرج 
و مرج سازمانی منتج گردید. 

بیشروی روز اوزون حنش کار گری و نزدیکی آشکار انقلاب 
لزوم تشکیل حزب واحد متم ر کز طبقهُ کارگر را ایجاب مینمو د 


۵۲ 


دا بتواند از عهد رهبری جنبش انقلابی بر اید. ولی اوضاع 
مقامات محلی حزب» کویته‌هاء دستجات و محفل‌های محلی نان 
رقت انگیز و تفرقه آنپا در رشته سازمانی و تشتت و پریشانی 
شان از حیث ایدئولوژی باندازه‌ئی بزرگ بود که امر 
ایجاد جئین حزبی مشکلات فوق اعاده‌ئی را در برداشت. 

مشکلات تشا عبارت از آن نبود که می بایست حزبرا در 
زیر آتش بی‌گردهای بیرحمانه تزاریسم که از صفوف 
سازمانم‌ای حزبی بمترین کار مندان را در ربوده آنها را به 
تیعید گاه ها زندانها و اعمال شاقه میفرستاد ایحاد نمود. این 
دئواری نیز وحود داشت که قسمت مسم کمم:4 هی محلی و کار کنان 
آنپا بجز کار محلی و کارهای کوچک روز مر خود شان 
حیز دیگری دیخواستند بدانند و به مضرات عدم یکانگی در 
تشکیلات و عقاید حزبی پی نیبردند» به تفرقه در حزب و 
هرج ومرج در ایدئو لوژی آن عادت کر ده بو دید و معتقد بو د ند 
که بدون یک حزب واحد متمرکز »یتوان کار را از بیش برد. 

برای ایجاد یک حزب متمرکز میبایستی به این عقب 
ماندگی» کج وکری و پرداختن به کارهای حزئی مقامات محلی 
فاثق آمد. 

و این بایان کار نبود. در حزب عده سیاری وحود 
داثتند که دارای ارگانهای حایی ویر خود بودند» از انحدله 
برابوچایا میسل» («فکر کار گری») در روسیه و «رابوچیه داو» («ارمان 
کار گر» در خار حه بو د. ادن ۶ وحود تفر 4 سازما ی و ۳ 
و پریشانی ایدئواوژی حزب را از روی تتوری تبرثه مینمودند و چه 
سا آنرا دءحید و ستایش نیز میکردند و بر آن بودند که و يف 
ایجاد حزب واحد متمرکز سیاسی طیفه کار گر و ظیفه عبر لازم و 


من در اوردی است. 


۵۲ 


نان «عونومیستما؛ و پیروان آنپا بودند . 

برای ایجاد حز ب متحد سیاسی برولتاریاء پیش از همه می 
رت «ا کو نی‌میستآ» 3 منکوب کرد . 

لسن برای انجام این وظایف و در راه تاسیس حزب 
طفَه کار گر هت ات 

در بار اینکه تاسیس حزب متحد علنه کار گر از کجا 
باید آغاز گردد اوکار و عقاید گوناگونی وحود داشت. بعضی‌ها 
خیال میکردند که تاسیس حزب را از انعقاد کنکر:؟ دوم 
حزب باید شروع نمود تا این کنگره سازمانهای محلی را متحد 
و حزب را تشکیل دهد. آنين مخالف این عقیده و بر آن بود 
که بیش از انعقاد کنگره باید ءسائل مربوط به مقاصد و وظایف 
حزب واضح گردد. باید دائست ما خواستار تاسیسی چگونه 
حزبی هستیم. باید از حیث ایدئولوژی از «اکونوه‌مسترا» جداشده 
باصداقت و آشکارا بحزب گفت که در باره مقصد و وظایف 
حزب دو عتید؛ مختلف یعنی عةیدد «اکونومیستها» و عقیدة 
شوسندا ل ان انقلابی وحود دارد. لازم است در راه 
تفای ال کت کاس اش بر وا ات روم 
تبلیفات و سیع نمود» جذانکه « کونوه‌یستها» در ار گانم‌ای مطبوءاتیشان 
برای نظریات خود اینگونه تبلیغات را میکنند لازم است بسازمانم‌ای 
محلی امکان داد که از این‌دو حریان یکی را با رم و ادراک 
بر گزینند و تنما پس از آنکه ایدکار ضروری مقدماتی انجام 
شد احضار کنکرد حزب ممکن خواهد بود. 

أخین و اظم‌ار میداشت: 

«پیش از آنکه متحد شویم و برای آنکه متحد گردیم 
ابتدا بطور قطعی و صریح لازم است خط داصلی بین خود 
قرار دهیم.» (لثین جلد چمارم ص ۳۷۸ چاپ روسی). 


۵: 


یل جرت لنین بر آن بود که ناسیس حزب سیاسی 
رد ی 29 
طمتَه کار ؟ ۳ را از تشکیل روزنامه مبار ز سیاسی برای سر اسر 


روسیه باید آغاز نمود :ا این روزنامه برای نظریات سوسیال 
دموکراسی انقلابی تبلیغ و ترییجع کند و نیز باید تأسیس چنین 


روزناءه‌ای اولین قدم در راه تأسیس حزب گردد. 
لنین در تا مشمور خود بنام «ازچه باید آغاز کرد؟» 
نقشهٌ صریح تأسیس حزب را طراحی کرده و سپس در کتاب 
و بنام «چه باید کرد؟» در باره این نقشه شرح و دسط 
داده است. 
در این مقاله لنين می گوید: سعقیده ما نقطه شرو ع 
فمالیت» نخستین گام عنلی در راه تاسیس سازمان ۶ مطلوب 
فا و سنوانگاهه ای .وه اساسی. هه جا نگاههاتتن ها 
ميتوانيم پیایی این سازمان را رشد داده و عبق بخشیده 
فرط ی تسه مها نا امس واه ای .فرای 
سراسر روسیه باید باشد... بدون این روزنامه غیر ممکن است 
بطور مرتب تبلیغ وئم‌ییج را از نظر پرنسیپ استوار و همه 
حانبه از پیش برد و از پیش بردن اینها نیز و ظیف4 
همیشگی و حراتی سوسیال دموکراسی بویژه وظیغه ضروری 
زمان کنونی است. یعنی زمانیکه در آن علاقه بسیاست 
و بمسائل سوسيالييم در وهیعترین طبقات اهالی بر انگیخته 
شده است (لين حلد ع ص ۱۱۰جاپ روسی). 
۳ 


۰ آن بود که ححچن روزنامه‌ای ره 5 باید و سم (4 


خواهد بود که از حیث وان دون هم سازما نبای محلی را در 


صحبت در بار - داسیس جرب است. هت دعر بر یه. 


۵۵ 


جک ان متحد هیساز د. شکه نمایندگان و خبرنگاران جنین 
روزنامه‌ای که نمایندگان سازمانهای محلی میباشند انچذان 
استخوان بثدی را بوجود باورد که حزب از لحاظ سازمانی 
در بیرامون آن گرد خواهد آمد» زیرا بقول لنین «روزنامه 
نه تنپا مبلغ دسته حمعی و تبرییج کنند؟ دسته جیعی است بلکه 
همچنین تشکیل دهنده دسته حه‌عی نیز میباتد». 
انین در همان مقاله گفته است که: «همانا این شبکه 
نمایندگان است که استخوان بندی آن سازمانی خواهد شد 
که برای‌ما لازم است: سازمانی بقدر کفایت بزرگ که 
همه کشور را فرا گیرد. بقدر کفایت وسیع و هرچانبه 
تا اینکه تقسیم دقیق ومفصل کار را انجام دهد بحد کفایت 
استوار تا ابنکه بتواند در هرگونه ثرایظ در هر نوع 
«بیچ و خم» و ناگم‌انییا کار خود را متوایا از پیش 
ببرد» باندازه‌ای نرم و حالاك باشد که از یکطرف بتواند در 
عیدان باز مبارزه» وقتیکه دشمن قوی پنجه تمام نیروی 
خود را در يك نقداه گرد آورده. خود را کنذار کشیده 
از طرف دیگر از لختی و سستی دشمن استفاده نموده و 
در همان حاو همائموقع که از همه کمتر منتظر حمله است 
بر او حبله کند» (همانکتاب ص ۱۱۲). 


جنین روزنامه‌ای بایستی روزناه4 «ابسکر!» داشد. 

در حقیقت هم «ایسکر ا» عینا" حجنین روزنامه سیاسی برای 
سراسر روسیه مد که از حیث ایدئو لوژی و سازمانی 1 هم 
پیوستگی حزب را آماده نمود. 

اما در مئلة ساختم‌ان و ترکیب خود حزب. لنین بر آن 


بو د که حرات تانتشتیی عبار ت از دو وه داشد: الف) از داثر ه 


۵1 


محلود کار کذان منظم کادر رهبری که در آن داید پیش از هءه 

انقلابیون حرفه‌ای وارد گردند یعنی کار کنانیکه بجز کار حزبی از هر 

شفل دیگری آزادند. دارای حد اقل اطلاعات لازم توری. 

تحربه سیاسی و آموختگی سازمانی بوده و دارای هر بارزه 

با بلیس تزاری و هثر ینهان شدن از دست پلیس باشند و 

ب) از شبکه وسیع شعبات حزب. از توده کثبر اعضاء حزب 

که از پشتیبانی و همدردی صد ها هزار نفر رنجبران بر 
خور دار ند. 

لنین می نویسد «من ۳ معتقدم که (۱) بدون سازمان 

استوار رهبرانیکه کار یکدیگر را بدون تامل دنبال هیکنند 

هیچ گونه حذبش انقلابی نمیتواند مستحکم باشد؛ (۲) که هر 

قدر د اه :4 توده‌ئیکه خود بخود بمبارزه حلب هیشود وسیعتر 

باشد... همانقدر لزوم چنین سازمانی موکدتر میگردد و 

این سازمان باید همانقدر هم مستحکمتر شود... (۳) که 

بظور کلی حنین سازمانی باید در قسمیت عمده عبارت 

از اشخاصی باشد که بطور حریه‌ای بکار انقلابی اتتفال 

داشته باشند؛ (ع) که در یک کشور استبدادی هر قدر 


کیت اففان. خفن اواین وا موف گر بگیریم. 
تا آنحائیکه در آن تنپا اعضائی شرکت کنند که »:حصرا 
بشعالیت انقلابی مشغول شده و در هثر مبارزه با پلیس 
سیاسی دارای اختصاص حر فه‌ای باشند همانقدر «بدام 
انداختن» جنان سازمانی دشوارتر میگردد و -(۵) - همانقدر 
ترکیب افراد خواه از طبقهً کارگر» خواه از سایر طبقات 
حامعه که امکان شرکت در این حنیش را داشته بانند و 
با فعالیت در آن کار کنند. وسعتر میشود.» همان 
کتاب ص 1۵۲ ). 


۷ 


اما راحم به خصلت حزبی که ایجاد میردد و نقش وی 
در »ورد طبعه کار گر و همچنین در بارد مقاصد و وظایف حزب. 
نین بر این عقیده بود که حزب باید دسته پیشرو طبقهُ کار گر 
و کل بان تین جنیش کار گری باشد. که اين یرو مبارزث طبعه 
یو رد ۶ متحد ساخته و بوی راه نشان دهد. غایت آمال 
حزب واژگون کردن سرمایه‌داری و بر قرار نمودن سوسبالیم 
است. نزدیکترین هد ف وی برانداختن تزاریسم و بر با ساختن 
نظم دموکراسی است و جون بدون سرنگون کردن قبلی تزاریسم 
مرنگون ساختن سرمایه‌داری غیر ممکن است از اینراه وظينة 
ع.د؛ حزب در موقع کنونی عبارت از آن است که در مبارزه 
علیه تزاریسم طبقة کار گرر! برانکیزد و همه خلق را برستاخیز 
در آورد و جنبش انقلابی خلق را برضد تزاریسم بسط و توسعه 
دهد و تزاریسم را که مانع نضتین و جدی در راه سوسیایسم 
است بر افکند. 
لنین می گوید: «تاریخ اکنون در برابر ما نزدیکترین 
وظیفه‌ها را قرار داده است که از نز دیکترین وظائف 
پرولتاریای هر کشور دیکر انقلاییش است. انجام این وظیغه 
یعنی ان‌دام قویترین تکیه گاه ارتجاع نه تنپا ارویا بلکه 
(اکنون میتوانوم بکوئیم) ارتجاع آسیا نیز پرولتاریای روس 
رابه پیشاهنگ پرولتاریای انقلابی بین المللی بدل میساخت» 
(لنین حاد ء ص ۳۸۲ حاپ روسی). 
و درجای دیگر: 
ما باید بخاطر داشته باذْیم که مبارژه با حکومت 
برای درخواست‌ای حدا حدا و بدست آوردن گذشت‌ای 
مجزا تنپا زد و خورد های کوچک ربا دشین و جنگ و 
گریزهای کوچکی است که در صفوف جلو دار انجام 


۵۸ 


میشود» ولی پیکار طعی هنوز در پیش است. در مقابل 
ما دژ دشمن با تمام نیرویش قرار گرفته و از آنجا بروی 
ما بارائی از خءیاره و گلو له فرو میریزد که بم‌ترین مبار زان 
ما را از میان میبرد. ما باید این دژ را تسخیر کنیم 
و هرگاه همه قوای پرولتاریای بیدار شده را با تبام قوای 
اد« بیون روس در یک حزبی گرد آوريیم که عذاصر 
زنده و پاکدامن روسیه بسوی آن رو آور شوند این دژ را 
تسخیر هم خواهیم کرد. و فقط آن زمان است که بیشآوئی 
بزر گ پتر آ لکسه‌یف کار گر انقلابی مگ انجام »کیرد : 
«بازوی ورزیدة ملیونپا مردم کار گر بلند خواهد شدو یوغ 
استبداد که با سر نیز سرباز »ءحافشت میشود بباد نا میرود!» 
(همان کتاب ص ۹۵ ). 
این بود نقشه این راحم به ایجاد حزب طقهٌ کارگر در 
شر ایط استبداد تزاری روسیه 
ماکو نومیستما» بدون تاعل آتش خود را برضد نقشه آنین 
گشو دند. 
«اکو نو «یستم!» مدعی بودند که مبارزه عومی سیاسی علیه 
تزاریسم کارهمهٌ طبقات و پیش از همه کار بورژوازی است و از 
ارو این مبارزه برای طعه کرگر انم حدی در بر ندارد 
زیرا منافعم اساسی_ کار گران عبارت است از مبارزة اقتصادی 
با اریابان برای ازدیاد زد کار و سود شرایط کار و ماند آن. 
از این رو سوسیال دموکراتپا باید نه مبارزه سیاسی با تزار بسم 
را »مقصد ات تین ۲ آدی خو د گو از دعند و 4 سر دون ساختن 
7زاریسم را. بلکه «مبارزه اقتصادی کار گران را برضد اربابان 
و حکومت» تشکیل دهند و در ضمن مفمهوم مىاررزْهٌ اقتصادی با 
حکومت عبار ت از مبارزه برای بپبود قوانین و مقررات مر بو ط 


ی 


به فابريك و کار <4:۱ بود. «اکو نه‌یست اه اط.بدان »,دادند که بدین 
طرز ممکن یبود به خود مبار زد اقتصادی حد4 میاسی داد». 

داکو نومیستپا» دیگر حرأت نبیکردند عایه زد ون 
دیاسی برای طبعه کار گر 5 ظاهر اعتراض نمایند. وی آذا 
براين عقیده بودند که حزب نباید نیروی رهذیون جنبش کار گری 
باشد» حزب نباید در جنبش خود بخودی طبقُ کارگر مداخله 
نماید اچه رسد باینکه رهبری هم بکند. حزب باید تنپا از این 
جذیش پیروی نموده آنرا ورد بررسی قرار دهد و از آن درس 
عبرت گیرد 

سیس ای بت مدعی بودند که نقش عناصر آگاه در 
ی کار گری» نقش تشکیل کننده و رهذمای فمم سویالیستی ون 
موری سوسیالیستی - ناچیز پا تقریدا" ذاچیز است و سوسیال 
دموکراسی نباید کار گرانرا تا درجه فهم سوسیایستی ترقی دهد 
بلکه بر عکس باید خود وی با آنپا جور شود و بدرجة متوسط 
و پا حتی عقب مانده ترین قشتن. طنعه کار کی ننل.. کته شود ال 
دم و کراسی نباید در طبقه کار گر همم -وسیالیستی بوجود 
آور د بلکه باید »نتظر باشد تا آنکه حنیش خود بخودی طبقه 
کار گر با قوای خود فرم سوسیالیستی را بوحود آورد. 

اما در بارة نقشه سازمان حزب که انین طرح کرده بود 
«کونوه‌یستما» آنرا یکنوع جبر و عذفی میشمردند که به جذش 
حود بخودی روا هيشود. 

این در صفحات روزنامه «ایسکر» و بویژه در داب 
مشم‌ور خود موسوم به «چه باید کرد؟» باین فلسفه اپور تونیستی 
«اکو نو«یستما» هجوم آورده آنرا از بیخ و بن برانداخت. 

۱) آنین نشان داد که طبقهٌ کارگر را از مبارزٌ عمومی 
سیاسی با تزاریسم رو گردان نمودن» وظایف وی را به مبارزه 


1 ۰ 


اقتصادی بضد ار بابان و حکومت محدود کردن و در تنیحه هم 
ار بابان و هم حکومت را سالم گذابتن - بمثابه محکوم ساختن 
کار گران به بندگی ابدی است. مبارزة اقتصادی کارگران با 
اربابان و حکومت عبارت از مبارزة تردیونیونی است به:ظور 
اد بر وی کار با شر ایط س‌تری به سرم‌ایه‌داری فروخنه شو د. 
ولی کارگران مبخواستند نه تنما برای آنکه نیروی کار خود را 
سرمایه‌داران با شرایط بمتری بفروشند مبارزه کنند بلکه نیز 
برای محو خود سيستم سرمایه‌داری که آنم! را محکوم ساخته 
که ناگزیر یروی کار خود را بسرمایه‌داران بفروشند و دار 
استثمار گردند مبارزه مینمایند. ایکن مادام که در سر راه 
حنبش کارگری» تزاریسم- آن سک زنجیری سرمایه‌داری ایستاده 
است کار گران ده‌یتوانند دا.:ه ممار زه با سر مایه‌داری را توسعه 
دهند و قادر به بسط مبارزه در راه سوسیااسم ن‌یباشند. از این 
رو نردیکترین و ظيفه حرب و طبعقه کار گر عبارت از آنستکه 
تزاریسم را از سر راه خود بر کذار سازند و بدینترئیب راه 
تون ۳ با نمایند. 

۲( 1 ن نشان داد که ح<رد ران خود بخودی حذیش کارد کز تن 
راستودن و نقش رهن‌ون حزب را انکار نمودن و آنرا به 
نقش ثبت انندة وقایع تنزل دادن بمنزله تبلیغ «دنیاله 
روی؟ و بدل کردن حزب بدنباله بك جریان خود بخودی و 
وم عاطل و به جنیشی است که تنما به تماشای حریان خود 
بخودی و دگل سیر طبیفی. خوادت فاد است ایتگوته: فلع 
دمعنی آنستکه کار را تا بحد از میان بردن حزب کشانده یعنی 
طق کار گر بدون حزب و بعبارة اخری بی سلاح گذاشته شود- 
بر خن خی سرگمي ۴ ی پزایر قفا کار بحیانی ما 
تزاریسم که با تمام وسایل مبارزه مسلح شده و بورژوازی که 
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بظرز حدید متشکل گردیده و از خود دارای حزبی است که 
مبارزه اش را برضد طبقه کار گر رهمری «یکند» ایستاده اند طقه 
کار گررا بی سلاح گذاشتن خیانتی نسبت به این طبقه است. 

۳( لنین نشان داد که در برابر حذیش خود بخودی کار گری 
سر فرود آوردن و نقش عناصر آگاه را پست شمردن. نقش همم 
سوسیاایستی» تئوری سوسیاایستی را تنزل دادن. معنی آن: اولا" 
مسخره کردن کارگرانی است که بوی فمم و ادرالا چون بسوی 
رودنائی رو آور یشوند و ثایا بی بها ساختن تلوری در چشم 
جرب یهدنی مقدر نمودن آن سلاحی است که حزب بءدد آن حال 
حاضر را ثناخته و آینده را بیش بینی هیکند. و تالا غلتیدن 
بطور کامل و قطعی در »نجلاب اپورتواسم است. 

لنین میکوید: سدون تلوری انقلابی نرضت انقلابی 
نیز نمی‌تواند وحود داشته باشد... نقش مبارز پیشرو راتذیا 

حزبی »بنواند ایفاع کند که دارای تئوری بیشرو باشده» 

(للین جلد عء ص ۳۸۰ جاپ روسی). 

ء ) انین نشان داد که «اکوندیسترا, با ادعای آذکه 
ایدئواوژی سودیالیستی تنا از نپضت خود بخودی طبقه کار گر 
میتو اند بدیدار گردد طبقه کارگررا فریتب »یددند زیرا در 
حقیقت امر. ایدئو آوزی سوسیاایستی نه از حنبش خود بخودی 
بلکه از دانش پدید می آید. «اکونوه‌یستها» ازوم بوحود 
آوردن آگاهی سوسیاایستی را در طبقه کارگر انکار »یذمایند 
و بدینسان راه ایدئواوژی بورژوازی را باز میکنند و نفوذ 
فوضوع: آنرا قزر هعان. طعه کار گر. اسان. سا رن ور فایر ان 
ایده در آمیختن نیش کارگری با سوسواايسم را زیر خال 
مدنون کرده به بورژوازی باری »بکذند. 

لنین میکوید: «هر گونه سر فرود آوردن در مقابل 
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حنبش خود بخودی کار گری: هر گونه کوحك شمردن 
نقش «عنصر آگاه» و کاستن نقش سوسیال‌دمو کراسی. اعم 
از آنکه شخصی که خوار می شیارد اینرا بخواهد 
پانه. کاملا بینز له تقویت نفوذ ایدتولوژی دورژوازی 
در کار گر ان است» (در همان کتاب ص ۲۹۰) و 
کمی دور در : 
«مسلله. ‏ تنما اینطور طرح میشود: اید و 
بورژوازی و يا سوسیاایستی. در اینجا حد وسطی وحود ندارد... 
بنابراین هر گونه خوار شمردن ایدئولوژی سوسیالیستی. 
هر گونه دوری از آن. بخودی خود معنی دقویت 
اید و لوزی بوروژوازی است. (در همان "اب ص 
۳۹۲-۱ ). 
۵( امین همه این خطاهای «ا کو نو »یستا» را تراز دی نموده 
پاين ننیحه میرسد که «اکونوه‌یستها» ندیخواهند يك حزب انقلاب 
اجتماعی دانته باشند :ا طبقهٌ کارگر را از سرمایه‌داری آزاد 
کند بلکه طالب يك حزب «صلاحات احتماعی» هستند که صیانت 
فرمانروائی سره‌ایه‌داری را در بردارد. و برین نظر «اکو نه‌مستر» 
اصلاح طلبانی میبانند که نسبت ببخابع اصلی پرولتاریا خیانت 
مور زد " 
د) آنین بالاخره نشان داد که «اکونوهیسی» در روسیه 


۶۶ 


«ا کو نو همست ا» و سیله نفو د دورژهاری 


پدیدد عدادهی نیست و 
در طبقه کار گر میباثند و آنسا در احزاب سوسیال دموکرات 
ارویای باختری و در وحود رویز یو ایستسا که ط, فداران 
برنشتین ایورتو:یست میبانند همدستانی دارند. در غرب 
مان سوسیال دموکراتپا حریان ایورتونیستی بیش از بیش 


مستح<کم سل و این حریان در زر در ۳ «آرادی دمهمل» دسیت ‏ 
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تهبار کین قد علم کرده خواستار «تحدید نظر» بود یعنی میخواست 
تعلیمات مار کس از نو مورد بررسی قرار گیرد (نام «رویزدو «یسم» 
از همین حا پیدا شده). این حریان خواستار آن بود که از 
انقلاب» از سوسیالیسم. از دیکتتوری پرولاریا صرف نطر شود. 
لنین نشدان داد که «اکونوه‌یستمای روس هم جفین راه انصرافی 
را در مورد مبارز؛ انقلابی و سوسیالیسم و دیکناتوری پرولاریا 
در دیش گر فته بو ددد. 

حنین است تعالیم اساسی تموريك که ین در کتاب خود 
موسوم به «حه باید کرد؟» بیان نموده است. 

انتشار کتاب «حه باید کرد؟». کار را بحائی رساند که 
يك سال پس از طبع آن (در ماه مارس سال ۱۹۰۲ طبع شده بود) ها 
موقع کنر دوم حزب سوسیال دموکرات روسیه. از مواضع 
ایدئولوزی «اکونومیسم» تنپا خاطرٌ ناگواری بافی ماند و لقب 
«اکونومیست» از طرف اکثریت کارکنان حزب مانند توهین 
تلقی میشد: 

این انم‌دام کامل حریان «اکونومیسم» از حیث ایدئولوژی 
اپورتونیسم و دنباله روی و سیر خود بخودی بود. 

ولن. ات ۲ لنین موسوم به «جه باید کرد؟» درا 
محد‌ود به این دیست. 

اهمیت تاریخی «حه باید کرد؟». عیارت از آن است که 
انین در این کتاب مشپور خود: 

۱) نضتین کسی بود که در تاریخ تفکر مار کسیستی 
سمرچشمه‌های ایدئولوژی اپورتونیسم را کاملا آشکار ساخت 
و نشان داد که این سرجشمه ها بیش از همه عبارت است از 
سخود به عبل خود بخودی نرضت کارگری و خوار شمردن 
نقش آ؟اهی سوسیالیستی در جنبش کار گری. 
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۲) اهمیت تلوری و آگاهی حزب را که بمثابه نیروی 
انقلای کننده و رهنمون حنیش خود بخودی کاررگری است 
باوج خو د ر سانید. 

۳) اصل مار کسیستی را در اين باره که حزب مار کسیستی 
عبارست از آمیزش نرضت کارگری با سوسیالیسم بظور 
درخشانی به ثبوت رساند. 

6) مبانی ایدئولوژی حزب مارکسیستی را داهیانه مورد 
تحزیه و تحلیل قرار داد. 

اصول تدوريك که در کتاب «حه باید کرد؟» بیان شده سیس 
پایه ایدئولوژی حزب بلشويك گردید. 

«ایسکرا» که دارای اینگونه خزرائن تئوريك بود »یتوانست 
فر (4 ققه انم قانی دف ای عرتب» برای. کرت ون کفای 
حزب» بر له کنگره دوم حزب» بر له سوسیال دمو کراسی انقلابی و 
علیه «اکو نوه‌یستها» و علیه همه و هر گونه اپورتونیست ورویزیونمست 
باب ژبلیغات پر دامنه‌ای را بکشاید و در واقع نیز بکشود. 

مرمترین کار «ایسکرا» تنظيم طرح برنامهٌ حزب بود. 
بر نامه حزب کارگری جذانکه معلوم است بیان علمی مختصر 
مقصد و وظایف مبارز: طبقه کار گر است. برنامه. اخرین مقصد 
نرضت انقلابی پرولتاریا و هم چنین در خواستهائی را که حزب 
در راه آخرین هد ف خود برای این در خواسترا ممارزه میذدماید 
نیز معين میسازد. از این رو هیچ ممکن نبود که تنظيم طرح 
درنامه دار ای اهمیت درحه او ای وتا شا 

در موقع دنظبم طرح برنامه. در داخل ادارن وف نامه «آیس‌کر آ» 
بین مین و بلخانوف و نیز کار مندان دیگر هیلت تحریریه اختلافات 
جدی بیان رآعد. این اختلاهات و مداحتات نزديك بود کاملا 
گیختگی بین لنین و پلخانوف را موجب شود. ولی در آنوقت این 
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قطع رابطه روی‌نداد. أنین مو وق شد داینکه مم‌متر ین ماده در بات 
دیکتاتوری برولتاریا در طرح برنامه داخل گردد و نقش رهذمون 
طبقهٌ کار گر در انقلاب بطور صریح نشانداده شود. 

تدوین ثمام قسمت برنامه حزب راحع به مسلثاء ار ضی هم 
بدست لنین انجام گرفت. انین از همان زمان طرفدار »لی 
کردن اراضی بود ولی در نخستین مرحلة مبارزه. لازم دانست 
خواسته شود که «اترزکیراه یعنی آن زمین‌ائیکه ملاکین در 
وقت «آزاد کردن» دهقانان از زمینهای آنان قطع و ضبظ کرده 
بودند بدهفقانان داده شود. پلخانوف با ملی کردن زین 
مخالفت میکر د. 

مباحثه‌های انین با پلخانف در باره برنامهٌ حزب تا حدی 
مخالفت‌ای آینده بين باشویکما و منشویکا را بنا نپاد. 


ان کنگرة دوم حزب سوسیال دموکران کارگری رو سیهه: 
تصویي برنامه و آئین نامه و ایجاد حزی واحد. 
اخدلافات در کنگره و پید| شدن دو حریان در 


حزن: بلشویکی و منشویکی. 


بدینطریق پیروزی اصول لنین و مبارزدٌ موفقیت آمیز 
«ایسکرا» برله نقشه تشکیلاتی لنین همه شرایط اساسی را که 
در ای ایجاد حزب. یاجنانکه آن اوقات میگفتند برای ایجاد حزب 
حقیقی ضروری بوده آماده ساخت. خط مشی «ایسکرا» در میان 
سازمانر‌ای سوسیال دموکرات در روسیه غالب گردید و اینك 
انعقاد کنر دوم حزب ممکن بود. 

۷ (۲۰) ژوئیه سال ۱۹۰۳ کنگرة دوم حزب سوسیال 
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دمو کر ات کار گری روسیه افتتاح گردید. کنگره در خارحه 
محرمانه منعقد شد. ابتدا حلنات کنگره در بروکسل بود اما 
سس پلیس بلژيك به نمایندگان کنگره اخطار کرد که بلژيك را 
در لك کنند. آنگاه کنگره بلندن نقل مکان نمود. 

رویرمرفته از ۲۰ سازمان ۳ فماینده به کنگره آمده بود. 
هر کمیته اختیار داشت دو مماینده بکنگره گسیل دارد و لیکن 
در خی ترا يك نقر ورستاده بودند. بدینطریق ۳ ذفر دماینده 
۵۱ رأی قطعی داشتند. 

و ظینه ده کنگره عبارت بود از «ایجاد حزب حقیقی 
مبنی بر یایه‌های اصولی و تشکیلاتی که از طرف «ایسکرا» 
پیش کشیده و مطرح گردیده بود» (لنین جلد 7 ص :۱۰ 
جچاپ روسی)" 

تر کیت نمایندگان کنکره ناحور بود. «اکونومیستهای» علنی 
حون دحار شکست شده بودند در کذگر ه نمایند ه ندات:ند. 4 
«اکونومیسترا» طی ایندوره حذان ماهرانه به حلد دیگری در 
آمدند که توانستند از خود حند تن نماینده بوسیله‌ای در 
کنگره حای دهند. علاوه بر آن. ممایندگان بوند هم تذما در 
گفتار با « کو نو میسترا» دغاوت داشتند اما در کردار طر هفدار 
«اکو نو هیسترا» بودند. 

بدیخطریق در کنگره نه تنرا طر فداران «ایسکرا» بلکه 
مخالفین آن هم شرکت جستند. طرفداران «ایسکرا» ۳۳ نفر 
یعنئی اکثر بت دوددد ۳ 4 آدکسان که خود را هو اخواهان 
تاتسک اه شین انس ان و .هواداران. عقعی افتی. هدند 
نمایندگان دچند گروه تقسیم گر دیدند. طر فداران با ایسکرائیم‌ای 
استوار ۲ رای داشتند ٩‏ نفر از ایسکرائیما از مارتف 
بیروی میکردند. ایذان ایسکرائیی‌ای نا استوار بودند. يك قسمت 
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از نمایشدگان بجن «ایسکر » ومخالفین وی مر ددبود:داینگو :4 اشخاص 
«ایسکر |» ۸ رای وا رل (۳ تور از «ا کو نو یسترا» و ۵ نهر 
بوندیبپا). کافی بود که بين ایسکرائیما حدائی بیفتد تا دشمنان 
«ایسکر » دتو اد دعوق حاصل وا 
وحود داشت. این قود دسیماری صرف کرد تا در کنگره بیروزی 
«ایسکر |» ر تامین ساز د. ۱ 

مم‌متردن کار کنگر ه تصو یت بر نامه جخر تب نود م4 ده ارکه 
در موقع مذاکر برنامةً موجب اعتراض قسمت اپورتونیستی 
۰ ۰ ِا مت 2 .۰ 
کنگر ه گر د ید همان مسدله دیکتاتوری نره لتار یا دو د. اپور تو نیسترا 
در ركث رسته از مساثل دیگر درنامه‌ای دمز را وت انقلا بی گر ه 
مو اوقت وتا را ۳ مصمم شددد که نو دز ه بر صد هت ۸ دیکتاتوری 
پرولتاریا مصاف دهندو بدان متکی بودند که یک‌سلسله از 
احز اب سوسیال دمو کرات خار حه در بر نامه <و د ماده‌لی راحع 
به دیکتاتوری پرولتاریا ندارند و از این رو ممکن میدید ند که 
این ماده در بر نامه سوسال دم و کرات روسیه نیزوارد نشود. 
مسئلهً دهقانان در برنامه نیز اعتراض میکردند. این اشخاص 
خواهان انقلاب نبودند از این رو از متفق طبقه کار گر یعنی 
۲ 

بو ندیرا و سوسیال دم کرادرای لزیتتان بر حل حق ملل در 
نعیین سر نوشت خود اعتراض مین‌ودند. لین همیشه میاموخت 
گه طعه: کار گزر 2وظفه انبته برضد عبر واستتم. علی, فا وه ود 


اعتر اض در صد این در خو است بر نامه فیتر ۸ بیثنی‌ادی در این 
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زمینه بود که باید از انتر نایونالیسم پرولتاری صرف نظر نموده 
و حامی و مدد کار تعدی ملی شد. 

لت جقه همه ان اتراخات ضرمت. گیرتکنی. ,وارد: آوره: 

کنگره برنامه‌ای را که از طرف «ایسکرا» پیشن‌اد شده 
بو د دصو یت مود 

این برنامه عبارت از دو قسمت بودت برنامه حداکثر و 
برنامهٌ حد اقل برنامهٌ حد اکثر حاکی بود از وظیفهٌ عمدٌ حزب 
طْعَهٌ کار گر - از انقلاب سوسیالیستی» سرنگون کردن حاکمیت 
سرمایه‌داران و بر قرار ساختن دیکتاتوری 2 بر نامه حل 
اقل حاکی بود از آن وظایف فوری حزب که هنوز پیش از 
سرنگون کردن رزیم سرمایه‌داری و قبل از استقرار دیکتاتوری 
پرولتاریا میبایستی انجام پذ یرد یعنی واز گون کردن سلطنت 
تزار» استقرار حم‌وری دمو کراتيك معمول ساختن ۸ ساعت 
روزکار برای کارگران» نابود نمودن همه بقایلی اصول سرواز 
در دهات. استرداد دمام («اترزکی ها») زمیث‌ائیکه ملاکین از 
دهقانان عصب نمو ده‌اند. 

بعد ها بلشویکا بجای در خواست استرداد «اترزکیما» در 
خواست صضبط همه اراضی ملاکین را بیان اون قارل: 

برنامه مصوبه در کنکرةٌ دوم برنامهٌ انقلابی حزب طبةء 
کار گر بود. 

این برنامه تا کنکرتٌ هشتم حزب عنی تا زمانیکه حزب 
با می .ان فتج اتقلات: نامه .عونت وم موق داشش: 

بس از تصویب برنامف کنگرة دوم حزب بمذ اکره در 
بارٌ طرح مربوط به آئین نامه حزب برداخت. کنگره که بر نامه 
را تصویب کرده و برای متحد ساختن جرب از حمت ایدئو لو ژی 
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تصویب تماید ۱ اینکه به اصول خورده کاری» محفل بازی» براکندگی 
سازمانی و فقدان انضاط مستحکم در حزب خاد.4 داده شود. 
لیکن اگر تعویب برنامه نسبتا به آسانی گذشت ماه 
آئين نامه حزب در کنگره ءعوحب حادله‌های سختی گردید. از ه,ه 
بیشتر اختلاف آراء بر سر طرز فاد ماد یکم آئين نامه 
یعنی در باره عضوبت حزب شدت یافت. حه کسی میتواند عضو 
حزب شود» تکیت حزب حگونه باید باشد. حزب از حیث 
سازمانی حه صورتی بخود بگیرد. یعنی يك واحد کلی مت 
و يا يك حیز بیشکل داد این بود مسائلی که ده‌ناسمت مادد 
یکم آئین نامه بیان آمد. دو فرمول با یکدیگر در مبارزه 
بودند: فرمول آنین که از آن یاخانوف و ایسکرائیم‌ای استوار 
یشتیبانی میکردند و فرمول ‏ مارتف که یشتییان آن آکسلرد» 
ژاتتوانجه ایتگرا سای ۱ توا ترشکی و همه انوو ری 
آشکار کنگره بودند. 

فرمول لنین حاکی از آن بود که هر کسی که برنامة حزب 
را می پذ یرد حزب را از لحاظ مادی پشتیبانی میکند و عضو 
یکی.از سازمانهای. آن استه صوانگ. عضو عزي. خقوی, ابا 
فرمول مارتف پذیرفتن برنامه و كمك مادی بحزب را جزء 
شرایط ضروری عضویت حزب دانسته ولی شرکت در یکی از 
سازمانم‌ای حزب را شرط عضویت حزب نیدانست و بر این 
بود که عضو حزب میتواند در یکی از سازمانم‌ای حزب عضویت 
هم نداشته باشد. 

لنین حزب را بیذابه دستةً متشکلی. تلقی مینمود که اعضای 

آن خود شان خود را داخل حزب ندیکنند بلکه در حزب از 
طرف یکی از سازمانهای آن یذ یرفته میشوند و از این رو تابع 
انضباط حزب میگردند و حال آنکه مارتف حزب را بمثابه حیزی 
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تلقی مینیود که از حیث سازمانی شکل معیثی دخو د نگر فته 
و اعضای آن خود شان خود را به حزب وارد میذمایند و 
بتابر اين مادام که‌آنپا داخل یکی از سازمانهای حزب ده‌یگردند 
ناگزیر نیستند که مطیع انضاط حزب باشنده 

بدینظریق دورمول مارتف بر خلاف فورعول آنین در های 
بِ را بروی عناصر نا استوار غیر پرولتاری کا مللا" میگشو د. 
آستان انقلاب بورژوازی دموکراتيك» میان روشنفکران 
ازی کسانی بودند که موقتا" از انقلاب طر فداری میکردند. 


در 
بوررو 
این اشخاص حتی گاه گاهی میتوانستند بحزب مختصر خدمتی 
هم یکنند. ولی اين اشخاص کسانی نبودند که داخل سازمان 
شوند و معایع انضباط حزب گردنده وظایف حزبی را انجام 
داده و خود را در معرض خطریکه از آن ناشی بود قرار 
د هند. مار تف و منشویکی‌ای دیگر پمشنراد میذمو ددد که این قمیل 
اشخاص در زمر اعضای حزب محسوب شوند و پیشناد میکردند 
که به آشا اختیار و امکان داده شود تا در کارهای حزبی 
تاثیر داشته باشند. حتی پیشن‌اد میکردند که بر اعتصاب کننده 
اختیار داده شود که خود را در ردیف اعضای حزب «وارد 
کند» در صورتیکه عغیر سوستاایسترا آناردیستها واس ارها هم 
در اعتصابات شرکت می ور زیدند. 

حنین بر می آمد که بجای حزب یکیارجه. حنگلور و د قرق] 
متشکلی که در راه آن آنين و طر فداران لنین در کنگره مبارزه 
میکردند. طر فداران مارتف " میخواستند حزب رنک وارنگ 
متفرق و بی شکلی داشته باشند که لامحاله بسبب این رنگ 
وارنگی و نداشتن انضباط مستحکم خود نتواند حزب حدکاوری 
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حدا شدن ایسکر ائیس‌ای ۳ استو ار ار ایسکرائیبای استو ار ء 
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متفق گشتن آنبا با مر کز. ملحق ثدن اپورتونیستمای آشکار به 
آناء که ترازو را در اين موضوع بسوی مارتف سنینتر ساخت. 
کنگره با اکثریت ۲۸ رای علیه ۲۲ رای و با امتذاع یک نفر 
ماده یکم آئین نامه را طبق فرمول مارتف تصویب نمود. 

پس از شکافی که بین ایسکرائیپا بر سرمادهیکم آئين 
نامه ایحاد شد مبارزه در کنگره بیش از بیش کسب شدت 
نمود. کنگره بیایان کار خود. بانتخابات دستگاه رهبری حزب 
یمنی هیلت تحریریهُ ناشرافکار مرکزی حزب («ایسکرا») و کمیته 
مرکزی داشت نزدیک ميشد. ولی پیش از اقدام کنگره به 
ااانانه سفن ام ی ی که نس اب ی ره 
تغییر داد. 

دمناسبت طرح آئین نامه حزبی کثگرة میبایست به مسلئلهٌ 
بوند بپردازد. بوند عدعی بود که در حزب باید موقعیت 
مخصوصی داشته باشد و تقاضا مینمود که آنرا یکانه نماینده 
کار گران برودی در روسیه بشناسند. اگر با این تقاضای بوند 
مو اوقت میشد معنی اش این بود که لازم است کار گرانرا در 
سازمانم‌ای حزبی بر طبق قرائن ملی تقسیم کرده و از 
سازمانر‌ای متحد طبقاتی طبقه کارگر بر حسب تقسیمات ارضی 
صرف نظر شود. کنکره ناسیونالیسم تشکیلاتی بوند را ردآنموده 
آنگاه طرفدارن بوند کنگره را ترک گننند. دو نفر از 
«اکونومیستما» هم وقتیکه کنکره از شناختن اتحادیه آنها در 
خارحه بعنوان نمایندٌ حزب امتناع ورزید» از کذگره بیرون ر فتند. 

خروج هفت نفر ایورتونیست از کنکره تناس قوارا 
بنفع طرفداران لنین تغییر داد. 

موضوع ترکیب مقامات مرکزی حزب از ابتدا مورد توحه 
مخصوص لنین قرار داشت.لنین لازم میدانست که برای کميتة 
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مرکزی انقلا بیون متین و استو اری انتخاب شوند. طر فد اران 
مار تف تلاش میکردند که در کیت مرکزی عناصر نااستوار 
و ابورتئونیست را بیشتر انتخاب کنند. در ایموضوع اکثریت 
کنگره پیرو أنین شد و طرفداران لنین در کمیته مرکزی انتخاب 
ندنل 

بابه پیشنپاد انین برای اداره روزنامه «ایسکرا» لنین. 
بلخانوف و مارتف انتخاب شدند. مارتف در کنگره خو استار شد که 
برای هیثت تحريريهة «ایسکرا» کلیهٌ شش نفر اداره کنندگان سایق 
«ایسکر ا» که بیشتر نان از طریداران مارتف بودند انتخاب 
گردند. کنگره این بیشن‌اد را باکثریت آراء رد نمود. سه نءری که 
لنین پیشنهاد کرده بود انتخاب شنت اد مار ف اظبار داشت 
که در هیلت تحریریه ارگان مر کزی ش رکت نمی کند . 

بدینظریق کنکره با رای خود در موضوع دستگاه مر کزی 
حزب مغلوبیت طر فداران مارتف و غلبهً طر فداران امین را کاملا 
مستحکم ساخت. 

از همان وقت طر فداران ائین که در کدگره اکثریت آراء را در 
انتخابات بدست آوردند باشویک نامیده شدند و مخالفيین لنین که در 
اقلیت بودند بدام مزثویک موسوم گر دیده اند 

با تلخیص کارهای کنکرد دوم میتوان به نتایج زیرین‌ر سید: 

) کنگره پیروزی مار کسیسم را بر«اکونوه‌یسم» و بر 
ایور تو نیسم آشکار» تثبیت نمود. 

۲ کذگره بر نامه و آئون نامه را تصویب کرد حزب سوسیال 
دمو کرات را تاسیس نمود و بدینطریق زمینه را برای یک حزب 
واحد فراهم ساخت. 

۳) کنگره وحود اختلا فات حدی سازمانی را آشکار نمود. 
اختلاداتی که<حز ب را بد و قسمت بلشویکهاو مخشویکما تحزیه کرد.اوایسا 
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از اصول تدکیلاتی سوسیال دموکراسی انقلابی پشتیبانی میذء‌ودند 
و دوهیپا بسوی منجلاب سازمانی بسوی منجلاب اپور تو نسم میغلطیدند. 

ع) کنگره نشان داد که در حزب جای ابورتونیستمای سا بق 
یعنی «اکونمیسترا» را که مدتباست از طرف حزب سر کوبی شده‌اند 
ابورتو نیسترای نو یعنی منشویکرا دارند اشفال مینمایند. 

۵) کنگره در قسمت تشکیلاتی سر بلند یرون نیامد» 
در تردید و تزازل بود. حتی گاهی برای منشویکما امتیازاتی 
قائل میشد و هر حند در آخر اصلاح پذیرفت ولی باوحود 
این نه فقظ نتوانست در مسائل تشکیلاتی پرده از روی اپور تونیسم 
منشویکپا بر دارد و آنپا را در حزب مجزا سازد بلکه حتی 
خر بوط تفه انا هم خر نی :نها تسه تنارگ 

این نکته اخیر یکی از موحبات آن گردید که مبارزه بين 
باشویکما و منشویکها پس از کنگره نه تنرا خاموش نشد بلکه 
بر عکس باز هم شدت بیشتری کسب کرده 


6 عملیات افتراق آور لبدره‌ای منشويك و تشدید 
مبارزه در داغل حزب پس از کنگرة دوم" 
اپورتو نیسم منشویکها. کتاب لنین موسوم به 
ديكگام به پیش دو گام به پس»۰ مبانی تشکیلاتی 
حزب مار کسیست. 


شد. منشویکما با تمام قوا میکوشیدند تصمیمات کنگره دوم 


منشویکما خواستار شدند که نمایندگان آنپا را در هیلت تحريريهٌ 
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روزنامهٌ «ایسکرا» و کمیتة مرکزی به تعدادی داخل کنند که در 
هیئت تحر یریه روزنامه اکثر یت و در کته مرکزی هم با عدة 
بلشویکم| برابری داشته باشند. نظر به اینکه اين مراتب مخالف با 
رت مات مستةیم کنگرد دوم بود. بلشویکم| تقاضای منشویکهارا 
رد کردند. آنگاه منشویکا پنران از حزب سازمان فراکسیونی 
ضد حزبی خود راء که در راس آن مارتف» ترتسکی و آکسلرد 
قرار کرفته بودند تشکیل دادند و حنانکه مارتف و شته بود 
«برضد انینیسم قیامی بر پا کردند»۰ طریقه‌ای که آنپا برای 
مبارزه با حزب بر گزیده بودند (بقول لنين ) عبارت بود از 
سل سار قمه کان تیم است اون رفن عف کار : 
اشکال تراشی برای هرچیزی و هر کاری». آنپا در بين «مجمع مقیم 
خارجه» سوسیال دموکراتمای روس که ٩/۱۰‏ آن از روشنفکران 
مم‌احر و دور از حریانات روسیه بودند کمین کرده و از آنحا 
حزب » آنین و طرفداران لین را مورد شليك قرار میدادند. 
پلخانف منتما درحه بمنشویکما كمك کرد. در کنگر: دوم 
پلخا نف با انین همراه بود ولی پس از کنکره دوم پلخانف 
بینشویک| محال داد تا او را با ت‌دید به افتراق بواهمه اندازند. 
پلخانف تصميم گرفت هر طوری باشد با منشویکپا «آشتی کند». 
پلخانف را سنکینی بار خطاهای سابق ایورتونیستی وی» بسوی 
منشویکا میکشاند. پلخانف که با ایورتو نیستها و منشویکرا 
سازشکار بود. دیری نیائید که خودش هم منشويك در آمد. بلخانف 
خماشار .اش که.همه آداره کتتدان. سایق متغونك. که از .طرش 
کر کر ی وی هجو هت ی من سور ابه اس او 
بدیری است که لین نمیتوانست بااین امر موافقت نماید و لذا از 
هیلت تحريریه «ایسکرا» خار ج شد تا مو قعیت‌خود رادر کمیتهٌ مر کزی 
حزب مستحکم نموده و از اين موضع اپورتونیستما را سر کوب کند. 
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پلخانف خود سرانه اراد کنگره را نقض نموده اداره کنندگان 
منشويك سابق را بریلت تحر بریه «ایسکرا» وارد ساخت. از این 
موقع یعنی از شمارد ۵۲. ۶۰شویکما «ایسکرا» را مبدل به ارگان 
خود کردند و بوسیلاً «ایسکرا» مبادرت به تبلیغ نظریات 
اپورتویستی خویش مودند. 

از همان وقت در حزب «ایسکرا»ی سابقراچون «ایسکرا»ی 
لنینی و بلشویکی وهایسکرامی جدبد را بعنوان «ایسکراه‌ی منشویکی 
ایور تو نیستی زبانزد ساختند. 

«ابسکر |» با افتادن در دست منشو یکسا ار گان مبارزه علمه 
لنین و بلشویکپا گردید و پیش از همه در زه‌ینه مسائل سازمانی 
ار گان تبلیغاتی ایور تو نیسم منشویکی شد. منشویکا با «ا کونومیسترا» 
و بوندیا متحد شده در صفحات «ایسکرا» جنانکه خودشان میگفتند 
علیه لنیئیسم بنای ستیزه را گذاشتند. باخانف نتوانست خود وا 
در مقام سازشکار نگاه دارد و پس از اند مدتی او نیز به 
ستیز ه کار ان پیو ست ۳ اینطور هم دایستی میشد: هر کس که 
در سازشکاری با ایورتونیسترا با فشاری میکند باید بسوی 
اپورتونسم برود. اظبارات و مقالات فراوانی مانند تکرگ از 
صفحات «ایسکرا»ی حد ید باریدن گرفت و این »خدرحات راحع به 
آن بود که حزب نباید يك واحد متشکلی باشد. باید روا داشت 
که در حزو حزب دستحجات آزاد و تك تك که محبور به دبعیت از 
تصمیمات سازمانهای حزبی نباشند وحود داشته بانند باید بر 
روشنقکری که از حزب طرفداری میکند و همچنان به «هر 
اعتصاب کننده» و «هر فرد نمایش دهنده» اختیار داده شود 
که خود را عضو حزب معرهی کند وتقاضای تبعیت ازتمام تصمیمات 
حزب گویا روش «ظاهر سازی و کاغف بازی» است» تةاضای 
تبعیت اقلیت از اکثریت بهنزله وارد ساختن يك «فشار مکانیکی» 


۷1 


بر اراد اعضای حزب است» درخواست تبعیت همه اعضا 
و رهبران بطور همانند به اتضاط حزب عبارت از استقرار 
«حقوق سرواژ» در حزب میباشد و همچنین مطالبی از اين قبیل 
که گویا در حزب «برای ماه اصول مرکزیت لازم نیست باکه 
«خود مختاری» پر هرج و مرج لازم است که به افراد سازمانهای 
حزب اختیار دهد تا تصمیمات حزب را احرا نکنند. 

این نکلت عبارت بود از يك تبلیغ لجام گسیخته برای 
ایحاد خودسری در سازمان» تباه کردن روح و انضباط حزبی 
ستودن اصول انفرادی ویژة روشنفعران و روا دانستن بی 
انضیاطی آنار شستی . 

منشویکیما آشکارا حزب را دشم‌قرا بره‌یکرداندند» آنرا حزب 
را از کنگرد دوم بسوی عقب یعنی بسوی تفرقةً تشکیلاتی و 
محغل بازی و خورده‌کاری میکشاندند. 

لازم بود به منشویکما ضربتی قطعی وارد آید. 

این ضربت را آنین در کتاب مشپور خود موسوم به «يك 
گام پیش دو گام بیس» که در ماه مه سال ۱4۰۶ از طبع در 
آمد به آنبا وارد آورد. 

ایذك تعلی ات ونظریات اصلی تشکیلاتی که از طرف این در این 
کتاب شرح و بسط داده شده و سیس مبانی تشکیلاتی حزب دلشويك 
را ثرار داده است: 

)ند هار میتی ناف.. قشم ار تفه کار کر ج ها 
از آن یباشد. ولی طبقه کارگر دستجات بسیاری دارد. بنابراین 
هد هسظه: ار طنعه. کار کی زا تشاد رب ظلقه. کار کر تامیت: 
فرق حزب با سایر دستحات طبقه کار گر بیش از همه در آذستکه 
9 يك دستهُ عادی نیست بلکه دسته پیشر و د سنه | گام دسته 


ند سر طبقه کار گر است و با مهر وت به ز ندگانی احتم‌اعی 


۷۷ 


و قوائین تکامل حیات جامعه و دانش قواعد مبارزد طبقاتی مسلع 
است و بر‌مین علت می تواند طبقهُ کارگر را هدایت کند و 
مبار زه وی را رهبری نماید. از اين رو همانطور که جزد و کل 
را نمیشود برم مخلوط کرد حزب و طمقه کار گر را نیز دهیشود 
بیکدیگر مخلوط نمود. نمیتوان خواستار آن بود که هر اعتصاب 
کننده‌ای خود را عضو حزب معرفی نماید زیرا کسی که حزب 
را با طبقه مخلوط میکند آنکس سطح آگاهی حزب رانا سطح «هر 
اعتصاب کننده‌ثی» بائدن میاورد و حزب را بعنوان يك ده 
بیشرو آگاه طبقهٌ کار گر از بین میبرد. وظیفة حزب عبارت از 
ان تست 4۴ مقام خود را نا حد مقام «هر اعتصاب کننده» 
ور ود آورد بلکه آنستکه توده کارگر و «هر اعتصاب کننده» ای 
را تا حد مقام حزب ارتقاء دهد. 
انین می نویسد سا حزب طبقه هستیم و از این رو 
تفریبا هیا طبقه (و هنگام جنگ. و در دور جنگ داخلی 
يك چا تمام طبقه) بایستی در زیر رهبری حزب ما کار کند. 
باید به حزب ما هر حه ممکن است محکمتر متصل گر دد. 
ولی هرگاه ما چنین بپنداريم که زمانی در دوران سرمایه‌داری 
تقریبا همهٌ طبقه یا همه طبقه میتواند تا درحه آگاهی و فعالیت 
دسته پیشروی خود و حزب سوسیال دموکرات خود رشد یابد 
مائیلوفیسم *) و «دنباله روی» خواهد بود. هدوز هیچ سوسیال 
دموکرات عاقل شببه‌ثی در آن نکرده که در دوران 
سرمایه‌داری حتی سازمان اتحادیه کارگران (که خیلی ساده‌تر 


و شم قشرهای رشد نیافته سی نزدیکتر است) :همیتواند 


ار افر اد کات گو گل موسوم یه «رواح مر د ۵» استمتر ح<م. 


۷۸ 


تقرییا همه طبقه کارگر یا همه آن طبقه را فرا گيرد. 
فزامونش. کردن.فری. نو قسته ری و 4 نوادههایکه 
بسوی وی گرایش و کششی دارند. فراموش نمودن وظینه 
دائیی دسته پیشرو در ا رتقاه بیش از بیش قشر‌ها 
۳ این مقام پیشرو»_تضا بمعنی آنستکه ما خود را فریفته و از 
بزرگی وظایغی که داریم چشم بپوذیم و داثرة این وظایف 
را ننگتر نمائیم» (لنین حلد ٩‏ ص ۲۰۹-۲۰۵ جچاپ روسی). 
۲ اف 4 تا یه وی هگا ی ظته از کر انس 
بلکه در عین حال دیر<۸ مخسشگا طع4 کار گر دز اش که 
اتشاطتن نرای. هبه. اغضا اارنست. از ان وی اعضا وت 
باید حتما عضو یکی از سازمان‌ای حزب باشند. هرگاه 
ای خی فان او با قیب او سار اجه اه سای 
حیع ساده‌ای از مردمی بود که خود را اعضای حزب معر هی میکنند 
و به هيچيك از سارمانهای حزبی داخل نمیشوند یعنی متشکل 
نمیباشند و بتابراین مجبور نیستند تابم تصمییات حزب شوند-_ 
در اتضووته خابه هر کی دار مار ادن اختی مود آمکان. ۱ 
نداشت که مبارزه طقه کار گر را رهیری کند. حزب نبا در 
صورتی میتواند مباررٌ عملی طبقه کار گر را هدایت مماید و 
آنرا سوی هدف زانجض سوق دهد که همه اعضایش در يك 
دستهٌ مشترکی که با اراد واحد و یگانگی عمل و انضباط جوش 
خر ده انست. منشکل باختن 
اعتراضات منشویکیا این بود که در حنین موردی بسیاری 
از روشنفکران مثلا پروفسورها. دانشجویان. دانش اموزان و 
مانند اینپا خارج از حزب خواهند ماند زیرا آنبا به سازمانی از 
سازمانرای حزبی نه‌یخواهند داخل شوند بدلیل اینکه یا انضباط حزبی 
بر دوش آنسا سنگیئی میکند و يا حنانکه بلخانو ف در کنکر+ دوم 


۷۹ 


گفته بود برای آنکه «دخول بسازمانی از سازمانم‌ای محلی را برای 
خود عار میدانند. ضربهٌ این اعتراضات منشویکم| به خود آنها بر 
میگردد زیرا حنین اعضائیکه از انضاط حزب و از دخول در 
سازمانر‌ای حزبی هراس دارند برای حزب لازم نيستند. کار گران از 
انضاط و سازمان ترسی ندار ند ۲ آ سا هر گاه مصمم شدند که عضو 
حزب گر دند با کمال میل داخل سازمانن| میشوند. کسانیکه از انضباط و 
سازمان میتر سند روشنغکرانی هستند که دارای روحیه انفقر ادی هستند 
و آنما در واقع نیز خارج از حزب میمانند و چه بپتر از اين» زیرا 
حزب از رو آوردن عناصر نا استوار که اکنون در دوران آغاز 
فرش انعلاب سویخوازی. هو کرآشی فوی ۵ فوت کن هانگ ها نوی 
5 مینویسد «اگر من هيکويم که حزب بایستی حاصل 
جمع سازمانها بائد (نه حاصل جبع بسیط ریاضی بلکه يك 
حاصل حمع مرکب) در اینصورت... من بدینوسیله با کمال 
روشنی و دقت تمایل و درخواست خودم را اظ‌ار 
مبدار م داثر در اینکه حزب». بعنوان يك دسته پیشرو 
طبقه. بقدر امکان اید هش کلیر. باشد و تنبا جنان 
عناصری را باید در برگیرد که فاژل بحد اقل تشکل 

باشند ...» (همانکتاب ص ۰۳ ۲). 

کمی دور تر: 

«در مول مار تف در کفتار از منامع قشرهای و سیع 
پرولتاریا مدافعه میکند؛ اما در کردار این فرمول بمنافم 
روشنفکر ان بو ژوازی که از انضباط و سازمان پرولتاری 
برهیز دارند خدمت میکند. هیچ کس خر ات انکار ندارد 


2 


که روشننکر ان بعنوان قشر خاصی در جامعه‌های سرمایه‌داری 
عصر ۳۹ 3 که بطور کلی صفت مشخصه آنان قاتا روح 
آنفر ادی و انضباط و سازمان ناپذیری است» (همان کتاب‌ص ۲۱۲) 


۹۰ 


و باز هم: 

قرو لعاریا از مدازهان ه. اتضباط نتم کار ید پر و لاو دا 
تلاشی نخواهد داشت که آقایان استادان و دانش آموزان 
که نمیخ اهند داخل سازمان گردند. فقط در قبال اینکه زیر 

دازرسی تشکیلات کار میکنند. اعضای حزب شذاخته شوند... 

در حزب ما نه در پرولتاریا بلکه در برخی از روشنفکر ان 

خودآموزی طبق روح تشکیلاتی و انضباط دحد کافی وحود 

ندارد» (همان کتاب ص ۲۰۷). 

۳) حزب نه تنها دسته متشکل است بلکه میان هبه 
سازمانای دیگر طبقهٌ کارگر شکل عالی سازمانی» است که 
برای هدایت همه سازمانر‌ای دیکر طبقهٌ کار گر ایحاد شده است. 
حزب بعنوان شکل عالی سازمانی عبارت از ببترین اشخاص 
طبقه میباشد و این اشخاص با تئوری پیشرو» با معرفت نسبت 
بقو اعد مبارزٌ طبقاتی و با تجربه حنبش انقلابی مسلحند» این حرب 
برای رهبری همه سازمان‌ای دیکر طبقهٌ کار گر هر گونه امکانی دار د 
و موظف است رهبری کند. کوشش منشویکا به‌نظور خوار کردن 
نقش رهنمون حزب به سستی همه سازمانای دیگر پرولتاریا که از 
جانب حزب رهبری »یشود منجر می گردد و بنابراین-اين کوشش 
به سست و دی سار ح شدن قره تاودا منتریی میشود زیر ا« شرع لاو نا 
در مبارزه برای حاکه‌یت بحز سازمان سلاح دیگری ندارد» (در 
همانکتاب ص ۳۲۸). 

۶) حزب مظهر ار تدا ط دسته پر طمه کار گر با توده‌های 
ملدونی طدقه کار گر میباشد. حزب هر اندازه هم که بترین 
دستهٌ پیشرو و هر قدر هم متشکل باشد باز هم بدون ارتباط 
نا توهه‌های سر یه کون افنودن ی استوار ساخته انم 


ت و در ۳ : ۱ ۰۹ 


۰-61 ۸۱ 


انزوا یافته و از نوده بر کار مانده و رابطه خود را با طبقه 
از دست داده و يا حتی آنرا ست نموده است باید اعتماد 
و بشتیبانی توده‌ها را هم از دست بدهد و بنابراین باید حتما 
فنا شود. حزب برای اینکه دارای زندگی کاملی باشد و رشد 
کند باید بر رشته‌های ارتباط با توده‌ها بیفزاید و از اعتماد 
توده‌های ملیونی طبقهُ خود بر خود دار گردد. 
لنین میگوید: «برای اینکه حزبی سوسیال دموکرات 
باشد» همانا باید پشتسانی طدقه را بدست آورد» (لنین حلد 

1 ص ۲۰۸ چجاپ روسی). 

۵) حزب برای اینکه حریان کارش درست باشد و رهبری 
توده‌ها را منظما" انجام دهد باید بر مبانی مر کزیت متشکل 
گردد. دارای آئین نامه واحد» انضباط حزبی واحدی باشد و در 

آس خود سازمان واحدی در وحود کنگره حزب و در فواصل بین 

کنگره‌ها در وجود کمیتهٌ مر کزی حزب داشته باشد» که اقلیت تابع 
اکثریت» سازمانرای حداگانه مطیع مرکز و نیز سازمان‌ای زیر 
دست پیرو سازمانهای عالی گردند. بدون این شرایط حزب 
طبقهٌ کارگر نمیتواند حزب حقیقی بشود و در امر رهبری قادر 
به ایفای وظائف خود نیست. 

بدیری است نظربه عیر علنی ودن حزب در شراثط 
استبداد تزاریء سازمانم‌ای حزبی در آن اوقات نمیتوانستند ینا 
بر اصول انتخابات از پائین. تاسیس گردند و حزب ناگزیر بود 
کاملا حنبهٌ مخفی داشته باشد. ولی لین بر آن بود که این 
بدیدٌ موقتی در حیات حرب ماء از همان نخضستین روزهای الفاء 
تزاریسم» وقتیکه حزب آشکار و علنی میگردد و سازمانهای حزبی 
بر مبانی انتخابات دموکراتيك و بر میانی مر کز بت دموکر انيك 


تشکیل شود از میان خواهد رفت. 


زگ 


لنین میمو یسد - سابقا حز ب ما از حیث شکل يك واحد 

تام و متشکل نبود. بلکه تنها عبارت از مجموع دستجات 

حداگانه‌ای بود و از این رو بجز فعل و انفعال اندیشه‌ها 

در بین دستجات مناسبات دیگری نءیتوانست هم وحود داشته 

باشّد. ا کنون ما حزب متشکلی شده ایم و این نمعنی آن 

است که قدرتی ایجاد شده نفاذ اندیشه‌ها بنقاذ قدرت 

بدل گردیده و نیز مقامات .یائینی حزب تایع مقامات عالی 
میباشند» (در همان کتاب ص ۲۹۱) 

لنین. منشویکما را به نيم‌يليسم *) سازمانی و آذاردیسم 

اشرافی که حکمرانی حزب و انضباط آن را بر خود روانمیدار ند 

مترم ساخته مینویسد: 

«اين آنارشیسم اشرافی بویژه مختص به يك نمم‌یلیست 

روسی است. سازمان حزبی در نظرش حوت ‏ «وابريك» 

سی‌مگیتی است» اطاعت حزء از کل متابعت اقلیت از اکثر بت 

بمنز لهٌ«بردگی در نظرش جلوه میکند»... تقسیم کار در زیر 

رهبری يك مرکز واحد از طرف وی موجب فریادهای» در 

عین حال خنده آور وحزن انکیزی» برضد تبدیل اسخاص به 

«چرخما و پیچمای کوچك» میکردد (ضمنا بدترین نوع این 

تبدیل تبدیل مدیران روزنامه به کار ه‌ندان عادی آن شمرده 

واه سا افو ار انش امه سبارهانی: -عته ات اجه 


و دهن کجی تحقور آمیز و نکوهش (در حق «لورمالیستملم) 


ْ ۶ "۳ : 
؟( از کلم4 لا دینی «بی همل» یی «همت» مماید. یکی ار 
حریانات احتماعی نتدیان و ٩‏ ۱ رو سیه ات که ذمام اصول مدبی 
آتفانه از قتیا سلسعه اوه ااستیه معهونات علميین اقاتی: 
شکل زندگی خانوادگی و عادات اخلاقی را مذکر بود.-مترحم 


1 ۸۳۲ 


«یکردد و میگویند اصولا بدون آئین نامه نیز »متوان کار 
کر د» (همان کتاب ص ۳۱۰) 
از فمالیت عملی خود. اگر »یخواهد بخادکی 
صفوف خویش را نگاه دارد. باید انضباط واحد پرولتاری را 
که برای همه اعضای حزب اعم از رهبران و اعضای عادی 
بالسو به اجباریست معمول دارد. از این رو در حزب تقسیمی بین 
«خواص» که درای شان رعءایت الضباط احباری ایست و «غیر خواص» 
که محبور ند تأبع انضباط باشند نباید وحود داشته باشد. بدود این 
شرط حفظ تمامیت حزب و یگانگی صفوف آن غیر ممکن است. 
انین مینویسد «فقدان کامل دلائل معقول در دست 
مارتف و شر کات برضد هیئلت تحرير یه روزنامه که از طرف 
کنگره دعیین شده» بمتر از همه با سخن خود شان مبرهن 
میشود: «مأ که سر ف «مستیم!»... روحيهُ يك رونشکر بورژوازی 
که خود را از «دوات برگزیده» میشمارد و خویش را از 
سازمان توده ای و انضباط توده‌ای برتر میگذارد بخوبی 
نمایان میکردد... روح انفرادی روشنفکران... هر گونه سازمان 
و انضباط پرولتاری مانند اصول سرواژ بنظر میرسده» (همان 
کتاب ص ۲۸۲). 
و در حای دیگر: 
«به تدریج که نزد ما يك حزب حقبقی تشکیل میگر دد. 
کارگر آگاه باید فراگیرد که روحیهٌ حنگجوی ارتش 
لا 


پرولتاری را از روحیة روشنفکران بورژواری که با حوله 
پردازی آنارثیستی خود نمائی میکنند باز شناسد. کارگر 
آگاه باید ورا گیرد که نه تنها از اعضای عادی 
بلکه از «اثخاص ما فوق» هم مطالبه احرای وظائف عضویت 
حزب را بنماید» (همان کتاب ص ۳۱۲). 


۸1 


لنین که اختلافات را تاخیص و تحلیل نموده و روش 
منشویکا را بعنوان «اپورتونیسم در مساثئل سازمانی» معین کرده 
رود جنین عقیده داشت که یکی از گناهان اصلی منشویسم عبارت 
از آنستکه یاهمیت سازمان حزبی بمنرل سلاح پرولتاریا در 
مبارژه برای آزادی خود ارزش کاملی نمیدهد. منشویکما براین 
عفنله فد نا گهشبار عال/ رای مرو داریا فراغ رورع. اعاات 
اهمیت حدی ندارد. بر خلاف منشویکیاء لنین بر آن بود 4 
برای غلبه تذبا يك اتحاد ايدئولوژيك پرولتاریا کافی نست-- 
دمنظور اینکه پیروزی بدست آید باید یکانگی ایدئو لوژيك را با 
ایک اف سار مان .فزه تاودا «مستحکم نمود» لنین معتقد بود 
که پرولتاریا تنپا با حنین شرایطی میتواند نیروئی غلبه نایذیر 
نکود: 

لنین مجمو یس «پرولتاریا در مبارزه برای حاکم‌یت 
بجز سازمان سلاح دیگری ندارد. پرولتاریا که بواسطه 
سلطهٌ يك رقابت پر هرج و مرح در جمان سرمایه‌داری 
از هم جدا می شود و در زیر بار کارهای مشقت بار 
برای سرمایه از بلی در می آید و داثما «در اعماق» فقر 
کامل» بحالت بریمی و انحطاط میافتد چنین پرولتاریا فقط 
در سایه آن میتواند بدل به نیروثی مفلوب نشدنی شود 
و ناگزیر بدل نیز خواهد تشد که اتحاد فکری وی از روی 
اضول هار کسننه. جواسطه ,وخیت. ماد سارهانی. که سلیوتیا 
زحمتعش را با ارتش طبقهٌ کارگر بپم میپیوندد مستحکم 
تین فز. فا اش انش که عاکست فر نوت استدآدا روسر. 
میتواند تاب بیاورد و نه حاکمیت سرمایه بین اللی که رو 

به زوال است» (لنین جلد ۰ ص ۳۲۸ چاپ روسی). 
لنین کتاب خود را با همین سخنان حاویدان بیایان »یرساند. 


/۵ 


چنین است اصول اساسی سازمانی که لنين در کتاب مشپور 
خود بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» بیان نموده است. 

اهمیت این کتاب پیش از همه در آنستکه این کتاب از 
روح حزبی در مقابل محفل بازی» از حزب برضد اخلال گران 
دفاع کرده» ابورتو یسم منشویکا را در مسائل سازمانی در هم 
دکسته و دالوده‌های سازمانی حزب بلشويك را ريخته است. 

وای اهمیت این کتاب منحصر باين نیست. اهمیت تاریخی 
آن عبارت از آنستکه لنین در تاریخ مارکسیسم نخستین کسی 
است که دانش حزب را بعنوان يك سازمان راهذمون پرولتاریا 
و بعنوان سلاح اصلی در دست پرولتار یا که بیوحود آن در 
مبارزه برای دیکتاتوری پرولداریا غلبه ممکن نیست تنظیم نمود. 

انتشار کتاب «يك گام به پیش دو گام بپس» لنين .یان 
کار ءندان حزب .نجر به آن شد که اکثریت سازمانهای محلی در 
پیرامون انين گرد آیند. 

لیکن هر قدر سازمانپا در پیرامون بلشویکپا تنکتر گرد 
می آمدند ب‌مان اندازه هم رهبران منشويك خشمناکتر ميشدند. 

در تابستان سال ۱۹۰۶ با دستیاری بلخانوف و خیانت دو 
تن از بلشویکرای فاسد یعنی کراسین و توسکوف. منشویکما در 
کته هر کریر ا کرت وا سک وردنت یی وک ورگ 
کاو بزا نیا فگرای. کشا از سک وف گرا ور کته 
مرکزی وضع بلشویکا را دشوار مینبود. لازم بود روزنامة 
بلشویکی ويرْهٌ خود داثر شود. انعقاد کنگر نوین سوم حزب 
مورد لزوم بود :۱ اینکه کیت مرکزی نوی بوجود آورده بکار 
ءشویکا خاتمه داده شود. 

رای این. امن امین و بلخهیکا دنست. بکار شدنت: 

بلشویکما برای انعقاد کنگره سوم حزب اقدام به مبارزه 


۱ 


و در ماه اوت سال ۱۹۰۶ در سویس تحت رهمری امین مجلس 
مشورتی از ۲۲ نفر از بلشویکما تشکیل شد. این مجلس مشورتی 
پیامی را بعنوان «خطاب بحزب» تصویب نمود که برای بلشویکما 
۳ حکم يك بر نامه مبار زه بمنظور انعقاد کنگرٌ سوم گردید. 

در سه کنفرانس ایالتی کمیته‌‌ای بلشويك (جنوبی» قفتاز و 
شمال) هینت کمیته‌های اکثریت انتخاب گردید که این هیئت برای 
کنگر؛ سوم حزب مقدمات کار را تیه میدید. 

ژانویه سال ۱۹۰۵ نخستین شمارد روزنامه بلشویکی 
وپریود» («به پیش») نشر شد. 

بدیثطریق در حزب دو فراکسیون علیحده حدا از یکدیگر 
یعنی فراکسیون بلشویکپا و منشویکا تشکیل گردید که دارای 
مراکز و ارگانهای مطبوعاتی حداگانه‌ای بودند. 


خلا صه 


در سالیهای ۰۱ ۱ بر ادر رد یش انقلا بی 
کار گری در روسیه سازمانم‌ای مارکسیستی سوسیا دموکراسی 
هچ نما یافته وه مستحگم. کر دی هی ار شلنن. اضه آی 
را « کو نو میستا» روش انقلا بی «ایسکر ا» ی 0 بر ور میشو د. 
دشتت ایدئو لو ژ يك و «حورده کاری» ار قدا رن در داسعه میشو د. 
را دمم مر بو ط ۹ کنگر ه دوم جرا تب ر فر اهم ترا وال 
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رو سیه گیل رافوته و بر نامه و آئین یامه حر بت دصو یت و 
دستگاه‌های رهمری مر کری حر بت ابحاد ۳ 

در مار ز ه 49 وتح نپائی حخط مشی ۱ ایس‌کر ا» که در 


۸۷ 


کنکرد دوم روی داده بود در داخل حزب سوسیال دموکرات 
کار گری روسیه دو دسته بیدا »یشوند: گروه بلشویکها و دست4 
منشویک را 

دامن اختلافات ععمد بلشویکما و منشویکها پس از کنگره 
دوم در سر مسائل سازمانی دو سعه می یادد. 

منشویکها به «اکونوه‌یستمآ» نزدیک میکردند و در حزب 
حای آنما را اثغال یذمایند. اپورتونیسم »نشویکما در اوایل 
دو. وفهه‌مسائل. سازمانی تروز هی کن. افتخویگرا مخالفت: خزرب 
حنکاور انقلابی تیپ انین هستند. آنپا طرفدار حزبی بی‌شکل 
و بی سازمان و دنبالارو میباشند. آنان در حزب راه افتراق 
کی . فم وه فلس باه سک او کته فر کش 
را ۶ درف «یغن‌ایند و این مراکز را برای مقاصد افتراق آمیز 
خود مورد استفاده قرار میدهند. 

حون بلشویکا از طرف منشویکما تم‌دید افتراق را 
مشاهده می کنند اقداماتی یذمایند تا افتراق حویانرا لگام زنند. 
آنپا سازمانهای محلی را بمنظور انعقاد کنگره سوم بسیج 
هت ی ون نز «ویریود» خود را منتشر میسازند . 

بدینظریق در آستان نخستین انقلاب روس . در دورانیکه 
جنگ روس و ژاین دیگر شروع شده بود» بلشویکما و منشویکما 
مانند دو دسته سیاسی مجزا از یکدیکر قدم بعرصه »یگذارند. 


فصل سوم 
منشویکها و بلشویکها در دوران جنگ روس 
و ژان و نخستین انقلاب روس 
(سااهای ع۱۹۰۷-۱۵۹۰) 


5 جنگ روس و اپن. رونق روز افزون جنشش 
انقلابی در روسیه. اعتصابات در پتربورگ. نمایش 
کارگران در برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه سال 
۵ تربار ان نمايش دمهندگان. آغاز انقلاب. 


در بایان سد ۱٩‏ بين دول اه ات در سر تسلط بر اقیانوس 
آرام و تقسیم جین شروع بمبارزءة شدیدی کردند. در این 
مبار ز ه روسيه تزاری نیز شرکت جست. در سال ۱۹۰۰ سیاهیان 
تزار به همراهی نیروی ژاین» آلمان» انگلیس و فرانسه در چین 
تیام ملی مردم این کشور را که برضد امیریالیستهای بیکانه بود 
رانا ی تشاندیته .ار انرم. قولت: براری: ی و 
محبور کرده دود که شمه حز برد لها وق کت و ها فان سرنت: ار تور 
بروسیه واگذارد. روسیه در خاک حین حق و اختیار ساختن راه 
آهن را بکف آورد. در »:جوری ۳۹ راه آهن خاوری حین 
اک و ز د) ساخته شده و برای دفاع آن نیروی روس به 
آنجا وارد گردیده بود. »:چوری شمالی از طرف وسیه دز اری 
مورد اشفال نظام‌ی واقع شد. تزاریسم دست بسوی کشور کره 


۸۹ 


می یازید. بورژوازی روس برای ایجاد «روسيه ررد» در 
هحوری نقشه‌هائی طر ح «یگر د. 
تزاریسم در تصرفات خود در خاور دور با درند: دیگری 

مانند ژاین بر خورد کرد. ژاین خیلی زود بیک کشور 
امیربالیستی تبدیل گردید و برای اسفال زه‌یثذ‌ائی در قار: آسیا 
و در نخستین مرتبه بزیان کشور چین کوشش بکار میبرد و مانند 
7 تزاری در صدد تصرف کره و هنجوری بود و همان 
هنگام خیال تصرف ساخالین و خاور دور را در سره‌یپرور اند. 
انگلستان که از نیرومند شدن و تزاری در خاور دور 
هراس داشت محرمانه از ژاین طرفداری میکرد. جنگ روس 
و ژاين درا ءیرسید. بورژوازی بزرگ که در حستجوی بازارهای 
نوینی بود و نیز مرتجعترین قشرهای ملاکین. دولت تزاری را 
باين حنگ تشویق میذنمو دند. 

ژاین بدون آنکه منتظر باشد و لت تزاری بوی اعلان حنگ 
دهد خود در شروع حنگ تقدم حست. ژاین که در روسیه 
شک حاسوسی خوبی داشت امیدوار بود در این مبارزه با 
حریفی رو درو شود که آمادء حنگ ۳ ژاین بدون اعلان 
جنگ در ماه ژانویه سال ۱۹,2 ناگپان بدژ روسی پرت آرتور 
حمله‌ور مد و ده ناوگان روس که در آ ندا قر ار ات لمات 
سنکینی وارد آورد. 

بدینسان جنگ روس و ژاپن آغاز گردید. 

دولت تزاری امیدوار بود که این حنگ او را یاری خواهد 
کرد تا موقعیت سیاسی خود را مستحکم ساخته و از انقلاب حلوگیری 
کنه. ولی: امعتواریرین اور عه سا وفتم هنکن بر ارترسم وا با ره 
۳ 1 ریت , 


ارتش روسیه که سازوبرگ و آموزش نظامی بدی داشت 


۹ 


و زیر سرپرستی -ژنرالم‌ای بی استعداد و خود فروش بود 
بیابی ٩شکست‏ میخور د. 

از این حنگ سرمایه‌داران. مامورین و ژنرالما سود 
میبر دند. در همه حا بازار دزدی رونی گر :4 دو د. سراهیان 
بوضع بدی تامین همشدند. هدگاه‌رکه گلو له دوپ نمی سید بصورت 
خنده آوری برای ارتش واگونم‌ای پر از «شمایل مسیح» 
میفرستادند. سربازان با اندوه میگفتند: «ژایونیما ما را با گلوله 
۳ ما آنبا را باشمایل میکو دیم» . قطارهای و دز ه بجای اینکه 
زخم‌یرا را حمل ونقل کنند اموالی را که زنرالهای تزاری 
ره یقما برده بودند حیمل میکر دند . 

ژاپونیم! دز پرت آرتور را محاصره و سپس تسخیر 
نیو دند. آ نا ارش :زاری را بس از دکست‌ای بی در بی در 
نز دیکی مو کدن تارومار در این زد و خورد» ارتش سیصد 
هزار نفری تزاری در حدود ۱۲۰ هزار تن کشته. زخمی. 
۲ انجیر داد شنتن ان آن: در تنگه سوسییا تیروی دریائی تزار 
که از دریای بالتیک برای کمک به پرت آرتور محصور اعزام 
گر دیده بود یکلی تارو مار شد و ازمیان رفت . شکست سوسیما 
دمعتئی دلاکت کامل بود: از ۲۰ کشتی حنگی که تزار فرستاده بود 
سمیزده تا غرق و نابود و حبار تای آن اسیر شد. 1 
تزاری جنگ را بکلی باخت. 

دولت تزاری ناگزیر گردید که با زاین پیمان صلح شرم 
آوری منعقد سازد. ژاین کشور کره را متصرف شده دژ برت 
آرتور و نیمی از ساخالین را هم از دست روسیه گرفت. 

تودٌ ملت خواستار این جنگ نبود و بزیان آن برای 
روسیه «یدانست. کشیدن جور گران عقب ماندگی روسیهُ دزاری 
دلوش ملت بود. 

۹۱ 


نظر بلشویکا و منشویکما نسبت بجنگ فرق داشت . 
منشویکرا از آن له ترتسکی در سراشیب دفاغ از 
» تزار» ملاکین و سرمایه‌داران در غلاتیدند. 

لنین و بلشویکما بر عکس بر آن بودند که در این جنگ 
غار تگرانه شکست دولت تزاری سوده‌ند است زیرا منجر به 


وی | ۵ 


سستی دزاریسم و یرو گر فتن انقلاب »گر دد. 

شکست نیروهای تزاری پوسیدگی تزاریسم را در برابر 
حشم وسیعترین توده‌های ملت آثکار میساخت. بر کینه و 
ببزاری توده‌های خلق نسبت بتزاریسم روز بروز افزوده ميشد. 
لنین مینویسد که سقوط برت آرتور آغاز سقوط استبداد است. 

فان یاس وله که الاب و۱ قفا کنلولین. او 
دیگر گون شد. حنگ روس و ژاین انقلاب را پیش انداخت. 

ستم نزاريسم در روسیه تزاری» سنم سرمایه‌داری را 
شدیدتر میساخت. کارگران نه تا از استثمار سرمایه‌داران 
و از زحمات شاقه بلکه از محرومیت تمام ملت از حقوق 
اجتماعی نیز رنجح میکذشیدند. از این رو کارگران آ۲گاه 
فشگو تنل ها یی بحست. اقا این هه تاو هو کات 
شهر و دهات را برضد تزاریسم بعی‌ده گيرند. دهقانان از بی 
ز‌ینی و از بقایای بیشمار اصول سرواز بستوه آمده بودند» 
آنان در زیر یوغ ملاکین و کولاکپا بودند. مللی که در روسیة 
تزاری سکنی داشتند زیر یک فشار مضاعف یعنی ظلم مل کین 
و سرمایه‌داران خودی و روسی می نالیدند. بحران اقتصادی 
سال‌ای ۱۹۰۳-۱۹۰۰ تیره روزی توده‌های رنجبر را شدیدتر 
نمود» جنگ بازهم بیشتر بر حدت آن افزود. شکست‌ای جنگ 
مار فقهها وا تسه 4 اسر سنوی فسات کایه 
شکیبائی ملت لبریز «یشد. 


۲ 


حنأنکه نمایان است موحیات انقلاب فزون از اندازء کفایت 
2 ۳ 
کی هام سامش. م۱۹ بر زهفرش. کته تبلخویگی. سفن 
باکو اعتصاب وسیع کارگران باکو که بخوبی تشکیل گردیده بود 
بر باشد. این اعتصاب‌با پیروزی و با بستن یمان دسته حمعی 
با کار گران و صاحبان صذایع نفت که در تاریخ جنبش کار گری 
روسیه نخستین پیمان بود فرجام پذیر وت. 
اعتصاب باکو در ماوراء قفقاز و یک رشته از نواحی 
ط آغاز دوران رونق انقلابی گردید. 
«اعتصاب باکو بمنز له علامتی بود که موحب تظاهرات 
افتخار آمیز ماه‌های زانویه و هوریه سراسر روسیه 
شد» (استالین). 
این اعتصاب در آستانة طوفان بزرگ انقلاب مانند 
تابش برق قبل از رگبار بود. 
وقایع ٩‏ (۲۲) ژانویه سال ۱۹۰۵ در بتربورگ سر آغاز 
طو فان انقلادب شد. 
سوم ماه ژانویه سال ۱۹۰۵ در بزر گترین کار خانه پتر بو رگ 
در کارخانه پوتیلوف ( که اکنون کارخانة گیروف نامیده میشود ) 
اعتصاب شروع شد. این اعتصاب بعلت اخراج جپار نفر کار گر 
اد کارتانه. سر کرت اه اغتفات. فر اند لوف 
بسرعت وسعت یافت» کارخانه و فابریکمای دیکر بتربورگ هم 
به این اعتصاب پیوستند. اعتصاب همکانی شد. نیش بطور 
سرمکینی رو بفغزونی نپاد. حکومت تزاری بر آن شد تا حنبش 
را از همان آغاز فرونشاند. 
هنوز در سال ۱۹۰۶ پیش از اعتصاب پوتیلوف بودکه پلیس 
بد‌تیاری کشیش دنه انگیزی بنام گایون تشکیلانی از خود 


۳ 


موسوم به «مجمع کارگران کارخانه‌های روس» بوجود آورد. 
این تشکیلات در تمام نواحی پتربورگ شعبه‌هائی داشت. هنگاهیکه 
اعتصاب در گرفت گاپون کذیش در حلسه‌های مجمع خود نقشه 
فتنه انگیزی بقرار زیرین پیشناد کرد: در ٩‏ ژانویه همه 
کا گرا کت ای نا رامیب سامت -عاسان. کی و نصا یر 
تزار را بر داشته بسوی کاخ زمستانی بروند و در بارة 
نیازه‌ندیرای خود به تزار عریضه‌ای بدهند. تزار بقول او در 
برابر خلق ظاهر خواهد شد و بسخنان وی گوش فراخواهد 
داد و حاحاتشان را بر خواهد آورد. گاپون برای کمک بمامورین 
آگاهی تزار بر خاست: ددیدمنظور که کار گران تیرداران شوند 
و چنبش کارگران غرنه خون گردد. ولی نقشة پلیس بزیان 
حکومت تزاری بایان یافت. 
این عریضه در حلسات کارگران مورد مشورت قرار گرفت. 
اصلاحات و تغییراتی در آن داده شد. در این مجالس بلشویکیا 
هم تون که اشگار ای ایا هقزفی نما نتن سح ام هکل ورت: 
تحت نفود و تاثیر آنانل تقاضاهائی به آن عریضه علدوه 
شد که عبارت بود از آزادی مطبوعات و بیان» آزادی اتحادية 
کار گران» احضار مجلس موّسدان برای تغییر رژیم دولتی روسیه. 
تساوی عموم در مقابل قانون. حدا کردن کلیسا از دولت وخانمه 
دادن به حنگ. بر قراری هشت ساعت روز کار و واگذاری زمین 
ددهقانان. 
بلشویک| در اين محالس سخنرانی نموده برای کار گران 
ار ست اد که آرادی را با خواهش و التماس از تزار 
نمیتوان بدست آورد بلکه با سلاح آنرا ددست میاورند. بلشویکما 
اءلان خطر میکردند که کار گران شلیک واقع خواهندشد. 
۱ 


ی 


را این حال دمیتو انستند آ شا زد از تظاهر ات در درادر کاخ 


ِ 


زمستانی باز دارند. قسمت ممم کار گران هنوز باور ءیکردند که 
تز ار به آنسا كمك خواهد کرد. حش با نیرومندی شگفتی 
«سشَمپر پار !! ۱ کار گران شمپر بتر بورگ. نان و 
کو دکان و بنران و مادر ان دی پیشت و پذاه سالخوردءٌ 
ما به پیشگاه تو رو آورده‌ايم که حقیقتی و پشت و پناهی یابیم. 
۳ دکلی دی با شده‌ایم» بر 7 سم روا مار ند دو سیله 
سحر یه قرار همل‌همل» م۱ ر در شماو اسان نمی 0 ما 
تات هم میور دیم 0 ر فته ر وته م۱ ر دور طه گدای » جر و میت 
ر بجان ءمأور د... شکیمائی 2 ره آخرین درحه ر سحلده. 
۱ ِ 
ار ادامه این شکنحه دحمل تایذیر 6 
وافیتتا نی که در آن هنکام درار آ رحا دو د روانه سلنك. 
کاررگران با تمام خانواده خود؛ بازنان. کودکان و پیران سالخورده 
نز د تزار میر فتند. آ سا تصاویر تزار و علم,ای کلیسا را بر داسته 
همر اه میمر د دد» خوانی میکر ددد و ددون سلاح مر فتند. در 
خیابانپا رویم‌مرفته بیش از ۱۰ هزار نفر گرد آمدند. 
نیکلای دوم آنها را با درشتی پیشواز کرد. وی فرمان 
داد که بطرف کارگران بی سلاح غلیک کنند. در این روز بیش 
از هزار نفر کارگر بدست سپاهیان تزاری کشته و بیش از 
دو هزارهم زخمی شدند. خیابانهای پتربورگ از خون کار گران 
رن 


اتمه 
سنج 


۹۵ 


بلشویکیا همراه کارگران میرفتند. بسیاری از آنما کشته 
و يا بازداشت شدند. بلشو یکسا در همانجا در خیابان‌ائیکه از 
خون کارگران رنگین شده بود بکارگران میغم‌ماندند که در این 
حذایت وحشتناک گذاهکار کیست و چگونه باید با آن مبارزه‌کرد. 

روز نم ژائویه از آن وقت روز .«یکشنبه خونین» ناءیده 
شد. در روز نهم ژانویه کارگران درس عبرت خونینی گر فتند. 
در این روز ایمان کارگران به تزار تیرباران شد. کارگران در 
یافتند که تنرا با مبارزه میتوانند حقوق خود را بکف آورند. 
در خود هما نروز نرم ژانویه شامگاهان در برزنم‌ای کارگر نشین. 
کارگران در خیابانبا سنگربندی کردند. کار گران میگفتند: «تزار 
بما ضربه زد «ضربه ای هم از ما نوش خواهد کرد!». 

خبر وحشتناک حذایت خونین تزار در همه حا طنین انداخت. 
حشم و بیزاری همه طبقه کار گر و همه کشور را فراگرفت. 
شپری نبود که در آن کارگران بعنوان اعتراض بر ضد حذایت 
دزار اعتصاب کنند و در خواستمای سیاسی ندهند. کار گران 
اکنون دیکر در خیابانها باشعار «نیست باد استبداد» نمایش 
میدادند. شمار اعتصاب کنندگان در ماه ژانویه به یکره هنگفتی 
یعنی به 11۰ هزار نفر بالغ گردید. تعداد اعتصاب کنندگان 
در ظرف یکماه از تمام ده سال گذشته بیشتر بود. حذبش کار گری 
اوحی دمام یافت. 


انقلاب در روسیه آغاز شد. 


۲ اعتصابات سباأسی‌و نمایشوای کارگرا ن" افز ایش, 
نوت انقلابی دهقانان. شورش در کشتی زره دار 


«یوتبومکین». 


پس از نرم ژانویه مباررهُ انقلابی کارگران جنبهٌ سیاسی 
دیدتری بخو د وت کار گران از اعءتصابات اقتصادی 
حاها به پایداری مسلحانه در برایر سپاهیان تزار پرداختند. در 
شهرهای دزرگی که نوده‌های همم کار گزان در آنحا متمر کز 
بو دنل مارد پتر دور گ. مسکو ‏ ور شو و ریکا و با کو اعتصادات. 
بویهه نبا شدید و متشکلی داشت. در نختین صعوف پرولداریای 
مبار ز کار گر ان فلز سازی قر ار گر فته دو د ند. دسته‌های بیشرو 
کار گران یا اعتصایات حجو د قشر‌هائی ر که کمتر گاه بو دید 
بحر کت در آور ده 1 طبقه کار گر ر دمبار ز ه بر میا نایختند 

نمایشی‌ای او ل ماه مه در بکر شت4 بماط تو أم را رد و 
خوردهائی با پلیس و سیاهیان میگردید. در ورثو در نيجهة 
ثليك به نمایش دهندگان حند صد تن کشته و زخمی گردیدند. 
به ثليك ورشو کارگران بنابدعوت سودیال دموکراسی لپستان 
قراخ مه اعتصادرا و نمایشا مو قو ف تسد در اعتصادات 1 مه در 
سراسر روسیه بیش از ۲۰۰ هزار کارگر شر کت ورزید. اعتصاب 
عمومی. کار گران باکو. لدز و ایوانووزنسنسك را فرا گرفته بود. 
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در ع ۵ ای از شهرها م3 ادیماء ور سوه ریگا» لدز ۲ حاهای 


دیگر بوقوع می پجوست 

ان کش یت ختتمیی. تا نت در شپر لدز مبارزه 
بو یه ه جثباً شدیدی بخود گرفت. کار گران لدز کوچه‌ها و خیابانهای 
شهر را با ده ها سنکر بوشاندند و سه روز تمام (۲۲--۲ 
ووئن سال ۱۹۰۵) باسپاهیان تزاری در خیابانها پیکار میکر دند: 
در اینجا تظاهرات مسلحانه با اعتصاب عمومی توأم شد. لین 
این بیکارها را نخضستین تظاهرات مسلاحع کارگران در روسیه 
ممد‌انست ."۰ 

مران اعتصادات تاستانی» اعتصاب کارگران ایوانووز نسنسك 
برحستگی دارد. این اعتصاب از اواخر ماه مه ا اوایل ماه اوت 
سال ۱۹۰۵ یعنی قریب دو ماه و نیم طول کشید. در اعتصاب 
تقریباً ۷۰ هزار کارگر شرکت جست که میان آنها زنان 
بسیاری نیز بودند. اعتصاب را میت شمالی بلشویکما رهبری 
میکرد. تقریبا هر روز در بیرون شپر در کنار رود خانه 
تالکا هزاران کار گر گرد ميامدند و در اینجا در حلساتی :ءازمند یرای 
کارگری خود را مورد مداکرةه قرار میدادند. بلشویکرا 
در حلسات کارگران سخنرانی میکردند. برای سررکوبی اعتصاب 
مقامات تزاری به قسمتمای ارتش فرمان دادند :ا کار گرانرا 
پراکنده کنند و بسوی آنرا نليك نمایند. ده ها کارگر کشته 
و صدها نفر زخمی شد. در شپر حکومت نظامی اعلام 
گردید. ولی کار گران پافثاری و ایستادگی نمودند وسر کار 
نمیرفتند. کارگران و خانواده‌هایشان گرسنگی میکشیدند ولی 
تسلیم نمیشدند. تنها حد اعلای بی رمقی کار گرانرا مجبور 
پر جر کارراقتي, اعسات ار را آنییم کر رو اد 
اعتصاب نمونه ای از مردانگی. ثابت قدمی. متانت و همبستگی 


۸ 


۰۰ ۶ ض ۰ 
لته کار گر بود و بمنزله مکتب حقیقی پرورش سیاسی کارگران 
انووزه ( 8 نب ۱۴۹ ۱ 
کار گران در روسیه ود. 


ایو 


ون از شرر. .ده آغاز جنبش کرد. از فصل ببار آشوب 
دهقانان شروع گردید. دهقانان با حمعیتمای کثیر بضد ملاکين 
حرکت میکردند» املاك آنان. کارخانه‌های قند سازی و نوشابه‌سازی 
را منهدم میساختند. کاخ ها و خانه‌های اریابی را آتش میزدند. 
در بسی حاها دهقانان اراضی مالکین را تصرف میدهءو دند» درختان 
حذگل را یکحا میانداختند و خواستار آن بودند که اراضی 
ملاکین بمردم واگذار شود. دهقانان عغله و مواد دیگر غذائی 
را تصرف کرده آنرا بین گرسنگان تقسیم مینمودند. ملاکین 
وحشت زده ناگزیر بشهرها می گریختند. دوات تزاری سربازان 
و قزاقپا را برای سر کوبی شورشپای دهقانی گسیل میداشت. 
سیاهیان دهقانانرا تیرباران میکردند. محرکین» را باز داشت 
کرده تازیانه میز دند و شکنجه میدادند ولی با همه ایذما دمقانان 
دست از مبارزه در ده‌یداشتند. 

حذبش دهقانان در مرکز روسیه. در سر زمین کرانه ولا 
در ماوراع قفقاز بودژه در گرحستان رو بتوسعه نراد. 

سوسیال دموکراتما عمیقتر در دهات نفوذد میکر دند. 
کمیتهٌ مرکزی حزب بیانی خطاب بد هقانان صادر نمود که: 
«ی دهفقانان روی سخن ما بشماست». کییته‌های دموکرات در 
شررستان‌ای تور. ساراتوف. پالناوا. حرنیکوف» یک ذریذو سلاو 


لیس و در سیاری از ایالات دیکر میانیه‌هاکی خطاب بد هقانان 


7 ۹۹ 


انتشاه. ممداد ند. سوسیال دمو کر اترا در دهات حلس‌اتی دشکل 
و از دمقانان محفل‌ها ترتیب میدادند. کبیته‌های روستائی 
ایجاد میکردند. در تابستان سال ۱۹۰.۵ بدست سوسیال 
دموکراتما در یکرشته از نقاط اعتصابات کارگران کشاور زی 
دهات بوقوع پیوست. 

لیکن این داره آغاز ممار زه د هقایان بود. چخثیش دهقادان 
فقط ۸۵ دهستان یعنی قریب يك هفتم همه دهستان‌ای قسمت 
اروپائی روسیهٌ تزاری را فرا گرفته بود. ۱ 

جنبش کارگران و دهقانان و يك سلسله شکستهای ارتش 
روس در جنگ روس و ژاپل اثر خود را در ارتش نبود. 
این تکیه‌گاه تزاریسم متزلزل شد. 

در ماه ژوئن سال ۱۹۰۵ در ناوگان در یای سیاه. در 
کشتی زره دار «پوتیوم‌کین» شثورشی برپا شد. این زره دار 
در آنزمان در نزديك ادسا که در آنجا اعتصاب ۰ همکانی 
کارگران روی میداد انگر انداخته بود. ناویان که قیام کرده 
بودند کار افسرانی را که بیشتر از همه مورد بیزاری آنبا 
بودند ساخته زره دار را به اد سا آوردند. زره دار «پوتیومکین» 
به انقلاب پیو ست. 

لئین باین قیام اهبیت بسیار میداد و لازم »یدانست که 
بلشویکما اين قیام را رهبری نمایند و آنرا با جنبش کارگران 
و دهقانان و یادگانهای محلی مربو ظ سازند. 

تزار برضد «پوتیوم‌کین» کشتیم‌ای جنگی فرستاد و لی ناویان 
اننر خققیب از افراندازی سین رای ام نی بخون سوبس 
نمودند. يك چند روز برجم سرخ انقلاب بر فراز زره دار 
«یوتیومکین» در اهتزاز بود. لیکن در آن هنگام در سال 
۵ حزب بلشویکی| یکانه حزبی که این حنبش را رهبری کند 


2 


ِِ حنانکه آن حزب قدری دیرتر در سال ۱۹۱۷ جنین حزبی 
شده بود. در «پوتیوم‌کین» منشویکم|» اس ارها و آنارشیستبا اندل 
نبو دند. از این رو باوجود شرکت برخی سوسیال دم وکراقها 
در قیام باز هم اين قیام رهبری درست و بقدر کاهی آزموده‌ای 
زداشت۰ قسمتی از ناویان در لحظات قطعی مر دد گشتند. باقی 
متیرای ناوگان دریای سیاه به قیام کنندگان زره دار پیو ستند. 
زره دار انقلابی که نه دغال داشت و نه خوار بار ناگزیر گردید 
بکرانه‌های رومانی رفته و به مقامات رومانی تسلیم شود. 

قیام ناویان در زره دار سوتیومکین» با شکست بایان 
یافت. بعد ها ناویانیکه بچنگ مامورین حکومت نتزاری افتادند 
ردادگاه تسلیم شدند. قسمتی از آنپا اعدام و قسمتی دیکر هم 
برای اعمال شاقه تبعید گردیدند. اما خود این و اقعه قیام دار ای 
اهمیت خاصی بود. شورش در زره دار «پوتیومکین» نخستین 
تظاهر دسته‌جیعی انقلابی در نپیروی زمینی و دریائی بود و 
نخضستین بار بود که قسمت ممم ارتش تزار به انقلاب می 
پیوست. این قیام برای‌کار گران» برای دهقانان و بویژه برای 
توده‌ای سرباز و ناوی دکر پیوستن ارتش و نیروی دریائی را 
به لبق کارگر و ملت بیشتر در خور فمم و قریب بذهن نمود. 

اقدام کارگران به اعتصابات و نمایشپای سیاسی دسته 
جبعی» قوت‌گرفتن جنبش دمقانان. زدوخورد های مسلح مردم 
ب بلیس و اور اد ار نش و سر انجام قیام در بیروی دریائی که 
سیاه هیه ایثپا دال بر آن بود که برای قیام مسلح توده شرایط 
مپیا و آماده میکردد. این وضعهیت بورژوازی لیبرال را ناگزیر 
ساخت بطور حدی بچند. بورژوازی که از انقلاب یم داشت 
و در من تزار را نیز از انقلاب میترساند برضد انقلاب با 


درار در جحسج<و ی سازش دو د و دقاصای محتصر اصلاحاتی «بر ای 
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مه عتی ند تا اینکه ملت را «آرام کنده و در قوای انقلدب 
شکاف ایجاد نموده بدینسان از «وخامت انقلاب» حلو یری 
کند. ملاکین ایبرال میگفتند که «باید قطعه زمینی برید و 
بدمقانان داد وگرنه آنپا سر مارا میبرند». بورژوازی ایبرال 
نر. یت با تا کت متا رادار و1 با ترا یم مایت له 
در این روزها دربارة تاکتیک طبقه کارگر و تاکتمک بورژوازی 
ایبرال جنین نوشته بود: «پرولتاریا مبارزه میکند بورژوازی 
دزدانه بطرف حاکمیت می خز د». 

حکومت تزاری با سنگدلی و شقاوت بسرکوبی کار گران 
و دهقانان ادامه میداد. 7" نمیتوانست در نظر کیرد که تنسا 
با اعمال فشار از پس انقلاب نمیتوان بر آمد. از این رو علاود 
بر فشار حکومت تزاری سیاست پر از چم و خمی را در پیش 
گرفت. از یکسو حکومت تزار بدستیاری فانه انگیزان خود ملترای 
روسیه را بحان یکدیکر می انداخت. تالان .و تاراج یمودیان و 
کشتار ترلك و ارمنی را بریا مینمود». از سوی دیگر و عده داد 
«مجلس نمایندگان» را بطرز زمسکی سابور *) و یا دومای دولتی 
احضار کند و به یکی از وزیران موسوم به بوایکین سپرد 
تا لایحه چنین دومائی را طرح نماید ولی بطوریکه دوما دارای 
اختیارات قانون گزاری نباشد. همه این تدابیر برای آن بود 
که در قوای انقلاب شکاهی وارد سازد و قشر‌های معتدل ملت 
را از انقلاب رو گردان نماید. 

بلشویکم! دومای بولیکین را تحريم کردند و بر همزدن این 
کاریکاتور نمایندگی ملی را منظور و هدف خویش قرار دادند. 


*) مجلس نمایندگان طبقاتی در روسیه قرون ۰۱۸-۱٩‏ 
سس متر چم 


لاز م دانستند که در آن شر کت حویند. 


۳ اختلافات تا کتیکی میان بلشویکما و منشویکها. کنگرة 
سوم حرب. کتاب لنین موسوم به «دو تاکترت 
سوست 3 دموکراسی در انقلای دموکر آترك » . مبانی 
تاکتیکی حزب هارکسیستی. 


انتلاب همه طبقات حامعه را به حنبش در آورد. تحولات در 
زندگی سیاسی کشور که در اثر انقلاب روی داده بود آنا ر 
از مواضع کمن که مدتی 5 آن حایکزین بو درد حنبانده و ادار 
ساخت که موادق اوضاع و شرایط نوین آرایش خود را تجدید 
کنند. هر طمق4 و هر ح<رب می کوب ید 0 دا کترك طرز رفتار 
و وضع خود را نسبت به طبقات دیگر و و ات نعیین نماید حتی 
حکومت تزاری مجبور شد بعنوان و عدهٌ احضار «مجلس نمایندگان» 
یعنی دومای بولیکین تاکتيك نوین خود را که برای وی چیزی 
عیر عادی بود معین ساز د. 

حزب سوسیال دموکرات نیز می بایستی تاکتيك خود را 
معین گرداند. روذق روز افزون کار انقلاب این موضوع را 
ایجاب میکرد. مسائل عبلی تاخیر ناپذیری که در مقابل پرولتاریا 
قرار گرفته بود مانند تشکیل قیام مسلح و انم‌دام دولت تزاری 
و ایحاد حکو مت انقلا بی مهو قت و سر کت سوسیال دمو کر اسی در 
این حکو مت و مامتا نت ۳ دهقانان و بورژوازی آخبر ال 9 مسائل 
دیگر از این قمیل این مو صو ع ر ایحاب میده‌و د. فا کی فا کنات 
مار کسیستی سوسیال دمو کر اف ۸۵۱۶ ره واحدی طرح ۲ 


۱۰۳ 


منشویکراه سوسیال دموکراسی روسیه در اين وقت بو فراکسیون 
محزا تقسیم شد. هنوز این افتراق را نمیشد افتراق کامل دانست 
و د داری مراکز و رو زنامه‌های محصو ص بو ددل. 
چیز یکه باعث ع.ق افتراق گردید اين بود که منشویکم| بر 
نبودن حزب واحد منجر به نبودن تاکتیگ واحد حزبی 
گر دید. 
کنگره تاکتيك واحدی مقرر میشد و اتلیت را متعي‌د می کردند 
کمگر ه شود ممکن بو د راه حارة از اوضاع ددست آید. بلث‌و یکسا 
در ست همین راه حاره را به منشویکرا نشان مملاددد. ِ" کو. ش 
منشویکیا د هکار سحن در دار انعماد کنگر 5 سوم نمو ۵. بلشو یکی 
تصو یب ده و در ای همه اعضا احباری داشد دمه کاری اتف 
از این رو دصوجم گر فتند ابتکار ایعةاد کنگر 6 سوم را بر عردت 
خوی گیر ند. 
۶ و ۱ ۱ ۲ 
هم 4 سازمانهای جر دی خو اه بلشو یکی و خو اه منشو یکی 
دکنگر ه دعو ت س له بو دند. ۳ منشویکیا از شر کت در کنگر ۵ 
سوم سر باز زدند و بر آن شدند که از خودشان کنگرم احضار نمایند. 
آنان کنکرهٌ خود را کنفرانس نامیدند زیرا مقدار نمایند گانشان 
کم دو ۵ ۲ لیکن در عل این کنر ه‌ای دو دء کنگر ه حر دی منشو یکا 
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در مأه آوریل فا ۱۹۰۵ در لندن کنگر ه سوم حرب 
سوسیال دمو کرات رو سیه تشکیل گر دید. در کنگر ه ۶ هر نمایعده 
از ,۲ کبیتةً بلشویکی وارد شدند. همه سازمانهای بزرگ حزب 
نمایژده فر ستاده بو دنك. 

کنگره منشویکپا را بعنوان «قسمت حدا شده از حزب» 
مورد نکوهش قرار داده و به دستور روز در بار مطرح نءودن 
تاکتگ جرب بر داخت. 

در حین جریان کنگره کنفرانس منشویکپا هم در ژنو 
متفه دلب 

اوصاع ر لنین حون دشر یج می 5 «دو کنگره- دو جر ب» . 

هم کنر ه و هم کنفر انس در حعرفعت امر عدن همان مسائل 
داکتیکی ر مور د مذا کر ه قرار داده بو ددل وی تصوعمات متدده 
در بارة این مسائل دکلی متضاد بود. دو رسشته قطعنامه‌هاث رکه در 
کنگره و کثفرانس تصویب شده بود با عمق تمام» اختلافات تاکتیکی 
موحوده دین کنگر ه سوم حر تب و کنه‌ر انس منشو یکسا اختلاواتی 

تکات اساسی این اختلافات بقر ار زیرین اه 

خط مشی تاکشکی کنگر و سو ده جرب" کنگر ه در آن دو ۵ 

۹ 2 ۳ ان 

که باوجود جنبة دموکراسی - بور ژوازی انقلاب چلری و با اینکه 
انقلاب در موقع کنونی نمیتواند از حدود محاز دورة سر مایه‌داری 
خارج شود. به پیروزی کامل آن بیش از همه پرولتاریا علاقمند 
ات زیر ا بیرو ری این انقلاب ره پرولتار یا فر صت ممل‌هل متشکل 
شود و ار احاظ نیا سمی: رسد کند» برای ره‌ری ند دی تو ده‌های 
رز حمتگشان آزمودگی و آموختگی بیدا کید و از انقلات بورژوازی 


۱۰۵ 


بور ژوازی دمو كرانيك بوده تا دهقانان میتو انند «شتیدانی نمایند, 
زیرا! آنان بدون پیروزی کامل انقلاب نمیتوانند از عيده مار کین 
بر آمده و اراضی آنپا را بدست آرند. از این رو دهقانان. 
متفق طیعی پرولتاریا ميباشند. 

بورژوازی لیبرال به بیروزمندی کامل این انقلاب ذینفم 
نیست زیرا برای وی زمامداری تزار مانند تازیانه‌ای برضد 
کار گران و دهقانانی که از آنپا بیش از همه میپراسد لازم است. 
و او کوشش بکار خواهد برد تا زمامداری تزاری را با اندکی 
محدود کردن حقوق ت؟اهداری نماید. از این رو بورژوازی 
لیبرال خواهد کوشید تا با تزار سازش نموده معامله را با تزار 
بر پایةٌ سلطنت مشروطه بپایان رساند. 

انقلاب تنما در صورتی پیروز میشود که پرولتاریا بر رأس 
آن قرار گیرد و بعنوان پیشوای ا:قلاب بتواند اتفاق خود را 
با دمقانان تأمین نماید و بورژوازی لیبرال منفرد شود و سوسیال 
دمو کراسی در امر تشکیل قرام نو ده برد دزاردسم دور ممال 
شرر کت ورزد و در نتیحه قیام بیرو ز مندانه. حکومت موقت انقلا بی 
بر پلی گردد و این حکومت برای ریشه کن نمودن عناصر 
ضد انقلابی و احضار مجلس موّسان از تمام خلق برازنده باشد 
و یز در صورتیکه سوسیال دموکراسی» با بودن شرایط مساعد 
در حکومت انقلابی موقت شرکت حوید برای بایان رساندن 
انقلاب. ۱ 

قبط نیقی کا کنیا کت انس ی ایا بخ تفاي نق 
انقلاب بورژوازی است پیشوای انقلاب هم تنپا میتواند بورژازی 
لیبرال باشد. پرولتاریا باید با بورژوازی لیبرال نزديك گردد 
نه با دهقانان. کار عمد؛ٌ پرولتاریا در این مورد عبارت از 


آنستکه بورژوازی لیبرال را از انقلابی بودن پرولتاریا نترسانده 
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برانه‌ای بدست وی ندهد که از انقلاب رو گردان شود زیرا 
ممکن است قیام پیروزه‌ند گردد ولی پس از پیروزی قیام. 
سوسیال دموکراسی برای آنکه بورژوازی ایبرال را نترساند 
بایك حجو د را کذار ۳۹ ممکن اتدت که در زرح قیأم حکو مت 
در آن حکومت شرکت ورزد زیرا اين حکومت با آن جنبه‌تیکه 
دار د ح<کو مت ۱ نخو اهد دو د مخصو صا" بو اسطه 
رکه سوسیال دمو کر اسی را شر کت حو د در ]1 حکو مت و ۳ 
ددیذو سیله ده انقلاب صدمه و ار د سازد. 
ماد ز فنسگر سابور و ۳ دومای 5 منعه‌ل مرشل که از یرون 
بتوان آنر ا مور د فشار ط.قه کار گر قر ار داد ۳ دمجاس موّسسان 
پرولتاریا ءنافع ویژه و خالص کارگری دارد وبر ای او لازم 
است که ر4 همین «زآوع <صو صی حجو د مشفو ل داسد ره ابزکه در 
صدد بر آید پیشوای انقلاب بوروژوازی شود زیرا این يك 
انقلاب عمو می تناس ات و بثابر این ره 9 ره قرو لتار دا بلکه 
7 نس 
دس‌مه طصقات مر بو ط ات 
این بود بطور مختصر دو تاکتيك دو فراکسیون حزب 
سوسیال دمو کراسی کار گری روسیه. 
دمو کراسی در انقلاب دمو کر اتيك» دا کتيك ‌نشو یکی ر بطور 


این کتاب در ماه هن سال ۱۹۰۵ یعنی دو ماه بعد از 
کنر سوم حزب از چاپ بیرون آمد. از روی نام کتاب 
ممکن بود تصور کرد که لنین تنها مسائل تاکنیکی دور انقلاب 
بورژوازی دموکراسی را گوشزد میذماید و فقط »:شویکمای 
روس را در نظر دارد. ولی در حقیقت امر آنین» در عین. 
اینکه تاکتيك منشویکا| را مورد تنقید قرار داده است» پرده 
از روی تاکتيك اپورتونیسم بين المللی نیز بر داشته است و 
همجنین تاکتيك مارکسیستما را در دور انقلاب بورژوازی مستدل 
ساخته فرق میان انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی را نشان 
داده و در ضمن مبانی داکتيك مار کسیستبارا در دور عبور از انقلاب 
دورژوازی به القلاب ها لعستن تلخیص نموده است. 

اينك قواعد اساسی تاکتیکی که لنین در کتاب خود بنام «دو 
داکتيك سوسیال دموکراسی در انقلاب دمو کراتیک» شرح و بسط 
داده است: 

۱) قاعدهٌ اصلی تاکتیکی که سراسر کتاب لین را فراکر فته 
است عبارت از نظریه ایستکه پرولتاریا ءیتواند و باید پیشوای 
انقلاب بورژوازی دموکراسی و رهبر انقلاب بورزوازی 
دموکراسی در روسیه باشد. 

ائین جنبةٌ بورژواری این انقلاب را اعتراف مینماید زیرا 
جنانکه وی خاطر نشان کرده است انقلاب «قادر نیست که 
مستقیما .از جم‌ار دیوار يك انقلاب فقط دموکراسی بیرون آید». 
ولی انین بر آن بود که این انقلاب نه فقط انقلابی در قشرهای 
بالا بلکه انقلابی توده‌ای میباشد که همه ملت. همم طبقهٌ کار گر 
و همه دهقانانرا بجئیش در میاورد. از اینرو لنين کوش 
منشویکما را خیانتی نسبت به مذافع پرولداریا میدانست زیرا 
آنان . با این مساعی خود از اهمیت انقلاب بورژوازی برای 
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پرولتاریا کاسته و نقش پرولاریا را در انقلاب خوار ساخته 
۲ برولثار یا را نیز از انقلاب بورژوازی دور میکردند. 

لنین می دویسد «مار کسیسم 42 پرولتار پا میآمو زد که 

از انقلاب بورژوازی بر کذار نماند و در آن بدون 

ثرکت نباشد و رهبری انقلاب را بدست بورژوازی 

سیارد بلکه بر عکس می آموزد که باحدیت تمام در انقلاب 

ثرکت ورزد و برای دهو کراتيسم پایه دار پرولتاری و ۹9 

بایان رساندن انقلاب با عزمی راسخ مبارزه کند» (لنین 

جلد ۸ ص ۵۸ چاپ روسی). 

تدتتیین. اب هن بویست. اند کر ‌آهوش. کم گه: .دور 
موقع کنونی سوای آزادی کامل سیاسی». سوای جمپوری 
دموکراسی دیگروسیله ای برای نزديك کردن سوسیالیسم 

نیست و میتواند هم باشد» (همان کتاب ص ۱۰). 

لنین دو نتیحهٌ محتمل انقلاب را پیش بینی میکرد: 

الف) یا کار با پیروزی قطعی بر تزاریسم و سرنگون 
کر دن تزاریسم و بر قرار نمودن جمموری دموکراسی به پایان 
میر سد؛ 

ب) يا اینکه اگر فقو کاهی نباشد ممکن است کار به 
سازش تزار با بورژوازی بحساب ملت بوسیله يك نوع مشروطهُ 
دم بریده ای که یقینا کاریکاتوری از مشروطیت خواهد بود 
خانمه باید. 

پرولتاریا بيك نتیجه برتر یمنی بقلبه قطعی بر تزاریسم 
علاقبند است. ولی جنین نیجه‌ای تذپا درصورتی ممکن است. کد 
برولتاریا بتواند پیشوا و رهبر انقلاب شود. 

لنین می نویسد «نتیجه انقلاب و ایبسته به آنستکه 


آیا طبفنه کار گر که در فشار آوردن به استیداد بسیار 
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ون 7۳ از لحاظ سیاسی ناتوانل است نقش کمك 
بورژوازی را بازی خواهد کرد یا اینکه نقش رهبری 
ازتلاب ملی را» (لنین جلد ۸ ص ۳۲ چاپ روسی). 
انین بر آن بود که پرولتاریا هر گونه امکانی را دارد که 
از سرنوشت کمك بورژوازی بودن خلاص شده و رهبر انقلاب 
بورژوازی دموکراسی گردد. این امکانپا بعقیدد ائین عبارت 
از این بود: 
نخست اینکه پرولداریا که بنابوضع خود پیشروترین و 
بکانه طبقه انقلایی ثابت قدم میباشد عمده دار این وظیفه است. 
که در جثبش عمومی دموکراسی انقلابی روسیه نقش رهبری را 
بازی کند» (در همان کتاب ص ۰)۷۵ 
دوم ایدٌکه قرو لجان نا حزب سیاسی مخصوصی از خود دارد 
که وایسته به بورژوازی نیست و به پرولتاریا امکان میدهد که 
بصورت «يك نیروی سیاسی واحد و مستقل بمم پیوسته شوده 
(در همان کتاب ص ۰ ۷۵) 
سوم اینکه پرولتاریا به غلبة قطعی انقلاب بیش از 
بورژوازی علاقمند است ونبذابر این «انقلاب بورژوازی از 
لحاظ معیئی تور از فینه اعارها شیر .اس وا .یر ای وه 
بورژوازی» (در همان کتاب ص ۵۷). 
این می نویسد «برای بورژوازی مقرون بصرنه 
است که به بعضی از بقایای زمان قدیم مثلا به سلطنت 
و ارتش دامی و مانند ایذبا برضد پروالتاریا اتکاء داشته 
باشد. برای بورژوازی مقرون به صرفه است که انقلاب 
بورژوازی هههٌ بقایای زمان بیشین را بطور #طعی و 
کامل از بین نبرد بلکه برخی از آنپا را باقی گذ ارد 


یعنی این انقلاب کامل و عقه‌دار نباشد» به اخر رسد 
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قطعی و بی امان نباشد... برای بورژوازی مفیدتر است آن 
تغییرات ضروری که در طریق بورژوازی و دمو کراسی 
انجام می یذ یرد آهسته تر» تدریجی تر. محتاطانه‌تره 
ستتر و بوسیلةٌ اصلاحات صورت گیرد نه بوسیله انقلاب .. 
این تغییرات هرچه ممکن است فعالیت انقلابی» ابتکار 
انرژی مردم عوام یعنی دهقانان و بویژه کار گراذرا کمتر رشد 
دهد زیرا هر گاه حنین تماشد برای کار گر ان آسانتر خو اهد 
بود که بقول فرانسویپا «تَفنگ را از شانه‌ای بشانه دیگر 
بگذارند»» یعنی آن سلاحی را که انقلاب بورژوازی با 
آن تحیزشان کرده است» آن آزادی را که وی به آنسا 
میتفت: آن: بقسبات. هموراسی زا .خر وله ی غاز غ 
از اصول سرواز پدید خواهد آمد برضد خود بورژوازی 
متو حه سازند. بر عکس برای طبقه کار گر با صر فدقر 
است تغییرات ضروری که از طریق بورژوازی دمو کراسی 
انجام می پذیرد. همانا نه از طریق اصلاحات بلکه 
از طریق انعلابی صورت گیرد زیرا راه اصلاحاتی راه بر بیج و 
خم بطی و طریق زوال پرشکنجه و آهسته پوسیدن 
اعضای بدن ملت است که از پوسیدن آنرا مقدم بر همه و 
فیخت ان هق4< فرهلاریا ود قهعات. رعر. عون ظ نون 
انقلابی» يك عمل جراحی سریعی است که برای پرولتار یا 
کمتر دردناا است» طریق از بین بردن مستقيم قسماهای 
فوسیت‌ه: و افاشنت. تفه سک بط دفی اسست. که تسه سلطا ۶ات 
و فسات مره ان که مروار یر وه فاسفی. است 
و با تباهی خود هوا را متعفن میسازد. کمتر گذشت پذیر 
م احتیاط کار میباشد» (همان کتاب ص ۵۷ --۵۸). 


9 در دئبال آن می نویسد که «از این رو است 
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که پرولتار با برای حمموری هر نخستین صف ایستاده و 

مبار زه میکند و آن بندهای سذیپانه و ناشایسته ای را که 

میگفتند باید در نظر گرفت که مبادا بور ژوازی برمد و 

رو گردان نود تحقیر کنان بدور می افکنده (همان 

کتاب ص ).۰ 

برای آنکه رهبری انقلاب از طرف برولتاریا صورت 
و ذوع ۲ عمل یذ یرد و برای آنکه برولذار با ۱ تا . 
ر هدر انقلاب بورژوازی نود ععقیده لنین اقلا" دو شرط 
ضرورت دار د. 

نخست برای این کارلازم است پرولتاریا متفقی داشته 
باشد که در بیروزی قطعی برضد تزاریسم دینفقع باشد و برای 
پذیر فتن رهبری پرولتاریا بتواند آماده گردد. خود نظر یه 
رهبری چنین تقاضائی میکرد زیرا اگر رهبری شوندگانی 
نباشند رهبر دیگر رهمر نیست» اگر بیروانی نباشند پیشوا دیگر 
بیشوا نیست. جنین متفقی در نظر لنين دهقانان بودند. 

دوم برای این کار لازم است طبقه ای که بمنظور بدست 
گرفتن رهبری انقلاب برضد پرولتاریا مبارزه و کوشش مینماید 
و میخواهد خودش یکانه رهبر آن شود از میدان رهبری بدر 
فد ج عفر زوم ۱ ی رخ ای هرود یمود 
رهبر را در انقلاب غیر ممکن میساخت الزام می کرد. لنين 
بورژوازی لیبرال را چنین طبقه ای میشمرد. 

لنین می نویسد «در راه دموکراتیسم تنها پرولتاریا 

میتواند مبارزی ثابت قدم باشد. او تنپا وقتی میتواند 

فا رورا در سای سم ای سای ا. سا 

انقلابی وی نوده‌های دهقانان نیز یو ندند» (همان کتاب 


ص 1۵): 


در حای دیگر : 


2 


خرده بورژوازی است. این وضع دهقان را نیز ااستوار 
ساخته پرولتاریا را وامیدارد که در يك حزب طبقاتی 
صررف. صّو ف جو یشر | فشر ده در ۳ اما ۳ استواری 
دهقانان با نا استواری بورژوازی فرق داحش دارد» زیرا 
دهقان در این مورد در گرفتن زمين اربابی که یکی از 
انواع عمدهٌ مالکیت شخصی میباشد بیشتر ذینفع است تا در 
حفظ بلاشرط مالکیت خصوصی. از این رو دهقانان. با اینکه 
سوسیالیست نشده و در وضع خرده بورژوازی خود 
مممانندء میت ادند اصو ایترین طر فدار کامل ادلات دمو کرراسی 
شو ند. اگر حریان حوادت انقلابی که دهقانانر | آمو خته 
پرولتاریا خیلی زود قطع نشود دهقانان ناگزیر طر فدار 
انقلاب خواهند گشت. دهقانان با شرایطیکه اشاره ند 
ناگز یر ذکیه گاه اذقلاب و9 <هم‌وری میشو دد زیر ا تشا 
انقلا بیکه کامللا" ظفر رافته راشد میتو ادد مدهقانان در بثِ_ 
اصلاحات ار ضی هم 4 چسر درف هل هه آن چبز بر | که 
دهتان میخو اهد و آر زوی آنر ا دار د و آن حیز یر | که در 
حقیقت به آن نیازمند است» (للین حلد ۸ص ٩‏ حاپ روسی). 
لنین اير اد منشو یکسا را که مدعی دو ددل این دا کترك بلشو یکسا 
«طقات بورژواری ر و اه‌یدار د ک4 از امر انقالاب رو 
گردان شُو دل و تد‌ندسان دسط و تو سعه آنر ا صویی میساز د» 
مور د وار سی قر ار داده و «مر تاکركک تا ر «تاکيك دیا رگ 
ره انقلاب» و «را کتک دمدیل توت ارت ره يك زانده ناحجیزی ار 


طقات دور ژوازی» ناه‌یده حمین میم بسدل: 
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«آنکسیکه حقیقتاً به نقش دمقانان در انقلاب 
بیروزه‌ندانه ی میبرد» یارای آنرا ندارد بگوید هر 
زمان که بورژوازی از انقلاب رو کردان شد دامنةٌ انقلاب 
کوناه میشود. زیرا در حقیقت امر تنا هنگامیکه بورژوازی 
رو گردان شده و و دد دهقان بعنو ان يكگ ادقالابی فعال 
برمراهی پرولتاریا قیام کند فقط در آنموقع داهن حقیقی 
انقلاب روس گسترده خواهد شد و فقط در آنموقع واقعا" 
بر دامنه‌ذرین انقلا دی است که در دور ان تحول انقلاذب 
بورژوازی امکان پذیر میباشد. برای ایذکه انقلاب 

دموکراسی بطور عقبه‌داری به کامیابی نمائی برسد باید 

بجذان قوائی :کیه کند که قادر باند ناپایداری احتراز 

نابذیر بورژوازی را خنئی سازد یعنی بتواند همانا 

بورژوازی را مجبور کند از انقلاب رو گردان شوده 

(هبان کتاب ص .)٩۱-۹۵‏ 

این است اصول اساسی تاکتیکی در بارث پرولتاریا ب‌ئوان 
بیشوای انقلاب بورژوازی» اصول اصلی تاکتیکی راحع به سلطهُ 
(رل رهبری کنند) پرولداریا در انقلاب بورژوازی که آنين در 
کتاب خود بنام «دو تاكکيك سوبیال دموکراسی در انقلاب 
دمو کر اسی» رح داده است. 

این ءوضوع در بار؛ مسائل تاکتیکی در انقلاب بورژوازی 
دموکراسی دستور نوین حزب مار کسیستی بود و با دستورهای 
تاکتیکی که ۱ آنزمان در کنحینه مار کسیستی وحود داشت» بذایت 
فرق میکرد. تا این هنگام کار طوری صورت میگرفت که در 
انقلاب بورژوازی مثلا " در باختر نقش رهبری در دست 
بورژوازی می‌اند. پرولتاریا خواه نا خواه نقش معاون ویرا بازی 
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مار کسه‌سنها اینگو 4 بند وبست را کم و بیش ناگزیر شمرده و با 
ید احتیاط افامار میداشتند که پرولتاریا باید در ضین بقدر 
امکان از نز دیکتردن تقاضاهای طمقاتی خو د دفاع نموده و از 
تجو ادن یک حزب سیاسی داشته باشد. ولی اکنون در شرایط 
«وین تار یخی کار از روی درمول انین طوری تثفییر یات که 
پرولتاریا قوهُ رهبری کنندة انقلاب بورژوازی می گردید و 
بور ژوازی از رهبری انقلاب نار زده میشد و دهقانان به 
ذخیرة پرولتاریا تبدیل هیگر دیدند. 

اینمو ضوع که گویا پلخانوف «یز طرفدار» سلطهٌ 
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پرولتار یا 
روده منی بر سوء تفاهم است. درست است که بلخانوف 
به نظریهٌ سلطهُ پرولتاریا چشمک »یزد و بی میل نبود که در 
تا ایمر ظریا و1 شول. ند بلی. بققاتق هن فان مر ند 
مامیت این نظریه بود. معنی سلطه پرولتاریا عبارت است از رل 
رهبری پرولتاریا در انقلاب بورژوازی با وحود سیاست 
انحاد پرولتاریا و دهقانان وسیاست منفرد نمو دن بورژوازی 
ایبرال» اما خنانکه ميدانيم پلخانوف بر ضد سیاست منفرد ساختن 
دورژوازی ابیرال و بر له سیاست ار با دور ژوازی ایبرال 
بود و نیز علبه سیاست همدستی پرواتاریا و دهقانان بود. در 
حقیقت فرمول تاکتیکی پلخانوف عبارت از فرمول منشویکی 
انکار سلطه رو لت وت دو د. 

۲ مممترین و سردگون ساختن دز ار یسم و ددست آوردن 
حمروری دموکراسی بعقیده آنین قیام مسلح ظفر بخش توده بود. 
بر خلاف منشویکها انین بر آن بود که «حنش انقلاب 
ده‌و کر اسی ععومی هم . ا کون محر ده از وم قیام مسلح شده 
است» و «متشکل ساختن ترهاعارنا برای یام» گا صفت 2 شکی. ار 


مهمترین وظایف عمده و ضروری حزب است» هم اکنون 
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«مسئله دستور روز گردیده» و «برای مسلح ساختن پرولتاریا 
۲ زیت امکان رهبری مستقيم قیام حدیترین اقدامات» لازم 
است (همانکتاب ص ۷۵). 

بمنظور اینکه توده‌ها بسوی قیام هدایت شوند و خود تیام 
همه خلق را فرا گیرد لنین لازم میدانست آنچنان شمارهائی 
صادر گردد و آنجچنان دعوت‌ائی از توده‌ها بشود که بتواند 
ابتکار انقلابی توده‌ها را تشویق نموده آنها را برای قیام 
متشکل ساخته و دستگاه حکومت تزاری را مختل کند. ایدگونه 
شمارها را لنین تصمییات تاکتیکی کنگرء سوم حزب میدانست 
که برای دفاع از آنپا کتاب لنین بنام «دو تاکتیک سودیال 
دمو کراسی در انقلاب دمو کراسی» تخصیص داده شده بود. 

اینگونه شعارها بکفتة لنين این بود: 

الف) بکار بردن «اعتصابات سیاسی دسته حمعی که در 
آغاز و در خود حریان قیام میتواند دارای اهمیت زیادی باشد» 
(همانکتاب ص ۷۵)؛ 

ب) تیه مقدمات «انجام فوری ۸ ساعت روز کار به 
طریق انقلابی و سایر تقاضاهائیکه در مقابل طبقه کارگر در 
دستور روز قرار گرفته است» (همادکتاب ص ۷:)؛ 

ج) «تشکیل فوری کبیته‌های انقلابی دهاقین برای‌آنکه» 
بطریق انقلابی «همهٌ تغییر و تحولات دموکراسی» :۱ مصادره 
اراضی ملاکین انحام پذیرد (لفین حلد ۸ ص ۸۸ حاپ روسی). 

د) مسلح ساختن کارگران . 

در اینجا بویژه دو نکته حالب توحه است: 

نخست تاکتیک عیلی کردن انقلایی هشت ساعت روزکار 
در شمر و تفییرات دموکراسی در دهات با حنان و ضعی 
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ار قرار دهد قو انین موحوده 


رسم‌ی‌و فانونی را مورد لاعتم 
را زیر با گذاشته بطریق خود سرانه و با انکاء بخود مقررات 
۳ بر با سازد. اين» وسیلاً تاكتيك نوی بود که عملی کردن 
آن دستگاه حکومت تزاریسم را فلج نموده و دامن فعالیت 
۲ ادتکار تو ده‌ها را توسعه میداد. بر بایه این تاکتیک کمیته‌های 
انقلابی اعتصاب در شمرها و کمیته‌های انقلابی دهقانان در دهات رو 
ی ناد که بعدها توسعه یافته نخستین آنها شوراهای نمایندگان 
کارگران و دومین آنپا شوراهای نمایندگان دهقانان شدند. 

دوم بکار بردن اعتصادهای دسنه حمعی تن اعتصایات 
عمومی سیاسی "که بعدها در طی انقلاب در امر بسیچ انقلابی 
نقش اول بازی کرد. اين» در دست پرولتاریا سلاح تاز؛ 
بسیار ممی بود که در عمل احزاب مارکسیستی تا آنزمان 
۹ نبود و بعدها حنه قانونی یافت. 

لنین بر آن بودکه در نتيجهٌ قیام پیروزه‌ندانة مات حکومت 
مو قت انقلابی باید حانشین حکومت نزاری گردد. وظایف 
حکو مت موقت انقلابی عبارت از آن است که فتوحات انقلاب 
را مستحکم سازد. پایداری عذاصر ضد انقلاب را در هم شکند 
۲ بر نامه حد اقل حزب سوسیال دموکرات کار گری روسیه را 
بانجام رساند. انين بر آن بود که بدون انجام این وظایف 
پیروزی قطعی بر تزاریسم غیر ممکن است. و برای اینکه این 
وظایف انجام پذیرد و غلبهٌ قطعی بر تزاریسم حاصل گردد 
حکومت موقت انقلابی باید نه اینکه یک حکومت عادی بلکه 
حکومت دیکتانوری طبقات پیروزهند بعنی کارگران و دهقانان 
باشد» این حکومت باید دیکتاتوری انقلابی پرولناریا و دهقانان 
باشد. لنين باصل مور مارکس در بار؛ اینکه «هرگونه سازمان 
موقتی دولتی پس از انقلاب مسئلزم دیکناتوری و آنرم یک 
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دیکتاتوری با اثرژی میباشد» استناد نمود» چنين نتيیجه میگیرد 

که حکومت موقت انقلابی هرگاه بخواهد غلبه قطعی بر تزاریسم 

ر نامين دماید سوای دیکتائوری برولتاربا و دهقانان حبر دیگری 
نمیتو اند باشد. 

آنین هی «ویسد: «پیرو زی قطمی انقلاب بر دزاردسم 

دیکنانوری انقلابی دمو کر اسی پر ولناریا و دهقانان است... 

و حنین بیروزی همانا دیکتاتوری خواهد بود یعنی ناگزیر 

بروی لازم میاید که به نیروی جنگی» به مسلح ساختن توده‌ها 

وبه قیام تکیه کند». نه بدان اداره‌هائیکه «بطریق محاز» 

و «آرام» ایحاد شده است. اين» تذپا میتواند دیکتاتوری 

باشد. زیرا علی کردن تفییراتی که برای پرولتاریا 

و دهقانان بظور فوری و مبرم لازم است باعث مقأومت 

نوه‌یدانه ماد کین و بورژوازی بزرگ و تزاریسم میگردد. 

بدون دیکتاتوری». در هم شکستن این مقاومت و ددع 

مساعی ضد انقلابی غیر ممکن است. ولی بدیری است که 

این دیکتاتوری یک دیکتاتوری سوسیالیستی نیست بلکه 

دیکتاتوری دمو کراسی خواهد بود. این دیکتاتوری (بدون 

گدشتن از بکر :4 از مراحل بین راهی رد انقلادی ) 

نمیتواند به بنیاد سرمایه‌داری خلل وارد آورد. این 

دیکتانوری در بم‌ترین وضع خود میتواند تحدید تقسییات 

اماسی_ مالکیت اراضی را بننع دهقانان سرانجام دهد 

و ده‌و کراتیسم پایه‌دار و کاملی را تا درجهٌ <م‌وری معمول 

سازد» وحود هه خصایص بردگی آسیائی را نه تنپا از 

ون ی وت بر بلکه از زندگی فابریکی هم ریشه کن 

8 باصلاح وضع کارگران و بالا بردن سطح زندگی 

آنان را جدا آغاز نماید و سرانجام از روی حساب نه از 


۱۸ 


نظر اهمیت حریق انقلاب را به ارویا سرایت دهد. 

اینگونه پیروزی هنوز انقلاب بورژوازی ما را بمیج نحو 

فعی: بان موسواسی. داد فریه الاب یو انس 

2 از جم‌ار دیوار مناسیات احتماعی و اقتصادی 

تور هار خارج نخواهد گشت. ولی باوحود این » اهمیت 

جنین پیروزی نیز . برای رشد آیندة خواه روسیه و خواه 

دمام دیا عظیم خواهد بود. هیچ حیز مانند پیروزی قطعی 

این انقلاب که در روسیه شروع شده نمیتواند باین درحه 

ار انقلابی پرولتاریای همه دنیا را بالاببرد. هیچ حیز 

نمیتواند راه غلبه کامل ویرا تا این اندازه کوناه نماید» 
(هءام کتاب ص ۰-۰۲ ۲۳) 

اما در بارث روتار سوسیال دموکراسی نسبت به حکومت 

رفن اتعالافی .ی انش بوفت. ری .ونوا خم یاج از 

لنین از قطعنامه مربوط کنگرة سوم حزب دداع مینود. این 
تطعنامه مشعر بر این است که: 

تون مان رف فان با هیه میناعی. شنت اقاای 

و دفاع از منافم مستقل طقاد 

قوا و عوامل دیگری که قبلا بطور دقیق تعیین نایذیر 


8 


۷ 


است. شرکت ممایندگان حزب ما در حکوعت موقت 
انقاد دی حایز انتت : نظارت حدی حزب به دمایندگان <و د 
و حفظ اکید استقلال سوسیال دموکراسی که برای انقلادب 
کامل سوسیا ایستی حد و جرد میکند و مین سیب با هه 
احزاب بورژوازی دثمنی آشتی ناپذیر است» سرط طروری 
جفین شرکتی است. صرف نظر از اینکه در حکومت موقت 
انقا(بی شرکت سوسیال دمو کراسی امکان پذیر بانند یا نه. 


و ۰ ۰ ‌‌ ۶ ی ور 


۱ ۱ 


نظریه لزوم فشار پی در پی بر حکومت موقتی از طرف 

برو لتار یا را که تحت رهبری سوسیال دموکراسی است 

و ددست او مسلح شده در مبان وسیعترین طبقات پرولتاریا 

تبلیغ نمود» (لنین جلد هشتم ص ۳۷ چاپ روسی). 

منشویکی| اعتراض میکردند که حکومت موقت هرحچه باشد 
باز حکومت بورژوازی خواهد بود و هرگاه نخواهیم همان 
خطای سوسرالیست فرانسوی میلران را که در حکومت بورژوازی 
شرکت نموده بود مرتکب شویم نباید به سوسیال دمو کرتبها راه 
دهیم که در اینگونه حکومت شرکت ورزند- لنین این اعتراض 
را رد کرده و خاطر نشان ساخت که منشویکرا در اینجا دو 
چیز مختلق را با هم مخلوط مینمایند و در مباحثه رفجع به این 
تیاه از وین تن مازکنیستی. عکنم. بای .وف ر1 ابراز 
مبدار د: در فراسه در بارث ش رکت سوسیالیسترا در حکومت 
ارتحاعی بورژوازی در دوره فقدان وضع انقلابی در کشور 
سخن میرفت و این امر سوسیا ایسترا را موظف میساخت که 
در اینگونه حکومت شرکت نکنند ولی در روسیه مطلب بر سس 
ترکت سوسیالیست‌بپا در یکحکومت انقلابی بورژوازی است که 
اين حکومت در دور جوش و خروش انقلاب برای غلة 
انقلاب مبارزه مینباید و اين وضع شرکت سوسیال دموکراتها 
را در اینکو :4 حکومت روا میدارد و در صورت شرایط مساعدی 
این تُرکت را احباری میسازد تا اینکه ضد انقلاب نه تنپا «از 
پائین»» از بیرون بلکه» «از بالا». از درون حکومت هم مورد 
رت واقع گردد. 

اخین برای پدروزی انقلاب بورژوازی و بدست آوردن 
جه‌موری دموکراسی مبارزه نمود ولی به هیچ وحه در این فکر 


۶ 
مگ که ۳ مرحله دمو کراسی معظل مانده و تو سعه برصضت 


۱۳ ۰ 


انقلابی را به احرای وظایف بورژوازی دموکراسی محدود سازد. 
بر عکس: لنين بر آن بود که پس از انجام وظایف دمو کراسی 
برولتاریا و توده‌های دیگر استدمار شونده» باید بمنظور انقلاب 
سوسبالیستی مبارزه را آغاز کنند. لنين اینرا میدانست و بر 
آن بود که این و ظيفه سوسیال دم ر کراسی است که همه اقدامات 
را بعمل آرد تا اینکه انقلاب بورژوازی دموکراسی به انقلاب 
سوسیالیستی تحول نماید. برای لنین دیکتاتوری پرولتاریا و 
دمقانان از این حپت لازم نود که غلبهً انقلاب را بر 
تزاریسم تأمین نموده و بدینوسیله انقلاب را بانمام و نضا رک 
بلکه برای آن لازم بود که حالت انقلابی را هرچه ممکن 
است ادامه دهد بقایای ضد انقلاب را از ريشه نابود سازد. 
سمل انقلاب را به اروپا برساند و بعد از اینکه به پرولتاریا 
ورصت داد از لحاظ سیاسی بصیر گردیده بصورت یک ارتش 
علیمی متشکل بشود انتقال مستقيم بطرف انقلاب صوسیالیستی 
را آغاز کند. 
لنین در بار توسعه انقلاب بورژوازی و راجع به ایذکه 
حزب مارکسیستی باین توسعه حه خصلتی باید بدهد حمین نوشته 
بو د . 
«رولتاریا باید توده دهقانان را با خود هبراه ساخته 
ات کی با کل اعوسات نا اند تاره 
سلطنت مستیده را با زور سرکوب نموده وبی ثباتی 
بورژوازی را بی اترسازد. پرولتاریا باید تودة عذاصر نیم 
قیو ار وا تا وه ماه رقق انعادیه سا استی. زا 
بر پا سازد تا اینکه ایستادگی بورزوازی را با زور در هم 
شکسته و عدم ثبات دهقانان و خرده بور‌ژوازی را بی ادرسازد. 


تن است. وطاشه رورا که انم واه وا ظرتازان 


۱۳۱ 


«ایسکرا‌ی نو (یعنی منشویکما-هیثت نتحریریه) در تمام 
مذاکرات و قطعنامه‌های خود شان در بارهٌ توسعه و بسط 
انقلاب با چنین کوته بینی ثلقی مین‌ایند» (همانکناب ص .)٩<‏ 
و دازهم: 
«در ۲ دمام خلق بویژه دهقانان برای آزادی کامل. 
برای انقلاب عقبه دار دموکراسی» برای جمم‌وری! در 
ازع گشان: بو اسمان ود کان درا سس ایس 
این است سیاست عملی پرولتاریای اقلابی» چنین است آن 
شعار طبقاتی که باید حگونگی حل هر مسللهٌ تاکتیکی و هر 
قدم عبلی حزب کارگر را در موق انقلاب معين کرده 
و در آن رخنه کند. سازد» (همانکتاب ص ۱۰۵). 
لنين برای اینکه هیجکونه مسئله‌ای تاریک نماند دو ماه پس 
از آنکه کتاب «دو تاکتیک» وی از جاپ در آمد در مقالهٌ «رفتار 
سوسیال دمو کراسی سبت به حنش دهقانان» حنین توضیح داد: 
«ما فورا و درست بقدر قوهُ خود» بقدر فقو 
پرولتاریای آگاه و متشکل از انقلاب دمو کراسی شروع به 
انتقال بانقلاب سوسیالیستی خواهيم نمود. ما طرفدار انقلاب 
بیایی هستیم. ما در نیمه راه ایست نخواهيم کرد». 
(همانکتات ص ۱۸۶۰). 
این نکته درای حل مسئله ارتباط متقابل بین انقلاب بورژوازی 
و سوسیالیستی دستور نوی بوده. تلوری نوی درای تحدید 
آرايش قوا در اطراف پرولتاریا در پایان انقلاب بورژوازی به‌نظور 
اتفال: تمتتيم. هه انماات. وش استی. سود .یی نوری: حول 
انقلاب بورژوازی دمو کراسی به انقلاب سوسیالیستی بود. 
لنین که این دستور دویثرا طرح کرد نضت به اصل 
مشرور مارکس در بارة انقلاب پیابی که در یایان ساامای 


[۲ 


۰ ۸- ۱/۱۵۰ در «ییام ره اتحادی4 کو امش ا» ذ کر سل دواد 
۰ ,7 ‌‌ ۰ ‌ 1 

و سپس به نظربه مشپور مارکس در بارةُ از وم توام ساختن 
ا: سال ۱۸۵٩‏ بان شده. مد ان ؟ 
ره انگلس در له ۰ تکی بو ۵ رس در 
این مکتوب <و د بو شته انتت"* «در آلمان هم 4 ح<یز وادسته 
خو اهد دود ره امکان و از انقلات و شا ی دو سیله یکنو ع 
رحد رد حخگ روستائیان برای دار ۵9 ۳ این ادکار داهما4۰ 
مار کس رس از آن 9 تالیغات مار کنیزر: و انگلسم دسط (ماوت 
وتلوری دانرای بين البلل دوم هرگونه اقداماتی را بعمل 
آور دند تا اینکه اين افکار را مدهون ساخته و در طاق نسیان 
گذارند. این وظیفه به عرد: لنين افتاد که اصول فراموش 
دده ما ر کس ر دمیان آو رده و اما آنسا ر دحدید 
نهایت:. ما لنین که این اصول مار کس را تحدید کرد ترا ره 
تکرار ساده آنان اکتفا نکرد و نتوانست هم اکتا نماید. بلکه 
آن قواعد را بازهم بیشتر رشد داده و عامل نویثی مانند عامل 
حتهی انقلاب سوسیالیستی یعنی اتحاد پرولتاریا و عناصر نیم 
پعهنسا آیستین در آور د. 

این دستور» روش تاکتیکی سوسیال دمی‌گراسی اروپای غربی 
را بکلی از میان برد. این روش مبتنی بر آن بود که پس 
از انقلاب دورژوازی تو ده‌های دهقانان و9 ار آن حبل4 توده‌های 
شیر بات ها از الاب وه ان فموتشسن خات. فقس 
«آرامشی» که دست کم ...۱.۰ سال طول میکشد شروع 


۱۳۳ 


دن رس پرولتاریا «بطور آرام» مورد استثمار واقع میگردد 
و بورژوازی هم «بظور مشروع» فایده خود را میبرد. 

اين» تلوری نوین انقلاب سوسبالسنی بود که بوسیله یک 
برو لتار یای مذفرد و مجزا شده‌ای‌برضد همه بورژه‌ازی صورت و قو ع 
نمی یابد بلکه از طرف پرولتاریای مسلط که دارای متفقبنی 
از عذاصر نیم پرولتر وملیونها توده «زحمتکش و استامار شونده» 
میباشد عملی میشود. 

از روی این تلوری. سلطه پرولتاریا در انقلاب بورژوازی 
با وجود انفاق بين پرولتاریا و دهقاان میبایست به ساطهُ 
پرولتاریا در انقلاب سوسیالیستی باوجود انفاق بین پر لذاریا 
و سایر توده‌های زحمتکش و استثمار شونده تحول یابد» و اما 
دیکتاتوری دمو کراسی برولتاریا و دهقانان میبایستی برای دیکتا توری 
سوسیالیستی پرولتاریا زمینه‌ای آماده سازد. ۱ 

این تنوری» تلوری رواج يافتة سوسیال دموکراتم‌ای اروپای 
غربی را در زمین زد که امکانر‌ای انقلابی توده‌های نیم پرولتاری 
شهرو روستا را انکار نموده و متکی بر آن بودند که «بفیر از 
بورژوازی و پرولتاریا ما قوای اجتماعی دیگری را نميبينيم که 
دند و بستم‌ای مخالف و يا انقلابی بتوانند بر آنا تکیه کنند» 
(سخدان پلخانوف است که نمو نهای از حکونگی سوسیال دمو کراتم‌ای 
اروپای باختری میباشد.) 

موسیال دموکراتم‌ای ارویای باختری بر آن بودند که 
در انقلاب سوسیالیستی» پرولتاریا برضد هی بورژوازی 
تنپا برضد همه طبقات و قشرهای غیر پرولتاری خواهد 
بدون منفقيین ماند. آنپا دمیخواستند این واقعیت را در نظر 
بکیرند که سرمایه نه تنرا پرولتارها را بلکه ملیونها نیم 
پرولتارهای شهر و ده را استثمار میذماید و این قشرها درزیر 


[۳۶ 


فشار سرمایه‌داری مانده و میتوانند در مبارزه برای آزاد 
کردن جامعه از ظام سرمایه‌داری متفق برولتاریا شوند . از اینرو 
سوسیال دمو کراتم‌ای اروپای غر بی ۳ این عقیده دودند که 
در اروپا شرائط برای انقلاب سوسیالیستی هنوز آماده نیست 
۱ ثرایط را موقعی میتوان آماده شمرد که پرولتاریا اکثریت 
ملت باشد و اکثریت حامعه را بر اثر رشد بعدی حاءعه 
تشکیل دهد. 

تلوری لنین راحع به انقلاب سوسیالیستی» این نظریه بوسید 
وضد پرولتاری سوسیال دموکراتمای اروپای‌غربی را وازگون 
فتاه 

کی تفر لفق فقو ره هگا پنرورق.صوستااسم 
در یک کشورحداگانه استدلال مستقیمی «غوز نبود . ولی در 
آن تلوری همه با تقریبا همه عذاصر اساسی لازم برای آذکه 
حنین نتیحه‌ای دیر يا زود بدست آید وحود داشت. 

جنانجه معلوم است در سال ۱۹۱۵ یعنی پس از ده سال 
لنین به‌اين نتیجه هم رسید. 

ختیت. است: اضول. اسباشی. «اکتیکین. هه از طرعته افین. هن 
کتاب تاریخی موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در 
انتلات دمو کراسی» شرح و ایتظ. ام شلد .اس 

اهمیت ناریخی این اذر اخین مقدم بر همه در آنستکه 
رنه فاسکن. تردن عفر ای هو وا وا رتست ایو ام 
در هم شکست و طبقه کارگر روسیه را برای توسعه بعدی 
انقلاب بورژوازی دموکراسی و برای‌هجوم تازه علیه 
دوشيم سا کرد و که سل همه کر توا موی ور تاش 
روشنی داد که آزوم تشو و نمای انقلاب بورژوازی و حول 
آنزا 4 انقلات. سوسیا ایمتی یدای مصاخت: 


۱۲۵ 


ایکن اهبیت این اثر لین منحصر به این‌ها نیست. 
ابیت گرانم‌ای آن در آنسنکه مارکسیسم را با لوری نوین 
انقلابی غنیتر ساخت وشالوده‌های تاکتیکی انقاد بی بلشویکی 
را ریخت که با کمک آن پرولتاریای کشورما درسال ۱۹۱۷ 


بر سرهایه‌داران غالب آمد. 


روسیه در أاکتبر‌سال ۰۱٩۹۰۵‏ عقب نشینی تزاریسم. 
پدانبة نز ار . پبد یش شو ر اهای نمایدد گان 


کارگران. 


آغاز پائیز سال ۱۹۰۵ جنبش انقلابی تمام کشور را درا 
گرفت. این حنش با شدتی هر حه تمامتر روز افزون ۰یکشت. 

در ۱٩‏ ماه سیتامبر در مسکو اعتصاب کارگران حایخانهها 
آغاز شد. این اعتصاب به پتربورگ و به يك عده شپرهای دیکر 
سرایت نمود. در خود مسکو اعتصاب کار گر ان مطابع از طرف 
کار گران گاه‌های دیکر بشتیبانی شده به اعتصاب عءبومی سیاسی 
تبدیل گر دید. 

در آغاز اکتبر. در راه آهن مسکو غازان اعتصاب شروع شد. 
پس از يك روز. تام نقاط راه آهن مسکو اعتصاب نءود. بزودی 
اعتصاب هه راه آهن کشور را فرا گرفت. پست و ذلگراف 
ایست از کار کشید. در شیرهای مختلف روسیه کار گران در 
متینگرای حندین هزار نفری گرد آمده و تصمیم میگر ورد کار 
را تعطیل نمایند. اعتصاب از فابريك بفابريك از کارخانه بکار خانه. 
از شپر بشپر و از ناحیه بناحیه سرایت نموده همه حا را فرا 
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بر هشن کار مندان جزء دانش آموزان» روشنةکران» و کلاء داد گستری» 
مر‌ندسون و" پزشکان نیز بکارگران اعتصاب کننده می پیوستند. 

]0 سیاسی ماه اکتبرت اعتصاب سراسر روسیه شده 
قرب" نیام کشور را تا دورترین نواحی و تقریبا همه کار گرانرا 
با عقب مانده‌ترین قشرهای آن فراگرفت. بغیر از کارگران راه 
آهن» کارمندان پست و تلکراف و عبره که آنها نیز عد: زیاد 
اعتضانت کنندگان را تشکیل میدادند. تشا از کار گران صنعتی 
« يك ملیون نفر در اعتصاب عمومی سیاسی ش کت نمودند. 
دام زندگی کشور متوقف و قوای حکومت فلج گردیده بود. 

طاعه کار کز نن زاس ضاوزت تفحه‌های هلت مرخ تاطانت 
مستبده قرار گرفت. 

ثعار بلشویکا در بارة اعتصاب توده‌ای سیاسی نتایج خود 
1 


اعتصاب لو می ماه اکتمر که قو ۵ 


ر‌ 
و توانائی نپضت 
برولتار یا را نان داده دو د دز ار ر که دو حسشت مرگ اوداده 
اکتمر سال ۰ 5 ۱ «ممانی دز لز ل تایذیر آرادی مددی بعمی : 
مصو دیت حع‌یعی شخصی ۰ آزادی ععمده» بیان احتماعات و اتحاد به‌ها» 
دیلت نوید داده شده بود. وعده داده شده بود که دومای 
معننه احضار شود و دمام طقات اهالی در ای انتخابات فر ۱ 

ددیخطر بق را بیر وی انقلاب دومای مشو ر دی بو ایکین روت 
و روب ۷۷ 3 کيك دلذو یکی داثر ره دحر یم دومای دو یکین در ست 
در 0 ۰ 

داوحو د هه 4 ایذا 1 ۱۷ اکتمر مام4 ور دب تو ده‌های مان 


۱ ۷ 


لوحان و اغتذام فرصت ببنظور گرد آوردن نیرو و سپس وارد 
آوردن ضربت به انقلاب برای تزار لازم بود. حکومت تزاری 
بحرف وعد آزادی کرد وف در عمل حیز مم‌می نداد. کار گر ان 
و دهقانان از حکومت بغیر از وعده و وعید هنوز چیز دیگری 
بدست نیأور دند. بجای عفو عمومی وسیع سیاسی 4 همه در انتظار 
آن بودند در ۲۱ اکتبر اعلان عفو عد ناچیزی از زندانیان 
سیاسی داده شد. در ضمن حکومت بهنظور تحریه قوای ملت يك 
حند تالان خونين پودیانرا تشکیل داد که در آنموقع هزاران 
هزار تن بپلاکت رسیدند و بمنظور سرکوبی انقلاب حکومت 
سازمانم‌ای رمزنانة پلیسی بنام «اتحاد ملت روس». «اتحاد میخائیل 
ارخانگل» را بر با ساخت. این سازمانها را که در آن ملاکین. 
تجار و کدیشم‌ای مرتجع و عناصر ولگرد و حانی نقش مممی بازی 
میکردند ملت با نام «جرنی سوتنی» (باندهای سیاه) تعمید کرد. 
این عناصر با مساعدت یلیس کار گر ان بیشرو و روشْمءکر ان 
انقلابی و دانشجویان را در ملاعام میزدند. میکشتند. در 
میتینگپا و مجالس که از اهالی تشکیل میشد حریق بر با می 
کردند و قیر میانداخجند. فعلا" منظره نتایج او اه دیانیة تزار حنین 
بجر می آمد. 

در آنزمان در بارد بیانیه تزار میان مردم سرودی باین 
مضم‌ون بم‌رت يافته بود: 

«زار در وحشت افتاده است و داده است این بیانیه 

که آزادی برای مردگان. زندان برای زندگان باشد» 

بلشویکا بتوده‌ها میض‌ماندند 0 ۷ اکتبر دامی بیش 
نهست و از رفناری که حکومت پس از بیانیه در پیش گرفته 
است حزفنه انگیزی منظوری ندارد. بلشویکرا کار گرانرا به 
گرفتن سلاح و به آماده شدن برای قیام مسلح دعوت میذمو دند. 


۱۳۸ 


کار گران بمنظور تشکیل دسته‌های جنگی با جدیتی هر چه 
کات مشفو ل کار گر دیدند. در آا واصح نات ک6: ۰ حسنین 
سیاسی ددست آمده 


بیرورک ۷ اکتیر که بو سیلة اعتصاب عمو می 
اتتضا میکند که برای سرنگون ساختن دزاریسم پس از این 
هم بمبارزهٌ حدیتری در خیز ند. 

لنین بیانيةٌ ۱۷ اکتبر را چون تعادل موقتی قوا تلقی 
مینمود» بدین معنی که ت" این وقت پرولتاریا و دهقانان هر <ملد 
این بیانیه را از تزار بدست آوردند ولی از سرنگون ساختن 
تراریسم هنوز عاجزند. نزا ریسم هم دیگر نییةواند تنها با 
,سایل سابق امور را اداره کند و از این رو ناگزیر است در بارء 
«ز ادیر‌ای مدنی» و دومای «معننه» وعله خشك و خالی بدهد. 

در روزهای پر جوش اعتصاب سیاسی اکتبر.ه در آتش 
مبارزه برضد تزاریسم در نتیجهٌ نیروی خلاقهٌ انقلابی توده‌های 
کار گر سلاح مقتدر نوینی» یعنی شورای نمایندگان کار گران بوجود 
آ مد. 

شور اهای نمایندگان کار گران که عبارت از محلس نمایندگان ه.4 
فابریکها و کارخانه‌ها بود آنجنان سازمان توده‌ثی سیاسی طبعه 
کار گر بود که هدوز نظیرش در دنیا دیده نشده است. این شوراها 
که نخستین بار در سال ۱٩۹.۵‏ بوجود آمده بودند تمونه‌ای 
از حاکءیت شوروی را »2عکس می کر دند ک4 دعدا" ره رها ریت 
رهمری حزب بلشويك در سال ۷ ایحاد نمود. این شوراها 
شکل نوین انقلابی نیروی خلاقه توده‌ای شد و فقط بدست قشرهای 
انقلابی اهالی ایحاد شده و هرگونه قوانین و اصول تزاریسم 
را بر هم میزد. این شوراها مظاهر نیروی خلاقه توده‌ای بودند 
که در مبارزه برضد زاریسم برخاسته بودند. 


دلشویکا شوراها را بخ ۸1 ۳-11 حکو مت انقلا دی تلقی هی 
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کردند. آنما بر این عقیده بودند که قوت و اهءیت شوراها تماما" 
وابسته به نیرومندی و کامیابی قیام است. 

منشویکما شوراها را نه دستگاه نطفه مانثد حکومت انقلابی 
میدانستند و نه دستگاه قیام. آنان به این شوراها بمثابه دستگاه 
خود مختار اداری محلی مانند انجیش‌ای شپرداری دموکراسی 
شده‌ثی مینگر دستند. 

در ۱۳ (۲۰) اکتبر سال ۱۹۰۵ در همه فابریکها و کارخانه‌های 
و کته ایا ی ای یدای کار ان بای ماقن 
شبانه نخستون جلسه شورا تشکیل گردید. پس از پتربورگ در 
مسکو هم ثورای نمایندگان کارگران تشکیل یافت. 

شورای نمایندگان کارگران پتربورگ بمنز له شورای 
بزرگترین مرکز صنعتی و انقلابی روسیه و پایتخت امپراطوری 
تزاری میبایستی در انقلاب سال ۱۹۰۵ نقش قطعی بازی کند. 
ولی نظر باینکه این شورا رهبری منشویکی داشت وظایف خود 
را انحام نداد. جنانکه معلوم است لنین هنوز در آن موقع 
در پتربورگ نبود» وی هنوز در خارجه بود. منشویکپا از 
نبودن مین استفاده کرده خود را داخل شورای پتربورگ 
نمودند و رهبری آنرا بدست خویش گرفتند. هیچ جای تعجب 
نیست که در حنین شرایطی برای مفشویکپا از قبیل خروستالوف. 
ترتسکی» پارووس و سایرین میسر شد شورای پتربورگ را برضد 
سیاست قیام متوجه سازند. مذشویکما بجای آنکه سربازانرا بشورا 
نزديك ساخته آنانرا در مبارزة مشترك سریم نمایند خواستار بودند 
که سر بازاثرا از بتربورگ دور "شند. شورا بجای آنکه کار گرانرا 
سا ام را ای تایه موی نا وا ی کر یا وا 
روش »نی در پیش گرفت. ۱ 


شورای نما,شدگان کار گران مسکو در انقلاب کاملا نفش 
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دبری را بازی کرد. شورای نامبر ده از همان روزهای اول وحو د 
ود تا آخر سیاست انقلابی داشت. رهبری شورای مسکو در 
دت بلشویکها بود و در سای مساعی ایشان در جنب شورای 
نمایندگان کارگرانت در مسکو شورای نمایندگان سربازان هم 
بوحود آمد. شورای مسکو دستگاه قیام مسلح گر دید. 

طی ماه‌های از اکتبر تا دسامبر سال ۱۹۰۵ در يك رشنته 
از شپرهای بزرگ و تقریبا" در هه 4 مراکز کار گری» شورای 
نمایندگان کار گران تشکیل یافته بود. ششائی دعمل آمد دا 
شوراهائی از نمایندگان سر باز ان ۲ ناویان قر. وت کیان ئود و 
آنسا را با شوراهای نمایندگان کاررگران متحد سازند. در برخی 
حاها شوراهای نمایندگان کارگران و دهقانان تشکیل شده بود. 

نفوذ شوراها بسیار بود. هرحند آنان اغلب بخودی خود بدیدار 
میگشتند صورت معینئی بخود نگرفته و از حیث در کیب همم بودند 
باوحود این بمثابهةً قدرتی مشغول عملیات] بودند. شوراها خود 
آزادی مطبوعات را بچنک آوردند» هشت ساعت روز کار رامقرر 
ساختند» عامه مر دم خطاب کرده و آئرا را دعوت میکردند که 
بحکو مت تزاری مالیات نپرداز ند. در بعضی موارد آنها پولم‌ای حکومت 
تزاری را مصادره نموده و بمصرف احتیاحات انقلابی میر ساندند. 


۵ . قبام مسلح دسامبر. شکست قیام , عقب دشبنی انقلاب. 
نخستین دومای دو لّی . کنگوة چوارم ( متحد ه) 
رن 
در ماه‌های اکتبر و نوامبر سال ۱۹۰۵ مبارزهٌ انقلابی 

توده‌ها با شدت عظیمی رو به قوسعه بود و اعتصابات کار گران 

ادامه داشت. 
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مبارز دهقانان برضد ملاکین در پائیز سال ۱۹.۵ دامنه 
وسیعی بخود گرفت. جنبش دهقانان بیش از يك سوم بخشم‌ای 
حعرقی دهقانان ور | گر فته بو د. با ابنحال فشار تو ده‌های دهقان 
هو ر دحل کاوی نو د, حدش دهقانان 8 سازمان مدذظم و رهدری 
بو 

در يك رشته از ش‌رها مانند تفلیس» ولاديوستك. تاشکند» 
سمرقند» کورسك. سوخوم ورشوه کییف» ریگاء میان سربازان 
هم اغتشاش شدت گرفت. در کرونشتاد و نیز در میان ناویان 
نبودند» تزاریسم آنها را سرکوب کرد. 

علت شورشا در برخی از قسمتم‌ای ارتش و نیروی دریائی 
غالبا رفتار بسیار خشونت آهیز اهسران» بدی غذا («عصیان‌ای 
دحود لو بیا») و عبر ه دو د. توده ناویان و سر دازان که قیام نمو ده 
بودند هنوز لزوم سرنگون ساختن دولت تزاری و ادامه حدی 
سربازانیکه قیام کرده بودند هنوز بسیار روح آرامش جو و 
دمم آمیز نو دید . اعلب آس در ادر مرخص کر دن ات ان 
که در آغاز قیام زندانی کرده داشتند مردکب اشتناهاتی میشدند 
و بو عده و عیدها و سخنان خشك و خالی روسای خویش قانع 
میکشمد. 

انقلاب به قیام مسلحانه کاملا نزديك شد. بلشویکها توده‌ها 
و دقیام مسلح عل.4 دز ار و ملا کین دعو ت میکر ددد و ره آنرا 


ناگزیر بودن آنرا ميف.اندند. بلشویکا با حدیتی هرحه مامتر 


۱۳۳ 


زمینه قیام مسلح را آماده میساختند. میان سربازان و ناویان 
فعالیت انقلابی حریان داشت. در ارتش سازمانرای حزبی نظامی 
ایجاد شد. در یکرشته از ش‌رها دستجات جنکی مرکب از کار گران 
تشکیل گردیده و به افراد این دسته‌ها بکار بردن اسلحه را می 
آموختند. برای خریداری اسلحه از خارحه و حمل محرمانه آن 
بروسیه سازمانی داده شده بود. در تشکیل حمل و نقل اسلحه 
کار کذان بر حسته حزب شرکت داشتند. 

در ماه نوامیر سال ۱۹,۵ لنين بروسیه باز گشت. او از 
ژاندارمپا و حاسوس‌ای تزاری خود را ینهان ساخت و در 
همان روزها در تپیه و تدارك قیام مسلح شخصا" شرکت میدمود. 
مقالات وی در روزنامةً بلشویکی «نوایا زیزن» («زندگی نو») 
برای کار یومیه حزب بمثابه دستورهائی بود. 

در اين موقع رفیق استالین در ماوراء قفقاز دفعالیت ممم انقلابی 
مشفول بود. وی نقاب منشویکما را بعنوان دشمنان انقلادب 
و قیام مسلح برافکنده و آنما را می کوبید و با استواری تمام 
کار گرانرا برای نبرد قطعی درضد سلطنت مستبده آماده میساخت. 
در میتینگیکه در روز اعلام بيانية تزار در تفلیس داده شد 
رفیق استالین بکار گران جنین اظبار داشت: 

«برای اینکه حقیقتا پیروزمند گرديم چه چیز برای 

مالازم است؟ برای این »:ظور سه حیز لازم است: نخست 

مسلح شدن. دوم - مسلح شدن. سوم باز و باز هم 

مسلح سشدن ». 

در ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ در فنلاند در شیر تامرفرس 
کنفرانس بلشویکرا گرد آمد. گرجه بلشویکا و مدتویکرا 
بطور رسمی در یک حزب سوسیال دموکرات بودند. ولی 
در حقیقت دو حزب مختلای را تشکیل میدادند که مراکز 
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حداگانه‌ثی از خود داشتند. لنین‌و استالین در این کنفرانس 
نخضتین بار حضورابایکدیگر ملاقات کردند. تا این موقع 
آنپا بوسیلهً مکاتبه و یا از طریق رفقا با یک دیگر رابط 
داش‌ند. 

از تصمیمات کنفرانس تامرورس دو تصمیم را باید در 
اینجا قید نمود: نخست در بار استقرار یکانگی حزب که 
در حقیقت بدو حزب تقسیم شده بود و دوم-در بارة 
تحریم دومای اول که باصطلاح دومای ویته نامیده میشد . 

نطظر باینکه در آنموقع در مسکو قیام مسلح دیکر آغاز 
گردیده بود بنابه مصلحت لنین کنفرانس با شتاب کار خود 
را با تمام رساند و نمایندگان بمحلهای خود عازم شدند تا 
اینکه شخصا در قیام شرکت ورزند. 

7 حکومت زاری هم در خواب عفلت نود. وی هم 
برای‌مبارر قطعی آماده میشد. حکومت تزاری با ژاین 
پیمان صلح بسته بدیئوسیله وضع دشوار خودرا آسانتر ساخت 
و بجوم برضد کارگران و دهقانان برداخت. دولت تزاری در 
عده‌ای از شمرستانها که قیام دهقانان آنحاها را فرا گرفته 
بود حکومت نظامی اعلام کرد. ورمانم‌ای وحشیانه‌ای صادر 
نمود که د«باز داشتی نداشته باشید». داز وشنگ حریغ 
نکنید» و امر داد رهبران نرضت انقلابی را باز داشت کنند 
و شوراهای نمایندگ؟ان کارگرانرا متفرق ساززند. 

باشویکهای مسکو و شورای نمایندگان کارگران مسکو که 
از اق. کنیا بفتری. فیقا و با یدای پست ار ان 
رابطه داشتتصميم گرفتند مس‌.ین فزآتببت: :عوو ۱ در مقام تیه 
و تدارک قیام مسلح بر آیند. در ۱۸(۵) ماه دسامیر کمت4 


مس‌کو دصودم گر وت دشو ر | پیشراد کید که اعتصاب بو می شتا متیر 
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اعلام تباید بدینمنظور که در حریان مبارزه این اعتصاب را 
ملل ۳ قیام 1 انند. از این تصهیم حلسات توده‌ئی کار گران 
پشتیبانی کردند. شورای مسکو اراد طبقهٌ کار گر را در نظر 
گرفته یکدل و یکحپت مصمم شد به اعتصاب همکانی سیاسی 
آغاز نماید. 

پرولتاریای مسکو موقعیکه قیام را آغاز نود از خود دارای 
يك سازمان حنگی بود که عدهٌ افراد آن تقریبا بم‌زار فدائی 
میرسید و بیشتر از نصفشان از بلشویکیا بودند. افراد دسته‌های 
نظامی‌در بکرشته از فابریکای مسکو نیز وحود داشتند. کلیتا قیام 
کتنگان. قرشت. که هیای عر رای این داشتفت. عار کزان 
در نظر گرفته بودند که بیطرفی یادگانرا تأمین کنند. يك قسمت 
بادگانرا مجزا نموده آنرا پیرو خود گردانند. 

در ۷ (۲۰) دسامیر در مسکو اعتصاب سیاسی آغاز شد. 
ولی توسعه دامن این اعتصاب در تمام کشور میسر نگردید. 
در پتربورگ بقدر کاهی از این اعتصاب یشتیبانی نشد و این 
کار از همان آغاز امکان کامیابی قیام را سست کرد. راه 
آهن نیکلایشسکایا (حالیه اکتیابرسکایا) در دست حکومت تزاری 
ماند. رفت و آمد در این راه قطع نميشد و حکومت تزاری 
میتوانست برای سرکوبی قیام از پتربورگ بمسکو هنگهای گارد 
نا کشت اوه 

در خود مسکو باد گان مردد دود. کار گران تا اندازه‌ای 
بامید پشتیبانی پادگان شروع بقیام کردند. ولی انقلابیون فرصت 
را از دست دادند و حکومت تزاری توانست اغتشاش یادگان 
را بخواباند. 

در ٩‏ (۲۲) دسامیر در مسکو نخستین سنگربندی ها یدید 
آمد. دیری نکذشت که کوچه‌ها و خیابانهای مسکو از سنگر بندی 
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بو شیده شد. حکومت تزاری تویخانه دکار برد. سیاهیانی گرد 
آورد که از نیروهای قیام کنندگان جندین برابر فزونی داشتند. 
در طی ٩‏ روز چندین هزار نفر کارگر مسلح قپرمانانه مبارزه 
کردند. تزاریسم تنا پس از آنکه از پتر بورگ» تور و از 
سرزمین باختری کشور هنگ‌ائی گسیل داشت نوانست قیام ر 
خاموش سازد. دستکاهی‌ی رهبری قیام درذب دردای جنگ 
قسمتی توقیف گردیدند و قسمت دیگرشان را از قیام مجزا 
ساخته بودند. کمیتهُ بلشویکها در مسکو باز داشت شد. قیام 
مسلح تبدیل بقیامم‌ای برزنمای متفرق و جداگانه گردید. برزنما 
که از مرکز رهبری کننده محروم شده بودند و نقشةٌ مبارزه 
مشترکی برای تمام شهر نداشتند بطور کلی بدفاع اکتفا مینمودند. 
جنانکه بعدها لنين قید کرد این مراتب سرمنشاءع ضعف قیام 
مسکو و یکی از علل شکست آن بود. 

در مسکو قيامیکه در کراسنایا پرسنیا شده بود بویژهة 
جنبهً سخت و شدیدی داشت. کراسنایا برسنیا دژ عمدة قیام و 
مرکز آن بود. در اینجا برترین افراد دسته‌های «دائی که تحت 
رهبری بلشویکما بودند تمرکز یافته بودند ولی کرسدایا پرستیا 
با آهن و آتش من‌دم و غرق در خون شد و آتش سوریائیکه 
بوسیلهٌ نویخانه مشتعل گردیده بود زبانه میکشید. قیام مسکو 
سر کوب شد. 

قیام تنا در مسکو روی نداد. قیاممپای انقلابی یکرشته از 
شررها و تواحی دیگر را هم فرا گرفت. قیامپای مسلح در 
کراستا بارسك. موتوویلیخ (برم). نووروسیسك. سرموو» سواستوپل 
و کرونشتاد هم بوقوع پیوست. 

ملل ستمدیدة روسیه نبز برای مبارزء مسلح قیام کردند. 
تقریبا هم4 گرجستان را قیام فرا گرفته بود. قیام بزرگی در 
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او کرائین در ك‌ دما نیو : گور لو وکا 7 [کسازد رو فسك لو کانسك 
پخود گرفت. در فنلاند کارگران از خود گارد سرخی تشکیل 
داده قیأمی در پا دمو ددد. 
۶ 1 ظ ی ۱ ۱ 

باشقاوت و حشیانه‌ای فرو:شانده شد. 

منشویکما و بلشویکما برای قیام مسلح دسامیر ارزشای 
متفاوتی قائل شدند. 

پلخانوف منشويك پس از قیام مسلحع حزب را سرزاش 
گر ده گفته دود که دنت دسلا ح زدن لا ز م دمو د». منشو یکسا 
مسلح یلکه بوسایل مسالمت آمیز مبارزه نیز ممکن است 
درد ست آ ور 8 

بلشویکها این نظر را مانند نظر خائنانه رسوا میکردند و در 
آن بودند که تجربهٌ قیام مسلح مسکو جز تأیید امکان مبارزه 

با ِ ۶ ۳ ۰ 
موفقیت بخش مسلح طبقاٌ کارگر چیز دیگری نیست. لنین در 
حمین حواب داد : 
«در عکس» از ایمم قطعی در و حدی درو با قصد دعر ض 

هت تنس در فمیات دسلا ح رد لاز م دو د بتو ده‌ها فرپمانده شود 

ص ۵۰ چاپ روسی). 

قیام قضامعرر تا ۵ ٩۰‏ ۱ بلندترین رقط4 او ج ازقلاب دو د. 
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پس از شکست قیام ماه دسامیر» عقب نشینی انقلاب آهسته آهسته 
آغاز گردید. ارقاءع انقلاب بتدریح مبدل به انحطاط آن شد. 

حکومت تزار شتابزده کوشش میکرد از این شکست استفاده 
نماید تا اينکه طربه نرهائی خود را بانقلاب وارد آورد. دژخیمان و 
زندانبانان تزار فعالیت خونین خود را توسعه دادند. دسته‌های 
اعزامی مجازات در لپستان» لتونی. استونی ماوراء قفقاز» سیبری 
با تمام قوا شدت عمل نشان میدادند. 

اما انقلاب هنوز خفه نشده بود. کار گران و دهقانان انقلابی 
رزم کنان آهسته آهسته عقب نشینی مینمودند و قشرهای نوینی 
از کارگران وارد عرصه مبارزه ميشدند. در اعتصابات سال ۱۹۰٩‏ 
بیش از يك ملیون و در سال ۷۰-۱۹۰۷ هزار نفر کار گر 
شرکت نمود. حشیش دهقانان در او ل ۱۱۵۱ قرو :مین 
از دهستانرای و هش تزاری را فرا گرفته بود و در ت دوم 
آنسال هم يك ینجم همه دهستانها را فرا گرفت. در ارتش و 
نیروی دریائی اغتشاشات ادامه داشت. 

حکومت تزاری در مپارزٌ خود با انقلاب تنپا به هشار 
اکتفا نمیکرد. وی در سای فشار موفقیتهای اولیه ایرا بدست آورده 
تصمیم گرفت از طریق احضار دومای «قننهه تازه ضربت نوینی 
بانقلاب وارد آورد. حکومت تزاری امیلوار بود که با اعقاد 
این دوما دمقانانرا از انقلاب حدا سازد تا بدینوسیله انقلاب 
را از بای در آورد. در ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ حکومت تزاری 
قانونی صادر کرد که دومای هقننه» تازه‌ای بر خلاف دومای 
سابق مشورتی» بولیکین که بوسیلٌ تحریم بلشویکها از میان 
برداشته شده بود احضار گردد. قانون انتخابات تزاری طبعا يك قانون 
د دموکراسی بود. انتخابات عمومی نبود. بیش از نیمی از 


افالی لا دیاین و یاف از خی ما ای کی از سور ری 
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محروم بودند. انتخایات مساوی نبود. انتخاب کنندگان به ع زمره 
(یا بطوریکه در آنزمان مینامیدند کوری) یمنی به زمره زمین داران 
(ملاکین) و زمره شم‌ریان (بورژوازی) و زمره‌های دهقانی و 
کارگری تقسیم شده بودند. انتخابات مستقیم نبود بلکه حندین 
درحه‌ثی بود. انتخابات در حقیقت با رای مخثی هم نبود. قانون 
انتخابات برتری و تفوق مشتی ملاکین و سرمایه‌داران را بر ملیونسا 
از گر و. قففان. دون عوما تافیت سگودا, 

تزار میخواست بوسیله اين دوما توده‌ها را از انقلاب روی 
گردان سازد. قسمت مم دهقانان در آنزمان هنوز باور داشتند 
که میتوان زمین را بتوسط دوما گرفت. کاد تراء منشویکها و اس‌ارها 
کارگران و دهقاناترا فریب داده میگفتند که گویا بدون قیام 
و انقلاب هم ممکن است رزیم مطلوب ملت را بدست آورد. 
باشویکا در مبارزه با «ریباندن ملت طبق تصمیمیکه در کنفرانس 
تامرفرس گرفته شده بود تاکتيك تحریم دومای اول دولتی را 
اعلام نموده و از بیش در دند. 

کارگران برضذ تزاریسم مبارزه کرده و ضمنا یگانگی قوای 
حزب و اتحاد حزب پرولتاریا را می طلبیدند. بلشویکها که به 
تصمیم مشپور کنفرانس تامرورس دايیر به وحدت متکی بودند 
از این تقاضای کارگران یشتیبانی کرده به منشویکما پیشناد 
کردند کنگرد متحدد حزب منعقد گردد. زیر فشار توده‌های 
کار گران منشویکرا محبور شدند به متحد شدن تن در دهند. 

لنین طرفدار اتحاد بود ولی طرفدار حنان اتحادی بود که 
در آن اختادافانیکه در مسائل. ابقلاب در میان است. ماست. مالین 
نشود. سازش کاران (بو گدانوف». کراسین و دیگران) که سعی 
داشاغد مدلل سازند در میان بلشویکها و منشویکها اختلافات 
حدی موجود نیست ضرر فراوانی «حزب وارد آوردند. لنین در صد 
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سازذکاران بیکار نموده می طابید که بلشویکا در کنگره بازمينة 
مرامی خویش حضور اند تا اینکه بر کارگران واضح گردد که 
بلشویکما چه گونه روشی را در پیش گرته اند و اتحاد بر 
چکونه اساسی صورت وقوع مییابد. بلشویکها زمینة مرامی خود 
وا طرح کرده و در معرض مذاکره اعضای حزب قرار دادند. 

در ماه آوریل تال در استکی‌لم (سوند) کنگرد جمارم 
حزب کارگری سوسیال دموکرات روسیه که کنگره متحده نامیده 
شده بود گرد آمد. در کنگره ۱۱۱ نفر نماینده بارأی قطعی شرکت 
نمودند که از ۵۸۷ سازمان محلی حزب به نمایندگی آمده دودند. 
بغیر از این در کنکره نمایندگان احزاب ملی سوسیال دموکرات 
هم بودند: ۳ نفر از بوند. ۳ نفر از حزب سونیال دموکرات 
لرستان و ۳ نفر هم از سازمان سوسیال دموکرات لتونی. 

بر اثر اینکه سازمانهای بلشویکی در موقع ماه دسامیر و 
یس از آن تارومار شده بود همه آنا نتوانست‌ند نماینده بغرستند. 
از اين گذنته» در «روزهای آزادی» سال ۱۹۰۵ هنشویکما عدد زیادی 
از روشنفکران خرده بورژوازی را به صفوف خود پذیرفته بودند 
که ایثان با مارکسيسم انقلابی هیجگونه وحه مشترکی نداشتند. 
کافیست خاطرنشان شود که منشویکم‌ای دفلیس (و حال آذکه در 
تفلیس کارگران صنعتی کم بودند) بکنگره آن اندازه نماینده 
فرستادند که بزرگترین سازمان برولتاری یعنی سازمان بتربورگ 
فرستاده بود. بنابراین در کنگرء استکپلم اکثریت ناجیزی در هر 
صورت برای منشویکا حاصل شده بود. 

بیناسبت این ترکیب کنگره. جنبهٌ منشویکی در تصمیمات 
کنکره راحم به یکرشته از مسائل نمودار شد. 

در اين کنگره تنرا انحاد ظاهری روی داد ولی اصولا 
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بلشویکپا و منشویکپا نظریات و سازمانهای مستقل خود شان را 
اه ان لن: 

عمده ترین مسائل که در کنگره حپارم مورد مذاکره قرار 
رقف مار بنده از فلا اونتید نی انیت فان ع 
و ظایف طبقاتی پرو لتاریاه رفتار نسبت بدومای دولتی و مسائل 
تشکیلا تی . 

باوجود اینکه منشویکما در این کنگره اکثریت داشتند دمنظور 
اینکه کار گرانرا از خود دلسرد دکنند ناگزیر شدند نخستین ماد 
آئین نامه را در بارة عضویت حزب از روی درعول لنین 
بید بر ئد . 

در مسلله ارضی لنین از ملی کردن زمین دفاع میکر د. 
لنین بر آن بود که تنپا در ضمن غلبهً انقلاب و فقط پس از 
سرنگون شدن تزاریسم ملی کردن زمین امکان پذیراست. در 
ایفصورت ملی شدن زمین رسیدن پرولتاریا را باهمراهی تم‌یدستان 
تا نف انقادن. مات آضات فسات فلی. کدی ری 
ایجاب مینود که تمام اراضی ملاکین بلاعوض بنفع دهقانان ضبط 
(مصادره) شود. برنامة بلشویکی در موضوع ارضیء دهقانان را 
بانقلاب برضد تزار و ملاکین دعوت میذمود. 

منشویکا| روش دیگری در پیش گروته بودند. آنما از این 
برنامه دفاع میکردند که اراضی از آن شهرداری محل باشد 
(مونی‌سی پا لیز اسیون). مطابق این در نامه رمینرای ملا کین نه فقط در 
اختیار حامعه دهقانان قرار نمی گرفت بلکه این حامعه حتی حق استفاده 
از آن را نیز فاقد میگردید. این زمینا در اختیار ادجمنمای 
شررکاز. (تعتی. افارات. سختار محلی. با رها .عاهاد: 
دهقانان میبایستی هر کدام ینابقوهٌ خود این زمینها را احاره 
و 
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ترنامه هتک‌یگی. ان 4 هو سس ابر اسشیون. اراضی. ترنامه‌ای 
سازشکارانه و به همین سبب برای انقلاب مضر بود. این 
درنامه نمیتوانست دهقانانرا برای مبارزد انقلابی بسیج کند و در 
نظر گرفته بود که کاملا مالکیت اربابی را از بين ببرد. 
مقصد برنامه منشویکرا این بود که عاقبت انقلاب نیمه کاره 
بماند. منشویکرا نمیخواستند دهقانانرا برای انقلاب برانگیز ند. 

کنگره با اکثریت آراء برنامةٌ منشویکی را قبول کرد. 

منشویکرا بویژه موقع مذاکرة قطعنامه داثر به چگونگی 
موقعیت فعلی و در بارة دومای دولتی. با طن ضد پرولتاری 
اویورتونیستی خود را ظاهر ساختند. مارتینف منشويك ۲شکارا 
تشد بلط ون لناییا جر انقلات: جر عاستی زفیق تِ به 
منشویکها پاسخ گفته و مسئله را بطور قطعی مطرح ۴ 

«يا سلطه پرولتاریا یا ساطهٌ بورژوازی دمو اس ی 

است چگونگی مسثله ایکه در برابر حزب قرار گرفته» اختلاف 

نظر ما برسر همین 0 

راجع به مسللهً دومای دولتی منشویکها آنرا در قطعنامة 
خود بعنوان ببترین وسیله برای حل مسائل انقلاب» برای ۲زادی 
ملت از دست دزاریسم می ستودند. بلشویکا در عکس دوما را 
تشر له زائدة عاحز تزاریسم. پرده‌ای که فساد تزاریسم را میبوشاند» 
مینگریستند» پرده‌ثی که تزاریسم همینکه آنرا اسباب زحمت خود 
یافت دور می افکند. 

در کمیته مرکزی منتخبه از کنگرد چپپارم سه نار بلشويك 
٩‏ تفر موی داخل شدند.. ادار وون نامه ناش افکازن 
گنه :هر کی کشا از متقویف‌ها تشگیل..شان: 

واضح بود که مبارره داخلی حزبی ادامه خواهد داشت. 

مبارزه بین بلشویکما و منشویکها پس از کذکرء چمارم پ 
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نیروی نوینی شدت یافت. در سازماننهای محلی که ظاهرا متحد 
ده بودند اغلب در بارة کنگره دو نذفر گذارش میداد: يك نقر از 
طرف بلشویکپا و يك نفر هم از حانب منشویکا. در نتیجه مذاکره 
در اطراف دو خط مشی» در بیشتر موارد اکثریت اعضای سازمان 
به بلشویکپا می پیوستند. 

زندگی بیش از پیش حقانیت بلشویکپا را ثابت مینمود. 
کميتة مرکزی منشویکی که در کنکردٌ چپارم انتخاب شده بود 
بیش از پیش اپورتونیسم و عدم قابلیت کامل خود را برای 
رهبری مبارزء انقلابی توده‌ها بروز میداد. در تابستان و پائیز 
سال ۱۹۰۰ مبار زر انقلابی یبن از نو قوت گرفوت. در کرو نشتاد 
و در سوه آبورك ناویان قیام کردند. مبارزءٌ دهقانان برضد 
ملاکین شدت یافت. اما کمیت مرکزی منشویکی شمارهای 
ابورتو نیستی میداد که نوده‌ها از این شعارها بیروی نمیکر دند. 


۰ ۰ پر کنده کردن دومای اول نا ا زعقاد دو ماي 
دوم دولتی . گیگ پمجم حزب . پر | کند ه کردن 
دوما ی 93 دولتی . علل بت بههستین انقلا تب 
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نظر باینکه دومای اول دولتی بقدر کفایت مطیع نبود حکومت 
تزاری در تابستان سال ۱۹۰۲ آنرا متفرق ساخت. حکومت زاری 
برضد ملت «شار را باز هم شدیدتر نمود و در قمام کشور 
عملیات خانمانسوز دسته‌های اعزامی مجازات را توسعه داده 
و تصمیم خود را در بار احضار دومای دوم دولتی در اآدیه 
نزدیکی اعلا م داشت. حکومت تزاری آشکارا بر گستاخی خود 


کز ۳ 


می افزود و حون دید که انقلاب رو بضعف می ند دیکر از 
آن ترس و واهمه‌ای نداشت. 
بلشویکرا میبایستی مسلله در کت يا تحريم دومای دوم را حل کنند. 
بلشویکا وقتی در بارء تحریم سخن وتان ععیهلا ون ان 
تحریم موثر بود نه امتناع ساده منفی از شرکت در انتخابات. 
بلشویکما تحریم موثر را بینزلهٌ آن وسیلهٌ انقلابی می نگریستند 
که ملت را از نیت تزار که میخواست وی را از راه انقلابی 
براه مشروط» تزاری در آورد بر حذر نگاه میدارد و نیز این 
تحریم را دنز 4 وله خنثی :ءمودن حنين نیتی و تدار لد هجو م 
تازٌ ملت برضد تزاریسم میدانستند. 
تجربه تحریم دومای بولیگینی نشان داد که تحریم «یکانه 
تاكتيك درستی بود که حوادث آنرا تماما تایید کرد». (لنین 
جلد دهم ص ۲۷ چاپ روسی). این تحريم از آن رو 
موفقیت بخش بود که مردم را نه تنها از خطر راه مشروطهُ 
تزاری در حدذر نمود» بلکه دوما را پیش از تو اد عقیم 
ساخت. کامیابی تحريم برای آن بود که در موقع صعود روز 
اف ون انقلاب بموقع احراء گذاشته شد نه در موقع تئزل انقلاب 
و تک آن مین صعود بود» حونکه دوما را تغپا در شرایط 
صعود انقلاب ممکن بود عقيم ساخت. 
تحریم دومای ویته یعنی دومای اول پس از شکست قیام ماه 
دسامبر بموقع اجراء گذاشته شد موقعیکه تزار غالب شده بود یعنی 
موتعیکه ممکن بود تصور کرد که انقلاب رو بتنزل نراده است. 
لنین مینویسد «ولی اين موضوع بخودی خود روشن 
است که این پیروزی را (یعنی پیروزی تزاری را--هیشت 
تهر یریه) هنوز نمیشد در آنوقت بیروزی قطعی دانست. 
یام ماه دسامیر سال ۱۹۰۵ بشکل یکرشته قیامم‌ای نظامی 
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و اعتصابات حزثئی و متفرق در تایستان سال ۱۹۰۰ ادامه 
۳۳۹ شعار دحریم دومای ویته» شهار مبار زه در راه دمر کز و 
تعمیم این قیاممها 9 (لئین حلد ۱۳ ص ۰ چاپ روسی). 
تحریم دومای ویته هر چند دوما را خیلی از اعتبار انداخت 
۲ اطمینان قسمتی از امالی را نست به4 دوما سست. نمود باوحود 
این نتواست دوما ر ععیم سازد زیر ا این دحر دم حنانکه اکنون 
واضح گر دید در شر ابط تنزل و ارحطاط انقلات عملی شده بود. 
از این رو تحریم دومای اول در سال ۱۹۰۰ موفقیت بخش 
۷ لین در وتا[ متس‌ور حو د بنام «مر ص رحکانه «حب روی» 
در کمونیسم» در این خصوص چنین نوشته بود: 
«دحر دم بلشو یکی «بار لمان» در شا ۵ ٩۰‏ ۱ برولتار یای 
انقلادی ر از آزمایش تا ی هو ق ا(عاده گ انا دی دمپر مد 
غیر علنی» اشکال پارلمانی و غیر بارامانی مبارزه. گاهی 
کت( 20 و د ۵ دحر یم «دو ما» از طر ف بلشو یکم‌ا در سال 
۰ دیگر خطائی بود ولی خطای کوحکی که به آسای 
قادل اصلا ح دو ۵ . . . ۲ دحه که مر دو ط ره افر اد و اخاص 
ا نات در مور ۵ شا تست و احزابت دمز ( با تفییر ات لا ز مه) 
قابل تطبیق میباتد. عاقل آنکس نیست که اشتباه :,یکند. 
جنین اشخاصی :یستند و نمیتوانند هم باشند. عاقل کسیست 
که اشتباهاتش چندان ممم نیست و آنم‌ارا به آسانی 
و رود ممتو ادد اصلا ح نماید» (لنین حلد ۳۲ ص‌ ۳۲ --۸۳ ۱ 
چاپ روسی ). 
و اما ۳ بار ۵ دومای دوم هه لنین در 0 بو د که نظر 
به تغییر اوضاع و انحطاط انقلاب» بلشویکا «باید مسئلة تحریم 
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دومای ۳ را مورد تحدید نظر قرار دهند» (لنبن حلد دهم 
ص ۲۰ چاپ روسی). 
لثین می نویسد «تاريخ ثابت نمود که در موقع 
انعقاد دو ما امکان شمایفات مفیدی از درون و در بیرامون 
دوما حاصل »شود و پیز اینکه تاکتیک نزدیک شدن با 
دهقانان انقلابی بر ضد کادذرا در داخله دوما امکان پذیر 
میگردد» (همان کتاب ص .)۲٩‏ 
از همه اینپا چنین بر میامد که نه تنپا در موقع پیشرفت 
انقلاب باید توانست بطور قطعی تعرض کرد و در نخستین 
صفوف این تعرض بود بلکه همچنين وقتیکه دیگر بیشرفت 
نیست مذظم عقب نشینی کرد و در این عقب نشینی آخری 
بود بنابه اقتضای شرایط و تغییر اوضاع باید تفییر تاکتيك 
داد 4 با پریشانی و پراکندگی بلکه بظور متشکل. آرام و 
بدون سراسییکی باید عقب نشینی اختیار نمود و بمنشور رهائی 
کادرها از زیر ضربت دشمن» باید از کمترین امکان استفاده 
کرد و بتجدید آرایش و جبع آوری قوا مبادرت ورزید و برای 
تعرض نو بسوی دشمن تیه و تدارك دید. 
باشویکها تصمیم گرفتند در انتخابات دومای دوم ثرکت 
تجا نم 
ولی رفتن بلشویکما به دوما برای آن نبود که در آنجا 
با کادتما همدست شده و در پیکر دوما بکارهای «قانونگذ اری» 
سرگرم شونده چنانکه منشویکما همینظور ردتار میکردند. باکه 
باشویکها برای آن ریتند که از دوما بعنوان کرسی خطابه برای 
منافع انقلاب استفاده دمایند. 
در عکس. هه که تیان نها هاینت. ان مشتته 
قانونگذ اری که میتواند حکومت تزاری را لجام زند نگریسته 
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و دعوت میکرد که با کادتما سازش انتخاباتی بشود و از 
آنبا در دوما پشتیبانی بعمل آید. 
ا کر بت سازمانهای را توح اس ۰ مر کز ی 

منشویکی بر خاست. 

بلشویکا انعقاد کنگره حدید حزب را خواستار شدند. 

در ماه مه سال ۱۹۰۷ در لندن کنکر پنجم حزب منعقد 
بند. در اینوقت حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه (با 
سازمانهای سوسیال دموکرات ملی) تا ۱۵۰ هزار نفر عضو 
داشت. در کنگره رویم‌مرفته ۳۳1 نفر نماینده حضور بمم رساند. 
بلشویکپا ۱۰۵ و منشویکما ٩۷‏ نفر بودند. سایر نمایندگان از 
طرف سازمانم‌ای سوسیال دموکرات ملی یعنی سوسیال دمو کراتم‌ای 
لپستانی» لتونی و بوند بودند که در کنگره پیشین به حزب 
سوسیال دموکرات کار گری روسیه قبول شده بودند. 

دذرتسکی سعی داشت گروه مرکزی حداگانه‌ای یعنی گروه 
نیبه منشویکی خود را در کنگره روی کار آورد ولی هیچکس 
از او پیروی نکرد: 

نظر باینکه باشویکرا. لیستانیا و لتونی ها را دنبال خود 
مس اک بت دانت نق کی که ان 

در کنگره مسثلة رفتار با احزاب بورژوازی یکی از 
مسائل اساسی مبارژزه بود. در اطراف این سئله در همان 
کذکره دوم بین باشویکا و منشویکا سارزه وحود داشت. 
کنگره همه احزاب غیر پرولتاری یعنی جورنی سوتنیرا» اکتیایریستراه 
کاد:پا و اس ار ها را مورد قضاوت بلشوبکی قرار داده و تاکتيك 
تاغویکن وا خست. نه. آند. اعفات. افاده: کرد 

ی ناس افیا ۱۵ یی یفده اس رت 


۰ ی ۰ ۹۰ 5 4 »۰ ۶ 
هم در صل احزابت <ر بی سوتدیرا یهبی « نداد به مات روس» و 
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سلعانت طلبان و شثورای اشرافیان متحد و هم برضد « تحادر4 
۷ اکنیر» (اکتیابربستها) و حزب بازرگانی و صنایع و حزب 
«تحدد آرامش طلبان4» بی امان مبارزه شود. همه این احزاب 
آشْکارا احزاب ضد انقلابی بود:د. 

اما راجع به بورژوازی لیبرال یعنی حزب کادتما کذگره مقرر 
نمود برضد آن مبارزه آشتی ناپذیری بشود تا پرده از روی 
کار آنپا برافتد. کنگره دستور داد که اعمال ریاکارانه حزب 
کادت و «دمو کراتیسم» قلابی آن افشا گردد علیه تشبتات 
بورژوازی لیبرال که میخواهد بر رأس جنبش دهقانان قرار 
گرد ممارز ه شو د. 

نسبت به احزاب باصطلاح اردنیک یا احزاب کار 
(سوسیالیستمای ملی» گروه کار و اس ارها) کنگره توصیه نمود 
تشبثات آنرا که میخواهند خود را بلباس سوسیالیستها در آورند 
افشا شود. در عین حال کنکره توصیه نمود که با این احزاب 
درای هجوم مشترلك و آنی برضد تزاریسم و بورژوازی کادت. 
سازش های حداگانه‌ای بشود زیرا در آنزمان این احزاب. 
احزاب دموکراسی و مطر منافع خرده بورژوازی شمر و 
روستا بود د. 

حتی پیش از کنذکره منشویکسا پیشناد میکردند که داصطلاح 
يك «کنکرة کار گری» انعقاد گردد. نقشه »نشویکس | عبارت از آن 
بود که آن حنان کنگره‌ای انعتاد یابد که در آن. هم سوسیال 
دمو رات هم اس ارها و هم آنارشیسترا شرکت داشته باتند. 
معلوم نیست این کنکره «کار گری» میبایستی حه حزبی تشکیل 
یه خی موی هر نید انب بویت ری 
خرده بورژوازی بدون برنامه. لنین این زیان بخشترین مساعی 
منشویکا را که میخواستند حزب سوسیال دمو کرات کار گری را 
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از میان برده و دسته بمتهرو ط بح کار گر را در تودت خرده 
بورژوازی حل کنند افشا کرد. کنگره شمار «کنگر کا رگری» 
هی رگا را سخت مورد سرزنش رار داد. 

مسله اتحادیه‌های کار گران در کارهای کنگره حای مخصو صی 
را گرفته بود. منشویکما از «بیطظرهی» اتحادیه‌ها دواع میکردند. 
یمنی آنپا با نقش رهبری حزب در اتحادیه‌ها مخالف بودند. کنگره 
بیدنراد منشو یکیا را رد کرد و در بارث اتحادیه‌هلی ک رگران 
تطعنامهٌ بلشویکی اتخاذ نبود. در این قطعنامه خاطر نشان ثده 
بود که حز ب باید از لحاظ اید و اوژی 3 سیاسی رهبری اتحادیه‌های 
کار گران را ددست آورد. 

معنی کنگر پنجم پیروزی بزرگ بلشویکما در جنبش 
کار گری بود. ولی باشویعما مفرور نشدند. بخواب غفلت 


فرو رفتند. چیزیکه لنین به آنما میاموخت اینم‌ا نبود. 
بلشویکیا میدانستخد که مبارزه برضد منشویکما هنوز در پیش 
است. ۱ 

رفیق استالمن. در مقاله خو د بنام «یادداشتی‌ای دک دماینده» 


که در سال ۱۹۰۷ از حاپ در آمده نتایج کنگره را اینطور 
مورد قضاوت قرار داده بود: 
نی سای بعیلی. ار ان عگوو. شهب وس بخ 
حزبی واحد برای سراسر روسیه زیر پرچم سوسیال 
دمو کراسی انقلاری - این است معنی کنگر ند ۳۹ ات 
خصلت عومی آن». 
رفیق استالین در این مقاله اطلاعاتی در باه بو کت هت 
کثگره داد معلوم گردید که نمایند کی باشويك غالباً از طرف نواحی 
بزرگ صنعتی (پتربور گ. مسکوء اورال» ایوانووزنسنسك و عجره) 
بکنگره فرستاده شده بودند. اما منشویکا از نواحی صنعتی 
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حزء که در آنرا کار گران پیشه‌ور و نیم وه لت اکفیت. داشعتن 
و همچنین از يك عده بواحی صرفا کداورزی بکنگره آمده 
بو دند. 
رثیق استالین کارهای کنر ه را راز بندی 
نموده حدین خاطر تا تا هه «واضح است که دتاکتيك 
بلشویکرا تاکنیك پرولترهای صنایع بزرلك. تاکتيك آن 
نواحی میبانشد که در آنجا تضادهای طبقاتی مخصوصا رون 
و مبارزهٌ طبقاتی شدید است. بلشویسم عبارت از نتاکتيك 
برولترهای حقیقی است. از طرف دیگر این نیز بممان اندازه 
واصح است که تاکتيك منشو یک بطور عبده تاکتيك کار گران 
بیشه‌ور و دهقانان نیم پرولتر و تاکتيك آن نواحی هیباد 
که در آنجاها تضادهای طقاتی جندان بارز دیست 
و مبارزه طبقاتی روپوشی شده است. منشویسم عبارت از 
تاكتيك عناصر نیم بورژوازی پرولتاریا میباشد. ارقام چنین 
حکایت می کند. (صورت مجلس‌ای کنگره پنجم حزب 
سوسیال دموکرات کارگری روسیه ص ۱۲-۱۱ سال ۱۹۳۵ 
چاپ روسی). 
تزار که دومای اول را متفرق ساخت در خیال اين بود که 
دومای دومی که مطیع تر باشد ایجاد کند. ولی دومای دوم هم 
موافق میل او در نیامد. از ایثرو تزار تصميم گرفت این دوها 
را هم متفرقی سازد و با قانون انتخابات :ا مساعد تری دومای 
سوم را منعقد کند در این امید که دومای سوم بیشتر مطیع 
خو اهد بو د. 
بزودی پس از کنگرة پنجم». حکومت تزاری باصطلاحم کودتای 
سوم ژوثن را انجام داد یعنی در ۳ ژوئن سال ۱۰۰۷ تزار 


دومای دوم دام ر متهر ق دمو د. وراکسیون سوسیال دمو کرات 


۱۵۰ 


دوما که دار ای 1۵ نماینده دو ۵ بازداشت ۰ و به سی‌ری سمعید 


گردید. قانون حدید انتخابات اعلام گشت. حقوق کارگران و 


دهقانان باز هم بیشتر پایمال سل ۵ دو د. حکو مت در ار ره تعرضش 


استولبعن وزیر تزار قصاص خونین خود را برضد کاررگران 

و دهقانان بسط و توسعه میداد. هزاران کار گر و دهقان ااقلابی 
از طرف دسته‌های اعزامی مجازات» تیرباران و بدار آویخته 
شدند. در زندانم‌ای تزاری اقلابیون را عذاب و شکنحه 
میدادند. سارمانهای کار گری و در مر حله اول بلشوبکا بویژه 
مورد تعقیب سخت واقع میگردیدند. مامورین آگاهی تزار 
در جستجوی لنين بودند که در فنلاند بطور مخثی زندگی 
میکرد. آنما میخواستند کار پیشوای ا:قلاب را یکسره کنند. 
نا بقطوانت: فراهان.. فزاعن. ی ی .کی هام سار سال 
۷ از نو به خارجه مماجرت کند. 

س‌لپای تیره و تار ارتجاع استواییینی آغاز شد. 

بدیذطریق نخستین انقلادب روس با شکست بیایان ر سید. 

علل زیرین به این شکست یاری کرد: 

هئوز در انقلاب برضد تزاریسم اتحاد محکم کاررگران 

و دهقا ان وحود نداشت. دهقانان بمبارزه برضد ملاکین برخاسته 
و با کارگران متفق شده برضد ملاکین اقدام میکردند ولی هنوز 
نمی فره‌یدند که بدون سرنگون کردن تزار» سر دگون ساختن ملا کین 
غیر ممکن است. آنپاپی نمیبردند که تزار با ملاکین همدست است 
و قسمت مپم دهقانان به تزار هنوز اعتماد داشته و به دومای دولتی 
تزاری امیدوار بودند. از ایثرو بسیاری از دهقانان نمیخواستند 
برای سرنگون کردن تزاریسم با کارگران متقق شوند. دهقانان 


دیشتر ره حرا بت سازشکار اس ار ها اعتواد ای سل ۳ د4 ازقلامیو ن 


۱ ۵۱ 


حقیقی یعنی به بلشویکما. از اینرو مبارزه دهقانان برضد ما کین 
بطور کافی متشکل نبود. لین جنیت خاطر نشان میسازد: 

۰ دهقانان بظور خیلی پراکنده و غیر متشکل و با 
تعرض غیر کافی عمل »یکردند و یکی از علل اساسی 
شکست انقلاب همين است» (للین حلد ۱٩‏ ص ‏ ۳۵۶ حاپ 
روسن 3 

۲ قسمت مرم دهقانان مایل نبود که برای سرنگون ساختن 
تزاریسم با کارگران همدستی کند و این مسئاه در رفتار سربازان 
که بیشتر عبارت از فرزندان دهقانان بودند که بحامهٌ سربازی 
در آمده دو ددل تاثیر بخشید. در دعضی از قسمتم‌ای ارتش دزار 
اغتشاش و قیامم‌ائی بوقوع میپوست امکن اکثریت سربازان هنوز 
به تزار كمك میکردند تا اعتصاب و قیام کار گرانرا سرنگون سازد. 

۳ کار گران هم بقدر کفایت یکدل و بکج.ت عمل نمیکردند. 
دسته‌های پیشرو طبقه کار گر در سال ۱۹۰۵ اقدام بمبارزه قررمانانة 
انقلابی نمودند و اما قشرهای عقب مانده کار گران شمرستانر‌ائی 
که کمتر از حاهای دیگر دارای صنعت بود و کار گرانیکه در 
دهات زندگی میکردند. آهسته‌ثر بحرکت در میامدند. ش رکت 
آنیا در مبارزة ۱ بویژه در سال ۱۹۰1 قوت گرفت 
ولی در ایبوقم قسمت پیش آهنگ طبقهٌ کار گر دیگر باندازه 
کافی ضعیف شده بود. 

8 له کار کر رو سره و اشناسی انقلات. نود یکن « در 
صفوف حزب طبعقه کار گر بقدر ازوم یکانگی و پیوستکی وحود نداشت 
حزب کارگر سوسیال دمو کر ات روسیه یعنی حزب طرقه ۳ 
بدو گروه : بلشویکمها و بیان مجزا گردیده بود. بلشویکا 
راه عقبه دار انقلابی را در پیش گرفته بودند و کار گرانرا 
به سرنون ساختن ثزاریسم دعوت می نمودند. منشویکپا بوسیله 


۱0۵۲ 


تاكتيك سازشکارانه خود در کار ا:قلاب مانع می تراشیدند» 
شکاف وارد می آوردند. از ایثرو کار گران در ا:قلاب همه و قت 
يگ حرت دست بعملیات نمی زدند و طبقه کار گر هنوز با نداشتن 
وحدت در صفوف خود نمیتو انست پیشوای حقیقی انقلاب گردد. 
۵ امیریالهستهای اروپای باختری برای خواباندن انقلاب 
۵ سلطنت مستبده تزار یاری کردند. سرمایه‌داران خارحی 
میدر سید رل ماد ا سر مایه‌هائی که در رو سیه دکار ادا <42 ادد 
و در آمدهای هنگفت آن از دستشان برود. بفیر از آن نیم 
داشتند که اگر انقلاب روس بیروزمند ؟ردد کارگران کشورهای 
باختری بتزار دزخيم كمك کردند. یانکداران درانسه برای 
سرکوبی انقلاب وام زیادی بتزار دادند. قیصر آلمان دمنظور 
4۳ ۱ ی 3 ی 2 
مداخله جنکی و یاری بتزار روس ارتشی مرکب از هزاران نفر 
ثریه و آماده نگاه داشته بود. 
1 اعتاد تثرار داد صلح با زاین در ماه سمتامر حتال: 
۵ كمك مپمی بتزار نمود. شکست خوردن در حنگ و روز 
قرار داد شتابت 3 ۲ مفلو بیت در حنگ. دز ار یسم راسست و 


خلااصه 


یگ مر حله تار یخی دام و دمامی و این مر حله تار یخی مر کب 


از دو دور ۵ دخساون دور ه که در آنو قت ارقلات از 


و۵ 


سستی تزار که در دشتای منجوری شکست خورده بود استفاده 
نمو ده دومای بو یکین را از بين برد و از دزار کدشتم‌ای بی 
در بی ددست آورده از اعتصاب ءومهی سیاسی در ماه اکتبر 
بقیام مسلح در ماه دسامیر صعود مینبود و دورث دوم که در 
آنوقت تزار پس از صلح با ژاین قوای خود راح.ع آوری 
نموده از ترس و واهمه بورژوازی ایبرال در مقابل انقلاب 
و نیز از تردید و دو دلی دهقانان استفاده میناید دومای ویته 
را بعنوان صدقه به آنبا میدهد و علیه طقه کار گر. بر ضد 
انقلاب به تعرض مبادرت می ورزد. 

تنها طی تقریباً سه سال انقلاب (سالهای ۱۹۰۵ ۱۹۰۷) 
طبقهٌ کار گرو دهقان جنان مکتب تربیت رانبهای سیاسی طی 
هشکتند: که طین. فسعت:سال اراش غافی. متواشتتد: را خی 
کنند. ند سال انقلاب حیزهاثیرا روشن و آشکار ساخت که در 
طی ده ها سال شرایط رشد آرام» روشن و آشکار نمودن آن 
ممکن نبود: 

انقلاب نشان داد که تزاریسم دشمن غدار توده است 
‌ تنوا ریسم آن گوژیشتی است که فقط قبر اصلاحش میکند. 

انقلاب ثابت نمود که بورژوازی ایبرال در حستجوی اتحاد 
با ان تیب خه با سیم نا غزریی اد ان انس من 
سازش باوی بمنزله خیانت بملت میباشد. 

انقلاب ثابت نمود که تنپا طبقه کار گر میتواند پیشوای 
انقلاب بورژوازی دمو كراتيك شود. فقط طبقه کار گر قادر است 
که بورژوازی ایبرال کادتی را عقب رانده دهقانانرا از زیر 
نود آن خلاص سارد. ملاکین را خورد کند» انقلاب را به 


۱۵ 


انقلاذب سرانجام ثابت نمود که دهقائان زحمتکش باوحود 
دو دلی باز هم یکانه نیروی مممی میباشند که میتوانند با طبِعَة 
کار گر عمّد اتحاد ببند د. 

در موقع انقلادب در حزب کارگر سوسیال دم و کرات 
روسیه دو خط مشی در مبارزه بود یکی خط مشی باشویکپا 
و دیگری منشویکما. هدف بلشویکها عبارت بود از توسعهٌ 
دامنة انقلاب سرنگون ساختن تزاریسم بطریق قیام مسلحانه. 
سلطهٌ طبقهٌ کارگر» منفرد کردن بورژوازی کادتی» اتفاق با 
دهقاان» تشکیل حکومت موقتی انقلابی از نمایندگان کار گران 
و دهقانان و به پیروزی نمپائی رساندن انقلاب. هدف منشویکا 
بر عکس عبارت از محدود ساختن ادامهٌ انقلاب بود. بجای 
سرنگون نمودن تزاریسم بوسیلةً قیای آنها اصلاح و «ب‌بود» 
آذر | پیشنراد میدْ,‌و د ند یجای سلطه پرولتار یا - سلطه «ورژوازی شرا[ 
یدای اتفاق با دهقانان_ اتفاق با بورژوازی کادتی» بجای حکومت 
موقتی اقلابی -دومای دولتی را بعنوان مرکز «قوای انقلابی» 
کذور پیشنراد میکر دند. ۱ 

بدینترتیب منشویکها ناقل نفوذ بورژوازی در طبقه کار گر 
و در واقع بمتابه عال بورژوازی در میان طیقه کار گر گردیده 
و در »نجلاب سازشثکاری درو رفتند. 

بلشویکا یکانه تیروی ا.قلابی مار کسیستی در حزب و کشور 
گر دید:د. 

بدیری است که بعد از حنین اختلافات حدی حزب 
ندوسنان. مه کرت کار از ووشته یلا نی رین بان 
بلشویکپا و بحزب منشویکما مجزا گردید. کنکرة چپارم حزب 
دروضع حقیقتی کارهای داخلی حزب هیچ تغییراتی بمیان نیاورد. 
کرو نقط - تن اهر خزات: و اتخفظرو اکن .تک ریوک 


هام ۱ 


کنگردٌ پنجم حزب بطرف وحدت حقیقی حزب یکقدم به پیش 
بر داشت و این وحدت زير پرچم بلشویسم بوقوع پیوست. 

کنگررٌ پنحم حزب حنیش اقلابی را تراز بندی نموده خع 
مشی منشویکی| را بعنوان خط مشی سازش کارانه مورد دقبیح 
و سرزاش قرار داد و خط مشی باشویکپا را بعنوان خط مشی 
حربان الاب «رضت روس "۳ ده نود بار دیگر ح"" گر د. 

انقلاب ثابت نمود که هر آینه شرایط اقتضا کند بلشویکا 
میتوا ند تعرض کنند و پاد گروفته اند که در صئوف حلوی 
سوای این :شان داد که باشویکرا. مو قعیکه اوضاع حنه تامساعدی 
دحود میگیر د و هنکام که انقلاب رو دسسمی میمرد» قادر بعب 
نشینی منظم نیز هستند و یاد گرفته‌اند که بدون سراسیمگی 
و قوا را جع آوری کرده بنابه اقتضای شرایط حدید تجدید 
آرایش بدهند و از نو برضد دشمن بتعرض پردازند. 

در صورت نداشتن ممارت در تعرض منظم. غلبه بردشمن 
نشینی بدون سراسویگی و بدون اضطراب» احتناب از در هم پاشیدن 


هدگام 0 عیر ممکن است. 


فصل چها 
ر) 
شقن انا و او نکها در دوره ارتجاع 


بای اش بحود مگیر ند. 
(سالهای ۱۹۰۸ ۱۹۱۲) 


۱ ارتجاع استولیپینی. .اختلا ل در قشرمای روشنفکران 
مخالف دولت. انحطاط معنوی. پیوستن فسمتی از 
روشنفکران حزب باردوی دشمنان مار کسیسم 
و تشبثات آنان برای تجد‌ید نظر در تثوری 
مار کسیسم. پاسخ دندان شکن لذین به رویزیو فیستها 
بر کتاب ص999 پدام «ماتریالیسم و امپریو کر یتیسیسم ۵ 
و دفاع آز اصول تئوری حزب مار کسیستی. 


دومای دوم دولتی در سوم ژوثن سال ۱۹۰۷ از طرف 
حگوشت: توایی, متعل. شل. ان ور ولا کی . کارت رو 
کودتای سوم زوئن نامیده میشود. حکومت تزاری در بارهُ 
انتخابات دومای سوم دولتی قانون نوی صادر کرد و بد ینو سیله 
بيانية ۷ اکتیر سال ۱۹۰۵ خود را نقض نمود زیرا بر حسب 
این بیانیه او میبایست قوانین حدید را ترا با رضایت دوما 
صادر نماید. فراکسیون سوسیال دموکرات دومای دوم بدادگاه 


۱۵۷ 


سیم تم تال کان ط.ه کار گر با عبال شاقه محگوم و درای 
اقامت در تیعیدگاه اعزام گر دیدند. 

تانون حدید انتخابات طوری تذلیم شده بود که در دوما 
بر شمارث نمایندگان ملاکین و بورژوازی بازرگانی و صنعتی 
بسیار میافزود. در عین حال شمار نمایندگان دهفقاان و کار گران 
که تا آن وقت هم اندک بود جند برابر کمتر میگردید. 

دومای سوم از حیث ت رکیب خود عبارت از افراد چرنی ستنی 
(باندسیاه) و کادتم! بود. از عده کلی ۲)) نماینده» افراد دست 
راست (حرنی ستنی‌ها) ۱۷۱ نغره اکتمابریستا و اعضای دستحاتیکه 
به آنپا نزدیک بودند ۱۱۳ نفر» کادتم| و اعضای دستجات نزدیک 
ده ۲ دسا ۱ نفرء درودویکرا ۳ نهر و سوسیال دمو کراترها 
۸ من وق کت 

نمایندگان دست راست (باین حرت اینطور نامیده میشدند 
که در دوما در سمت راست می نشستند) یعنی ملاکین سرف 
دار 7۳ ستنی» شریرثرین دشه‌نان کار گران و دهقاان بودند 
که در موقع وروشاندن حنبش دهقاان گروه گروه آنپا را 
تازیاه زده و تیرباران میکردند. تالان یرودیان. کتک زدن 
کار گران در نمایشپا»ه آتش زدن وحشیاه منازای که در ۲:جا 
روزهای انقلاب میتینگ میدادند». بدست اینان انجام میشد. 
این افراد دست راست. طرفداران وحشیاه ترین سرکوب 
زحمتکشان» طرفداران ساطهٌ غیر محدود حکومت تزار و مخالف 
بیانیه ۱۷ اکتبر سال ۱۹۰۵تزار بودند. 

حزب اکنیابریسترا و یا «اتحادیه ۱۷ اکتیر» بافراد دست 
راست دوما :زدیک بود. اکتمادریسترا از منافع رها یهافر کت 
صنعتی و ملاکین دزرگ که بطرز سرمایه‌داری اریابی میکرد د 
حمایت مینبودند (در آغاز انقلاب سال ۱۹۰۵ قسمت ممم 


۱۵۸ 


ادتبا که از حبله ملاکین بزرگ بودند به اکتیابریستما پیوستند). 
یا فرق اکتیابریستا با افراد دست راست در این بود که 
تا اند ۱۷ اتز. با این میداد و نیج درگ 
اکتیابریستها چه در سیاست داخلی وچه در سیاست خارجی 
از حکومت فا کاملا ختاضا ی هر کف 2 

کادتپا و یاحزب «دموکرات مشروطه طلب» در دومای سوم 
اق. فونافان. این چ عم کیهز گرسی. حاعتات. علت. ان انم. نید 
که قسمتی از آراء ملاکین از کادترا بریده به اکتیابریسترا 
پیوسته بود. 

در دومای سوم گروه کم عدد دموکراتم‌ای خرده بورژما 
که ترودويك امیده میشد:د نیز نمایندگی داشتند. ترودویکرا 
در دوما بین کادتبپا و دموکراسی کارگری (بلشویکها) در 
تردید بودند. لنين خاطر شان مینود که ترودویکها در دوما 
و بففت. سای سست. هبتتد: ولین نان انیا منت نوده‌ها 
یعنی توده‌های دهةانان میباأثند. مردد بودن ترودویکا بین 
کادتما و دموکراسی کارگری :اگزیر ای از وضع ط.قاتی 
اربابان جزء بود. لنين در برابر نمایندگان بلشویک یعنی 
دمو کراسی کار گری حنین وظیفه‌ای را قرار میداد : --«یاید 
بدمو کراتمای ضعیف خرده بورژوازی کک نبمود» آنمپا را از 
زیر تاثیر لییرالپا خلاص گردانید و در اردوگاه دموکراسی نه 
تا درضْد افراد دست راست بلکه درضد کاددم‌ای ضد | قعلابی 
هم آنانرا گرد آورده و متحد ساخت...» (لثین. حلد ۱۵ ص 
۲ چاپ روس). 

کادتپا چه در طی انقلاب سال ۱۹۰۵ وجه بویژه پس از 
مغلوب شدن آن مانند یک یروی ضد اقلابی خود را رده 


روته بیشتر نمایان میساختند. آنها بیش از بیش نءاب 
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«دمو کراتيك» را از جبره خود بر داشته و مانند ساطنت طلبان 
حقیقی و مدافعین تزاری حلوه‌گری میکردند. در سال ۱۹۰۹ 
گروهی از مشم‌ورترین نویسندگان کادت مجموعه‌ای بنام موخی» 
(راهنه‌اها) انتشار دادند که در آن کاد ترا بنام بورژوازی درای 
فرونشاندن اقلاب از تزاریسم اظپار تشکر نموده بودند. کادترا 
در مقابل حکومت تزاری که حکومت تازیانه و دار بود خوش 
آمدگوئی و اظار بندگی میکرداند و پوست کنده مینوشتند که 
باید در «حق حکومتی که خودش بتنپائی با سرنیزه و بوسیله 
زندانبهای خود از ما (یعنی از بورژوازی لیبرال) در مقابل 
خشم و غضب ملت حمایت میکند دعای خیر نمود» . 

حکومت تزاری پس از آنکه دومای دوم دولتی را متفرق 
ور او را کسیون شوسیال. قفد گرات. دهها. دولتی وا ساخته. سا 
حدیت هرحه تمامتر به تارومار کردن سازمادرای سیاسی واقتصادی 
پرولتاریا اقدام نمود. زندانم‌ای اعمال شاقه. قلاع و تبعیدگاه‌ها 
از انقلابیون پرشد. انقلابیون را در زندانرا وحشیانه کتک 
میزدند. شکنجه وعذاب میدادند. ترور باند سیاه با تمام قوٌ خود 
فرمانروائی میکرد. استوایبین وزیر تزار کشور را با چوبه‌های 
دار پوشاند. حندین هزار نفر از اقلابیون اعدام شدند. در 
آیرهان قان وا مات همست مستامید رن 

حکوعت تزاری در عین اینکه حنش انقلابی کار گران 
و دهنانان را سرکوب میکرد نمیتوانست تنما بفشار و اعزام 
دسته‌های مجازات» تیرباران» اعدام» زندان و باعمال شاقه اکتفا 
نماید.. حکومت تزاری با اضطراب و پریشانی تمام میدید که 
اعتماد ساده لوحانهٌ دهقانان سبت به ساه بابا» رفته رفته از 
میان میرود. از این رو متوسل بمانور بزرگی شده و در 


۶ 


۱۰ 


یعنی کولاکپاء در دهات برای خود تکیه‌گاه محکمی بوحود 
آور د. 

در رم توامیر سال ۱۹۰۰ استولیبین در بارة ا:تقال 
دهقانان از املاک مشاع به خوترها (املاک منفرد) قانون 
این حدیدی صادر کرد. بر طبق این قانون ارضی استو لین . 
بر ه برداری از زمین مشاع از بین میر فت. دم)ر دهقانی 
بیذنراد ميشد که سم خویش را در اختیار شخص خود گرفته 
9 از مشاع حدا گردد. دهّان میتوانست قطعه زمین خویش 
۳ بفروشد و حال آنکه سایق برین حق این کار را نداشت. 
حاه‌عه مکلف بود که به دهفقاانیکه از مشاع خارج میشوند در 
محل معین» زمين (خوتر» اتروب) اختصاص دهد. 

در این ضمن دهقاان دارا یعنی کولاکرا امکانی بدست 
می آوردند تا اراضی دهقانان کم بضاعت را به‌بهای ارزانی 
خریداری کنند. طی چندین سال پس از صدور اين قا ون 
بیش از یک ملیون دهقان کم بضاعت یکلی از زمین محروم 
شد و خانه خراب گردید. بحساب بی زمین شدن دهقانان کم 
بشاعت بر عدة خوترها و اترویای کولاکا افزوده شد. حه‌سا 
این خوترها در واقع بصورت املاک بزرگی در میامدند که 
در آندجا کار مزدوری معءول بود. حکومت» دهقانانرا! محبور 
میکر د که از زمینش‌ای ءشاع برای کولاکم‌ای خوتر شین م‌ترین 
زمین را اختصاص دهند. 

اگر در موقع «آزاد نمودن» دهقانان. ملاکین زمین 
دهقانانرا غارت میکرداند. اکنون دیگر کولاک| زمین مشاع را 
غارت و بترین پارجه‌های زمین را تصرف نوده از دهقانان 
فقیر سهمیه‌های آنانرا بقیمت ارزان خریداری میکر دند. 


حکومت نزاری برای خریداری زهمین و آبادی خودرها 
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بکولاکا وامپای کلانی میداد. استوایپین میخواست کولاکپا را 
به ملاکین کوچکی که مدافعین وفادار سلطنت مستبده باشند 
محدل کند. 

روی‌مرفته در ظرف ٩‏ سال (از سال ۱۹۰۰ تا سال ۱۹۱۵) 
بیش از دو ملیون خانواده از زمینهای مشاع روستائی خارج 
۳ 

سیاست استوآیبینی وصع دهقانان کم زءین و روستائان :دار 
را باز هم بدتر کرد. تحجزیه دهقاان بقشرها سریعتر گردید. زد 
و خوردهای دهقانان با کولاکم‌ای خوتر نشین آغاز گشت. 

من این حریان دهقانان شروع کردند بدرك این دکته که 
مادام که حکومت تزاری و فقو از ملاکین و کادنسا وحود 
دارد ما زمین ملا کین را نهیتوانند بگیر ند. 

حذبش دهقانان در سال‌ای افزایش شدید خوترها (سالرای 
۱۹۰۹-۷) نخست رو بستی مینهد ولی بزودی در سالمای 
۰ ۱۹۱۱ وس از آن بر ار زد و خوردهای دهقانان مشاع 
نشین و خودر نشینم| این نیش درضد ملاکین و کولاکرای 
خودر نشین شدیددر میگردد. 

در زهینه صنایع نیز بعد از انقلاب تفییرات مم‌می روی 
داد. ی رکز صدایم یعنی دزر گذر شدن و متم رکز آردیدن آن در 
دست گروه سرمایه‌داران بزرگ فوق العاده تقویت یافت. 
سرمایه‌داران حتی پیش از ااقلاب ۱۹۰۵ اقدام بتشکیل اتحادیه‌هائی 
کرده بودند که قیبت کالاهارا در داخله کشور بالا برند و 
سودهای اضافی را برای تشوبق صادر ات مصر ف مایند تا اینکه 
بتوانند ببازارهای خارجی به قیمت ارزانی کالا ریخته بازارهای 
بیکاه را تسخیر کنند. اینگونه اتحادیه‌ها و حنین دسته بندیم‌آی 


سرمایه‌داران (انحصارها) ترست و سندیکا نامیده میشدند. پس 
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از انقلاب بر شمارة ترستا و سندیکاهای بورژوازی باز هم 
۳ اوزودة شد. همچنین شمارة دانکای دزرگ هم زیاد ند 
۲ نقش آنرا در صنایع مم‌متر میگردید. حریان سر مایه خارحی 
بروسیه دعقو یت دافت . 

بدینطریق سره‌ایه‌داری در روسیه بیش از پیش سرمایه‌داری 
اتحصاری و امیریالیستی ميشد. 

صنایع یس از حند سال وقفه از نو رونق گرفت: استخراج 
ذغال سدنگ. محصول فلزات» استخراج نفت رو بافزايش نراد. 
تو ید متسوحات و قند و شک زیاد شد. صادرات غله بخارحه 
بیشرفت زیادی کرد. 

رو سیه اگر<4 در اینز مان در و4 صدایح <و د حمّل گامی 
به بیش برداشت. باوجود این نسبت به ارویای باختری کشوری 
عغب ماندة بود و وابسته بسرمایه‌داران بیگانه باقی می ماند. 
در روسیه ماشین و دستگاه ساخته نهم‌یشد و آنپا را از خارحه 
وارد میکردند. صنعت اتومبیل سازی هم نبود. صنعت ثیمیائی و 
تولید کود های معدنی نیز وحود نداشت. روسیه در تو اید اسلحه 
هم از سایر کشورهای سرمابه‌داری عقّب مانده بود. 

ین سطح یست مصرف دلزات را در روسیه مانند نشانه 
عقب ماندگی آن خاطر نشان کرده حنین نوشته بود: 

«در طی نیم قرن پس از رهائثی دهفةانان مصرف 

آهن در روسیه بنج برابر زیادتر شده است ولی با ایندال 

روسیه کشوری است بعاور باور نکردنی وبی نظیر عقب 
مانده» گدا و نیبه وحشی که از نظر ابزار تواید کنو نی 
سبت به انگلیس چبار مرتبه و سبت به آلمان پنجچ مرتبه 
و نسبت به امریکاده مرتبه بدتر تحپیز شده است (لنین 
جلد ۱٩‏ ص ۵۳ چاپ روسی) 
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۱۲ 


تیه مستقيم عقب ماندگی اقتصادی وسیاسی روسیه این بود 
که هم سرهایه‌داری روس و هم خود نزار یسم وایسته به 
سرمایه‌داری اروپای باختری بود. 

این وابستگی عبارت از آن بود که مم‌مترین رشته‌های 
اقتصاد ملی از قیل ذغال» نفت» صنایع دبرق» فازسازی در دست 
سرمايه خارجی بود و روسیهُ تزاری ناگزیر بود که تقریبا همه 
ماشینرا و سازبرگهپا را از خارجه وارد کند. 

این وابستگی عبارت از واممای اسارت آور خارحی بود 
که برای برداخت بمرد .ان وامماه دزار دسسم هر سال صد ها 
ملیون منات از اهالی بیرون میکشید. 

این وابستگی عبارت از قرارداد های مخفی با «متفقین» 
بود که تزاریسم‌موحب آن ژراردادها متع‌د شده بود که در 
صورت وقوع جنگ برای پشتیبانی «تفقین» و بمنظور تأمین 
سودهای فوق العادث سرمایه‌داران انکلیس و فرانسه. ملیونرا 
سرباز روس را بجبمة امپريالیسم» سوق دهد. 

خصائص سااممای ارتجاع استوایبین عبارت بود از تاخت و تازهای 
واه قاتا زمر و لها و ای هه آد یزان رای 
افراد یغماگر چرنی‌ستنی برضد طبعقه کار گر. ولی تنپا 
دژخیمان تزار نودند که در اثر زحر و فشار کار گرانرا از 
حان خود بیزار میکردند. باکه صاحبان فابریک و کارخانه ها 
هم که بویژه در سالهای و 43 صنایع و افزايش بیکاری تعرض 
بر ضد طبعهً کارگر را نقویت کرده بودند از آنرا عقب 
ن‌یماندند. صاحبان فابریک بعاور دسته حمعی کار گرانرا اخراج 
(و کائوت) میکردند». «لیست‌های سیاه» ترتیب داده بودند که در 
آنجا نام کارگران آگاه را که در اعتصاب بطور ففعالی شرکت 
می ورزیدند ثبت میذءودند. کار گرانیکه نامشان در این «ایست 
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سیاه» يا «فپرست سیاه» نوشته میشد در هیچ بنگاهی که حزو 
اتحادیهٌ صاحبان فابریک این رشته از صنایع بود استخدام 
نمیشدند. نرخ مزد از همان سال ۱۹۰۸ باندازء ۱۵-۱۰ در 
صد بائین آورده شده‌بود. روز کاررا در همه حا تا ۱۲-۱۰ 
ساعت بالا برده بودند. سیستم حریمه های غارتکرانه از 
ِ رواج یاوت. 

کت ۱ علاته.. .شسالن ۵ در میان رویقان نیبه راه 
انقلاب گسیختگی و اختلالی بمیان آورد. اختلال و انحطاط 
روحی مخصوصاً در بین روشنفکران زیاد بود. رفیقان نیبه 
راهیکه در دور پیشرفت پرهیجان انقلابی از میان بور ژوازی 
وارد صعّوف انقلاب شده بودند در روزهای ارتجاع از حزب 
دست کشیدند. قسمتی از آنرا به اردوگاه دشمنان آثکار 
| قلاب پیوستند و قسمت دیگرشان در جامعه‌ه‌ای مجاز طبقهٌ کار گر که 
سالم مانده بود تحصن اختیار نموده و میکوشیدند که پرولتاریا را 
از راه انقلابی برگردانند. آنرا سعی داشتند حزب انقلابی 
برولتاریا را بد نام کنند. رفیقان نیمه راه از انقلاب دست کشیده 

شش بکار مییردند تا خود را با ارتجاع هبرنگ سازند و با 

زار یسم ساز تکار ان4 بسر بر ند. 

حکومت تزار از شکست انقلاب استداده نمود تا آن 
رفیقان نء 4 راه انقلابی را که بیشتر ترسو وتن آسا بودند مبدل 
بعمال و تنه انگیزان خود گرداند. این فتنه کاران سئله و 
یپودا صفت که از طرف ادارد آگاهی تزاری بسازمانم‌ای 
کر گری و حزبی پنم‌انی فرستاده شده بودند از درون به حاسوسی 
پرداخته و بانقلابیون خیانت میور زبدند. 

د انقلات در حب4 ایدئواوژی هم دست به تعرض زده دبود. 


اردوی بزرگی از نویسندگانی که نان را به نرخ روز میخوردند 


۱ ۵ 


روی کار 1 ۳ آ سا ار کسچسم و «و رد ارتغاد ثرار دادم» 
و آذر | « ده -۳» ۵ درل اتقلات را بلحن می کش دد» آنر ا 
استمز | میب و درل با «مشکی ر مو رد ستایش قر ار مداد ند 
و شمروت رانی ر 

در 1 ولسء 4 کو دشائی د‌نظور «ایتفاد» و دج رل نظر 
در مارکسیسم تقویت یافت و همچنین انواع جریاءات مذهبی 
بدید آمد که بادلایل بادطلاح «علری» استتار ميشدند. 

« :ماد» از مار کسيسم ها ام تاه 

یر ای سید ان قرع ی الرتمان. من 


مشترکی را تعقیب میکردند و آن عبارت از رو گردان نمودن 


۱ « کیش آده‌ی» ناه‌یده آیر ا دی سدو د ند. 


و ده‌ها از اقلات دو ده 

حزبی‌هم که خود را مار کسیست میشور د:د ۳ هیجگاه در مواضع 
مار کسيسم ایستادگی محکم نداثتند سرایت نمود. از ح. له آ سا 
یا بلشو یکی همر اه بو د:د)۰ یو شکو یج وال توف (از منشویکرا) 
دو د .ل. ما در عین حال در صلد مىانی فاسفی و -وری مار کسسم 
بغشی. براضد. ماتر‌باایسع. دیالکتیکت و برد هیانی. علمیر و تاربحی 
ره «ا نتقاد» دجو د اد. فرق این ارتقاد با انتقاد عادی آن دو د 
که دو ست ۲3 و با کدلا 4 اجام دمیگر وت باکه در زیر ثعار 
«د فا ع» از مو اضع اساسی مار کس‌یسم پر ده بو شی له و ریا کار 4:۱ 
وروت ماو فک اب مت اساسا ها سار کبدست. بفست. ای 
میخواستيم مار کسیسم را «ب‌تر کنیم» و آنرا از برخی اصول اساسی 
فار غ سازیم. هرحند که آنما دشم‌نی خودرا نسبت به مار کسیسم 
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می نامیدند وای درحقیقت امر آنپا با مار کسیسم دشمنی 
داسشتم زير | ۴ شش» کر دند ممای تور یک مار کب‌وسم و در هم 
زنند. خطر اینگونه تنقید ریاکاراه عبارت از آن بود که 
اغوای کار کذان‌عادی حزبی راهدف مال‌خویش قرار داده بود 
ویران‌کردن مبانی تنوری‌مار کسیسم ریاکارانهتر اجام میشد 
هماقلر برای‌حزب بیشتر خر داشت جونکه با لشگر کشی 
۶و می ار تجاع در صل جرب و اتقلاب بیو ستگی دیستاری «میافت. 
قسمتی از روشعران که از مار کسیسم دور شده بودند کار 
را بدرجه‌ای رساندند که لزوم ایجاد مذهب نوی را ترغیب 
میذءو دندل( آنپا را «خداحویان» و «خداسازان» نام نراده بودند). 
.۰ ۰ ۶ 29 7 ِ ۰ 
در درادر مار کس‌یسترا و م42 مدرر می رار گر 4:9 دود و آن 
دندان شکنی بدهشد» نقاب از روی آنما بر کشیده. آنپا را 
کاملا رسوا ساز ند و بدینظریق از مبائی تئوری حزب مار کسیسم 
دفاع تمایند. 
مهمکن دو د دصور نمو د که بلخانو ف و دوستان مندو یکی 
وی که ح<و د را «دمُوری‌دانم‌ای نامی مار کسیسم» میشمر د دد 
احرای‌جنین‌وظیفه را بر عرده خواهند گرفت ولی آنرا 
تشن کی کو. اه تانق که آن: هم حشه مرف اتعادی 
این و ضایقه ر آنین در کتاب مم‌ور جو د بمام «مادر داایسم و 
امیر :و کر یهءسيسم که در 1 ۱٩ ٩‏ ار حاپ دیرون ان اخجام داد. 
از شش ماه حم‌ار کتاب از حاپ دیرون آمد که بعاور 
عمده و تقریبا تماما برای حبله بماتریالیسم ديالکتيك تخصیص 


۱ ۷ 


داده شده بود. مقدم بر همه» این کتایا کتاب «ر ساله‌هائی 
در بارث ٩(‏ میبایست گفت: برضد) فلسفه مار کسیسم» 
است که در سال ۱۹۰۸ در سن - پطربورگ حاپ شده 
است محموعه مقالات بازارف» باگدانف» لو:اجارسکی. 
برمان» هلفوند. یوشثکویچ و سووروف؛ سپس کتاب یوشکویچ- 
« ماتر یا لیسم و و ]سنج انتقادی»». کتاب برمان - «ديالکتيك از 
لحاظ تلوری کنونی معرفت» و کتاب والنتینف - «مبانی فلسفی 
مار کسیسم»... همه این اشخاص» با وحود اختلاف فاحش در 
نظریات سیاسی. در دشمنی با ماتریالیسم ديالكتيك متحد 
شده اند و در عين حال دعوی دارند که در فلسفه. 
مارکسیست میباثند! برمان میکوید که دیالکتيك اىگلس -- 
«عرفانی» است» بازارف در من مانند حجیزی که خود 
۰ بخود مسلم باشد میگوید که نظریات انگلس «کرنه شدمه. 
این آقایان جنکاور دلیر گوئی ماتریالسم را» با اتکاع غرور 
آمیز به «تنوری جدید معرفت»» به «تازه رین دلسقه» (یا 
«تازه ترین فلسفهة پوزیتیویسم»)» به «فلسفه‌های جدید طبیعی» 
و يا حتی به «ثلسفةٌ طبیعی قرن بیستم». رد میکنند (لنین 
جلد ۱۳ ص ۱۱ چاپ روسی). 
در پاسخ لوناجارسکی» که برای برائت دوستان خود یعنی 
طر فداران تحدید نظر در فاسفه. میکفشت: «ثشاید ما گمراه شده ادم 
ولی بر جپت جوینده هستیم»» لنین چنین نوشته است: 

و اما در سم خود من هم در فلسفه «حویژده» 
هستم» مخصوصا" من در این اد دادتما (منظور کتاب 
«ماتریالیسم و امپریو کریتیسیسم است» هت نتحر بربه) وظیفه 
خود قرار داده‌ام که در يایم. جه حیزی اشخاص را گیچ 


میذباید که یاوه‌های برون از حد در هم و بر هم 


۱۸ 


و ار تحاعی را دحت عمو ان مار کسیسم معر ی هی کنند » 
۳ در عبل کتاب لنین از دایرء این و ظیِد4 یت ساده 
خیلی تجاوز کرد. در حقیقت امرء کناب لنین نه تنرا بکدانوف. 
یو شکو یچ دازاروف. وا اختنتهاف و اتت ادا ولسقی آ دس بععی 
آوناریوس و ماخ را که کوشش داشتند در تالیفات خود ایدآلیسم 
دز گ شكه و اطو رده ای ر در مقادل ماتر دا لیسم اون کتست تین 
علم کنند مورد انتقاد قرار میدهد, بلکه کتاب انین در عین حال 
از مبائی تلوری مار کسيسم یعنی از ماتریاایسم ديالكتيك و تاریخی 
کامل ار یخی یعنی در دور: دین ووات انکاس و انتشار کتاب 
ِ ه ۶ ۶ 
«ماتریالیسم و امیریوکریتیسیسم» لنین بوسیلة علم و بویژه بوسیله 
علوم طبیعی بدست آمده است از لحاظ ماتریالیسم تعبيم میدهد. 
لین در کتاب خود امیریو کریتینیست‌ای روس و استادان 
خارحی آنا ر مو رد دمم سدح تک فرار داده علبه رویز یو :یسم 
فلسفی و نظری حنین استنتاج میذماید: 

۱ «يك تقلب بیش از بیش ماهرا4 در مار کسيسم. 
تحریف های بیش از پیش ظریفی در آن بوسیله آئین‌های 
تأاکتیکی و بطور کلی در ولسقه » (در همان کتابت 3 
۳۷۰/- 

۲ «مکتب ماخ و آوناریوس کاماد بسوی آنك آ لستج 
متو حه انتوته» (در ۱ کات ص‌‌ 2۳۹۱ 

۳ ماخیستای ما نیز همکی در ایدآلیسم درو 


ر تا د» (در هبان کتاب ص ۲۸۲). 


۱۲ 


. «نیتوان در پس پردد جر و بحشهای 





امپر یو کر بایسم 
در فلسفه در پیش گرفته‌اند یعنی مبارزه‌ثی را که آخر الامر 
عبارت از تمایلات و ایدئواوژی طبقات ه:نخاصم جامعهٌ کنونی 
است :ا دیده ادکاشت» (در همان کاب ص ۰/۲٩۲‏ 
۵ «نقش عینی و طمتاتی امیریو کربایسيسم بطور کامل 
عبارت است از نوکری یده‌ئیستما (مرتجعینی که دین 
را بر علم ترحیح میدهند-هیتّت تحریریه) در مبارز: آنرا 
پر ماتر نا سم مها .ه فرص رایعم تیصو ها : 
(در همان کتاب ص ۲۹۲). 
ان تفا اعسی. لیخ رآهی است که بسوی ظلمت 
کلیسائی میرود» (در همان کتاب ص ۲۰6). 
برای تقویم اهمیت فوق العاد کتاب لنين در تاریخ حزب ما 
و درك اینکه نی از <ه 9 «موری برضد هرگو:4 رویزیو یسترا 
و قلب ماهیت داده شده‌گان دور ارتجاع اضتو آییین مدافعه کرده 
است» آننائی به مبانی ماتریالیسم ديالكتيك و تاریخی ولو مختصری 
هم باشد لازم است. 

این کار مخصوصا برای آن لازم است که ماتریا لیسم 
ديالكنيك و تاریخی بنیاد تلوری کمو ایسم» و مبانی تلوری حزب 
مار کسیستی را شکیل میدهد و دانستن این مبانی و بنابر این 
فرا گرفتن آنپا وظیفه هر فرد فعال حزبی است. 
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۱) ماتریاایسم ديالکتيك حیست؟ 

۲ ماتريالیدم تاریخی چیست؟ 


۱۷۰ 


ان بارة ماتریالیسم دیالکة .كت و ماتر پالیسم تاریخی . 


ماتریالیسم ديالكنيك جران بینی حزب مار کسیستی - لنینی 
است. این حبان بیئی باين سبب ماتریالیسم دیالکتيك نامیده میشود 
که طرز توحرش به بدیده‌های طیعت و شیوة تحقیق و راه معر وت 
ان 4 ات لنله‌ها فنالکنیگی است دول رش خی بر 
پدیده‌های طبیعت و استناط آن از اين پدیده‌ها و تئوری آن 
ماتریالیستی میباشد. 

ماتریالیسم تاریخی عبارت از دسط اصول ماتریالیسم دیالکتیک 
به بررسی زندگی احتماعی» تطبیق اصول مادریالیسم ديالکتيك بر 
پدیده‌های زندگی اجتماعی و بررسی جامعه و تاریغ آن میباشد. 

مار کس و ادکلس کر توص وی فیااکتت ود ولا ی 
هگل» مانند فیلسوفی که خصائل اساسی ديالكيتك را فرمو له نموده 
است استناد میذیایند. ولی نباید تصور نمود که ديالكتيك مار کس 
و انگلس عینا همان ديالکتيك هگل میباشد. در حقیقت مار کس 
و انگلس فط «هستهٌ معقول» ديالکتيك هکل را گرفته پوسته 
اید آلیستی آن را بدور انداخته و سیس ديالكتيك را بیشتر بسط و 


مار کس میکوید: متد دیالکتیکی من نه تنپا در اساس 
خود با متد هکل تفاوت دارد بلکه میتی فضاق. .ان 
میباشد. در نظر هکل تشک که آنرا تحت عنوان ایده حتی يك 
دات مستقلی میداند» آورینندة دانیای واقعهی است» و بعقیدن 
او د:یای واقعی انعکاسی است از ایده و تفکر - در صورتیکه 
بر عکس در نظر من ایده‌جیزی نیست حز همان ماده 
که به دماغ انسان منتقل شده و در آن تفییر شکل یافته است 
(ک. مار کس. متهم جلد اول چاپ دوم آلمانی کتاب «کاپیتال»). 


۱۷۱ 


مار کس و .لس در توصیف ماتریالیسم حود معولا 
به فويرباخ نیزچون فیلسوفی که حقوق حقه ماتریالیسم را اعاده 
کرده است استناد هیجویند. ۳ تباید تصور نمود که ماتریااء سم 
مارکس و انکلس عیناً مثل ماتریالیسم فويرباخ است. مارکس و 
انگلس در حقیقت «هسنه اصلی» ماترياليسم فویرباخ را گرفته 
اضافات ایدآلیستی و مذهبی و اخلاقی آنرا بدور اداخته 
ماتریالیسم آنرا باز هم توسعه داده و به تئوری عامی و فاسفی 
ماتریالیسم رسادند. بطوریکه ميدانيم-فویرباخ که خودش انتاتیا 
ماتریالیست بود مع ذالك بانام ماتریالیست مخالف بود انگاس 
بارها گفته است که فویرباخ «باوحود اینکه اصولا ماتربالیست 
اشت. ,وای. ان ساسبت‌های. که ای ااستی: حلاص نشده: اینت 
و «به مجرد اینکه نلوریپای اخلاقی و فلسفی و دینی او را مطالعه 
کنیم اید آایسم حقیقی آن بر ما نمودار میشوده ( ا. مار کس 
و ف. انگلس جلد ۱ ص 1۵-1۵۲ چاپ روسی). 

وا دیالکتیك از کلبه یو نانی «دیالگو» ريشه گرفته که معنی 
آن مصاحبه و مباحثه کردن است. در روزگاران قدیم ديالكتك 
اسم علمی بود که با دانستن آن تناقضات دلایل حریف را آشکار 
کرده حقایق را یافته بر آن فائق می آمدند. بعضی از فلاسنة 
قدیم معتقد بودند که پیدایش تناقضات در تفکر و تصادم عتائد 
متضاد بپترین وسیلً کشف حقیقت است. دامن تفگر روی اصول 
ديا کتک بعدها شامل بدیده‌های طیعت نیز شده به متد دیالکنیکی 
شناسائی طبیعت تبدیل گردید که بموحب. این رویه کليهٌ بدیده‌های 
طیعت دائما" متحرل و متغیر بوده و تحولات طبیعی نتیجهٌ عبل 
متقابل قوای متضاد در طیعت ماثند. 

شالوده دیالکتيك مستقیما" ۳ نقطهٌ مخالف متافيزيك قرار 


دار د. 


۱۷ 


مد دیال‌کترت تم متصف به خصایص اساسی 
زتوین. اس: 

الف. ديالعتيك بر خلاف متايزيك طبیعت را مجموعه تصادفات 
اشثیاء و بدیده‌هائیکه‌از یکدیکر محزا و منشرد بوده و با یکدیگر 
وابستگی ندارند نمیداند بلکه بر عکس طبیعت را مجموعه 
و واحد تامی از انیاع و پدیده‌هائی که با یکدیگر رابطه داشته 
بطور آلی بمم وابسته بوده و مشروط به یکدیگرند میشناسد. 

از این رو متد دیالکتیکی معتقد است که هیچ گو نه پدیده‌ای 
در طبیعت منفردا و بدون در نظر گرفتن روابط آن با سایر 
بدیده‌های محیطشء نمیتواند مفپوم واقعم شود زیرا بدیدءها در 
هر رشته از طبیعت که تصور کنیم وقتی خارج از شرایط محیط 
در نظر گرفته شوند به امری بی معنی تبدیل خواهند شد - بر 
عکس وقتی يك پدیده را در همان حال که در شرایط محیط 
خود محلود میباتد با در نظر گرفتن روابط حدائی ایذ یر یکه 
با سایر پدیده‌های ه,جوار خود دارد ملاحظه کنيم می بينیم که 
مفو م واقعم شده و مبتوان ]در ا و ضیح داد. 

ب. ديالکتيك بر خلاف متافيزيك که درای طیعت يك حالت 
آرامش و رکود و سکون تفییر نایذیری قائل است. آذرا متحرك 
و در حال تحولات بی در بی و تکامل و ترقی داثمی میداند که 
در هر لحظه و هميشه حیزی در آن بوحود آمده تکامل می یاید 
و جیزی متلاشی شده و از بین میرود. 

از این رو متد دیااکتیک ایحاب میکند که بدیده‌ها را :4 
تنپا از نقطهٌ نظر مناسبات متقابله و مشروط بودنشان بلکه از 
نقطه نظر سیر" تغییر و تکامل و پیدایش و زوالشان نیز باید 
مورد نظر قرار داد. 

برای متد ديالکتيك قبل از هبه ادیائیکه در حال حاضر 


۱۷۳ 


استوار ننظر می آیند ولی رو به زو ال و متستی.. 4جزوند 
ابیت شایانی ندارند بلکه حیزهائی اهمیت دارند که بدیدار 
گشته رو بتکامل میروند و آنکه در حال حاضر نا استوار 
بذظر آیند زیرا متد دیالکنمك حیزهاثیرا دکست ناپذیر »یداند که 
بوحود آمده نمو کرده و تکامل میيابد. 
اتاقی وی مق حور یت او اک ی اناد 
گرفته ۱3 بزر گترین احسام از دانه شن تا خورشید از پروتیست 
نخستین سلول زنده هیثت تحریریبه) گرفته :۱ انسان. 
در بیدایش و زوال دای در حریان لانقطع و در 
جنبش و تحول متوالی هستند» (در همان کتاب ص 1۸). 
رین حرت است که انشگلس میگوید دیالکتیک «اشیا 
و اقایات ای آنیرا اسلا اقفر بانط این و ینم 
پیوستگی و حرکت و بوجود آمدن و از بین رفتنشان در نظر 
میکیرد» (2. ما رکس و ف. انگلس جلد 4۱ ص ۲۳ چاپ روسی) 
ج. دیالکتیکک برخلاف متایزیک سیر تکامل را یک 
حریان سادهٌ نشو و نبا که در آن تغییرات کی منتح به تحولات 
کیفی :شود میداند». بلکه تکامل را از تغییرات کم اهمیت‌و 
بشپانی کمی میداند که به تغییرات کیقی آثکار و اساسی منتمی 
میگردد. متد دیالکتیک میگوید که در این حریان تفییرات کیفی 
تدریحی نبوده بلکه سریع و ناگهانی میباثند و بشکل حرش از 
حالتی به حالت دیکر تبدیل میشوند. حدوث این تغییرات تصادفی 
نبوده بلکه قانونی است و در نیج تراکم تغییرات کمی نا 
محسوس و تدریجی وقوع مییابد. 
بدینحرت متد دیالکتیک سیر تکامل رايك حرکت دورانی که 
تکرار مراحل گددته باشد نمیداد بلکه آنرا حرکتی بیش رونده 


۱۷ 


و صعودی و گذرگاه حالت کیفی قبل به حالت کیفی جدید و 


ترقی از بسیط به مرکب و از پست به بالا میشمارد. 


تهب ایا 


انگلس میکوید «طبیعت سنگ محک و معیار دیالکتیک 
است و علوم حدید طبیعی برای این آزمایش وسائل و 
مواد فوق العاده سرشاری که روز بروز در تزایدند ذراهم 
می آورد بدینطریق ثابت مینیاید که سرانجام همه <جور 
ظفت. نف ان ظرنق ای یبد که عطهی فا لکشکی ورگ 
دنه تفه ی رو کی امن جر کت .کت نت و 
مکرر یست و راه طی ده را از سر هیگیرد بلکه تاریخ 
حقیقی دارد که آنرا میبیماید. در اینجا بیش از همه باید از 
داروین یاد نمود که با اثبات اینکه تمام حهان آلی کنونی 
از گیاه و حیوان گرفته تا انسان همه محصول سیر قکامل 


نیرومندی به نظریه متافیزیکی وارد آورده است» (در همان 
کتاب ص ۲۳) 
انگلس تکامل دیالکیکی را که نتيجه تغییرات کمی به کیفی 
دو صیف نموده »ی وید: 

در فیزیک... هر تغییری عمارت است از ا:تةال کیت 
به _ گیثیت و رح تغییر کمی مقدار حرکتی است که 
یا در خود حسم و داتی آن بوده و يا در آن وارد ده 
آنشت. فلا در حه حرارت آب در وضع میعان آن 
ار تن ی ای ار وا که 
کنیم لحظه‌ی فرا میرسد که حالت درات آب در یک 
صورت‌به بخار و در صورت دیگر به بخ تمدیل میگر دد... 
و نطو خرریان ال-گتریکی. سا ات عفینی. لازهست. تا 


‌ 


۱۷۵ 


زنش 


ذوب هر فلزی درجهُ حرارت مخصوص بخودش لازم است 
یا اینکه هر مایعی در زیر یک «شار معلوم نقحه هعینی 
دارد که منج‌د میشودو یاتا آنجا که ما قادر به تیه حرارت 
لا ز م باشیم_بجوش می آید. و بالاخره بدین علت است 
که برای هر گازی درجهُ معینی خشار وجود دارد که در 
آن درحه می توان در ثرایط معین فشار و برودت» آن 
گاز را به مایع تىدیل نمود... مقادیر ثایته که در ويزيك 
مصطلح است (قاطی که در آن حالتی به حالت دیگر 
بدل میشود-هشت تحریریه) غالبا جز نقاط گره جیز 
دیگری نیستند که در آن کم و زیاد کردن حرکت 
(تغییرات کمی) سبب يك تغییر کیفی در حسم شده 
بالنتيجه کبیت به کیفیت تبدیل می یابد» (همان کتاب 
ص ۸-۵۲۷ ۵۲) 
انکلس سیس وارد موضوع دیمه‌ی شده و میگوید: 
«اییی را میتوان علم تفییرات کیفی احسام نامید که 
تحت تاثیر تفیبر و ترکیب کمی بعمل می آید. هگل نیز این 
موطوام را تست مه سا یروا اکن ای رها 
اگر در یک علکول بجای دو آتم معبولی سه آتم اکسیژن 
بگذاريم حسم حدیدی بدست می آید بنام-ازن- که 
د قفا حه از حیث بو و حه از احاظ ۳1 و انفعالاتش با 
اکسیژن معمولی تفاوت دارد تا چه رسد به نسبتم‌ای 
مختلف اکسیژن با آزت یا گوگرد که هر کدام حسم‌ی 
ایحاد میکند که از احان کیئیت بکلی با احسام قبل 
متفاوت بوده فرق دارند!» (همان کناب ص ۵۲۸) 
بر ان ای اد یرت که ال وا ورن 
قرار داده و در عین حال قاعده مشهور هگل را 


۱۷۳۹ 


داثر به اینکه عبور از حبان بیجان به حران حاندار و از حهان 

یر آلی به عالم حیات آلی جپشی است بوضع نوین در خفا 
ربوده است» تنقید میذماید و میگوید: 

«اين کاملا همان رشتهٌ گره‌دار روابط سنجش است که 

هکل اظپار کرده بود در يك نقطهٌ معین آن اضانه 

با گم. کیرخی: کفییه. .شنت ابخاد. عمفرم. کی عخنود: 

مثلا آب گرم با آب سرد که نقطهً غلیان انجمادخان 

گره هائی هستند و در این نقاط است که با فشار متعارفی 
حپش به حالت جدید انجام میگیرد و بالنتیجه کمیت به 

کیفیت تبدیل می یابد». (همان کتاب ص 1۵ -*1) 

د. ديالکتيك بر خلاف اصول متافيزيك معتقد است که 
اشیاء و بدیده‌های طیعت در داخل خود نیز تضادهائی دار ند 
زیرا آنما دارای يك قطب مثبت و قطب مدفی يك گذشته 
و يك آینده میباشنده همه آنما عناصری دارند که یا در 
حال رشد و نموند و يا طریق نابودی و وال را هییمایند. 
مبارز این تضادها یعنی مبارزه بین قدیم و جدید یعنی مبارزة 
بین آنکه میمیرد و آنکه بدنیا می آید بین آنکه از میان 
میرود و آنکه ترقی میکنده محتویات داخلی حریان عکامل 
و پیج و خم غییرات کمی است که به ففییرات کیفی تبدیل 
میشو د. 

از ایثرو متد ديالكتيك بر آنست که حریان قکامل پست 
به عالی نیحه کال و توسعه هم آدهنگ پدیددها نبوده 
بلکه بر عکس در اثر بروز ۶خادهای داخلی اشماع و بدیده‌ها 
و در طی يك مبارزه» بين قایلات متضاد که بر اساس آن ضادها 
قرار گرفته است اجام میگیرد. 


لین میگو ید «د با لکتيك دموعمی واقعی کلمه عبار ت تج 
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از آموختن زضاد ها در داخله ماهیت اشباء (لمدن «دفترهای 

فلسغی» ص ۲۱۳ جاپ روسی). 

و تن امسمو مب : 

«تکامل «مبارزث» اضداد است» (لثین جلد ۱۳ ص ۳۰۱ 

چاپ. روسی). 

این بود خلاصه‌ای از خصائص اصلی مند دیالکتیکی مار کسیستی. 

با کمال سرولت میتوان فرمید که توسعهٌ اصول متد 
دیالکتیک در مطالعهٌ زندگی احتماعی و تاریخ حامعه دارای چه 
اهمیت بزرگی بوده و بکار بردن این اصول در تاریخ احتماع 
و دعالیت عملی حزب پرولتاریا تاحه اندازه حایز اهمیت است. 

هرگاه در دیا بدیده‌های منفرد و محزائی وحود ندار ند 
و اگر واقعا" دمام پدیده‌ها بیکدیگر وابسته بوده و متقابلا. بهم مشروط 
هستند واضح میگردد که هر رژیم احتماعی و یاهر نرهضت احتماعی 
در تاریخ را نباید ما ند اغلب مورخین از نقطه نظر «عدالت ابدی» 
و یا ایددٌ دیکری که قبلا اتخاد شده باشد قضاوت نمود باکه باید 
آذرا از لحاظ شرایظیکه این رژيم با نیضت احتماعی را بوحود 
آورده و به آن بستگی دار ند ملاحظه کرد. 

رژیم بردگی در شرایط دعلی مسلما" جیری: بی. محدی و 
احیقانه و غیر طبیعی است اما همين رژیم بردگی در شرایط 
رژیم اشتراکی اولیه که در حال پاشیدگی بود يك یديدةٌ کاملا »طقی 
و طبیعی بود زیرا در مقایسه با رژيم کمون اولیه. گامی 
بسوی جلو بود. 

تقاضای ایجاد يك جمموری بورژوازی بر اساس دمو کراسی. 
در شرایط حکومت تزار و جامعهٌ بورژوازی مثلا در روسیه ۱۹۰۵ 
کاملا بجاو صحیح و انقلابی بود. زیرا حم‌وری بورژوازی در آن 
زمان گامی بسوی حلو بود. اما در شرایط فعلی یعنی در شرایط 


۱۷۸ 


اتحاد حماهیر ثوروی سوسیااستی تقاضای يك جمم‌وری بورژوازی 
بی مهعنا و ضد اقلابی است زیرا جچنین حمم‌وری در مقایسه با 
حبپوری شوروی گامی بقم‌قرا است. 

همه چیز مربوط به شرایط زمان و مکان است: 

بدیری است بدون در نظر گرفتن این شرایط مطالعه در 
بدیده احتماعی از احاظ تاریخی و موحودیت علم تاریخ و 
ترقی آن غیر ممکن است زیرا تنها اینگونه مطالعه است که 
میتواند علم تاریخ را از تبدیل به هرج و مرج احتمالات وانبوه 
اتتیاهات نامعمقول حفظ نماید. 

انا یقت ای مامتا یا کی من کنو ر. امن کاانی. انش 
ار جاقها روا اه فرفیت ن تقو و قبام. صتاضی وراه 
قانون تکامل میباشد مسلم میگردد که دیگر اتظامات احشاعی 
«خلل نایذیر» و «اصول ابدی» مالکیت خصوصی و استشمار و 
«ایده‌های ابدی» اطاعت دهقانان از مالکین و تبعیت کارگران از 
سر مایه‌دار ان معقول ؛یستند. 

پس باين نتیجه ميرسیم که رژيم سوسیالیستی را میتوان 
جایا‌زین رژیم سرمایه‌داری نمود چنانچه رزيم هنودالیسم نیز 
در موقع خود به رژيم سرمایه‌داری تعویض گردید. 

بای تتیجه ميرسيم که نباید رایة کار و فعالیت خود 
را روی طبقاتی از احتماع بگذاريم که دیگر در حال نمو و 
رشد یستند اگرهم در حال حاضر بر آن مسلط و بر در میباشند؛ 
بلکه باید متوحه و متکی به آن طبقات احتماعی شد که رو به 
تکامل میروند و آینده در حلو آنما است ولو آنکه امروز دارای 
تعروی برتری و تفوق نباشند. 

۳ سالیای ۰ ۱۸۹۰ قرن گذشته در دورهایکه 
مبارز مار کسیستپا علیه ناردئیکیا حریان داشت» پرولتاریای 
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روسیه در مقابل دهقانان منترد که اکثریت ممم اهالی را تشکیل 
میدادند اتلیت کوحکی بود وی اقلیتی که در رشد و نمو بود 
حال آیکه دهةقانان حون طبقه ایکه در حال بانیدگی 
تحلیل هیر فتند. مار کسیستما اشتباه نکرداد که فعالیت خود را فقعا 
متوحه پرولتاریا که رو بترقی میرفت نمودند زیرا چنانچه میدانیم 
پرولتار یا که در ابتدا ثیروی ناحیزی بود رفته رفته رشد نموده 
ترقی کرد و به نیروی درجه اول سیاسی و تاریخی مبدل گشت. 

بنابراین برای اینکه در سیاست اشتباه نکرده باشیم باید 
بجلو گاه کنیم نه به عقب. 

و اما بعد. اگر راست است که عبور تغییرات کمی آهسته به 
تغییرات کیفی سریع و ناگپهانی از قوانین تکامل است پس واضح 
خواهد شد که انقلاباتیکه بدست صفوف ستمکش انجام میشود 
يك پدید کاملا طبیعی و غیر قابل احتراز می باشد. 

بس انتقال از سرمایه‌داری به سوسیالیسم و رمائی طبه 
کار گر از مظالم سرمایه‌داری نه از طریق تغییرات بطی و اصلاحات 
بلکه فقط از راه تغییر کیفی رژیم سرمایه‌داری و بطریق انقلاب 
میتواند انحام گیرد. 

شاتزایت صرای: انکه هر شاست: اشام. نگرهه. ماش بان 
انقلابی بود نه اصلاح طلب. 

و اما دعد. اکر صحیح است که تکامل در اثر بروز تضادهای 
داخلی و در نتتیجه مبارزژ قوای متضاد بر پایهٌ این اضداد و برای 
غلبه بر اين تضادها بوجود می آید پس واضح است که مبارز؛ 
طمقادی و لاد زا: یک دیدن کام لا" طبیعی و احتناب ایذیر میباشد. 

بابراین نباید تضادهای ر ژیم سرمایه‌داری را ماست مالی ندو د بلکه 
بر عکس باید آنما را کشف کرده آشکار نمود» نباید در صدد 
خاموش کردن مبارزة طبقاتی بر آمد بلکه باید آنرابه آخر رساند. 


۱/۸۰ 


بتادراین برای رکه در شتا میت اششدام ذکرده بائیم باید يك 
دا شرت طقاتی و برو لتاریائی و ۳ نایذ پر یر ا دعقیت دمو ده 
ار باس اصلاح طلبانه ارکه معم‌و مش هم آهنگ کردن منافع 

ایشست مدلول آنجه که متد ديالكتيك مار کسیستی همکام تمیق 
با حیات احتماعی و دار یخ حامعه دشان ممل هل . 

اقا قاوزنا اخشم. علنعی. هار کسستنتين. ار ای "و "امنا 
ایک | انم فاسقی متضاد است. 

الف) برخلاف ایدآایسم که دیا را بمنزلة تجسم «ايدة 

۴ : ۰ 7 " 

مطلق» 9 «روح کین" و «سعو ر » میانکار د ‏ فلسة4 مادی مار کس 
حران صور مخالف مادء متحر لد مجساشمد و روابط و شر ایط متقا بله 
بدیده‌ها که در اصول دیا لکد کین استو | رد فوابین لا ز مه دکامل ماده 
ر که در حال حر کت اشتنت:. رد کیل میدهند و دنیادر طق توااین 


بزي. ۱۶ 


حرکت ماده در سیر دمو و تکامل بوده احتیاجی به «روح کلی» :دار د. 
انگلس میگوید «حپان بینی ماتریالیستی بطور ساده 
عبار تست از میدن طیعت همانظوریکه هست بدون اینکه 
حیزی از خارج به آن اضافه شود». (ل. مار کس و 

ی انگلس. جلد ۱ ص 1۵۱ چاپ روسی) 
لنین (در یاد دانتمای دلسفی ص ۳۱۸ جاپ روسی) به قول 
فقو فد باتخاتن. بو نان راوس که عنم جات ففاتیا یکی اتب 
و بوسیله هیچ خدا يا انسانی آفریده نشده و شعلهٌ حاویدان و زنده‌ای 


۱۸۳۱ 


معینی گاهی فروغ میکیرد و زمانی خاموش میشود» اشاره کرده 
و میگوید «اینست تشریح ی و صحیح از اصول ماترپالیسم 
ديا اکترك» 

ب) بر خلاف اصول اید آایسم که مدعیست نپا شعور 
ما است که در واقع وحود دارد و دنیلی مادی و عالم هستی 
و طبیعت را انعکاسی از شغور و حواس و تصورات و عتاید 
ما هر مکتته نظریه لسفی, مانیانم. غار کس. این استه که 
ماده» طبیعت و وحود يك حقیقت عینی (ابوکتیف) میباشد که 
مستقل از ذهن و ثعورما در خارج موحود است. ماده در 
وحله اول قرار دارد» زیرا ماده است که منبع احساسات و تصورات 
و شعور میباند و حال آنکه شعور در مرتبهً دوم حلی دارد 
زیرا خود انعکاسی است از ماده. انعکاسی است از وحود. تفکر 
محصول مغز که خود ماده ایست میبانشد که در دکامل خود هم 
بح کال وه سم ات سای کر حول ند است 
و مغز حراز تفکر و بالنتیجه اگر نخواهيم باشتباه عغیمی دجار 
شویم نباید فکر را از ماده حدا نمود. 

انگلس میگوید «سثلةً رابطه میان فکر و وحود. میان 
وان طسعته غا لترنن. مله یر اسر وله اشتون. فلایقه 
بر حسب پاسخیکه در این باره داده‌اند بدو اردوگاه بزرگ 

دقسیم میشوند. آنانکه فکر و روح را مقدم بر طبیعت و 

وجود میدانند... به اردوگاه اید الیسئی و آنرا که طبیعت 

را مقدم میشمار ندبه مکاتب مختلف مأتر یا لیسیم تعلق دار ند» 

[ ما رکس . منتخبات آثار حلد اول ص ۳۲۹). 

و و 

«جپان مادی. با حواس درل میشود و ما خودمان 
نیز به آن تعلق داریم یکانه حپان واقعی است.. 


۱۳۸۳۲ 


شعور ما و تشکر ما هر اندازه هم که عالی بنظر آیند 
حز محصول مغز که دستگاه مادی و حسمی است حیز دیگری 
تال ».ها دخامه او روح نیست بلکه روح است که حز عاایترین 
محصول ماده چیز دیکری نیست» (هبان کتاب ص. ۳۳۲) 
مار کس در خصوص ماده و دکر میگوید: 
«ممکن نیست بتوان تفکر ,ا از ماده متفکر حدا 
نمود. ماده اس اساس تمام تغییراتی است که بو قو ع میبو ندد» 
(همان کتاب ص ۲۰۲) 
لنین در خصوص ماتریالیسم فلسفی مار کس »یو ید: 
«ماتریا لیسم بطور ع.وم قبول دارد که موحود حقیقی عینی 
(ادژ کتیف) یعنی ماده از شعور واحساسات وتحر به‌مستقل است... 
کیره تراع. بت ز انعکاسی. ار سوق که کر فرتاریت 
صو رت وه | ماس تعرت درست. است ( کامل .مر ات 
می باشد)» (لنین جلد ۱۳ ص ۲۹۲ ۲۱۷) 
و باز: ۱ 
«ماده حیزیست که بر روی دستگاه حواس ما تاثیر 
کرده احساس را بوجود می آورد: ماده حقیقت عینی 
است که وحود خارحی دارد و ما آنرا بوسیله احخساس 
درل ميکنيم... مادهء طبیعت» وجود حسبا:یت مقام اواین» ولی 
روح و شعور و احساس. نفسانیات دارای مقام دوم می 
باتند. (همان کتاب ص )۱۲۰--۱۱٩‏ 
سم فعراضه بیان عحولانگاه: تیان عونگي. محر کت 
ماده و «فکی ماده» میباشد» (همان کتاب ص ۲۸۸) 
«مفز دستگاه تفکر است» (هبان کتاب ص ۱۲۵) 
ج) بر خلاف اصول ایدآایسم که امکان معرفت باصول 
و قوانین دنیا را انکار میکند و به دانش‌ما ارزش و وقعی 


۱۸۳ 


نمی نم‌د و اعتقادی به حقیقت عینی (ابژکتیف) ندارد و تصور 
میکند که دئیا پر از «دوات مستقلی» استکه نمیتوان بوسیله 
علم آنرا را شناخت »-ماترياليسم فلسفی مارکس دنیا 
و قوانین آنرا کاملا قابل شناسائی دانسته و میکوید که 
معرفت ما به قواین طبیعت بر اثر تجربه بعمل آمده معتبر 
و حقیقتی است عینی و واقعی. در دیا چیز غیرقابل 
شناختنی وحود ندارد و اگره‌سائلی هستند که تا امروز مجرول 
مانده اند روزی کشف شده و بوسایل علمی و عملی شناخته 
خو اهند شد. 
انکلس فرضیهٌ کانت و ساير اید آلیستپا را که معتقد به 
عدم امکان معرفت به احوال د:یا و «دوات مستقل» می باشند 
مورد انتقاد قرار داده و از نظریهٌ ماتریالیستی مشپور که 
میکوید معرفت ما معتبر است دفاع میکند: 
وی در اين خصوص مینویسد: «قاطع ترین دلائل 
بطلان این بوالروسیرای فیلسوفانه همانا عمل. مخصوصا 
تجربه و صنعت است. اگر ما قادريم که صحت نظریه 
خود را در خصوص يك پدید: طبیعی بوسیله بوجود آوردن 
آن ثابت کنیم یعنی آنرا بک.ك شرایط اختصاصیش بسازیم 
و بخدمت خود بکماريم؛ توانسته ایم بداستان بی معنی 
«دات مستقل» کانت خائمه دهیم. مواد شیمیائثی که از 
دستگاه حیانی ناتات و حیوانات بدست می آیند زمانی 
«ذوات مستقلی» بودند ولی همینکه شیمی آلی توانست از 
عپدٌ تپیه آنپا بر آید این «ذوات مستقل» به ذوات 
متعلق به ما تبدیل گشتند. مثل ماد رنگین روناس یعنی 
الیزارین که امروز آنرا مانند سایق از ریشه یاه روناس 


که در صحر اها میر و ید استخراج ذهوکنيم رذکه با قرمت ار زانتری 


۱۳ 


و تیه لنت: ان قطر ان دغال, کت بذشت.می. آوورنی: مطوبه 
شمسی کويرنيك سیصد سال تمام فرضیه‌ای بیش نبود و 
باوجو د اینکه بسیار باور کردنی بود ولی وه دا لك 
ور یه ای دیش دمو د اما و قتی که لور به با کمک ار قامی 
که از روی هدین سیستم در دسشت. کات ناتت. برق: 4 
مین مود و و قتیکه کاله این سیار ۵ ر دحتم درل منظو م4 
کو بر نيك تابت شده (رک. مار کس منتخبات آثار حلد اول 
۳۳ 
طرفداران ماخ را به بیروی از اصول فیدئسم (نظریه ار تجاعی 
که معنه‌د یه دعقدم ایمان در علو م است ) مدسم کرده و از نظر ب4 
مستس‌ور ماتریاایشم که معلو مات عله‌ی ما ر۱ در باره و این 
طیعی معتدر میشمار د و ثوانین علمی را حقیقت عینی میداند 
دفاغع کرده میکوید: 
,» وید یسم عصر حاضر دسج و حه علم ر ۱ هی 
دی کندء رکه « دلنل پروازی‌ای ژیاده از حلد» علم ر که 
عبارت از دعوی وحود حقیقت عینی است نفی هینماید. 
اگر واقعا (آنطور که ماتریالیسترا عقیده دارند) حقیقت 
و در «تحر بیات» دشری منعکس می بایان دشرا علو م قادر 
به شان دادن حدیقت عینی تا بت بس هر گو :4 وید یسم 
مطلغا. رد می گرد (لندن» حلد ۱۳ ص‌‌ ۰۳۲ ۱ حا بت 
روسی). 


۱۸۳۵ 


به آسانی میتوان پی برد که بسظ اصول مار یایسم فلسفی 
در مطالعه زندگی اجتماعی و تاریخ جامعه تاچه پایه حائز اهمیت 
دو ده و تاجه اندار ه دهوجم این اصول در دار یخ حامعه و فعا ایترهای 
عملی حزب پرولتاریای مپم میباشد. 

اگر واقعا رابطه میان پدیدهای طبیعی و شرایط متقابله آنرا 
قوانین قطعی تکامل طبیعت هستند پس رابطه و شرائط متقابله 
یدید زندگی احتماعی نیز احتمالی و تصادهی نبوده بلکه 
- ۰ 1 تن 3 
قوانین لارمه تکامل حامعه میباشند. 

از اینجا حنین نتيجه ميگيريم که حیات احتماعی و ریخ آن 
مجموعه‌ای از تراکم «تصادفات» نیست زیرا تاریخ حامعه عبارت 
میگردد از سیر تکاملی حامعه بر طبق قوانین معين و بر رسی 
داریخ احتماع تبدیل میگردد به علم. 

بنابراین فعالیت عملی حزب پرو لتاریا تباید بر اساس 
دمابالات قادل ستایش «افر اد در گززیده» یا در باه «و ناضای »۰ 
و «اخلاق عمومی» و مانند اینا گذاشته شود» بلکه قوانین تکامل 
اجتماعی و مطالعه در این قوانین باید پایه و بنیان این فعالیت 
را ۰ ۱ دهل. 
معلو مات ما دمز در حصو ص قو این دکامل طصیعت معتءر و حعیعتی 
است عینی» بس ز ندگی و تکامل احتماعی دمز قابل شماختن بو ده 
و احکام عامی در <صو ص قو این دکامل احتماع احکاه‌ی هم مب 
معتدر و دارای حمیفتی عبمی ما لت : 

در اینصورت علم تاریخ جامعه باوجود تمام پیچیدگی پدیده‌های 
زندگانی احتماعی» میتواند مانند بیو لوژی علم دثیتغی شود که 
برای تطمیق علی قوانین تکامل احتماعی قابل استفاده گردد. 

پس حزب پرولتاریا : نباید در فعالیت علی خود 


۱/۹ 


دلایلی تصادهی را راهنیای خود قرار دهد بلکه لازم است 
قوانین تکامل حامعه و نتایج عبلی حاصله از اين قوانین پیروی 
نماید. 

با لنتیجه سوسیاليسم که در گذشته رویای دلفریبی از 
آتیه برای بشریت بود بعلم تبدیل میگردد. 

سس و میان عام و فعالیت ععلی و روابط بين تثوری و 
عمل باید تواما ستار راهنیای حزب پرولتاریا باشد. 

سیس. هرگاه طبیعت» هستی. د:یای مادی دارای مقام اول 
و شعور و تفکر حائز درجهً دوم و مشتق از آنند و اگر دنیای 
مادی حقیقت عیئی بوده و به شعور وابستگی ندارد و شعور 
انعکاسی است از این حقیقت عینی» پس باین نتیجه میرسیم که 
حیات مادی و هستی حامعه نیز در در <4 اول بوده و زندگی معنوی 
وه وم و هشیر ار انس بغ. نات هاویی اها ع دی اس 
عینی و مستقل از اراد انسان» در حالیکه زندگی معئوی حامعه 
انعکاسی است از این حقیقت عینی و انعکاسی از هستی مم.اشد. 

بذابراین نباید منبع حیات معنوی احتماع و اساس مفاهیم و 
تلوری‌های احتماعی و عقاید سازمانر‌ای سیاسی را در خود مفاهیم 
وتنوریما و عقاید و سازمانا حستجو کرد بلکه باید در شرادط 
ژندگی مادی حامعه و در وحود احتماعیکه این مفاهیم» تلوریم! و 
عةاید انعکاسی از آن میباشند تسس نمود. 

بذابراین اگر در ادوار مختلف تاریخ جامع. ایده و 
نظریات احتماعی هختلف و عقاید و سازمانم‌ای سیاسی مفتاوت 
ملاحظه ميکنيم و اگر در عصر رژیم بردکی به ولان نظر یه 
و تلوری احتیاعی يابه بربان عقیده و دستگاه سیاسی بر خورد 
ميکنيم که در عصر فلوداليسم انواع دیگری از آنما را 
ملاحظه مينائيم و مق در دوران سرمایه‌داری هیجکدام از 


۱۸۷ 


آ نبا را نیافته و به صورت نوی آن بر خورد ميکنيم دلیل این ها 
اختلاوات در «طیعت» و «خاصت» خود ابده‌ها و تنوریرا و نظر یات 
و سازمانی‌ای سیاسی نیست باکه معلول شرائط گوناگون حیات مادی 
حاععه در ادوار گوناگون تکامل احتماعی هیباند 
هر طور که هستی و شرا؛ط حیات مادی حامعه باشد ایده‌ها و 
تلوریما و نظریات سیاسی وسازمانهای سیاسی یز هما طور خواهدبود. 
مار کس دراین خصوص می نویسد: 
«حجیزیکه هستی بشر را دعیین میکند شعور بشری 
فیست بلکه بالعکس هستی اجتماعی است که شعور بشر را معین 
میسازد» (لگ. ما رکس منتخبات آثار جلد اول ص ۲۹۹ 
چاپ روسی). 
پس حزب پرولداریا برای اینکه در سیاست خطا نکند و به 
سرئوشت خیال با فان خشك و خالی دحار نشود نباید فعاایت 
خود وا به «یر اس بمپای» حامد «عقل انسانی» بنران ترد باکه داید 
به شرائط مشخخص حیات مادی حامعه که نیروی قطعی احتاعی 
است [دکاء نماید. بنیان کار این حزب نباید تبایلات قابل تءحید 
«مردان بزرگ» باشد بلکه احتیاحات واقعی تکامل زندگی مادی 
حامعه باید اساس_ قرار گیرد. 
یکی از علل ستوط اتویستما و از آن حبله ناردنیکسا 
آناردیستما و اس ارها آنست که ایشان در توسعه و تکامل 
خانعه: افش طرحه ازل: شرابط یات مادی ۱ ول میگردند و در 
ایدآلیسم غوطه ور گردیده بجای آنکه بای فعالیت ع.لی خود 
را بر مقتضیات تکامل زندگی مادی حامعه قرار دهند شالودة 
آنرا بدون و استکی باین هقتفیات و بر خلاف آن میریخند. 
آیعنی مدار کارشان عبارت بود از «نقشه‌های خیالی» و «طرحمای 


حرمانشمول» که از حرات حهیعی حامعه دور افتاده نو ۵ 


۱۸۳/۸ 


نیرومندی و قوه حیاتی مار کسیسم- انينيسم در آنستکه هرگز 
از حیات حقیقی حامعه دور نشده در عفهءالیت ععلی خود دما 
به مقتضیات توسعه و تکامل زندگی مادی اجتماع تکیه میکند. 

از آنچه که مارکس گفته است نباید چنین نتيجه گرفت 
که ایده‌ها و تنور یم ی احءماعی» عةاید و سازمانی‌ای تن نمزم در زندگی 
دامعه حائز اهمیت نبوده و روی شرایط مادی حیات حامعه و تکامل 
آن اثر متةابل کت وا نها دما در بارة نوت ایده‌ها و تنوریپا 
و نظریات اجتماعی و موّسدات سیاسی. در بار پید ایش انا 
و در خصوص اینکه حیات معنوی حامعه عبارت از انعکاس شرایط 
مادی آن میباشد سخنی گفتيم. اما در خصوص « اهمنت » این 
ایده‌ها و تتوریها و عقاید احتماعی و سازمانمای سیاسی و رل آنپا 
در تاریخ» مکتب ماتربالیسم تاریخی نه فقط منکر آنما نمیشود. 
بلکه دعکس اهدیت رل آنما را مصرانه در زندگی احتماعی و 
تار یخْ احتماع نشان میدهد. 

ایده‌ها و تتوریم‌ای احتماعی گوناگونند. ایده‌عا و تنوریم‌ای 
فرتوتی وحود دارند که عبر شان بیایان رسیده و در خدمت 
مذافم قوای فرتوت مضمحل شواده حامعه کمر بسته اند و اهه‌یت 
اینان در ایشست که مانع دکامل احتماع و پیشرفت آن میراشند. 
ایده‌ها و تنوریرای مترقی و نوینی هم هستند که خادم منافع 
قوای بیشرو حامعه میباشند و اهه‌یت آ دا در ایشتکه توسعه و 
ان خامعه.و شترفته انیا اسان ده صهتا هی قتر مش ات 
حیات مادی حامعه را دذژیقتر و صحیحتر منعکس سارند همان 
اندازه نیز واحد اهمیت بیشتری میبانند. 

ایده‌ها و تنوریی‌ای تاز؛ احتماعی تضراپس از آنکه حامعه مواحه 
با مسائل وین توسعه و تکامل حیات مادی احتماع شد یدید می آیند. 
۱ 


ولی بعد از آنکه یدید آمدند حدی ترین نیروئی میشوند که 


وب 


۱۸۳۹ 


حل مسائل :وینی را که تکامل زندگی مادی در حلو شان قرار 
میدهد آسانتر و پیشروی حامعه را نیز سپلتر میسازند. در 
اینردکام است که تمام اهمیت رل سازمان دهنده» تجپیز کننده 
ایده‌ها و تلوریم‌ای حدید و عقاید و سازمانهای سیاسی تازه دقیقا" 
ظاهر میشود. حقیقت آنستکه ار ایده‌ها و تنوریرای احتماعی 
تازه بوحود می آیند همانا باین سبب میباشد که احتماع به 
آذسا نیازمند است و بدون عمل سازمان دهنده و مجیز کننده 
و تبدیل کننده آنپا حل مسائل فوری و مبرمی که تکامل زندگی 
مادی حامعه ایجاب کرده است محال و غبر ممکن مساشد. 
ایده‌ها و تلوریم‌ای نوین احتماعی که بر پايه مسائل نوین حاصله 
از تکامل حیات مادی حامعه قرار میگیرند راه خود را باز کرده و 
در دسترس توده های مردم قرار میگیرند و آنبا را تشویق 
میذمایند تا علیه قوای از همان رونده احتماع متشکل دوند 
و بدینطریق وسائل تسریل انهدام قوای فرتوت جامعه را که انکل 
توسعه و تکامل حیات مادی حامعه هستند فراهم میساز د. 

بدینگونه ایده‌ها و تلوریمای احتماعی و سازمانم‌ای سیاسی 
که مر مسائل مبرم تکامل زندگی مادی جامعه و شرائط معیشتی 
احتماعی هست‌ند بذو ب4 خود در شرائط معیشتی حامعه و زندگی مادی 
آن» تاثیر کرده شرائطی را که برای به نتیحه رساندن حل مسائل 
میرم زندگی مادی احتماع لازمست بوحود آورده» تکامل بعدی 
آنرا ممکن میسازند. 

باين مناسیت مار کس »یگوید: 

«وری هبینکه در توده‌ها نود کند خود يك نیروی 
مادی می نود» (ل. مار کس و ی. انگلس جلد اولص 
چجاپ روسی) . 


بژابراین حزب هلان یا برای اینکه بتواند در شرافثط مادی 


۱۹۰ 


تک حامعه تاثیر کرده تکامل و بربودی حامعه را تسریع نماید. 
باید نظریات احتماعی خود را به آن اید: احتماعی متکی سازد 
7 شخ ها مبین حوایج دکامل حیات مادی حجامعه باشد تا بتواند 
توده‌های عظیم مردم را به جنبش آورده مجمز شان کند و آنپارا 
در سیاه ءثیم برولتاریائی که آمادهٌ در هم شکستن نیروهای ار تجاعی 
۲ باز کردن راه برای قوای پیشرو حامعه میباشد متشکل سازد. 

یکی از علل مغلو بیت «اکو نومیست‌ها» و منشویکها این بود 
که آنپا از رل تشویق کننده» سازمان دهنده و تبدیل کنندة 
توری پیشرو و ایدة مترقی غافل بوده ءجذوب ماتر یالیسم افواهی 
عآمانه شله: مدید و همم رکه راهان مسا . 4 هقی وستانه 
حز بان به بطالت و ر کود محکوم گشت. 

تیرومندی و زنده بودن مار کسیسم- انينیسم از آنجا است 
که اتکاع آن به تئوری بپیشروی میباشد که مقتضیات توسعه و 
تعامل حیات مادی جامعه را صحیحا منعکس میناید و تلوری را 
رکمال شایستگی رسانده و برخودفرضی میداند که از قدرت تشوبق 
کننده و سازمان و تغییر دهنده این تنوری کاقلا اسکادم تباید 

ماتربالیسم تاریخی مس روابط میان زندگی اجتماعی و 
شعور حامعه» مان شرائط تکامل زندگی مادی و تکامل حیات معنوی 
حامعه را بدین گونه حل میذماید . 

۳. ماتریا لیسم تاریحی. 

اکنون مسئله ایکه باید روشن شود اینتکه: از لحاظ 
ماتریالیسم تاریخی مدلول «ترائط حیات مادی حامعه» که بالا خره 
سیبای حامعه. ایده‌ها. نظریات. سازمانهای سیاسی و غیره آن را 
دهیون میهٌماید جیست.. 

در حقیقت امر این «شرائط حیات مادی حجامعه» از حه 
عبارتند و خصایص مشخصه آنرا کداه‌ند؟ 
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شکی نیست که مفم‌وم «ثرائط حیات مادی حامعه» قبل از 
همه شامل طیعتی استکه حامعه را احاطه کرده است» محرط 
حذر افیائیست که یکی از شرائظ لازمه و دائمی حیات حامعه میباشد 
و مسایا در توسعه و تکامل آن موثر است. رل موقعیت جفرافیائی 
در تکامل احتماعی چیست؟ آیا محیط جغراهیاثی آن نیروی اصلی 
که سییاً و صورت ظاهر نوع رژیم اجتعاعی بشر و عبور از 
يك رژیم به رژیم دیکر را تعیین میکند ایست؟ 

ماتریاایسم تاریخی باین برسش پاسخ منفی میدهد. 

شکی نیست که محیظ حفرافیائی یکی از شرائط داثبی و 
ضروری توسعه و تکامل حامعه میباشد و البته در توسعه و تکامل 
آن موّثر است - یعنی محیظ حغراهیائی حریان دکاملی حامعه را 
سریع یا کند میذماید. ولی تاثیر این محیط تاثیری نیست که 
سرئوشت حیات جامعه را تعسن کند زیرا تغییرات و توسعه و 
تکامل حامعه بمراتب سریعتر از دکامل محیط حفرافیائی رخ میدهد. 
در مدت سه هزار سال. در اروپا سه رژیم گوناگون اجتماعی 
یعنی رژیم کمون اوایه. بردگی و فلو دالیسم توانستند بمیان 
آیند و در مشرق اروپاء در اتحاد حباهیر شوروی سوسیالیستی 
حتی چم‌ار نوع رژیم اجتماعی تغییر یافت و حال آنکه طی این 
مدت شرائط حفرافیائی در ارویا يا هیچ تغییر کرد و یا بقدری 
تغییر آن کم بود که حفرافی دانرا حتی از دکر آن نیز خود 
داری. گردفاندد. علتی هم واضع است. جرای یك. تقییرات: حلق 
محیط جفرافیائی ملیونها سال وقت لازمست در صورتیکه برای 
ممهتر ین تغیبرات در رژیم احتماعی بشری جذدین رن یا یکی 
دو هزار سال کذایت میکند. 

یس دانستيم_ که محیطظ حفراویائی دءیتواند. علت اصلی و 
و سیلةً تعیین کننده #>امل احتماعی قرار گیرد زیرا چیزی که 
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در طی ده‌ها هزار سال تقریبا بلا تفییر میماند نمیتواند سبب 
آخان نت شود 4 ان ماضله تاه سال قاجا رات آساتی 
میگر دد. 

شین اشگی. تدشوان. قالت. که افواشن مهس ه قوعه سا کم 
آن نیز یکی از مواد متشکله معس‌و م «غراثط حیات مادی» می 
باشد» زیرا آدمی عنصر لازم و ناگزیر شرائط حیات مادی جامعه 
بوده و بدون يك حد اقل از افراد انسان هیچگونه زندگی مادی 
احتماعی ممکن ذخستت:. آیا از قنیاد بحیفنت: هیان ایروی اصلی معین 
کنندهٌ نوع رژیم احتماعی بشری نیست؟ 

بدین مسئله نیز ماتریالیسم تاریخی جواب منفی میدهد. 

تام است که رای ی خی وتا ج گام حامعة 
موْثُر میباشد و آنرا تسیل نموده يا بتعویق میاندازد. لیکن 
زبیتواند عامل اصلی :کامل احتماعی گردد و سرنوشت ترقیات 
حامعه را تعبین نماید. زیرا افزايیش :قوس نمیتواند به تن‌ائی 
بفم‌ماند که چرا حقط این رژیم تازه اجتماعی جاندءن رژیم احتماعی 
معینی میگردد» برای چه رژيم کمون اوایه را رژيم بردگی و 
رژیم ملولا الطوایفی را رژیم بورژوازی جانشین میشود نه فلان 
رژیم دیگر. 

هرگاه توسعه و تکامل احتماعی را افزایش نغوس تعیین 
میکرد باید تراکم نفوس بشری ریم اجتماعی عالیتری را بوجود 
آور د» ی در واقع حنین امری دیده نمیشود. تراکم حمعیت در 
جین حپار برابر ممالك متحده امریکا است. در حالیکه از لحاظ 
تکامل احتماعی ممالك متحده امریکا در مرتبه بالاتری قرار دار ند 
زیرا در چین هنوز هم رزیم نیمه ملوك الطوایفی‌حکمفرمائی میکند 
در صورتیکه ممالك متحده امریکا مدتم‌است به بلندترین مرحله 


در ی سرمابه‌داری ر سید ه درك در دار يك دراکم هو تن از ممااك 
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متحده امریکا ۱٩‏ مرتبه و از اتحاد حماهیر شثوروی ۲۰۱ مرتبه 
بیشتر است ولی از لحاظ توسعه و تکامل احتماعی» کشورهای متحددةٌ 
امریکا از بلژيك حلوترند و بلژيك از اتحاد شوروی باندازد يك 
دور * کامل تاریخی عقب مانده است زیرا هنوز در باژيك رژیم 
سرمایه‌داری حکمفرمائی میکند حال آنکه اتحاه شوروی مدترا 
است بکار سرمایه‌داری خاتمه داده در داخل خود رژیم 
توس اشستین را در قرار دنموده است. 

از دلایل فوق چنین مستفاد میشود که اهزایش نفوس» نیروی 
عمدة توسعه و دکامل حامعه نیست و نمیتواند هم باشد و تیروئی 
تیست که نوع رژیم احتماعی و سیبای حامعه را معین کند. 

الف) یس بالاخره در سيستم شرایط زندگی مادی حجامعه 
آن یروی اصلی که سیمای اجتماع و نوع رژیم اجتماعی و تکامل 
جامعه را از يك ریم به رژیم دیگر معين میکند چیست؟ 

ماتریالیيم تاریخی. عمتفد است آن یره عبارت است. اد 
طريقه تحصیل وسایل معیشت لازم برای زندگی انسان» یعنی 
طر یقَهٌ تولید نعمات مادی از قبیل خورالا» پوشالا. کفش. 
مسکن» سوخت» وسائل تولید و غیره که برای زندگی و تکامل 
اجتماع مورد لزوم است. 

برای زندگی کردن باید خوراك. یوشاك. کفش» منزل . 
سوخت و مانند ایذرا را داشت. برای داشتن این نعمات مادی لازم 
ات ایسایا وا بعی ۵ فرای توافت انیا عایته الات. و لت 
وحود دانته باشٌد که با كمك آن انسان بتواند خور اك» بوساك 
کفش» منزل. سوخت و غیره تواید نماید و باید توانست این آلات 
را تولید نمود و طرز استفاده از آنرا آموخته و بلد بود. 

ابزار تولید که بکمك آنرا کالاهای مادی تو اید میشود» و 
همچنین آفر اد انساننکه این آلات تولیدی را بکار برده و در اثر 
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آموختن. یکرشته تحرییات تولیدی و مهارت کار نعمات مادی 
را تواید میکننده مجبوعا نیروهای مولده احتماع را تشکیل 
ات هن 
اما نیروهای مولدهٌ فقط يك. طرف تواید. يف طرف 
طر یه تو ید را تشکیل میدهد و این طرف معرف ر ابطه اسان 
با اشیاء و قوای طبیعی است که انسان برای تواید نعمترای مادی 
1 آنرا استفاده میکند. طرف دیگر تولید» طرف دیکر طرز تولید را 
مناسبات انسانها با یکدیگر در حریان عمل تواید یمنی مناسنات 
تیآننی اقایا این رسد اشباییا با ماس مایم ین 
و برای توأید نعمات مادی از طبیعت استفاده میذمایند ولی این 
ابر بحالت انفرادی و بشکل اشخاص از هم دور افتاده انجام 
تنگیوق. بلگه: نشگل. مختر ل وت قسته: و محالت. اهنیا ع. اقو ورگ 
میگیرد. باین مناسبت تو ید همیشه و در تحت هرگونه شثرایظی 
که باشد و اید اجتیاعی است. هنگام تو اید نعمات مادی. افراه 
فی مابین خود یکنوع مناسبات متقابل داخلی تو لیده يك نو ع 
مناسبات تولیدی بر قرار میسازند. این متاسیات ممکن است بشکل 
همکاری و معاونت متقابل بین افرادیکه از استذمار آزادند باشد 
اک عم ماو که مسا ی رما و مان فا ون 
و بالاخره ممکن هم هست که این مناسبات تحول از يك شکل 
روابط تولیدی بشکل دیگر باشد. ولی این روابط تواید هر جذبه‌ای 
که داشته باشند هميشه و در همه رژیمپا» مانند نیروهای تواید 
کننده. عنصر طروری تواید را تشکیل میدهند. 
مار کس میکوید-«افراد در هنکام تولید نه فقط در 
طبیعت بلکه در یکدیگر نیز تاثیر میذمایند. اگر آنما برای 
اتدان عاانت. مت لد و مىاد له فعالیت خود بطریق معینی 


باهم متحد شده باشند میتوانند تولید کنند. افراد. 
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برای انجام عمل تو لید وارد در مذاسنات و رواب معینُی 
7 

۳۷ سس می بدیرد» لد مار ؟ س و 9 و . انگلس حلد ۵ 

ص ۲٩‏ چاپ روسی). 
محسم یا کب یکانگی آنسا در حریان تو لید تفت مادی ا تخت : 
وله و ی .له ی مر قن. اطون ان ان 
موحب تغییر همه رژیم احتماعی. اندیشه های احتماعی» نظریات 
تما یی 2 موسسات مدز یو یهمی» - هو <بت دحدید سازمان یام نظام 
احتماعی و انتون.: هم دوه انساذرا در درحات گوناگونی از تکامل. 
از طرزهای مخ:(ف ۳ ان ها ده هم کمَدد را دعبارت ساده‌تر آنا 

‌ 

بطرق مختلفی زندگی خود را بسر میبرند. در زمان کمون 
اولیه یکنوع طرز تواید. در زمان بردگی طرزی دیکر وجود 
دارد و در دورد دون اج هم طرز سومی موحود است و عهر ۵. 
بتناسب همجن مراحل ۳ و لد رز دم احتماعی اتستادم ۲۱ یا 
معسو ی آ نا نظر بات آران و هو نات ۳ سای دوز ازور 
میراشد. 

طرز توأید حامعه هر طوریکه باشد خود حامعه هم از 
موسیات سیاسی_ آنرم همانکونه میباشد. 

يا اینکه قدری ساده تر بکوئیم: جگونگی زندگی مردم هر 
طوری باشدء حکو نکی کر ان در ز همانطور ۳ 
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یعنی اینکه تاریخ تکامل حامعه مقدم بر همه عبارت است 
حانشین بکدیگر سل ۵ است» ماوت ارت از تاریخ تکامل قو ای 
و لده و روابط تو آیدی انساذرا. 
تاریخ خود مولدین خواسته‌های مادی» تاریخ توده‌های ز حمتکش 
که خود قوای اساسی حریان تواید و انجام دهندگان تواید 
خو استه‌های مادی سرد که برای و <و ۵ و نقای حامعه صر ور 
نناشت: 
نمیتواند تاریخ تکامل احتماعی را بتاریخ عملیات پادشاهان و سیه 
سالاران و «حم‌انگیر ان» و «فأتحین » کشورها ممحدل ۲ باکه 
معدم در همه باید یه داریخ مو لدین خو استه‌های مادی. بتار یخ 
تو ده‌های رنجیر و ملل بیرداز د. 
طر بقه توایدی که در هر دور معین تار یخ بو سیله اجتماع 
بکار میرفته. یعنی در اقتصادیات جامعه باید به کوش آن 

بنابراین اولین وظیفه علم تاریخ عبار تست از تحفیق و کشف 
و قوائین تکامل اقتصادی جامعه. 

بنابراین حزب پرولتاریا هرگاه میخواهد يك حزب حهقیقی 
باشد باید پیش از هر حیز علم قوانین توسعه و تکامل تواید 
و عام قوانین ترقیات اقتصادی حامعه را فرا گیرد. 
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زپیماید باید هم در طرح و تدوین بر نامه حود و هم در فمالیت 
عملی خویش قبل از هر جیز قوانین توسعه و تکامل تواید. 
قوانین در قیات اقتصادی حامعه را تا قرار دهد. 

ج) دومین خصوصت تولید ایستکه تغییرات و تکامل آن 
همیشه با تفیبرات و تکامل نیروهای تواید کننده و در درجهٌ اول 
با تفییرات و تکامل آلات توایدی آغاز میکردد. بنابراین نیر‌های 
تواید کننده متحرك ترین و اقلا بیترین عناصر تو اید میباشند. نخست 
پیروهای تولید کنند حامعه تغییر می کنند و تکامل می پذیرند 
یه و بانط ینید ر خاط افتامی سا آفر اد نقر با اس 
وتطابق کامل با این تغییرات» تغییر مییابند. معذالك :نباید تصور 
نمود که مناسبات تولیدی در تکامل نیروهای تولید کننده موثر 
امتتفه بو رها بو امل. کلم 4 وعانط و الق ,وا یسته.. نفد 
روابظ تولیدی در حال وابستگی به ترقی قوای تواید کننده 
توسعه و تکامل یافته به توبت خود در ترقیات قوای تو ید کننّده 
مور میباثند» ترقی آنما را تسریع نموده یا بتعویق میانداز ند. 
در اینحا باید گوشزد نمود که روابط تو لیدی نهیتوانند مدتی مدید 
از افزايش قوای تولید کننده عقب مانده با آن در تضاد باشند, 
زیرا قوای تو ید کننده فقط وقتی می توانند باندازه کافی ترقی نمایند 
که مناسبات تولیدی با خصوصیات . و حالات قوای تولید کننده 
متناسب بوده به ترقی قوای تولید کنده میدان دهند. از اینرو 
مناسبات توایدی از ترقی قوای تواید کننده هر قدر هم عقب 
مانده بانند دیر يا زود باید با درحه ترقیات و خصوصیات قوای 
تواید کننده متنأسب گردند و فی الواقع هم ءتناسب میشوند. در غیر 
ایتصورت یکانگی قوای تواید کننده و مناسبات توایدی در سیستم 
تولید از ریشه بپم میخورد و تولید نیز کاملا" از هم میباشید. 
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بحرانرای اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری که در آنحا 
مالکیت خصوصی سرمایه‌داری بر وسائل تولید با جنبهً اجتماعی 
تولید و با جنبه قوای تولید کننده فوق العاده غیر متناسب میباشد نمونه 
ایست برای عدم توافق مناسبات تولیدی با روابط قوای تو لید کننده. 
مئالیست از تصادم و کم کین ان کون تشخ این عدم توادق همان 
بحرانهای لقتصادی میباشند که موحب ویرانی قوای تولید کننده 
میگردند» ضمنا خود این عدم توافق شالوده اقتصادی انقلاب احتماعی 
است که و ظیفه آن ایشستکه مناسبات تولیدی موحوده را از بین 
برده مناسبات تولیدی نوینی که متناسب با مختصات قوای تواید 
کننده باشد بر پا نماید. 

و خن اانان. عاقی. سای جد اناد اس 
وروی سوسیاایستی» که در اینجا مالکیت اجتماعی بر وسائل تواید 
کاملا" با خصوصیات اجتماعی سیر تواید متناسب میباشد و بمین 
یت هم هست که بحرانهای اقتصادی و خرابی قوای تواید 
کنئده وجود ندار د. مثالیست برای هماهنگی و تناسب بین روابظ 
تولیدی با خصوصیات قوای تولید کننده. 

بنابراین قوای تولید کننده نه تنپا متحرکترین و انقلابیترین 
عنصر .تو انق. ناه صا عنصر ععیین کنندهٌ ترقی تولید هم 

نیروهای تولید کننده هرطور که باشند. روابط تولیدی نیز 
باید همان نوع باشند. 

هرگاه وضع قوای توأید کننده نشان میدهد که انسان با 
چگونه ابزار تولیدی نعمتهای مادی ضروری خود را تولید مینماید. 
وضع مناسبات تولیدی نیز نشان میدهد که وسائل تولید (زمین. 
جنگل. آبراء معادن». مواد خام» ابزار تواید» وسائط نقلیه و 
ارتباط و مانند ایثپا) در دست کی و در اختیار کیست» آیا در 
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اخنیار تمام حامعه است پا اینکه در اختیار افراد. دسته‌ها و طبقات 
حداگا:4ای میباشد که آذرا درای استدمار افر اد دسته ها و طقات 
دیکر مورد استفاده قرار میدهند. 

منظرگ عمومی توسعه و تکامل قوای تولید کننده از 
شت؟ 


زمار‌ای قدیم ۳ امروز ددین قر ار اه ادوات حشن ک 


به تیر و کمان تحول یافتند و سیس دور ثکار کرد به اهلی 
نمودن حیوانات و دامیروری ابتدائی تبدیل شد؛ آلات سدکی 
به ادوات فلزی تبدیل گردیدند (تبر آهنی». خیش وک آهنین 
و مانند اینها) و بتناسب ایذها پرورش گیاه و کشاورزی آغاز 
گردید؛ در آلات فلزی برای تربة مواد. بببود حدیدی حاصل 
شد و کوره بادم و همچنین سفال سازی بوحود آمد و بالنتیجه 
پیشه‌وری کاملتر شد و نظر به همین ترقی پیشه‌وری از کشاورزی 
حدا افتاد و کارهای مستقل و بعد مائوفاکتور پیدا گردید. سیس 
آلات تولید دستی به مائین تحول یافت و تواید مانوفاکتوری 
دستی به صناعت مکانیزه تیدیل گردید؛ آنگاه سیستم ماشین وصنایع 
بزرگ مکانیکی مدرن روی کار آمد. چنین بود نمودار ببسیار 
ناکاملی از تکامل نیروهای تولید کننده احتماع در طی تاریخ 
طولانی بشر بت. 1 بدیی‌ی است که ترقی و د,‌بود ابزار تو لید 
بدست انسان‌ائیکه با تولید رابطه داشتند عملی گشته و اینکار 
مستقل از افراد بشر انجام نیذیرفته است. بنابراین با تغییر و ترقی 
آلات و ادوات تولید. انسان نیز که مم‌مترین عذصر نیروی تولید 
کننده میباشد تغییر و ترقی میذماید و تجربه اش در تواید» ممارتش‌در 
بکار بردن ابزار تولید نیز تغییر میپذیرد و کاملتر میشود . 

روابط تولیدی میان افراد بشر یعنی روابط اقتصادی آنها 
نیز مطایق با این تغییرات و تکامل نیروهای تولید کننده احتماع 
در طی تاریخ تفییر کرده و روبه تکامل میرفت. 
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رژیم اشتراکی ابتدائی. رژيم بردگی. رژیم فودالی. رزیم 
سرمایه‌داری و رژدم سوسیا لیستی. 

کی وهای تم اشتراکی تاملیه. سای تانسات. وو للع 
عبارت بود از مالکیت حماعت بر وسائل تولید. این ترتیب 
اه سنگی و دهر و کمان که 0 توجود [هلء به انتای 
احازه :میداد که منفر دا " علیه قوای طبیعت و حیواناتی که باید 
شکار شوند مبارزه نماید. در این دوره انسانپا برای اینکه 
ار ۱ دویر اد یا ر بانی حیو انات در ده و یا قمایل 
همسایه نشوند. برای چیدن میوجات از جنکل و ماهیکیری از 
آب و یا برای ساختن مسکنی مجبور بودند مشترکا کار کنند. 
تو ید میگر دد. ۳ فا اک <صوصی بر بعضی 0 طیب) و لید 
ر که برای مدافعه در مقابل حیوانات در نده بکار میرفت 
بر آلات تولید را نمیدانند. در اين دوره از استثمار خبری 
نیست طبقات مختلفه وحود ندارد. 

در دور بردگی اساس مناسبات ده (عل ر مالکیت دروساثل 
تو لید و درده که و ید مکنل دشکیل ممل‌هل. صاحبت بر ده میتو اند 
در ده ر حون حیوان <ر ید و فروش کیان یا دکشد. اینکو :4 
مناسبات تو ایدی روی‌مر فته با وضع قوای تو ید کننده در این دوره 
متناستب میباشد. انسانرا در دوره مزبور بحای آلات سنکی آلات 
و ابزار فازی در اخنیار خود داشتند؛ بجای اقتصادیکه «قط 
معحصر به شکار محتصر و ددوی دود و از در بمت حیوانات 


و ولاحت حیری ۲ در این عصر می بیمرم در بیت حیوانات. 
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فلاحت» صنایع دستی و تقسيم کار میان شعب مخلف تولید., 
ظاهر میشود؛ می بينیم امکان مادلهٌ کالاهای تواید ده میان 
اراد و دسته‌حات ظاهر میشود؛ تراکم ثروت در دست ادخاصی 
معلود ممکن میگردد و تراکم حقیقی وسایل در دست اقلیت 
امکان می یابد» اقلیت میتواند اکثریت را تابم خود کند اعضای 
اکثریت را برد خویش سازد. در این دوره دیگر کار همکانی 
و آزاد دمام اراد حامعه در حریان تو ید وحود :دارد. در اين دوره 
کار احباری بردگانیکه از طرف برده داران بیکاره استثمار 
میشوند حکمفرمائی میکند. از این رو مالکیت مشترک بر وسایل 
و محصولات تولید وحود ندارد و حایش را مالکیت شخصی 
میگیرد. در این دوره برده دار نخستین مالک مطلق واصلی میباشد. 

بین اغنیا و فقرا. استثمار کنندگان و استثمار شوندگان 
صاحبان حقوق کامل و اشخاصی بی حقوق مبارز شدید طبقاتی 
روی میدهد_-چنین است منظرة رژیم بردگی. 

در تحت ریم ملودال مناسبات تو لید شحیع. انست. اقفر 
اساس مالکیت فبودال بر وسائل تولید و مالکیت محدود وی 
بر کارگر تواید کننده یعنی بر (سرف) که فلودال دیگر 
نمیتواند او را بکشد ولی در خرید و فروشش آزاد است. 
در برابر مالکیت فئودال مالکیت انفرادی دهقان و بیشه‌ور 
نیز وحود دارد. این مالکیت مبتنی است بر ایراز تواید 
و اقتصادیات خصوصی که بر اساس کار شخصی استوار 
است. اینگونه مناسبات تولیدی نیز بطور کلی با خصوصیات 
قوای تولید کنندد این دوره متناسب میباشد. کار آهن گدازی 
و آهنگری برتر از بیش میرود. گاو آهن و دستگاهمای بافندگی 
رواج می يابند. کشاورزی. باغبانی». نوشابه سازی و روغن کشی 
بیش از پیش توسعه یاته ترقی میکند. در برابر کار گاه‌های 
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پیفه‌وری موّسسات مانوفاکتوری بوحود می آید. این بود 
خصایص مشخصه وضع قوای تولید کننده در این دوره. 

قو ای تو ید کنندهٌ حدید ایجاب میذماید که کارگر در امر 
تولید تا اندازه ای ابتکار بخرج داده بکار تمایل نشان دهد 
و در آن دینقع باشد. از ایثرو مئودال از برده‌ئیکه هیچگو نه 
علاقه به کار نداشته و فاقد ابتکار مییاشد صرف نظر نموده 
و ترحیح میدهد با سرف سرو کار داشته باشد که از خود 
دارای اقتصادیات بوده و مالک آلات تواید است و در کار تا 
آن اندازه. دیتفغ است. که زمین وا کشت کند و بهره مالکاده 
جنسی به ارباب بیردازد. 

مالکیت خصوصی در ایندوره بازهم ترقی می نماید. استشمار 
۳ برمان اندازه دورة بردگی شدت دارد. حقط قدری 
ملایمتر است. مبارزء طقاتی بین استتمار کنندگان و استئمار 
شوندگان شاخص اساسی رژیم فلودالی میباشد. 

در رژیم سرمایه‌داری اساس مناسیات تولیدی را مالکیت 
سرمایه‌داری بر وسایل تولید تشکیل مید هد و ضمنا " مالکیت برتو اید 
کنندگان یعنی کار گران مزدور دیگر وحود ندارد؛ سرمایه‌دار 
دیکر نمیتواند آنانرا بکشد يا در معرض خرید و فروش گذارد 
زیرا آنان از هرگونه تعلق شخصی آزادند. ولی آنپا از داشتن 
و سایل تولید محرومند و برای اینکه از گرسنگی تلف نشوند. 
مجبورید مزوی کار <و د را به سرمایه‌دار بفروشند و یوع 
انتتمان وا انار بر گرفن ات هر کار مالک رادار 
بر وسائل تولید. مالکیت خصوصی دهقان و بیشهور که از قید 
سرواژ آزاد شده و متکی در کار شخصی مییاشد موحود بوده 
و در بدو امر فسنظا شثیو ع دارد. در این دوره کار گاه‌های 
پیشه‌وری وموّسات مانوفاکتوری» فابریک و کارخانه‌های بزرگی 
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که بوسیلهً ماشین مجمز گردیده اند پیدا شدند. مزارع اربابی 
که با وسایل بدوی دهاقین زراعت میشد جای خود را به 
زراعت سرمایه‌داری که بر بای علوم فلاحتی استوار بوده 
و ماشینم‌ای کشاور زی در اختیار دارد میدهد. 

پیروهای مو لد حدید ایجاب مین‌اید که تولید کنندگان تربیت 
شده ترو با هرمتر از سری‌ای حاهل و عامی باشند تا اینکه بتوا ند 
ماشین را بشناسند و آنرا درست بکار اندازند. باینحصرت است 
که سرمایه‌دارن یز ترحیح میدهند که سرو کارشان با کار گران 
مزدوری باشد که از قید سروا رهائی یافته وتا اندازه‌ای 
وقوف و ریت افته‌اند که از عرده درست کار کردن با 
ماشین بر آذد. 

وای سرمایه‌داری پس از آنکه نیروهای مولده را بدرحه 
هنگفتی ترقی داد گرفتار تضادهائی که برایش لاینحل است 
شده و سر در گم میگردد. سرمایه‌داری با تولید روز افزون 
کالا و پائین آوردن نرخ کللا" رقابت را شدیدتر »یکند. تودة 
خرده مالکین و متوسط را خانه خراب کرده آنپا را به 
پرولتر تبدیل میکند. استطاعت خریدن را پائین میاورد و در 
اتیجه» فروش کللاهائی که درا آورده است غیر ممکن میشود. 
سرمایه‌داری با توسعهٌ تواید و با حمع کردن ملیونرا کار گر د 
فابریکها و کارخانجات عظیم. بر حریان و سیر تولید خاصیت 
اجتماعی میبخشد و بدیخطریق با دست خود اساس کار خویش 
را .دم میسازد. زیراخاصیت احتماعی سیر تواید. مالکیت 
احتماعی بر وسایل تواید را ایجاب مینماید حال آنکه مالکیت 
بر وسایل تو ید بوضم مالکیت خصوصی سرمایه‌داری باقی می‌اند 
و این با خاصیت احتماعی سیر تولید در یکحا نهیکنجد. 


این تضادهای ۱۳ تابذیر حاصله ممان خواص نیروهای مو لده 
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و مناسیات تو اهدی. بشکل بحرانمای متناوب که در نتیجه 
تو ید بیش از مصرف بروز میکند». متظاهر میگردند در ایذمو قع 
سرمایه‌داران که خودشان تود کثیر اهالی را از هست 
زیست ساقط کرده‌اند بعلت نداشتن خریدار درای کالای خود 
مجور میشوند محصولات را بسوزانند» کالاهای یه شده را 
نابود سازند. تولید را متوقف کنند. قوای تولید کننده را 
مذرپدم نمایند در حالیکه ملیونما مردم نه بعلت عدم کفایت کالا 
یاکه به علت فراوانی آن ناگزیرند بیکار مانده و گرسده بسر برند. 

بس عداشات. هلق سرمایه‌د اری دیکر با خواص قوای 
تولید کنند جامعه مناسب نبوده و با قوای مزبور تضاد آشتی 
نایذیری دار ند. 

یس سرمایه‌داری آبستن انقلابی است که مالکیت احتماعی 
اس ادشتی. وا ار مالکیت هعلی سرمایه‌داری بر وسائل 
تو لید مینباید. 

یس مبارره شدید طقاتی میان استنمار کنندگان و 
استامار هو ند گان <صلات اش تور ر ژیم سرمایه‌داری ات 


شوروی سوسیا 
مالکست. احعهاعی, بر وسایل که لیت. تعکیل. میدهد: در ایتها یک اه 
استثمار کنندگان وحود دارند ونه استثمار شوندگان. محصولات 


۶ ۷۹ 
مسه‌خی دو حود ]ها ۵ بایه رواب نو لیدی ر 


ور ا آور ده از روی اصل «هر که کار رگن حی حجوردن ندار د» 
دسبت دکار دعسم میگر دد. رواد تو لیدی آد مان در 
حریان تو اید» روابط ه.کاری در ادر انه و معاضدت ۱ 
کار گرا:یستکه از قید استذمار آزادند. در اینجا مناسبات تو آیدی دا 
و صع یرو های مو لده 2 مسبت ات زیر ا خصو صیات احتماعی 
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ازاینرو تواید سوسیالستی در اتحاد جماهیر شوروی 
از بحرانمای دوره‌ای تو ایرد زیاده در مصر ف و ناهنجار یرای مربو ط 
توسعه وثرقی است زیرا روابط تولیدی که با آنهپا تطابق 
دار د میدادر | درای تشر هت آنبا داز میگند . 

این بود نموداری از تکامل روابط توایدی میان افراد بشر 
در طی دار دٍ 2 بشربت. 
تعامل نیروهای مولد جامعه و قبل از همه نسبت به تکامل 


تعامل روابط تولیدی نسبت به 


آلات تواید. اين و ابستگی سبب میشود که تفییرات و تکامل 

تیروهای مولده». دير یا زود به تغییر و تکامل روابط تولید 
منتجح گردد. 

مار کس »یکوید-«بکار بردن و ایجاد وسایل کار *) 

اگرح4 در شکل ابتدائی محخصو ص بعصی از انواع <یو انات 

کار انسانی است و از ایثرو است که. ورانکلن انسان را 

یک حیوان ابزار ساز میداند. هر اندازه که استخو انرای 

فوسیلی برای شناسائی حیوانانیکه نوعشان منقرض 

سك ۵ دمم تن بم‌مان اندار ه «جز بقایای وسایل کار برای 

خا تیان اتواع سازماذی‌ای احتماعی و اقتصادی که ولا * 

از بين رفته اند اهمیت دارد. مشخص اعصار اقتصادی آن 

دست که <4 و ید ممشو د راکه و که حکو :4 تو لید 


* ) مقصود مارکس از «وسایل کار» بطور کلی آلات 
تو ید است - هیکت نحر بر به. 


قح ۵ ۵::: وسایل کار یه تا معیار دو سعه و در گی دیروی 
کار بشری است بلکه نمایندة آن مناسباتی که کار بر 
سب آن بمز انجام مییادد. ([ک . شا ره « کاییتال » حلد 
یکم ص ۱۲۱ چاپ روسی ۱۹۳۵) . 
وسیس ۰ 
رد | شتا نت احتماعی باقوای مو لده رابظه نز دیکی 
دار ند. افراد یرو های مو لده دو یی دد ست آور ده 
طرز تواید خود را تغییر مید هند و با تغییر روش تواید 
و طرز فراهم ساختن وسائل زندگی کلیهٌ مناسبات اجتما عی 
خود را نیز تفییر میدهند. هنکامیکه آسیاب دستی معمو ل 
است سینیور ( فلودال - هیثت تحربربه ) وموقعیکه 
آسیاب بخاری بکار میرود سرمایه‌دار صنعتی در راس 
۰ عم 
حامعه قرار دار د ( ک. مان روم ف ۰ ا نگلس. حلد ۵ ص‌ 
۶6 اپ روسی). 
_«حرکت روز افزون قوای تواید کننده» انپدام 
مناسبات احتماعی و ظ‌ور ایده‌هاء بی در بی ادا مه دار د. 
حیز یکه عور متح رک او ومّط و مطلق (آبستراکسیون) 
...کتک میداأتد». (در همان کتات ص‌‌ ).+ 
در دیباحه ها مهس حرت کمو ؛یست» اذگلس ماتر یالیسم 
ثار یخی ر حمین دعر یف مکند: 
«دو أید اقتصادی و سازمان احتما عی هر د ور ه که 
ناگزیر از آن بوجود می آید در هر دورة تاریخی» پایه 
تار یخ بش شدون و دکری آن دور ه ر دشک : مید‌هد... تمو حچت این 
اضل. تفت از انعادالن مالکیت ایعدانی+ اضر کنه سر اسر بار یج 
عبارت ۳-9 ارت از ثار یج مبار زد طمقاتی دون استثمار شو ندگان 


۲۰۷ 


حاکیه در »راحل ۰ختلف کال احتماعی است... این مبارزه 

اکنون ببرحله‌ای رسیده است که طبقهٌ استثمار شونده 

وستمدیده (پرولتاریا) بدون آکه تمام جامعه را در عین 
حال از استامار و ستم ومیارزث طبةاتی برای هميشه نجات 
بخشد نمبتواند خود را از جنکال طبقه ایکه او را مورد 

استثمار و فشار قرار میدهد (بورژوازی) رها سازد.... 

(دیاحهُ انگلس در «مانیفست» حاپ آلمانی ). " 

د( سومین خصوصیت تواید ایشتکه پیدایش وای تواید 
کننده تازه و روابط تولیدی متناسب با آن. در خارج از ریم 
قبلی یا پس از انحلال آن روی نه‌یدهد بلکه خود بخود و بدون 
فعالت که فلا از هی شعوی انعای. اغعال شنه. باشت هر واعل 
رژیم قبلی بوجود می آید. و پیدايش خود بخودی و مستقل از 
شعور و ار اده بشری آن ده علت دار د. 

نخست آنکه آدمیان در اختیار این طرز یا طرز دیگر 
تانق شا ند . وفرا ها که قن یل بجدید. با تفرعا 
میگذارد با قوای تواید کننده و روابط تو لیدی آماده ایکه 
نتیجهٌ کار نسلهای قبلی است بر خورد میکند و بم.ون 
حپت باید تمام حیزمائیرا که در رشته تولید ممیا و آماده شده 
و به آن مصادف میگردد در بدو امر قبول نموده و برای 
حصول امکان تو لید نعمات مادی» خود را با آن متناسب سازد. 

دوم اینکه آدمیان هنکام اصلاح این یا آن آلت تواید. 
این يا آن عنصر قوای تولید کننده» کیفیت نتایج احنیاعی 
حاصله از اين اصلاح را درک ندیکنند و در این خصوص 
نمیاندیشند و از درک آن عاحزند. فعر آنرا فقط متوحه منافع 
روز مره شان است فکر نان اینستکه کار خود را آسانتر 


کر ده و مز ایای ۳ و موس بجنگ آور ند. 


۳۰۸ 


هنگامیکه بعضی از افراد حامعهٌ اشتراکی ابتدائی بتدر یج 
,و آهسته آهسته از ابزار و آلات سنگی دست کشیده به ابزار 
و آلات آهنی رو آور میشدند مسلما نمیدانستند و فکرشان هم 
نمیرسید که این پیش آمد تازه حه نتایج احشهاعی ببار خواهد 
آورد. آنما متوحه نبودند و اطلا ع نداشتند که انتقال به 
ابزار و آلات فلزی بمنرلهٌ انقلابی در تولید بوده که عاقبت 
متحربه رژیم بردگی خواهد شد. آنرا فقط میخواستند کار خود 
را آسانتر کرده منافع آنی و محسوسی بدست آورند. فعالیتی 
که آنان از روی شعور ابراز میداشتند در داثرة کوحک 
این سود شخصی روزانه محدود بود. 

عنگامیکه در دور رژيم فلودالی. بورژوازی جوان ارویا 
در ردیف کار گاهم‌ای کوحک پیشه‌وران به تاسیس نذنکاه‌های بزر گ 
مانو فاکتوری آغاز نمود و باين ترتیب نیروهای مولدهٌ جامعه 
را بجلو میراند. مسلما نمیدانست و بفکرش هم نمیرسید که 
این بیش آمد تازه حه عواقب احتهاعی در بر خواهد داشت. 
بورژوازی نمیدانست وپی نمیبرد که این بدعت «کوچک» در 
نیروهای احتماعی حنان دسته بندیم‌ای تازه‌ای بوحود خواهد آورد 
که منجربه انقلاب علیه حاکمیت شاه که مراحم‌و الظافش در نظر 
بورژوازی ایشرمه قنت. هه هت لت: .قاشت. و بعلنه نحتا و اشراف. 
که ببترین نمایندگان بورژوازی خود نان غالبا آرزوی ورود 
به حرگه آنان را داشتند. خواهد گردید- بورژوازی فقط 
میخواست کللاها را ارزانتر تمام کند و هر چه بیشتر به 
باتاز هن انسیا تیار کد عانم. خففت. خن. بری. الا حصادر 
نمو دد منافع تیشتری. سلاسته اآمرتن. فعالیشی. که تر‌کواری. از 
روی ثعور انحام میداد از دایرد محدود این عملیات روزانه 


1 ٩-76 ۳۰ ۹ 


مو قعیکه سر مایه‌دار ان روص ۳ همر اهی سر مایه‌دار ان خار حی 
بدون اینکه باصول تزاری کاری داشته باشند صنایع ماشینی 
طعمهٌ ملا کین میساختند مسلما" از چکونکی نتایج احتماعی 
را سل حدی نیروهای مو ده دی مر نو درد و در این دار د 
نميانديشیدند و متوجه نبودند که این چپش جدی در رشتة 
نیروهای مو لد حامعه حنان د سل «ندیر‌ای بو یی در نبرء های 
احتماعی دوجو د خو اهد آور د که در دمح قرو شا نا خو اهد 
واتحانه ایر | انجام دهد» - سر مایه‌دار ان هر دور وقط میخو استند 
تو ید صدّعتی را دوفتا درحه توسعه داده بازار بزرگ داخای 
را باختیار خود گرفته و به خويیش »:حضرش کنند و از 
اقتصادیات ملی هر حه دمشدر ره در داری نمو ده سوه د 
انجام مداد ند در دایره کوحک ماع ۶ملی زونه آدان 
محدو د دو ده 
از این رو مار کس میکوید: 
«۲دمیان» در و لید احتماعی زندگی <و د ( بعی در 
تولید تعمات مادی که لازمهٌ زندگی آنها است . -هیثت 
۲ ‌ " ۶ 
تحربربه) داخل مراودانی 9 و9 صروری میشو ند که در حرط 
اراد ایشان دست ( یعئی وارد مناسیات تو لیدی 
میشوند که با درحه معینی از ترقی و تکامل نیروهای 
مو لد مادی آیان متناسب است ۳ ای امن منتخمات 
آثار حلد اول ص ۲۰۸۹ حاپ روسی.) 


ُ( که روی ی 6 با از طر ف همءت دحر بر یه ی 


۳۱۰ 


ولی نباید پنداشت که تغییر روابظ تولیدی و تحول روابط 
تولیدی قدیم به جدید بانرمی و بدون هیچگونه کشمکش وتزلزلی 
انجام می یابد. بر عکس اینگونه تحول معمولا ازراه انقلاب 
با سرنگون کردن مناسیات توایدی قدیم و مستقر ساختن مذاسیات 
تو لیدی حدید بجای آن | جام میگمرد. ترقی وتکامل قوای تو اد 
که ور فوانته ای وه شاس ات بو لیگ ۱ نی مت بحود 
بخود و دون و ابستگی به اراد افراد حریان می یاید. و 
ان تنپا مادامی است که نیروهای مولده‌ای که بوحود آمده‌اند 
فرصت اند که رشد و نمو نموده بالم گردند. پس از 
آنکه نیروی مولده تازه به حد بلوغ رسیدند» روابط موحود 
و طبقات حکمفرماثی که مشخص آنند به سدی «بر طرف نشدنی» 
تدیل میشونده که آنرا از سر راه نمیتوان بر داشت مکر با 
فعالیت ارادی طبتات حدید. با عبل حبری این طبقات یعنی با 
انقلاب. اینجا است که رل بز رک ایده‌های اجتماعی» سازمانر‌ای 
سیاسی وین و نیروی تازه سیاسی که برای بر انداختن نیروی 
تو لیدی قدیم فرا خوانده میشوند. بصورت در خشانی حلوه‌گر 
میشود. ایده‌های احتماعی حدید بر دایه اختلاف و مذازعه بين 
قوای تواید کنندهُ حدید و مناسات تولیدی قدیم و بر دایه 
راز مندیبای اقتصادی نوین حامعه. یدید می آیند. ایده‌ های حدید 
توده‌ها را متشکل نموده و سیح میذبایند. توده‌ها بشکل ارتش 
سیاسی :ویثی رم می پیوند ند.. حاکمیت انقلابی حدیدی بر با 
میکناد و آنرا برای انتقال احباری انتظامات کمنه در رش:ه 
مزاسبات تولیدی و استقرار اندشام تازه مورد استفاده قرار 
میدهند. فعاایت با شعور انسانی حانشین حربان خود بخودی 
درقی «یشود» دوسعه و ترقی آر ام به تحول اجباری دیدیل و حای 
دکامل تدریحی را انقلاب میگیرد. 


4 ۳( 


مار کس میگوید- «پرولتاریا در مبارزه بر علیه بورژوازی 
کموایست» چاپ سال ۱۹۳۸ ص ۵۲ چاپ روسی). 
و دهد : 
استفاده خو اهد بوو ۵ که نتدر بح دمام سر مایه ر از 
حاکم متشکل گشنه متمر گز 3 و «قدر امکان و بان نت 
مس «جهر حون قابله‌ای» هر حامعه کمزن ر که آبستن حامعه 
«کاییتال» حلد او ل ص‌‌ 2 سال ۱٩۳۵‏ حاپ روسی ). 
مار کس در «د یىأحه» دار یخی ادر متم‌ور <و ۵ «انتقادی 
در علم اقتصاد سیاسی» در سال ۱۸۵۹ وورعول داهیانه‌ای از ماهیت 
قاتا اسم. تاریحی مان 320 
«آدمیان در تو ید احتماعی زندگی خود داخل مراوداتی 
تما ۱ و در وری مت و لد که در حرط4 ار ادن ابشان دمسست 
یبهحی وار د مناسبات تو آیدی میت‌و درل که را درحه مهددی ار 
ذر فی و تکامل یرو های و آده مادی آیان متناست ا تک 
محمو ع این روابط نو آیدی سازمان اقتصادی حامه4 و بایه 
واقعی آذر | تشکیل ه مك هلب که در روی آن رو بداهای قضائی 


و ما متتون استو ار میکر د دل و9 صو ر و عور احتماعی 


۳ 


متناسب با این پایه است. طرز تواید حیات مادی» سیر و 
حریانات احتماعی» سیاسی و بظور کلی معتو یات حیات‌را مشروط 
میسازد. حیزیکه هستی انسانپا را تعیین میکند همم و شعور 
آنپا زیست» بر عکس هستی احتماعی آنان است که همم 
و شهور آنانرا معین میسازد. نیروهای مولده مادی حامعه 
کون یاهع اد تکام وتها خاسنات وال موخواه: و را 
مناسبات مالکیت که فقط حنبه قضائی آنست و در داخل 
این مناسبات در ترقی و توسعه بوده‌اند» تضاد سم میرسانند_-_ 
این روابظ که تا کنون یکی از صور تکامل نیروهای مو لده 
بودند حللا با بثدی برای آن»یشوند. انگاه دوران انقلادب 
احتماعی بیش می آید. تغییرات اقتصادی» کم و بیش آهسته یا 
سریع» کلیةً مظاهر این احتماع عظیم را در هم میریزند. طی 
«ررسی اینگونه تحولات لاز مست هه‌یشه تحو أی را که در شرایط 
تواید اقتصادی بوجود می آید و با علوم طبیعی تطبیق 
میکند از تحولات قضائی». سیاسی. مدذهبی» ابداعی یا 
فلسفی خلاصه. از کلیه صور ایده‌ئو لوزی که انسانما این 
اختلاف را در دایرد آن درك نموده و با آن در 
بیکار ند دمیز داد. همانطور که راحع به شخص منفردی نه‌یتوان 
بر حسب نظری که راجع بخودش دارد قضاوت نمود. همانطور 
هم نیتوان در بارث چنین دورد تحولی نیز از روی شم 
و شعور آن دوره قضاوت کرد. بر عکس باید آن همم 
و شعور را از روی حیات مادی و اختلافات موحوده بین 
نیروهای مولده احتماعی و مناسبات توایدی ایضاح نبود. 
هیچ نظام احتماعی از میان نبیرود مکر آنکه کایه 
پیروهای مو لده‌ای که به آن میدان داده‌میشود دکامل 
یایند و هیچ روابظ تولیدی عاایتر و حدیدی بضم‌ور 


۳۱۳ 


نویر مد مگر آنکه ذرایط مادی وحود آنان در دامان احتماع 
کرن به حد کمال رسد. از اين قرار بشریت ههیشه «قط 
مسائلی را در درادر حخویش »یذرل که از رن حلشان بر 
می آید زیرا اگر موضوع را با دقت بیشتری مورد 
مطااعه ثرار دهیم خواهیم دید که خود این دکالیف آن 
زمان بدیدار مبگرددد که شر ایط مادی لام درای حلشان 
یا وحو د دانتته و یا در حال بیدایش ماند» (. قر رم 
منتخبات آثار جلد اول ص ۲۷۰-۲۱۹ چاپ روسی). 
ددینگونه است ماتریالیسم مار کسستی در صورت تطبیق آن 
با حیات احتماعی و ذاریخ حامعه: 
چنین است مشخصات اساسی ماتریالیسم دیالکتیک و تاریخی. 
از این کات درل ء همشو د که آنین برای حرب در مقابل 
سوع قصد های رویزیونیستها و عناصر منحط و مرند ازحه 
گنجینه تلوریکی دفاع کرد و برای رشد و تکامل حزب ما 


اهمیت زیاد بو د. 


تقو یگ و خقاو یا در سالهای ارتجاع استولیپینی: 
مبارز* حزب برضد انحلال طلبان (لیکویداتورها) 


۳ سالیمای ارتحاع کار کردن در سازمانرای حزبی نسبت 
اعضای حزب بسیار کاسته شد. خیلی از اورادخرده «ورژوازی 
ر فیقان نیمه راه حزب» بویژه روششگران از بیکرد حکومت 


قارع نهر انسلاه. اف شبات بر ورن میگفعتد, 


۳ 


لنین خاطر نشان میکرد که احزاب انقلابی باید در جنین 
مواقم معلومات خود را بحد کمال رسانند. آنپا در دوران 
بیشرفت انقلاب فن تعرضی را آموختند» اينك در دوران ارتجاع 
نیز باید یاد بگیرند که چگونه بانظم عقب ندینی کنند. چگونه 
بحالت کار مخقی در آیند. بچه :حو حزب غیر علنی را 
زگاهداری نموده و مستحکم گردانند. برای استحکام روابط یا 
توده‌ها حظور از امکانهای علنی» از هر . گونه سازمانهای علنی» 
بویژه از سازمانهای توده‌ای» استفاده نمایند. 

منشویکپا به امکان پیشرفت وین انقلاب اعتماد نکرده 
سراسیمه و هراس زده ععقب. نشینی »یکردنده و بارسوائی از 
درخواستای انقلابی بر نامه و شعارهای انقلابی حزب دست 
فرگیا نله ه. یه ات که رن امادانی. عبر علی. سر انیا وا 
از بین بیرند. از این رو ست که اینگو نه منشو یکا ر | نحلال 
طلنان مات رآ 

بلشویکرا بر خلاف منشویکرا اطمیذانشان بر آن بود که 
در نزدیکترین سالهای آینده» بیشرفت انقلاب سر خواهد گرفت 
و از این رو حزب موظف است نتوده‌ها را برای این پیشرفت 
نوین مستعد سازد. مسائل اساسی انقلاب حل نشده بود. دهقانان 
زمینرپای ملاکین را ددست نیاور دند» کار گران به ۸ ساعت کار روزانه 
نائل دنگردیدند» استنداد تزاری که تودث ملت از آن نفرت 
داشت منقرض نشده بود و این استبداد آزادیهای حزئی سیاسی 
را هم که در سال ۱۹۰۵ تودد ملت از وی گرفته بود از نو 
خفه نمود. بدیدطریق عللی که در سال ۱۹۰۵ انقلاب را بیان 
آور ده بود در اعتبار خود باقی میماند. از اینرو بلشویکرا به 
پیشرفت وین حنیش انقلابی اطبینان داشتند». برای آن در 


"۳ ۶ ۳ 97 سم ۱ 
دمرمه و تدار لك دو ددد» قو ای طقّه گاو. کل ر گرد می اور ددد. 


۳۱۵ 


اعتماد بلشویکرا به ناگزیر بودن پیشرفت وین انقلاب 
همچنین ناشی از آن حقایق بود که انقلاب سال ۱۹۰۵ به طبقه 
کار گر یاد داد که طبقهٌ کار گر باید حقوق خود را در مبارز؛ 
انقلادی دسته حء‌عی بدست آرد. در سالبای | رتحاع. در سالرای 
تعرض سرمایه. کارگران این درسای عبرت انکیز سال ۱۹۰۵ 
را ندیتوانستند فراموش کنند. ‏ لنین نامه‌های کار گرانرا عینا 
نقل میکرد» آنرا در این نامه‌ها راحع به فشار و تعدیاتی که 
از طرف صاحان کار خانه‌ها تحدید گردیده حکایت نموده جنین 
مماممل: « صبر کید باز شتا ۱۹۰۵ در می رسد [» 

هدف و آمال اساسی سیاست بلشویکپا هیان بود که در 
سال ۱۹۰۵ هم آنرا در پیش گرفته بودند و آن سرنگون 
کردن دزاریسم. به پایان رساندن انقلاب بورژوازی دموکراتیک 
و مبادرت به انقلاب سوسیالیستی بود. بلشویکها این مقصد را 
حتی دقیقه‌ای هم فراموش نمیکردند. در حلو توده‌ها باز ه 
شعارهای اساسی سیاسی یعنی حمروری دمو کراتیک. مصادر اراضی 
ملا کین و ۸ ساعت کار روزانه را میگذار دند. 

و آیکن تاکتيك حزب نمیتوانست بان حالیکه در دور 
پیشرفت انقلاب یعنی سال ۱۹۰۵ بود اباقی بماند. مثلا در 
آیندهُ نزدیکی توده‌ها را نمیشد به اعتصاب همکانی سیاسی یا به 
ام شا قاغونت. تاوا ,2 مستله اتحطاط حنیش انقلابی» خستگی 
زیاد طبقه کار گرو قوت گرفتن حدی طبقات ارتجاعی در میان 
بود. حزب دهیتوانست اوضاع و ثرایط نوین را در نظر دگیرد... 
بجای تاکتيك تعرض میبایستی تاکتيك دواع. تاکتيك حبع آوری 
قواء تاکتيك عقب نشاندن کادرها بحاهای مخثی و کار کردن 
در خفا و نیز تاکتيك تو ام نمودن کارغیر علنی با کار در 
سازمانپای علنی کار گری در پیش گرفته شود. 


۲ ۷۱ 


و بلشویکهپا توانستند این وظیفه را انجام دهند. 
اش نها ی از انفلات. اطی. سالدان 
درازی توانستيم کار کنیم. بیروده نیست که ما را سنگ 
خارا نامیده اند. سوسیال دموکراتپا يك حزب پرولتری را 
تشکیل دادند که از ناکامی نضتين حمله حدگی نی 
و سر در گم نمیشود و بماجراها نی در هبیدهد» (لنین 
حلد ۲ ص ۱۲۲ حاپ روسی) 
بلشویکنیا برای گاهداری و استعکام سازمانتیای. غیر غانی 
كِِ« ماه دک کنات .و اون در عین حال استفادة از هر گونه 
مقدورات و هرنوع دست آویر علنی را ضروری میداندستند که 
| بیاری آن بتوان با توده‌ها روابط را نگاهداری نموده و 
بدین وسیله حزب را مستحکم ساخت. 
«اين دوره برای حزب ما دورة حول بود از مبارزد 
آشکار انقلابی برضد تزاریسم بسوی طرق نپانی مبارزه 
و بسوی استفاده از هبه و هر رگونه مقدورات علنی- از 
صذدوقی‌ای بیمه گرفته ۱3 کرسی خطابهً دوما. پس از آنکه 
ما در ا:قلاب سال ۱۹۰۵ شکست خوردیم این دوره دور 
عقب :شیغی بود. این تحول ۰ فراگرفتن اسلوبم‌ای نوین 
مبارزه را از ما تقاضا مینمود تا آنکه نیروی خود را 
گرد فده ار و کر عقام ان اغلانی: آشکار برد 
تزاریسم بر آئیم» (استالس . گذارش تند نویسی شدةٌ 
کذگرة ۰۱۵ ص ۳۱۷-۳۲۲۱ سال ۱۹۳۵ جاپ روسی ). 
,سازمانای علنی که سالم مانده بودند برای سازمانم‌ای 
مخفی حزب یکنوغع پوشش و وسیلة ارتباط با توده‌ها بودند 
و برای حفظ رواب با توده‌ها بلشویکرا از اتحادیه‌های کار گران 
و از سایر سازمانهای احتماعی علنی از قبیل صندوقی‌ای یمه 


۳۷ 


بیمار ستانراه شر ک‌ای تعاو نی کار گری» باشگاه‌ها 9 ادجمنشای 
فرهنگی و خانه‌های ملی استفاده مین,ودند. بلشویکما برای رسوا 
کردن شمه ا نت حکو مت تراری و کاد تا و برای حلبت دهقانان 
مدادند. نگاهداری سازمان غیر علنی حزبی و رهبری انواع دیکر 
کار سیاسی بوسیلهٌ این سازمان» از پیش بردن خط مشی درست 
۱ 3 ۱ خر فت نویه انقلاب را تامیه 
جر نین. و ده زو دزای بجر تون با ر مین 
همنوو د. 
بلشو یک دور دو جمعه با دو نوع اپورتونیسم در 
ناصطلا ح اثر ویستها را نقابدار جرب مبار زه نیو ده حرط 
لئین. بلشویکها برضد حریان انحلال طلبی از بدو 
پیدایش این جریان اپورتونیستی مبارزث آشتی ناپذیری میکردند. 
انین خاطر :شان میذٌ ود که انحلال طلبان بمثابه عمال بور ژوازی 
در دسامیر سال ۱۹۰۸ در پاریس کششرانس دجم (سراسر 
۶۶ ۲ 7 7" ۰ 
روسیه) حزب سوسیال دمو کرات کار گری روسیه تشکیل یاوت." این 
کذغرانس. باه بیثغاد اخین حریان انتحلال طلبی یعنی کوش 
مور د سررش قرار داد که تلاش داد «شکملات مو حو ده 
خرت کار گر سو تیال دمو کرات رو سم4 ر در هم ر «مد و آدرا» 
دمپر وسیله ئیکه باشد» در دایرة علنی ادحاد سرونه شکسته‌ای در 
آور ند ولو ابر که این امر عاعا ره دتم بوسی از بر نامه تاکمرك 
و سنت حزبی تمام گردد» (قطه‌نامه‌های حزب ؟ ونیست (باشويك) 
اتحاد شوروی قسبت اول ص ۱۲۸ چاپ روسی). 
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کنفرانس» همه سازمانبای حزبی را بمیارزة قطعی برضد 
ابحلال طلبان دعوت کرد. 

لیکن منشویکپا تابع این تصمیمات کنفرانس شدند و بیش 
از بیش ر اه ادحللال طلی» ر اه خمادت ره انقلات و نز دیکی با 
کاد ترا را در بیش میگرفتند. »نشویکم| رفته رفته آشکارتر از 
۸ ساعت کار روزانه و از مصاد رد ار اضی ملا کین امتناع 
و تاکتیک حزب از حکومت تزاری اجازه وجود حزب با صطلاح 
«کار گری» آشکار و علنی ر در یافت دار دد. »و یکسا حاضر 
آن توافق عمل حاصل نا مرن از ایخرو اتحلال طلبان را « حجرت 
کار گری اتقو احتامن هم میآممد دد . 

پلشو یکسا در ردیی مبار ز ه در صل مخالفين آشکار انقلابت بعءعی 
احلال طلبان که در ر اس و دان , اکسلر د. یو در سف قرار 
کال ود اصوا. مار توف» ترتسکی و هنشویک‌ای دیگر هم به آنبا 
باری مر ساندند بر صد انحالال طلمان محمی » در صد ادزویسترا 
نی اوه .انکن. انلنوی: کدنا ان فت: ار لوگ ی 
خو انده شو «د و عمو ما" در ساز مانم‌ای علنی هر گو نه کار ی 
موقوف گردد بنام اتزویست مش‌ور شدند. 
سوبیال دموکرات از دومای دولتی فراخوانده شوند. نام 
7 دزویستا» هم از هی است:: ادزویسترا از <و د دسته محخصو صی 
(بکدانوف او ناحار سکیء الکسیتسکی» پکروفسکی» بو بتوف و دیگران) 
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تشکیل دادند و این دسته بر ضد لنین و خط مشی لنینی تروع 
بمعار زه نو د. انز ویسترا از کار کردن در اتحادیه‌های کار گری و 
سایر حامعه‌های علی بظور قطعی امتناغع میکردند. بدینوسیله آنما 
به امر کار گر زیان بزرگی وارد می آوردند. اتزویستها حزب را 
از طبقهٌ کار گر حدا میکردند» آنرا از تماس با توده‌های غیر حزبی 
محروم مینمودند» آنما میخو استند که در تشکیلات مخثی پنهان 
بمانند و در عين حال حزب را از امکان استفاده از پوشش‌های 
علثی محروم ساخته آنرا زیر ضربت قرار میدادند. انزویستها 
دیفس یل ند که بلشویکا در دومای ۳ و بو اسطه آن »یتو انند 
بد هقانان اعمال :فوذ کنند و قادر ند پرده از روی سیاست حکومت 
تزاری وسیاست کادتبا که کوشش داشتند از راه فریب و اغوا 
دهقانانر ا از یی خود ببرند بر دار ند. اتزویستا بحمی آوری 
قوا برای پیشرفت نوین‌انقلاب خلل میرساندند. از اینرو اتزویستا 
«انحلال طلبان وارونه» بودند. آنان کوشش میکردند امکان 
استفاده از سازمانبای علنی را از میان ببرند و در عمل از 
رهبری پرولتاری برتوده‌های وسیع غیر حزبی دست میکشیدند. از 
کار انقلابی امتداع میور زیدند. 

جلسة وسیع هیلت تحريریه روزنامة بلذویکی «پرولتار» که 
در سال ۱۹۰۹ برای مشاوره و بررسی رفتار اتزویستما گرد 
آمده بود اتزویستتها را محکوم کرد. بلشویکا اظپار داشتند 
که با ادزویستما هیچ سر و کاری ندارند و آنپا را از تشکیلات 
بلخویکی بیرون کردند. 

هم انحلال طلبان و هم اتزویستها فقط و فقط خرده بور ژوازی 
و رویقان نیمه راه پرولتاریا و حزب وی بودند. انحلال طلبان 
و اتزویستها در موقعیکه برای پرولتاریا دشواری رویداده بود 
بشرءة حقیقی خود را صریح و آشکار نشان دادند. 


۳۳ ۰ 


مبارزة بلشویکها برضد تر تسکیسم . دسته بند ی صد 

حزبی ماه اوت. 

در زمانیکه بلشویکپا در دو چیه برضد انحلال طلبان 
و اتزویستها- برای خط مشی متين و عقبه دار حزب پرولتاری مبارزهٌ 
آشتی ناپذیری »یذمودند. ترتسکی از منشویکی‌ای انحللال طلب 
پشتیبانی میکرد. و درست در همیذسالمها این او را «ترتسکی 
آن یرودای کوحك» نامیده بود. ترتسکی در وین (اتربش) یک 
تا مطیو غادی. دشیل. داقمسو باتهای رو نامه شعنی هرا کسویت 
که در حقیقت امر روزنامةٌ منشویکی بود شروع نمود. در 
آن‌وقع آنین در بارد ترتسکی جنین نوشته بود: «ترتسکی خود 
را مانند ورومایه ترین حاه طلب وفراکسیون باز نشان داد ... 
او راجع به حزب یاوه سرائی میکند» در صورتیکه خودش از 
هر فراکسیون باز دیکر بدثر رفتار مینماید» 

از هشن در سال ۱۹۱۲ ترنسکیء تشکیل دهندة دسته«ندی 
ماه اوت» یعنی دسته‌بندی دمام دستجات و حریانم‌ای ضد بلشویکی 
عایه آنین و علیه حزب بلشویکی شد. در این ائتلاف خصم 
بلشویسم» هم انحلال طلبان و هم اتزویسترا متحد شدند ویدیو سیله 
خویشاوندی خود را ثابت کردند. ترتسکی و ترتسکیسترا در 
همه مسائل اساسی» روش انحلال طلبانه‌ای در پیش گرفته بودند. 
ولی ترتسکی اصول انحلال طلبی خود را با طرفداری از 
میانه گیری یعنی با سازش طلبی رو" پوشی کرده وضمما دابید 
مینمود که از بلشویکما و منشویکرا خود را کنذار کشیده و گویا 
درتلاش آنست که آنما را با هم آشتی دهد . اآنین در این 
خصوص گفته است که ترتسکی از اتحلال طلبان آشکار فرومایه‌تر 


و زیانکار تراست جونکه او کارگران را فریب میهد بدین 
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دعوی که وی «خارج از فراکسیون» قرار دارد. ولی در حقرقت 
امر از »نشویکای انحلادل طلب کاملا * پشتینانی میکند در تسکیسم 
دسته اصلی بود که میانه گیری (سانتریسم) را بر قرار میساخت. 
رفیق استااین مینوبسدکه: «.یانه گیری (سانتریسم) يك 
موم بیاسی است. ایدئو آوژی آن. ایدئو لوژی ساز کار یست 
که «خافع پرلتری را تحت الشماع منامع خرده بور ژوازی 
در تر کیب یک حزب واحد عمومی قرار »یدهد. این 
ایدئواوزی با انينيسم بیکانه و مخالفست» ( استالین مسائل لنینسم 
ص ۳۷۹ چاپ روسی .)٩‏ 
در این دوره کامذف» زیذویف» ریکوف» در ع.ل از عبال 
مخفی ترتسکی در آمدند زیرا آنرا اغلب ترتسکی را برضد 
لئین یاری میکردند. درماه ژانویه سال ۰۱۹۱۰ به دستیاری 
زینویف» کامنف» ریکوف و سایر همدستان مخقی ترتسکی 
بر عم لین . حلسه عبومی اعضای کمیته مرکزی احضار شد. 
در اینموقع براثر باز داشت عدث از بلشویکما در ترکیب 
کمیتٌ مررکزی تغییراتی روی داد و عناصر مردد امکان حاصل 
نمودند تصمییات ضد لنینی اتخاذ نمایند. در این حلسه تصمیم 
گرفته شد که روزنامةً بلشویکی «پرولتار» بسته شود و به 
روز نامه «پراودا» که در وین از طرف ترتسکی نشر میگردید 
مساعدت مالی بشود: کامتف حزو هیلت. تخریربه روزنامه ترتسکی 
گردید و بپمراهی زینویف کوشش میکرد تا روزنامة ترتسکی 
را تبدیل بناشر افکار کمیته مررکزی نماید. 
تنپا بنا به پافشاری لنین پلنوم ماه ژانویه کمیته مرکزی در 
بارئ تقبیح انحلال طلبان و اتزویسترا تصمیبی گرفت ولی در 
اینجا هم زیئویف و کامذف بذابه پیشنهاد ترتسکی پافشاری 
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همانطور که لنين پیش بینی کرده و قبلا خبر داده بود 
همانظور هم شد: تنها بلشویکما دابع تصمیم حل4 ع#مو می کمت4 
مرکزی شدند و ناشرافکار خود بنام «یرولتار» را بستند و اما 
منشویکا بادامهً نشر روزنامه فراکسیونی انحلال طلبانه خود 
یدام «گولوس سوسیال دموکراتا» («ندای سوسیال دم و کرات») 
ادامه داد ند. 

زق. انیم از رن لنیم. ابا قتیاتی. کر بر 
این زمینه در شمارهٌ یازدهم روزنامه «سوسیال دمو کرات» مقاله 
مخصوصی نشر داد. در این مقاله رفتار و کردار دستیار ان 
ترتسکیسم مورد توبیخ و سرزنش قرار گرفته بود و نیز راجع 
بلزوم رفع و ضع غیر عادی در دراکسیون بلشویکی که بر اذر رفتار 
خائنانة کامنف» زیئویف و ریکوف رویداده بود سخن گفته 
میشد. در مقاله مسائل میرمی پیشش‌اد شده بود که بعدها در 
قه قشی. تا میت ی مه یه انا نی یقن 
متایل ارت وق از ا ها کر انس جهن جرانه ار مور امه 
علنی حزبی و ایجاد مرکز غیر علنی عملی حزب در روسیه. 
فقاله: وفیی, استالین. کی مود نف تصمییات:. کته یاک که: کامار 
از انین پشتیبانی کرده بود. 

در مقابل ائتلاف ضد حزبی ماه اوت ترتسکی که درا 
عذاصر ضد حزبی» از اتحلال طلبان و ترتسکیستا گرفته نا 
اتزویستما و خداسازان. حزو آن بودند یک اثتلاف حزبی از 
طرفداران حفظ و تحکیم حزب غیر عانی پرو لداری 5شکیل شد. 
در این ائتالاف تاو زان ] نها پیت ام و علهُ کمی از منشو یکی‌ای 
حزبی بریاست پلخانوف داخل بودند. بلخانوف و دسته وی بهمی 
مشویکهای عضو حزب. در حالیکه در یک رشته از مسائل در 


۳ 


مواضع مشویکی خود باقی مانده بودند. عدم پیوستعی خودرا 
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بادسته بندی ماه اوت و انحلال طلبان بطور قطعی اظمار نموده 
و برای حصول موافقت با بلشویکها کوشش بکار میبردند. آنین 
بیشنراد پلخانوف را پذیرفت و برضد عناصر ضد حزبی به 
عقد ائتلاف موقتی با پلخانوف راضی شد. بدین نظر که اینکو نه 
اتلاف برای حزب مفید و برای اتحلال طلبان هلاکت بار است. 
رفیق استالین کاملا از این اثتلاف پشتیبانی میکرد. وی 
در این وقت در تبعیدگاه بود و در نامه خود از تبعیدگاه به 
ان بوشته بود: 

«یعقیده من خط مشی اثتلاف (انین_-یلخانوف) بکانه 
خط مشی درست است: ۱) ترا و ترا این خظ مشی با »نافم 
حقیقی کار در روسیه., که اتفاق تمام عناصر حقیقتا حزبی را 
اقتضا میذماید. مطابقت میکند؛ ۲) مها و نها این خط مشی 
بين کار گران مک *) و انحلال طلبان پرتگاهی حفر نموده 
اتحلال طلنان را پراکنده و نابود میسازد و حریان رهائی 
سازمانهای علنی را از زیر «شار انحلال طلبان تسریع 
مینماید» (مجموعه آثار «لنین و استالین» جلد یکم 

ص ۵۳۰-۵۲۹ حاپ روسی) 
در سایه در آمیختن ماهرانة کار غیر علنی با کار علنی 
باشویکرا موفق شدند که در سازمانی‌ای علنی کار گری بدل 
بیک پیروی حدی گردند. نتیجهٌ این امر از حمله آن بود که 
اج ای ار ری یا ی ای ناخ 
دانشگاه‌های ملی. کنکرذ زنان. کنکرد بزشکان فابریکا و کار خانه‌ها 
و کنکره حذیش طد الکلی» که در این‌دوره انعقاد یافته بود» نفوذ 
حدی داشتند. سخنرانیهای بلشویکها در این کنگره‌های مجاز 


ِ( مک - نام محمفی ۰شو یک 0۳۹ هبثت نحر در یه. 


۳۳ 


دارای اهمیت سیاسی بزرگی بوده و در تمام کشور انع‌کاس 
بر‌رسانید. مثلا هیلت نمایندگی کار گری بلشوبکی در سخنرانیبهای 
خود در کنگرد دانشگاه‌های ملی پرده از روی سیاست دز ار یسم 
که هرگونه کار فرهنگی را خفه مینمود برداشت و نیز مدلل 
میساخت که بدون نیست و نابود کردن دزار یسم بیشرفت حعیقی 
رای ی یی یر سفق یطاق این یا 
و کارخائه‌ها هیئت نمایندگی کارگری از شرایط وحشتناک 
برپداشت که در آن شرایظ کار گران کار و زندگی میکردند سخن 
راند و در خاتمهً بیانات خود چنین نتیجه گرفت که بدون 
سرنگون ساختن رژیم تزاری امر پزشکی کارخاهه‌ها را نمیتوان 
بشایستگی سر و صورتی داد. 

بلشو یکپا بتدریج انحلال طلیان را از سازمان‌ای گوناگون 
علنی که سالم مانده بود کذار میزدند و حایشانرا میکرفتند. 
تاکتيك خاص جبپ4 و احد با گروه حزبی پلخانوف به بلشویکها 
امکان داد که يك رشته سازما نهای کار گری منتویکی (کوی 
ویبورگ» یکاترینوسلاو و غیره) را بطرف خود جلب نم‌ایند. 

در این دور دشوار بلشویکها با فعالیت خود نشان دادند 
که حگونه باید کار علد 


ی را با کار بر علنی و | م‌ دیو ۵. 


۵ ۰ کنو رم <ر دی یب در سال 2 بلشویکوا 
صورت رت یه قو کت ور بحود ۲ 


مب 
در صل ی مدا در مقادل "۳ ۱ حیاتی دربن وخایت ر 


قرار داد که آن عبار ت دو د از معقق ساختن ۳۹ بلشو دک ۱ و در 
آور دن آ نا بصورت يك حزب مستقل باشو یکی. صرورت این کار 


۱-76 ۳۳۵ 


۸ تنها برای آن بو د که در حزب به حر پانات اپور و نیستی که 
فان طمقه کار گر تفرقه میانداخت خاتمه داده شود بلکه برای 
آن نیز لازم میامد که امر جمع آوری قوای طبقه کار گر را به پایان 
رسانده» طبعهٌ کارگر را برای روثق وین ااقلابی آماده کرد. 

اما حرت آنکه این وظیفه انجام یابد مقدم بر همه لازم بود 
حزب را از وجود اپورتولیستپاء منشویکپا پالا و منژه ساشت. 

این دیگر هیچ يك از بلشویکرا شبره‌ای نداشت که بعد از 
اين. ماندنشان در يك حزب با منشویکپا محال است. رفتار 
تایه هتقو رگا خر صوری ارنهاع استواسی: لاش انیا :گر 
انحلال حزب پرولتری و تشکیل حزب نوین» حزب رفرمیستی. 
قطع روابظ با آنپا را امری ناگزیر ساخت. بلشویکا که با 
منشویکما در يك حزب واقع بودند بر حال مسئوایت اخلاقی 
رفتار آنپا را بر عردهٌ خود داشتند. ولی هرگاه بلشویکیا 
نمیخواستند از خائنین حرب و خائنین طبقه کارگر باشند اینك 
دیکر بر عپهده گرفتن مسئولیت اخلاقی خیانت آشکار منشویکا» 
برایشان کاری دور از خرد مندی بود. بدینظریق متحد بودن 
با مندویکپا در دایر يك حرب کار را به خیانت نسبت به 
طبقَهٌ کارگر و حزب وی منجر میساخت. از این رو لازم میامد 
جدائی و قطع روابط با منشویکما را عبلا به پایان رساند و 
بجدائی رسمی و تشکیلاتی از آنما منجر ساخت و منشویکا را 
از حزب طرد و اخراج نمود. 

تنپا بدین طریق امکان دانْت حزب انقلابی پرولتاریا که 
دارای برنامه واحد» تاکتيك واحد و تشکیلات طبقاتی واحدی باشد 
از نو ایحاد گردد. 

فقط بدین طریق ممکن بود یکانکی واقعی (نه تنپا ظاهری) 
حزب که بدست منشویکم| برهم خورده بود از نو بر قرارشود. 


۳۳۱ 


این وظیفه را میبایست کنفرانس ششم تمام حزب که از 
ولی این وظینه فقظ يك طرف کار را تشکیل میداد. حدا 
شدن رسمی از مذشو یک‌ا و در آمدن بلشو یکسا بصورت حربی 
۱ 2 
حدا گانه الرته و ضامء4 سیاسی دون مم‌می بو د. آیکن ۳ درا نو 
بلشویکها يك و م4 دیگر» مم‌متر از اين هم قرار گرفته بود. 
این وظیفه نه تنپا عبارت از آن .بود که با منشویکها قطع 
روابظ نمایند و بصورت حزب حداگانه‌ای در آیند بلکه مقدم بر 


طرف بلشویکها مقدماتش تدارك میشد انجام دهد. 


همه عبارت از آن بود که با منشویکما قطع روابط کرده حزب 
نوینی را تشکیل دهند. حزب ثراز نوینی بوحود آورند که با 
احزاب عادی سوسیال دمو کرات باختر مغایرت داشته باشد» از 
عناصر ابورتونیستی فارغ باشْد و بتواند پرولتاریا را بمبارزه 
سوی حاکمیت با خود همراه بمرد. 

همه منشویکا بدون اختلاف در ريزه کاری» از اکسارد و 
مار تینوف گرفته تا مارتوف و ترتسکی. در مبارزه با بلشویکا 
همیشه از سلاحی که از زراد خانه سوسیال دموکراتمای ارویای 
باختری گروفته بودند استفاده »یگردند. آنما میخواس‌ند در 
روسیه هم حزبی» مثلا مانند حزب سوبیال دموگرات آلمان 
و یا فرانسه داشته باشند. مبارزت آنپا با بلشویکا برای همین 
بود که حدس میزدند این يك جیز نوین غیر عادی متمایز با 
سوسیال دموکراسی باختر است. حقا در آنموقع احزاب سوسیال 
دموکرات باختری عبارت از چه بودند؟ آنما ترکیب و اختلاط 
در هم بر همی بودند از عذاصر مار کسیستی و ایور تو نمستی» از 
دوستان و دشمنان انقلاب» از طرفداران و مخالفین روح حزبی که 
تقو بر آیای دا اد یت طرد کی با ونیا ای میتاقکت 


اولیرا را آهسته آهسته در واقع تابع دومیرا میدٌ و دید. بلشو یک 
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از سوسیال دموکراتم‌ای ارویای باختری مییرسیدند که: آشتی 
کردن با ایور تونیستما» با خائنین انقلاب برای جیست؟ آنان به 
بلشویکرا پاسخ میدادند که: برای «آرامش در حزب» و برای 
«یکانگی» است. یکانگی با که, با ایور تونیسترا؟ آنراء باسخ میدادند 
آری» با اپورتونیستها. روشن بود که اینگونه احزاب نمءتوانستند 
احزاب انقلابی باشند. 

بلشویکا نمیتوانستند نبینند که پس از مرگ انگلس احزاب 
سوسیال دموکرات ارویای باختری رفته رفته از احزاب انقلاب 
احتماعی به احزاب طرفدار «اصلاحات احتماعی» تبدیل میشدند و 
هر يك از اين احزاب» از نقطهٌ نظر تشکیلاتی» از نیروی رهبری 
کننده بز‌ائُدنٌ دسته نار ایا خود تىدیل گردیده است. 

بلشویکرا نمیتوانستند ندانند که پرولتاریا از این جنین حزبی 
جیزی نخواهد دید و جنین حزبی شایستگی آنرا ندارد که طبقه 
کار گر را براه انقلاب هدایت نماید. 

بلشویکها نمیتواستند ندانند که برای پرولتاریا نه حنین 
حزبی» بلکه حزب دیگری لازم است» حزب نوین مار کسیستی 
حقیقی که با اپورتونیستها آشتی ناپذیر و نسبت به بورژوازی 
انقلابی باشد. یکیارچه و يك تن» حزب انقلابی سوسیالیستی» حزب 
کرک دوع سره ایا ساشت 

بلشویکها میخواستند از خود درست يك چنین حزب 
نویئی داشته باشند و آنراجنین حزبی را با و آماده می نمودند. 
سراسر تاریخ مبارزه با «اکونومیستها»» منشویکها» ترتسکیست‌ا» 
اتزویستها» با انواع ایدهآایستما تا امیریوکر:یسیستراه عبارت 
از تاریخ تریهٌ مقدمات يك جنین حزبی بود. بلشویکا میخو استند 
حربی دوین » حرب بلشو یکی بر پا کنند که برای همه آنکسانیکه 
شدهو استتل. فراع خن. ارفلای غار کسستی کقی. عاشته .اه 
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سر مشق باشد. بلشویکما چنین حزبی را هنوز از زمان «ایسکرای» 
قدیم تیه و تدارا میدیدند و آنرا با سر سختی و پا «شاری 
و بدون بروای از حیزی آماده میذمود د. نقش اساسی و قطعی 
را در این کار مقدماتی» تالیغات لنین مانند «حه باید کرد؟»» «دو 
تاکتيك» و غیره بازی ۲ دند. کتاب لنین بنام «چه باید کرد؟» 
ارت از تريه مقدمات ايدة لويك جنین حزبی بود. کتاب 
انین بنام «يك گام به پیش دو گام به پس» تیه مقدمات 
تشکیلا تی حنین حزبی بود. کتاب مین رام «دو تاکتيك سوسیال 
دموکراسی در انقلاب دموکراتیک» تیه مقدمات سیاسی چنين 
حزبی بود. بالاخره کتاب ماتریالیسم و امیریو کریتیسسم» تهیه 
مقدمات تئوريك چینن حزب بود. 

با اطمیذان میتوان گفت که هنوز هیچگاه در تاریخ» هیچ 
دسته سیاسی مانند دسته بلشویکی بطور اساسی برای در آمدن 
بصورت حزب آنقدر آماده و .میا نشده بود. 

در جنین ثرایظی در آمدن بلشویکرا بصورت حزب. کاملا" 
کاری آماده و رسیده بود. 

قظعه وان ی اه ارت از ای ویر که کار 
آماده را بوسیله اقدام به طرد و اخراج »نشویکما و تشکیل 
یی رب .وین تون جر انب بلشو یکی» با موفقیت سرانجام دهد. 

کنقرادس ششم حزبی تمام روسیه در ژانویه تا ۲ در 
براگ تشکیل گردید. بیش از بیست تشکیلات حزبی در این 
کنر انس نمایندگی داشت. از اینرو کنفرانس از لحاظ اهمیت 
خود رسما" بمنزله کنگرهٌ حزبی بود. 

در اعلا همه کنفرانس» که حاکی از تحدید سازمان» دستگاه 
مرکزی ويران ده حزب و تشکیل کیت مرکزی حزب 
بود. گفته میشد که از آن موقعیکه سوسیال دمو کراسی روسیه 
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بشکل سازمان معینی در آمد» این سالرپای ارتجاع برای حزب 
دشوار ثرین سالیا است. حزبت بره لتار با باه حو د 4 بیگردهاء 
ضربات سنگینی که از خارج وارد می آمد» باوحود هه خیا:ترا 
و تزازل ها و دو دایمای اپورتونیستباء پرچم خود و تشکیلات 
خود را در درون حزب ادراشته نگاهداثدت. 

در اعلامیهٌ کنفرانس گفته میشد که: «نه تذپا برجم سوسیال 
دمو کزاسی. ووسیه» ترنامه آن و .وضانای انقلایی آن تالم و با 
برحا ماند بلکه تشکیلات وی نیز بجای خود باقی است و این 
تشکیلات را هیحگو 4 بی گردی» با اینکه قادر بود از بای در 
آورد و سست ماید نتوانست یکلی نابود ساز د». 

کذفرانس نضتتین علامات رونق نوین حنبش کاررگری در 
روسیه و احیای فعالیت حزبی را متذکر شد. 

کنغرانس طبق گذارشائی که از طرف نمایندگان محلی 
داده شده بود خاطار نشان کرد که «در همه حا در میان کار گران 
سوه تتیال دمو کرات فعالیت برای استحکام سازمانبا و دسته‌های محلی. 
عیر علنی سوسیال دمو کرات با حدیت و پشت کار ادامه دار د». 

کنر انس گوشزد نمود که در همه حا مم‌مترین قاعده تاکتيك 
بلدویکی ذر دور عقب نشینی» که عبارت از توام :مودن کار 
غير علنی با کار علنی در .ميان حامعه‌ها و اتحادیه‌های کار گری 
گوناگون باشد مورد قبول واقعم شده است. 

کتقر ای مزراکنه کته مر کوی سلقویگی. :۱ رتخاب 
کرو تن ای کته هن کی ی اه ارو که ام دام نف 
اسپانداریان و دیگران داخل گردیدند. رفیق استالین و اسور دلوف 
در کيته مررکزی بطور غیابی انتخاب شدند زیرا آنپا در تبعید 
گاه بودند. از حملهً امزدهای انتخابی کیت مرکزی رفیق 


کاأینین دو د. 
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برای رهبری کار انقلاب ور و يك مرکز عملی (دبیرخانه 
روسی کیت مرکزی) تحت ریاست رفیق استالین تشکیل شده بود. 
به دبیرخانه روسی کیت مرکزی بفیر از رفیق استالین» این رفتا: 
اسور داوف. س. اسپانداریان. س. ارژوایکیدزه و م. کااینین 
نیز داخل گردیدند. 

کتقراتی یاه هه رز ضانی فویکها. فرح 
اپورتونیستما را تراز بندی کرده و تصبيم گرفت که منشویکها 
را از حزب اخراج کند. 

کنفرانس پراگ که منشویکا را از حزب اخراج نمود. 
و مستقل حزب بلثويك را بصورت رسمی در آورد. 

بلشویکیا» که منشویکها را از حیث ایدئولوژی و تشکیلات 
خورد کردند و آنهپا را از حزب اخراج نمودند» برحم دیرین 
حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه را در دست خود 
نکاهداتند. از ایرو حزب بلشويك تا سال ۱٩۹۱۸‏ حزب سوسیال 
دمو کرات کار گری روسیه نامیده ده و در آخر آن بین دو 
هلال «بلشو يك»علاوه هیشد. 

لنین در بار نتایج کنفرانس براگ در آغاز سال ۱٩۱۲‏ 
به گورکی نوشته بود: 

سرانجام میسر شد که علی رغم اراذل انحلال طلب 

حزب و کمیتهٌ مرکزی آن احیا گردد. امیدوارم که در این 

امر شما هم با ما اظپار خرسندی کنید» (لنین؛ جلد ۲٩‏ 

ص ۱٩‏ جاپ روسی). 

ری اسان سافست. رای انوا اریتاسی. کرده 
میگو بد: 

«اين کنغفرانس در تاریخ حزب ما دارای بزر گترین 
اهمیت بود» زیرا در میان بلشویکرا و منشویکرا خط فاصلی 


۳۳۱ 


قرار داد و در همه کشور سازمانهای بلشویکی را بصورت 

حزب بلشویکی واحد در آورد (گذارش تند نویسی 

شدة کنکرد ۱۵ حزب کمونیست (بلشويك) ادحاد شوروی 

ص ۳۹۲-۳۲۱ چاپ روسی). 

پس از اخراج منشویکا و در آمدن بلدویکا بصورت 
حزب مستقل. حزب بلشويك مستحکم تر و ایرومند تر گردید. 
حزب باتصفيةً خود از عناصر اپورتونیستی استحکام می 
یابد .-چنین بود یکی از شعارهای حزب بلشويك که بعنوان 
حزبی از ترازنی از احزاب سوسیال دموکرات انترناسیونال 
دوم بطور اساسی_ تغاوت دادت. احزاب انترناسیونال دوم لنا" 
خوه وا ما کسست. انیدة دان. مقلا در معیط یه یل 
وحود دشم‌غان هار کنتهشنم, و ایور تو یست‌ای آشکار میشدند و به 
آنپا راه میدادند که اترناسیونال دوم را متلاشی و نابود 
سازند. بلشویکپا بر عکس برض اپورتونیستها مبارزة آشتی 
نایذیری هن ۳ پرولتری را از لوث اپور دو نیست 
ها پا کرده و توانستند حزبی از ترازنو» حزب لنینی» حزبی که 
تقا فیک تفر فرولارسا وا لست ورد تاشسی, نبایتد. 

هرگاه اپورتونیستها در صفوف حزب پرولتری میماندند» حزب 
بلشويك :میتوانست یه شاهراه بیفتد و پرولتاریا را از پی خود 
ببرد» ندیتوانست حاکمیت را بدست گیرد و دیکتانوری قرو تاو تا 
را تشکیل دهد» در حنک داخلی نمیتوانست غالب آید» یارای 
آیزا ساشت. که سوستااسم وا چا کت 

کتتر آ وی سرا کتدش ها مها وق قمار‌هاي. آساسن سداسی 
فوری حزب را بعنوان برنامهً حد اقل بقرار زیرین معین کرد: 
جم‌وری دموکراتیک» ۸ ساعت روز کار و مصادرة اراضی 
ملا کین . 


۳۳ 


بلشو یا با این شعار های انقلا ی در مو فع انتخابات دومای 
چبار م کاو نزن در حریان مبارزن انتخاباتی وارد شدند. 
درسالمای ۱۹۱-۱۹۱۲ حریان داشت. 


خلاصه 


سالپای ۱۹۱۲-۱۹۰۸ برای کار انقلابی دشوارترین 
دوران بود. پس از شکست انقلاب» در شرایط انحطاط حنبش 
انقلابی و خستگی نوده‌هاء بلشویکرا تاکتيك خود را تغییر دادند 
و از طریق مستقیم مبارزه برضد تزاریسم بطرق غیر مستقیم 
این مبارزه پرداختند. در شرایط سخت و دشوار ارتجاع 
استو آیبینی بلشویکها برای نکاهداری تماس با توده‌ها از کمترین 
مقدورات علنی (از صندوقم‌ای بیمه» و اتحادیه‌های کار گری گر فته 
تا کرسی خطابه دوما) استفاده نمودند. بلشویکها برای بیشرفت 
نوین جنیش انقلابی بظور خستگی .ناپذیری یرو گرد می آوردند. 

بلشویکرادر شرایظ سخت شکست انقلاب. گسیختکی حریانات 
مخالف حکومت» یاس و دلسردی از انقلاب و تقویت یافتن 
حمللات رویزیونیستی روشن دکرانی که از حزب دور شده بودند 
(حون بکدانوف» بازاراف و دیگران) برضد میانی تئوريك حزب. 
در حزب یگانه یروثئی گردیدند که پرحم آنرا فرود 
نیاوردنده نسبت به برنامه حزب وفادار ماندند و تعرضات 
«خرده گیران» تئوری مار کسیستی را دفع نمودند (کتاب ی 
«ماتریالیسم و آمپری و کریتیسیسم»). آبدیدگی و پختگی در ایدئو اوژی 
هار کی وه ری تردن ع4 قوو ننای. اقلاب: له .هه اصای 
بلشویکا که در پیرامون لنین گرد آمده بود یاری کرد که 


۳۳۳ 


حزب و مبادی انقلابی آنرا ناهداری ناید. در بارد 
بلشو یکا لنین میگفت: «بیروده نیست که مارا سنگ خاراناه‌یده انده. 

منشویکما در این دوره بیش از پیش از انقلاب دور میشوند. 
آنرا انحلال طلب میکردند» انحلال و نابودی حرب غیر علنی 
انقلابی پرولتاریا را درخواست میکنند» بیش از پیش آدکارا از 
تام یه اد تفای خما عای. اتقاای. وب تین یتاییت 
میکوشند تا از خود حزبی رفرمیستی تشکیل دهند جنانکه 
کار گران به آن نام «حزب کارگر استوایبینی» دادند. ترتسکی 
از انحلال طلبان پشتیبانی مینماید. باشعار میگانگی حزب» نقاب 
سالوسی بر رخ زده در حفیقت امر از یکانگی با انحلال طلان 
دفاع »یکند. 

از طرف دیکر قسمتی از بلشویکما که بلزوم انتخاب طرق 
نوین غیر مستقیم مبارزه بانزاریسم پی نبرده بودند تقاضا 
مین‌ایند از استفاده از مقدورات علنی امتناع شود و درخواست 
میکند که نایندگان کارگران از دومای دولنی پس خوانده 
شوند. انزویسترا حزب را بقطع علاقه با توده‌ها سوق 
بیدهند» مانع حمع آوری قوا برای پیشرفت نوین انقلاب 
میشوند. اتزویستها بوسیلاً جملات «چپ» نقاب برخ کشیده 
در حقیقت ماد همان انحلال طلبان از مبارزد انقلابی دست 
تا 

انحلال طلبان و اتزویسترا در اثتلاف مشترلك. در اثلاف 
بان ای د ان رف ری قفیل باقا: بید بزشن. فد 
ات ی 1 

بلشویکا در مبارزه با ا:حلال طلبان و اتزویسترا در 
مبارزه برضد دسته بشدی ماه اوت غالب می آیند و با مو ذقیت 


از حزب غیر علنی پرولتری دفاع »یکنند. 


۳۳ 


ممترین پیش آمد اين دور کنفرانس پراگ حزب سوسیال 
دمو کرات کار گری روسیه (ژانویه سال )۱٩۱۲‏ میباشد. در این 
کنفرانس منشویکرا از حزب رانده شدند. برای هميشه به اتحاد 
رسمی بلشویکها با منشویکها در يك حزب خائمه داده 
شد. بلشویکما از صورت دسته سیاسی بصورت حزب مستقل 
کار گری سوسیال- دم و کرات («بلشويك) روسیه در آمدند. 
کنفرانس پراگ بنیاد حزب تراز نوین» حزب لنینیسم» حزب 
بلشویکی را نراد 

تصفیه حزب از وجود ایور قو نیستها و منشویکرا که از طرف 
کر ی که رای اه تسوا رت ی مها معا رت بو 
انقلاب اهویت بسزا و قطعی داشت. هرگاه بلشوبکا خائنین 
بامر کارگر یعنی منشویکم‌ای سازش طلب را از حزب بیرون 
نمیراندند حزب پرولتری قادر نود در سال ۱۹۱۷ نتوده‌ها 
ر ۱ برای بدست آوردن دیکاتوری پرولتار یا برانگیز د. 


فصل مد 
۰ ۰( 
حرب بلشويك در سالهای رونق جنبش 
کار گر ی دش از بسن جنگ امیر پالیستی 


(سااهای ۱۵۹۱-۱۹۱۲) 


۹ روتق نش انقلابی در سالهای ۲ -۶ ۱[ ٩‏ ا 


بیروز مندی ارتحاع استوایبینی چندان پایدار نبود. حکومءکه 
به توده غیر از دار و تازیانه حیز دیکری میداد نهیتوانست 
بایدار بماند. زحر و «شار ها حنان عادی شده بود که دیگر نهیتو انستند 
با آنپا توده را بترسانند. خستگی کار گران که در نخستین سالرای 
شکست انقلاب روی داده بود رفته رفته زائل میکشت. کار گران 
از نو آغاز مبارزه نمودند. پیشبینی بلشوبکپا در بار ناگزیر 
نو دن رودی دوین انقلاب در ست در آمد. در ال ۲۱ "۱ دیگر 
شمارء اعتصاب کنندگان از صد هزار هم افزون گردید و حال 
آنکه در سالپای گذشته رویرمرفته اعتصاب کنندگان از ۵۰ نا 
۳ مرار دن دو دید. در ژادو به تال ۲ ۱ دیگر کنفرانس 
حز بی براگ آغاز رودق دم‌ضت کار گری ر خاطر نشان کرده 
بود. ولی پیشرفت حقیقی رونق انقلابی در آوریل- مه سال ۰۱۹۱۲ 
یعنی در آن هنکام که در ار تیرباران کار گران نو احی رودخانه 
۳۹ اعتصاییای سیاسی نو ده‌ای در گر فته دو ۵» آغاز مهیشو د. 
هدکام اعتصاب رتیه امر امسر ژاندار مری دراری دیش از ۰ ۵۰ دن 


۳۳۱ 


کار گر کشته و زخمی شده بود. تعرباران توده کار گران بی 
سلاح کانپای انا که به آرامی برای گفتگوی با کار فرمایان میرفتند هم 
کنور را بریجان در آورد. این ثبه کاری خونین وین را سلظنت 
مستبدهٌ تزاری‌برای خوش آمد صاحبان کانمپای زر لذا یعنی سرمایه‌داران 
انگلیس مرتکب شده بود تا آنکه اعتصاب اقتصادي کار گران کانا 
در هم شکسته شود. سرمایه‌داران انگلیس و شرکای روسی آنمها 
نا باینت نم. گرهیم. او گرانوا اتسار کرفه. از کانیان. ۳ 
سود های هنگفتی میگرفتند که مبلغ آنپا در هر سال بیش از 
ملیون مدات بود. آنرپا بکاررگران دستمزد ناحیزی پرداخته 
و برای خورد و خوراکشان خواربار فاسد و وازده‌ای میدادند. 
شش هزار کارگر کانمای زر آنا تاب فشار و تحقیر را نیاور ده 
اتدام راعتصاب بو دند. 

پرولتاریا در پتربورگ. مسکو و در همه مراکز و تواحی 
صذعتی به تیرباران دا ف اه اعتصابات» نظاهرات و میتینگای 
توده‌ای یاسخ داد. 

کار گران يك دسته از بنگاه‌هادر قطم نامه خود اینطظور 
نوشته بودند: ها حنان م‌ وت و صاعقه زده شده بودی م که 
یار ای سخن گفتن نداشتيم. هرگونه اعتراضی که اظپار مینمودیم 
يك انعکاس جزئی از جوش و خروش درونی بود که هريك 
ازماها احساس می کردیم. هیچ حیز بما کمک نخواهد کرد: نه 
اک حشم و :4 اعتراض بلکه قما مبار ‏ 5 فتشکن تو ده‌ای میتو اند 
مدد کاوها باشاته: 

مذگامیکه وزیر تزاری ماکاروف بیرسش فراکسیون سوسیال 
دموکرات راحع به تیرباران در دومای دولتی بشرمانه 
پاسخی بدین عبارت دادکه: «حنین بود و حنین نیز خواهد بودا» 


طو فان خشم و غضب کار گران باز هم شدت یافت. شمارة ش رکت 


۳۳۷ 


کنندگان در اعتصابر‌ای اعتراض آمیز سیاسی بر علیه قتل عام 
کار گران نا تاسیصد هزار رسید. 

حوادث لا مانند طوفانی محبظ «آرامش» را که رژیم 
استو ایبین بوحود آورده بود ناگپان »نقلب ساخت. 

در این خصوص رفیق استالین در سال ۱۹۱۲ در روزنامه 
بلشویکی پتربورگ «زوزدا» («ستاره») اینظور نوشته بود: 

«صدای شلیک‌ای انا يخغ سکوت را در هم شکست 

و رود خانه حذیش خلق به سیلان در آمد. به سیلان در 

آمد!.. آنچه که رژیم کنونی از زشتی و شومی در 

برداشت و کلیه آلامی که روسیهٌ زحر کشیده بدانها دجار 

دود ه.4 ایثپا در يك پیش آمد. یعنی در حوادث الا 

تراکم یافت. برای همین است که مخصوصا شلیکی‌ای ادا 

علامتی برای اعتصابات و نظاهرات گردید». 

انحلال طلبان و ترتسکیسترا بیرموده انقلاب را مدفون 
میساخنند. پیش آمدهای انا نشان داد که نیروهای انقلابی زنده 
انتت: ور کون طتقه کار گر ارزو کارهانه اقلانی. بارش دخره 
شده است. اعتصابات اول مه سال ۱۹۱۲ قریب ۰.۰ هزار 
کار گروافن فن. گرفت: اش اعتضاس هبار سناسی. داش 
و در زير شعارهای انقلابی بلشویکی یعنی <,موری دمو کراتیک. 
روز کار هشت ساعته و مصادرٌ همه زمینهای ملاکین ا:جام 
می یذ برفت. این شمارهای اساسی میبایستی :4 تنرا توده‌های 
وسیع کار گران بلکه توده‌های وسیع دهقانان و سربازان را نیز 
برای تعرض انقلابی درضد استبداد متحدنماید. 

لنین در مقالةٌ «رونق انقلابی» حنین نوشته بود: 
«اعتصاب بزرگ پرولتاریای ذمام روسیه در ماه مه و تظاهرات 
در خیابانپا که مربوط به آن بود. شب نامه‌ها و سخنرانیهای 


۳۳۸ 


انقلابی که حلو توده‌های کار گران ایراد میشت. آشکارا نشان 

داق. که چفسته مرعله وی اعلایی دا له است: 

(لنین جلد ۱۵ ص ۵۳۳ چاپ روسی). 

اتحلال طلبان از روح انقلابی کار گران بواهمه افتاده بر صد 
مبار رم اعتصابی بر خاستند و آنرا «ماری اعتصابی» ناميدند. 
ازحلال طلبان و هء‌دستشان ترتسکی میخواستند مبارزءه انقلابی 
برولتاریا را بيك «دورهٌ عریضه نگاری» مبدل نمایند. بکار گران 
پیشنراد »ینمودند کاغذی. «عریضه» ای که در آن در بارةٌ 
«حقوق» آنپا (راحع به الغای محدودیت اتحادیه‌های کار گری. 
اعتصابات و مانند اینراء استدعا میشد امضا کنند. تا آنکه سیس 
اپن کاغذ بدومای دولتی فرستاده شود. انحلال طلبان تنها بحمع 
کردن ۱۳۰۰ امضا مو وق شدند» در صورتیکه در بیرامون شعارهای 
انقلابی که از طرف بلشویکا پیشنراد شده بود صدها هزار 
کار گر گرد آمد. 

طبقهٌ کارگر از راهی که بلشویکپا نشان داده بودند 
پیش می رفت. 

در این دوره منظرد اوضاع اقتصادی کشور حنین بود: 

رکود صنعتی از همان سال ۱۹۱۰ مبدل به روتق وبتو سم 
دایر" تو اید در رشته‌های اساسی صنعت ,گردید. اگر ذوب جدن 
در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۸1 ملیون پوت و در سال ۱۹۱۲ 
عبارت از ۲۵۲ ملیون پوت بود. در سال ۱۹۱۳ به ۲۸۳ ملیون پوت 
رسید. استخراج دغال سنک در سال ۱۹۱۰ عبارت از ۱۵۲۲ 
ملیون پوت بود ولی در سال ۱۹۱۳ به ۲۲۱6 ملیون پوت رسید. 

در عین حال که صنایع سرمایه‌داری روز بروز ترقی 
فدگز نق. تفر اعد ره لخار یا نی سر‌فت. افووقم. سک عضو ضدات 


2 7 ۳ ۳ 
ور .لد صمعوعی در این دور ه ادامه کر وحن در بنگاه هی 


۳۳۹ 


پکرد و بسا رنه نوف ار کر یک کر اف 
بزرگ که دارای ۵۰۰ و پیش از آن کارگر بود. 17۰۷ در 
اک رها شمار ن کار گران کار میگر د» در با ۰ در حنمین 
بنگاه‌ها دیگر قریب )۵ در صد یعنی بیش از نیمه هم کار گران 
کار میکرد. این يك تمرکز صنعتی بی نظیر بود. حتی در 
کشوری مانند امریکای شمالی با آن ترقی صذایع». آنزمان در 
بنگاه‌های بزرگ فقظ قریب يك سوم همه کار گران کار میکرد. 

این افزایش و این تجبع پرولتاریا در بنگاه‌های بزرگ. با 
وحود داشتن یک حزب انقلابی مانند حزب بلشویک» طقه 
کار گر روسیه را مبدل به بزرگتربن نیروی حیات سیاسی کشور 
میکرد. اشکال وحشیانة استثمار کارگران در بنگاه‌ها و همچنین 
رژیم توان‌هرسای پلیسی نوکرهای تزاری» بهر اعتصاب جدی 
حنبهً سیاسی میداد. و اما توام شدن مبارز اقتصادی و سیاسی. 
نیروی انقلابی خاصی داعتصایر‌ای نوده‌ای می بخشید. 

ستاهکت. یی کار کر ادیش ردنا دار رو گت 
بود. از پشت سر پتربورگ کارگران سرزمین کرانة بالتیک. 
مسکو و شی‌رستان آن. سپس کارگران کنار ولگا وجنوب روسیه 
در حنبش بودند. در سال ۱۹۱۳ حذبش» سازمانی‌ای باختری. 
لستان و قفقاز را فرا میگیرد. در سال ۱۹۱۲ از روی آمار 
رسمی حبعا ۷۲۵ هزار تن و از روی اسناد مکیلتر- بیش از 
یک ملیون کار گر اعتصاب کرد. در سال ۱۰۱۳ از روی آمار 
رسم‌ی - ۸۱۱ هزار و از روی مدارک مکمل تر یک ملیون 
و ۲۷۲ هزار کارگر در اعتصاب شرکت داشت. در نیمه اول 
سال )۱۹۱ در اعتصابات قریب یک ملیون و نیم کار گر 
امتراک ور ز بد. 


بدینظریق رونق انقلابی سالهای ۱۹۱-۱۹۱۲ و توسعه 


۳۰ 


حنبشس اعتصابی. کشور را باوضاع آغاز" انقلاب سال ۱۹۰۵ 
:+ دیکت +بگرا۵: 

اعتصادات انقلابی دسته حمعی پرولتاریا اهمیتی برای 
عبوم ملت.داشته ترا کهاینم. اعتضانا. برخد ساطنته. هه 
متوحه بود. اکثریت هنکت اهالی زحه‌تکش سبت به اعتصابات 
حسن توحه نشان هیداد. صاحبان فابریکی و کارخانه‌ها بوسیله 
او کائوت (بیرون ریختن دسته حمعی کار گران) از کار گران در 
مقابل اعتصاب اتقام میگر فتند. در سال ۱۹۱۳ در شمرستان 
مسکو سرمایه‌داران پنجاه هزار تن کارگر پارحه باف را از 
فابریکرا بکوچه ریخنند. در ماه مارس ۱۹۱ در پتربورگ در 
یک روز ۷۰ هزار کارگر را از کار اخراج نمودند. کار گران 
بزگاه‌ها و رشته‌های صنعتی دیگر برفقای خود که اعتصاب کرده و 
از کار بر کثار شده بودند بوسیلاٌ جمع آوری پول در بین 
توده و گاهی هم بوسیله اعتصابپهای همدردی یاری میکر دند. 

رونق حذیش کارگری و اعتصابات دسته حمعی» توده‌های 
دهقانانرا نیز بیدار کرده و بمبارزه جلب. مینبود. دهقانان از 
نو برضد اربابپا بمبارزه بر خاسته املاک اربابی وخوترهای 
کولا کا ۵ با نود منگرقنل ظیی. ایا ۱۹۱۵ ن 
از ۱۳ هزار فقره طغیان دهقانی روی داد. 

عملیات انقلابی در ارتش نیز آغاز گردید. در سال ۱٩۱۲‏ در 
ترکستان در میان افراد ارتش طفغیانی مسلح رخ داد. در :بروی 
دریائی بالتيك و سواستویل برای فیام زمینه حاضر شده بود. 

حنیش اعتصابی انقلابی و تظاهرات که آن را حزب 
بلشویک رهبری میکرد نشان میداد که مبار زد طبقهُ کار گر برای در 
خواستهای جزئی و «رفورم» ایست بلکه برای آزاد کردن ملت از 


16-761 ۳: 


لین برای نزدیکتر شدن بروسیه در تابستان سال ۱۹۱۲ 
از باریس به گالیسی (اتریش سابق) نقل مکان داد. در ایذجا 
نحت ریاست وی دو مجلس مشورتی از اعضای کمیتة مرکزی 
و کارکنان مسئول بر پا شد: یکی در کراکوی در پایان سال 
۲ و دیگری در پائیز سال ۱۹۱۳ در قريهٌ پورونینو نزدیک 
کراکوی. در این مجلسمای مشورت در بارث مم‌مترین مسائل 
حذیش کارگری یعنی راحع به بیشرفت انقلاب و اعتصابات 
و وظایف حزب. راجع به نیرومند ساختن سازمانهای مخفی. 
راجع به فراک‌یون سوسیال- دموگرات دوما و مطبوعات حزبی 


ومیارزه درای توف تصویماتی گر فته نان 


۲ روزنامة بلشویکی «پراودا ». فراکسیون بلشویکی 
در دومای چهارم. دولتی. 


روز نامه یومیهٌ بلشویکی «پراودا. که در پتربورگ نشر 
میشد در دست حزب بلشویک دنور تحکيم سازمانم‌ای خود 
و نوذ در میان توده‌ها سلاحی توانا گردید. این روزنامه در 
حسب دستور انین» بابتعار استالین. اولمینکی و پولتایف 
تاسیس شده بود. روزنامه توده‌ای کار گری- «یراودا» با پیشرفت 
نوین جنبش انقلابی توام بوجود آمد. ۲۲ آوریل (از روی 
تقویم نو ۵ مه) سال ۱۹۱۲ شمارة اول آن بیرون آمد و منتشر 
گردید. اين» برای کارگران یک حشن حقیقی بود. به افتخار 
چاپ و انتشار «یراودا» تصبیم گرفته د پنجم ماه مه روز حشن 
مظبوعات کار گری شمرده شود. 

هنوز پیش از انتشار «پراودا» روزنامة هفتگی باشویکی 


۰ ۰ ه‌ , 2 ِ ‌ و ۰ ۶ 
«زوز دا» بر ممسشل که و بر ۰ کار گران یمرو نو د. روز نامه 


۳:۲ 


ی 


0 ۰ ۰ م۶ ۰ ۰ مم 
«زوزدا» در روزهای حادثه لنا نقش مم‌می را بازی کرد. در 
هَ ۳1 ۰ ۳۳ . ۳ خ 
آن یک ر سته مقالات ممارز ه حو پانه سیاسی شین و استااین 
حاپ شده بود که طبعهٌ کارگر را برای مبارزه حاضر سلاح 
میکردانید. اما در شرایطظ رونق انقلابی. و نامه هفتگی درای 
۱ ۳ : ۲ ۶ ۱ وفع 
ی تن باشویکی دیکر کافی 9 روزنامه یومیه نوده‌ای سیاسی 
لام بود که مخصوص وسیع رین طبقات کار گران باشد و آنمم 
همحن و نامه «بر آودا» دو ۵. 
در این دوران نقش پراودا» فوق العاده بزرگ بود. 
«براودا» توده‌های وسیع طبقه کارگر را بطرف بلشویسم می 
آور د. «بر او دا» در محرط بی گردهای دائمی پلیس ‏ حرایم و 
تو قیغرا ۳ چاپ کردن مقالات 3 اخبار یکه برای سانسور 
<وش آیند سو د» تا یا 6 2 ۲37 فعال د ه‌ها هار کار گر بیشرو 
میشد میتوانست بیردازد. اغلب اوقات قسمت مرم شماره‌های 
کار گران برتثرو شمرا به مظبعه آمده بسته بسته با خود روز نامه 
حکومت دزاری در مدت دم سال و دجم هشت بار «یراودا» 
را توقیف کرد اما با بشنیبانی کارگران باز «براودا» از نو در 
ریر عذاوین بل ید هءانندی مغالا " «ر ۱ دراو دو» (در ر اه حقرقت )۰ 
زحمتکشان) از چاپ بیرون می آمد. 
در حالت رکه «یر او دا» هر روز ه روی‌مر فته ۰ 1 هر ار سحه 
و دی ‌ ِ و ۰ 7 ۶ ۰ .م ۳ 
مسر مه‌نسسلب راز روز نامه بو م4 مذشو یکی «لو چ» («بر تو») از 


۱۱-۵ هزار بیشتر نبود. 


16 ۳۰۳ 


کار گران «پراودا» را روزنامةً کار گری خود میدانستند و به آن 
اعتماد کلی داشتند و به ندای آن هوشیارانه گوش میدادند. هر 
نسخه « بر آودا» دست بدست می گشت و ده ها خواننده را بم‌ره 
منده میکرد» پراودا» به شعور طبقانی آنها سرو صورت می بخشید 
آنا را تربیت »یکرد. متشکل میساخت و به مبارزه دعوت میذمود. 

«یراودا». حه مینوشت ؟ 

در هر یک از شماره‌های براودا» ده‌ها مراسلات کار گران 
جاپ میشد که در آنپا زندگی کار گر استدبار وحذیانه. زحر 
و تعدی و تحقیرات گوناکونی که سرمایه داران» کار فرمایان 
وسر کاران واستادکاران نسبت به کارگران روا میداشته 
رح داده میشد. این مراسلات نظام سرمایه‌داری را بطور 

ثب و حادی رسوا می کرد. اغلب در مقاله‌های «یراودا» در 
بار خود کشی‌های بیکاران گرنه که از یافتن کار نا امید شده 
بو دید خر داده میشد. 

«براودا» در بارهٌ نیازه‌ندیبا و در خواستهای کار گران 
کار خانه‌ها و رشته‌های گوناگون صنایع و اینکه حکونه کار گران 
برای احرای مطالبات خود مبارزه میکنند مطالبی می نوشت. 
تقرینا در هر شماره در بار اعتصابات در بنگاه‌های مختلف 
خبرهائی درج میشد . هنکامیکه اعتصابات بزرگب و طولانی روی 
میداد روزنامه. کار گران بنگاه‌ها و رشته‌های دیکر صنایع را برای 
کمک ده اعتصاب کنند گان بوسیلهةٌ اعانههای خود» متشکل میکرد. 
گاهی اندوختهٌ اعتصاب کنندگان به ده‌هاهزار منات میردید که 
برای آنموقع مبلغ هنگفتی بود زیرا که بیشتر کارگران در 
آنزمان روزی «قط ۸۰-۷۰ کیک مزد میگرفتند. این موضوع 
کار گرانرا با زوح همبستگی پرولتری ودرک یکانگی دافع همه 
کار گران برورش میداد. 


۳: 


در هر پیش آمد سیاسی. بمناسیت هر پیروزی پا شکستی 
کار گران به یراردا نامه‌هاء شاد باشها و اعتراضات و غیره 
میفر ستادند. «یراودا» در مقاله‌های خود وظیفغه‌های حذیش کار گری 
را از نقطهٌ نظر روش عقبه دار بلشویکی توضیح و بیان مینود. 
البته روزنا مه مجاز نمیتوانست آشکارا مردم را برای بر 
انداختن تزاریسم دعوت کند. لازم بود با کنایه‌هاثی دنویسد که 
آنپا را کاررگران با شعور خوب میفه‌یدند و برای توده‌ها نیز 
توضیح میدادند. مثلا" وقتیکه در «یراودا» در باره «تقاضاهای 
کامل و بی کم و کاست سال پنچ» نوشته میشد کارگران 
میفرمیدند که مطلب در سر شعارهای انقلایی بلشویکا راحع به 
ادا قوار‌سمنو سن با کرد یخی مه کر او مضا درم 
زمیذرای ملاکین وهشت‌ساعت کار روزانه است. 

«براودا» در آستان انتخابات دومای حپارم کار گران پیشره 
را متشکل ساخت. روش خاثنائه طرفداران سازش با بورژوازی 
لیبرال. طرفداران «حزب کارگری استوایبینی » یعنی منشویکها 
را رسوا میساخت. سراودا» کار گرانرا دعوت ه»یکرد که بر له 
طرفداران «تقاضاهای بی کم و کاست سال پنح» یعنی برلهٌ 
بلشویکا ۳ دهند. انتخابات حندین درحه‌ای بود. نخست 
کار گران در مجلس‌ائی نمایندگانی انتخاب میکردند». سیس این 
نمایندگان انتخاب کنندگانرا انتخاب میکردنده یس از آن 
انتخاب کنندگان در انتخاب وکیل کار گری برای دوما شثرکت 
مینمو دند. در روز انتخابات براودا». صورت اسامی ا::خاب 
کنندگان - بلشویک ر؛ چاپ کرده و بکار گران توصیه .یکرد بر اه 
آنرا رای بدهند. درای اینکه نامز دهای تعیین شده دحار خطر باز 
دانتت نشوند انءشار این صورت پیش از وقت ممکن نبود. 

«یراودا» به تشکیل مبارزه‌های برولناریا کمک میکرد. در 


۳:۵ 


موقع لوکائوت بزرگ در پتربورگ در بمار سال ۰۱۹۰۱ که 
در آن هدام اعلان اعتصاب دسته حمعی صلاح و موافق مقصد 
نبود» «راودا» کار گرانرا بشکلهای دیگر مبارزه یعنی ده هیتینگی‌ای 
دسته حمعی در کارخانه‌ها و به تظاهرات خیابانپا دعوت میکرد. 
«براودا» ندیتواست در اين خصوص آشکارا بنویسد. اماکار گران 
آگاهیکه مقالهٌ آنین را زير اين عنوان ساده: «در بارئ شکلمای 
حذیش کارگری» خوانده بودند باين دعوت پی میبردند. در آن 
مقاله گفته شده بود که در این موقع اعتصابرا به شکل عالی تر 
جنبش کارگری باید مبدل کرد و معنی آن دعوت به تشکیل 
میتینکرا و تظاهرات بود. 

بدینطریق توام نمودن فعالیت انقلابی غیر علنی بلخویکها 
با درییجات علنی و سازمان دادن تو ده کار آر ان توسطظ «یراودا» 
عمای مبگر دید . 

«براودا». نه نپا از زندگانی و اعتصابات و تظاهرات 
کار کزان مشته: اه وا ای فهتایانه رگ 
و استغمار شدن آنپا از طرف ملاکین سرف دار وغارت مم‌ترین 
زمینهایشان از طرف کولاکهای خوترنشین در ننیجهٌ «اصلاحات» 
استوایین را نیز روشن مینمود. «یراوداه بکارگران آگاه 
نشان .یداد که در ده حه اندازه مواد محترقه حمع شده است. 
«یراودا» به برولتاریا تعلیم میداد که وظایف انقلاب سال ۱۹۰۵ 
انجام داده نشده و هنوز انقلادب نوینی در پیش است. «یراودا» 
تعلیم میداد که در این انقلاب دوم پرواءاریا باید پیشوا و رهیر 
حقیقی خلق باشد و برولتاریا در این انقلاب دارای متفق 
نیرومندی مانند دهقانان انقلابی خواهد بود. 

منشویکا کوشش میکردند که فکر انقلاب را از سر 
پرولتاریا بیرون کنند و بکار گران ثلقین مینمودند و میگفتند: از 


۳۱ 


اندیث‌مدن در بارة خلق. در بار . گر سنگی کسسلن دهقانان و 
درای «آزادی ائتلا درا» مبار ز ه سك و در این <عصو ص ولو لش 
تزراری «عر بصه هائی» دعديم دار بد. بلشو پکرا بکار گران دو صیح 
میدادند که این مو ءظ4 مخشو یکا در باره دست کشیدن از 
انقلاب» د ست کمن را از ادقاق با دهقانان درای مناهع دور ژوازی 
است ار وا اگر دهقانان را مانند متفق بسوی خویش دکشند 
بی شک بر رژیم تزاری غالب خواهند آمد و وعاظ نابکار از 
قمیل مخشو یکا ر باید دمثا ده 0 انقلات شمرد و طر د کر د. 

«رر آودا» در ستو نهای مر دو ط «ره «ز :دگانی دهقانان» <4 
هس 

بر | ی‌مدال حمل دمو ره ۱ مر اسلات ار ۲۳ ۱( ر در میدار بم. 

در مراسله‌ایز بر عنو ان «مرغمله ار ضی» از سامار ا آ گاهی 
داده ده ود که از 4۵ نفر دهتان قربة نووخاسبولات 
بحش فق که آه مش گنت که در مو فع دعو بص ز ه‌ین‌ای همکانی ر4 
اتره بیرا بجر م مقاو مت ست ره فستاهان منم 7 1 دو ددد 
تفت ان بخیس طولانی محکو م لها رلن: 

در مر اسله محتصری از شیر ستان بسکو ف اطلا ع واده 
میشد که: «دهقانان ده فتتیا (ذزدیک ایستگاه ز اواایه) در 
مقادل یاسیانان دقاو مت مسلدانه دحرح داد ند. <ملدین دعر رز <می 
شده‌اند. علت این زد و خورد و کشم‌کش اختلافات ار ضی است. 
پاسبانان از هر سو به پسیتسا احضار شده‌اند» بخشدار و دادستان 
دز ره آنحا عاز م کشتهادد: 

ساسا ۲و شزربان: ایها را اد مرن اه 
ار ی دهاتین اطلا ع ما۵ و همجنین راحع به اینکه گرسنگی و 


قانو ن »ر بو ط ر4 خار ج شدن از کمون روستائی در حریان دی رمین 


۳۷ 


شدن دهقانان افزوده است. مثلا به خوتر بوریسوکا نظر 
اندازید. در اینجا ۲۷ خانوار زندگی میکند که ۵۳ دسیانین *) 
زه‌ین شخصی دارد. در موقع قحطی ۵ خانوار ۳۱ دساتین 
زمین‌خود را برای همیشه از قرارهر دسیائینی ۳۳-۲۵ هذات 
فروختند در صورتیکه ارزش زمین ۳) بار بیشتر باست. در 
همین حا ۷ خانوار ۱۷۷ دسیاتین زمین را بمدت 1 سال یا 
تثزیل سالی ۱۲ در صد گرو گذاشته برای هر دسیانین زمین 
۲۰-۸ مذات پول گرفته‌اند. اگر مسکثت اهالی و سذگینی کمرشکن 
تئزیل را مورد توحه قرار دهیم با کبال اطمیذا ن‌ميتوانيم بگو یم 
که: نیمی از آن ۱۷۷ دسیاتین زهین باید به دست رباخوران 
برسد زیرا احتمال نمیرود چنین مبلغ گزافی را در ظرف 1 
سال حتی نمی از وامداران هم بتوانند بیرداز ند. 

ائین در مقاله خود تحت عنوان «زمینداری بزرگ اربابی 
و خرده مالکی در روسیه» که در سراودا» درج شده بود به 
کار گران و دهقانان آشکارا نشان داد که حه دارائی هذگفتی 
از زمین در دست ملاکین طفیلی است. تنپا ۳۰ هزار تن از 
دز ر گترین ملاکین دارای رف ۰ ملیون دسیاتین زمین 
بو دند که معادل همین مقدار زمین هم سمم ده ملیون دهقان 
ممشد. ب‌ريك ملالا بزرگ بحساب متوسط ۲۳۰۰ دسیانین زین 
میرسید. بر يك خانوار دهقانی» در صورتیکه خانوارهای کولاکی 
نیز در نظر گروته شود._ بصساب میانه هفت دسیائتین زمين 
میرسید و ضینا نج ملیون خانوار دهقان اند مایه یعنی 
نیمی از همه دهاقین در هر خانوار بیش از يك يا دو دسیاتین 
زمین نداشتند. این حقایق آشکارا نشان میداد که ریشه فقر 


۳:۸ 


و گرسنگی دهقانان در زمین داری بزرگ ملاکین و بقایای 
امول سرواژ است که دهقانان فقظ بوسیلهً انقلابی که طبقه 
کار گر آن را رهبری کند میتواند از آن رهائی يابند. 

«پراودا» بوسیله کار گرانیکه باده رابظه داشتند در ده راه 
یافته دهقانان پیشرو را برای مبارزء انقلابی بیدار میکرد. 

هن شور تاسیسن. ی ازخان. سان‌اتباین یی تشن .سوسیال 
ات ای اما کی ختقه ییاد کف عا نان غلن 
سازمانی مانند فراکسیون دوماء مطبوعات». صندوقپای بیبه و 
اتحادیه‌های کار گری هنوز فا از دست هنشویکا گرفته نشده 
بود. برای اخراج انحلال طلبان از سازمانبای علنی طبقه کار گر 
مبارزُ قظعی بلشویکما لازم بود و این مبارزه در سایة فعالمت 
«پراودا» با کامیابی انحام پذیرفت. 

«پراودا» در مرکز مبارزه برای روش حزبی» برای از نو 
ایجاد کردن حزب توده‌ای کار گری انقلابی واقع شده بود. 
«براودا» سازمانای علنی را در اطراف کانون‌ای مخفیانه حزب 
پلخويك متحد گردانده و جذیش کارگری را بسوی يك هدف معین 
نوی یه اقلاته جوانه. مات 

«پراودا» عدء بسیاری خبرنگار کار گر داشت. تذرا طی يك سال 
در «پراودا». بیش از ۱۱ هزار مراسلهٌ کار گران چاپ شده بودولی 
رابطه «یراودا» با توده‌های کار گری تذما بتوسط نامه ذکاری و مقاله 
نویسی نبود. هر روز عدهٌ بسیاری کارگران از هکاه‌ها به 
ادارث «یراودا» آمد و رفت داشتند. قسمت ممم کارهای تشکیلاتی 
حزب در ادارٌُ براودا» تمرکز یافته بود. در اینجا ملاقات 
با نمایندگان حوزه‌دای محلی حزب انجام میگرفت و اطلاعات راحع 
به کارهای حزب در فابريك و کارخانه‌ها باینجا میرسید. دستور های 


۶ 7 
<ر دی کته دثر ور ک و کمدت٩‏ مر کزی جرا بت ایحا داده سمل 


۳:۹ 


بلشویکا در تیه مبارزه شدید دو سال و نیمه در مقابل 
انحلال طابان برای از نو بر يا کردن حزب توددئی کار گری 
انقلابی» موفق شدند که تاستان سال )۱۹۱ چپار پُندم 2 
فعال روسیه را بحزب بلشويك و بتاکتيك «براودائی» 1 گنل" 
در این خصوص ملد این واقعیت گواهی میدهد که از مقدار 
ع.ومی ۷ هزار دسته کار گریکه در سال ۱٩۱‏ برای روز نامه‌های 
کار گری اعانه حمع آوری میکردند ۵1.۰ دسته برای مطبوعات 
بلشویکی و تما ۰.ع۱ دسته برای مطبوعات »ءشويك اعانه 
حمع کرده بودند. اما در عوض منشوبکا در بین بورژوازی 
لیبرال و روثنشگران بورژوازی «دوستان متمول» بسیاری داستند» 
که بیش از نصف پول لازم برای نکاه‌داری و تحمل مخارج 
7 منشويك را میدادند. 

بلشویکپا را در آن هنکام «یراودیستها» میذامیدند. با 
«پراودا» يك نسل کامل پرولتاریای انقلابی بوجود آمده و رشد 
نمود که بعدها انقلاب سوسیاایستی اکتبر را موحد شد. ده ها 
و صد ها هزار کارگر طر فدار «یراودا» بودند. در سالرای روثق 
انقلاب (۱۹۱۲--۱۹۱۲) شالوده محکم يك حزب نوده‌ای بلذویکی 
گذاشته شد که آنرا هیحگونه بی گرد دزاریسم در دوره حنگ 
امتزتالشتی ات عفر ان گنت 

« «پراودا‌ی سال ۱۹۱۲ شالوده‌ای بود که بای پیروزی 

بلشو یسم در سال ۱۹۱۷ ریخته شد» (استالین) 

ار گان علنی دیگر حزب برای سراسر روسیه» س فراکسیون 
باشویکی بود در دومای چپارم دولتی. 

در سال ۱٩۹۱۲‏ حکومت انتخانات دومای جارم را مقرر 
داشت. حزب ما ب‌سئله شرکت در این انتخابات اهمیت بزر گی 


مبداد. فراکسیون و سیال دمو کرات دوما و و «یر اودا» در 


۳۵۰ 


مقیاس سراسر روسیه تکیه کاه‌های عمدهٌ علنی بودند که بوسیلاةً 
آنا حزب بلشويك در میان توده‌ها کار انقلابی خود را پیش 
هممر ۰.۵ 

حزب بلشويك در انتجابات دوما بطور مستقل باثمارهای خود 
وارد عمل ده و در عین حال» هم به احزاب حکومتی و هم 
به بورژوازی ایبرال (کادتپا) ضربه وارد میاورد. بلشویکها 
تبلیفات انتخاباتی را تحت شمارهای حمروری دمو کراتيك» ۸ 
ساعت روز "ار مصادرة زه‌ین های اربابی عملی هیکر دند. 

انتخابات دومای چپارم در پائیز سال ۱۹۱۲ انجام شد. 
در ابتدای ماه اکتیر. حکومت که از حریان انتخابات در پتربور گ 
اراضی بود کوشید تا در حندین کار خانه بسیار بزرگ حق 
انتخابی کار گرانرا نقص کند. در پاسخ این عبل» کبیتهٌ پتربورگ 
حزب ماء بنابه پیشنهاد رفیق استالین. کار گران بزر گترین بذگاه‌ها 
را باعتصاب یکروزه دعوت کرد. حکومت که بوضع ددواری 
انتاده بود از ناحاری تن در داد و گذشت نمود و کار گران 
توانستند در حلسات خود کسانی را که »یخو استند انتخاب کنند. 
اکذردت همگفعت کار گران در له «دستوری» که از طر ف ر ویق 
استالین برای ن‌ایندگان انتخاب کننده و نماینده دوما ترتیب داده 
ده بود رای دادند. در «دستور کارگران تتربورگ نماينده 
کار گری خود شان» در باره و ظیغه‌های ا:جام داده دشدهت سال 
۵ اد آوری هائی میشد. 

در «دستور» حشین گته شده بود«--- ما گیان هيکنيم 

که روسیه در آستان حذیشای توده‌ای آینده است و این 

جذیشما ممکن است که از حشش های سال ۱۹۰۵ ع.یقتر 

باشد... پیشاهنگ این حدیشا هم مانند سال ۱۹۰۵ 


۳2 و ۳ 2 ۱ ۰ ِ ۳ 
پیشروترین طبقه جامعه روس یعنی پرولتاریای روس خواهد 


۲۵۱ 


بود. و اما متفق وی تما دهقانان زحر کشیده میتوانند باشند 

که به آزاد شدن روسیه از حان و دل علر قءندند». 

در «دستور» گفته شده بود که ع.لیات آینده ملت باید کل مبارزهُ 
در دو جبپه یعنی شکل مبارزه هم برضد حکومت تزاری و هم برضد 
بورژوازی امبرال را که جویای سازش با تزاریسم میباشد بخود گیرد. 

لین به این «دستور» که کار "رانرا دمارد انقلابی دعوت 
میکرد اهمیت بزررگی میداد. کاررگران هم در قطعنامه‌های خود 
با این دعوت هم آواز میشدند. 

باشویکها در انتخابات پیروز شدند و از طرف کارگران 
پتربورگ رویق بادایف برای دوما انتخاب گردید. 

کار گران» حدا از سایر قشرهای امالی. ه دوما نماینده 
انتخاب میکردند (حزء باصطلاح زمره کار گری). از ٩‏ نفر وکیل 
که از زمره کار گری انتخاب شده بود شش نفر شان اعضای 
حزب باشويك بودند: بادایف» پتروسکی» مورانوف» ساموئیلوف. 
شاگوف و مالینوسکی (که بعدها وی پره‌اکاتور در آمد). وکیلمای 
باشویکی از بزرگترین مراکز صنعتی انتخاب شده بودند که 
دست کم چرار پنجم طبق کارگر بود. اما انتخاب برخی از 
اتحلال طلبان. از طرف کارگران یعنی از زمره انتخاداتی 
کارگری نبود. از اين رو در دوما در مقابل شش نفر 
اعویاف. هنت اقفر حلال. علتب. اشعات کل در ال 
بلشویکما و انحلال طلیان در دوما يك فراکسیون مشترک سوسیال 
دمو کرات تشکیل دادند "۷ یس از مبارزه خستکی ناپذ یر با 
انحلال طلبان. که مانع کار انقلابی بلشویکما بودند» نمایندگان 
باشويك در ماه اکتبر سال ۱۹۱۳ بابه دستور کمن مر کزی 
حزب بلشويك از رایخ مشترك سوسیال دموکرات بیرون 
آمده و فراکسیون مستقل بلشویکی را تشکیل دا:دند. 


۳۵۲ 


وکیلهای بلشويك در دوما نطقی‌ای انقلابی ایراد میکردند 
و در آن سخنرانيم| پرده از روی رژیم سلطنت مستبده برمیداشتند 
و از حکو مت در دار سته‌کاری در بارة کار گران و راحع ره 
ان بیرحمانه‌ئی که از طرف سرم‌ایه‌دار ان تست ره کار گران 
بعمل میامد استیضاح بو د دل. 

آنسا در دوما هم<مین در بار ة مسلله ار ضی سخن میر اندند 
و در نطقم‌ای <و د دهاقین ر بمبار ز ه در صل ار بابان سرف دار 
دعو ت میکر دند» حخرت کاد درا را که را هصادر ۵ املا لك ار بابی 
اگذار نمودن آنسا بدهقانان مخالفت میکرد رسوا میگرداندند. 


پاقهیگرا وهای دولیم. لانخه رفانون بووین کار .هت ,براه۳ة 


و 2 


را پیث:پاد کردند که البته از طرف دوه‌ای جرنی ستنی پذیرفته 
نشد ولی نقش ترییجی مپمی بازی" کرد. 

فراکسیون بلشويك در دوما باکمیتة مرکزی و با لنین همیشه 
در ر د.اط محکم بود و از وی دستور میگر فت. ر فیق استالین 
این فراکسیون را هنگام توقف خود در پتربورگ مستقیما 


ر همری میکر د. 

دماشدگان بلشو يك ندرا بکار هائیکه در دوما انجام ممداد دد 
اکتفا نکرده در خارج دوما هم فعالیت بزرگی مصروف میداشتند. 
به فابریکپا و کارخانه ها میرف:د. در مراکز کارگری کشور 
سذمر انی همه درل محالس بای شمان داده در آنحا تصویمات 
حزب را تشریج میکردند. و سازمانمی حزبی نوی برپا میساختند. 
نمایشدگان عبات رت عامی ر با کار عیر عامُی و پش‌انی ر در 
دستانه و ماهر اه دو ام شرگن کرات: 


۳0۵۳ 


۳۳ بیروزی بلشویکها در سازه‌انهای علنی, 
رشد آتی خنش انقلابی در انیتایت فاگ امیر د یالیستی. 


حز ب که در اين دوران نمونةٌ از درز رهبری تمام 
اشکال و مظاهر میارزث طبةتی پرولداریا را نشان داد. حزب 
سازء‌انمای مخفی بر پا مینمود و شب نام‌های غیر علنی چاپ 
میکرد و انتشار میداد در میان توده کار مخفی انقلابی انجام 
میداد. توام با این حریان رفته رفته بیش از پیش سازه‌انهای 
گهها کف علمی. طیفه کر کر ها لست. کته ات یگدید 
اتحادیه‌ه‌ای کار گران. خانه‌های ملی. کدسی‌ای شانه» باشگاه ها و 
اداره‌های دیمه را بدست گیرد. این سازمانهای علنی از دیر 
زمانی برای انحلال طلبان بذهگاهی شده بود. بلشویکم! برای 
مبدل کردن حمعیت های علئی به تقاط ادکاء حزب ما ببارزة 
شدیدی پرداخ:ند. بلشویکما کارغیر علنی را با کار علنی ماهرانه 
و ام کردند» در هر دو بایتخت اکثریت لحادیه‌ها را بسوی 
خویش جلب کردند. بلشویکپا بویژه در سال ۱٩۹۱۳‏ دهذکام 
انتخابات هیلت رئيسه ؛تحادیة کار گران فلزات در بتربورگ به 
پیروزی درخشانی رسیدند: در حلسه‌ای که سه هزار کار تر 
فلز کار در آن حضور داشت بزحمت ۱۵۰ ر آأی برله انحلال 
طلبان داده شد. 

همین مطلب را می وان در دار تشکیلات علنی ما:ند 
فراکسیون سوسیال دموکرات دومای حپارم دولتی ذکر کرد 
اگرحه »نشویکرا در دوما هفت وکیل و بلاشویکا شش وکیل 
داشتند. هفت نغر منشويك که بطور عمده از نواحی یر کار گری 
انتخاب شده بودند بزحمت نمایند؛ يك دجم طبقه کار گر شمرده 
میشدند و حال آنکه شش نفر بلشويك که از مراکز اساسی 


۳۵: 


صدْعتی کشور (بتر بورگء مکی ایو انووز نسنتسك» کستروماء 
یکاترینو سلاو و خار کو ف ) انتخاب درده بو د رل تمایدده دیش از 
۲ ۳ 7 ِ ۳ : ۳ 

جم‌ار بحجم طقه کر کز کشور بو دنك. کار گران. این شش ددر 
(بادایف» بتروسکی و دیگران) ر دماشدگان جو د میا سمل یه آن 

بلشویکما بدین سبب موفق شدند سازمانمای علثی را 
در دست گیرند که باوجود پی گرد وحنشتانة تزاریسم 
و تحریکات نغرت انکیزی که از طرف انحلال طلبان و ترتسکیستها 
خود حفظ کنند» ابت قدمانه از مدافع طبقه کار گر مدافعه میکردند 
و را دو ده رابطه نز ديك وان و بر صك 9 حمیش کار گری 
مار زه رن ذایذیری میذیو دند. 

بدیذطریق پیروزی بلشویکما و شکست منشویکما در 

1 ۰ ها و مت و رن : ۶ 

حه در رز یمه استغادءه دملی‌اتی از درینون دو ما و <4 در ر 42 
مطبوعات کارگری و سایر سازمانم‌ای علنی» نقش فرعی شد. 
را از خود دور میکرد و بطور قطعی پیرامون بلشویکما گرد 
می آ مد و معحل او ۵ ناه 

عللاو ه در هم4 ایذس اه منشو یک در ز مینه مسئله ملی نیز 

۵ ۶ ۳ 

ملی وحو د رگ در ذامه صریج و روشهی, ر ایحاب میگر د و لیکن 
معلو م ید که هو یکسا ره اد «<و د مختاری ور هنگی» دو ند که 
آن هم هیحکس ر نمیتو انست وانع کمّد هی<گو ن4 درنامه‌ای 
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نداشته اند. تنیا بائویکما راحم به مسئله ملی برنامه مار کسیست: 


۱ ۶ 


۲۵۵ 


مسئلةٌ ملی» و در مقاله‌های انین موسوم به «در بارث حق ملتها 
در تعیین سرنوشت خویش» و «یاد داشتم‌ای انتقادی راحع ,4 
۸ ملی» بیان شده بود. 

جای شگفت نیست که پس از این شکستهای مذشویسم دسته 
بندی ماه اوت از همه طرف شکاف بر داشت. این دسته بندی 
که از عناصر گوناگون تشکیل يافته بود نتوانست در مقابل 
تعرض بلشویکها تاب بیاورد و از هم پاشیدن گرفت. دسته 
بدی ماه اوت که برای مبارزه برضد بلشویکما تشکیل گردیده 
بود دیری دکذشت که در نتيجه ضر بات بلخویکرا پراکنده شد. 
از دسته بئدی مذکور نخست طرداران و پریود (باگدانوف. 
لوناچارسکی و دیگران) بیرون رفتنده سپس لتونیپا خارج شدند 
و سر انجام باقی مانده‌ها هم متفرقی گردیدند. 

انحلال طلبان که در مبارزه برضد بلشویکرا شکست 
خوردند برای که‌ك به انترناسیونال دوم روی آوردند. انترناسیونال 
نامبرده به کمك آنبا آمد. این انترناسیونال بی‌انه «آشتی دادن» 
بلخویکما و انحلال طلبان و بر قرار نمودن «صلح» در میان 
حزب از بلشویکا خو است که از تنقید سیاست سازش کار ا:4 
انحلال طلبان دست بکشند. ولی بلشویکپا آشتی ناپذیر بودند: 
آنم| از تبعیت تصویمات انترناسیونال دوم ایورتونیستی امتناع 
کردند و بریچ گونه گذشتی راضی :شدند. 

پیروزی بلشویکما در سازمانم‌ای علنی تصادهی نود و 
ذمیتوانست هم باشد. تصادهی نبود نه تشرا برای آذکه فقعط 
باشویکها دارای ت؛وری درست مار کسیستی» دارای برنامهً صریح 
بوده و حزب انقلابی پرولتاری کارزار دیده‌ای داشتند. بلکه 
از آن جپت هم تصادهی نبود که پیروزی باشویکما رونق و 
رویندگی انقلاب را »نعکس میکرد. 

۳۵3 


جذبش انقلابی کار گران. بیش از پیش شمر و نواحی 
دیکر را فراگرفته و دایرة آن بطور روز افزون توسعه می 
یافت. جون سال ۱٩۹۱)‏ در رسید اعتصای‌ای کار گران نه تا 
خاموش بگردید بلکه بر عکس با ««روی نوینی رو با فزایش 
نراد. اعتصابات رفته رفته شدیدتر شده و مقدار زیاد و زیادتری از 
کار گرانرا در بر میگرفت. ٩‏ ژانویه ۲۵۰ هزار کر گر اعتصاب 
کر که ار تن هزار تن در بتربورگ دست ین 
ز دند. اول ماه مه د, مش از دوم ملیو ن دذن اعتصابت کر دند که از 
آنبا در بتربو رگ بیش از ۰ هزار تن اعتصاب نمودند. کار گران 
در اعتصابات استواری و ثابت قدمی فوق العاده‌ای نشان میدادند. 
اعتصاب در کارخانهٌ ابوخوف در بتربورگ بیش از دو ماه و 
در کارخانة لسنر قریب سه ماه ادامه داشت. مسموم شدن عدة 
زیادی در چند بنگاه پتربورگ باعث اعتصاب ۱۱۵ هزار کار گر 
و از پس آن سب تظاهراتی گردید. حنش در ح<ل رشد بود. 
رویم‌مرفته در شش ماه اول سال  ۱٩۹۱‏ ل(که ابتدای ژوئیه 
هم حزء آنست) يك ملیون و ۲۵ هزار کرگر اعتصاب نمود. 

ذر هام مة: :دی عاکه اعتضات. همکانن. کار کزان ضایم: وت 
آغاز گردید که توجه تمام پرولداریای روسیه را بخود جلب 
کرد. اعتصاب با درتیب و انتظام حریان داشت. ۲۰ ماه زوئن 
در باکو نمایش بیست هزار بفری کار گری روی داد. پلیس برضد 
کار گران باکو اقدامات وحشرانه نمود. بعنوان اعتراض و ادراز 
همستگی باکار گران داکو در مسکو اعتصاب آغاز گردید و به نواحی 
دیگر نیز سرایت نمود. 

۳ ژوئیه در کار خانه پوتیلوف در پتربورگ بخ سبت اعتصاب 
باکو میتبذگ بر با شد. پلیس کار گران ثير اندازی کرد 
پرولتاریی پتربورگ را هیحان بزرگی فراگرات. ع ژوئیه در 
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پتربورگ بر حسب دعوت کمبيتة پتربورگ حزب» ٩۰‏ هزار 
کار گر بعئوان اعتراض اعتصاب کرد. ۷ ژونیه ۱۳۰ هزار» 
۸ ژوئیه - ۱۵۰ هزار ۱۱ ژوئیه-۲۰۰ هزار کار گر اعنعداب کرد. 

هن کار خانه‌ها ره هیحان در آمده بود» در همه <ا هر کب 
و نمایش روی میداد. کار بجائی رسید که در صدد سنکربندی 
بر آمدند. در باکو و لدز هم سنگر بندیبائی شد. در تقاط بسیاری 
پلیس بکار گران تیراندازی میکرد. برای خواباندن جذیش» حکومت 
باقدامات «فوق العاده» پرداخت. پایتخت به يك اردوگه حذگی 
مبدل شد» روزنامةٌ «پراودا» توقیف گردید. 

۳ در این هنگام نیروی نوینئی که اهمیت بین الملی 
داشت یعثی حنگ امپریالیستی وارد صحنه شد». حنگی که بایستی 
حر ان حوادت ر تفییر دهد. درست در همان ایام بیش آمدهای 
انقلابی ماه ژوئیه. رئیس جم‌ور فرانسه پو آنکاره برای گفتگو 
با زار در بارة آغاز جنکی که در پیش بود به پتربور گ 
و ات وف المان بروسیه اعلان حنگ داد. حکومت 
تزاری برای روهار کردن سازه‌انای بلشویکی و در هم شکستن 
حزش کار گری از حنک استفاده کرد. رونق انقلابی بعلت 
حذگ بین المللی که حکومت تزاری در آن. راه رهائی از 
ازقلاب را- میت قطم شد. 


خلاصه 
در سالمرای پیشرفت نوین انقلاب )۱۹۱--۱٩۱۲(‏ حزب 
ویک سر زاش .خن کر کرش. فزای قاعقه و انا خر کنر 
شمارهای بلشویکی بسوی انقلاب نوی هدایت میذبود. حزب از 
عهدد وام نمودن کار علنی با کر غیر علنی بخوبی بر آمده 
حزب مءعاومت ا:حلال طلبان و دوستانشان در دسکیسترا ۲ 


فا 2 


۳۵۸ 


اتزویستم! را در هم شکسته ‏ هم شکل,ای جنیش علنی را فرا 
گرفت و سازمانمای علنی را به تقاط اتکاع کر انقلابی خود 
مدل گر دانید. 

حزب پادشمنان طبقه کرگر و عبال آنما در جذبش کار گری 
مارزه نموده صفوف خود را استوار ناخت و روابط خود را 
پا طبقه کار گر توسعه داد. حزب تریبون دوما را بطور وسیع برای 
لیات انقلابی موزد استفاده قرار داد و روزنامه درخشان نوده‌ای 
ای ی که یی ان ی قریی ‏ ی ات اتالانی 
نهتن. ف انخشتا وا عفر داد ان فی ان کی هی صالی‌ای عدت 
امیریالیستی سیت به یرجم انتر ناسیو نالیسم و انب پرولتاری 
صادق و درستکار ماند و خود همین قشر کارگر سیس در 
روزهای انقلاب اکتبر در سال ۱۹۱۷ مایه و هسته حزب بلشویکی 
را تشکیل داد 

در آستان جنگ امپریالیستی». حزب عبلیات انقلابی طبعه 
کار گر را رهیری میکرد. اینما نبردهای حلو دار بود که بو اسطهٌ 
وقوع جنک امیریالیستی قطم شد.اما پس از سه سال #برای 


جنگ امیردالیستی با پرچممای گشاده انترناسیو نالیسم پرو لذاری وارد شد. 


فصل ششم 
حر تب بلشو رث در دوره ۴ امیربالیستی. 
انقلات دوم در روسیه. 


(سال ۱۵۹۱-مارس سال ۱۹۱۷) 


۱ پید ايش جنگ امپریالیستی و علل آن. 


در ۱ (۲۷) زوئبهسال ۱۹۱ حکومت تزاری اعلان بسیچ 


هنوز مدتی پیش از آغاز جنگ انین و بلشویکیها ناگزیر 
بودن آنرا بیش بینی کرده بودند. در کذکره‌های ان المللی 
سوبیالیستا این از طرف خودش ممد:پادهائی کرده بود که 
مور آنپا تعیین خط مشی انقلابی سوسیااستپا در صورت 
وقوع حنک بود. 

اثین خاطر نشان میساخت که حنک ملازمی است که ذاگز در 
هميشه با سرمایه‌داریست. غارتگری سرزهیذای دیگران» استیلا و 
تاراج مستهء‌رات. تصرف اازارهای نو. بارها سیب <دگمای 
تیار طلىانه ره ای سرمایه‌داری شده است. جنک هم برای 
کشور های سرمایه‌داری» مااغد استدمار طبقه کار گر حالتی طبیعی و 


قانو نی میباشد. 


۳1۰ 


بوبژّه جنک هنکامی ناگزیر شد که سرمایه‌داری در بایان 
سدث ۱٩‏ و در آغاز سد بیست بطور قطع باوج کال و به درحهٌ 
نبائی ترقی خود یعنی به امیریالیسم رسید. در دور امرریالیسم 
اتحادیه‌های (انحصار های) رو سرمایه‌داران و بانکا در حیات 
دول سرمایه‌داری نقش قطعی بدست آور دند. شا مالی ۳ 
کشورهای سرمایه‌داری صاحب اختیار کامل گر دید. سرمایه مالی 
خواستار بازارهای نو. بدست آوردن مستعمرات نوین و اراضی 
حدید برای صدور سرمایه و مذابع تازث مواد خام بود. 


اد کت ۳ بایان ۱۹۰ تمام روی ز مین بین دول سر مایه‌داری 


تقسیم شده بود. در عین حال رسد سرمایه‌داری در عصر ایو نا ادنسج 
بسیار نا موزون و بشکل حیشی انحام می پذیرد: عده‌ای از 
کثو ر هاثءکه قبلا" مقام اول ر احائز بودند صنایع خودرا نسیتا آهسته 
ثرقی میدهند» کشورهای‌دیگر که قبلا عقب مانده بودندیا حرشای 
سریعی خود رابه آنما رسانده و از آنپا در میگذرند. تناسب بیروهای 
اقاصادی و نظامی دو لشرای یواست تغییر می یافت و کوشش 
برای تقسیم مجدد حران بیان می آمد. مبارزه درای تقسیم محدد 
حپان سبب ناگزیر بودن جنگ امیریاایستی میشد. جنگ ۰۱۹۱ 
جنک دقسيم محدد حران و مناطق نو د بود. این حنی از دیر 
زمان از طرف همه ده ابا آهرتا ای زه‌ینه حینی ممشد. مسسین 
آن. امس ‌تااشترای. هبه و ها بات 

این جنک را بویژه از يك طرف آلمان و اتریش و از 
طر ف دیگر فرانسه و انکلستان و همحنین روسیه که وابسته به 
سا بود تدارك میدیدند. در سال ۱۹۰۷ اثتلاف سه کانه با آنتانت 
که عبارت از اتحاد انکایس و فرانسه و روسیه بود بوحود آمد. 
اتحاد دیکر آ مت ان ر آ مان اون هد زر اشااها شک 
ادن ولی. تالا قو اعد تن سا ۱۹۱۱ او ات اناد 


۳۹۱ 


خارج شده و سپس به آنتالت پیوست. بلفارستان و ترکیه از 
ان و اثرش هدگری پشنیبانی میک ردند. 

آلمانه کف من شرا دای حنگت. امریااستی. اماده مرگروه 
میخواست از انکلیس و فرانسه مستعمرات و از روسیه اوکرائین. 
لستان و کشورهای کراه بالنيك را بکیرد. آلمان راه آهن 
بغداد را ساخته فرمانروائی انکلیس را در شرقی نزديك مورد 
تهدید قرار میداد. انگلیس از افزایش تسایحات دریائی آلمان 
تا 
روسيهُ تزاری برای تقسیم ترکیه کوشش میذود. آرزوی 
تصرف بفازها که دریای سیاه را به دریای مدیترا وصل میکند 
(داردانل) و تصرف اسلامیو ل را در سر داشت. تصرف کاخشیی 
یعنی يك قسدت اتریش هنگری نیز حزو نقشه‌های حکومت تزاری 
۳9 

انگلیس سعی داشت رقیب خطرناا خود- آلمان راء که 
کالاهایش بیش از حنگ روز دروز میدان کالاهای انگلیس را در 
دازارهای دیا تنکتر میساخت, بوسیله جنک شکست دهد. علاوه 
بر این انگلیس قصد داشت بین النم‌رین و فلسعاین را از جنگ 
ترکیه در آورده و در مصر محکم پای بر جا شود. 

سرمایه‌داران فرانسه سعی میکردند حوضهٌ سار و الزاس 
یت وا نی زووای. دعال: صدکت وه اهنت اسکه و لاس 
آنرا در حنگک سال‌ای ۰ ۱۸۱-۰ از فرانسه سلت. کر ده 
تون از آلمان. فسوی کرت متضری: و3 

بدینطریق تناقضات شدیدیکه بین دو گروه دولهای 
سرمایه‌داری وحود داسشت منحر بجنگ امیریالیستی شد. 

این حنک غارتکرانه که برای تقسیم مجدد حپان بود بهنامع 
همه کشورهای امیریالیستی بر میخورد». این بود که بعدها ژاین 


۳۲ 


کشور های و امر یکا و عده‌ای از دواتم‌ای دیگر باین حدگک 
کشانده تشددد. 

جمکت مت جمگب حپانی ۳ 

جنگ امیریالیستی از طرف بورژوازی با استتار کامل از 
ملت های <و د آماده میذر دید. هنکا رکه جنگ در گر فت هر یلگ 
از حکو متم‌ای امیریاایستی ساعی 0 مدأل نمایذ که وی ب.سایه‌های 
<و د تصتت حم نیاو ر ده رلکه دور ی هم کر ده‌ادد. دور ژوازی ۳ ۷ 
حقیقی جنگ و خصلت امیریالیستی و استیالا گر ا:4 آدرا یشان 
کر ده و رد4 ۵ و سیله فلت را وریب مداد . هر حکو مت 
اشو دا ا نع اظمار هیال ان مت که این حنکب ر برای دفاع از مجم.ن 
دادن دو ده ره دورژوازی باری مرکر د ند. سوسیال دمو کراتمپای 
ات هنال وه ای اتمه نه ار .هی سس ای 
پرولتاریا پست فطرتانه خیانت می ورزیدند. آنپا نه تغها برد 
جنگ در ۲۷ رکه در عکس ره دورژوازی یاوری همم و ددد 
و کار گران و دهمانان دول مخاصم ر ۱ در زیر بر دد دواع از 
میرن برضد بکدیگر بر انگیز د. 

برخاستن روسیه بطرفداری آنتانت» یعئی ورانسه و انکلیس. 
در حخک امهو تا ایستی تصاد هی نمو د. باید در نظر تن 485 بیش 
از ان ۶ ٩‏ ۱ مس‌متر ین رشته‌های صنایع رو سیه در دست و ها 4 
۰ ۱ 
قریب سه چبارم (۷۲ در صد) صنعت فلز سازی وابسته به 


۳۲ 


همین مر ه ددله مسل. ریب رصف استخراج نفت در دست 
روس ببانکیای خارجه و بیشتر از هیه ببانگبهای انگلیس و فرانسه 
میر فت. هم این احوال. بعالا ود قرار دادهای وام حملدین ۰ملیار دی 
دهند؛ این کشورها» به نیمه مستعمره آنرا مبدل نموده بود. 

بورژوازی روس امیدوار بود که با آغار جنگ کارهای 
از سفار نم 
حال از و صع حنگ استفاده دمو ده چجدنش انقلابی ر سرکوب 
رما نات: 


گم ۱ 
ره سیه دراری آماده دمشهل ۵ داخل حذگ لت صد ایع رو سیه 


از صذایع کشورهای دیکر سرمایه‌داری بسی عقّب مانده بود. در 
صذایع روسیه. بیثتر دابریکما و کارخانه‌ها کپنه و دارای 
دحریزات فرسوده و از بای در آمده‌ای بود. با بودن اصول 
نیمه سرواژ در زمینداری و باوحود توده‌های دهقانان دریدست 
و خانه‌خراب. کشاورزی نمیتوانست برای بیش بردن حنگ 
طولانی اساس محکم اقتصادی باشد. 

تزار بعور کلی به ملاک‌ای سرف دار دکیه میکرد. مالکین 
بزرگ حرنی ستنی با سرمایه‌داران بزرگ همدست گشته در 
کشور , در دومای ۳ فرمانروائی دامد. آذرا از سیاست 
داخلی و خارحی حکومت تزاری کاملا" یشتیبانی میکردند. 
فوی ( خی آمترد اش وی 4 سا مسعای ‏ آنی.عا مد فیک 
آهنین» که میتوانست از یک طرف بدست آوردن بازارهای نو 
و خاکم‌ای نو را درایش تامین و از طرف دیکر حذیش انقلابی 


۳۹ 


امیدو اری کات 

حز ب ین ی ایبرال یعنی کادتما خود را مخالف وانه‌ود 
میکرد و أیکن از سیاست خارجی حکومت تزاری بی چون و چرا 
تیدا رو مهو د . 
آغاز جنک در بذاه در <م تفت امس درای گو ل رز دن دو ده 
ور فقزان: رکه اهیربالستی. و عارتگرایه سنکت. 4 تووطتواش 

۳ 0 ۰. ۱ ۱ . 

باری مبکر د ند ۳ لزوم ملدافع4 «میمق » دور ژواری در مادل 
«برء سپای و ح<شی » دم میز درد و از ۳ «صلح داخلی 
بت معا بوخ نوو ده ددیهط ریق در ای از بیش در دن جنگ رحکو مت 
دزراری روس یار ی یر سأند ندء همانطور که سوسیال دمو کراتم‌ای 
کت عم پنیر ار وراد حاکن اج هه رسای ونضی 
ر4 3صر آلمان کمک میگر 

تا <ر لشو یک در مو اصع و گنای ممار زد قطعی 
در صل تفن هستتند هن دز ری بر صبل ماا کین و سر مایه‌دار ان 
و حنک ات ات م< کم استاده دمر <م باتکو ه ا تخر ناشتتو با امبنم 
انقلابی صادق و وفادار ماند. حزب بلشویک از اواعق روزهای 
حنک طر فدار این نظر به دو د که حنک ر .4 درای دواع از مین 
بلکه برای مدافع ملا کین و سرمایه‌دار ان عصب. اراضی بیکانه 

غارت ملل آغاز شده است و کار گران باید برضد این حنک 
طبقه کار گر ازحزب بلشویک یشتیبانی میکرد. 
۳9 ۶ 

حنکگ روتنغکران و طقات کولا کت و دهقانان ر ور اگر فنه دو د 
کز. فسعتی. از کاو کزان ی ای کونهه اکن ادن اسمت. شیر 


۳۲ ۵ 


‌ 


عبارت بود از اعضاء اوداش منش «اتحاد ملت روس» و از 
ماک ۱ 


شرکت کنندگان در تظاهرات شوینیستی بورژوازی گردیدند که 


در روزهای اول حنک از طرف حکومت تزاری تشکیل شده بود. 


۲ دیوستن احزاب انتر ناسیونال د وم به حکومتهای 
امیریالیستی خود. در هم باشید ن اندر ناسیونال دوم 


بد از ان سوسیا شوینیستی حدا گانه. 


ائین بارها در بارة اپورتونیسم انترناسیونال دوم و ناپایداری 
پیشوایان آن خاطر نشان کرده بود. آنین همیشه تکرار میکرد 
که پیشوایان انتر ناسیو تال دوم فقط در گفتار برضد حنگ 
میىاند و اگر هراینه حنگی در گیرد آنرا میتوانند موقعیت خود را 
تغییر داده و به دورژوازی آهشد آختره پییو دنل ند میتو انند 
طرفداران حنک شوند. همان نضستین روزهای حنک پیش 
بینی‌های لنین را تائید کرد. 

در سال ۱۹۱۰ در کنگرة انترناسیونال دوم در کیخنراگ 
تصبیم گرفته شده بود که سوسیالستها باید در پارلمانما بر ضد 
آعضان ات خی مرا دهند. هنگام جنگ در کشورهای بالکان 
در سال ۱۹۱۲ کذکرةٌ بین المللی انترناسیونال دوم دربال اظم‌ار 
داشت که کار گران همه کشورها برای خاطر ازدیاد منافع 
سرمایه‌داران تیراندازی کردن سوی یکدیکر را خیانت حساب 
میکنند. در گفتارها و در قطعنامه‌ها حنین بود. 


۳۹۹ 


اما وقتیکه غرش حنک امیربایستی طنین انداز ند و لازم 
گردید که این تصبییات بر زندگی احراء شود پیشوایان 
انترناب‌پونال دوم نسیت به پرولتاریا خیانت و پیمان شکنی نموده 
نو کران بورژوازی و طروداران حنک گردید ند . 

اوت سال ۱۹۱ سوبیال: دموکراسی_ آلبان در پارلمان 
قو اه اه رات هه کی ور ار نی هت آممو ها ات یی ر آی داد 
اکثریت قاطع سوسپااستهای فرانسه. انگلیس» بلژیک و کشورهای 
دیگر نمز همیذعو ر ر فدار کر 

رشته موجودیت انترناسیونال دوم قطع گردید و در عل 
از هم حجدا شده و باحزاب سوسیال شویئیستی حداگانه‌ای که 
درضد یکدیگر جنگ میکردند تقسیم شد. 
تدقاقان: اج ات شه‌بداستی. نگ 4۵ برو لتار یا خمانت 
ورزیدند و بطرف سوسیال دوينییم و مدافعه از بورژوازی 
اش‌بااستیی. وفاتته. انیا مرا تخمیی طعه: کار گن و شسموم. گرنون 
وی با زن تاسیو نالیم بحکو متم‌أی امپریالیستی پاری مبرساندند. 
این سودیال خائنین در زیر پرچم دفاع از میمن. کار گران 
آلانرا برضد کارگران فرانسه و کارگران انکلیس و فرانسه را 
برضد کارگران آلمان میشوراندند. در انترناسیونال دوم فقط 
اقلیت بسیار کمی در موضع انتر ناسیو نالیستی مانده و برضد 
حریان نا کرد واست است 4 با اطءیدان کامل و نه بطور تماما 
قطه‌ی» و ی داوحود این بالاخره برضد حریان نا کرد. 

شرا حزب بلشویک دون دامل و بی هیحکونه تردیدی 
ممص ۳) مبار ز: قطعی را برضد حخگ امیریالیستی بر افراشت. مین و 
تزهای راحع به حنک که در بائیز سال ۱۹۱ دکاشته بود خاطر 
نشان میکرد که سقوط انترناسیونال دوم تصادهی نیست. 


اتر ناسیونال دوم را ایورتویستها. که ببترین نماندتان 


۲۳ ۷ 


برولتار پای انقلابی دیری بود از آنپا حدر میذ,ودند برلاکت 
رس نیدند. 

احزاب انترنا‌یونال دوم پیش از جنگ هم به اپورتونیسم 
آ[و ده شده دو ددل. اپور دو مسترا امتداع از مبار ز ة انقلا بی ر 
آشکارا تبلیغ میکردند» تلوری «رویاندن سوبباايسم از سرمایه‌داری 
بطور آرام» را دبایغ مینمودند. انترناس‌یونال دوم نهیخو است 
برضد اپورتونیم مبارزه کند. طرفدار علح با آن بود و برای 
تقویت آن امکانی بوحود آورد. انترناسیونال دوم نسبت 
به ایورتونيسم سیاست سازشکارانه در پیش گریته و خود هم 
ابور دو بیستی بدد. 

بورژوازی امپریاایستی. بحساب سودهائیکه از مستعیره‌ها 
و اسشمار کشور‌های عقّب مانده تحصیل کرده بود. قشر بالائی 
کار گران کار ناس را که باصطلاح اعیان کار گری ناهمیده 
فت شا ران و دادن دست مزد بیشتری وا بخششم‌ای دیگر 
متمادیا " تطبیع میکرد. از بین این قشر از کارگران عده 
زیادی رهبران /تحادیه‌ها و شرکتم‌ای تعاونی» وکلای شمرداری 
و پارلمان» کارکذان مطبوعات و سازمانپای سوسیال دموکراسی 
روی کار آمدند. در موقع حنک این اشخاص از ترس ایذکه 
مبادا موقعیت خود را از دست دهند دشیخان انقلاب ده 
و خشمناکترین مدافعین بورژوازی و حکومتهای امپریا ایستی 
خود گر دیدند. 

ایور تو نیسترا بدل به سوسیال - شوبنیست شدند. 

سودپال ‏ دوینستها و از آنجمله «ننویتها و اس ارهای 
روس در .داخل کشور صلحخ طبقانی کار گرانرا با بورزوازی 
و گر ار شور هو هه با سل ین وا مایم مروت 


آ زا در بار . معصر دن حجهم:ی حنکگک نو ده‌ها ر ریب داده 


۳۸ 


«دمست ۰ عده زیادی از سو سچال شو بنیسترها وزیران حکو متهای 
امیریاایستی کشورهای خود شدند. 

سوسیال- شوینهستم‌ای نهانی که سانتریست نام دات:ند خطر نان 
برای امر پرولتاریا از این کمتر نبود. سانتریستها یعنی 
علُی ر دی حق دانسته دمر له و مدا فعه مکر دند یعنتی ایزکه در 
حقیقت همراه سوب‌یال- شوینیستها به پر لتاریا خیانت ورزیده و با 
ادای سخذان «حجپ» در بار مبارزه برضد حنک. که مذلور از 
این سخنان گو ل زدن ط.قه کار گر دو د» خمانت <جو د را در د ه 
زبرا بیثم راد سازتریستسا راحع ر4 رای ندادن در صل اعتبار ات 


حدگی و اکتفا کردن به امناع در حین اخذ رای برای اعتارات 


حجدکی ده‌شاب4 وت یا دی از جنگ دو د. آنسها هم ار سوسیال ات 
۳۹ و مت ۰ ۰ ,2 : ۱ ۶ ات 


صرف نظر شو د ۳ آرکه مانع حکو مت آمدت‌نا آمستتری <و د بشو دل. 
ترتسکی سانتریست" در ثمام مم‌مترین مسائل جنک و سوسیااسم 
0( این دود و ر حزب ۲ بلشو یک صدیبت میگر د. 
۱ .۳ ۱ ٍِِ 9 ۶ 
۳ انترناسیونال سوم مشغول؟#جمع آوری قوا شد. کببته 
مرکزی حزب بلشویک هدوز در نوامیر سال ۱۹۱ در بیانیه‌ای 
ر بجای اذتر ناسیو نال دوم که دحار ور شکستگی نگینی گر دیده 
در ماه فوریه سال ۱۹۱۵ در اندن در کنفرانس سوسیالیستی‌ای 
کذور های سانت و و و مطادق سفارش لنین نطقی 


۳۹۹ 


ایراد نمود. لیتویئوف از سوسیالیستما خواستار ند که آنرا 
(واندر و لد سامباء ۴د) از حکو متتهای «ورژوازی بلژیک وفرانسه 
خارج شده ورابطهُ خود را با امبریالیستها بکلی قطع نمایند و از 
هکاری. جا شرا کست. کشت عضو ان هه تسیا | 
طلب میکرد که برضد حکومتهای امیریالیستی خود مبارز: قطعی 
کرده و ر أی دادن به اعتبار حنعی را سرزنش و ملامت ‌ایند. 


۱ 


ی 


۳ س ماه سیتامبر تال نز در تسیبروالد اولین 
رشد حشیش ین ضد حنک «اخستین گام» میذامید. در این 
کذفر انس و دسنه دست حب تشم فر ها را تشکیل داد. "7 
ر هدری لین بکانه روش درست و عقبه دار را در پیش گرفت. 
دشر میکرد که در آن‌مقاله‌های از حاپ مش . 

ایو ناشتهی شا نی شتتم این کزان توهیمق. کنمراسی 
و3 نامیده میشو د. ۳ این و قفت در ییا" در ۶ کشور ها 
دسته‌های انترناسیه نالیست بدیدار شده بودند» حدائی عناصر 
تا و فلا کتر‌ائیکه از آن روی داده بو د دیشتر متمایل به حب 
4 در کمغرادس را هم در مبار ز ه دو ددل دد يم شده دو د. این 
برانیه دست ره تاه و گامی ره بیش دو د. 


۳۷۰ 


یعنئی د‌دیل جرک هم ادا | میتی ر4 حکب داخلی» ۳ <کو متپای 


ات‌نااستتی. وهی افو نت و گیل راهان سوم بر 


نیذیرفت. باوجود این کنفرانس کنتال به حدا شدن عناصر 
آنرداسعه یی که عافتت.ان انا اترناسیونال سوم کفواستی 
که دافت 9 ی 


کار ل ایرکذخت را که از سوسیال دمو کراتم ای دست ح<ب دو ده "۳ 
ععصه دار دمو دید انتقاد میکر د اما در عین حال ره آ دسا یار ی 


ی 


میود که روش درستی در پیش گر ند. 


۳ تثوری و تاکثبک حدرب باشویک در مسائل جنگ 
صلح و انقلاب. 


بلكویکیا صلح طلبان غادی نبودند که مانند بیشتر سوسیال -- 
دموکراتپای چپ برای صلح فقط آه کشیده به تبلیفغات صلح 
اکتفا نمایند. بلشویکپا طرفدار مبارز فعالانهةٌ انقلابی برای صلح 
بودند و میخواستند کار را تا حد سرنگون کردن حاکمیت 
بورژوازی جنکجوی امیریالیستی برسانند. باشویکها امر صلح را 
با امر ییروزی انقلاب يرولتاريمم مربوط میکردند و معتقد 
بودند که صحیحترین واسطهً بر طرف کردن جنک و بدست 
آوردن صلحی عادلانه بدون الحاق زمینپا و غرامات :حنگی. 
همانا سرنکون کردن حاکمیت تورژوازی امیرپالیستی. است: 

بلشویکا در مقابل دست کشیدن اس ار هاو منشویکما از 
انقلاب و شعار خائنانة آنبا راحع به نگاهداری «صلح داخلی» 
در موقع جنگ» شعار «میدل کردن جنک امیریالیستی 


۰ سا 


۳۷/۱ 


داشت که زحمتکشان و از آنجمله کار گران و دهقانان مسلح که 
به حامهٌ سربازی در آمده‌اند اگر میخواهند از جنگ رهائی یابند و 
به صلح عادلانه‌ای برسند باید اسلحه را. برضد بورزوازی بر 
گردانده و حاکهم‌یت او را سردگرن سازند. 

در مقابل سیاست اس ار و منشویکی که عبارت بود از 
دفاع مین بورژوازی» بلشویکا سیاست «شکست حوردن 
نم گواه تا حودی را در امبر پالیستی» پیثغراد کر دند. 
معنی آن این بود که باید برضد اعتبارات حنگی رای دادء 
باید در ارتش سازمانهپای انقلابی مخفی بر پا کرد از ابراز 
برادری بين سربازها در چیه پشتیبانی نمود. جذبشای انقلا بی 
کار گران و دهقانانرا برضد جنک متشکل نمود و آنپا را 
به قیام برضد حکومت امیریالیستی خود مبدل گرداند. 

بلشویکا معتقد بودند که در حنک امپریالیستی شکست 
نظامی حکومت نزاری برای مات کمترین ضرر را در بر دارد 
زیرا که این شکست پیروزی توده را بر تزاریسم و مبارزة 
مووقیت آمیز طبفه کار گر را برای آزادی از اسارت سرمایه‌داری 
و حذگی‌ای امتز فالیستتی, آشاتز میکرخن 1 مین بر آن بود که 
سیاست شکست حکومت امپریالیستی خودی را باید نه تذرا 
انقلابیون روس باکه احزاب انقلا بی طبقه کار گر همهٌکشورهای 
متخاصم عملی نمایند. 

تق یا با هی اد ی شتا ایا فا رخ 
حنک استیلاحویانه. برضد حنکگ امیریالیستی بو دنگ. بلشو یکسا در 
این عقیده بودند که حنک بر دو نوع است: 

الف) حنگ عاللانه که برای تصرف خالا بیگانه نیست. 
جنک آزادی بخش که .:لورش یا دهاع ملت از هجوم خارجی 
و از کوشش‌ائی است که به:ظور اسیر کردنش میشود یا آزاد 


۳۷۲ 


کردن ملت از اسارت سرمایه‌داری و یا بالاخره آزاد کردن 
سته‌مره‌ها و کشورهای یر مستقل از ظلم امیرباایستماست و 

ب) جنگ غبر عادلانه. جنگ سلطه حویانه که منظورش 
استیلا و تحت اسارت در آوردن کشورها و ملل بدیکانه است. 

از حنک نوع اول بلشویکیا یشنییانی »یکردند. و اما در 
بارخ جنک نوع دوم بلشویکما بر اين بودند که برضد آن 
باید مبارزة قطعی کرده کار را به بر با نمودن انقلاب و سرنگون 
ساختن حکومت امیریالیستی خودی رساند. 

آثار تتوريك لنین در موقع جنگ برای طبق کار گر نمام 
حپان اهمیت بسیار بزرگی داثت. در بمار سال ۱۹۱۰ لخن 
اثر خود را تحت عنوان «امپر یا ایسم بالا ثرین مرحله سرمایه‌دار ی» 
نکاشت. در این کتاب لنین نشان‌داد که امیریالیسم بمنز له 
بالا تردن مرحله سرمایه‌داری است و دیر گاهی است که از حالت 
سرمایه‌داری «مترقی» به سرمایه‌داری طفیلی و تباه شونده‌ای تىدیل 
شده و امیریاایسم - سر مایه‌داری در حال احتضار است: لته هی 
ایذرا جنین نبود که سرمایه‌داری خود بخود بدون انقلاب پرولتاری 
خواهد مرد و روی ريشة خود پوسیده و محو میگردد. آنین هبواره 
هی آهوخت که دون اتعلات: اقا کاو ک: و فش یهد ار عن. و 
تسو موی سا سای کشت اعیی. اسن‌تا سم وا شش له 
سرمایه‌داری محاضر داسته در عبین حال در این کنات یشان داد 
ک4 ۱ آمفرنا انیم تشه فردای. اعادیه اتیاعی. یه انیا است»: 

افیف ان قاه که هر خصیو امسر هر راداو 
روز بروز فزونتر میگردد. و در ثرایط امیریالیسم بر خشم 
و غضب پرولتاریا برضد شالوده‌های سرمایه‌داری میافززاید. 
عناصر انفحار انقلابی در درون کشورهای سرمایه‌داری 


زیاددر میشو د. 


18-6۱ ۳۷۳۳ 


لئین نشان داد که در عصر امپریالیسم بحران ا لابی 
در کشورهای مستعمرانی و عیر مستقل سختار »یگردد» خشم و 
عبت «مسمت ره آ نا سنج «یأوز اید» عناصر حدکب آرادی بخش 
برض امترتالسمم. ریاد هیر ده 

أنین نشان داد که در شُر ابط ادن نا ایسنج در قی ناموزون 
سر مایه‌دار ی و دما قخدات وی مخصو صا" شوت بیدا کر ده ات و 
مبار ز ه در ای باز ار های هروش کالا ر‌ برای‌صادر کردن سرها یف 
مبارزه برای مستعیره‌ها برای مذابع مواد خام» جذیر‌ای ادواری 
افیا امستی, وا رای دفیمم. مخلد: یا با کین سار ۵: 
ناموزونی ترقی سرمایه‌داری روی هید هد و این جنگها نیروهای 

ِ ۰ ده ِ ۱ 

آشیو تا استدم ر تم مه مه گر ده و ر <42 دار تردن حمسه اممر یا جمهم را 
در آنحائیکه از همه سستار باند امکان پذیر میذبایند. 

۱ ۶ ۱ 
کردن حیس4 امیریالیسم از طرف بروتاریا در يك و ی 7 
رت 2 اما" امکان بذدیر ا مرت بدره ری توا | ندیم ب<ست در 
کل کون ماه شور که کمن تا کانه: اهکان نت مساهن 
ی کار ۳ 0 ۳ ۰ 

۰ ع۶ 

پیروزی سوسياليسم در آن واحد در ه4 کشورها بسیب 
ناموزونی ر سل سرمایه‌داری در این کشور ها امکان پدیر ی 
باقی جو ادام2 فا ات 

ایرگ ورمول این ۳۷ داهرانه که أنین در دو م4۱۱2 
م جنلف در دور نُ جرک هیودا ات گر 4:9 و 


۳۷ 


ممکن است دخست در يك حند و حتی در يك کشور 
پرولتار یای پیروزه‌ند این کشور پس از خلع سرمایه‌داران 
حران سرمایه‌داری در یز د» 8 ( از دخااه «در بار هُ 
۲۳۳-۲ حاپ روسی) . 

۳( « و .لد سرمایه‌داری در کشور های گوناگون را 
مختس أ درحه تامو ز ونی ع لی میشو د. با وحود تو مد کالاثی 
۰ ِ ِ ۲ ۶ 
حاصل مدرگ داد وت | سم در م4 کشور ها در یکدو قع 
ددج و اند عغلمه باید. رخست در رگ با .دلب کشور علىه 

۰ ۰ 7 
مگ ان وِ دعم4ه کشور ها مددی در حال کشور های دور ژوازی 
یا پیش از بورژوازی باقی میمانند. این امر نه تذرا باید 
داعث اصعکال دلکه داید مو حت کوش مستهجم «ورژوازی 
کثورهای‌دیگر برای انم‌دام پرولتاریای پیروزه:د دولت 
۳ مت و هِ عاد ۷ ز4 هی دو ۵. در این صو رت این حدگ» 
جذگب برای‌سوبيالييم. برای رهائی ملل دیگر از دست 
ثِ ۳ ۱ و وگ ره ۹ 

بو. ژوازی «سود »از مقا4« برنامة جنکی انقلاب پرولتاری» 
هگن ات سال: ۱۹۱۹ حعتته مه الست ‏ ادابم ات ان 
حلد ۱٩‏ ص ۳۲۵ جاپ روسی) . 
این فاگ ضوع نه ه هکل اعلایه. هم یز تور 


راحع 4 امکان مرو ری هس سم در کذور های حدا گ4:۱. راحع 


18 ۳۷۵ 


به شرایط پیروزی وی و راجع به دورنمای پیروزی بود. همين 
تلوری بود که مىانی آن از ان ال ۵ در رساله «دو 
تاکتیک سوبیال دموگراسی در انقلاب دمو گراسی» از طرف 
أخین بران شده بود. 

ان تور با آصان. که میت مار شیستای قیو ان مایا فان 
تن از یربالیستی رواج داشت و بر آن بودند که پیروزی 
سوسیاایسم دن يك کشور عبر ممکن است و غلبه سوسیاایسم کِ 
4 کشور های متمدن در يك موقع به عمل خواهد آمد. 
اساسا فرق داشت. لنين بنابر دلایلیکه در بارث سرمایه‌داری 
امیریالیستی در کتاب ممتاز خود «اموریالیسم بالا ترین مرحله 
سرمایه‌داری» آورده بود. این اصل را مانند اصل کنه شده‌ای 
واژ گون کرده و اصل تئوريك نوینی آورد که طبق آن غلبه 
نو سالیم. در هه مها کر بل موفع معا شمروده: شمه 
غلبهٌ سوسیالیسم در يك کشور سرمایه‌داری حداگانه امان پدیر است. 

اهنت حق. کته موق انقلات: سوسیا ای لین نه تشرا 
در آستکه کم را با تنوری نوینی غنی ساخته و آنرا 
بجلو برده است. اهمیت دیکری هم که دارد این است که 
ره لها کشورهای دیگر دور نمای انقلابی داده ابتکار آنما را 
در کارهجوم به بورژوازی ملی خود توسعه مید هد و ده آثبا 
میاموزد "ه برای تشکیل چنین هجومی چطور از »و قعیت حنگ 
استفاده‌کنند و ایمان آنما را به غلبهٌ انقلاب پرولتاری راسع‌تر 
مبکر داند. 

حئین بود اصل تلوریکی و تاکتيك بلشو یکسا در مسائل 
حنک. صلح و انقلاب. 

بر اساس همین اصل بلشویکما در روسیه «عالیت عملی 
خود را از پیش مممردند. 


۳۷۳۱ 


داوحو د بی گر دهای سوت پلیس ۰ و کلای بلشو رك دوما: 
رادایف. پتروسکی» مورانوف. ساموئیلوف» شاگوف در آغاز 
جنگ دمت‌افرت پرداخته در يك عده از ساز مادسا در دار » خط 
نی تلتویگیا سبت: کت انعملات. سخت رآ انی. گردید. دور 
/ : : ب‌ ۰ وا ج 

وراکسیون بلشو یکی دومای قم لت ۰ 2ععك گر دید. در رور 
سو م دمام هیبشت این حلسه وا کشت ۷ داد ؟ ه 4 و کلای 
نامر ده را ده محره میت از حموق و دععید درای اقامت در سیری 
خذاوری مح<کو م سود حکو مت دوراری و کلای بلشو يك دومای 
اف ر ر4 «حخأ نت بدکشور» هحس.م ۵ حسه اخیت 

در دادگه مدظرمٌ فعالیت وعلای دوما که مایهٌ افتخار 
حخرب ۳ دی د نو دار یز ۱۳۴ و کلای بلشو یکی در م2ادل داد گاه 
از ح<و د مود دی ابراز داشته. داد ؟"ه را تن ره کر سی 
خطا به کردند و ی مت استیلاحو ران4 دز ار یسم را مفتضح 
شتا تون : 
یی رعتار ۳4 و .بعلت ۳ دمح رو درو 0 ۲ را 
نیست و محض اتبات اظپار ات خود خواهش کرد که نها تسدکی 

دلشو یکسا در صل کهم:4های معدی نظامی که در ای جک کار 
میکرد و همجنین برضد ممشویکرا که سعی داد کار گرانرا زیر 
نئوذ بورزوازی امپربالیستی در آورند فعالیت بزرگی بخرج 
داخته ی وا هی فتاه ایک جات سای وا در عم 


4۵ وراه جنک ع.وم وا وانم‌و د کند متادح یا دی دراگ 


۳۷۷ 


هنکام جنگ. بورژوازی از خودش تشکیلات سراسر روسیه ای 
بنام اتحاد ز مستواها و شم‌رها بر با کرده در کار های وان 
نود بزرگی بدست آورده بود. لازم بود که کار گرانرا نیز 
به رهبری و نفوذ خود تابع سازد. برای این کار بورزوازی 
وسیله‌ای اندیشید و آن عبارت از تشکیل «دستجات کار گری» 
در حنب کمیته‌های صنعتی- نظامی بود. مندویکما فورا با این 
نیت بورژوازی هبراه شدند. بورژوازی عاقمند بود که باین 
کمیته‌های صنعتی - نظامی نایندگان کار گران جلب ثوند تا اینکه 
آنپا در میان تودٌ کارگران برای لزوم افزايش نیروی تولیدی 
کار در فابریکها و کارخانه‌های گاوله. توپ و فشنک و اساحه 
سازی و سایرسنگاه‌ها که برای دواع کار میکرد تبلیفغات نمایند. 
«همه حیز درای جنک ؛ همه حیز در راه حنگ». - حیذن بو د ثعار 
دور ژوازی. معنی این تعار در عءل این بود که «نا میتوانی 
از سفارشم‌ای حنگی و از تصرف خاک‌ای بیکانه حیب خود را 
انباشته کن» منشویکها در این امر میمن برستی دروغی که 
از طرف بورژوازی حعل شده بود. فعالانه شثرکت کردند. آنرا 
برای شرکت در انتخاب «دسنتحات کار گری» حنب کمیته‌های 
صنعتی - نظامی در میان کار گران شدیدا تبلیغات نموده و بدین 
وسیله به سرمایه‌داران یاری میکردند. بلشویکها برضد این 
پیرنگبازی بودند. آنا طرفدار بایکوت کییته‌های صذعتی - 
نظامی بودند و این بایکوت را با موفقیت از پیش بردند. 
باوحود این یک قسمت از کار گران زیر رهبری »:۶شویک 
معروف گوزدیف و پرووکاتور آبروسیموف در فعالیت کییته‌های 
صنعتی - نظامی شرکت کردند. اما وفتیکه نمایندگان کار گران * 
در سیتامیر سال ۱۹۱۵ برای انتخابات نمهائی در «دستجات 
کار گری» کمیته‌های صنعتی --نظامی» گرد آمدند معلوم شد که 


۳۷۳/۸ 


اکذر یت مایت ین در صل ثر کت در . ادن «د ستحات کار گزری» 
۲۳ | کد فش نم‌اشدگان کار گران در صد نش کت در :4 حای 
صدعتی س. نظامی قطعنامه‌ای بالحن لد صادر کر ددد و اظیار 
تزاریسم را مطمح نظر خویش قرار میدهند. 

بلشویکپا در ارتش و نیروی دریائی هم بکارهای بزر گی 
د ست ز دید ره تو ده‌های سرباز ان و5 ملو انان میضر‌ما ند ند 
که موق دهسشت خارق العاد حنگ. عذات و مشقتای فانتن 
کیست» میف‌ماندند که انقلاب برای ملت بکانه راه رهائی از 
میداد ند و دمز اور اتی ممحی در دعو ت در صل جنک انتشار 
مد ند. 

در کرو شتا 3 بلشو یکسا «مجوص کل تشکیلات نظامی گره نشتاد» 
ر دشکیل دادند که با کمته بترو گراد حزب رابطه محکم داشّت. 
برای کار کردن میان سربازان یادگان» در جنب کته پتروگراد 
خرا بت 5شکیلات نظامی در ۳ نله دو د . در ۹ اوت سال ۲ ٩‏ ۱ 
ر ثیس ادار « آگاهی بترو گراد خر داد که «در محمع کرو دشتاد 

ی ۶ 
کنندگان آن اشخاص کم حرف و با احتیاط هستند. این مجمع 
در کرانه هم نمایندگای دار د». 
حر بت در حمم 4 مبان سر باز ان ار تشی‌ای متخاصم دعلیع 
‌‌ ۰ , ءِ م‌ وت 

بورژوازی قمام جپان است و تنما بوسیله یدیل جنک 
ارت ی .4 ی داخلی و9 در گر داندن سلا ح در صل دورژوازی 


حو دی و حکو مت وی میتو ان جنک ر بمایان ر سانید. اماداع 


۳۷۹ 


قسمتم‌ای مختلف ارثش از مبادرت به دعرض بیش از تن 
مشاهده میشد. اینگونه و فایم دیکر در سال ۱۹۱۵ وبویژه در 
رخ میداد. 

لقن رگا متصوضا ار تشبا 4 شمالی در ناحیه 

بلشویکپا مخصوصا در ارتشم‌ای جبمه یا ال 2۳ 
کر ا:4 تال کت عالیت میمی بجر ج داده بو دید. فر مانده کل 
ارتش جببهُ شمال ژنرال روزسکی در اوایل سال ۱۹۱۷ بروسای 
<و د آزارش داده نود که بلشو پکیا در این جمس4 کار های مجم 
انقلا بی انحام مك همگ. 
ملل و سرنوشت حذیش یقاتا اتکی را در عرصه قرار داده 
بود.بنابراین جنک در عین حال برای هه احزاب و حریاناة که 
آزمایشی دو د. در آن زمان مطلب . در سر این دود که آرا 
اخز اتید تفربانات هد کون سار ام توس یه 4 وا آنز پانسویا لسع 
صادق و وفادار میمانند پا اینکه ترحیح میدهند که به طبقهٌ کار گر 
خیانت کرده و برحمم‌ای حو د ر در هم بمحد ه آشا ر زیرپای 
بور ژوازی ملی خود باو‌کنند. 
آزمایش بر بیامدند. نسبت به طبقه کارگر خیانت ورزیدند 
و پرچمرای خود را در برابر بورژوازی ملی امپر یالیستی 
خود فرود آوردند. 

این احزاب که در اپورتونیسم را محیط خود پرورش 
داده و دا رو ح ۳ و اغباض سیت ره ایور دو نیسترا و ناسیو نالیسترا 

حنک نشان داد که حزب بلشويك یکانه حزبی است که 


۳/۹۰ 


از روی شرف از عمدهة آزمایش بر آمده و تا آخر براه 
سوسیالیسم و انترناسیونالیسم پرولتری وفادار ماند. 

عات این هم معلوم است زیرا تنها حزب تراز نو تذما حزبی 
که با روح مبارزهٌ آشتی ناپذیر برضد اپورتونیسم پرورش افته. 
۱ حزبی که از ایورتونيسم و ناسیونالیسم فار غ است -تذیا 
حنین حزبی میتوانست از عرده آزمایش عظیمی بر آمده و به 
راه طبقه کار گرء براه سوسیالیسم و انترناسیونالیسم وفادار بماند. 


حزب بلشویکی درست چنین حزبی بود. 


‌ شکست ارتش دز اری ۳ ویرانی اقتصاد ی. 
بحر ان تزاریسم 


سه سال بود که جنک ادامه داشت. زندگی ملیو نا اور اد بشر» 
رت کته ور مین هد ان که اقیی. نشخه یافیا 24۸ کنر 
ناشی از حنگ مییردند. تیاه میشد. بورژوازی و ملاکین از 
حنگک کت حوه. ها هی. تن "۳ دکدستی و محر و می‌ای 
کار گران ۳ دههانان روز دروز بیشتر ی : حخک اتصاد 
ملی روسیه را ویران میساخت. قریب ۱ ملیون کار کن تندر ست 
را از کار اقتصادی باز داشته به ارتش ور ستاده بو دند. فادر یکسا 
و کارخانه‌ها از کار میافتاد. از کشت غله کاسته شده بود 
زیرا کار کن کافی وجود نداشت. اهالی و سربازان در چیه 
گرسنگی میکشیدند و اخت و یا بر هنه بودند. جنک تمام منایم 
کشور را می بلعید. 

ارتش دزاری بی در بی شکست میخور د. نو پخاده آلمان 
قاگ ر کب .صو ای فارش: کلهاه کفتت. مسا نله ار 
تزاری نه توپ بانداره کافی داشت» نه گلوله و نه حتی 


۳۸۹۱ 


تفنکگ. گاهی بسه نفر سرباز فقط یک دفنک میرسید. از هبان 
موقعم جنک خیانت سوخوملینوف وزیر جنگ تزاری آذکار 
گردید و معلوم شد که با حاسوسم‌ای آلمانی رابطه داشته است. 
بو توق ام جاسوسی. آلنان. 1 لام متاخ اسر بت. زر 
ای نو که کانین مییات: ان یی را ال ما زاره 
بحبم4 توپ و تفنگ و گلوله برسد. بعضی از وزیران و ژنراامهای 
ذراری خودتان بنهانی به پیشروت ارتش آامان ه‌ساعدت 
میکردند : باتغاق ملکه که با آلمانیپا ارتباط داشت اسرار حنگ 
را برای ار افشاء مینبودد. حای تعجب نیست که ارتش 
تزاری شکست خورده و محیور بعقب شینی میشد. :۱ سال 
امانپا بتصرف لرستان و قسمتی از سرزمین کرانه‌های 
بالتیک موفق شده بودند. 

همه این حوادث باعث خشم و نفرت کار گران» دهقانان 
سربازان و روششگران نسبت بحکومت تزاری گردیده حذیش 
انقلابی توده‌های ملت را برضد جنک و نزاريسم. جه در عقب 
حبمه وچه در جبم4. چه در مرکز و چه در قاط دور دست. 
شدت و افزایش میداد. 

تاراصایی. 4۸ خوو هار اسر دااعستن زوسن هم تس ات یوگ 
بورژوازی از ایخُرو خشم‌کین شده بود که در در بار در اری 
اراذلی مانند راسیپوتین حکمرانی میکردند که انعقاد صلح 
حداگانه با آلمانیپا را بظور آشکار خط مشی خود قرار داده 
بودند. بورژوازی بیش از بیش متقاعد میشد که حکومت تزاری 
قادر نیست جنک را با موفقیت از پیش برد و میترسید که 
مىادا تزاریسم برای نحات موقعیت خود به صلح حدا گانه‌ای 
با آلمانم! تن در دهد. باين جبت بورژوازی روس تصمیم 


کر فنت دست ب4 کو دتای در دا در دد تا رکه تمکلای دوم ر 


۳۸۳۲ 


خلع و بجی او میخائیل رومانف را که با بورژوازی مربوط 
بود به نخت نشاند. باینوسیله دور ژوازی میخواست با یک تثیر 
دو نشان بزند: نخست آنکه زمام حکومت را بدست گرفته 
ادام جنگ امیریالیستی را تامین نماید» دوم آنکه بوسیلهً کو دتای 
مختصر در باری از هجوم انقلاب بزرگ خلق که سیل وار درا 
میرسید حلو گیری کند. 

در این قضیه حکو متای انکلیس و ورانسه از دور ژوازی 
۳ کاملا" پشتیبانی میکردند. آنما میدیدند که تزار قادر 
ره ادامه جنک دیست و میترسیدند که تزار وت 21 صلح حداگا:4 را 
آلمانیما کار را یکسره کند. هر آینه حکومت تزاری صلح حداگانه 
منعقد میکرد حکومتشرای انکلیس و فرانسه کشوری مانند روسیه را که نه 
تسا تیروی دشمن را بجیم4های خود جحلبت میکرد بلکه ده‌ها هززار 
بای عنق بیس 3 راید امزاد اف اد فسی 
میدادند. باینجت آنما از اقدامات بورزوازی روس ده:تظور 
انجام کودتای در باری پشتیبانی کردند. 

بدیذط ریق تزار نما ماند. 

ه«نکامیکه ناکامیم‌ای حسسه بی در بی ادامه داشت» ویرانی 
اقتصادی یش از بیش سخنتتر میشد. در روزهای ماه زانویه 
و فوریه سال ۱۹۱۷ اختلال امور خواربار مواد خام و سوخت 
ببالا ترین در حهُ ترقی و بینتهای شدت خود رسید. حمل خواربار 


سس 
ی 


به پتروگراد و مسکو تقریبا موقوف شد. نکاه‌ها یکی پس از 
ددکاعق: تاه هه سبته: لسن شگاه‌ها سیر. از ی هروه 
بویژه وصع کار گر ان دحمل نایدیر اه تو ده‌های و سبیی ملت بیش 
از پیش معتقد میکشتند که رای رهائی از این وضع دحمل 
نایدیر تنرا يك راه وحود دارد و آن راه سرنکون کردن 


۳۸۹۳ 


ذزار یسم آشکار | دحار بحران مرلکی گردیده بود. 
۲ : ۶ ی 
بور ژوازی خیال داشت که بحرانرا بوسیله کوددای در باری 
حل کرد . 
[ 


2 ی 


هت این بجر ان ر ددلخو اه <و د حل دیو ۵. 


انقلات مو ریه. سقوط تزاریسم : تشکیل شور اهای 


نماینیگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 
موقتی. حاکمیت دو دأنه. 


سال ۱۹۱۷ با اعتصاب ٩‏ ژانویه آغار گردید. در موقع 
اعتصاب در پتروگراد و مسکو و باکو و نیژنی نوگورود 
تاترانین. روی دای عضعا ٩‏ ماه وانویه. اکن شبگه. ریت یکت 
ببوم هه کار گران: ادن اعتضاتب. خورکت. کردت, سای دور هزار 
نفری در بولوار تورسکوی از طرف پلیس سوار براکنده شد. در 
ققره کرای خر هه وی کسرتار‌ها هم تمایش فد ان توت 


پلیس پتروگراد گزارش داده بود که «فکر اعتصاب همکانی 
رو و سشی طرهقای تا هگنت و سات صال قه مه 
ع.وهمی بخود میگیرد» . 

«مشویکها و اس ارها کوش میکردند که حذیش انقلابی آغاز 
شده را در دایره‌ای که برای بورژوازی ایبرال لازم است 
یکنجانند. منشویکما پیشن‌اد کردند که در روز ؟شایش 
دومای دولتی یی ۱فوریه حرکت دسته حیعی کار گران 
بسوی دومای ۳ رتیت داده شود 0۳ توده‌های کار گران 
از پی بلشویکما روانه شدند و بدومای دولتی نرفته بلکه برای 


نمایش ر فاد . 


۳4 


در ۱۸ ور یه ۷ در پترو گر اد اعتصاب کار گران کار خانه 
پوتیلوف آغاز گردید. ۲۲ فوریه کارگران اکثر بزر گترین 
بنگاها اعتصاب کرد ند. در روز ین اامللی زنان کار گر» ۲۳ 
فوریه (۸ مارس)» بر حسب دعوت کمیتة پتروگراد بلشویکما» 
ونان کار گر بکوچه‌ها و خیابانبا آمدند تابرضد گرسنگی. حنگ 
و دز ار یسم نمایش د همگ. کار گران قوش له اقدام یاعتصابت همگانی 
در تمام پتروگراد از این نمایش زنان کارگر پشتیبانی کردند. 
اعتصاب سیاسی به نمایش سیاسی همکانی برضد رژیم تزاری 

6 دوریه ٩(‏ مارس) تظاهرات با شدت زیادتری از نو 

۳۸۵ وو ر به (۱۰ مار س) حمیش انقلا بی 4 کار گران 
بترو گر اد را فر ۱ میگیر ۵ . اعتصادات سیاسی تاحبه‌ها ره اعتصاب 
متا تشر همکانی ذمام بثرو گر اد دحدیل میگر دد. در 4.۵ حا دظاهرات 
گار کران برحهمای سر ح باثعار های: ««مست باد دز ار !». ««یست 
راد حنکگ!». یاو حلو ه گر ۱ 

بامداد ۲٩‏ فوریه (۱۱ مارس) اعتصاب و نمایش سیاسی 
ر فته ر فت4 ممدل ر4 اقداماتی درای قیام میت‌و د. کار گران بلیس 
و ژاندارمری را خلع سلاح نموده خودشان مسلح میشوند. أیکن 
درو خورد مسلح با بلیس رف تربار ان کر ان نمایش دهندگان 


ر‌ 


در میدان زنامشکایا منتهی میگردد. 

وثرال خابالوف که درمانده استان نظامی پتروگراد بود به 
او کزان ۲ کین میدهد که آنرا باید ۲۸ فوریه (۱۳ مارس) 
دروع بکار نمایند و گرنه به حبهه فرستاده خواهند شد. ۲۵ 
فوریه (۱۰ مارس) تزار به ژنرال خابالوف جنین فرمان میدهد: 


۳۸۹۵ 


«امر میکنم که همین فردا در بایتخت به اعتشاشات خانمه داده شود». 
۱ 


ری 

روز ۲٩‏ فوریه (۱۱ مارس) گروهان جارم احتیاط هنک 
باولوسکی به شليك آغاز کرد اما نه بطرف کار گران باکه بسوی 
دسته‌ه‌ای پلیس سوار که با کار گران شروع به تیراندازی متقابل 
گر ده بو ددل. مبار ز ه برای هر اه نیو دن ار دش با حدیت ۳ 
سر سحتی دمام داهن گر فت. بو در ه از طرف زنان کار گر که 1 
بطرف سربازان روی میاوردند آنرا را برادر میخواندند و دعوت 
:و داد که برای سر دگون ساختن شتاما یت هدادن ور تراراق 


«حاو4 دادن» ره اتتلات دیگر ممکن دمو د. 


رهبری کارهای روز مر حزب بلشويك در آن وقت بعپدة 
دفتر کمیتاً مرکزی حزب ما هر پتروگواد تعت ریاست رفیق 
مو لوتوف بو د. دی کمیته مر کزی در تار بخ ۳۹ ور یه (۱۱ 
مارس) بيانیهةٌ مبنی بر دعوت بادامه مبارزة مسلح برضد تزارپسم 
و تشکیل حکومت انقلابی موقتی نشر داد. 

۷ دوریه (۱۲ مارس) سپاهیان پتروگراد از شليك بطرف 
کار:گران اماداغع ورزیده به ملت که قیام کرده بود می پیوستند. 
بامداد ۲۷ فوریه «نوز شمارهٌ سربازانیکه قیام کرده بودند فقط 
۵ زان من صوده هی تن اهر شماره ابو و 3 هزاو 
نفر تجاوز نمود. 

کار گران و سربازانیکه قیام کرده بودند اقدام به بازداشت 
وزیران و زنرالهای تزاری و آزاد کردن انقلابیون از زندان 
نمودند. زندانیرای سیاسی آزاد شده هم وارد کار مبارزه انتلابی 
0 

در خیابانپا هنوز تیراندازی با :امورین شمربانی و ژاندارما 


که در بام خانه‌ها با مسلسل کمین کرده بودند ادامه داشت. ولی 


۳۸۳۹۱ 


پیوستن سریق سیاهیان به کار گران سرنوشت سلعطنت مستدة 
۴ 


تزاری را تعیین کرد. 

وقتیکه خبر پیروزی انقلاب در پتروگراد. در شمرهای دیگر 
و در جبم4 منتشر شد کارگران و سربازان در هیه جا به خلع 
اف ای رات 

انقلاب بورژوازی دمو کراتیک فوریه عالب شد. 

انقلاب از این حمت پیروز شد که طبقة کار گر بیش 
آهنگ آن بود و بر او حنیش ملیونرا توده دهعان که 
جامهٌ سربازی پوشیده و «برای صلع. برای نان» برای آزادی» 
مدار زه میکردند قرار گر فته بود. سلطه فد 5 پیشر فت انقالاب را 
مین کر د. 
9 در خستین روزهای انعلادب نوشته بود که: 

«انقلاب را برولذاریا انجام داد وی قررمانی بروز 

داد» خون خود را ریخت و وسیعترین تودفه‌ی زحمتکش و 

در‌یدستارین مردم را از پبی خود درد...» (أخین حلد ۲۰ 

ص ۲-۰۲۳ چاپ روسی). 

نخستین انقلاب سال ۱۹۰۵ مقدمات غلبهٌ سریع انقلاب دوم 
سل ۱٩۹۱۷‏ را راهم 2 

و خاطر نتان میکرد که: «بدون سه سال بز ر گارین 
نو دهم طدعادی, و.نلوان. نت و. فعالست. انفادتی: دون ار بای 
روس در سالم‌ای ۰۱۹۰۷-۱٩۹۰۵‏ انحام انقلاب دوم به این 
سرعت یعنی ختم مرحلهً ابتدائی آن در عرض چذد روز 
امکن دایذیر بود» (همانکتاب ص ۱۳). 
در هان نخستین روزهای انقلاذب شوراها پدید آمدند. انقلدب 

بیروزی بافنه به شوراهای وکلای کر گران و سربازان تکیه میکرد. 
کر گران و سردازانی که قیام کرده بودند شوراهای نمایندگان 


۳۱۸۷ 


کار گران و سربازان را بر پا کردند. انقلاب سال ۱۹۰۵ نشان 
۷ بو د دوس رور ور دای سردو ن کردن دار یسم این اندیشه 
ر عءلی کر د دد و را این فرق 4 در ند[ ۱۹۰0۵ فقط شوراهای 
عس ۰ 
و 

۱۹۷ را ابتکار بلشو یکسا شوراهای دمایند؟آن کا رکر ان و راز آن 
یدید آمد. 
میکر د ند احزاب سازش ۳ یخی ءخشو یکسا و اس ار ها در 
وراه ها کرسیای 79 را اشفال کرده و در آنحا اکثریت 
میکر د این دو ۵ که دیشر لیدر های حر بت بلشو یکی در ز :دانسا 
و را در دمهیل اوه بو داد (أمین در مپاحرت دو د» استااین و 
اس‌ارها آزادانه در خیادانم‌ای پتروگراد ۴ردش میکردند. بدینطریق 
که نو هو ای ره گراد هه کففه اخوایه ان ماد نا ارت 
سمازش کر به‌می منشویکم| و اس ارها قرار گر فمل: در مسکو 
و يك رشنه از شهرهای دیکر نیز وضع از همین قرار بود. 
مسا در ایو انووز سخسك» کر ابو دار سك و درح<ی مر هی دیگر 
از او ل در شور اها اکثر بت ۳ بلشو یکیا دو د. 

ملت مساح یعنی کار گران و سربازان که نمایند؟ان خود را 
«شورا میفرستادآنرا دستگاه حاکمیت ملی می‌نداشت. آشا 
و سر د ازان هم 4 در خواسم ای فت انقلا بی ر انجام خو اهد ‏ داد 


و بخنتین اقدام آن انعماد صلح خو اهد دو د. 


۳۸/۸ 


و لی زود باوری کار گران و سربازان بازی ددی برای خود 
آنما شد. اس ارها و منشویکما حتی در فکر از بین بردن 
جنگ و بدست آوردن صلح هم نبودند. آنبا خیال داشتند که از 
ازقلاب برای ادامه جنگ استفاده نمایند. واما راحع به انقلاب و 
در خو استمای انقلا بی ملت» اس ارها و منشویکی| جنین میینداشتند که 
انقلاب دیکر بایان رسیده است و اکنون دیکگر وظیفه آن است 
که آنرا استوار ساخته و باتغاقی بورژوازی براه زندگانی «عادی» 
مشروطهای وارد شد. باين حپت رهبری اس اری و مدشویکی 
اف ری گرا ین جر ۵۱ یلق هی یش ان ون 
مسلةً از بين بردن جنگ و موضوع صلح را ماستمالی کرده 
حاکبیت را به بدورژوازی واگذار نماید. 

۷ دوریه (۱۲ مارس) سال ۱۹۱۷ ن‌ایندگان لیبرال دومای 
دولتی ب؛ لیدرهای اس اری منشویکی در پس پرده بند و بست 
کر ده کته موقتی دومای دولتی را بریاست رودزیانکو رثیس 
دومای حمپار م دولتی که يك نفر ملاك و سلطنت طلبت نود 
تشکیل دادند. و پس از چند روز کمبتٌ موقتی دوم‌ای دولتی 
لتي‌های. اس ایو و ضتونت. کته اعرانته یرای 
نمایندگان کار گران و سربازان» بثمپانی از بلشویکا در دار 
تشکیل حکومت جدید روسیه یعنی حکومت موقتی بور زوازی 
دریاست شاهز اده او ف که تزار نیکلای دوم هنوز پیش از نغییر 
رژیم ماه فوریه برای نخست وزیری حکومت خود در نظر کر فته 
بود با هم توافق حاصل کرردند. میلیو کوف ر ثبس ک دیسا گو کف 


رئیس اکتیابریستها و نه‌ایندگان معروف دیگر طبقه سرمایه‌داران 


در حکومت مو فتی داخل خددد و ۷۳ اس ار هم دعنو آن 
نمایندد. «دمو کراسی » در آن و ار د و۱ 


نتیحه اینطور شد که لبدر دای اس ار و منشو يك که مه احر اه 


۱9-76۱ ۳۸۹ 


شور اه حاکویت ر ره بور ژوازی و | گذدار کرد و ور ای ندایندگان 
کار گران و سربازان که بعدا از این موضوع خبر دار شد داوحود 
اعتراض بلشویکا با اکثریت خود علرت ایدر های اس ار و 
منشويك را تصویب نمود. 

توا کی شتا قولت. نهینی. فشکیل. له که بدا 
لنین مرکب بود از نمایند؟ن «بورژوازی و ملاکین بورژو 
سك ۵» . 
نمایند؟ن کار گران و سر دازان و حود ۳۹ نه ایند گان سردزان 
در شورا بطور عده دهة ذانی بودند که برای حنکگ بسیج شده 
کر گران و دهةانان برضد حاکیت تزاری و در آن واحد 
دستگاه حاکمیت آنرا یعنی دستگه دیکناتوری طبقهٌ کارگر و 
دهةادزن رو د. 

بدین طریق يك :وع حاکمیت دوگ نه در هم پیجیده از دو 
دیکتوری: یعنی دیکة توری بورژوازی در وجود حکومت موقتی 
و دیکة توری و لو و دهةانان در وحود شورای ه‌ایندگان 
کر گران و سر داز ان ایجاد ۳ 

حاکمیت دوگانه پدید آمد. 

حه علت دانت که در ابتدا مدشو یکی و اس ارها اکثریت 
تشکیل داده بودند؟ 

<4 علنی ات که ار گران و دهم ردان «جر ور سل ۵ 
د وطلعأنه تس کمعت ر ره اتید ۶ ن بور ژوازی و.گذار 
کر دند؟ 


در ی دای بو درد بیدار ۱5 و فیتند ا سک روی آور د ۵. 


۳۹۰ 


قنعسست.. یل ایشا را مالکین خرده. دهتانان و کار کرد افو و کی 7 
میدادند که خود اندکی بیش از این دهةان بودند یعنی کانی 
که در بین بورژوازی و پرواریا قرار داشتند. در آن موتع 
روسیه در بین تام کشورهای بزرگ ارویا کشوری بود که از 
همه بیشتر دارای جنبهٌ خرده بورژوازی بود و در اين کشور 
موج علیم خرده بوژوازی هه را زیر گرفت و نه «قط از 
خیست. شهار خود که اد عبت طرز انذیعه خود. یز جرو ۳ بای 
۲ را مفروق ساخت یعنی محافل بسیار وسیع کار گران را در 
معرض سرایت نظریه‌ه‌ای سیاسی خرده بورژوازی خود قرار 
داد »(امین؛ چلد ۲۰ ص ۱۱۵ چاپ روسی). 

همین موج در یی خرده بورژوازی بود که احزاب خرده 
بورژوازی یعنی منشویکم! و اس ارها رابالا آور د. 

اخین خاطر نشان کرد که علت دیکر» تفییر در در کیب 
پروادریا در موقع جنگ و کفی نبودن آگهی و وضع سازم‌انی 
شوی له و زا در آغ از انقلاب بود. موقع حنگ در ترکیبت خود 
پا با یرانق فینین. سا ام ریت ی او زان 
ادلی بدارتش ورا خوانده شده بودند. در سالر‌ای جنک خرده 
ماه سای انم نار ان ری که نت 4 وان ور وحا 
پرولتاریا بیگانه بودند. بمنور گریز از سرباز گیری داخل 
بنگاهی‌ا شده بودند. 

هنت رها رده ور وان کار گران. مه لایر ان 
که سیاسیون خرده بورژوازی یعنی منشویکم|! و اس ارها را 
پرورش میداد. 

۳ انتد بست. ۸۳ تو ده‌هی وسیع ملت که در تفت وی 
و زیر این وج علیم خرده بورژوازی در غلطیده بودند» از 
نضستین پیشرتری انقادب سر مست گر دیدند و در نخستین ماه ی 


۱9 ۳۹۱ 


انقلاب اسیراحزاب سازش کار شدند و در ء الم سدگی خود گمان 
میکردند که حاکمیت بور ژوازی مانع انجام کار شوراها نخواهد شد و 
بنابراین راضی ذدند که حاکمیت دولتی را به بورژوازی واگذار 
که 

و ظیفه ایکه حزب بلشويك در پیش داشت این بود که 
نوسیلة کار انتباهی صبور انه در میان توده‌هاء حنه امپریالیستی حکومت 
موقتی را آشکار سازد. برده از روی خیانت اس ارها و هنشویکیا 
بر دارد و نشان دهد که بدون تبدیل حکومت موقتی به حکومت 
شور اها نیل بصلح عیر ممکن است. 

و حزب بلشويك با کمال جدیت باین کار پرداخت. 

حزب بلشويك ار گانم‌ای علثی مطو عاتی خود رااز نو بر قرار 
میسازد. پنج روز پس از انقلاب فوریه در پتروگراد نهر روزنامه 
«یراودا» شروع میشود و حند روز بس از آن روزنامةً سوسیال 
دقع کته هن هگ انار مات رات بدن واس. توذهه نگ 
ان یت ام ن 4 هو ری رال ی امن وی و 
ان ازها-خفق وا رها می ابید شروخ حفعاایت. هشاید. بو 
کمال بر دباری سر باز ان و دهقانان لزوم همکاری را طبقه کار گر 
را ميفماند. حرزب به آنرا توضیح میدهد که دهقانان بدون 
پیشر وت انقلاب و بدون عوض کردن حکومت موقتی بور ژوازی به 
حکومت شوراها نه نائل بصاح میشوند و نه زمین خواهند گرفت. 


خلا صه 


جنگ امپربالیستی بر اثر ناموزونی ترقی کشورهی 


بزرگ و بر ار زوم نقسیم مجدد حران برای امپریالیستها 


۳۹۲ 


بوسیلةً جنگ و بر قرار ساختن موازنه نوین قواء پدید 
آمد. 

اگر احزاب بين الملل دوم براه طبقه کارگر خیانت 
نمیکر دنده اگر آنما تصمیمات کنگره‌های بین الملل دوم را برضد 
جنگ نض نمیکردند. اگر آنسا تصميم میکرفتند که برضد 
حکومتمی امیریالیستی خود. برضد دامن زنان آتش جنک بطور 
وعل بر خاسته و طبقه کار گر را نمز بران‌یزند» جنگ چنین 
خصلت ویران کننده‌ثی نمیداشت و شاید هم اصلا تا این اندازه 
قات: و «وتها ,دید افنت» ۱ 

حزب بلشویک یکانه حزب پرولتری بود که براه سوسيالیسم 
و اتسیو رایع صادق و وفادار ماند و برضد حکومت افو فا تن 
دور کته داعلی. وا برست: اههد کلیه. ار اتب رتسول 
دوم که توسط قشرهای فوقانی خود با بورژوازی مربوط 
بودند گرفتار اسارت امیریالیسم شده و بسوی امپریاایستها 
ورن 

جنک که خود ازعکا س بحران همکانی سرمایه‌داری بود این 
بحران را شدت داده و سر مایه‌داری حی‌انرا تفت و2 کار گران 
روسیه و حزب بلشويك نخضتین کسانی در جمان بودند که از 
نشتدتی . وه تدار ی عا کال موفعست. اد ده روم سره سره سم 
زا سشفتند و ترا را شرن‌ون. کردند. و شوراهی. مایشدگان 
لا روا بر با خبودت 

توده‌عی وسیع خرده بورژوازی». سربازان و همچنین 
کار گران که از نخضستین پیشرفتم‌ای انقلاب سر مست و سرخوش 
شده و به اطمیذان‌ای منشویکسا و اس ار ها. که میکفتند از این 
تیه همه کار ها خوب خواهد ند خاطر حمع گردیده بودند. 


بحکومت موقتی اعتماد حاصل نموده و از لو فت یا دون هدیا دمن 


۳۹۳ 


در حلو حزب بلشويك این وظیفه قرار گرفت که بتوده‌های 
کار گران و سربازان که از نخستین پیشرفتمی انقلاب سر مست 
شده بودند شف‌ماند که هنوز تا پیروزی کامل انقلدب خیلی مانده 
است و مادام که حاکمیت در دست حکومت مو قتی بور ژوازی 
میباشد و در شوراها سازشکاران یعنی »نذویکم! و اس ارها 
ورمانروائی دارند ملت نه به صلح نائل خواهد شد. نه زمین 
میتواند بگیرد و نه نان بدست یآورد و برای پیروزی کامل 
لاز م ات باز يك گام به پیش در دادٌ:4 شود و حاکمیت بشور اها 
واگذار گردد. 


فصل هفتم 


حرب لشوىك در دوران هه و انجام 
(اودیل سال ۱۹۱۷--سال ۸) 


حزب از حالت پنمانی و پرداختن بفعالین سیاسی 

عطف توجه حزب بلزوم انتقال بسوی انقلاب 

سوسیالیستی. 

وقایم و رفتار حکومت موقتی روز روز درستی خع مشی 
بلخویک| را تایید مین‌.ود. بیش از پیش آشکار میشد که حکومت 
مو قتی بر 4 هلتته. سستت. ۰ 41: علتا. ملت. اشسیت: طر دار 
صلح نیست بلکه طر فدار جنگ است و دمیخواهد و نميتواند :4 
صلح. ره ر هدن و .4 حت دك هل . فعاایت انتء‌اهی بلشو یکسا 1 

در مو قعیکه کار گران ۴ سر داز ان حکو مت دز ار بر ا سرتکون 
و ر بشه‌های تعاجش را قطع میکر د ند حکو مت مو قتی بعلور معیحی 
ش نزن دنکاهدار ی سلحاخت بو د و دوم 7 #۳ ۷۷ ٩‏ ۱ »حر ماذه 
گوچکوف و شولگین را نزد تزار فرستاده بود. بور ژوازی 


میخو است قدر ت ر ره راگن دمکللا رومانو ف بعحی ر4 مبخائیل 


۳۹۵ 


واگذار نماید اما وقتیکه گوجکوف در میتینک کار گران راه آهن 
بطق خود را با ندای «زنده باد امپراتور میخائیل» بایان 
رسانید. کارگران بازداشت و تفتیش گوچکوف را خواستار 
شدند و با کمال تغیر میگفتند: «سک زرد برادر شفال است». 

معلوم بود که کار گران نهء‌یگذار ند سلطنت از نو بر قرار گردد. 

در آن موقعیکه کارگران و دهفقانان امر انقلاب را از 
خن هی مر لو هن خوه: وا وتا اطان خانبه چننه وا 
داد‌تند و برای بدست آوردن نان و زمین کوشش مین‌ودند و 
درای مبارزه با ویرانی اقتصادی :عاضای اقدامات قطعی و حدی 
داشتند. حکومت موقتی نسیت این در خواستم‌ای حیاتی ملت 
کر و کور بودو آنما را نادیده میگرفت. این حکومت که از 
مشمرور ترین نمایندگان سرمایه‌داران و ملاکین تشکیل یافته بود 
حتی دوکر ایثرا هم نمیکرد که در خواستم‌ای دهةانانرا در خصوص 
واگذاری زمین به آنرا بانجام رساند و همچنین نمیتوانست 
بزحمتکشان نان بدهد زیرا برای این کار میبایست بمنذاهم 
درء‌ثندگان عءدة غله خلل وارد آورد. لازم بود با هر اقدامی 
هم که باشد از ملاکین و از کولاکما غله گرفته شود ولی حکومت 
حرئت اقدام باینکار را نداشت حون خود بذافم این طبةات 
واستکی داشت. همچئین صلحع را هم نمیتوانست بر قرار سازد. 
حکومت موقتی که با امیربالیستم‌ای انکلیس و فرانسه بستگی داشت 
4 دم در خیال خالتمه دادن دحنک نبود بلکه بر عکس کو شش 
داشت برای اینکه روسیه با فعالیت بیشتری چر جنک امیریالیستی 
تا هن د و الات. رایم. ور ۱ کر سار تصرف 
اسلامبول و بفازها و تصرف گالیسی انجام دهد از انقلاب استفاده کند. 

معلوم و آشکار بود که زود باوری توده‌های ملت نسبت 


۳۹۹ 


بس از الاب فو ر :4 دو حود آمده نو د دیگر مدت رد دض 
نمیتو اند با در ح<ای مادد زیر ا حریان حوادت ایحاب میمیو د که 

راست ات تن که ی ساز ش کاری »خشو یکسا و اس ار ها 
هدوز در مان تو ده‌های مر دم شید ن داشت. هدوز ار رز :ادی 
از کار گران و از آن بیشتر سربازان و دهقانانی بودند که باور 
میکردند «بزودی مجلس موّسدان میاید و همه کارها را بخوبی 
انجام مرك هل »» و دصور میکر د ند 4 جنگ در ای تصرف کشو ر ها 
بنشفه: که ار وی روموت و سوای. قهاع از . افو لشم میداشد 
ار,- قمل اخذاص رو امین دواع طلدانی میدامید که داوحدان 


۰سا و 


باكث در گمراهی سیر میکنند. در میان همه این اشخاص سیاست 
و عده و وعید و محاملهةً اس ار ها و منشویکها هدو ر پسد ات صسصسحی 
تلم هدن ۳ واصح بود که این وعده و وعیدها و محامله 
ها ول نگ وا ردان ماوت موس وت وف 
روز بروز این موضوع را آشکاردر میکرد و نشان میداد که 
سیاست سازش کاری اس ارها و منشویکها سیاست دهم ااه فت ,و 
فر پب مر دمان ره د باور مه 

حکو مت مو قتی ده .مشه ره نش نی مار وه محعی و رو یو د.یده 
در صد حجمشش انقالا دی دو ده و ر4 تیه نت دم و دست و دور 
و کلکم‌ای دس در ده‌نی بر صلد انقلابت قانع نمیگر دید و گاهی 
کو شش میکر د که ره دعر ص آشکار در صلب آزادیس‌ای دمو کر اسی 
ممادر ت ور زد وسعی دانّت که بویژه در مان سر بأز ان «ارضاط 
ر ار نو بر #ر ار ساز د » و «در کار ها نظم در ۳ ون ۲۳۵ بعدی 


۳۹۷ 


اسب ۲ 


است در اآورد. ولی هر قدر در این راد کوشش میکرد 
ره معصو د نویر سمل و توده‌های در دم با حد بت کامل 
اتدادیه‌ه, احتماعات و نم‌ایشسا ر ی میکر دند. کار گران 
و سربازان کوشش میکردند از حقوق دموکراتیک خود که 
۳ زندگانی سیاسی کشور کامللا " استغاده نمایند تا اینکه وضعیت 
کنند که در آینده حه داید کرد. 

پس از انقلاب فوریه سازمانمی حزب بلشویک که بعاور 
عیر علنی در سحخت درین شرایط دز ار یسم کار میکر د از حالت 
و ۳ ۳ ۶ ِ ۳ نت 
پش‌انی دیرون آمده و بو سعه و سنج سین و دشکیلا نی آشکار 
بیش از ۵-۰ هزار تن نبود ۳ اینم! کادرهائی بودند که 
در مار ز ه آ ددیده سّله بو دند. کممته هی جرب دغابر اصو ل 
مر کز بت دمو کراسی از نو دشکیل گردیده دو ۵. انتخابی بو دن 

۶ دم ‌ ۰ ۰ ع ۰ 

هم 4 مها رگ حر دی از دأئین برالا معمرر سش ده دو ۵. 

انتقال حرب بوضع علنی اختلاو تی را که در حزب بود 
آشکار گردانید. کمنف و بعضی از کارکنان سازمان حزبی 
و پشتیما نی مشروط از حکومت موقتی و سیاست دفاع طلیان 
را در پیش گر فته بو د دل. ان که تاز ه از دمعیك در گشت4 
عدم اعنماد سیت ره حکو مت هو قی دواع مبکر دند» بر صد 
دوع طلءی بر ۸ و مر د مر ا دممار زد فعءال در راه صلح 


و دمءار ز ه در صد جنک امیریالیستی دعو ت میکر د ند. یک عده 


۳۹۸ 


کر کنذان حزب در نتیحه اقامت طولانی در زندان با تعید 


از 


در دید گشته دو ددل. 

نبودن پیشوای حزب یعنی نبودن آأنین احساس میشد. 

لین که مدت زیادی در تمعید بود ۳ (۱۱) آوریل سال 
۷ برء‌سیه داز گشت . 

ور ود آنین برای حزب و برای انقلاب اهبیت خیلی زیادی 
دا سرت : 

این در موقعیکه هنوز در سویس بود یعنی مو قعیکه 
نخستین اخبار راحع ده انقلادت داو رسید در «نامه‌هائی از دور » 
به حزب و به طبقه کار گر روسیه جنین نوشته بود: 

« کر گران ! در حنک داخلی بر ضد زار یسم تا 

معحزه‌هائی از ق‌رمانی رن و توده‌ای درون دادید. 

داید در کار سازمان دادن پرو لتار با و عبوم خلق هم شما ابراز 

معجزه نمائید تا وسائل پیروزی خویش را در مرحلةٌ دوم 

انقلاب نیز فراهم سازید.» (لنین جلد ۲۰ ص ۱٩‏ چاپ روسی). 

اخین در ۳ آوریل شب وارد بتره #ر اد شد. در ایستگاه راه 
آهن ونالا ند و در میدان حلو ایستگاه هزار ان کار گر و سر باز 
و ماوان برای پیشواز انین گرد آمده بودند. هدکامیکه آنين 
از واگوت بیرون آمد توده‌ها را وجد وسرور وصف ناپذیری 
کو و 9 آنسا انین را در روی دست لثلند کردند و بدبنطریق 
پیشوای خود را به سالون بزرگ ایستگاه آوردند. در آنجا 
منشویکم‌ا: چخه‌ایدزه و سکوبلف از طرف شورای: پتروگراد 
بعتو ان «شاد باش » شروع دابر اد عطق کر ده و در ابن نطقرا 
«اظپار امیدواری مینودند» که آنین با آنرا «زبان مشتر لك» 


خواهد یافت. ولی لنين به نطق آنرا گوش نداد» از پملوی آنها 


۳۹۹ 


گذشت و بسوی ود کارگران و سردازان روانه شد و از بالای 
زره بوش نطق مشم‌ور خود را ایراد کرد و دو ده‌ها رابمبار ز ه 
در راه پیروزی انقلاب سوسیالیستی دعوت نمود و داگفتن «زنده 
داد انقلات شعزشدا مدا تی ا»-نخستین نطق خود را که بس از سالمی 
متمادی تمعید ايراد نموده بود بیایان ر سانید. 

لنین چون به روسبه آمد با تمام انرژی. هم خود را وقف 
وعالیت انقلابی کرد. دردای ورودش لنین در حلسه بلشو یکسا 
در دار جنگ و انقلاب گزارش داد. سپس نزهای سخذرانی 
ی وا اه یر او ایا ی انا تیا کنو 
داشتمد ثکرار نمود. 

اینما تزه‌ی مشم‌ور آوریل لنین بود که بحزب وبه پرولةاریا 
برای انتقال از انقلاب بورژوازی به انقلاب سوسیالیستی خء 
مشی رون انقلا بی داده بود. 

تزهی لین برای انقلاب و برای فعالیت بعدی حزب اهمیت 
بسیار بزرگی داشت. انقلاب در زندگانی کشور بمثابه حول 
عظیمی بود و حزب در ثرایط نوین مبارزه پس از سرنکون 
کردن تزاریسم به رهنمود نوینی احنیاج داشت تا اینکه حسورانه 
و با اطمیذان کامل در طریق حدید روانه گردد. این رهنمود 
را تزهای انین به حزب میداد. 

تزهای آوریل انین ی انتقال از انقلاب دمو کراسی 
مفز ای نف ناراوس اتید رآ اتعال از تخت مرحله 
انقلاب بمرحلةً دوم یعنی بمرحلهٌ انقلاب سوسیالیستی نقشهٌ داهیانه 
مبارزه را بحزب میداد. حزب زق منت تمام تاریخ پيشین خود 
برای این و یه بزرگ مریا شده بود. حتی در سال ۱۹۰۵ 
لنين در رسالهً خود موسوم به «دو تاکتیک سوسیال دمو کراسی 
در ازتلاب دمو کرانیک» گفته بود که پس از سرنگون کردن 


و ۰ ۳ 


دز ار یسم بر لتار با دست بکار انجام اتقلاب سوسیرالیستی میگردد. 
موضو ع نازه‌ای که در این تزها دیده میشد عبارت از اين بود 
که برای اقدام به انتقال به انقلاب سوه نقشه‌ای ددست 
میداد که از حیت تلوری دارای ادله کافی و مشخص بود. 

در 5 اقتصادی اقدامات: ارتمال عدار ت بو د از : ملی کردن 
همه اراضی در کشور با مصادرء اراضی ملاکین. محتمع ساختن 
همه بانکرا در یک یانک ملی» احداث بازرسی آن از طرف 
شورای سمایندگان کار گران. احداث دازرسی نسبت به تولید 
اجتماعی و نسبت به پخش خواربار. 

۳ 1 ج آبهز: ۳ پیشناد میکر د که از حمموری 
اوا نش به حمم‌وری شوروی انتقال بعملی آید. این پیشن‌اد در 
ق مرو رد انت. غار سیم کت. قلم-.حلنی.. 8 شتشی. امک 
تاکنون ت؛وری‌دان‌های مارکسست حمموری پارلمانی را بمترین 
شکل سیاسی برای انتقال به سوسیالیسم میدانستند. اکنوت لنين 
پیشنر‌اد میکرد حمروری پار آمانی به حمم‌وری شوروی. که در 
دور انتقال از سره‌ایه‌داری بسوسیاایسم مزاسبترین شکل تشکیلات 
سیاسی حامعه میداشد. تمدیل شود. 

3 دز ها حنین نوشته ده بود: «خصوصیت موقع 
کنونی در روسیه عبارت است از انتقال از دخستین مر حلهة 
انقلاب. که بر اثر کافی نبودن آگاهی و تشکل پرولداریا 
کتورت وا ق شور وان حادن: اسهم له دوم آن که 
داید قدرت بدست پرولداریا و فقیرترین قشرهای دهغانان 
داده شود» (در همان کذابت ص ۸۸) 
و در جای دیکر: 

دنه حمروری ۳ لمانی. که داز کشت: قطراف. ان بتک 

به شوراهای وکلای کارگران گامی بعقت است.- بلکه 


۳۰. 


در سر نا سر کشور از پائین تا بالا» (لنین جلد ۲۰ ص 
۸ <اپ روسی). 
بعنئوان یک جنگ غار قگرانه اد باقی میماند. وظينه 
حزب عبارت از آن است که اینرا به توده‌ها بش‌ماند و به 
آنما نشان دهد که خانمه دادن به حنگ از راهی غير از حبر 
۰ 5 2 وه مه ۰ ۰ ۰ 
و دعدی دعمی دو سیله صل 7 و دمو کر اسی حعیمی بدون سرنگون 
۳ " .۰ »۰ ِ م ا ‌ ۰ 
در بارث حکومت موقتی آنین این شهار را بمیان آورد: 
«آز حکو مت مو 9ی هیحگو نه پشتیه‌انی نماید گر د!» 
هد سیس در دز های و د خاطر و میگر د که حزب 
ما هنوز در شوراها در اقلیت است و در آنجا دسته بندی 
منشویکم| و اس ارها که ننود بورژوازی‌را بر پرولداریا تحمیل 
۰ ۰ ر ۰ , فَ .۰ ۰ ۶ ّ م‌ 
میکند حکمفرم‌اثی مینه‌اید. بهمین جپهت وظیفه حزب عبارت از 
آن است که: 
«بتوده‌ه! بف‌ماند که شورای نمایند؟ان کار گران بنانه 
شکل امکان پدبر حعومت انقلابی میداشد و بذ‌براین 
۱ ۱ و "۳ تب 
مادامرکه این حکو مت در ردر دعو ۵ دور ژوازی انیت و ظیفه 
نیاز مندیس ای عملی توده‌ها نیز مطابق بداشد. بفویان.م | هنگامکه 
در اقلیت هستیم امر اناد و روشن کردن استاهات 
ب ‌‌ ۰ ۰و ۶ ‌ 
ر از پیس مرجم و در عون حال لزوم ادتقال ه 4 قدر بت 
دولتی را بشوراه‌ی نمایندگان کارگران ترغیب و تبلیغ 


۳۰ 


مهمی آن این دو د که ن در صد حکو مت مو قتی که د ور 
آن مو قع شور اها دا اعتماد میکر داد دعو ت دام «می دمو د 


هی 


مطریق دو صیحی و < حلبت اشخاص. در شور اها اکذر یت ددست 
»لور این ۳3 رسد آرام انقلاب دو د . 
آفین سس خو اسنار دو د که «حامه جر کین » را کمده و دور 
انداخته یعئی ازنام سوسیال دموکرات دست کشیده شود. هم 
۱ جر کین و ندگین کر ده دو د دل. پیشنراد کر د که حر تب 
تغه. که تفت دامنکه: وه اس مار تعاطا علنی قوس 
رت حجو زک معصو د ی حرا بت دلث‌و یک ۳ ثل ۳ ۳ رد4 
فقعط 


سس 


کیو نیسم مییاشد. بشریت میتواند از سرمایه‌داری مستقیما 
تصوشت اس یعنی ها کت و کب ابزار هی نو اید و توزیع 
محصول موافق کار هر کس انتةل یاید. لنین میکفت که حزب 
ها ار شیم ورب ای گنه سو‌سدااسم. این زر وان 
تدر یجا" دکمو نیسم که روی برحم آن نوشته شده است «ازهر 
کس-مطابق استعدادش و بپر کس مطابق احتیلحش» برسد. 
سرانجام آنین در تزهای خود ایجاد انترناسیونال نوین یعنی 
در وا کردن انتر ناسیو ندال سو مء» انتر ناسیو ذال کمو یستی را که از 
اپوردو یسم و سوسرل توینيسم میری باشد در خواست میکرد. 
تزه‌ی لنین باعث زوز؛ غضب آلودی از جانب بورژوازی. 


منشو یکسا و اس ار ها ی 


۳۰۳ 


منشویکیا پیامی بکار گران فرستادند که با اخطار: «انقلاب 
در خطر است» آغاز میشد. عقیدهة منشویکما خطر عدارت از 
آن بود که باشویکیا انتقال قدرت را «شوراهی نمایند؟ان 
کار گران و سربازان خواستار بودند. 

بلخائوف در اه خود موسوم به «یدینستوو» («یکانگی») 
مقاله‌ای چاپ کرده در آن نطق لنين را سخنرانی هذیان 
۳ نامید. باخانوف به سخدان حخهیدزه منشویک اشاره 
میکرد که گفته بود: «نشا لنین از دایره انقلاب بیرون خواهد 
ماند و الا ما راه خود را ادامه خواهیم داد». 

در ۱ آوریل کنفرانس بلشویکی‌ای دمام شهر پتروگراد بر 
با گردید. این کنفرانس تزهای لنين را تصویب کرد و آنرا 
اماس_ کار خود قرار داد. 

پس از مدت قلیلی سازمانم‌ای محلی حزب نیز تزهای لین 
را سین و تصویت دمودند. 

همه خزرب غیر از حند فرد مائند کامنف» ریکوف. ییاتاکوف 


نز های سس ر ۳ رصایت فوق العاده‌ای بذیر فتند. 


۲ آغماز بحوان حکومت موفتی. کنفر انس ماه آوریل 
رت بلشويك. 


هنامکه بلشو یک درای سط آینده انقلاب__ آماده ميشدند 


۲ ۰ ۰ ب ۳ ۳ 0 و گر در ۰ 
اور یل میلیو کف ور در امور خارحه حکو مت مو وت ره مته‌هین اظم‌ار 
داشت که «همه مردم کوشش دارند جنگ جم‌انی را تا ببروزی 


حکومت موقت ععملیات خود ضد ملت ادامه میداد. در ۱۸ 


به متفقین خود قول کرده است اما" مراعات ده‌اید». 


۳۰ 


بدینطریق حکومت موقتی در وفاداری خود نسیت 
دشر ار دادهای تزاری سو گند یاد میکرد و وعده میداد که به‌نظور 
نیل «بفتح نهائی» باز هر قدر که برای امیریالیستها لازم باشد 
خون خلق را بریزد. 

در ۱٩‏ آوریل از این بانات («یادداشت میلیو کوف:) 
کار گران و سربازان اطلاع حاصل کردند. روز ۲۰ آوریل کیت 
مر کزی حزب بلشویک توده‌ها را به اعتراض برضد سیاست 
امپریالیستی حکومت موقتی دعوت کرد. در ۲۱-۲۰ آوریل 
(۳-- ۶ ماه مه) سال ۱۹۱۷ توده‌های کار گران و سربازان که 
از صد هزار تن کمتر نبودند برضد «یاد داشت میلی و کوف» با 
اختاینات. خر لعج کته 4 ماس یو در زو شرخم .شا 
شمارهای دیل: «قراردادهای سری فاش تود!». بنئیست باد 
جنگ !». «همهً قدرت بدست شوراها!» نوشته شده بود. کار گران 
و سربازان از اطراف ممرکز شهر» بجائیکه حکومت موقتی 
ثرار گرفته ود می آمدند. در خیابان نتوسکی و در 
حاهای دیگر با دسته‌های مختلف بورزوازی زد و خوردهائی 
روی داد. 

آثکارترین ضد اقلابیما مانند زنرال کورنیلوف دعوت 
میکردند که به نمایش دهندگان شلیک شود و حتی در این داب 
فرمانپائی هم دادند. ولی قسمتم‌ای ارتش اینکونه فرمانها راگر فته 
از احرای آن امتناع کردند. 

یک گروه کوچکی از اعضای کمیته پتر و گراد حزب (باگدانیوف 
ودیگران) در موقع نمایش شعار سرنگون کردن فوری حکومت 
موقت رابمیان آورده بود. کمیته مرکزی حزب بلشویک این 
شعار را که مانع جلب اکثریت شوراها بطرف خود بود و نیز 
مخالت. مقضند حرب در ار وشد.و تکامل مسالمت. آمید انقلات 


ی 2-1 


بود». بیموقع و نا درست دانسته رفتار این ماحراحویان «جپ. 
راسخت سرزنش کرد. 

وقایع ۲۱-۲۰ آوریل آغاز بحران حکومت موقت را 
نخان داد 

این مسلله در سیاست سازشکاری .:شویکا و اس ارها 
تین ر خنه حدی بو د. 

۲ ماه مه سال ۱۹۱۷ در زیر فشار توده‌ها میلیو کو ف 
ور کت وی ٩‏ هت خوست معت را 9 

نخستین حکومت موقتی آئنلافی تشکیل گردید که علاوه بر 
نمایندگان بورژوازی؛ منشویکپا (سکوبلوف سریتلی) و اس ارها 
(چرنوف» کرنسکی و غیره) نیز داخل آن گردیدند. 

بدینطریق منشویکرا که در سال ۱۹۰۵ شرکت نمایندگان 
سوسرال دم و کرات را در حکومت مو قتی انقلابی رد میکردند 
اکنون شرکت نمایند؟گان خود را در حکومت موقت ضد انقلابی 
امکان پذیر دانستند. 

این مسئله نشان میداد که منشویکم| و اس ارها به اردوگاه 
ضد انقلابی بورژوازی بیو ستند. 

6 آوریل سال ۱۹۱۷ کنفرانس هفتم ( آوریل) بلشویکما 
اوتداح یافت. در تمام مدت موحودیت حزب نخستین بار کنفرانس 
بلشویکپا بطور عامی گرد آمد که اهمیت آن در اریغ حزب 
کوش ۱ وت کر مر طرات: کیان انستت: 

کنفرانس آوریل سراسر روسی؛. افزایش سریع و شدید 
خزت وا نشان این دی را ۱۳۳ ماهتا بر اع. قطه. و 
۸ ایدم با رای هقوری. .حور قاشع افیا ان طرت: ۸۶ 
هزار تن عضو متشکل حزب ممایندگی داشتند. 

کنفرانس راجع‌به خط مشی حرب در بارد ىا سائل اساسی 


۳ ۰1 


حذک و انقلاب یعنی راحم به مو قعیت کنونی حنگ و حکومت 
مواکت ۵ ون ها و ماه رین ات له علی و ری هو هلا و و 
تنظیم قرار داد. 

در گزارش خود لنین اصولی را که بیشتر در تزهای 
آوریل بیان کرده بود بسط داد. وظیفهٌ حزب عبارت از آن 
بود که انتقال از مرحلهً نخست انقلاب را که «قدرت را به 
فور ازع قاوه: آشتین. نا اه دوم انقلاب که این مرحله 
راید قدرت را به دست پرولداریا و فقیرترین قشرهای دهةانان 
سسته (للیا خیای شاد زب بایق. وا تارب چا 
الاب نمش‌الستی راو صقش کته نی مان یه فترت 
بدست شوراها!» را بعنوان وظیفه ایند نزدیک بمیان آورد. 

معنی شهار دهم قدرت بدست شوراها» آن بود که لازم 
است به حاکمیت دوگانه یعنی دتقسیم حاکمیت بین حکومت موقت 
و ثوراها خانمه داده شود لازم است که تیام کوعت: تست 
شور اها داده ده و تجانت کان ملا کین و سر مایه‌دار ان از دست‌گاه 
حکومت اخراج گردند. 

گذءرانس مقرر داشت که یکی از مممترین و ظایف حزرب 
عءارت از آنستکه این حقیقت را که «حکومت موقت از حیث 
ماهیت خویش دستگاه حکومتی ملاکین و بورژوازی میهاشد» 
بطور خستکی ناپذیری بتوده‌ها بفهماند و همچنین مرگیار بودن 
شنت | ی بقد کاری اس ار ها و منشو بکرا را که با وعده‌های 
درو غ بش ۳۳ را فریب داده و بریر خربت جنگ امیربالیستی 
ضد انقلابی میکذاندند افشا ساز د. 

در کنفرانس» کامتف و ریکف با لنین مخالفت ورزیدند. 
آنرا بدنبال «خشویکما رفته تکرار میکردند که روسیه هنوز 
برای انقلات شنت ای حاضر و آماده نیست» در روسیه نا 


20 ۳۰۷ 


حم‌وری بورژوازی امکان پذیر میباشد. آنپا بحزب و طبته 
کار گر پیشناد میکردند که به «بازرسی» حکومت مو قت اکتفا 
کنند. در حقیقت آنما هم مانند منشویکما در موضم نکاهداری 
سرهایه‌داری و حفظ حاکه‌یت بورژوازی ثرار گرفته و از آن 
مداوعه میکر دند. 

زینویف هم در کنفغرانس» راحم داینکه آیا حزب بلشویکیا 
داید در اتحادیه ویو وا داقی بماند یا اینکه با آن قعلع 
رابطه نموده انترناسیونال نو را بر با کند» بر ضد آنین برخاست. 
جدانکه سالپای حنگ نشان داد این اتحادیه برله صلح تبلیغات 
نموده باوجود این در عمل با دهاع طلبان بورژوازی قطع 
رابطه نمیکرد باین ح.ت آنین خروج بی درنگ از این 
اتحادیه و ایحاد انترداسیونال نوین. انترناسیونال کمو نیستی را 
مصرا تقاضا داشت. زینویف پیشن‌اد کرد که همکاری دا سیمروالدیها 
ادامه باید. و این ر فتار زیئویف را د کتیک «مایر اع 
اپورتونیستی و زیان آور» نامیده او را سخت سرزنش کرد. 

کنفرانس آوریل مسئلٌ ارضی و مسللٌ ملی را نیز مورد 
مذاکره قرار داد. 

از قوف اروش ان هی ساره له ارعی:. زاس ندز 
خصوص مصادره زمینهای ملاکین و واگذاری آن باختیار 
کمیته‌های دهفانان و در بار ملی کردن همه زمینرای کشور 
تصمیماتی گرفت. بلشویکیا دهقانان را ممارزه برای زمین دعوت 
و بتو ده ه ای دهقانان :بت میکردند که حزب بلشو یکسا بگانه 
حزب انقلابی است که به دههءانان برای بر انداختن ما کین ۳ 
عمل پاری میکند. 

گزارش رفیق استالین راحع به مسلله ملی حائز اهمیت بزر کی 


بود. لنین و استالین هنوز پیش از انقلاب در روزهای پیشین 


۳۰۸ 


1 


حنگ آهتو تست مىادی سیاست حزب بلشویکها را در مسئله 
ملی طرح کرده بودند. لنيین و استالین میکفتند که حزب پرولتار با 
داید از حشیش ملی آزادی خواهی ملل ستمدیده که در ضد 
امپر یالیسم متوحه است پشتیبانی نماید. بممین مناسبت حزب 
بلتویک از حق ملنها برای تعیین سر نوشت خود و حتی درای حدا 
شدن و تشکیل دادن دو لتهای مستقل دواع میکرد. در کنفرانس» 
ان شش فهده. که هر کر وی استالیت ان این نطن عتا وم کرج. 

پیاتاکوف که هنوز در سالهی جنک باتفاق بوخارین در 
مسلاء ملی روش ناسیونال شوینیستی را در پیش گرفته بود بر 
طد 7 ۲ ای آتتر 

پیاتاکوف و بوخارین بر ضد حق ملل برای تعیین سرنوشت 
خود بو دید. 

موقعیت قطعی و پابرجای حزب در مسئاه ملی» میارزد حزب 
برای برابری حقوقی کامل ملتما و نابود کردن همه شکلم‌ای 
ستم ملی و عدم تساوی حقوق ملی. تمایل و پشتیبانی ملل ستمکش 
را ستت به حرزب تامین گر د: 

متن تصمیمنامه راحم به 1 ملی که از طرف کنفرانس 
آوریل قبول شده این است: 

داز سیاست ظلی. تعدی ملی که میرات استبداد و 

پدلطانت:.. است ما کین سرمایه‌داران و خرده بورژوازی. 

دمنظور حفظ امتیازات طلبقاتی خود و تفرقه میان کار گران 
ملتم‌ای گوناگون پشتیبانی میکنند. امپریالیسم کنوای تمایل 
مطیع ساختن ملل ضعیفه را قویتر کرده عامل دزد تشدید 
ستم ملی میکردد. 

آن اندازه‌ای هم که رفم تعدی ملی در حامعهٌ سرمایه‌داری 


‌ 
و 
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عشمه‌داری است که برابری حقوقی کمل همه ملل و تساوی 
زدانما را تامين کند. 

حق همه ملتم‌ائی که حزء روسیه هستند برای حدائی 
آزادانه و تش گیل ده ان مستقل داید شذاخته شود. انکار حنین 
حقی و عدم اتخاد تدابیری که عمل< | چام بذیر بودن 
آنرا تامین نماید همانند پشتیبانی از سیاست استیلاحویانه 
و یا سیاست الحاقی میباشد. تا شذاخته شدن حق ملل برای 
نخن | فان ار ظطرف: یر داریا اس که هممشگی هل کار کیان 
ملل گوناگون را امین نموده و بنزدیکی ملتها که‌حنه 
دمو کراسی حقیقی داشته باشد باری میرساند... 

نله خی. علل. با شراع. علانی. ادها 4 وان 
با سئلهً صلاح بودن پا نبودن جدائی این و یا آن ملت 
در این و یا در آن موقع. مخلوط کرد. این آخرین مسئله 
را حزب پرولااریا باید در هر مورد حداگانه. بطور 
کاملا مستقل» از نقطه مدافع رشد حامعه و مبارزد 
طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم فیصل دهد. 

حزب خواستار خود مخداری وسیع استانما.» الفای نظارت 
از بالا الفای زدان احاری ۱۳ و تعیین حدود استانمای 
خود مختار است. بر اساس اینکه خود اهالی بومی ی 
اقتصادی و طرز زیست و ۳ ملی اهالی و غیره ر 
که اش کل 

حزب پرولتاریا آنچه را که باصطلاح «خود مخناری 
فرهنگی و ملی» نامیده شود» یعنی خارج کردن آموزشگاهها 
از اختیار دولت و دادن آنها بدست یک نوم انجمد رای 
ملی و مانند آن راء بطور قطع رد میکند» کار گرانی که 
در یکجا بسر میبرند و حتی در یک بنگاه کار میکنند بر 


۳۱۰ 


حسب تعلقدان بیکی از این «فرهنگمی ملی» بوسیلهٌ این 
خود مختاری فرهنکی ملی بطور مصنوعی از یکدیکر جدا 
میشوند. یعنی علاقةً کارگران بفرهنگ بورژوازی ملل 
حداگانه تقویت مییابد و حال آنکه وظيفهٌ سوسیال دمو کراسی 
عبارت است از تقویت فرهنگ دین التللی. راردا 
همه حپان. 
حزب و تا است که مشروطیت دارای :نان 
قانون اساسی باشد که طبق آن مرگونه امتیازات یکی از ملتها 
و هر گونه نقض حقوق اقلیتای ملی را غیر معتبر اعلام 
دار د. 
مذافع طبقهٌ کار گر ایجاب میکند که کار گران همه 
ملل روسیه در سازمانای واحد پرولتری و سیاسی و 
اتحادیه‌ای و کلویراتیفی و فرهنگی و غیره در هم پیو سته 
شوند. تنپا یک جنین اختلاط کارگران ملل گوناگون 
در سازمانهای واحد کارگری» برولتاریا امکان خواهد 
خاک کقشن اصل: سرهابه. فن. الوللی زو کته سم و توارزش 
پیروزمندانه مبارزه کند» (قطعنامه‌های حزب کمو یست 
(بلشویک) اتحاد شوروی. قسمت: امل ون ۲۳۹ :۲۰ تحات 
روسی ). 
بدینطریق در کنفرانس مأه آوریل پرده از روی روش 
اه تهسستی. اظل. ‏ لنن, کامنف. زیئویف» پبیاتاکف. بوخارین 
ریکوف و عدد محدود همفکرهای آنان برداشته شد. 
کنفرانس نسیت به کلیهة مسائل مپم روش صریحی اتخاذ نمو ده 
و راه پیروزی انقلاب سوسیالیستی را در پیش گرفت و یکدل 


و یکجپت از انین پیروی کرد. 


۳. کامیابیمای حزی بلشويك در پایتخت. ناکامی تعونر 
سم‌اهیان حکومت موقتث در جدوه. سرکوبی نمایش 
کارگران و سربازان در ماه ژویه. 


حزب بر اساس__ تصمیمات کنفرانس آوریل. بمنظور جلب 
توده‌ها بسوی خود و تریت و تشکیل آنما برای مبارزد. به 
عالیبت عظیمی برداخت. روش حزب در این دوره عبار ت از 
این بود که تساه و ضیح سیاست بلشویکی با صبر و شکیبائی و 
اقعای. روخ متاخ ی عقوتایا و ی رای این آمیاني. ع) 
از توده‌ها حدا کرده در شوراها اکثریت را بدست آورد. 

بفیر از فعالیت در شوراهاء بلشویکیا در سندیکاها» و کمیته‌های 
فابريك و کارخانه نیز کارهای عمده‌ای انجام میدادند. 

بلشویکما بویژه کارهای عمده‌ای در ارتش در پیش گر فتند. 
در همه حا سازمانم‌ی نظامی داشت ایحاد میشد. در حبپه و در 
عقب آن بلشویکرا برای متشکل کردن سربازان و ملوانان بطور 
خستکی نایذیری کار میکردند. در امر انقلابی کردن سر باز ها 
روزنامهٌ بلشویکی جبمه‌ای «اوکویدایا پراودا» بویژه نقش بزر گیرا 
بازی کرد. 

ل سای این کارهای تبلیفی و تپییجی بلشویکما» در نخستون 
ماه‌های انقلاب در سیاری از شمرها کارگران شوراها بویژه 
توراهای برزنها را از نو انتخاب کرده منشویکما و اس ارها 
را از آنجا اخراج و بحای آنبا طرفداران حزب بلشویک را 
در گز بدند. 

فع یت بلشویکم|ا بویژه در بتروگراد نتایج شایانی میداد. 

در ۲۰ ماه مه--۳ ژوئن سال ۱۹۱۷ کنفرانس کمیته‌های 
وابريك‌ها و کار خانحات یتر و گراد منعقد شد. در این کذفرانس اکنون 


۳۲ 


دیکر سه جم‌ارم نمایندگان از بلشویکما بیروی میکردند. فقر یبا 
تمام پرولتاریای پتروگراد اينك از شعار بلشویکی همه قدرت 
بدست شوراها» پیروی میذءو د. 

۳ (۱7) ژوئن سال ۱۹۱۷ نخستین کنگر شوراهای تمام 
روسیه منعقد شد. بلشویکا هنوز در شوراها در اقلیت بودند 
و در کذکره کمی بیش از صد نفر نماینده داشتند و حال آنکه 
منشویکما و اس ارها و دیکران دارای ۸۰۰-۰۷۰۰ نماینده بودند. 

بلشویکما در نخستین کنگره شوراها استوارانه مر گبار بودن 
شاونش. ها شقی توا ی و اش ساخه چر حته آمیرهالستین. نان 
را نیز آشکار میکردند. در کنگره 1 سخدرانی و 
نطق خود درستی روش بلشویکما را مدلل ساخته اظمار داشت 
که تنرا حاکمیت شوراها میتواند بزحمتکشان نان و انب زمین 
تفت صاع را تست ارو کشفی را اه رای اتتضادی. رها کت 

در این هدام در کویم‌ای کار گری بتروگراد برای تشکیل 
نمايش و ارائه مطالنات به کنکرة شوراها تملیغات توده‌ای حریان 
داش کته آخرانه ظهرای رو کرادم هی له وی ات وان 
قوف تایه کار گران .نهر اسفاده: اه ووخه اعلانی. نوخو‌ها 
برای مقاصد خود. تصمیم گرفت که ۱۸ ژوئن (یکم ژوئیه) در 
پتروگراد تظاهراتی انحام گیرد. منشویکما و اس ارها امیدوار 
بودند که نمایش در زیر شعارهای ضد بلشویکی انجام خواهد 
کب رم تلم هلا یاه اش مرا ماهس گره: 
رفبق استالین ۳ آن موقع در د«یراودا» نوشته بود که «...وظیفه 
ما مو وق گشتن به آن است که در ۱۸۷ ژون نمایش در دنه راد 
تحت شمعارهای انقلابی ما اجام یابد 

نمایش ۱۸ ژوئن سال ۱۹۱۷ که درابر مزار فدائیان انقلاب 
اعقاد یافت» سان حقیقی بیروی حزب بلشویکی گردید. ا 


۳۳ 


نمایش رد تشه تا روح انقلا بی توده‌ها و اعتماد روز افزون 
آنها را سبت بحزب باشويك نشان داد. شمارهای منشویکها و 
اس‌ار ها در بار اعتماد نست بحکومت موقت و لزوم ادامه حنی 
در میان مقدار عطیمی از شعارهای بلشویکا غرق میشد. در 
برجمای ۰.۰ هزار تن نمایش دهندگان شمارهای «نیست باد 
حجنگ!»» «ایست باد ده نفر وزیران- سرمایه‌دار!». «همهً قدرت 
بدست شوراها!» نوشته شده بود. 

این شکست کامل منشویکما و اس ارهاء شکست حکومت 
مو قت در رایتخت بو د. 

لیکن حکومت موقت که از کنگر یکم شوراها پشتیبا ی 
دیده بود تصمیم گر فت. 4 4 اسذاسنت آهترتا انستن خود ادامه 
دهد. درست روز ۱۸ ژوثن حکومت موقت برای احرای ارادن 
امیریالیستهای انکلیس و فرانسه سربازان را در حببه به تعرض 
واداشت. این تعرض را بورژوازی برای نیست کردن انقلاب 
یکانه فرصت می پنداشت. در صورت مودقیت تعرض, بورژوازی 
امیدوار نود که همه حاکمیت را بدست خود بگیرد. شوراها را 
بعقب زند و بلشویکما را خورد کند. در صورت ناکامی ممکن 
بود که همه تقصیر را بگردن همان بلشویکا ا:داخته آ ما را 
به مختل نمودن ارتش متهم سازد. 

شکی نبود که تعرض ناکامی دحار خواهد شد. و در 
واقع دیز حنین شد. خستگی سر باز ان؛ سر در نیاور د ردان 
از منظور تعرض. عدم اعتماد به هیثت ورماندهی که برای 
سربازان بیکانه بود.ه کمی مقدار گلولهٌ توپ و تویخانه همه 
اینا تعرض را در چیه محکوم بناکامی نموده بود. 

خبر تعرض در چیه و سیس خبر تاأکامی این تعرض» پایتخت 


را بجوش و خروش در آورد. خشم کارگران و سربازان از 


۳۶ 


حوئثی را اعلا م کر ده لو د مر دم ر وریت داده است. معلو م سك 
۳ ۶ ۶ 
گردید که کمیته اجرائیه مرکزی سراسر روسیه شوراها و شورای 
پتروگراد نخواستند و يا نتوانستند با عملیات تبس‌کار ا:4 حکو مت 
موقت مخالفت ورزند و خودشان دم آنرا گرفته و رفتند. 
شم انقلا بی کار گران و رتاو ان بتر و گر اد از حد کدشته 
بود. در ۳ (۱۱) ژوئیه. در پتروگراد. در برزن ویبورگ 
نمایشما بطور خود بخودی آغاز گردیده و در نمام روز ادامه 
داشست: کار دعصی نمایشرا ره نمایش 1 مم عمومی و مسلحا:4 در 
زیر شعار انتقال قدرت بشوراها کشیده شد. حزب بلشويك در 
این موقع برضد حنبش مسلح بود زیرا میدانست که بحران 
انقلا بی هدو زر رحل کمال در سیده» ار تش و ادالات هدو ز برای 
کته ون از قیام وایتخت حاصر دتم و یام حدا گانه و پیش 
از وقت در رایتخت درا کار ضد انقلاب را برای از با در آوردن 
پیشاهنک انقلاب آسان می نماید. ولی هنگامیکه معلوم شد که 
بازداشتن توده‌ها از نمایش امکان بذیر نیست. حزب مصمم شد 
که ی ای و کت کبت:ها ایگه. فا تما جدبه مه امت. امد 
و متشکلی بیهد. حزب بلشويك باین کار موفق گردید و صدها 
فا ید سانش فد ان وی شفی ای نگزر کر آف.ه تطرف: کته 
در خواست کردند که حاکمیت را بدست خود گرفته با بور‌ژوازی 
داوحو د جدیه مالت آمیز نمایش. و احدهای ار تحاعی بعحی 
دسته‌های دانشجویان دانشکدد افسری و افسر ها برضد نمایش 


دهندگان روانه شدند. در خیایانر‌ای پتروگراد خون وراوانی از 


۳۱۵ 


کار گران و سربازان ریخته شد و برای‌از پا در آوردن کار گران 
حاهلتر ین قسم‌ش ای ضد | علابی ارتش از حس4 احضار ر دیدند. 

منشویکما و اس ارها که خود با بورژوازی و ژنرالم‌ای 
گارد سفید همدست شدند و نمایش کار گران و سربازان را 
سر کوب دمو د در جرب بلشو يك هجو م آور دند. بثای ادار د 
«یر او دا» و بران گر دید. امه «یر او د!»» دسا لداتسکایا دراو دا» 
و بسیاری از روزنامه‌ه‌ای بلشویکی دیکر توقیف شد. کر گری 
: ۳ م ۰ ۳ ۹ ِ : َ 
بذام وایئو ف فقط برای ایرکه ور 4۶ «لمستك بر اودی» میعر و <<ت از طرف 
دانشجویان دانشکده امری کشته شد. شروع به خلع سلاح 
دسته‌های گار د سر ح گر دید. قسمشهای اقلا بی باد گان بترو گراد 
ر از بایتخت بیرون در د ه ره حس4 فر ستاد ند. در ععب حمس4 
و در حبرپه‌ها بسیاری بار داشت لت وان هتم زو تیه امر داز داشت 
لثین صادر شد. بسیاری از کار کذان عمد: حزب بلشويك باز داشت 
ای ۲۳ مطعه «در و د» که در ۲ دا نشر بات بلشو يك حاپ 
میشد تالان گردید. در اطلاعیهً دادستان دادگاه بترم گراد گفته 
ممسشل که امین و <مل دعر از بلشو یکم‌ای دیگ درای ابک4 
«یدو لت ان گر ده» و قبام مسلج تشکیل داده‌اند رداد گاه حلب 
و بت اسامات: رصع امین هر اف ونر ال دمک شا عبات 
حاسو سا و بروواکاتو ر ها حعل له دو د. 

بدینطر یق <کو مت مو وت ائتلا فی که نمادندگان معرو ف 
منشویکما و اس ارها مااند سرتلی و سکوبلف» کرنسکی و چرنوف 
را در پیش گرفت. بجای دکاهبانی حقوق دمو کراسی ملت. 
سییاست الغای ال حقوق و سرکوب کارگران و سربازان بو سیلة 


اسلحه را مقرر داشت. 


۳۱ 


آنجه را که نمایندگان بورژوازی- گوحکوف و میلیو کو ف 
بخ ند ات گروی نه: وس ساب سکن و لیب در وی و 
سکویلف با حرثت بعمل آوردند. 

تا گورسنت دو گا:ه بیایان ر سید. 

اين حاکمیت بنفع بورزوازی پایان پذیرفت جونکه تمام 
نقا کته فان یت حکو مت مو قت افتاد. شور اها هم ۳ رهدری اس ار 
و منشویکی خود تبدیل به زائد: حکومت موقتی گرددند. 

دورد نا لک آمیز انقلاب سیری شد زیرا سر نیزه در 
دستور روز گداشته شده دود. 

با به تفییر اوضاع. حزب بلشو يك تصميیم گرفت ناکتيك 
خود را تغییر دهد. حزب بکار بشرپانی برداخت» پیشوای خود 
لثین را با مواظت نام پنپان کرد و خود مریای قیام میشد تا 
اک وله ری اسلحهه مور توا را رگن سا تاه ها کرد 


2 


شوراها را بر قرار 
خط مشی ح<زب بلشويكت بسوی تهیه قبام مسلأح. 


1 عِ ۵۸ 
و ۳ حرت ۳ 


کذکرة سشم حزب بلشويك در محیط تحریکات و تعقییات بی 
نظیری که از طرف مطبوعات بورژوازی و خرده بورژوازی 
میشد. در بتروگراد گرد آمد. این کنکره ده سال یس از 
کنکرد پنحم لندن و بنج سال بعد از کنفرانس براگ بلشویکما منعقد 
گشت. کنکره از ۲٩۱‏ ژوئیه تا ۳ اوت سال ۱۹۱۷ بطور ای 
ادامه داشت. در مطبوعات تغراراحع به انعقاد کنکره آگرپی داده 
شده ۷ در بار حایگاه آن حیزی دکر نکردیده بود. نضستین 


۳۷ 


آموزشگاه ؛زديك دروازه ناروا. در ۲:حائیکه اکنون خانه فرهنگ 
دنا شده است» تشکیل میشد. مطبوعات بورژوازی باز داشت شرکت 
ان خی من نیک ی کار مان ترا میا خن بیان 
لیات که ار یهن امه بهدند.ولی انستند. ابر سا کنتد: 

چنانچه ميبينيم پنج ماه پس از خلع تزاریسم» بلشویکپا 
مجبور بودند مخفیانه گرد آیند و لنین پیشوای حزب پرولتاریا 
ناگزیر بود در اینموقع در نزدیکی ایستگاه راز لیف در آلاچیقی 
پنپان بسر برد. 

لذین که از طرف مامورین آگاهی حکومت موقت تعقیب 
فند: اته است: هر ره تون سنفرهاند ولی وق ۱ جادگاه 
مخفی خود بو سیله هم رزمان و شاگردان خویش در بترو گراد: 
استالین. سوردلوف» مولوتوف» ارژونیکیدزه کنگره را رهبری 
میکر د. 

در کنگره» ۱۵۷ نماینده با رای قطعی و ۱۲۸ نماینده با 
رای مشورتی حضور داشتند. عددٌ اعضای حزب در این هدکام 
قریب ۲۰ هزار بود. در تاریخ ۳ ژوئیه یعنی تا قبل از از 
بای در آوردن نمایش کار گران» موقعیکه بلشویکا هنوز بطور 
علنی کار میکردند حزب دارای ۱ ارگان چایی بود که ۲٩‏ 
تلی آنهپا بروسی و ۱۲ تای آنمپا هم بزبانهای دیگر نشر ميشد. 

تعقیباتیکه در روزهای ماه ژوئیه نسبت به بلشویکها و طبقه 
کار گر بعمل میامد نه تغها از نفود حزب ما دکاست بلکه بر 
عکس بیش از پیش بر آن افزود. نمایندگان سازمانهای محلی 
نمونه‌های بسیاری ذکر میکردند که چگونه کارگران و سربازان 
بطور دسته حمعی :مشویکما و اس ارها را ترلك میکردند 
و بعطلور تحقیر آمیز اس را «سوسیال- ز ندانیان» میخامند. 


س‌- 


۳۸ 


خار ج له از بلشو یکرا خوآهش میکردند که آنما را در خرا بت 
خود بپذیر ند. 

ج ۶ ۶ 

از مسائل اساسی کنگره یکی گزارش سیاسی کمیته مر کزی و 
راجع به این مسائل بطور صریح و روشن نشان میداد که باوجود 
همه کو شش‌اث که بورژوازی برای سرکوبی ا:قلادب بعمل میاور د 
اقلاب نمو کرده و پیشرفت مینماید. وی خاطر نشان میکرد که 
اقلاب مسائلی را از قبیل عملی کردن بازرسی کارگر در کار 
تولید و توزیع خوارباره در بارث واگذار نمودن زمین به 
و اظمار فمل | سینت که انقلاب از لحاظ < و دی <و د بيگ ادقلات 
توا لستین یل وی 2 

اوضاع بیاسی کشور پس از روزهای ماه ژوئیه بکلی 

۲ ۰ و ۶ 

اس اری و مش و یکی حو د. «خو آستمد کلبه خا منت ر ندست 
این حکو مت دمز مشغول خلع سالا ح | قلاب و از بای در آور دن 
سازما بای آن و تارومار کردن حزب بلشويك بود. برای پیشرفت 
مسالمت آمیز انقلات امکانی در مبان دمارد دو ۵. رفیق تال 
مگغت که ترا يلك حار ه باقی شا رن و آن ایٌکه حکو مت مو قت 
را سربدکگون نیو ده و تک کت ر با رور ددست آوریم و وم 
برولتار یا انیت که میتو اد باتقاق ترپیدستان روستا از عرد. این 
کا 


ی .۲ فان: 


۳۹ 


شوراهاء» که هنوز هم رهبری شان با مندویکها و اس ارها 
بود. بطارف اردوگاه بورزوازی آفزیده و باوضع کنو :یشان تنا 
میتو اند نعقش ی حکومت موقت را بازی کنند. رفیق 
اتتاله میگفت شمار «همهٌ قدرت ددست شوراها». یس از روزهای 
ماه ژوثبه باید بر داشته وت ی برداشتن این شعار بطور موقت 
ریجوحه این معنی را نمیدهد که از مبارزه برای حاکمیت 
ثوراها دست کشیده شده است. مطلب بطور کلی بر سر ثوراها که 
دستگاه مبارزة انقلابی می باشند نیست بلکه تنپا مطلب بر سر 
آن شور آهایی: ایست: ۴ه آ زا ر۱ منشویکسا و اس ار ها رهری 
میگندد. 

ر فیق استالین اظرار داشت که-«دوره آرام انقلاب 
سیری شده و دورة نا آرام زد و خوردها و اشدارها در 
رسیده است...» (صورت مجلسهای نکر ششم حزب کار گر 
سوسیال دم و کرات روسیه (بلفویک) ص ۱۱۱). 
حزب بسوی قیام مسلح رو آور شده بود. 
در کذکره کسانی پیدا شدند که زیر نود بورژوازی دا خط مشی 

حزب یعفی روی آوردن بسوی انقلاب سوسیالیستی »خالفت ور ز یدند. 
پرئوبرازنسکی که طرفدار ترتسکی بود پیشنهاد کرد در 
قطعممه راحم به تحصیل قدرت قید شود که تنها در صورت 
وقوع اذتلاب پرولتری در باختر میتوان کشور را براه سوسیالیستی 
سوق داد. 
ریق استا لین برضد این پیشناد ترتسکیستی بر خاسته اظ‌ار 
ات #4۶ 

«دور از امکان نیست که روسیه همان کشوری باشد 

که راه را سوی سوسراليسم بکشاید ... این عقيده پوسیده 


را که نها ارویا میتواند به ما راه نتان دهد باید بدور 


۳۳ ۰ 


انداخت . دو نوع مارکسیسم وجود دارد یکی مار کسیسم 

دگماتیک و دیگری مارکسیسم خلاق. من طرفدار این 

آخری هستم» (همان جا ص ۰-۲۳۳ ع۲۳) 

بوخارین در حالیکه از روش ترتسکیستی پیروی ۳ تایید 
مینمود که دهقانان روحيه د فاع طلبی دارند و آنرا با بورژوازی 
همدستند و از بی طبقهٌ کار گر :خو اهند رفت . 

رفیق استالین به بوخارین اعتراض نموده مدلل میساخت که 
دهقانان مختله‌ند: دهفةانان ده توت هستند که از تس 
امیریا لیستی یشتیبانی میکنند و دهقانان فقیری هم هستند که در 
حستجوی همدستی با طبته کار گر بوده و در مبارزه برای 
فتج انقلاب از وی یشتیهانی میذمایند . 

کنکره تصحیحات پرئوبرازنسکی و بوخارین را رد کرد و 
طر ح قطعنامه روبق استا لین را تصویت نمود. 

ره بران. افنایی. تاضیرگنا 1 طرش گر زان واه 
و آثرا بتصویب رساند. مواد اساسی آن بدین قرار بود: 
مصادرهٌ زمینهای اربابی و ملی کردن همه اراضی کشور. ملی 
کردن بانکا» ملی کردن صذایع بزرگ. بازرسی کارگران بر 
تولید و توزیع. 

کنگره بویژه خاطر نشان ساخت که میارزه برای بازرسی 
کار گران بر تولید دارای اهمیت است و این بازرسی» در جریان 
انتقال به ملی شدن صنایم بزرگ نقش مم‌می را بازی کرد. 

کیکر ‏ سم در هه میات وی ی وا ی تاره 
همدستی پرولداریا و فقیر ترین دهفقانان بعنوان شرط پیروزی 
اتقلاته:سوس‌الشتیر عحضه‌ها ضرتعم اکن مود 

کنگره تلوری منشویکی مینی بر بیطرف بودن اتحادیه‌های 
کار گری را مورد نکوهش قرار داد و خاطر نشان ساخت که 


2۱-76۱ ۳۳۱ 


وظایف مهمی که در جلو طبق کارگر روسیه قرار گرفته تنها در 
صورتی میتواند انحام گیرد که اتحادیه‌ه‌ای کار گری بعنوان 
سازمانهای طبقاتی مبارز باقی مانده رهبری سیاسی حزب بلشويك 
را نسبت بخود قبول کنند. 

کنگره در بارث «اتحادیه‌ه‌ای حوانان». که در آن وقت 
بیشتر خود سرانه بدید میامد. قطع نامه ای اتخاد نمود. حزب 
موفق گردید که در نتیجه فءالیت بعدی» این سازهم‌انهای حوانان 
را بعذوان نیروی احتیاط حزبی تثبیت نه‌اید. 

در کنگره راحع به حضور مین در دادگاه مذ اکره شد. 
کامنف» ریکوف». ترتسکی و دیگران حتی پیش از کنگره حنین 
اظهار عقیده میذمودند که آنين بدادگاه ضد انقلابی باید حاضر 
گردد. رفیق استالین بطور قطعی علیه حضور لنین در داد گاه 
اظهار عقیده نمود. کنگره ششم هم برضد حضور آنین در دادگاه 
اظهار نظر کرد و معتقد بود که این احضار رای دادرسی یست بلکه 
درای آن است که رش راسازند. کذگره شببه‌نداشت که بورژوازی 
تنها يك چیز میخواهد بدست آورد و آن این است که لنین 
را بعئوان خطرناکترین دشمن خود تلف کند. کنگره برضد 
تعقیب و تعذیب پلیسی که بورزوازی نسبت به پیشوایان 
اقلاب پرولداری روا میداشت اعتراض کرده و به آنین درود 
و 

کنگرب شقم. آلین امه.فن حزیب‌ وا تضویت.: کرق: کر 
این آئین نامه قید شده بود که تمام سازمانهای حزب باید از 
روی اصول مرکزیت دموکر انيك ساخته شود. 

معنی آن این بود: 
۱) ا:تخابی بو دن همه دستگاه رهبری حزب از نالا تا 


۳۳ 


۲ آزارش متذاوب مقامات حزبی بازمانهای حزبی مافوق؛ 

۳) انضیاط اکید حزبی و ثبعیت اقلیت از اکثریت؛ 

6) الزامی و حتمی بودن تصمیمات مقامات مافوق برای مقامات 
مادون و 4.۸ اعضای حزب. 

در آئین نامه حزب گفته شده بود که قبول اشخاص به 
عضو حزب از طرف سازمانهای محلی با معرفی دو تن از 
اعضای حزب و تصویب جلسة همگانی اعضای سازمان حزبی ا:جام 
می گیرد. 

کنگر شهم سمژرایونیها. (وسط روها) را بالیدرشان 
ثرتسکی بحزب پذ یرفت. این يك گروه کوچکی بود که از سال 
۳ در تروگراد. وخود. داشت. و عدارت نود از فردسکستتهای 
منشويك و قسمتی از بلشویکهای سابق که از حزب جدا شده 
بودند. «مژر ایو نیها. در وقت جنگ از سازمان سانتریستی (صمیانه 
گیرها) بودند و برضد بلشویکها مبارزه میکردند ولی در بسیاری 
از مسائل با منشویکها نیز همرآی نبودند. بدینطریق آنها روش 
وسط روئی» میانه گیری و دو دلی را پیش گرفته بودند. 
«مژرایونیها» در موقع کنگرة ششم حزب اظار داشتند که در 
هه مسائل با بلشویکها همرای هستند و خواهش میکنند آنها را 
بات قتای نید رد نامیا ایتفه: انیا رین آیام تلقویگزات 
حقیقی خواهند شد خواهش آها را پذیرفت." برخی از 
تهوو انونتهات ماشت. بو لودارسگیه سک و خبران: فر هانم 
هم بعد ها بلشويك گردیدند و اما ترتسکی و برخی دوستان 
نزديك وی حنانکه سیس آشکار گردید نه برای کار کردن ننفع 
حرب بلکه برای آنکه حزب را متزلزل ساخته و از درون 
متلاشو, نمایند داخل آن شده بودند. 
لتاریا و 


۶ ۳ 
هم 4 تصمممات کنر د سم متو حه آن بو د که 1 


۵ 
ت. کم 
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نقیر ترین دهقانان را برای فیام مسلح آماده سازد. کذکرة ششم 
قیام مسلح و انقلاب سوسیالیستی را هدف حزب قرار داد. 
بیائی حرب که از طرف کنگره صادر شده بود از کار گران. 
سربازان و دهقانان دعوت میکرد که برای زد و خوردهای 
قطعی با بورژوازی بروی خود را میا سازند. بیانبه باسخدان 
زبرین بیایان میرسید: 
«ر فقای مبارز ماء برای نبرد های نوین آماده شویدا! 


استو ار انه و مر دا:4 و را آرامش نیرو ها ر 
ستوذای رم صف آرائی کنید و به فتنه انگیزی دز 
ندهید! پرولترها و سربازان زیر پرچم حزب گرد آثید! 


اند کان دهات ر در در <م ما که شو ید!» 


۵ توطته ژنرال کورنیلونی بر ضد انقلاب. در هم 
کرت تو طتّه. بیوستن شور اهای پتروگر اد و 


بورژوازی همهٌ حاکمیت را بدست خود گرفته به سر کوب 

ور اها که ناتوان شده بودند و بر پا کردن دیکتاتوری آشکار 
ضد انقلابی پرداخت. رابوشیشکی ملیو ذر بی شّر مانه اعلام داسیت 
که راه خلاصی را در آن میبیند که «دست استخوانی گرسنکی 
و گدائی توده گلوی دوستان دروغین ملت بعنی شوراها و 
کمیته‌های دمو کراسی را بفشرد»: در حمه داد گاه‌های صحرائی 
بر پا و کیفر اعدام برای سربازان یا کمال بی رحمی 
اخرا یتشد .جر ۲ اوت سال ۱۹۱۷ ژنرال کور یلو ف 
ورمانده کل در خوا ست کرد که کیفر اعدام در عقب یمه نیز 


معمو ل گردد: 


۳ 


۱۲ اوت در تثاتر بزر گ مسکو مجلس مشورت دولتی که از 
طرف حکومت موقت برای بسیج یروی بورژوازی و ملاکین 
احضار شده بود ادعقاد داوت . در محلس مور ت اکثر آ نمایندگان 
ملا کین دور ژوازی» ژذرالراء اسر ها و قراقها حاضر بو ده 
وان سا: 

در روز گشایش مجلس مشورت دولتی. بلشویکما در مسکو 
بعنوان اعتراض اعتصابی همکانی بر يا داشتند که اکثریت 
کار گر اذر ا در در کر کت : در عین حال در ركث رسمه از شم‌رهای 
دیگر س‌ ی ۷ میداد . 

و از «حمله اقدام دهقانان درای نصرف خو د و ام لا له 
مار کین را با « آهن و جو ن» حور د و اهد دمو د. 
و شور اها ملغی گر دد». 

به مقر در ماند هی ژنرال کور نیلوف (آنوقت ستاد وفرماندهی 
کل مقر ورماندهی :امیده میشد) بانکدارها. بازرگانان وصاحیان 
کار خانه‌ها روی آور ده و وید بو ل و تسا نزن ممداد دد. 

دماین دگان «مععهین » یعمی ادکلیس و وراسه بمز درد ژنرال 
کور :یلو ف آمده طلت. ‏ کردند که نی درنگ برصد انقللابت 
در <بر د. 

کار به تو طله ژنرال کار نیلو ف برضد انقلاب می کشید. 
انحراف توحه عامه. شایعه‌ای انتشار دادند که گویا بلذو یک] در 
ما 72 ی 0 ۲ ی ۳ ال 
بترو کر اد در ای رور سس ماهه انقلات بعمی ۳۷ او ت در دربیبه قیام 


۳۳۵ 


کرد و برضد حزب پرولتاری ترور خود را شدت داد. علاوه 
بر این ژنرال کورنیلوف سپاهیانی جمع آوری می نمود :ا اینکه 
آنرا ر ۱ ره بترو گر اد ور سداده شور اها ر منحل سازد و حکو مت 
دیکتاتوری نطامی بر پا نماید. 
کور نیلوف در باره تعرض ضد انقلابی خود قبلا با کرنسکی 
کذار ۱ بو د. ۳ کر اسیکی در همان مه ٩‏ قع دءرص کور نیلو ف 
مک دار ه دغییر حمس4 داده از و اب مت <و د حدا کر درل کر نسکی 
مبترسید که اگر حکومت بورژوازی او همین حالا از ماجرای 
دب ر هم از بای ف مرو 
2 دا قر مد تس ۰ ء 
صلد اف "همجن ر تیدات د هل ». در پاسخ سورش کور یلو ف 0 
مرکزی حزب بلشویی کر گران و سربازان را در مقابل ضد 
بی در نک دست اسلحه درده و درای مقاو مت حاضر گر دیدند. در 
عدد دسته‌های ۶« سر ح در این روزها حملدین برادر افز و ده 
اتحادبه‌ه ی زان اعضای <و د ر دسیج میکر دند و قس‌متهای 
پترو گراد سدکر گنت ۵ مشدو و امن خاردار می ندرك و راه‌های آمد 
و سل راخراب می کر دند . حند هز ار بعر از ملو اثان مساح کرو نشتاد 
برای دواع بترو گراد وار د بل رل و سو ی « لشکر وحتی 6« ُ( 
*) نامی است که یکی از لشکرهای بومی قفةاز باين نام 


مع‌روف دو ۵. 
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۰آنما به سربازان کوهستانی مضروم تعرض کورنیلوف را فهمانده و 
در رعیحه داش گر وحشی 6 از هجو م ر4 بترو گراد 2۰صرف صت لد : 
حا که خطری در پیش بود کمیته‌ه ی انقلا بی و تاد می ممار ز ه 
برضد ماجرای کورنیلوف» بر پا میکردید. 

یلها نس رز و مکی وا ان فلا کرکی. سخت 
زیر ا آ نها «عین حاصل کر ده بو ددد که بلشو رکها در بایتخت 

ولی بلشویکها که توده‌ها را برای سرکوبی ماحرای کور نیلو ف 
سمیج و آماده تیا جع رن از مار ز د بر صد حکو مت گو سشگین نیز 
دست بر دار ده و <کو مت گز فنتگین و منشو یکها و اس‌ار ها 
۱ کد کلیه دید مات آنها داری دسسو ک فص و تو طِمه صل 


ر 
انقلایی کورنیلوف بود در قبال توده‌ها رسواو بی آبرو 
مینمو دید . 

در نتیجهُ همه این اقدامات. ارتحاع کورنیلوف سرکوب 
کرو رال گرصموف ود کقی, که کرت وتو هیکار ان 
وع فعتی گت له کونشنگی, جارکاشت عدنله (اها گر شکی, رود 
آنپارا آزاد کرد.) 

شکست ارتجاع کورنیلوف در یک ربه تناسب بین نیروی 
انقلاب و ضد انقلاب را آشکار و روشن ساخت و نشان داد که 
همهٌ ارد وی ضد انقلابی از زنراله! و حزب کادتها گرفته تا 
منشویکها و اس ارها که در اسارت بورزوازی سر در کم شده اند 
محکوم بهلاکت میباشد. کاملا واضح شد که سیاست ادامه و 


طول دادن حنک دحمل نایذیر و خرانی اقتصادی که‌سنت جنگ 
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طولانی روی داده نفوذ آنها را در بین توده‌های ملت متزلزل 
ساخته است. 

شکست ماهرای کفیرلی. یخی ان دای گس 
بلشويك رشد و نمو کرده. یروی اساسی و قطعی انقلاب گردیده 
و به شکست هرگونه دسائس ضد انقلابی وانا است. حزب ما 
هنوز حزب حاکمه نبود لیکن در روزهای ماجرای کورنیلوف 
نان ری طالبه جققی. کار وا ای فش سرد جوارگ 
رهنمودهای وی بدون تردید از طرف کارگران و سربازان 
انجام میشد. 

بالاخره شکست ماحرای کور نیلوف نشان داد که در وحود 
شوراها که مرده بنظر میامدند در واقع امر بزرگترین یروی 
مقاومت انقلابی مستتر است. هیچ حای شبهه نبود که فقط و 
بخصوص شوراها و کمیته‌های انقلابی آنها راه ارتش کور یلو ف 
را بسته و نیروی آنرا شکستند. 

مبارزه برضد ماجرای کور نیلوف شوراهای نمایندگان کار گران 
۲ سرباز ان ر که وا آنوقت بی‌حان شده بودند زنده کرده 
آنها را از قید سیاست سازش کاری رهائی داد و براه پهذاور 
مبارزء انقلابی انداخته و بسوی حزب بلشویکی روی آورساخت. 

نقود بلشویکها در شوراها افزونتر از هر زمان شد. 

نقوذ بلشویکها در دهات نیز بسرعت افزودن گرفت. 

شورش کور نیلوف به توده‌های وسیم دهاقین نشان داد که 
مالاکین و ژنرالها پس از آنکه بلشویکها و شوراها را از پای 
در آورند بر گردن دهقانان سوار خواهند شد. باين حهت توده‌های 
وسیع دهقانان تهیدست رفته روفته در بیرامون بلشویکها تنگتر 
گرد می آمدند. اما دهقانان میانه حال که تردید آنها در دور ماه 


آوریل تا اوت سال ۱۹۱۷ مانع پیشرفت انقلاب بود پس از خورد 
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شدن کور نیلوف بطور مسلم بطرف حزب بلشویکماروی آور شده 
دتو ده‌های دهقانان تپیدست پیوستند. توده‌های وسیع دهقانان ر فته 
رفته پی میبردند که تنها حزب بلتويك آنها را میتواند از 
جنگ :جات داده و قادر است ملاکین را از بای در آورد 
و نیز حاضر است که زمین را به دهقانان واگذار کند. در 
ماهمای سپتامبر و اکتبر سال ۱۹۱۷ عدد زمینهای تصرف شده 
ملاکین از طرف دهقانان بی اندازه افزايش یافته دهقانان در 
همه‌جا خود سرانه بشخم زمینهای ملاکین مییردازند. دهاقین که 
برای انقلاب بر خاستند اکنون دیکر نه اندرز میتواند آنپا را 
از راه باز دارد و نه دسته‌های محازات. 

انقلاب اوج می گر فت. 

دور رونق و تجدید شوراها و دور بلشویکی شدن شوراها 
دامنه گرفت. دایریکرا. کارخانه‌ها و قسمتهای نظامی» نمایندگان 
خود را از نو انتخاب کرده نمایندگان حزب بلشويك را بحای 
منشویکها و اس ارها به شوراها میفرستادند. فردای ظفر یافتن 
بر ارتجاع کور نیلوف بعنی ۳۱ ماه اوت شورای بتروگراد خود 
وا رای شاشت. طلغویها آعلای مدای هنت کته سایق 
منشويك و اس ار شورای بتروگراد سریبرستی حخه‌ئیدزه استعفا 
داده حا را برای بلشویکیا عای شتکننن. تحر ستامیو تور 
نمایندگان کار گران مسکو به بلشویکما پیوسته و هیئت وت 
ای آتر ق سس شوزای کر غیخفیه اه داوم رام وا شرا 

لشویکما باز و هموار میکند. 

این امر نشان میداد که مقدمات و شرایط اساسی لازم 
برای قیام موفقیت بخش اکنون دیکر فراهم گردیده است. 

ها جشه. قترت. دس رها عار از نو که مان آهان: 


اما این دیگر آن شعار قدیم انتقال حاکم‌یت ددست شور اهای 
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اس ار و منشویکی نبود بلکه شعار قیام شوراها برضد حکومت 
موقتی بمنظور واگذ اری همه حاکمیت در کشور بشوراهائیکه 
از طرف بلشویکها رهبری میشود بود. 

بین احزاب سازش کار بریشانی و سرگردا:ی افتاد. 

در زیر فشار دمقانانیکه روحیهُ انقلابی داشتند از میان 
اس ارهاء جذاح جپی یعنی اس ارهائی بذام «چپ» پیدا شد که 
نست به سیاست سازش کاری با بورژوازی نا رضایتی ابراز 
مییود: 

بنو به خود از بين منشویکپا هم گروه «چپ‌ها. که آنها را 
«انتر ناسیو نالیستا» میذامیدند پیدا شد که به باشویکها ابراز 
دمایل مییو دند. 

و اما آنارشیسترا. که اصلا از حیث نفود دسته نا جیزی 
بودند. این بکلی بدسته‌های بسیار کوچکی تجزیه گردیدند 
و بخشی از آنها با عناصر بزه کار و دزد و مد ثه نشین 
شدة حامعه در هم آمیخته و بخش دیگرشان با غاصبین 
«صاحب عقیده». که دهقانان و عوام شم‌ری را غارت وعمارات 
باشگاههای کارگران و اندوختهً آنان را میگرفتنده همراه شده 
و بخش سومشان نیز آشکارا باردوگاه ضد اقلاب کوحیده 
در زوایای تاريك بورژوازی به تامين زندگانی شخصی خودشان 
پرداخته بودند. همه آنپا مخالف هرگونه حاکمیت» از آن حمله 
و مخصوصا" حاعمیت. انقلابی کار گران و دهقانان بودنده زیرا 
آنپا یقین داشتند که حاکمیت انقلابی به آنرا راه نمیدهد که 
ملت را ارت کرده و اموال مردم را حیف و میل نمایند. 

پس از سرکوبی ماجرای کورنیلوف» منشویکها و اس ارها 
کوشش دیکری کردند تا پیشرفت روز افزون انقلاب را سست 
سازند. برای این منظور دوازدهم ماه سیتامیر سال ۱۹۱۷ از 


۳۲۳۰ 


مجلس مسورز ات دمو کراسی برای سراسر روسیه احضار نمو دید. 
مقدماتی (شورای موقت جمم‌وری) تعیین کردند. سازش طلبان 
حمین وکر مبکر د ند که را یاری این بار لمان مقدماتی حلو انقالاب 
ر گر فته کشور ر از ر اه انقلاب خو روی در اه ذر قی بورژوازی 
مشروطه‌ای و براه پارلمانتاریسم بورژوازی بیاندازند. ولی این 
اقدامات تقلای 2 سیاستمدار ان ورشکستی بود که میکو شیدند 
تاجر خ انقلاب ۳ بعقت در گر دانند. این امر فا فستتی دحار 
ناکامی گردد و در حقیقت هم دا کامی گر اننكت: کار گران 
تمرینای پارلمانی سازش کاران را مسخره کرده و بشوخی 
بارلمان مقدماتی را سربينهة گرمابه» نام نادند . 
9 ۰ ۳ م جح ۹ ۰ 3 ۳ 
13 و گراخ حراب بلشو يك دعهمحم گر فت بار لمان مغدمادی 
مقدماتی کسانی ماد کامنف و تئودورویج نشسته بودند که 
دمیخو استند از آجا بوروبت بیایند وین کمیته مر کزی آ نها ر 
وادار کرد از پارلمان مقدماتی خارج شوند. 
کامنف و زینوویف از اشترا در پارلمان مقدمانی حدا 
تا دی کر ده میخو استند لین و سیل4 حز بر ا از تیه فل فان قیام 
باز دار ند. رفیق استالین در وراکسیون محلس مشورت دمو کراسی 
تمام روسیه برضد اشتراك در پارلمان مقدماتی بطور قطعی بر 
ات4 ار لمان نامر ده را «حمین ساقط ار تحاع کور :یلو ف » نامید . 
لغین انا لد شور ککه کی .عازن لها نمی .وا تیم را 
ا دک وقت هم باشد خطای حدی مبدانستند زیرا که ادن ۸ 


در دین تو ده‌ها امیدهای ریب دهنده ثرا میتوانست بخش کند که 
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عویا پارامان مقدماتی در حقیقت هم برای زحمتکشان میتواند 
کاری از پیش ببرد. 

بلشو یکسا در همان حال. مقدمات انعقاد کنکرة دوم شوراها 
را با اصرار فراهم میکردند وقصد داشتند در اين کنگرد 
حائز اکثریت گردند. باوجود همه نیرنکهای منشویکها و 
اس‌ار هائیکه در کميته احرائیه مرکزی سراسر روسیه حایگیر بودند. 
در زیر فشار شوراهای بلشویک انعقاد کنگرهُ دوم سراسر روسية 
شوراها برای نیمه دویم اکتبر سال ۱۹۱۷ تعیین شد. 
1 قیام اکتبر در پتروگراد و بازداشت حکومت موقت. 

لز ۳ ار دوم شوراها و تشکیل حکومت شوروی. 

فر مانوای کنگرء ۳ شوراها در بار؛ صلح و زمین. 

پیروزمندی انقلاب سوسیالیستی. علل پیروزه‌ندی 

انقلاب سوسیالیستی. 

بلشویکا با کمال حدیت آماده قیام ميشدند. انین خاطر 
نشان میساخت که با بدست آوردن اکثریت در شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان هر دو بایتخت» یعنی شوراهای 
سکو و پتروگراد» بلشویکما میتوانند و باید دولت را بدست 
وه سسشدت لت انم واه ی له وا فقو ینوی گرا 
داده قید میکرد که: «اکثریت توده طر‌فدار ما است». لنین 
و تقاشی تدای وه که بای مر ای و سا ماتای: باق یک 
نوشته بود» نقشه قیام را صریحا می داد: که حه‌گونه باید از 
قسمتم‌ای ارتش و نیروی دریائی و نفرات گارد سرخ استفاده کرد. 
کدام نقاط ممرا در پتروگراد لازم است تصرف نمود تا اینکه 
پیشرفت قیام تامین گردد و غیره. 


لنین هفتم اکتبر بطور بثپانی از فنلاند به پتروگراد 


۳۳ 


آمد. دهم اکتبر سال ۰۱۹۱۷ حلهٌ تاریخی کمیته مرکزی 
حزب منعقد و در آن حلسه تصمیم گرفته ند که در همین 
روزهای نزدیک قیام مسلح آغاز شود. در قطعنامه تار یخی کمیته 
مرکزی حزب که بدست لنین نوشته شده بود حنین مذکور بود: 
«کمیته مرکزی بر آنست که هم وضع بین المللی 
انقلاب روس (قیام در نیروی دریائی آلماتن که بمتابة 
قرحه تبانی. عظاهر وش انعلات: بو‌الستی. خبانن. از 
ارویا است و نیز دید به صلح از طرف امیریالیسترا 
بمنظور خفه کردن انقلاب در روسیه) و هم وضع جنگ 
(تصمیم حتمی بورژوازی روس و کرنسکی با شرکایش در 
بارء تسلیم یتروگراد به آلمانپا) و همچنین بدست آوردن 
اکثریت از طرف حزب پرولتاریا در شوراها.- همه اینها 
توام با قیام دهقانان و متوحه شدن اعتماد ملت به حزب ما 
(انتخابات. در سعکق) و سبرانخام, یه اشکار وین 
ماجرای کورنیلوف (بیرون بردن ارتش از پتروگراد. 
آوردن نیروی قزاق بسوی این شهر» محاصرءة مينك از 
طرف قزاقپا و غیره) قیام مسلح را بعنوان يك مسثله مبرم 
در دستور روز قرار میدهد. 
کمیتهٌ مر کزی بدین طریق, با اعتراف به اینکه قیام 
ماع نا ونر و اما ستله استه» یه ساهاییای. عرت 
دستور میدهد که این امر را در دستور خود قرار دهند 
و. یه هتسایل, وفر فره یگریت شهواهای. اه شیال: 
ببرون بردن ارتش از پتروگراد. جنبشمهای اهالی سکو 
و مينك و غیره) را از همین نقطهٌ نظر مطرح وحل 
نمایند» (لثین جلد ۲۱ ص ۳۳۰ چاپ روسی). 
دو نفر عضو کمیت مرکزی یعنی کامنف و زینوویف علیه 


۳۳۳ 


این تصمیم تاریخی قیام کردند و بضد آن رای دادند. آنپا هم مانند 
منشویکا خیال <مم‌و ری پارلمانی بورژوازی ر۱ در سر 
مییروراندند و بطبقه کار گر ب‌تان زده میگفتند که برای ا:جام 
انقلاب سوسیالیستی یارائی ندارد وهنوز بحد رشد نرسیده تا 
حاکمیت را بدست آرد. 

هر حند ترتسکی در این حلسه برضد این قطعنامه مستقیما" 
رای نداد ولی پیشنپاد کرد در قطعنامه اصلاحاتی بعمل آید 
که در صورت قبول آن میبایستی قیام را به حد نیستی رسانده 
و آن را بر هم زد. پیشنیاد این بود که تا گشایش کنگرء 
دوم شوراها قیام آغاز نشود.-بعبارة اخری کار قیام بتاخیر 
انداخته شود و قبل از وقت روز قیام برمل شود و حکومت 
موقت از آن آگاه گردد. 

کمیتهً مرکزی حزب بلشويك. برای تشکیل قیام در محلها. 
نمایندگای به داباس» اورال و هلسینگفرس. کرونشتاد و جبپه 
جنوب باختری و غیره فرستاد. رفیق وروشیلوف» مواوتف. 
دزرژینسکی» ارژونیکیدزه» کیروف. کاگانوويچ» کویبیشوف فرونزه. 
یاروسلاوسکی و دیگران برای رهبری قیام در محل‌ها از طرف حزب 
تاقد رس ویژه‌ای گرفتند. در اورال در شادریشسک رفیق ژدانوف 
ميان :ظامیان مشفول کار بود. نمایندگان که مر کزی رهبران 
سازمانای محلی بلشویکی را با نقشه قیام آشنا میکردند و آنا 
را برای یاری به قیامی که بتابود در بتروگراد بعمل آید 
بحالت بسیچ در میاور دند. 

بنابدستور کمیته مرکزی حزب در جنب شورای پتروگراد 
کته جنگی انقلابی تشکیل گردید که ستاد علنی قیام شد. 

در عین حال ضد انقلاب هم شتابان نیروهای خود را 


سم آوری میگر د. هیشت اسران فش کل شده بصورت « اتحادره 


۳۳ 


افسران» ضد ااعلابی در آمد. در همه حا عذاصر ضد انقلات 

برای تشکیل گردانمای تمپاحمی ستادهائی بریا میکر دند. در بایان ماه 
اکتر عذاصر ضد اعلابی ۳ گردان تهاحمی داشتند. از دار ندگان 
نان صلیب سنت ژورژ گردانم‌ای مخصو صی تشکیل شده بود. 

حکومت کراسکی مسلثلاً انتقال حکومت را از پتروگراد به 
مسکو بمیان آورد. از اینجا معلوم بود که وی برای حل و گیری 
از قیام در بترو گراد در تیه مها رت تسلیم بترو گراد ره آلمانا 
است. اعتراض کار گران و سربازان پتروگراد حکومت موقتی را 
وادار ساخت که در پتروگراد بماند. 

۳ اکتبر جلسهً عمومی کميتةٌ مرکزی حزب منعقد گردید. 
در این حلسه برای رهبری قیام یک مرکز حعربی بسر پرستی 
رفیق استالین بر گزیده شد. این مرکز حزبی هستهٌ رهبری 
کمیتةٌ جنکی انقلاب در جنب شورای پتروگراد بود و تمام امر 
قیام را عملا رهبری میکرد. 

در جلسهٌ کمیتة مرکزی تسلیم طلبان یمنی زینویف و کامنف 
از نو علیه قیام بر خاسته و پس از آنکه مواجه با توی 
دهنی شدند در مطبوعات برضد قیام و برضد حزب آشکارا 
تخالفت. رداشتدد. 1۸ کنر فی وتنام ستعویگین. نهواآدا 
ژیزن» («زندگانی نو») اظم‌اراتی از جانب کامنف و زینویف 
در بارخ تریه مقدمات قیام از طرف بلشویکما و اینکه آنرا 
(کامنف و زینویف) این قیام را ماجرائی بیش نمیدا ند چاپ 
و تخت لها سفق قنور کاهفت: و توت فميم. یه 
مرکزی را در بار قیام و اینکه قیام در روزهای نزدیک بر پا 
می شود برای دشمن افشا نمودند. این خیانت بود. لنین باین 
خاسنت. تهشته. ففیه اههد و صودیت: میور کتته. س کاض 


حزب خود را در بارة قیام سلح به ردزیانکو و کرنسکی 


۳۳۵ 


نسلیم نمود ند.. لنین موضوع اخراج زینویف و کامنف را از 
حزب در کته مرکزی مطرح مذاکره قرار داد. 

دشمنان انقلاب که بوسیل خائئین قبلا" آگاه شده بودند 
هماندم مبادرت باقداماتی نمودند تا آنکه از قیام جلوگیری کنند 
وستاد رهبری انقلاب یعنی حزب بلشویکما را خورد سازند. 
حکومت موقت حلساٌ مخفی تشکیل داد و در آن حلسه موضوع 
اقداماتی که برای مبارزه برضد باشویکا باید بشود حل گردید. 
٩‏ اکتبر حکومت موقتی شتابان سپاهیانی از حبپه به پتروگراد 
احضار کرد. در خیابانرا دسته‌های نیرومند گشتی بنای روت و آمد 
را گذاشتند. عناصر ضد انقلاب بویژه در مسکو فرصت یایند 
نیروی مممی گرد آورند. حکومت موقت نقشة زیرین را طرح 
کرده بود: یک روز پیش از گشایش کنکرد دوم شوراها به 
انستیتوی اسمولنی که اقامت‌گاه کمیتة مرکزی بلشویکها بود 
حمله نموده آنجا را اشفال کند و مرکز رهبری بلشویکها را 
منهدم سازد. برای اینکار در پتروگراد سپاهیانی گرد آورده 
بودند که حکومت به وفاداری آنرا کمال اطمینان را داشت. 

ولی به پایان عصر حکومت موقت ایام و ساعات معدودی 
مانده بود. دیکر هیچکونه نیروئی نمیتوانست پیشروی ظفرمند 
اقلا شخ سا لیستی, وا توافت سا 3 

۱ اکتبر برای همه فسمتهای انقلابی ارتش از حانب 
بلشویکا کمیسر های کميته حذکی انقلاب فرستاده شد. در همه 
روزهای پیش از قیام در قسمتمای ارتش در فابریک‌ها و کار خانه‌ها 
بطور حدی تدارک حنگی دیده میشد. این ناوهای حنگی هم: 
ررم ناو« آورور ا» و «ز ار یا سوابو دی» ماموریتپای معیمی 
در یافت داشتند. 


/ 71 ۹ م7 مر ف‌ ۰ 
در جلسه شورای پترو گراد ترتسکي گزاف گویانه موعد قیام. 


۳۳۱ 


بعنی روز بر | که دلشو یکسا برای آغاز رام معین گر ده بو دند بر دشمن» 
واش ساخت. برای اینکه بحکومت کرنسکی محال بر هیزدن قرام 
مسلح داده نشود کیت مرکزی حزب تصمیم گرفت قیام را پیش 
از موعد مقرر و یک روز بیش از 0 و دوم شو ر اها 
آغاز دموده ادام د هد . 

کرنسکی سپیده دم ۲ اکتبر ٩(‏ نوامیر) امر به تو قیف 
و نامه خی تاه ای افوگای کته رکش ان قا کاخ 
و به ادار روزنامهة «رابوحی بوت» ومطیعهٌ بلشویکما زره 
یوش‌هائی فرستناده ۲ داین و سبله تعرضص خود را آغاز نمو د. 
ولی ساعت‌ده بامدادان» مطابق دستور رفیق هر اور اد گارد 
سرخ و سربازان انقلابی زره پوش‌ها را عقب :شانده و برای 
مطبعه و ادار: و «رابوحی پوت» نکاهبانان پروه‌ندی معین 
کر د دد. ساعت ۱ امداد روز نامه «رابوحی بو ت» باشعار ی 
سرنگون باد ۳ مو قت مذشتر گرد ید . در عین حدال 


- 


قیام آغاز شد. 


تیه اه ی و 


و ما2 آخین و ار د وه شد و رهمری قیام را 
ی بدست خود گرفت. ذمام شب قسمتی‌ای انقلا بی 
ارتش و دسته‌های گارد سرخ به طرف اسمولنی ميامدند. باشو یکسا 
آنما را مر کز بایتخت میفرستادند تا اینکه کاخ زمستا ۱ 


3 ای ‌ 
که حکومت موقتی در آنحا متحصن شده بود محاصره .نمایند . 

۵ اکتبر (۷ :وامیر) گارد سرخ و افراد ارتش انقلابی 
ایستگاه‌های راه آهن. یستخانه. تلکراف خانه. وزارت خانه‌ها 
و بانک دولتی را اشفال نمودند. 


بار لمان مقدمانی منحل شد. 


۳۳۷ ام 9 


اسمولنی که شورای پتروگراد و کمیته مرکزی باشویکها 
در آ :دا اقامت داشتند ستاد حدگی انقلاب گردید که از ۲.عا 
#رمانمای حدکی صادر مرسمك. 

کار گران پترو گراد در این روزها نشان داد:د که در زیر 
دو د :لد در مانم‌ای‌نظامی ر دقیقا" احر ا مرکر د دد و دوس بدوش 
گارد سرخ میجدگیدند. نیروی دریائی هم از ارتش عقب نماند. 
زمامداری حکو مت مو قت اجه دو‌مشك. ر رم ناو «آورورا» با 
غرش تویرای خود که بسوی کاخ زمستانی متوجه بود روز ۲۵ 
اکتبر آغاز دور نوین یعنی دورهُ انقلات: کیور هتم النستن, 3 
مزژده داد. 

۵ اکتبر (۷ نوامبر) پیام بلشویکما «به مردم روسیه» منتشر 
گردید. در این پیام گفته میشد که حکومت موقتی بورژوازی 
سردکون گردیده و نها کت ۳ دلدست شور اها افتاده است. 

حکومت موقت در زیر نگاهبانی دانشجویان دانشکدة امری 
و گردانم‌ای د‌احمی ره کاخ زمستانی بناهنده نت در سب 
اکتبر کارگران. سربازان و ملوانان انقلابی» کاخ زمستاای 
را با هجومی گرفته و حکومت موقتی را بازداشت کردند. 

قیام مسلح در پتروگراد پیروز گردید. 

کنکر ن دو م شور اهای سراسر روسیه در ساعت د ۵ و ۵ ۶ د قبعه 
بمد از ظمر ۲۵ ماه اکتبر (۷ توامیر) سال ۱۹۱۷ در اسمو لنی. 
موقعیکه قیام پیروز‌ندانه در پتروگراد در جوش و خروش 
و قدرت در پایتخت واقعا در دست ثورای پتروگراد بوده 


گشایش بافت . 


۳۳۸ 


بلشویکما در کنکره حائز اکثریت کامل شدد. »نشویکما. 
بوندیستپا و اس ارهای دست راست وقتی دیدند کارشات از 
کار گذشته اظپار داشتند که آنپا از شرکت در کار کذکره 
استنکاف دارند و از کنگره بیرون رفتند. آنرا انقلاب اکتمر را 
در اظمهار نامه خود که در کنکر؛ٌ شوراها اعلام شد :توطثه 
تیه هه فد که با قاری سس ارها خات ‏ 
نپاده و خاطر نشان نمود که از رفتن آنما نه تنپا افسوس 
نمیخورد بلکه بخود شاد باش میکوید زیرا در نتیحه رفتن 
خائنین. کنگره_ حقیقتا کنکرمٌ اقلابی نمایندگان کار گران و 
بزغار ان: شل. 

از طرف ککره ا تقال همه حاکمیت بدست دوراها اعلام شد. 

در بياية کنگرهُ دوم شوراها گفته شده بود کهه: 

«دکنگره باتکاع اراد اکثریت مرم کارگران. سربازان و 

دهقانان و بائکاع قیام پیروز »ندا:4 کار گران و بادگان که در 

پتروگراد انجام یاوته است حاکمیت را بدست خود میکیرد». 

۰ اکتبر (۸ نوامیر) سال ۱۹۱۷ شب کنکرة دوم شوراها 
فرمان صلح را تصویب کرد. کنکره بکشورهای مخاصم پیشناد 
کرد که بی‌در:کگ برای مذاکرة صلح. دست کم تا مدت سه ماه 
قرار داد متار که جنک »ءعقد شود. کنکره بحکومتها و بملامهای 
4 کذورهای مخاصم و در عین‌حال به «کار گران آگاه سه مات 
که پیشروترین مال بشری و از بزرگترین کشورهای متحارب 
جنک کنو ی هستند یعنی کاررگران انگلیس. فرانسه و آلمان» 
نیز مراجعه نود و آنها را دعوت کرد که «برای سرا جام 
کار صلح و همجنین برای رهائی تو ده‌های زحمتکشان و استثمار 
شوندگان از هر گونه اسارت و استتمار». دستیاری کنند. 


در همان شب کنگر ه دوم توراها ور مان مر دوط ده ی 


2 ۳۳۹ 


ر دصو بت 3 4 ر4 مو حت آن «ما لکیت ار کین بر ز مین 
ی در دب» بدون هر کو ند جر ادلی ملغفی میشو ۵». معنای این قانون 


۱ نام عموم دهقانان که از روی سفارش نامه‌های 


ار ضی؛ رم رس ۱ 
ملفی , بمالکیت ثمام مردم و دولت مبدل ميشد. اراضی ملاکین. 
زمینای تیول و زمینم‌ای متعلق به دیرها برای برد برداری 
1 حمتکشان بر ایکان < حخصیص داده نله دو د۵د. 

بر طبق ان فرمان روم‌مرفته بیش از ۱۵۰ ملیون دسیا این 
۳ در ها و کلستاها دو د در ساب الاب بسا آدیتتیی 
ابر ددست دهغانان اوداد. 

دهقایان. ۱ 3ات بالابه عم خلفن. ات بقل قو 
رعتو آن مال اللاحار ه ره مالکین آزاد م‌شد دل. 

مه روت تین زستی. تفت دعالی ستکت». مواد. یی و 
هه ان ملی وا از باشو یکسا دشک بافت. 9 دریاست 
نخستین شورای گنهامن ملی. اععات». کستت: 

بدینط ریق کنکر نُ دوم دار بخی تور اها بمایان ر سمل . 
شور اها را در بترو گر اد. در هم 4 حا ادتشار داد د و در هرم 4 حای 

ها تمد در هر ي .4 حا بکمار د ردست موراها ات و قتیکه 


قو وه گناد نخا کت وروی دیکر بوحود آمده ود در مسکو 


ت۳۱ 


طی چند روز هنوز در خیابانبا زد و خوردهای سخت و شدیدی 
ادامه داشت. احزاب‌ضد اقلا بی منشو یکسا و اس ار ها درای 
اینکه حاکمیت بدست شورای مسکو یفتد با افراد گارد سفید و 
دانشجویان اسری همدست شده برد کارگران و سربازان 
بثای مبارزه مسلح را گذاشتند. تنها یس از گذشتن حند روز 
هو ان ۳ کست: و رل ی کر تام ضا کمعت: ون آها بو فراو 
گر دید. 

در همان نضستین روزهای پیروزی اقلاب. در خود 
بترو گراد و در برخی از نواحی آن از طرف عناصر ضد انقلابی 
برای سررکون ساختن حکومت توروی کوشش‌ائی بعمل 
آمد. ۱۰ توامیر سال ۱۹۱۷ کرنسکی. که همکام فیام ار ری کر اد 
ره نامه حبر4 شمال گریخته بود بعضی, از قسمتم‌ای قزاق را 
جر کرده و آنما را بسر پرستی ‏ ژنرال کراسنوف بتوی 
بترو گر اد روا 4 :«مود. ۱۱ وامیر »۱ ۷ ۱٩‏ ساز مان صد 
ای هس کته نرتسو دوتتی. اس .رها 
در پتروگراد عصیان دانشجویان اسری را ببا کرد. و لی 
عصیان کنندگ؟ان به آسای سر کوب شدد. در ظرف بك رود 
یعنی تا آخر روز ۱۱ وامیر عصیان دانشجویان افسری 
بدست ملوانان و اهوراد گارد سرخ فرء نتانده شد و ۱۳ 
وامیر کراسنوف در تبه‌های پولکو ژنرال سرکوب گردید. 
ماند فقیام اکتبر» امین کو. ار وروی هی ی قلعم و قمع 
ان ظفل ری و۱ کارت گس عابتا گر وتان 
توام با خوسردی وی به پیروزی: به تودهعا روح مبمخت‌ید 
و آنا را رم اتصال میداد. دشمن سر کوب گردید. کراسنوف 
اسیر شد و «قول شرف» داد که دست از ممار ز ه برد حکو مت 


سوروی دگان: در مقادل این رقو ل شیر ف. او ر آراد ری آن: 


۳:۱ 


لیکن. حذانکه بعد معلوم یله گراسنویف: کول زر این خو د 
را نقض کرد. واما کرنسکی» بالباس زنانه در بر. موفق شد 
« دمتمت ۳ معلو می » ر وته بنپان شو د. 

و رال دوخونین نیز در شرر موهیلف که اقامتگاه فرماندهی 
کل ارتش بود کوشش کار برد تا عصیانی برپا کند. وقتیکه 
حعومت شوروی به دوخو این دستور داد فورا" در بارة متار که 
حنگ با فرماندهی آلمان اقدام بمذاکره نماید او از انجام امر 
حکومت سر پیچی کرد. آنوقت دوخونین به امر حکوعت شوروی 
معزول گردید. این اقامتگاه فرماندهی که مرکز ضد انقلابی 
شده بود از بای در آمد و خود دوخواین بدست سربازانی 
مر بان ان یام گنه بو وال قفا عفد 

درون حزب هم اپورتوایستهای مشهور : کامنف » زیذویف. 
روف زاين پر عگزان. وش ردان که جر 
حکومت شوروی دست بکاری بزنند. آنبا خواستار بودند که 
تلف رکفت کب اس سوسیا لیسشیی ۶ با اشتر الا منشویکها و اس ارها 
که تازه بوسیلهً انقلاب اکتبر سرنگون شده بودند ایجاد 
شود. در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ میت مرکزی حزب بلشویک 
قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن سازش با این احزاب د 
انقلایی رد شده بود و کامنف و زینویف هم در این قطعنامه 
انقلاب شکن نامیده شده بودند. در ۱۷ نوامیر کامثف» زینویف. 
ریکو ف. میلیو دین » که با دیا ریت تفا اف مو افقت د اسشمل روج حود 
3 ۱ کته مر کزی اعلام ها ادن در همان روز ۱۷ :وامبر 
نوکین از طرف خود و از طرف ریکوف و میلیوتین. نو دوروودج» 
آ. شلیارمیکوف. د. ریازانوف بوردف و لارین» که حز, شورای 


مر کزی حزب و خروح اتخاص نام برده را از شورای کمیسرهای 


۳ 


ماب اعا م ۷ گریختن يك مشت درسو موحب شعف وخو شنو دی 
فشمغان. انملدت. اکعنو. گرفنت. هیه تور قاری و خسعاران: و 
زهر خند مینمودند و فریاد میکشیدند که بلشویسم از هم باشیده 
خو اهد گر دید. ی رگ ی فر اری. آ دی هم حرب و 
۳ ات کن مرکزی حزب با بیزاری بر آنما مانند 
فراریمای انقلاب و دستیاران بورژوازی داغ ننگ نماده. بکارهای 
روزمره خویش پرداخت. 

و اما اس‌ار های («جب »» دمنظور رکاه داری هو د ح<و د در 
میان تو ده‌های دهقانانی که آشکار | را شم مر و علا قه ره 
باشویک‌ا مینکریستند. تصميم گرفتند با باشویکما نراع دکنند 
کنکرة شوراهای دهقانان. که در توامیر سال ۱۹۱۷ تشکیل 


رگ جء 4 بوده بکادگی ر محاوظت دمایند. 


گر دید همه فقوهاز یبای انقلات تا میتی اکتبر و درمانم‌ای 
حکو مت شوروی ر رسما شعاد را اس ار های « جب ِ( قر ار 
دادی بسته سات و ملد دهر ۲ اس ار های (« مب » (کو لکانف. 
سپیریدونوا» پروشیان و اشتین برگ) بشورای کمیسرهای ملی داخل 
گر دید:د. اما این رای اف تما ۳ زمان امضای صلح برست 
و ۳ کمیته‌های دی دستان وحو د اه بعمی 1 مو عی 4 
در بدن دهقانان تحر یه طقاتی ی روی داده و اس ار های 
«حجب » ر فته ر فته مظم‌ر مذاوع کو لا کس] قرار گر فتند و در صد 
بلشویکا اعنشاش در 3 دمو د اد و از طر ف حکو مت وروی 
در هم تفه شابن 

از اکتیر سال ۱۹۱۷ تا ژانویه - فوریه سال ۱۹۱۸ ا:قلاب 
وروی مو وق ۳ در هی 4 کشور بسط و دشر یاید . خا کیددت شور اها 


قاز. و آتیر ال کضهیر ستاو ان سر غنت. وه و عتیر وت 
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یافت که این آن را «مارش پیروزمندا ۰4 حکومت شوروی نامید. 

۱ تقلات کو و اکتمر پیرو ر هد ۷ 

از حمل4 عللی 4 در روسیه ح<مین بیروری 2 آسادی ر 
برای ا قلاب سوسیالیستی ذامین کرد. علل عمدة زیرین را باید 
ومد دوو د. 

۱ | ات اکن در مقادل حجود دشونی قا 1 بورژوازی 
لحاظ افیزکنن 


روس داشت 
نیز | آزءوده بود. بورژوازی روس» که هنوز 
محکم نشده و کارش تماما به سفار ش های ۳ وابسته بود. 
انتتاال, سیایی و عغتر ناف قود. اشکاری. که برای. وهای از 
ابن وضع ضرور بود. :داشت. بورزوازی روس» نه هنوز 
تجربه‌ای برای ند و بست و اغواء سیاسی در مقیاس بزرگت 
داشت» جنانکه متلا بورژوازی فرانسه دارای آن میباشد. و :4 
شکاری‌های متقلبانه با یک داءنه وسیع. 
که 


آزمودگی برای ساز 
چنانکه بورزوازی ابکلیس دارای آن است. بورژوازی روس 


۳ ددرور همو ر را نز ار » که .و سمله ۱ قلاذب فور به خلع سم د 
بو د. ر اه سازش ممحهشست دس از رکه بحکو مت ر سمل بهیر از 


و است اتخاد کند. دور ژوازی هم فا نت نز ار باوجو د ایزکه 

حذکب برای کشور تحمل نابذیر شده و ملت و " ۳ ا وا 

آخرین در حه فر سو ده کر ده دو د طر فدار ادامه «حنک ۳ ببروری 

زمینی و از جوروستم ملاکین میمردند. طرفدار آن بود که اساسا 
.۰ ه م 3 ۰ 5 


خود سیت مطقه کار گر از ثزار هم خدشه بو د حو که 4 


۳ 


درا و ون رکاهداری و استحکام ظلم صاحان کار خا 4 کو شش 
وگو رلکه فقوت 1 بیرون ربحتن دس<معی کار گران آن الم 
و بمتدر ۳-۳ 5 ایذیر میعوو د . 

رناهنده الق اقا کمن جو د ر نکاهداری کند. ما دبس از آذکه 
داد ند بور ژو آازی و حکومت موقت وی نیز در هوا معلق ماند. 
انقلاب اکتر طقه‌کار گر انقلابی مانند طفه 


۷ نن ۰ اس 
کار گر روسیه قرار داشت که در حنکما یخته شده. در 
قتت کی ت ات نا ی که هر ی اه و 
اتقلاب " سمت پیشوائی ملت را در مبارزه برای صلح 
ق هی واه ارادغ: و شا سم بددست. ‏ آورده بود. اگر 
اتقالاب» پیشوائی مانند طفه کار گر روسیه که شایسته اینکونه 
اطمینان مردم بود نمیداشت» اتحاد کارگران و دهقانان نیز 
صورت ده‌یگر لت و دون این اتحاد. انقلاب اکتبر هم نمیتو است 
عالسنت. ان 

تای ز ق جوسة ی کاب عقق خی تنل خاش 
ثپیدست که اکثریت عمدت تود دهقانرا تشکیل میدا دند داشت 
تحر ره هشت ماه4 انقلات که میتو ان آنرا بدون تردید را آز مایش 
حند خن تاه ر شلد «عاقی» افساوی. این درای تو ده‌های 


۳ د حاه دم‌و د د ۳ و آ دسا در ظر ف ادن مدت 


ر ۳ 9 


۳۵ 


نو ان‌تند در عبل‌همهٌ احزابی را که در روسیه وجود داشت 
ند آشعانش. خراز داده و اطمینان حاصل نمایند که نه کاددرا. 
نه اس ارها و نه منشویکها برای خاطر دهقانان با ملاکین بطور 
حدی اقدام بنزاع و خونریزی نخواهند کرد و در روسیه تذها 
یک حزب وحود دارد که به ملاکین علاقه‌ای ندارد و برای 
ر وم احتیاحات دهاقین حاضر است ملا کین 3 سر کوب نماید _ 
و این حزب. حزب بلشویک است. این وضع باه حقیقی ادحاد 
برولتاریا و دهقانان تپیدست گردید. وجود اتحاد طبقهٌ ۶ار گر 
با دهقانان ثریدست روش دهقانان میانه حال را هم که مدت 
مدیدی در تردید بودد و تغرها بیش از قیام اکتنر با دهقانان 
تمیدست همراه شده و حنانکه باید و شاید بسوی انقلاب رو آور 
گشته بودند تعیین دمو د. 

لا به اثبات نیست که بدون حنین اتحادی انقلاب اکتبر 
نمیتو انست پیروزمند کردد. 

6 بر راس مق کار گر حزبی مانند حزب بلشویک که در 
بیکار های سیاسی آزموده شده بود قرار داشت. فقط حزبی 
مانند حزب بلشویک که برای هدایت مات بسوی هجوم قطعی 
بقدر کفایت دلاور و برای برداشتن هر گو:ه سنکی که در سر 
راه بود باندازه کافی احتیاط کار است. تنرا یکچنین حزبی 
جنبشمای گوناگون انقلابی مانند جنبش مشترک دمو کراتیک 
در راه صلح. حنیش دمو کرانیک- دهقانی برای تصرف زمیشی‌ای 
ار بابی . حعیش ی خو اهی ملل ستمکش برای ی حفوق 
ملی و جنیش سوسیالیستی پرولتاریا برای سرنگون ساختن 
بورژوازی و برپا کردن دیکتاتوری پرولتاریا را میتوانست بیک 


سیل انقلابی مشترک با حنین مپارتی توام سازد. 


۳۱ 


بدیپی است که توام شدن این حریانات گوناگون انقلابی 
بیک سیل انقلابی نیروهند و مشترک. سر نوشت سرمایه‌داری را 
در روسیه دهین دمود. 

۵ انقلاب اکتبر در جذان موقعی آغاز شد که حک 
امپربالیستی هنوز در بحبوحه بوده و بزرگترین دواتهای بورژوازی 
بدو اردوی متخاصم حجدا شده بودند» هنکامیکه آنما سر گرم 
جنک با یکدیگر بوده و یکدیگر را ناتوان میساخ:خد و محالی 
نداشتند که بطور جدی به «کارهای روس» دخالت کندد وبرند 
انقلاب اکتبر اقدام دفعالیت نمایند. 

تدای است.. که اوی. هو هه شرووی: فاد سوت السی 
او زا فسین. .سا کر اضاجت: 


۷ مىارزة حزت بلشو بل بر ای استحکام ها کمدت شورو ی. 
صلح درست. کنگرة هفتم حرت. 


برای استحکام حاکمیت وروی لازم بود دستگاه کرش ۳ 
دورژوازی ۹ فان خی ود خی قم کشت . فهای: ان تاه 
توف فلت یوق وا تفر سا موه ی اس ای سایست 
با قیماده‌های سازمان صنغی و رزیم تعدی ملی را محو کرد و 
امتیاز ات کلیسا را لفو نمود و مطبوعات ضد انقلابی و هر گو :4 
سازمانرای علشی و غير علنی ضد انقلابی را از میان برداشت 
و محلس موسان بورژوازی را نیز پراتشده ساخت. بالاخره 
لا رم بود که در خسال. هلین. کردن رای« همه صمیع بزرگ 
را نیز ملی کرد و سپس از حالت جنک خارج گردید و بحغکیکه 
بکار استوار نمودن حاکمیت شوروی از همه بیشتر خلال وارد 


"۳ د و4 داد . 


۳۷ 


4.۸ این اقدامات در مدت حند ماه از اواخر سال ۱۹۱۷ 
۳ او اسیط سال ۱۹۱۸ ا چام داده لدد. 

۲۳ و وزارات خانه‌های پیشین که بدست اس ارها 
و »نشویکسا صورت وقوع می بافت از بین برده شد. 
وزارت خانه‌ها منحل و بجای آنبا دستکاه‌های اداری شوروی 
و کمیسار یاهای ملی مربوطه دائرد گردید. برای ادارة صنایع کذور 
شورای عالی اقتصاد ملی تاسیس شد. کمیسون فوق العاده‌ای بسر 
پرستی ف. دزرژیشسکی برای سراسر روسیه (و. جچ. کا.) بدنظور 
مار زه برضد عماصر ند انقلاب و ؟ارشکن تشکیل یافت. در 
بارم ایحاد ارتش سرخ و بروی در یائی فرمانی صادر گردید. 
بای اسان که ای ساسا شش اد اغلات. ار روف 
داده و از تصویب ورما یرای کنکرة دوم شوراها در بار صلع. 
زمین و اعال. نها کست بخور اها سر بیحی کر ده دو د. قم‌ر | »حل 
گر دید. 

برنظور امحاء کامل باز ماده‌های فئوداليسم و اوضاع صنفی 
و عدم ساوی حقوق در .4 رشنه‌های زندگی احتماعی» درما مائی 
در بار ند ای دوف و محدودیتی‌ای ملی مدذهصی. حدا کردن کلیسا 
از جات و ها کزان مرها اد لاه شاوی خی رن 
و تساوی حقوق ملل روسیه حادر گر دید. 

در امریه مخصوص حکومت شوروی» که بنام «بیانیة حقوق 
ملل روسیه» مشم‌ور است و مقرر شده بود که ترقی آزاد »لل 
روسیه و تساوی حقوق کامل آ نما قانون میباشد. 

برای متز از ل ساختن بروی اقتصادی بور ژوازی و تشکیل 
اقتعباد ملی "وین شوروی» و قبل از هر چیز برای تشکیل صدایم 
وین شوروی بانکما» راهم‌ی آهن» بازرگای خارجی» کشتیم‌ای 


دروکا ی ۸ 4,۵ دایم «رر گ در همه ردت4‌های آن ها دعال 


۳:۸ 


سنک» فلز سازی» نفت» شیمیائی» ماشین سازیء پارحه یافی قند 
تتار ی ور ره تهلیی: شرت 

تون اراد کرو کتهر. ان مات ها چ تیان 
سرمایه‌دار ان خارحی. وامم‌ای خارحی روسیه که از طرف نزار 
و حکومت موقتی گر فته ده بود ملغی گردید. ملل کشور ما 
وامپائی را که برای ادامه جنگ غارتگراه گرفته شده و کشو 
ب قی ات یم اعارت: افبت میاه ارس ش‌ ات پیت امد 
ببر داز ند. 

هو این امت‌امایت. ی لمات ی ان روت اش 
ملا کین » مامور ین مر تحح. احزاب ضد اقلا بی را از ریشه برا داخته 
و حاکمیت شوروی را در درون کشور بسیار محکم نمود. 

0 مادام که روسیه در حال حنک با آلمان و آذریش بود 
اميشد وضم حکومت شوروی را کاملا" شگو: (۵] ست:. خر ای ای ؟2 
کاملا" حاکییت شوروی مستحکم شود می بایست بجنک خانمه 
داده و د. 3 بخدم.ت حزب از همان روزهای حست بیروزی 
اتقلاب اکتر مبارره خود را برای صلح سط و توسعه میداد. 

حکومت شوروی « پرمم4 مللی که در حنک بود د» بیشنی‌اد 
کرد «که آنان و حکومتهای شان فورا اقدام بمذاکره برای صلح 
عادلانه دمو کراتيك نمایند». ولی متفقین» بعنی انکلیس و فرانسه 
از بدیر وتن بیم راد حکو مت شوروی امتناع ور رید د. نطر ره 
امه غر فواته .و کلیس اد مدا رز صاع: عکوست. هروش رای 
عملی کردن ار اد شوراها تصمیم گرفت که با آلمان قر اف ی 
اقدام به مذاکره کدد. 

فلا کزات: کی سوم افو دی بزست بب لتوصساق. ار 
کردید. ۵ دسامیر قرار دادم هن ارت ان گفه. هر تارب بر 
اقا اننک: 


۳۹ 


مذاکرات در محبط خرابی اقتصاد ملی. در محیط فرسودگی 
همکانی از حنک و ترك حبمه از طرف قسمتمهای ارتش ما و در 
محیطی که حبپه داشت از هم می پاشید روی میداد. در موقع 
مذاکرات معلوم شد که امپربالیستای آلمان کوشش دار ند قطعات 
عنم ال امیرانوری. سایی روسیه و۱ تضرف: #ماینت. و لرمشتان: 
اوکرائین و سرزمین کرا:4های بالتك را میخو اهند مبدل بدو لتهائی 
کنند که واسته به آلمان باشند. 

ادامهٌ جنک در این شرایط بمثایهة به. مخاطره انداختن 
موحودیت <مم‌وری شوروی و زاد بود. بر طبقه کار گر و دهقان 
لازم می آمد که با شرایط سخت صلح کنار آید و در مقابل 
خطر اکترین در ده آن زمان یعنی در مقادل ام‌ریالیسم آلمان 
عقب یی اختیار کند تا اینکه نقس تازه کرده حاک‌یت شوروی 
را مستحکم سازد و ارتش سرخ را که برای دفاع کشور از 
هحجوم دشدنان یارائی داشته باشد بر پا کند. 

هه4 عذاصر ضد اعلابی از »نشویکا و اس ارها گروته دا 
شریرترین افراد گارد سفید برضد امضای معاهدة صلح دیوانه وار 
تبلیغات میکردند. خط مشی آ را معوم بود: :مها میخو استند 
مذاکرات صلح را کاملا بر هم زده آلمانپا را به هجوم برادگیزند 
و حاکمیت شوراها را که هنوز محکم نشده بود زیر ضربت 
قرار دهند و کامیابی های کارگران و دهفقانان را بخطر 
اوکنند . 

هیدست آنما در این کار سیاه ترتسکی و دستیار او 
بوخارین بود که بپب‌راهی رادلا و پیاتاکوف در رأس گروهی 
قرار گرفتند که دشرذان حزب بوده ولی خود را برای رو پوشی 
دسته « گهو ایستر‌ای, خنب»: میداهید نف. فرز نگیو «دست4 هکم تیسکرای 
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ادامهً حنک را تقاضا میکردند. آنپا آشکارا بنفع امپریالیستهای 
آلمان و ضد انقلابي‌ائیکه در درون کشور بودند کار میکردند 
زیرا چنان رفتار می نمودند که جموری نو زاد شوروی را که 
مت ای ارصی شاه سفن زص ضرست. امترباليسم, .۲ لبان 
بیانداز ند. 

این يك :وع سیاست فتنه انگیزانه‌ای بود که با عبارتمای 
جپ. ماهرانه پرده پوشی میشد. 

۰ فوریه ۱۹۱۸ در برست - لیتوفسك مذاکرات صلح قطم 
شت. یحو اه اخییم و الم شام کته سر کر حرب. در 
امضای صلح اصرار میکردند» ترتسکی که در برست رئیس هیشت 
نماد گی شوروی بود دستور‌های اکید حزب بلشويك را خائنانه 
نقض کرده و اظپار داشت که جمموری شوروی از امضای صلح 
مطادق شرایطی که آلمان بیشنراد کر ده امتناع میورزد و در عین 
حال وی به آلمانیرا خبر داد که حم‌وری شوروی حنک :خو اهد 
کرد و مرخصی اهوراد ارتش را ادامه میدهد. 

این رفتاری شگفت و وقیحانه بود. آمترا ات ای ز۳۹ هم 
بیش از این از يك خائن بمناهع کذور شوروی» حیزی نمیتو انستند 
خو استار باشند. 

دو ات آلمان متار که جنک را قطع کرده به تعرض آغعار 
که هه اش خن ها جر معایل. فا اونش. البان 
نو ات استاد کی. نمایت: وه ضوم وق جفوان. یاه آلمادستا 
بسرعت پیش میرفتند و سرزمیذمای پم‌ناوری را متصرف شده 
پتروگراد را هم تمدید میکردند. امیریالیسم آلمان که بکشور 
شوروی هجوم آورده بود سرنگون کردن حاکمیت شوروی و 
مبدل :مودن مین مارا دستعمرة خویش هدف خود قرار داده 


بو د. ار دش ک‌نه و از هم راسَیدن دراری در مقابل ار دوهای 
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سل آشیراه لیشج الا اه ااسگ: تاد کی کند و بر اثر ضربه‌های 
او ان / مان عقب :شینی میگر د. 

ی 0 مسلح امیزت لت ی آلمان: عاعش حذیش یرو مند 
ا:قلاب در کشور ِ ود دزن بخ دعوت حزب و حگومت 
شوروی: «مین و یود | مه در خطر است». طنه کار گر غیور 4۱ 
اقدام تتشکمل فسمتی‌ای ار تدش سر ح مو ده و کت کارت حوان 
۳ و ارتش توده اقلابی‌از هحوم در ند مان که تا د نان 
مسلح دود دلیر 4:۱ دوم ق گر قي ‏ بش ردنت ارو و یکی ۳ 
مقادل تاد ان الا مقأو مت قطعی بخر جح واه سک از 
پیشروی آما به بتروگراد حلو گیری شد. روز ۲۳ فوریه که بارتش 
ای جا ایدت آلمان ضر به دددان شکن و ار د شد روز تو لد ار نس 
جوان سرخ گردید. 

در ۱۸ فوریه سال ۱۹۱۸ بود که کیت مرکزی حزب 
پیشنر‌اد این را داثر به اینکه بحکومت آلمان در بار اعقاد 
صلع فوری تلکرافی فرستاده شود بذیرفت. آلمایما». برای اینکه 
شر ایط مفیدتر صلح را برای خود امین نممایند. به تعرض خود 
ادامه میداد د و تنرا ۲۲ فوریه حکومت آلمان موافقت خود را 
برای امضای قرار داد صلح اعلام داشت و این بار شرایط صلح 
دمر ات از شُر ابعل بیشین دشوارثر بود. 

بر آنین و استالین و سوردلوف لازم آمد که برای به 
دست آوردن تصمیمی راجع به صلح در کمبته مر کزی در مقابل 
ترتسکی و بوخارین و ترتسکیستم‌ای دیکر مبارزة شدید نمایند. 
لثین خاطر نشان میساخت که بوخارین و ترتسکی «در عمل به 
امتردالیتهای. المان افرین: کر دید مانم نمو و ترقی انقلاب 
در آلمان گر دیدند» (لنین حلد ۲۲ ص ۳۰۷ حاپ روسی). 

در ۲۳ فوربه کمیتة مر کزی تصميم گر فت که شرابط فر ماند هی 
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آلیان پذیرفته شده و قرار داد صلح امضا گردد. خیانت 
ترتسکی و بوخارین برای حموری شوروی گران تمام شد. علاوه 
نو یشان لحقنی من استوی هرس آلمان. دادم مه او گر ان 
اه وروی شوووق لا شلنق.. مکیل. عم فملت. فست. ‏ سارده 
آلمانی میکر دید. حم‌وری شوروی بر عمدد گرفت که غرامت 
حنگ را به آلمانیها بیردازد. 

در این بین «کموایستم‌ای جپ.» مبارز: خود را برضد 
مین ادامه داده بیش از بیش در منتحالابت خیانت فرو میر فتند. 

دی اه خی تشر تسرستان هسگو:. که افیا تست 
,کمو نیستم‌ای چپ» (بوخارین. اوسینسکی. یاکوولواء ستوکوف و 
مانتسف) افتاده بود يك قطعنامه تفرقه آور عدم اعتماد نسبت 
ر4 کمت4 مر کزی صادر کرده اظپار داشت بر این عقیده است 
که «مشکل است تتوان از افتراق حزب در آیندهٌ نزديك 
مان سل». آ سا در این قعاهن امه کار را بجدائی ر سانده بو دید 
که حتی تصمیمات ضد تثوروی گرفتند: در متن این تصمیمات 
«کمو نیستهای چپ» نوشته بودند که ما برای منافع انقلاب 
بین المللی ممکن و مناسب ميدانيم حاکمیت شوروی را که اکنون 
يك حاکمیت صوری محض مشود از دست بدهیم». 

لین این تصمیم را «عحیب و ممیب» نامیده بود. 

علت حقیقی این رفتار.ضد حزیی ترتسکی و «کمونیستهای 
حب» در انوقت برای حرب هنور روشن بود. اما حنانکه 
اعتر تافرسی. ندیه وانیت ها اعد هروش 
(آعاز سال )۱٩۹۳۸‏ ایثرا محقق ساخت معلو م میتود که بوخارین 
و کر و ه «کمو پیستی‌ای حپ» که از طرف وی اداره مشد 
بپ‌راهی ترتسکی و اس ارهای بچپ» همان وقت برضد 


حکومت شوروی سوه قصد مخفی داشتاند. معلوم میشد که 
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بوخارین. در انسگی. :ور قانشتان او در این سوء قصد. بر همزدن 
قرار داد صلح برست و توقیف و. ای. لنین و ی. و. استالین و 
یا. م. سوردلوف و کشتن آنپا و تشکیل حکومت نو از 
طرفداران بوخارین و ترتسکی و اس ارهای «چپ» را مقصد 
خود قرار داده بودهاد. 

دسن4 «کمو ایستر‌ای چپ» سوعء قصد مخفی ضد اقلابی ترتیب 
داده و در عین حال با پشتیای ترتسکی برضد حزب بلشويك 
آشکارا هحوم نموده و کوشش میکرد نفاقی در حزب انداخته 
و مفوف حزب را متلاشی سازد. ولی حزب در این موقع دشوار 


7 
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در پیرامون لئین, استالین و اسوردلوف کرد آمده در بار 
7 «کمو ایسترای ح<ب» سرا:جام ترا اد و دجار 
شکست گردید. 
برای حل قطعی مسللهً صلح کنگرهٌ هفتم حزب منعقد گشت. 
کنکرةٌ هفتم حزب 1 مارس سال ۱۹۱۸ افتتاح یافت. این 
خستین کنکره‌لی بود که یس از بدست گر فتن خا کت از طری 
جرب فا تفت ترنه دود. در کذگر ه 1 دماینده یا رای قطعی 
و ۵۸ نماینده با رای مشورتی حاضر بودند. به این کنگره از 
طرف ۱۵ هزار عضو حرب مماینده فرستاده شده بود. در 
حقیقت اعضای حزب در آن وقت کمتر از ۲۷۰ هزار تن نبود. 
دو صیح در بار 6 این تفاوت اردزکه نظر ره انعقاد فوری کنر ه. 
7 ممم ساز مان‌های جرب محال دل‌انتت تال دمایده دفر ستند و 
سازمانپائیکه سرزمینشان از طرف آلمانها مو قتا اشفال شده 
لنین در این کنگر ه در بار ة صلح در ست گزارش داده و 
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بید "دش مخالفین جرب در درون حخرابت ددان دجار گر دیده 
۳ از عظیمتر ین بجرانمهائی است که اقلات روس میکذر اند». 
(لنین جلد ۲۲ ص ۳۲۱ چاپ روسی). 

۰ ۰ 1 ۲ 
۱۳ رای مخالف و 6 رأی ممتنی قو ل ۲۹ 

لئین فردای روز قبول قطعنامه در مقاله «صلح بدبخت» 

«شر ایط سکن صلح دحمل نابدیر هن وین دم‌ر حال 
تاریخ کار خود را خواهد کرد... بیائید بکار سازمانی و 
سس ۱ ی ۱ : و 

سازمانی و باز هم شا قاری بيردازیم. علی رعم همه مشقتر‌ا. 

آینده از آن ماست» (همانکتاب ص ۲۸۸). 

در قطهء‌نا مه کدٌکر ه فم سشده بو د که وه رای امد وا آنشتی 
بر صد حمم‌وری شوروی دعد‌ها هم ناگزبر اقدام یه عملیات حنکی 
خو اهند کرد و باین حریت کنگر ه و یف اساسی حزب میداند که 
درای بالا بردن انضاط خودی و انضباط کارگران و دهقانان. 
درای میا ساختن 5و ده‌ها در راه دواع ودا کار انه از مومرن 
شفس سیم یل ار نش زا و لمات طاهی. هه اغاای: 
حدی و قطعی ترین تدابیر اتخاد شود. 

۳۹ 

کنر ه در ستی ۱۳۹ مشی امین ر در مسئله صلح بر ست 
تایید کرد و رفتار ترتسکی و بوخارین را سرزنش نمود و 
کو شش «کمو یسترای <ب» مفلو ب سده ر که در <و د کنر ه 
هم میخو استند دفر فه کار ی <و د ر اد امه دهمك سخت مور د مالا مت 
قرار داد. 

ا:عقاد صلح برست به حزب محال داد که برای استةر ار 
حاکمیت شوروی و تشضسیق امور افتصادی کشور از موقع استفاده 
نماید. 
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ا:عقاد صلح برست محال آنرا داد که از زد و <ورد در 
اردوگاه امپرياليسم (ادامةٌ جنک بین دست اتریش و آلمان و 
متففین ) استفاده شود. نیروی دشمن متلاشی گردد و سازمان 
اقتصادی شوروی تشکیل و ارتش سرخ ایجاد شود. 

انعقاد صلح به پرولتاریا محال داد که طرفداری دهقانان 
را ازخود حفظ کرده و بمنظور از پای در آوردن ژنرالهای گارد 
سفید در موقع حنک داخلی ایروئی متراکم سازد. 

در دوران انقلاب اکتدر بحزب بلشويك میاموخت که 
در مو قعیکه شرایط لازمه موحود است حکونه باید بی باکانه و 
ار راسغ هجوم کرد. در دور صلح برست لنین به حزب 
تعلیم میداد در حالیکه تیروی دشمن آشکارا بر یروی ما برتری 
دار د حکونه باید با نظم عقب نشینی اختیار کرد نا اینکه با 
انرژی بی بایان برضد دشمن تدارا تعرضش :وینی دید. 

داریخ درستی تمام خط مشی امین را ثابت نمود. 

در کنکردٌ هفتم راحم به ثدیل نام حزب و همچنین تغییر 
در نامه حزب تصمیمی گر دنه شد. حزب از آن پس حزب 
گنه تشت: . ( ویک ): زوسن گاء ش رب نامتهشته لت 
پیشنهاد کرد که حزب ما حزب کیو ایست :امیده شود زیرا که 
این نام با آن مرامی که حزب منظور عملی ساختن کمو یسم 
در بیش گرفته عینا مواوق است. 

برای تنظیم بر نامه وین حزب کمیسیون مخصو صی بر گزیده 
شد که عبارت از انين و استالین و دیکران بود و طرح تنظیه‌ی 
لنین پایة اساسی برنامه قرار گرفت. 

بدینان کنکرد هفتم کار ممم تاریخی انجام داد: دشمنانیکه 
درون حزب پنهان شده بودند یعنی «کمویستهای چپ» و 
در دسک ۱ ا در هم شکست. به بیرون رفتن از حنکگ 


(0 
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دی دحصیل کند. نجرزر بت ور صت داد نا در ای دشکیل ۳ سرخ 
اغتنام و قت نماید و «مز حرا بت ر مو ظْف شزا ی که در اقعصاد 
ملی يك «ظم شتسد لیست.. بت گرراو. سا 


۸ نقشه لنین در بارة شرو ع بساختمان سوسیالیستی. 
کسته‌های دهقانان تمیدست و لگام زدن کولاکها. 
شورش اس ارهای سس 9 3 سرکوبی آنان. 
پنجمین کنگرة شوراها و پذیرفتن قانون اساس 
جمهوری متحده سوسبالیستی شوروی روسیه. 


حکومت شوروی بابدست آوردن صلح مجال تنفی یافته 
اقدام بتوسعهً ساختمان سوسیالیستی نمود. دور از توامیر سال 
۷ تا فوريةه سال ۱۹۱۸ را لنین دور «حمله گارد سرخ بسرمایه» 
دامیك. حکو مت وروی مو وق 5 طی 4 اخست: سال. ۱۹۱۸ 
قدرت اقتصادی بورژوازی را در هم شکند. رشتدهای حیاتی 
اقتصاد ملی (فابریکپا. کارخانه‌هاه بانکها. راه های آهن. 
بازرگانی خارحی. کشتیم‌ای بازر گانی و مانند آنپا) را در دست 
خود تمرکز دهده دستگاه دولتی بورژوازی را در هم شکند 
و نخستین کوششرای عناصر ند انقلابی را که برای سر نکون 
کردن حاکمیت شوروی بکار درده میشد بیروزه‌ندانه خنتی سازد. 

ولی همه اینا هنوز بپیچوجه کافی نبود. برای پیش رفتن 
بجلو میبایستی از امر تخریب نظام کنه به امر ساختمان نظام 
نوین منتقل گشت. باین خیینته. جاور سار سال ۱۹۱۸ انتقال 
بمر حله 9 ساختمان سوسیالیستی یعنی انتقال «از سلب مالکیت 


غاصمین * ر4 استحکام محای بیروزیس‌ائیکه نداست آور ده 0 ۱ و 
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بساختمان اقتصاد ملی "وروی آغاز گردید. افين برای اقدام 
دساختمان باه اقتصاد بخ شتا یش : منتیری درحه استفادد از فر صت 
تناس را لازم میدانست. بلشویکما میبایستی تشکیل امر تواید و 
ادارٌ آنرا بطرز نوینی بیاموز ند. آنین 
بلشوبك روسیه را متقاعد نمود. حزب باذويك روسیه را از 


حزب باشويك باید یاد بگیرد روسیه را اداره کند. 

در این مرحله بعقیده لنین وظایف عمده عبارت از این 
بود که باید حساب همه آنجیزهائیکه در اقتصاد ملی تولید 
میشود داشت و مصرف همه محصولات را لحت بازرسی قرار 
داد. در اقتصاد کشور عناصر خرده بورژوازی اکثریت را 
تشکیل میدادند. ملپونبا ارباب کوچك در شیر و ده زمينةً 
مناسبی برای نشو و نمای سرمایه‌داری بودند. این ار بابرای 
کونحك نه با انضباط در کار آثنائی داشته و 4 با انضیاط 
امور عمومی دولتی» آنما نه تابع حساب میشدند و نه بازرسی. 
در این موقع دشوار عناصر خرده بورژوازی و سوداگر و 
کوششمای اربابهای کوچگ و سوداگران برای پولدار شدن 
بحساب فقر و فاقه ملت» حائز خطر مخصوصی بود. 

حزب برد سمل انگاری در امر تواید و برضد عدم 
اخباط کار در صنایع. مبارزة شدیدی مینمود. توده‌ها طرز 
و اصول نوین کار را به آهستکی فرا میکرفتند. باين حرت 
مبارزه برای انضباط کار در این دوره وظیفهٌ اصلی شده بود. 

لفین لز وم تو سم مسابقه سو سیالیستی» معمول کردن مزد 
کار بطور مقاطعه. مبارزه برضد تساوی مزد ها را خاطر نشان 
نموده و میکفت که علاوه بر اقدامات تربیتی برای اقناع کسازیکه 
میخواهند از دولت هر چه بیشتر سودکشی نمایند. تنلی میکنند 


۳۵۸ 


لثین بر آن بود که انضباط نوین یعنی انضباط کار» انضباط در 
حریان عءل روزانه آنرا بیرون خواهد آمد و خاطر نشان 
رلثين جلد ۲۳ ص )) چاپ روسی). 
روابط تولیدی نوین یعنی روابط سوسیالیستی در تولید. از طرف 
لنین در اثر مشی‌ور وی بنام «وظایف مبرم حکومت شوروی» 
رون شلد ( د " 

«کمو دیستمای <مص»/ را اس ار ها و مشو یکیا همست سه 
در ادن مسائل «مز در صد مین مبار ز ه میکر د دد. بوخاردن و 
او سینس‌کی و دیکران ۳ معمو ل ساختن انضاط و مدیریت شحدص و اد 
در بنگاه‌هاء واستفاده از کار شناسان در صنایم و بمرره برداری از 
بنگاهیای اقتصادی از روی اصول بازر گانی مخالفت ور زیدند. آنا 
ره مین درپتان رده مدعی دو درل که معمی این ات در تن .4 
نظم بورژوازی است. در عین حال «کمو نیستهای چپ» :ظریه‌های 
شیور شید آ میج در روسیه محال است دملیم میکر د ند. 
هر 4 این حمالات (« مب » که « کمو پیسترای <ب» اد | می کر ددد 
دم رو دو شی دو د در ای دهاع ار کو لا ها و مفتخور ان و سهته 
بازان که برضد انضباط بوده و نسیت به تنظيم زندگی اقتصادی از 

حخرا بت مس‌ائل ذشعکمل صنایع «و ین شوروی ر حل کر ده 

ِ ۳ 1 ۶ و 
فهتتنا دا روستا بر داجت. در ایمو قع در روسنا و حه هبار ر . 


دهشانان دید ست را کو لاکا دو د. کولاکسا کت فقو ت دمج ده 


۳۹ 


زمیثهائیر! که از ملاکین گرفته شده بود تصرف میکردند. دهقانان 
تهیدست محتاج بکمك بودند .کولاکپا برضد دولت پرولتری 
مباررزه نموده از فروختن غله بدولت از روی نرخ های ثابت 
امتناع میورزیدند. آنپا میخواستند که بوسیل گرسنگی دولت 
شوروی را ناگزیر سازند که از احرای اقدامات سوسیالیستی 
دست بردارد. حزب در هم شکستن کولاکمای ضد انقلابی را 
ظیقهٌ خویش قرار داد. برای متشکل ساختن دهاقین نمهیدست 
و مباررَهُ موفتیت آمیز برضد کولاکها که غلهٌ زیادی را در 
دست داشتند ترتیب» اعزام کار گران به روستا داده شد. 
لین می نویسد: «رفقای کار گر! بیاد داشته باشید که 
انقلاب در معرض خطر بزر گیست. در خاطر ان باشد که 
تنها شما میتوانید انقلاب را نحات دهید و بس. حیزی که 
برای ما بخصوص لازم است ده ها هزار کار گر بر گزیده. 
فتقووت فد کان تفت باه منوس‌السم. استت. 4 ار انا بر 
نمی آید برشوه و دزدی تن در دهند و قادرند برضد 
کولاکپا» محتکرین» غارتگران» رشوه خواران کارشکنان نیروی 
آهنینی ایجاد کنند» ( لین جلد ۲۳ ص ۵۲ چاپ روسی). 
لثین می گفت که: «مبارزه برای غله-مبارزه برای سوسیالیسم 
است» و در زير همین شعار بود که کار گران برای اعزام بده 
متشکل میکردیدند. یکجند ورمانی صادر شد که دیکتاتوری 
را در مورد خواربار مقرر میداشت و برای آنکه غله از روی 
نرخ های ثابت خریداری نود بدوایر کهیساریاهای ملی خوار بار 
اختیارات فوق العاده‌ای تفویض میکرد. 
بموجب فرمان ۱۱ زوئن سال ۱۹۱۸ کمته‌های دمقانان 
توبدست تشکیل گردید. این کمیته‌ها در مبارزه برضد کو لا کسا 
در امر توزیع مجدد زمینمای مصادره شده و توزیع ابزار و وسایل 


۳۹۰ 


دیکر کشاور زی و تدارا مازاد خوارباری که در دست کولاکها 
بود و در امر تامین مراکز کارگری و ارتش سرخ از حیث 
خواربار نقش مرمی بازی کرد. پنجاه ملیون هکتار زمین کولاکما 
بدست دهفقانان ترپیدست و میاه حال افتاد. قسمت مرم وسایل 
نو ید بقع دهقانان از کولاکا گر فته شد. 

تشکیل کمیته‌های دهقانان ثپیدست مرحله بعدی توسعه 
ا قارات. تتواست استضی روستا بود. کمیته‌های دهقانان ترپیدست» در 
دهات قاط انکاع دیکتاتوری پرواءاریا بودند. قسمت مهمی از 
تشکیل کادر های ارتش سرخ از اهالی دد توسط کمیته‌های 
دهقانان تم‌یدست حورت میکرفت. 

گسیل پرولترها به ووستا و تشکیلکمیته‌های دهقانان تریدست, 
حاکمیت شوروی را در ده مستحکم ساخته و برای حلب 
دهقانان میانه حال بسوی حکومت شوروی دارای اهمیت سیاسی 
بزر گ بود. 

برای آخر سال ۰۱٩۹۱۸‏ کمیته‌های دهفقانان ترپیدست همینکه 
وظیفهٌ خود را انجام دادند با شوراهای دهات در آمیخته و به 
موحودیت خود خاتمه دادند. 

ژوئیه سال ۱۹۱۸ کنکر پنجم شوراها کشایش یافت. 
در کنکره. اس ارهای «حپ» برای حمایت کولاکها بر ضد 
لنین دست اندر کار مبارزةٌ سختی شدند. آنها ترك مبارزه با 
کولاکما» امتذاع از فرستادن دسته‌های کار گران مامور ذپیه خوار بار 
بدهات را می‌طلبیدند. موقعیکه اس ارهای «حجپ» اطمینان 
حاصل نمودند که خط مشی آنما دجار مقاومت شدید اکثریت کفکره 
میشود در مسکو شورش راه انداختنده کوج قریو خسویا تیتلسکب 
را اشفال نموده و از آنحا باتوپ خانه شروعبه شلیک روی کرمل 
نمودند. ولی طی حمد ساعت این ماحرای اس ارهای «جپ» 


۳۱ 


بدست بلشویکم| سر کوب شد. درچند نقطهٌ کشور سازمانهای محلی 
اس‌ارهای «چپ» همچنین کوشش کرد آشوبی بر پا سازد ولی 
این ماحرا در همه حا بزودی از میان بر داشته شد. 

چنانکه اکنون از حریان دادرسی «ائتلاف راستها و 
ترتسکیستما ی ضد شوروی معلوم شده است. شورش اس ارهای 
«چپ رو» با اطلاع و رضایت بوخارین و ترتسکی بر پا شده 
و تین اد نفعه جوم سوع: فصت اعلامی. بوحازتیا و 
ترتسکيستیا و اس ارهای «چپ» برضد حکومت شوروی 
بو ده است. 

در همان موقعء اس ار مچپ» بلیومکین» که بعد ها 
عامل ترتسکی شده بود. بسفارتخانه آلمان داخل شده» بمنظور 
تعريك جنگ با آلمان» میر باخ سفیر آلمان در مسکو را بقتل 
رساند. لیکن حکومت شوروی موفق شد از جنگ جلو گیری 
کرده و فانه انگیزی ضد انقلابیون را عقیم کند. 

در کذکرة پنجم شوراها نخستین قانون اساسی شوروی یعنی 
قانون اساسی جمموری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه 


خلاصه 


در مدت هشت ماه از فوریه 0 اکتبر سال ۱۹۱۷ حزب 
بلشويك دشوارترین وظیفه را احام میدهد: در طبقهٌ کار گر 
و در شوراها اکثریت را بدست آورده و ملیونپا دهقان را 
تسوی الاب سو‌سرالیستی جلب مینماید. حزب این توده‌ها را 
از زیر نفود احزاب خرده بورژوازی (اس ارها و »-شویکها 
و آنارشیبستها) بیرون میکشد و در هر قدم پرده از روی 


۳۹ 


سیاست این احزاب که بر ضد منافع زحه‌تکشان متوحه بود 
بر میدارد. حزب بلشويك توده ها را برای انقلاب سوسیالیستی 
اکتبر میا میسازد و درجبپه و در عقب جببه فعالیت‌سیاسی 
بزر گیرا توسعه میدهد. 

حوادث این دور تاریخغ حزب که دارای اهمیت قطعی 
است بقرار دیل است: با زگشت لنین از مماحرت» تزهای آوریل 
له توس آمویل. عت و کر شصی خویت:» طعه . کار کر 
از تصمیمات حزب یرو گرفته و به پیروزی اطمینان حاصل 
میذماید و بوسیلهةٌ آن برای مم‌مترین پرسشپای انقلاب پاسخ می 
پاید. کنغرانس آوریل. حزب را بسوی مبارزه در راه تحول 
از انقلاب بورژوازی دموکراسی به انقلاب سوسیالیستی سوق 
میدهد. کذکرة ششم حزب را بسوی قیام مسلح برضد بورژوازی 
و حکومت موقتی وی متوحه میکر داند. 

احزاب سازش‌کار اس ارها و مدشویکما و آارشیستها 
و احزاب غیر کمو نیستی دیگر رشد خود را بایان میر سااند: 
قیه انیا اک وان فیش از شلات کی سل هه ار ات من خواری 
میردند و از تمامیت صیانت ریم سرمایه‌داری دواع 
میکنند. حزب باشويك تتئمائی میارز توده‌ها را برای وا گون 
کردن بورژوازی و بر قرار بمودن حاکمیت شوروی رهیری 
مرکنّد ۰ 

در عین حال للشویکرا مساعی سلیم طلبان داخل حزب 
یعنی زیئویف» کامنف. ریکوف» بوخارین. ترتسکی. بیاتاکو ف 
وا کف یه بو از سا ارت سود الستی. هقرفت کرد رن کر 
هم میش‌کند. 

طبقهٌ کارگر که سرپرستی آن با حزب بلشويك بود 
دهقانان تریدست متفق شده با یشتیبانی سربازان و ملوانان 


۳۳ 


حاکمیت بورژوازی را سرنکون و حاکمیت شوراها را بر قرار 
میس‌از د» دولت ذراز دوین یعنی دولت شوروی سوسالیستی را تاسیس 
میذماید. مالکیت ار بابی را بر زمین الغا میکند. زمین را برای استفاده 
بق: قهقا نان وا کار مایت همه رای کشوی وهای بی. گاید 
و سرمایه‌دارانرا از مالکیت محروم میکند. راه خلاصی از جنک 
یعنی صلح را می یابد. فرصت تنفس لازمی را بدست میاورد 
و بدینظریق برای بسط ساختمان سویرالیستی شرایظی فراهم 
میساز د. 

اتقلات: سو‌سدالستین. ای مدای مرا خر هم عکست: 
وسائل تولید را از دست بورژوازی گرفت و دابریکا. کار خانه‌ها. 
اراضی. راه‌های آهن و بانکما را بمالکیت قاطبهٌ ملت یعنی 
تمالکیت. اختماعی. فندال: مود 

انقلاب سوسیالیستی اکتبر دیکتاتوری پرولتاریا را بر قرار 
کرد و رهبری دولت عطیمی را بطق کار گر واگذار نمود 
و بدینسان ویرا طبقه فرمانفرما گرداند. 

بدینترتیب انقلاب سوسرالیستی اکتبر در تاریخ بشر دوره‌ای 


بو دن » بعمی دور د | علایم‌ای لو تین آعغاز کو گ 


فسل هشتم 
جر نت بلشو يك در دور ان مدا خله جنگی 
خار جی و دورآن جنکی داخلی 
(سالهای ۱۹۲۰-۱۹۱۸) 


صر 


9 اغاز مد‌اخاه حنگی خارجی. بجحستین دور ة جنگ 
داخلی. 


انعقاد صلح برست و مستحکم شدن حاکمیت شوروی در 
نتیجه يف رشتهٌ اقدامات انقلابی و اقتصادی خود در موقعیکه 
حنک در باختر هنوز با کمال شدت ادامه داشت. باعت وحشت 
یمین یت امودالیتای. باختر ونته. اقفر هالیسرای, رابت 
گر دید. 

امیریالیستپای آنتانت. بیم داشتند که انعقاد صلح بین آلمان 
و روسیه ممکن است وضم حنکی آلمان 3 آسان و برهمان خی 
وضع ارتشپای آ:تانت را در حبره دشوار نماید. و همچنين 
بیم نالا بودند که بر قرار شدن صلح بین روسیه و آلمان ممکن 
است تمایل صلع طلبی را در همه کشورها و جببه‌ها تقویب دهد 
و کته فکان بخفت. ور کار نالسرا اضلطه: وسادت. سس 
انجام میترسیدند که وجود حکومت شوروی در سر زمین کشوری 
پپناور و پیشرفتهای داخلی وی که بس از سر کون شدن حاکمیت 


بورژوازی در آنحا روی داده برای کار گران و سربازان باختری 


۳ ۱۵ 


که از جنک طولانی فوق العاده ناراضی گر دیدهاند درس عبرت 
موثری شود و آنما مانند روسیا سر ابزه ها را بسوی حکام و. 
ستمکار ان خود بر گرداند. به این ملاحظات دول آنتانت تصمیم 
گر فتند مداخلهٌ حمکی را برضد روسیه آغاز نمایند تا حکومت 
انداخته و حاکمیت بورژوازی که بتواند در کذدور 
باره بر قرار سازد و صلح با آلمان را لغو 


شوروی را بر 
رژیم بورژوازی را دو 
امیریالیسترای آنتانت از آن سبب با میل بیشتری باین 
سیاه کاری دن در میدادند که معتقد بوددد حکو مت آشوروی 
بایدار نیست و سك نداشتند که هرگاة کوششپائی بکار رود 
کت 
بیشتری در میان طقات از بای در آمده - ماد کین ۳ سرمایه‌دار ان 
آناررشیستها و انواع ناسیوننالیستهای بورژوازی و همچنین 
در میان زنرالهای گارد سفید. افسران قزاق و ماند آنپا بوجود 
ون 
4۵ این عناصر د سمن » از فان روزهای اول وت ادقلاب 
‌ ۰ ۶ ۰ ۰ 
رو سیه ز مه ای ندار د و محکوم دهماست» دس از يك یا دو هه 4 یا 
اینکه يك ماه و حد اکثر دو سه ماه دیکر حتما" زوال خواهد 
بافت. ولی چون حاکبیت شوروی باوجود افسونگریای دشمنانش 
مو حودیت ح<و د ر اد امه مداد و مستحکم ممسشّل دید ان <کو مت 


شوروی در درون روسیه ناگزیر شدند اعتراف کنند که حکومت 


۳ 


شوزوی. ایرومند تر از آن است که قنلا تصوو میکر‌دهاند و بزای 
برانداختن حاکمیت شوروی کوشش حدی و مبارزة شدید 
همه ایروهای ضد اقلابی لازم است. بنابراین نما تصمیم 
گرفتند برای حمع آوری قوای ضد اقلابی و کدرهای نظامی 
و همچنین برای ایجاد عصیان پیش از همه در نواحی 
قراق :شین و نواحی کولاکما دامن عصیان‌های ضد اقلابی را 
وسعت دهند. 

بدینطریق آس همان نیمه نخست سال ۱۹۱۸ دونیروی معین 
بعنی نیروی امیریالیستهای خارحی آنتانت و نیروی ضد اقلابی 
در درون روسیه. که هر دو حاضر بوداند حکومت شوروی را 
برانداز ند» بدیدار گشت. 

هیچکدام از این دو یرو وسایل کافی در دست :داشت که 
بطور مستقل حکومت شوروی را سرنکون سازد. عناصر ضد 
اقلابی روسیه برخی کادر‌های نظامی و عده‌ای نقرات در اختیار 
داشتند که بطور عمده عبارت از شرهای بالائی قزاقپا و کولاکرا 
بود که برای شورش برضد حکومت شوروی وجود شان ضرورت 
داشت: دای انت اضر فافكت نول و مات دنت آمیره لیست‌ای 
خارخی بر عکش پول و تسلیجات داشتنك لیکن :میتوانستند برای 
مداخله حنکی مقدار کافی یرء‌ی نظامی «تخصیص» بدهند 4۰ تما 
برای آیکه این پرو بمنظور حنکگ تد.ضنا, آلمان و ادذریش لازم 
بو د راکه نیز بحرت آ رکه آنم ممکن بود برای مبار ز ه یا حکو مت 
تور وش کاملا" مورد اعتماد واقع :کردند. 

ثرایط مبارزه برضد حکومت شوروی. انحاد این دو نیروی 
ضد شوروی» خارحی و داخلی راء بحکم ضرورت ایجاب میکرد 
و این اتحاد در نیمه نخست سال ۱۹۱۸ انحام گرفت. 

بدینطر مداخلة جنکی خارجی برضد حکومت شوروی 


سوق 


۳۷ 


تون ایک گرفت و این مداخله به شور شهای ضد انقلابی دشمنان 
حکومت شوروی در درون روسیه متکی بود. 

بدینطریق دور: تنفس بپایان رسید و در روسیه جنک 
داخلی یعنی جنک کار گران و دهقانان ملل روسیه برضد دشمنان 
خارجی و داخلی حکومت شوروی آغاز گردید. 

امپریالیستهای انکلیس و فرانسه و ژاین و امریکا مداخله 
حنکی را بدون اعلان جنک آغاز نمودند باوحود اینکه مداخله 
خود جنگی برضد روسیه بود و آنرم جنک به بدترین طرز. 
این راهزنان «متمدن» بطور پنهانی و دزدانه نزديك شدند و 
ارتش خود را در سر زمین روسیه پیاده کرد:د. 

انکلیس| و فرانسویما ارتش خود را در شمال روسیه پیاده 
کرده آرخانکلسك و مورمانسك را تصرف نمودند و در آنجا از 





شورش گارد سفید بشتیبانی کرده حاکمیت شور اها را برانداختند 
و «حکومت شمال روسیه» را که حکومت گارد سفید بود بر یا 
ساختند. 

ژادمیسا ارتش خود را در ولادیو ستك بیاده کرده سر ز مین 
برهء‌وریه را تعرف کردند و شوراها را متفرق ساختند و از 
شور شیان گار د سفید» که سیس رژبم بورژوازی را بر قرار 
هی له تما رین گرنق ر: ۱ 

در شمال قفقاز ژنرال کور نیلوف و ژنرال الکسییف و ژنرال 
دنیکین با یشتیبانی انکلیسما و فرانسویپا «ارتش داو طلب» گار د 
سفید تشکیل‌داده دربین قشرهای بالائی قزاقما شورش برانگیخته 
و برضد شوراها لشکرکشی آغاز نمودند. 

در ناحیة دن زنرال کراسنوف و ژنرال مامونتف با 
پشتیبانی محرمانهً امپریالیستهای آلمان (چون آلمانیپا با روسیه 
پیمان صلح دالتند آشکارا حرئت نمیکردند به آنپا كمك نمایند) 


۳۸ 


در دین قراقرای دن شورش بر با کر ده ناحیه دن را تصرف خود 
۶ ۱ ۱ 
در ناحیه ولگای میاه و در سیبری بوسیله دسایس انکلیسیا 
داده بود که از راه سیبری و خاور دور مین خود بر گردد. 
نوی ی واه اش نها ی ایام هر انوس ای یام را مرا 
این سپاه برای اغتشاش کولا کها در ولکا و سیبری و برای 
کار گران کار خا:4های و دسکميسک و ایو سك که ببرو اس ار ها نو دید 
بش ۸ 1۳ اشار ده ذحریکی بود. در ناحیه وکا حکو مت او سهرل 
اس ار های سامار | و در امسك حکو مت گار د سمل سمری در را 
گر دید. 
۰( ۱ ۰ ی ۲ 
آلمان در این مد <41 ائتللاف انگلیسرا و ورانسویرا و ژایخیا 
و امریکائیان شر کت رگ 3 و نو ادست هم شون کت کند بدلیل 
اینکه با این ائتلاف در حال جنگ بود. وی باوحود این اوضاع 
و بودن پیمان صلح بین روسیه و آلمان» هیچ کس از بلدویکا 
شکی رداشت که وت آلمان #بصر و يلم دمز ماند مداخله گر ان 
انکایس و فر ادسه و زابن و امر یکا دشمن حانی کشور 
وی نداشانه و کر جصعیفت. امن‌داشت ق. آلمان: موی اه 
کثذور وروی ر محر ا و ناتوان دمو ده تابو د تیا رن هر <4 از 
دستشان بر میامد کوتاهی نمیکردند. آنما طبق «قرار دادی» که 
1 ۱ 3 7 , 
با رادای اوکرائین بسته بودند- اوکرائین را از رودیه شوروی 
جدا کردند و بر حسب در خواست رادای گارد سذید اوکراثون 
ارتش خودشان را به اوکرائین داخل کرده بیرحمانه بفارت 


دعدی ملت او کراثین پر داخته و ۱ 


24 6۱ ۳۹۹ 


ارتباط با روسیهٌ ثوروی منع کردند. ماورا. قفقاز را نیز از 
روسیه شوروی جدا کرده بر حسب تقاضای ملیون گرجی و 
آذر بایجانی ارتش آامان و ترکیه را داخل ساخته و در تفایس 
و باکو بای اعر و نی را گذاردند. آنهااگر جه بطور محره‌انه ولی 
بپر نوعی که بود بوسیلاٌ تجپیزات و خواربار از کراسنوف 
ژنرال یاغی دن برضد حاکمیت شوروی پشتیبانی میکردند. 

بدینان روسیهٌ ژوروی از نواحی اصلی خواربار و مواد 
خام و سوخت خود حدا شده بود. 

دز ال جوزد اوعم روسیه شوروی سخت بود. غله و گوشت 
ایشت. ان کر ۱ نید ما با گان. عست ع 
رترو گر اد هر دو روز يك بار ۵۰ گرم ان داده مشد. روزهائی 
بود که بکلی نان نمیدادد. کارخانه‌ها کار نمیکرد یا تقریبا کار 
نمیکرد: مواد خام و سوخت نه‌یرسید. باایندال طبقه کارگر هرگز 
مانینن. نیگن وان او باه هی مایین یگ اکالایت عایر 
نکردنی این دوره و مبارز حدی در مقابل آن نشان داد که 
ره کار گر دارای حه انرزی بایان نایذیری است و تا حه اندازه 
نود و انار جزت. باخویگ. عطیر و شگران: است؛ 

حزب اءلاآن کرد که کشور بمنزلاٌ اردوگاة جنگی 
دای افتضادی ور فرشنگی وه شصاشی, انوا ن ۳ جنگ قرار 
داد. حکومت شوروی اعلان کرد که «میم.ن توت |[ ۳ خطر 
است» و ملت را بمقاومت دعوت نمود. لنین شعار «همه حیز 
برای جنک» را داد و صدها هزار تن از کارگران و دهقاان 
داوطلیانه به ارتش سرخ. بجبه روانه میشدند. قریب نیمی از 
همه اعضای حزب و اتدادبه حوادان کمو نیست به حبه رهسرار شد 
ین سل ود تاک مسییی اد یم ار تک ان 


خارحی و برضد شورش‌ای طبعات استه‌ار کننده که از 


۳۷۰ 


طرف انقلاب سرنکون شده بودد بر انگیخت. شورای دهواع 
کار گران و دمةانان که از طرف لنین تشکیل شده بود کار تأمین 
حبپه را از حیث :رات و خواربار و مممات و تسلیحات اداره 
میکرد. اتقال از اصول داوطلبی بخدمت نظام و یِفه صد ها هز ار 
افراد تازه را به ارتش سرخ جلب نمود و در اندلا مدتی ارتش 
سرخ-اردش ملیونی گردید. 

باوجود وضع دشوار کشور و حوان بودن ارتش سرخ. 
که هنوز مجالی نکرده بود ۱2 مستحکم شود. در نتیجه اقدامات 
دفاعی پیشریتر‌ای نخستین حاصل گردید. ژارال کراسنوف از 
تساریتسین که تصرف آنرا حتمی میدانست دهع و به آن ور 
وق قایه افو هس اراک دک شگ. باه کو جات 
و قفقاز محدود شد و ژنرال کور :یلوف در جنک با ارتش 
بترم کته شته حگوانلو ایا بو بانتهای اسان مورا خاره 
سفید از غازان. سمبيرسك و سامارا طرد و بسوی اورال پس 
زده شدند. شورش گارد سفید سوینکوف در باراسلاول که از 
طرف: او کارت وی شون ای هن که گیل کرعانتنه 
توت اس کت و فا س فا کات تلم اس رها 
که رفیق اوریتسکی و ولودارسکی را کشته بودند و نسبت به لنین 
بدسکالانه مرتکت سوعء قصد شده و برضد بلشویکما ترور سفید 
تشکیل داده بودند دجار ترور سرخ گردیده و در همه :قاط تا 
اندازه‌ای ممم و تشه مررکزی» از بای در آمدند. 

ارتش حوان سرخ در برد برضد دشمنان بیشتر آبدیده 
و دلاور میکردید. 

گیسن‌هاین. کپوستت. که هن ان مواقم هر ار سر کار 
میکردند در امر استحکام ارتش و پرورش سیاسی وی و در کار 
قویت استعداد حنکی افراد و انضباط وی نقش قطعی بازی کردند. 


24 ۳۷/۱ 


حرب باشويك پی میبرد که این پیذرش‌ای ارتش سرخ 
9( همه کارها را حل و فصل نمیکند و تنها بخستین ؟امیابیمای 
وی ات خزرب مهس ومد که نمر دهای ۳ و ح<دی دری هنوز در 
از دست رفته. ثذبا در نتیحه حنگی‌ای طولانی و جدی برضد 
مقام ذهیه و تدارا جنک طولانی بر آمده تصمیم گرفتند که همه 
عقب جبره را به خدمت حیمه بر گمارند. حکومت شوروی 

: ۰ ۰ 72, 

کمونیسم جنگی را بر قرار نمود. حکوعت شوروی بغیر از 
صنایع بزرگ- عهنایع میانه و کوچك را هم در زیر بازرسی خود 
گرفت تا اینکه کالای مورد ءصرف عموم را حمع آوری کرده 


ار ش و رو 


و تامین نماید. حکومت شوروی انحصار خرید و 
فروش غله را بر قرار نمود. خرید و فروش خصوصی غله را 
قدغن کرد و اصول حبری تدارکات خواربار را مقرر داشت 
تا اینکه همه مازاد خواربار دهقانان را به حساب آورد و ذخيرةهٌ 
غله را جمع آوری کرده ارتش و کارگران را از حبث خواربار 
این ساره راهان حکوشت هرز ترای: هیده ظععات: کار 
اازامی همکانی را معمول کرد. حزب. بورژوازی را بکار جسمانی 
احباری واداشت تا کار گرانرا برای انجام کارهای دیگری که 
برای حبپه ممرمتر است آزاد نماید و بدینسان احول: «کسیکه کار 
نمیکند نمیخورد» را بوحود آورد. 

محمو ع این اقدامات. که فقط در ۳۹ شرایط بسیار دشو ار 
دفاع کشور لازم آمده بود و جِنبهٌ ءوقتی داشت. کموایسم چنگی 
دامیده میشد. 

کشور بجنگ طولای و جدی داخلی برضد دشمنان خارجی 


و داخ1 ی <کو مت شوروی / ماده سك . میمایسنتی 9 بای دان ها( ٩۱۸‏ ۱ 


۳۷۲ 


عدٌ افراد ارتش را سه برابر نمود. مییایستی وسایل تامین این 
ارتش را فراهم کرد. 
لین در این روزها خاطر شان میساخت که: 
«ما تصمیم گرفته بودیم که در سار ارثتش ... ...۰ ۱ 
نقری داشته باشیم. اکنون ارتش سه ملیون نفری لازم 
داریم. ما ميتوانيم دارای آن باشیم. و ما آنرا خواهیم 


داشبت». 


۲ شکست جنگی آلمان. انقلاب در المان. تشیکل 
انتر ناسیونال سوم. کنگرة هشتم حرز تب 


در همان هنگام که کشور شوروی خود را برای نردهای 
نوینئی «رصد مداحله حویان خارحی آماده میکر د. در باختر » در 
عقب و در جبم»های کشورهای متخاصم حوادث قطعی روی میداد. 
آلمان و اتریش در منکن جنگ و بحران و تا خفه ميشدند. 
در آن وقتیکه انکلیس» نرانسه و امریکای شیالی تازه بتازه افراد 
ذخیره را بکار میانداختند در آامان و اتریش آخرین ذخایر 
ناجیز تمام میشد. کار بحائی رسیده بود که آامان و اتریش که به 
آخرین درحه نائوانی خود رسیده بودند میبایستی در نزدیکترین 
زمان شکست بخور ند. 

در همان موقع در داخل آلمان و اثریش خشم ملت برضد 
حنگ بایان نابذیر و هلاکت بار و برضد حکومترای امیریالیستی 
این کشورها که توده را به ناتوانی و کرسنکی دحار ساخته بودند 
در عغلیان بود. ۳ دزر گ انقلابی انقلادب اکتبر» ابراز برادری 
9 سرباز ان شوروی و سربازان اتریش و آلمان در حیمه که هنور 
مین اه هاع فرست عیلی او تالا خر ان وق بایان گنیر 


۳۷۳ 


روسیهٌ شوروی و انعقاد صاح با وی نیز در این کشورها هویدا گردید. 
روسیه بو آن نو نه حائی که در آنحا مردم بو سیله سردکون ساختن 
حکومت امیریالیستی خود بپایان دادن جنگ منفور موفق شده 
بو دند تداق. کار کزان یش و ان مواسته رس ترا 
متا شاه تیار ان آلمانی هم که در جبر4 خاور بو ددد و پس از 
صلح برست بجبر4 باختر فرستاده شدند آنجا با مصاحبه‌های خود در 
بار برادری با سربازان شوروی و در بار: اینکه سربازان 
شوروی حگونه از جنک خلاصی یافته‌اند» نمیتوانستند ارتش آلمان را 
متلاشی نکنند. و اما ارتش اتریش» در نتیجه همان علل از 
مدتی پیش شروع به متلاشی شدن گذارده بود. 

در اثر همه این اوضاع در میان افراد ارتش آلمان تمایل 
بصلع ونویت یافت و آنپا دیکر استعداد حنگی پیشین خود 
را از داستت. داده. نفد و کی رانن. اصرن. ار تشی‌ای آنعانت دی 
عقب شیمُی را گذاشتند. در خود آامان هم در دوامسر 
سال ۱۹۱۸ انقلابی آغاز شد که ویلپلم و حکومت آنرا 
شور وهای" را 

آلمان مجبور گردید اقرار به شکست خود کذد و از 
آنتانت در خواست صلح نمود. 

بدینطریق آامان با يك طربه از صورت يك دوات درحه 
اول دصورت و درحهُ دومی ا:تحطاط یاوت. 

از نقطهٌ نظر موقعیت حکومت شوروی» این امر ۶! اندازة 
دارای اهمیت »نی بود زیرا که این حادثه دول آنتانت را. که 
برد حکومت شوروی مداخله حنکی تشکیل داده بودند. به پیره‌ی 
تاره تیان بی ارو و انیا میت مرو چه اقا یمان مدای 
مداخله را شدیدتر سازند و محاصرة کشور شوروی را ءلی 


۰ ۳ ۶ ۰ ۳۹ ف‌ 
1 ِ حایه دور اتیداد سمو روی ر ۳ ۳ 9 


ز «د. حنادج4 رعد‌ها 


۳۷ 


می بینیم همینطور هم شد. ولی از طرف دیکر این موضوع اهمیت 
مثبت حدی ری هم داشت که موفقیت کشور شوروی را اساسا" 
اتای میگر داند. نضت اینکه حکو مت شوروی امکان یاوت صلح 
غارتگران4 برست را لفو نماید و از پرداخت غرامت جنگ 
امتناع ورزد و برای رهائی استونی» لتونی» بلوروسی. ایتوانی. 
اوکرائین و ماوراع قفقاز از مظالم امیریالیسم آلمان دست کار 
م2 تا کی ماس وی قویی خ ا سا 902 
وجود ریم جمم‌وری و شوراهای نمایند؟گان کار گران و سربازان 
در مرکز ارویاء یعنی در آلمان .میبایست کشورهای اروپا را 
انقلابی نماید و در حقیقت انقلابی هم کرد و این اعر وضع 
حکومت شوروی را در روسیه نمیتوانست مستحکم نکند. راست 
انبیته. که غلات. مالسا هدند هی قارع سوق 4 سای 
و شوراهای آن آلت فرم‌انبردار پار لمان بورژوازی بود. زیرا 
سوسیال دمو رانا یعنی سازشکارانی ماند منشویکمی روس 
در شوراها ورماروائی میکردد. و ممین عات انقلات. هم 
اند شتا در 7 دا صعیف بود. در حه ضعف ااقلات تا دز ۲ دا 
میتوان از این فرمید که به افراد گارد سفید مان احازه داد 
تا وتا اه گزامنو کب و کارل, اسکتخت: واه که ار اقاد ون 
نامی بودند. بدون اینکه کسی محازات شود. بقتل رساند. 
وی سا هه این احواله انم هم اقلا سوه وگن مه آن 
ویلسلم سرنگون شد» کر گران از غل و زاحیر رهائی یافتند. خود 
همین امر دمیتوانست گره انقلاب را در باختر نکشاید و موحبت 
رونق ا«قلاب در کشورهای ارویا :شود. 

در ار ویا انقلاب رونق گرفت. در اتریش حنیش اقلا دی 
97 مییافت. در مجارستان جم‌وری شوروی بوجود آمد. 


مور جح ادقلاب اجزات کدو :یست ار و دا ر رال هگ 


۳۷۵ 


زمینة واقعی برای متحد کردن احزاب کمونیست در يك 
دین الملل سوم کمو پست آماده شد. 

در ماه مارس ۱۹۱۹ در مسکو. در گذگرد یگم احزاب ؟ وایست 
کشورهای مختلف, بدا به ابتکار آنین و بلشویکم» بای بين الملل 
کوایست گذاشته شد. هر حند بعات محاصره و تعقیس‌ی 
امیردالیسترا از ورود سیاری از نمایندگان تمسکو حلو گیری 
شد. ولی با وحود این. در کنکرة یکم نمایند"انی از مم‌مترین 
کشورهای ارویا و امریکا حضور مم رسادند. کنکره را آنین 
اداره میکرد. 

لنین در گزارش خود راحع به دموکراسی بورزوازی و 
دیکناتوری پرولتاریا اهبیت حکومت شوروی را به‌نوان دمو کراسی 
واقعی زحمتکشان خاطر نشان ساخت. کذگره. خطاب به قرام اوه 
بین اامللی» بیانیه‌ای صادر نمود و درآن وی را بمیاررةٌ 
قطعی برای دیکتاتوری پرولتار یاه برای پیروزی شوراها در هم 
کشور‌ها دعوت نمود. 

کنکره» کميتهً احرائیةٌ کمینترن» یعثی دستگاه احرائی بین الملل 
سوم کمو نیست را تشکیل داد. 

بدین طریق تذکیلات پرولتری اقلابی بین المللی تراز 
نوین» یعنی بین الملل کمونیستی» بین الملل مار کسیستی ‏ لنینیستی 
بریا شد. 

در محیطی از اوضاع متذاقض. یمنی در شرائط قوت 
گرفتن دسته بندی ارتجاعی دول آنتانت بر ضد حکومت شوروی» 
و اه ظرف همان .هی غراقط شترمت. اقلات. تفر ارویاه موه 
در کشورهائی که درحنک مفلوب شده‌اند-حیزی که مو قعیت 
کشور شوروی را بفایت آسان کرده بود کنر هشتم حزب 
ما در ماه مار س سال ۱۹۱٩‏ مدعقد گر دید. 


۳۷ 


در کنگره ۲۰۱ نمابنده با حق ر آی قطعی شر کت داشتند 
که از طرف ۳۱۳۷/۹۲ نفر اعضای حزب نماینده بو دند. نماین دگان 
را رای مشور دی ۰ ۱ بر دو ددد." 


1 ۰ کنر ه 


وس وا ر گنود 1 نخستون سجن حو د ۱ بعاد 


رِ 
ی. م. اسورداو ف ایراد نبود. که یکی از م‌ترین سازمان 
دهندگان حزب بلشويك و قبل از گشایش کنکره در گذشته بود. 

در کنگره برنامهةٌ نوین حزب تصویب گردید. در این 
برنامه پس از شرح سرمایه‌داری و بالاترین مرحلهٌ آن یعنی 
امپریالیسم ومقایسة دو سیستم دولتی. یعنی سیستم بورژوازی 
دمو کراسی و سیستم شوروی» راحح به و ظائف مصووج.. در بت 
در میار ز ه برای سو سپاليسم حجمیقی دصریج شده بود: بایان 
زاین سلیته عالکتت ای صففوانی: افارن افضاد. شور ۶ 
روی نقشه تفه ی واحد. اشترالد اتحادیه‌ها در ایداد 
اقتصاد ملی» انضباط سونیالیستی در کارء استفاده از کار شناسان 
در اقتصاد ملی. در زير بازرسی دواثر شوروی و جلب 
دهقانان میانه‌حال بکار ساختمان وی اس بطور تدریجی و از 
روگ «عیه: 

کنگره پیشنهاد لنين را داثر به اینکه. درردیف عیین 
امیریالیسم ما نذ بالاترین مرحله سرمایه‌داری» باید تشریح سرمایه‌داری 
صنعتی و اقتصاد سادة کالائی هم» که از زمان تصویب بر نامه 
سایق در کنکرة دوم حزب در برنامه بوده است. داخل برنامة 
حدید شود بذیرفت. لنین ضروری میدانست که در برنامه بیج دگی 
اقتصادیات‌ما در نظر گر 429 شود و یز در بر نامه قید شود که 
۳ کشور طرزهای اقتصادی گوناگون. از آن حمله اقتصاد 
کالائثی کوحك که نمایندة آن دهتان میانه حال است. وحود 
دارد. به اینحرت انین. در موقع مذاکره در اطراف برنامه. 


۳۷۷ 


با نظریه‌های ضد بلشویکی بوخارین بطور قطعی مخالفت کرد 
بوخارین پیثنراد کرده بود که مواد راحع به سرمایه‌داری و تواید 
خرده کالائی و اقتصاد دهفقانان میانه حال از برنامه خارج 
شود. معنی نظریات بوخاردی این بود که اعقش ددمان میا 4 
حال در ساختمان شوروی. بنا بروش مذشویکی ترتسکیستی. 
انکار ميشد. علاوه بر این بوخارین اعر پیدایش و نشو و نمای 
عناصر کولاك را از اقتصاد خرده و کللائی دهقانی ماست 
رید 

لنین بنظریه‌ای ضد باشویکی بوخارین و پیاتاکوف داثر 
تاه هه ها مرن مهد ۲ هاش له سار شفیع 
ملل و بر |د داخل کردن مادة مربوط بحق ملل در دعیین 
سرنوشت خویش در برنامه اظهار نظر میکردند. ببها 4 اینکه 
ادن شعار کویا ماع بیروزی ا:قلاب روا و اتحاد پرر اترهای 
ملل گواگون میشود. این این مضرترین نظریه‌های 
امیربالیستی و شوینستی بوخارین و پرتاکوف را بعلور قعلعی 
ون نزن 

مسئل روش سبت بدهقانان میانه حال در کارهای کنر 
هت حرانت: های. آمهمین, رز اش ل؛ کرد ,اف لی روستاء. در جح 
فرمان مشهور راحم به زمین. بیش از بیش بحالت دهقابان 
میاه حال در میامدند. اکنون اکثریت اهالی روستا را دهقانان 
میانه حال تشکیل میدادند. روحیه و رفتار دهعاان میانه حال 
0 بورژوازی و پرولتاری! دو دل بودند. برای سرنوشت 
ساب خفاغلی. و. ماوای: تمالس ایک گقاتن. جات 
عاقبت جنگ داخلی از جهات بسیاری وابسته به این بود که 
دهقانان میانه حال بکدام طرف متمایل خواهند شد. آنها را 
کدام طبقه میتواند بسیت خود بکشد - پرولذاریا یا بورژوازی. 


۳۷۸ 


حك اسلواکیهاء افراد گارد سفید. کولاکهاء. اس ارها و منشویکها 
در تابستان سال ۱۹۱۸ از آن حهت توانستند حکومت شوروی 
ر در حو ضه 9۳ سر نگون ساژ ند که قسمعت مهم دهمانان میاه 
حال از آنها پشتیبانی میکردند. همین وضع هم در موقع شور شهائی 
که از طرف کولاکها در روسیهُ مرکزی بریا شده بود وجود 
داش ول اه نی ال 15۸ هر مات هفارا ناف خال 
بررگشتی سوی حکومت شوروی نمودار شد. دهةانان میدیدند که 
پیروزی سفیدها منجر با ز گشت حاکمیت ملاکین» داز گرفتن ز مین 
از دست دمقانان. غارتگریء کتک و شکنحه دهفةانان میشود. 
فعالیت کمیته‌های دهقانان تهی‌دست. که کولاکها را در هم 
شکسته بودند» نیز تتغییر روحیات دهةانان باری کرد. بهه‌ین 
مزاسیت در نوامیر سال ۱۹۱۸ آنین این شعار را داد: 
«یاید توانست با دهقان میانه حال سازش بدست 

آور د» بطور استوار فقط به تهی‌دستان تکیه نمود و آنی 

از مبارزه با کولاک دست بر داشت» (لنین حلد ۲۳ ص 

۶ چاپ روسی). 

البته تردید دهقان میانه حال کاملا از بین نرفت» أیکن 
این دهقان به حکومت شوروی نزدیکتر شد و از حکومت 
شوروی محکمتر یشتیبانی میکرد. سیاستی که نسبت به دهقانان 
میانه حال از طرف کفکره هشتم حزب بیش بینی شده بود از 
حهات سیاری باین امر مساعدت می دءو د. 

کنکر: دشتم در شیانشنته. جرت. ست. 4 خههانان. هیا حال 
نقطهٌ تحولی شد. کزارش انین و تصمیمات کنکره خط مشی 
نوين حزب را در این مسئله تعیین نمود. کنکره خواستار شد 
که سازمانهای حزبی و همه کمو بستها حدا بین دهقانان میانه 


حال و کولاکها فرق گذارند و آنها را حدا کنند و دهقان 


۳۷/۹ 


میانه <ال ر با عطف توحه به احتاحاتش به طرف طبقَه 
کار گر حلب نمایند. میبایستی برضد عقب ماندگی دهقان مرانه 
حال نه از راه قپر و احبار بلکه از راه متقاعد کردن مبارزه 
کرد. باین حهت کنکره دستور داد که اقدامات سوسیالیستی 
( بر یا کردن کو ها و آر تام‌ای کشاور زی) را در دهات 
دون هیجگو4 احباری احراء نمایند. در هه4 مواردیکه منافع 
۳ 
از در سازش داخل شد و در تعیین طرق انجام تحولات 
هی ای فبناستی, ففی. کته ی کیقه. کرد نوم ایعاه 
مستحکم مود که سپاست با دهقانان میانه حال عملی شود بطور یکه 


نش رهبری پرولذاربا در این انحاد نگاهداری گردد. 


دهادان مماأنه حال در میان بو د. وت را وی ع ۷ 


سیاست نوین نسبت به دهةقان میانه حال که از طرف 
لنین در کنکر هشتم حزب اعلام شد ایجاب میذمود که پرواتاریا 
ره دهة زان دهعدست تکیه کند را دهةان مبانه حال در اتحاد مستحکمی 
باشد و برضد کولاك مبارزه نماید. حزب تا قبل از کنگر: هشتم 
بطور کملی سیاست بنطرف ساغنن دهقانان میانه حال را در 
بیش گرفته بود. یعنی حد و حهد داشت که دهقانان میانه حال 
بطرف کولاک و اصولا" بطرف بورژوازی نروند. ولی اکنون 
دیکر این کی نبود. کذکر؛ٌ هشتم بهء‌نظور میارزه برضد گارد سفید 
و اهااخله رخ ور هبختيم. پیگتر.فت مهو فقابه مداختمان, ها امستی: 
از سیاست بیطرف نکاهداشتن دهمانان ماه حال دست برداشت 
3 شدانیت. ارهاد مستحکم دا آنان وا کر رن گر فت. 

خط مشی که کنکره نست به توده هأی اصلی دهقان» نسمت 
به دهقا ان میانه حال اختیار نمود. در راه تامین پیروزی در 
حنکتم داخلین. رخف سداخله خی و مر تیان کار ما وه 
قش قطعی بازی کرد. در پائیز سال ۰۱۹۱٩‏ هنکامیکه لازم 


۳۸۰ 


بود دنیکین و یا حاکمییت شوروی را بر گزیده دهفقانان از 
شوراها پشتیبانی کردند و دیکتاتوری پرولتاریا بر خطرناکترین 
دشمن خود غالب آمد. 

مسشله ساز مان ارتش سرخ در کنر م حای مخصو صی را 
گر «ته بود. در کنگره» عده ای بنام ۳ در مسئله نظام» 
بمخالفت بر خاستند. بسیاری از «کمو نیستم‌ای حپ» سابق حزء 
این مخالفین قرار گرفتند. ولی» علاوه بر نمایندگان «کمونیسم 
جپ» که از پای در آمده بود. در زمر ,مخالفین در مسئلهٌ 
نظام» کار کنانی هم بودند ,که هیچ وقت در هیچ مخالفتی شر کت 
نداشتند اما از رهبری ترتسکی در ارتش نا راضی بودند. 
بیشتر نمایندگان نظامی با ترتسکی و سرفرود آوردن وی در 
مقابل کار شناسان نظامی ار تش سایق تزاری. که قسمتی از 
آنا در موقع حنگ داخلی آشکارا بما خیانت میکردند. و نیز 
با رفتار خود بسندانه و دشینانه ترتسکی نسیت به کادرهای 
کمن نتال. فلها یکت در رن سفت: عحاایت: وت که جر درم 
«و قایعی» بعنوان مثال دکر میشد که ترتسکی کوشش داشت بك 
عده کمو نیسترهای نظامی مسئول و مامور حسه را. که مطابق میل 
او نبودد. تیرباران کند و بدین طریق بدشمن باری :ءاید 
و ترا مداخلهة کمیتهً مرکزی و اعتراضات کارکذان نظامی این 
ر فقا را از هلاکت :جات داد. 

«مخالفین در مسئله نظام» که بر ضد کجروی و انحراف 
ناشست. تطامی. هر نت 28 ترتسکی عامل آن بود. مبارزة میکردند. 
در عین حال در يك رشته از مسائل سازمانی ارتش از :ظربه‌های 


ت‌ 
۶ 


داقی م۱ ۵ های روحیه دار گرا ون در ار تش دفواع می دمو د ۰ . 


۳۸۱ 


برضد تشکیل ارتش منظم سرخ و استفاده از کارشناسان نظامی 
و انضباط آهنین جذکی. که بدون آن ارتش نمیتواند ارتش 
حقیقی بشود» مبارزه میکردند. رفیق استالین به «مخالفین در 
سل نظام» اعتراض نمود و ایجاد ارتش منظمی را که دارای 
سختنرین روحیهٌ انضباطی باشد خواستار بود. 
رفیق استالین میکفت یا يك ارتش حقیتی کار گر و 

دهقان و عااما مرکب از دهتان» يك ارتش سیار مدطمی 

ایجاد کنیم و از حم‌وری مدافعه نمائيم و یا نابود شویم». 

کنگره يك ر شته ببشثمرادهای «مخالفین در مسئله نظام» رارد کرد 
و ضمن اینکه بپیود کار ادارات نظامی مرکزی و تعقویت نقش 
کمو ایستما را در ارتش تقاضا نمود به ترتسکی یر ضربتی 
وارد آورد. 

در نتيجهٌ کار کبیسیون نظامی که از طرف کذکره تعیین 
شده بود راحجع بمسللاً نظام کنکره تصمیم یکدل و يك حرت 
گر فت. 

دع‌یمات کنگره راحع شمستله نظام باعث تحکیم ارتش سرخ 
و نزدیکی بیشتر آن بحزب شد. 

طهد اقفر کنگرن: یتله ساوسان: رای و شون آهاه مر نقفن 
رعدری حزب در کار شوراها مورد مذاکره قرار گرفت. کذگره 
در موقم مداکرء این مسئله بکروه ایورو نیستی سایرونوف- 
اتکی کول ری رت وا ادن کین تطفرآها ار سید 
ضربتی وارد آورد. 

سرانجام کذکره. بمناسبت ورود عدهٌ زیادی اعضاء تازه 
بحزب. تصیمی راجع به اصلاح ترکیب اجتماعی حزب وتجدید 
بت اعضای آن اخاد نمود. 


۱ 


۳۸۳۹۲ 


۲ نات بافترت مداخله. محاصره کشور شور‌وی. لشکد 
کشی کاچاك و قلم و قمع وی. لشکر کشی دنیکین و 
قلم و قمع وی. تنفس سه ماهه. کنگرةٌ ذیم حزب. 

دول آنتانت بر آامان و اتریش غالب آمده تصمیم گر فتند 
برضد کشور شوروی نیروهای بزرگی روانه سازند. پس از 

شکست آلمان و رفتن ارتش وی از اوکرائین و ماوراء قفقاز. 

انکلیسپا و ورانسویپا نیروی دریائی خود را به دریای سیاه 

فرستاده و ارتش خود را در ادسا و ماوراع قفقاز بیاده کردند 

و حای آلمان را اشفال نمودند. سلط مداخله کنندگان آنتانت 

در ناحیه‌هائی که از طرف آنان اشفال شده بود بدرحه وحشگیری 

رسیده بود بطوریکه از اقدام بمجازات دسته حءعی کار گران و 

دهقانان بوسیلهً اسلحه فرو گذار نمیکردند. سرانجام پس از اشفال 

تر کستان» کستاخی مداخله کنندگان بدرحه‌ای رسید که ۲۶۰ نفر 

بلشویکپای رهبر باکو. یعنی رهقای زیرین: شائومیان. فیالتوف. 

حیاریدزه» مالیکین» عزیزیکوف. کار گانوف و دیگران را به ماوراء 

خزر برده آنهارا بدستیاری اس ارها بطرز فجیعی ذیر باران کردند. 

پس از جندی محاصرءة روسیه از طرف مداخله کنندگان 
اعلان گردید. همه راه های دریائی و راه های ارتیاطی دیگر 

با خارجه را قطع کردند. 

بدینطریق کشور شوروی تقریبا" از هر طرف محصور شد. 
در آنموقع امید عمد آنتانت به دریاسالار کلجاد دست 
نشاندة آنتانت در سییریء. در شرر امسك ‏ بود. کلجاك را 
«فرمانهرمای عالی روسیه» نامیده بودند. تمام نیروی ضد ا.قلابی 
روسیه به زیر فرمان او در آمد. 


" ۰ ۶ ۰ ۶ ‌ 
فلستان حبس4 خاور حدم 4 ات شتین. سم ی 


۳۸۳ 


در بمار سال ۱۹۱٩‏ کلچال ارتش مم‌می گرد آوردد و 
فر ستاده شد» کم و ملیا و کار گران سیج شدند. در آوریل سال 
۹ ارتش سرخ شکست مممی به کلجال وارد آورد. بزودی در 
سراسر جبپه عقب نشینی ارتش کلچاك آغاز گردید. 

ره و 7 ی ۱ ر ۱ 2 

ترتسکی در بحبوحه عملیات تعرضی ارتش سرخ در جبمه 
خاور نقشه مظنونی بدین نمط پیشنراد کرد: در حلوی اورال داید 

۶ ۰ ء ۰ ۰۰ ۶ ۰ ۰ ِ س 

حمس4 خاور به حبم4 موب فر ستاد. کمیته مر کزی جرب بجوبی مبه‌مد 
او میتواند در آ دحا بیاری ژاینیسا و انکلیسا وضع خود را 
درمودی داده باز از نو سر بلند کند.-از این رو این نقشه را 
رد کرد و دستور داد که تعرض ادامه یادد. ترتسکی نظر اینکه 
بجنین دستوری راضی نود استعفا داد. 4 مر کزی استعمای 

۵ ۶ ۰ : وی ۰ ۰ ‌ ۰ 
در رهمری مات حدس4 خاور «و ر ا کذار ه گیبری کر د#را ص 
ار دش سر ح در صد کاحال را بیروی نو بمی رو دو سعه نپاد. 
ار دش سر ح رکاحا رگ رسته شکستمای داز ه‌ای وار د آور د. اورال 
و سیبری راء که در آنجا حنش شدید بارتیزانپا در عقب 

4 ۱ : اه و - 
حد4 سفیل ها یدیل شده بود و ب4 رش سرح باری میکر د. ر 
یه سل ها آراد کر د. 

در استان سال ۱۹۱٩‏ امیریالستما ژنرال یودنیچ را. که 
در ر اس قو ای صل اتقلا(ب وان باختر (در سر ر من کرانه‌های 

بالتيك نرديك بتروگراد ) قرار داشت. موظف کردند که 
ِ .» ۱ ۰ ۶ ۰ ۰ م۰ 
دو حه ار دش سر ج ر از حس4 خاور خر ف سار که: اد گان دو 


در در نزدیکی پتروگراد» در اثر تحریکات ضد انقلابی اهسرهای 


۳۸ 


حمی 4 هم سو ع فص صّل الا بی ی دنن بتر و گر اد را 
‌ ,دید میکر د. و لی در سایه اقداماتیکه از طر ف حکو مت سور وی 
بعمل آمد با پشتییانی کارگران و ملوانان» دزهائی که شورش 
کر ده دو د از جنک سهمدها آزاد ۲۹ دسیاهیان بو د نیچ 1 
و ار د 5 و <و د دو دبیج هم ره استو نی رانده نات 

گت بو د یچ در نز دیکی بتر و گراد مار ز ه بر صلد 
کلاجا لد د تب کرد. در آخر سال ۹ ارتش کلحجالد 
1 بان در اير کوتسک تیر باران شد. 

ددیشدان بکار کلحاك بایان داده نّد. 

در سمری رای کالحا مات این در 4۱۱ ۳ میخو اند: 


باسش انگلیسی 
سردوشیش در تکی 
توتونش ژاینی 
خودش فرمانروای امسك 
۱ 


وشوو 9 ژ نده سل 


م1< 41 کنند کان حون دید د کلحال اما ۲و ر در نیام ر د 
4 جو د ر در بار ة حم 4 «جمم‌و ری حور وی دغییر اف 


لاز م میامد اور اد ار دشی ر که در اد یا ریاد ه کر دد رو ددد دخل4 و 
۳ اون مداخله گران در مو قع وان ۳ ار تش حمم‌وری شوروی. 
تحت تائیر وروح اوه رای ی .سرا ایا اشوها نت ی 


۳۸۵ ات 


خود قیام میکرد. در ادسا مثلا ناویهای فرانسوی» زیر رهیری 
آذدر ه مار تی. قرام کردند. برمین حرهت ادنگ دس از دار ومار 
شدن کلچالك توحه عمد آنتانت بژنرال دنیکین --همدست کورنیلوف 
و تشکیل دهند «ارتش داوطلب» مععاوف گردید. دنیکین در 
آن وقت در جنوب» در احیهٌ کوبان برضد حکومت شوروی 
دست و با میکرد. دول آنتانت ارتش ددیکین را از اسلحه و 
مپمات حنکی زیادی تامین کرده و او را بسوی شمال بر طد 
حکومت شوروی روانه ساختند. 

بدین طربق این بار جبس4 9 جبه عمده شلد 

دذیکین» اشگر کشی اساسی خود را برضد حاکمیت شوروی 
در تابستان سال ۱۹۱٩‏ آغاز کرد. ترتسکی کارجبهٌ جنوب را 
مختل ساخته بود و ارتش‌ای ما پی در بپی شکست میخور دند. 
تا نیمه ماه اکتبر» سفید ها تمام اوکرائین را متصرف شدند» شهر 
اربول را گرفته و به تولا که ارتش ما رااز حیت فشنگ و مسلسل 
امین میکرد نزديك میکردیدند. سفیدها دمسکو نزدیک ميشدند. 
وضع حم‌وری شوروی بی اندازه وخیم و خطرناك میکردید. 
حزبت اعلام خطر کرد و لت را بدواع دعوت یمو د. لنین شعار : 
«همه در راه مبارزه بر ضد دنیکین» را داد. کار گران و دهقانان که 
باشویکرا در آنپاروح علفتگنن. .یا هه نیروی خود به از یا 
در آوردن دشمن همت گماشتند. 

کمیته مر کزی برای تیه م2دمات تار ومار کردن دنیکین 
رفقای زیرین: استالین» وروشیلوف» ارژونبکیدزه و بودیونی را 
به حبسه جنوب فرستاد. ترتسکی از رهبری عملیات ارتش سرخ 
در حنوب بر داشته شد. قبل از آمدن رفیق استالین فرماندهی 
خره. ختوات. شمراهین. سکن قله‌ای. فاد کردم سوق که 
از روی آن مییایستی ضریه عمده به دنیکین از تساریتسین 


۳۸۷۹ 


بی ق وی اه اد راد نان فت .یرد اوه شوه یی 
حائیکه ارقش سرخ کاملا" به بیراهه دحار میشد و مییایستی از 
بخشم‌ای قزاقی نشین که قسمت عمده اش در آنوقت دحت تاثیر 
اوراد گارد سفید بود عور نماید. رفیق انتتا له از این نقشه 
سخت اندتةاد کرد و برای از بای در آوردن دنیکین به ک :4 
هو کد: انهقده خوا فش را دراد نموه مایتیعنن. که ضربه عماده 
از راه خار کف - دنباس ‏ رستف و ار د آور ده شود. این نقشه. 
پیشروی فوری نیروی‌ما را برضد دنیکین امین میکرد زیرا 
ارتش ما در اثذاع رام هنگام گذشنن از بخشم‌ای کار گری و 
دهقانی آشکارا مورد تمایل اهالی قرار میگروت. سوای آن 
وحود شبکه‌های فراوان راه آهن که در این بخشا بود مجال 
میداد که نیروی ما بطور منظم از لحاظ کلیه ضروریات تامین 
کو ۵ ان ادن نقشه محال میداد که دنیاسن آزاد شده و 
کشور ما از حیث سوخت امین گردد. 

رک کته اه ویر ال را ی گر 
نیمه دوم اکتبر سال ۱۹۱٩‏ دنیکین» پس از پایداری سخت در 
رزمپای قطعی در نزدیکی اریول و ورن بدست ارتش سرخ 
شکست خورد و سرعت رو به عقب نشیغی نراد و سیس. 
در حالیکه مورد تعقیب نیروی ما بود» بسوی جنوب گریزان 
شد. در آغاز سال ۱٩۳۲۰‏ همه او کر ائبن و شمال قفقاز از سهمدها 
آزاد گردید. 

در موقع رزممای قطعی در جبم4ُ جنوب امپریالیستها از 
نو سیاه و د یج ر ره بتر و گراد متو حه تا 3 دا اینکه قسمتی 
از نیروی ما را از جنوب منحرف کند و وضع نیروی دنیکین 
را آسان گرداند. سفید ها تا خود شرر بتروگراد نزديك شدند. 
بر لتار یای درس بتر و گراد» برای دفاع دخستین شمر انقلات» سینه 


۳۸۷ 


باهمین در یت به کار دنیکین هم خادمه دادد شد. 
پس از سر کوب کلچا و دنیکین دورد ثنفس مختصری 
پیش آم. 


حون امیریالیستا دیدید که ار تش گار د سفل کت 
همه کشور مستحکم میگردد و از طرف دیگر در باختر ارویا 
وروی اوزوده میشود»- روش خود را نسمت به 5 
ِ ۳ ۱ ۶ ۱ ۹ 
شوروی دعییر داد دد. در ژانو یه تا ۰ ۱۹ ادکلیس فرانسه 
و ایتالا دصمیم گر فتند که از محاصرن رو سیه سوروی وت 

این » شکاف یز موی دو د که ره حصار د|41<۱ و ار د ۲ ان 
از حنک مداخله و حنک داخلی دیکر رها کرده است. هنوز 
خطر هحوم از طرف ارت اقیز ات باقی مانده بود. از 
خاور دور از ماوراع تفقاز و از کریمه نیز مداخله گران هنوز 
کاملا ر انده دشده بو دید. ۳۲ کذور وروی وز صت ۳ 
مو فقت ددست و 3 و میو انست در ای ب‌اختمان اقتصادی. قو ای 
دمشتری دکار در د. حزب محال یافت بمسائل _ اقتصادی بیر داز د. 

هنکام جنگ داخلی بسیاری از کار وان کار دان نظر به 
بسته شدن کارخانه‌ها از کار تولید دست کشیده بودند. حزب 
اینک کار گران کاردان را برای اقدام به کار اختصاصی خودشان 


فغنن. کار نو اند بر میکرداند. چند هزار نفر از کیونیسترا 


۳۸/۸ 


ره در میم امور <مل و دل که و صع آن دشوار دود مأمور 
بای بانی. چاند. انناد جتیری ابر طواریق بل می 
و صور دی گر 429 و دم‌بو دی بافت . درای تیه و4 الکتریکی کردن 
روسیه اقدام گردید. تا ینج ملیون تن سرباز سرخ زیر اسلحه 
رش:4 ساختمان اقتصادی» آنپارا بحالت ارتش کار در آوردند. 
شور ای دواع ۳ و دهقانی دعدیل ده شو, آی کار و دفاع 
(گوسپلان) بر پا گردید. 

در این حالت دو ۵ که د ر بایان ۳ مار س تسا ره , ۳ ٩‏ ۱ 
کنگر 5 سم حزب ۴شایش یافت . 

در کنکره ۵ نماینگه باحقی رای قطعی اشتراک 
کردند که از طرف ۰۱۱۱۹۷۸۰ تن اعضای حزب ذمایندگی 
آمده دو ددد. دماین د گانی که رای شور دی دات:ما ۳ ۱ دن 

۶ ۰ ۷ 2, 

کنعره «وری نترین و ظایف اقتصادی کشور را در رشته حمل 
کار گران را در ساختمان اقتصادی خاطر نشان ساخت. 

0 ین ۰ ۶ ۳۹ ۰ " 
و فلز ک 2 ر بیس دددی 3 مسبله الکتر یکی کر دن نمام 
۱-صاد ملی کد سر دعنو آن «در ۳ دزر کت بر ای ام ۲ 
بتتا ( 2 ددویدن کر ده د در این رفشم4٩‏ حای عمددنی ر و 


۰ ۰ ,ی ۶ ۳ ع ۰ ۶ 
3ب از ر وی و ۳ بایه. دعت4 توت ۳ ۶ ۲ رو ( دقشه ۳ 


۳۸۹۹ 


برای الکتریکی کردن روسیه) ثنظیم شد که اکنون مدتماست 
بیش از میزان انجام پذیرفته است. 

کذکر ه تا صد حزبی نیز | تیچ دمو کر اتیک» که برد 
مدیریت فردی ده ات شخصی مدیرها در صنایع بر خاسته 
و از اصول ادارث غیر محدود بوسیلةً «هینتمهای مدیره» و از 
عدم مسئوایت در ادار امور صنایع دهاع میکرد ضربتی وارد 
آورد. در این دسنه ضد حزبی نقش عمده را سایرونف. 
اسینسکی. و. سمیرئوف بازی میکردند. ریکوف و تومسکی از 
آنپا در کنکره بشتیبانی میکر دند. 


مجوم پاذهای لوستانی به کشور شوروی. ماجرای ژنرال 
۹ برباد رفن نقشه (وستان. سر کوبی قر ان 


باوجود سرکوبی کاچاک و دنیکین و با اینکه کشور شوروی 
رتفد ای بر کتانء سره له اف کر انتور و ره .وا 
از جنگ سفیدها و مداخله گرانل آزاد می ساخت و بی 
در بی خاک خود را توسعه میداد باوحودیکه دول آنتانت 
مور شده بودند اه / محاصر. روسیه را بر دارند» با همه 
ایذما این دول هنوز نمیخواستند قبول کنند که حکومت وروی 
یر ثابل شکست گردیده و غالب آمده است. از این رو آنرا 
تصمیم گرفنند که برای مداخله برضد کشور شوروی بار دیگر 
هم کوسشی بکار برند. این بار مداخله‌گران مصمم شدند از یک 
طرف از پیلسودسکی ناسپونالیست ضد انقلابی بور ژوازی که 
ما زمامدار قو لت ایریتغان بود و از طرف دیگر از ژنرال 
ورانعل که بازماندة ارتش دنیکین را در کریمه حمع آوری 


۳۹1 


کرده و از آنجا 
استفاده کنند. 

بنایکف 4 ای لستای. اناد ور هرانک راد و تست 
امپریا لیسم ب#ن المللی بود که برای خفه کردن کشور شوروی 
یکار برده میشد. 

نقشه لرستانیپا این بود که قسمت کرانكة راست اوکرائین 
شوروی را تصرف کند. بلوروسی شوروی را مالک گردند 
و در این بخشما حاکمیت پانرای لبرستانی را از نو بر قرار 
ساز ند ومرزهای دولت ارسنان را «از دریا تا دریا». از دانتزیک 
تا ادسا وسعت دهند و در قبال کمکی که ورانکل به آنما 


دئباس و اوکرائین را تم‌دید میکرد 


می کدّد او را پاری دهند نا ارتش سرخ ر کت داده و در 

۶ ۳۹ ۰ ۰ 
روسمه سور وی ها کشت ملا کین و سرمایه دار ان ر از ی سر 2 
قرار نمانند. 

کوششای حکومت شوروی ممنظور اقدام بمذاکرات با 
لهستان برای نگاهداری صلح و جلوگیری از جنگ هیچگونه 
هم دشمو د۵. پیلسو دسکی سر جنک و او تیا مب میکر د کد 
سپاهیان سرخ که در رزممای برضد کلچاک و دنیکین خسته 
شده‌اند نمیتوانند تاب هجوم ارتش لپستان را بیاور ند. 

دوران کو تاه دنعس بیایان ر سممل. 

در آور بل شتا . ۲ ٩‏ ۱ اشگریان لرستان. بمرژهای او کرائین 
شور وی واحخ:ند و کرت و گر 9:ند. در همان و فت هم ورانکل 
اقدام بجمله مود و تشز را مورد نم‌دید قرار داد. 

در مقابل هجو م اشگریان پیت سیاهیان سرح در ی ی 


حبمه به تعرض متقابل دامنه‌دار دست زدند. کییف را آزاد 


۳۱ 


و بانای لستانیرا از اوکرائین و بلوروسی طرد نمودند. 
اراد ارتش سرخ در جبه جنوب. با روح پرجولان تعرضی خود 


به ورشو نزدیک میشدند. کار ارتش یانم‌ای ی یروت 
کامل می گرادد. 

و لین اغمال هن بر کی و روهار اس هی فاد کل رشن 
سرخ بیشروتم‌ای ارتش سرخ را عقيم گذاشت. تعرض سیاهیان 
سرخ. در حبمه باختر بسوی ورشو . کاملا بطور غیر نم صورت 
گرفت و این گناه متوحه ترتسکی و توخاجوسکی است: سیاهیان 
۱ محال نم‌یدادند که در مواصع متصر وی و د مستجکم شو دد . 
قسمتم‌ای حلودار پیشروی زیاد داشتند. دخاثر و مرمات دفاصلهٌ 
داح در عقب حبیه باقی مانده دود بدین‌طریق و احدهای 
حلودار محروم از مممات و بدون دخیره ماندند. خط حسسه 
بی‌ندازه طویل شده بود و بثایر این وارد آوردن شکاف 
بجیبه_ آسان گردید. در نتیحه همه ایئپا. هنکامی که يك گروه 
کوچك ارنش لرستانی بجبره باخترما در یکی از نقاط رخنه 
و ار د آور د. سیاهیان 2 که دون مرپمات مادده دو ددد. محبور 
به عقب نشینی گردیدند. و اما سیاهیان حب4 حنوب. دم 
دروازه‌های لووف ایستاده و از آنحا لرستانیما را مورد فشار 
توا مها دنت وی تسين هه رتنس یراع ای 
حنک» بو د. گر تن او وف ر قدعن کرد و به آا ور مان داد 
که ارتش سوار نظام. یعنی نیروی عمدهُ حبه حنوب را. ظاهر!" 
برای امداد بحيةُ باختر. بفاصلهً زیادی بسوی شمال خاوری 
بفرستند و حال آنکه فرمیدن این موضوع دشوار نود که 
ذصرف اووف رازه امر ممکن و مم‌تردن کمك بحبره باختر بود. 
بیرون کشیدن سوار نظام از حبهُ جنوب » دور کردن آن از 
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اووف در عمل بد ین معنی بود که در حبمة حنوب هم ارتش 
۱ عقب نشینی اختیار کرده‌است. بدیشسان. در اثر ورمان 
کارشکنایه: رکه ساهیان. یه بجتوت. نما غقید متی. فین 
معنی و بی اساسی تحمیل شد که این عشقب دشینی موحب 
خوشنودی پانهای لپستانی گردید. 

این کار نه برای حبه باخترما. بلکه برای پان‌های لبستانی 
و آباست. کیکت. متتمدمین. واگ 

از تعرض ارتش لمستان پس از چند روز حل و گیری شد 
ور ساهتان: ها شرا یاه تایه عوحت. ساسا ار ی ۲مادة 
ميشدند. لیکن لپستان یارای ادامً جنگ را نداشت و از ضربت 
متقابلا ارتش سرخ» که در انتظار آن بود. بتشویش افتاد 
و اجار شد که از ادعاهای خود راحم بتصرف سر زمین کرانة 
راست اوکرائین وبلوروسی چشم پوشد و ترحیح داد با روسیه 
غفت ضاع: بهایک: کر ۲۷۰۰ کی سنا ۲۹۲۶ هر وکا سااستشان 
فیفات. اضل تشه اش که وخ آن. اسان کالیسی. ویت. فتمت 
از بلوروسی را برای خود نکاه داشت. 

حم‌وری شوروی. که با اسان عقد صلح یمود تصميم 
گرفت بکار ورانکل خاتمه دهد. ورانکل از ادکلیسما وفرانسو دسا 
ابص اد ایا با یرف 
در یافت نموده بود. وی دارای قسمتمای ضر دتی دود که 
تفر کلی. ار رها گیل یه وه فلی. موانگل. مهو دون 
تشد در اطراف فراتی که در کو دان و دنت پیاده کر ده 
بود باندازة مممی نیروی دهقان و قزاق حمع آوری کند. 
با این حال ورانکل تا خود دنیاس رسید و نواحی کاذی‌ای 
دغال سنک ما را تمدید میکرد. وضع حکومت شوروی 


از اینتحرت دیز دشو ار 2 ۳ دو د که در ادن مو قع ار دش سر ح 
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بسیار خسته بود. شرائط پیش روی سپاهیان سرخ بسیار دشوار 
بود» زیراء هم در حال تعرض نسبت به لشگریان ورانگل و هم 
مشغول سررکوب باندهای آنارشیستی ماخنو که به ورانگل یاری 
میذمو د» دودند. سٍ_ با این که بر تری از حیث ساز و درگ 
با ورانگل بود» با اینکه ارتش سرخ تانک نداشت. این ارتش» 
ورانکل را به شبه حزیرة کردهه راند. در توامبر سال ۱۹۲۰ 
ارتش سرخ مواضع مستحکم پرکوپ را تصرف کرد و جبرا راه 
خود را بکریمه گشود و سیاهیان ورانکل را از بای در آورده 
کریمه را از دست اهوراد گارد سفید و مداخله گران آزاد ساخت. 
کریمه شوروی شد. 

با انهدام نقشه امپریالیستم‌ای لپستانی و با تاراندن سپاه 
ورانگل» دور مداخلة بایان میپذیرد. 

در بایان سال ۱٩۹۲۰‏ آزادی ماوراءه قفقاز از یوغ 
ملیون بورزوازی». یعنی مساوات چیما د آدر بایجان و 
منشویکهای ملی در گرجستان و داشنائما در ارمنستان آغاز 
گردید.حکومت شوروی در اذر بایجان و ارمشتان و گرحستان 
پیرور شد. 

با این حال معنای این امر هنوز خاتمه عامل مداخله نبود. 
مداخله ژایون در خاور دور حتی تا سال ۱٩۹۲۲‏ هم ادامه 
داشت. سوای اين» باز هم برای ثبپیه وسائل مداخله کوشتمس‌ای نوینی 
شد (آتامان سه‌میونوف و بارن اونگرن در خاور» مداخلة 
تالا تت‌ای. سفند. در زین ۵ ال ۱۱۲ و دشمنان عم 
کشور شوروی و نیروی اساسی مداخله در آخر سال ۱۹۲۰ 
تارومار شده بودند. 

حنک مداخله گران خارحی و اوراد گارد سفید روسیه برضد 


شوراها با پیروزی شوراها بپایان ر سید. 


۳۹ 


جمم‌وری شوروی استقلال دولتی و موجودیت آرزادانه 
خویش را توانست گاه داری کند. 


این» پیروزی تاریخی حاکمیت شوروی بود. 


۵ چرا و چگونه کشور شوروی بیروی متحدة مد اخله‌گران 
ای بش تسه انش رسد استانی. و یر وی بت 
انقلابی بور ژو ازی و ملا کین و گارد سفید ر 0 
و داد؟ 


اگر مطبوعات بزرگ ارویا و امریکا را در زمان مداخله بر 
دار دم ددون هیچ دشواری میتوان محقق دا رن که دیچ او دمن 
مشهور نظامی با غیر نشظامی» هیچ کر شناس نظامی به پیروزی حاک‌یت 
شوروی باور نداشت و بر عکس همه تویسند؟ان مشهورء کار شناسان 
اطامی»: رن متا لقلات: همه کشه‌ها و للم ق کنیا که 
اهل علم نامیده میشدند هم آواز فریاد میکردند که روزهی <! کمیت 
شوروی ادکشت شمار و شکست حکومت شوروی مسلم و ناگزیر است. 

ایذان» در اطءینان خود به پیروزی مداخله گران» متکی بر 
این بودند که کشور شوروی هنوز ارنش سرخ سر و حورت 
دافته‌ای ندارد و لازم است که آنرا در حریان کار بوحود 
آورد و حال آبکه مداخله گران و گاردهای سفید کم‌و یش 
دارای ارتش آماده‌ای هستند. 

سیس آان متکی براین بودند که ارتش سرخ ؟درهی 
نظامی کار آز مو ده ندارد زیرا بیشتر این ؟ در ها ضد ا قلابی 
شده‌اند و حال آنکه مداخله گران و گاردهای سفید حنین 


ک در هائی را در اختیار دار دد. 
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و همچنین متکی براین بودد که ارتش سرخ نظر به 
عقب ماندگی صدايم جنکی روسیه از کسنودی و بدی اسلحه و 
مهمات حنگی در زحمت است. از کشورهای دیکر نمیتواند اسلحه 
بکیرد چواکه راه بواسطة محاصره از هر طرف بر روسیه بسته 
ده است و حال آ:نکه ارتش مداخله آران و ار دهای سفید با اسلحه. 
مهمات و پوشال درحه اول بعطلور فراوان تامین شده و خواهد شد. 

و سرانجام متکی براین بودد که ارتش مداخله گران و 
کار دهای سعید در آ :و قت در جوا ربار ترین نو احی رو سیه ر 
اشفال کرده بودند در دو ر ذیکه ارتش سرخ از ایخگو 4 :واحی 
۳ بود و از کمبودی خوار بر رنج میکشید. 

واقعا" هم ذمام ادن کمیو دها و نار سائی‌ها در قسمتهی ارتدش 
سرخ وحود داشت. 

و از این حیث-ولی فقط از این حیث دحق کملا" بجانب 
۲ وایان مداخله گران بود. 

پس در این مورت چه شد که ارتش سرخ باآنهمه 
تواقص حدی. مداخله گران و گرد سفید را که از - اینو نه 
نواقص ءاری بو دند مفلو بت شتا یت ۰ 

۱ ارتش سرخ باین حهت پیروزه‌ند شد که سیاست حکومت 
شوروی که ارتش سرخ در راهش میجن‌ید سیاست درستی بود 
که را مزاع مات مواوقت داشت. ملت این سیاستر | مانمد سیاستی 
درست» سیاستی ویزهة خود دانسته این سیاست را درل کرده 
بود و از آن :ا آخر بشتیدانی میکر د. 

بلث‌ویکها میداستند ارتشی که برای سیاست نادرستی که 

طرف مات پشنییانی نمیشود مبرزه میکند دمیتواند بیروز مد 
گردد. ارثش مداخله گران و گاردهای سفید حنین ارتشی بود. 
ارتش مداخله گران و گاردهای سفید همه حیز داشت: هم 
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فرماندهان کهنه کار آزموده. هم اسلحه درحه اول» هم مهمات 
حنگی» هم یوشاك و هم خواربار. نها يك حیز نداشت و آن 
پشتیدا ی ملت روسیه بود حون ملل روسیه نمیخو استند و دهیتو انستند 
از سیاست ضد ملی مداخله گران و « وفرمانفرمایان » ؟ارد 
سمل قشتمها دز زماییک. ان بود که ار دش مداخله گران و گار دهای 
سمل دحار بد گس تن 

۲ ارتش سرخ باین حهت پیرهوز مند گردید که دسبت به 
ملت جخود و آخذر و فادار و قدا کار بود و برای همین هم مات 
این ارتش را ما ند ارتش عزیز خود دوست میداشت و از آن 
پشتیبانی میکرد. ارتش‌سرخ فرز د ملت است و اگر ما ند پسری 
دنت دمادر خو یش را و فا است سیت به ملت خود رو وا 
راشد. مات از او همیشه بشتیبانی خواهد کرد و او داید ظفر یاید. و 
اما ار تشی که برضد ملت خویش قدم بر میدارد باید مفلوب گردد. 

۳ ارتش‌سرخ باین حهت پیروزمند گردید که حکومت 
مو فق شد دء4 عقب حبهه. تمام کشور را برای خدمت داح 
حمهه در اذگیز د. ار تشی 4 عمقّب حرهه محکمی رداش:4 باشد کد 
با تمام وسایل از حبهه یشتیبانی کند» دحکوم فد کسفت.. هو و 
بلشویکها این را میدانسند و بهمین لحاظ هم بود که آنها کشور 
را باردوی حنکی میدل ساختند تا حبهه را از حیت اسلحه. مهمات 
و سا او ور ای ی اس نی 

6 ارتش سرخ بدینحرت پیروزهند گردید که: الف ) اهر اد 
ارتش سرخ به هدف و وظایف جنک بی مبیردند و درست بودن 
آدرا درک میکر‌دند؛ ب) وس‌یدن درستی هدف و و ظاف ۳ 
آنپا روح انظباط و سلحشوری را مستحکم میکرد؛ ج) برین حهت هم 
دو د که تو ده‌عای و نار ان سر ح در ممارز د در صد : بیو سته و هر 


آن ابر از ددا کاری نوت ریران و قررمانی د سرملكه حد.عی بیسادقه ای شدگن ری باه 
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۵ ارتش سرخ به این جپب پیروزمند گردید که هسته رهبری 
پشت جبمه و جبمه آن حزب بلشويك بود که از حیث پیوستکی 
و انضباط مانند تن واحد بوده روح عالی انقلابی داشت و برای 
هر گونه فداکاری» بخاطر پیشرفت هدف مشترك. آماده بود و 
از حیث زبر دستی خود در تشکیل توده‌های ملیونی و رهبری 
درست آنپا در وضع دشوارء همانند نداشت. 

امین مرکت: «تضا در ساب اینکه حزب بیدار و 
و اب بود و انضماط و کدی داشت و نقو د آن همه 

ادارات و بنگاهپا را برم متصل میکرد و از دنبال شماری 

که از طرف کت مرکزی داده شده بوده ده صدها 
هزارها و بالاخره ملیونراء مانند تن واحد. میرفتند و فقط 
بسبب اینکه قربانیای بینظیری داده شده بود- تنها بم‌بين 
حرت» معجزه‌ای که روی داد میتوانست روی دهد. فقط 

من سبب» با وجود اشگر کشیم‌ای و بار ه. سه بار ه. 

جپار بارٌ امیریالیستمای آنتانت و امیریالیستپای همه جپان. 

توانستیم پیروز گردیم» (لنین جلد ۲۵ ص ٩۱‏ چجاپ 

روسی ). 

5 ارتش سرخ باین جرت پیروزمند گردید که: الف) 
توانست در صفوف خود رهبران تراز نوین نظامی مانند فرونزه. 
وروشیاوف» بودیونی و دیگران را پرورش دهد؛ ب) در صفپای 
آن قررمانان حبلی مانند کوتوفکی. حایایف. لازو. شجورس: 
بار خوهنکو» و بسیاری دیگر» میارزه میکردند؛ ج) تم‌ذیب سیاسی 
ارتش سرخ در دست کسانی مانند لنین. استالین» مواوتف. 
کالیئین. سورداوف. کاگانويچ» ارژونیکیدزه کیروف» کویبیشف. 
میکویان . ژدائوف. آندره‌یف» یتروصسکی ‏ . یاروسلاوسکی » 
دز رزینسکی» شچادنکو. مخلیس» خروشچوف» شور نيك. شکیرباتوف 
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‌ دیکران دو د. د) در دین ار تش سرخ ساز ماندهان و مبلفین 
زبر دست. بعنوان کمسرهای ظامی بودند که با فعالیت خود 
صفوف سربازان سرخ را مستحکم میساختند». در میان آنها روح 
انضباط و حنگاوری ایجاد میکردند» عملیات خائنانة بعضی از 
فرماندمان را یا انرژی» بسرعت و بی امان خنثی مینمودند و 
بر عکس از نفوذ و افتخار فرماندهان حزبی و غیر حزبی که 
بحکو مت شوروی وداداری نشان میدادند و با دستی توانا 
شایستکی ادارة قسمتهای ارتش را داشتند. جسورانه و با عزم 
راسخ پشتیبانی میکردند. 

اخین میگقت: «بدون ک:سرهای جنکی ما دارای ارتش سرخ 
زو 

۷ ارتش سرخ باین حپت پیروزمند گردید که در بشت 
حیره ارتشمای سفیده در پشت جبره کلجاك دنیکین» کراسنوف. 
ورانگل در خفا بلشویکمای بر جسته. حزبی و غیر حزبی کار 
می کردند و کر گران و دهقائان را برضد مداخله گران» برد 
افراد گارد سفید دقیام بر میاذکیختند» بشت حبسة دشمنان حکومت 
شوروی را ویران میکرد ند و بدینترتیب پیشروی اردش سرخ 
را آسانتر میساختند. همه میدانند که بارتیزانهپای ا وک ائین. 
سیبری» خاور دور اورال» بلوروسی. کنار ولگا که پشت جب4 
گاردهای سفید و مداخله گران را متلاشی میکردند به ارتش سرخ 
حه خدمات گرانم‌ائی ذمودند. 

۸ ارتش سرخ باین حرت پیروزمند گردید که کشور 
شوروی در مبارزه با نیروی ضد انقلاب گارد سفید و مداخله گران 
بیگانه نپا نبود. مبارز حکومت شوروی و پیشرفتم‌ای او 
موجب همدردی و یاوری پرولترهای همه حم‌ان میکردید. در 
آنه‌و قعیکه امیریالیست‌ا بوسیله مداخله و محاصره کوشش داشتند 
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<ممو ری وروی را خفه کنند. کار گران این کشورهای امپریالیستی 
طر فدار شوراها بوده و به این شوراها باری میکردند. مبارز: 
آنبها برضد سرمایه‌داران کشورهائیکه دشمن جمموری شوروی 
بودند منجر باین شاد که اهنوا مسا محبور گردبددد از مداخله 
دست بکشند. کار گران انکلستان. فرانسه و کشورهای دیکری که 
در مداخله شرکت داشتند اعتصاباتی بر با می کردند و از بار گیری 
تجریزات ومممات جنگی که برای مداخله گران و ژنرالهای 
کار د سفید فرستاده میشد امتناع می ورزیدند» در زیر شعار «دستا 
از روسیه کوتاه!»» «کمیته‌های عملیات» تشکیل مبدادند. 
لنین میگفت: «بمحض آنکه بورژوازی بین المللی بروی 
ما دست بلند میکند کار گران خود آن کشور دستای او 
را میگیرند» (همان کتاب ص ۰۵). 


خللاصه 


ملاکین و سرمایه‌داران که از طرف انقلاب اکتر شکست 
خور دند یا وال ی گارد سفید یکحا. باب ۰خاوع مین خود. 
با حکومتهای کشورهای آنتانت بمنظور حدل حنکی مشترك برضد 
کشور شوروی و سرنکون ساختن حاکمیت شوروی با هم کذار 
میایند و بر همین اساس مداخله حنکی و آنتانت و شورشی‌ای 
گار د سفید در اکذاف روسیه ایحاد میشود که در نتبحه روسیه از 
مراکز خواربار و مواد خام جدا میگردد. 

شکست حنکی آلمان و پایان جنگ بين دو ائتلاف امیریالیستی 
ارویاء منحر به تقویت آنتانت و شدت مداخله می شود و برای 
کشور دوروی دشواریم‌ای نوینی دراهم می گر دد. 

بر عکس, انقلاب آلمان و حنیش انقلابی که در کشورهای 


۳ 


ارویا آغاز گردید. برای حکومت شوروی وضع بین المللی ساز گاری 
دو حود میأور د و وضع کشور شوروی را آسانتر یه که ان : 

حزب بلشويك کارگران و دهقانان را برای جنک میهنی 
برضد استیلاگران بیکانه و برضد گارد سفید بورژوازی و ملاکین 
بر میانگیز اند. حمس‌وری شوروی و ارتش سرخ آن. دست نشانده‌های 
آنتانت یعنی کلجاك. بودنيچ». دنیکین». کراسنوف» ورانکل را 
یکی پس از دیگری از بای در مباورد. يك دست شانده دیکر 
آنتانت یعنی پیلسودسکی را هم از اوکرائین و باوروسی طرد 
میکند و بدینطریق مداخله حنکی بیگانه را دهع میکند و سیاهیان 
آ: را از حدود کشور شوروی بیرون میراند. 

بدینسان نضتین حبلةٌ جنگی سرمایهٌ بین البللی بکشور 

ده تسا تسم با ورشکستکی کامل وی بایان یافت. 

احزاب اس ارهاء» منشویکهاء آنارشیسترا و ناسیونالیسترا. که 
بر اثر انقلاب شکست خوردند» در دور مداخله از ژنرالمهای 
کار د سفید و مداخله گران یشتیبانی میکنند» توطنه‌های ضد انقلابی 
علیه جم‌وری شوروی بر پا میکنند. برضد رجال شوروی 
من کل تفه این اهر اب: که ا الاب ار هر هه 
ر کر دارای مختصر نفودی بودند در دور/ حنک داخلی خود 
را مانند احزاب ضد انقلابی در حلو حشم توده‌های ملت کامالا 
رسوا میکنند. 

دوران حنک و مداخله. دوران ونای سیاسی این احزاب 


2 بوروری قطعی جرب کمو بیست در کشور شور وی کر دید. 


1 )د 


فصل نوم 
حرب بلشو يك در دورةٌ تحول بکار 
صلح «میر ترمیم اقتصاد ملی 
(سالهای ۱۹۲۵-۱۹۲۱) 


۱ کشور شوروی بس از رقم مداخله و حنگ داخلی 


دشواریهای دور ترمیم. 


کشور شوروی حنگ را خاتمه داد و راه ساختمان اقتصادی 
زمان صاح را در پیش گرفت. لازم بود حراحات وارده از جنگ 
مداوا شود. میبایستی بترمیم خرابیهای اقتصاد ملی پرداخته صذایع. 
حمل و نقل و کشاورزی را »نم کرد. 

ولی این حول زمان صلح را می بایستی در شرایط بسیار 
دشواری انجام داد. پیروزی در حنک داخلی آسان به دست 
امه کقفی جر کحه جهار. سا ات اسربالششی, جر جات 
سه ساله_ برضد مداخله گران ویران شده بود. 

نت محصول کشاورزی در سال ۱۹۲۰ تذها قریب نصف 
مقدار پیش از جنگ بود. در صوردژیکه سعاح قبل از جنگ 
عبارت از سطح دقیر روستائی دوران روسیه تزاری بود. علاوه 
بر این در سال ۱٩۹۲۰‏ سیاری از شهرستانها دحار قحط و غلا 
شده بودند. اقتصاد کشاورزی در وضع دشواری بود. 


۶ ۳۲ 


وضع همایی که در حال خرابی بود از این هم بدتر بود. 
محصول مذایع بزرگ در سال ۱٩۲۰‏ تقریبا هفت مرتبه از 
م2دار پیش از حنکگ کیتر بود. بیشتر وابریکها و کار خانه‌ها 
خوابیده بود. کانها و حاه‌های معادن خراب و از آب پوشیده شده 
بود. بویژه وضع رایع فلز سازی دشوار بود. دوب چدن در 
تمام‌سال ۱۹۲۱ روی هم رفته عبارت از ۱۱۱۰۳ هزار تن بود 
یعنی تغرییا" ۳ در صد تولید پیش از حنک را تشکیل میداد. 
سوخت نمیرسید. حمل و نقل مختل شده بود. ذخایر ولزات و 
ءسوحات کشور تغرییا بایان رسیده بود. فقدان مایحتاج 
ضروری مانمد عله. روعن». گوشت» کفش. لباس. کر بت دمكگ» 
نقت» صابون بطور حادی محسوس بود. 

تا زمانیکه حنک حریان داشت مردم باین نارسائیها و 
کمبودها طاقت میاوردند» حتی گاهی این نواقص را احساس هم 
نمیکردند. اما همینکه حنک بیایان رسید مردم یکباره تحمل نایذیر 
بودن این نارسائیها و کمبود هارا حس کرده و رفع فوری 
۲ نها را در خواست میخمود ند. 

در مبان دهة"نان عدم رضایت بیدا شد. در آتش جک 
داخلی ,تحاد حدکی--سیاسی طبقه کار گر و دهقانان بوحود آمده 
و مستح<کم گردید. این اتحاد بر بایه معینئی اسنوار بود: دهقان 
از حکومت شوروی زمین میگرفت و حکومت شوروی در قبال 
مالك و کولاك از وی دفاع میکرد» کار گران هم از روی سهم 
دعیین شده مازاده از دهقان خواربار میکر *تند. 

اکنون دیکر معلوم شد که این پایه ناقص است. 

دولت شوروی ناگزیر بود که از روی اصول نامبرده برای 
نیاز »خدیهای دفاع کشور هه محصول مازاد دهقانان را بگیرد. 


بدوت این اصول و بدون سیاست کیونیسم حنگی پیروزی در 


9 


26 


جنک داخلی عبر ممکن دو د. جنک و مد اخله احرای انس 
دهقانان ره او ل تحو بل محصول ماز اد <و د ددو لت دن در 
میدادند و کمیابی کالا را احساس نبیکردند». اما و قتیکه 
جنگ تمام شد و تهدید باز گشت ملاکین از مین رفت 
دهةان شروع کرد بابراز ذار ضای بای از اخد همه ماز اد و اصول 
مذکور در فوق و دا دمو د که به‌قدار کاوی درای وی ۷ 
یا مناوع دهعانان تصادم نمو د. 

محیط نارضایتی» طبقهُ کارگر را هم تحت تاثیر قرار داد. 
پرولتار پا در نی وا کار د سفید و مداخله گران. مت 
عمدن ای داخلی ر در دوس <و د ۳ در دل بهتر ین » بر 
فداکارترین و با انضباط ترین کارگران آتش شوق و شعف 
باس امشتی شعله ور دود. و لی عممقتر ین خرابی اقتصادی در 
طبقهً کار گر هم تاثیر بخشید. عدهٌ قایلی از کارحانه‌ها و فابریکهائی 
هم که هموز کار میکر د دیشتر او قات از کار مماوتاد. کار گران 
ناحار بو دید که ره حور ده ۳ و ره ود لذ سازی اشتفال ورر دده 
و9 درای کست قوت‌لا بو ت <و د <مته در و سرت ددهات رو 

۳ ب 2 مه آ س ۰ 
آور شوند. پایه طبقاتی دیکناتوری پروأتاریا رو به سستی نهاده. 
طبقه کار گر براکنده میکردید. يك قسمت از کار گران به دهات 
مر 9:نُد و از صفت کار گری خود بیرون آمده حنبه طبقاتی خود 
ا از دست میدادند. در اثر گرسنکی و خستکی در يك قسمت 
کار گر ان نار ضایتی ظاهر میگر دید. 


ر‌ 
از 


در ح دل جرا بت در 4 مسائل یا رت اقتصادی کدور 


۶ 6 


موضوع پیش گرفتن يك روش حزبی مناسب با شرایط نوین 
قرار گرفت. 
و حزب در بارة مسائل ساختمان اقتصادی اقدام به طرح 
روش وینی کرد. 
ول خشمی. طلهانی نقن خواته لت ده و مشش 
میذمود که از وضع پریشان اقتصادی و عدم رضایت دهقانان 
استفاده دماید. شورشهای کولاکها که از طرف افراد کارد 
سفید و اس ارها تشکیل شده بود در سییری» اوکرائین 
و در شهرستان تامبوف (ماحرای انتونف) بروز کرد. فعالیت 
هر گونه عناصر صد ۳ از قبیل منشویکها. اس‌ارها. 
آذار شیستهاء افراد کارد سفید» داسیونالیستهای بور ژوازی از نو 
اقا کر ین سیر تاصول ای تیان اه برخت گویت 
شوروی پرداخت. بعبارت دیکر خود را بلیاس شوروی در آورده و 
بجای شعار کينة خود: «نیست‌باد شوراعا.» که بی اثر مانده بود. اينك 
شعار نوین: «برله شوراها ولی بدون کبونیستها» را پیش کشید. 
دوه یار اه موم تفن طعایی. هر ها ملد نی 
کر و نشتاد بود. این شورش یکهفته بیش از انعقاد کنکر: دهم 
حزب در ماه مارس‌سال ۱۹۲۱ آغاز شد. افراد گارد سفید که 
با اس ارها. منتویکهاو با نمایندگان دولتهای بیکانه رابطه 
داشتند بر و شور ش قر ار گر ه9:ند. شور شیان در ای اعاده 
حاکییت و مالکیت سرمایه‌دار ان و ملاکین در اوایل کوشش خو دشانرا 
در زير برد «شوروی» کار مییردند و شعار «شوراها بدون 
کونیستهاه را پیش کذیده بودند. یروی ضد اقلاب 
کوشش داشت از اارضایتی توده‌های خرده بورژوازی 
استقاده دماید تا اینکه در زیر شنعار ظاهرا شوروی حاک.یت 


دو حادثه وقوع شورش کرونشناد را آسان کرد: یکی بدتر 
شدن عناصر متشکله ملوانان در ناوها و دیکر سستی سازمان 
باشویکی در کرونشناد. ناویهای کهنه‌ای که در انقلاب اکتبر 
شرکت کرده بودید ریما همه شان بحهه رفته و در صمو ف 
ارتش سرخ دایر انه نبرد میکردند. نفرات نوینی که در انقلاب 
بخته و کر آزموده نشده بودند به نیروی دریائثی داخل گشند. 
این تفر ات نو عمار ت از تو ده‌های کاملا خام دهقانی بودند و 
عدم رضایت دهةاذان را از اخذ احباری مازاد خواردار منعکس 
میساخنند. اما سازمان بلخویکی آندورةُ کرو نشتاد. بر اثر اعزام 
مکرر نفرات بجبهه. سیار ضعیف شده بود. این کیفغیات به اس‌ارها 
و منشویکها و اراد گارد سفید امکان داد که به کرو نشتاد راه یافته 
آنرا تصرف نمایند. 

و ردشیان دز در حه اول و ناو گان و نیز مقدار همگفتی 
تحریزات و کلو له توپ بدست آوردند. عناصر ضد انقلابی 
بین المللی در سودای پیروزی شادمانی میکردند. ولی این شور 
و شعف دشمنان خیلی زود و بی مورد بود. شورش فورا از 
طرف نیروی شوروی از پای در آمد. حزب ما برضد شورشیان 
کرواشتاد بم‌ترین فرزندان خود یعنی نایندگان کنکرة دوم 
را بریاست رفیق وروشیلوف فرستاد افراد ارتش سرخ 
روی بخپای نازك به سوی کرونشتادمی رفتند. یخ میشکست و 
بسیاری در آب غرق میشدند. میبایستی به استحکامات ریما" 
عیر قابل تسخیر کرونشتاد دحوم برد. صداقت و وفاداری 
در راه انقلاب و مردانگی و جان فشانی برای حکومت 
شوروی وایق آمد. دژ کروشتاد با حمله ای از طرف 
نیروی ارتش سرخ تسخیر گردید و شورش کرواشتاد 


۰2 انارلخ ۳ 
گت ۰ 


۲ سماحثه در حزت در بارة اتحادیه‌های کارگر ان. کنگر ة 
دهم حرزت ۰ شکست دست4 مخالف. انءقال د۵ ای 
دودن اقتصادی (نپ) 


بر كميتهُ مرکزی حزب و بر اکثریت لنینیست وی روشن 
بود که پس از بایان دادن بجنگ و اقدام به ساختمان اقتصادی 
دورة صلح. برای نگاه داشتن رژیم سخت کمونیسم حنگی 
که در محیط جنگ و محاصره بر پا شده بود دیگر دلیلی 
نم‌یماند. 

کته هد کر دی مدرد گهفدکی اصول. اعد مار ای هبار 
از دهقانان مورد ندارد و آنرا باید تبدیل به مالیات حنسی 
مود تا اینکه به دهقائان محال داده شود از قسمت ممم محصول 
ماز اد خوپش بمیل خود اشتاده: کتل.. کته مک ی .هتشر (23 
که این اقدامات باحیای کشاورزی» بتوسعه تولید غله و محصولات 
فنی که برای ترقی صنایع لازم است» برونقی گردش کللا در 
کشور» بربود تامین شپرها و به ایحاد رایه نوین اقتصادی اتحاد 
کار گران و دهقانان كمك خواهد کرد. 

ک :4 مر کزی متوحه این دکته نیز بود که احیای صنایع در 
حکم نخستین وظیفه میباشد ولی بر آن بود که تا طبقه کار گر 
و اتحادیه‌های آن باینکار جلب نشوند احیای صنایم محال است 
و کار گرانرا باینکار در صورتی میتوان حلب نمود که به آلسا 
فر‌مانده شود که خرابی اقتصادی. برای ملت دشمنی است که ده 
اندار ۵ مت ده خارحی و محاصرة کشور خطر ناد میباشد م حزب 
و اتحادیه‌های کار گران بدون ثك و شمه میتوانند اینکار را از 
پیش ببرند بشرطیکه آنسا با طقه کار گر نه از طربق ور مانم‌ای 
جنکی» چنانکه در جبپه مرسوم بود و حقیقتا هم در آنجا ابن 


> ۷ 


فرمانپا لزوم داشت. بلکه از طریق اقناع و با شیوه اقناع 
روتار نمایند. 

لیکن همه اعضای حزب مانند کیت مرکزی ذکر نمیکردند. 
دسنجات کوحك مخالف یعنی در دسکیسترا «مخالفین کار گری». 
«کمو نیستم‌ای جپ». «سانترالیستمای دموکرات» و مانند آنما در 
حال پربشانی و گهراهی و در مقایل دشواریمای دورة اندقال 
براه ساختمان اقتصادی زمان صلح دحار تردید دوددد. منتشویکرا و 
اس ارهای سایق» بوندیستمای سایق بارتبیستمای سایق و انواع نب4 
تایه ای ای اکثاف روسیه در حزب اندك نبودند. آنرا غالبا" 
به این یا آن گروه مخالف کوجك میپیوستند زیرا مار کسیست 
حفیقی نبوده قوانین تکامل اقتصاد را نمیدانستند و بختگی حزبی 
و مر نداشت‌ند و دا بریشانی و دردید دتشها رت مخااف کو حك 
را تقویت می کردند. بعضی از آنپا حنین خیال میکردند که 
رژیم سخت کونيسم حنگی را نباید سست نبود بر عکس - 
«ییچ و مرره‌ها را باید باز هم سفتتر کرد». برخی دیگر تصور 
میکر ددد که حزب و 2 باید در امر بر قرار دمو دن اقیصاد 
ملی خود را کنار کشند و این کار تماما بدست اتحادیه‌های 
کار گران سیرده شود. 

روشن بود که در محیط وجود اینگونه پریشانی دکر در 
میان بعضی از قشرهای حزبی اسخاصی یافت خواهند شد که 
دوستدار ماحثه باشند و «لیدرهای» گوناگونی از مخالفین که 
کوشش میکنند حزب را دحارحرو بحث سازند یدید می آیند. 

همینطور هم شد. 

هر حند در آذمو قع مسمله اتجادبه‌های کار گران مسئله ع.د 
سیاست حزب نبود ۳ میاحثه از مسئله نش اندادیه‌های 
کار گران آغاز ۹ 


2۰۸ 


محر لد ماحثه و مبارز ه در صلد ات و اکثر دت تست کممن4 
مر کزری. دور دشگیی دو د . او مابل دود و صعیت را در ه کمّد و در 
آغار نوامیر سال ۱٩۲۰‏ در حلسه نمایند؟ان کمونیست یذجمین 
«سمت در کر دن بیج و مر هها» و «وکاددن اتحاد به‌های کار گران» 
سحن ۳ 0 دی بیدر نگ ی گردن اتحادبه‌های کار گ ران 
در جو است ست کر د. او بر صد سشیو ۵ اقناع تو ده‌های کار ِ ران بو د. 
او طر دا 


رِ 
ر این بود که در اتحادیه‌های کر گران هم اصول نظامی 
محرا گردد. ترسکی برد تو سعه دمو کراسی در اتحاد به‌های 
کار گران و برضد انتخابی بودن مقامات اتحادیه‌های کار گران بود. 

بجای اصول اقداع. که بدون آن فعالیت سازمان‌ای کار گرای 
غیرممگی استء. پروسدکیتیا روش عشك و عاای. اعبل خن و 
ورم‌انفرمائی صرف را بیشن‌اد میکردند و در حائی که ر هبری کار 
اتحادیه‌ها ددست آنسا میاوتاد. باسیاست خود در اتحادیه‌ها اختلاف. 
تفر قه و افساد بمیان ٍِِ۳ و با سیاست خود توده‌های غیر 
رنین. کو کوان وا نو ان فویت. عزان هه دی مان بطق 
کار کر تفر قه مبانداختند. 

اهمیت ماحته در بارد اتحادیه ها در حقیقت از مسئله 
اتحادیه‌ها بمراتت وسیعفتر بود. حنانکه بعدها در عم امه حلسه 
همکانی میت مرکزی حزب کونیست (باشويك) روسیه (۱۷ 
انو به 0۵۱۹۳۵ خاطر دشان شلده ود مأاحنه در حعیفقت در 
دار د روش «سمیت ردهقاد ۳ که بر صد کمو بیسیم حنذکی در 
میخاستند. در بار د رهش فستنت. وی گر فان عنن. خر انی. و 
بطور کلی راحع بروتار نست بتوده» در زمانی که حنک داخلی 
در شرف بایان یافتن بود. بعمل میامد» (قععنامه‌های حزب 
کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی بخش یکم ص ۵۱ چاپ روسی). 
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دسته های ضد حزبی دیکر همه متل ‏ سخالفین کارگری» 
(شلیاپنیکوف» مدودف» کولونتای و دیگران). سانترالیستهای 
دهءو کرات» (ساپروئوف» دروبنیس. بو گوسلاوسکی» اوسینسکی. 
و.اسمیر نوف و دیگران) «کمو نیستم‌ای چپ » (بوخارین» پراوبراژنسکی) 
نیز از دنبال ترتسکی بر خاستند. 

شمار «مخالفین کارگری» واگذار کردن ادارث همه اقتصاد 
ملی به «کنکر تولید کنندگان سر اسر روسیه» بود. این مخالفین» 
نقش حزب را بصفر میرساندند و اهمیت دیکتاتوری پرو لتار یا 
را در ساختمان اقتصادی انکار میکردند. «مخالفین کار گری». 
اتحادیه ها را نقطه مقابل دولت شوروی و حزب کمونیست 
قرار میدادند. بجای حزب, اتحادیه‌ها را عالیترین شکل سازمان 
طبقاتی کار گر میدانستند. «مخالفین کار گری» در واقع يك گروه 
آیار‌ تست ور سل کالیست. اقا تطرانین. نوات 

گروه «سانترالیستم‌ای دموکرات» (دسیسترا) آزادی کامل 
فراکسیونها و دسته بندیپا را خواستار بودند. دسیستها نیز 
مانند ترتسکیستا» کوشش میکردند که در شوراها و در اتحادیه‌ها 
شقن هر غزایت: لطمه وارکه افو بل لو دسا را مرا کسون 
«پرسرو صداترین هوچیما» و مرام آنپا را هم مرام اس اری 
و منشویکی نامید. 

بوخارین به ترتسکی در مبارزه وی علیه آنین و حزب یاری 
کرد. بوخارین یکجا با پره‌ابراژنسکی» سربریاکوف و ساکوانیکوف 
دستهٌ معروف به «تامپون» را بر پا کردند. این دسته شریرترین 
فراکسیونرها یعنی ترتسکیستما را مدافعه و رو پوشی میکرد. 
لنین رفتار بوخارین را ببالاترین درحه فساد ایدئواوژيك» 
نامیده بود. دیری نکذشت که بوخارینیها آشکارا برضد لنین با 


در تسکیست| همدست شدند. 
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لنین و لنينیستپا طربه عمده را علیه ترتسکیستها بعنوان 
تیروی اساسی دسته بندیهای ضد حزبی متوجه ساختند. آنها 
ترتسکيستمهپا را در اینکه اتحادیه‌های کار گران را با سازما: ای 
نظامی مخلوط میکردند مقصر میدانستند و به آنرا تذکر میدادند 
که نمیتوان سیون ساز مانم‌ای نظامی 3 در اتحادیه‌های کار گران 
بصول. بداغت: لین و لتیسخها .فر قیال وسیتمای مرا دبتذهنی 
مخالف هه مرامی خود را تیم نمودند. در این و مر امی 
خاطر نشان میشد که اتحادیه‌های کار گران آموزشگاه دن اداره 
کردن» آموزشگاه ادار امور اقتصادی» آموزشکاه کعونیسم میباشند. 
اتحادیه‌های کار گران باید همه کار خود را روی اصل انتباه قرار 
دهند. تنرا با این ترط است که اتحادیه‌های کار گران خواهند توانست 
هده کار گرا وا ار زج ها مبوانی. فاد ماه مان نک و 
نه تاتهان. سوت السیی. لت کت 

سازمانپای حزبی در مبارزه برضد دسته بندیمای مخالفین. 
در اطراف لنین گرد آمدند. مبارزه بویژه فا .نگ +خشنه 
شدیدی بخود گرفت. مخالفین در اینحا قوای عمد خود را 
بمنظور تسلط بر سازمان پایتخت مر کز دادند. ۳ باشویکم‌ای 
مسکو باين کردار فراکیونرها ضربةً قطمی وارد آوردند. در 
سازمانم‌ای حزبی اوکرائین هم مبارزد شدیدی شروع شد. 
باشویکم‌ای اوکرا ین زیر رهبری رفیق مولوتف» که در 
آنوقت دبیر کميتهً مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اوکرائین 
بود» طر فداران ترتسکی و شلیاینیکوف را خورد کردند. حزب 
کمونیست اوکرائین بعنوان تکیه‌گاه با وهای حزب لنیئیست باقی ماند. 
در باکو امر در همشکستن مخالفین زیر رهبری رفیق ار ژونیکیدزه 
تشکیل گردید. در آسیای میانه مبارزه يا دسته بندیهای د 


جر دی ر رفیق 0 کاگانو یج ر همری کی 
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همه سازمانهای اساسی_ محلی حزب به زمینهة لنین مرامی پیوستند. 
۸ مارس سال ۱۹۲۱ کنگرد دهم حزب ۴شایش یافت. در 
کنر ه ۹ نمابنده ۳ ر ی فعلعی حضور کات رن 4۴ اتلد 
۱ نن اعضای حزب بودند. نمایندگان با رای مشورتی 
۲ نن دو ددد. 
کنگره مباحثه در باره اتحادیه‌های کار گران را تراز بندی 
کرده و با اکثر بت نزديك ب4 دمام آر اع ر مینه مر امی ۳ ر 
(صو یت دمو د. 
انین موقع گشودن کنکره اظم‌ار داشت که میاحثه برای ما 
يك نوع تحملی بود که دمیبایستی آنرا احازه دهیم و خاطر 
نشان کرد که دشمنان امید هلی خود را بمبارزه داخلی و افتراق 
در فان خزرب کو دیست سته بو ددد. 
کنکره» با در نظر گرفتن اینکه وحود دسته‌های فوراکسیونی 
برای حزب بلشویکی و برای دیکداتوری پرولتار یا خطر 
عظیمی در بردارد توجه مخصوص خود را بمستله یکانگی 0 
معطو ف داشت. لین در این مسئله گزارش داد. کنگره 
همه دسته بندیر‌ای مخالفین را تقبیع نموده خاطرنشان 
ساخت که آنرا «در عمل بدشمنان طبقاتی انقلاب پرولتری 
باری مینمایند». 
کنکره مقرر داشت که همه دسته‌های فراکسیونی بیدرنگ 
منحل شود و بپمه سازه‌انها سفارش نمود که سخت »واظبت 
داشته باشند تا آنکه هیچ عمل وراکسیونی از کسی سرنزند و 
در صورت عدم احرای تصمیم کنکره. متخلفین بی حون و جرا 
و فوری از حزب اخراج گردند. کنگره به کءیته مرکزی اخنیار اتی 
داد که در صورت نقض انضباط از طرف اعضای کیت مرکزی 


و در حور ت ددد درل با روا داشتن فعالیت وراکسیو نی در بار د 
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آنپا هرگونه اقدامات کیفری حزبی رانا بیرون کردن از كميتهُ 
مر کزی و از حزب اتخاد دماید. 
همه این مقررات در قطعنامهٌ مخصوص «در بارء یکانگی 
حزب» که از طرف لنین پیشنراد و از طرف کنکره پذیرفته شد 
نوشته شده بود. 
کنگره در این قطعنامه توحه همه اعضای حزب را به آن 
معطوف ساخت که یگانکی و پیوستگی صفوف وی» یگانگی ار ادءٌ 
پیش آهنگ پرولتار یا مورد لزوم میباشد بویژه در چنین مو قعیکه 
يك سلسله از حوادث در دورد کنکر: دهم روح تردید را بین 
اقالین: وه هی مواع. که نموت دادم است: 
در قطعنامه اینعاور خاطر نشان میکردید: «و حال 
آنکه در آن موقم که هنوز ماحثه همکانی حزب در بارةٌ 
ادحاد به‌هلی کار گران آغاز نشده بود در حزب برخی 
علا دم وراکسیونی دمودار شده بود یعنی دسته‌هائی بیدا 
شده بودند که زمینه‌های مرامی مخصو صی داشتند و کوشخش 
میکرردند تا اندازه معیئی دور خود تنند و انضباط گروهی 
خود را در پا فدار اوان: لاز م است. که همه کار گر ان 
آ گاه مضرو نا روا بودن هرگونه وراکسیون دبازی 
را بعاور روشن در یایند همان فراکیون بازی که 
دا عدل اش باعت. ضفت. فعالیست کل ور ریت 
میدود و موحب آن است که کوششی‌ای مکرر دشمدان. که 
خود را بحزب حکومتی میچسانند. تقویت شود و این 
کو شنم ای دشیغان متوحه ان انعت: که اوترای حزب را 
عمیق کرده و از این افترق برای مقاصد ضد انقلابی 
استفاده کندد». 


کذکر ه سم در این هام4 دون مد ی 
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«استفادة دشمنان پرولااریا از هر نوع انحراف از 

خط مشی ماین کمونیستی» به بارزترین شکلی خود را در 

نو 4 ئورش کرنشناد نمایان ساخت. یعنی »و قعیکه 

نیروی ضد انقلاب بورژوازی و افراد گارد سفید در همه 

کشورهای دنیا «ورا آمادگی خود را برای قبول شهمارهائی. 

حنی شه‌ارهای رژیم شوروی» فقط بمنظور اینکه دیکتاتوری 

و را در روسیه سردگون نمایند» ابراز داشتند و نیز 

در موتعی که اس ارها و عموما نیروی‌ضد انقلاب بورژوازی 

در کرنشتاد ازثهء‌ارهی قیام» ظاهرا بنام حاکمیت ,وروی 

و معذا بر ضد حکومت ] شوروی در روسیه. استفاده 

کرده بودند. اینگونه پیش آمدها کاملا ابیت میکند 

که افراد ؟ارد سفید تنشا برای سست و سرنگون 

کردن تکیه گاه انقلاب تن در روسیه کو شیده 

و میتوانند خود را بشکل کمونیستما در آورده و حتی 

از آنرا هم خود را «حجپ‌در» وانمود سازند. جنانجه اوراق 

منشویکی در پتروگراد در روزهای قبل از قیام کرنشتاد 

نشان میدهد حکونه منشویکیا از اختلاداتی که درون حزب 

ونیست روسیه بود استفاده کردند تا اینکه خود را 

مخالف شورش و طرفدار حاکمیت شوروی» ولی باصطلاح‌با 

اصلاحات حزئی» وانیود ساخته و در عبل از شورشیان 

کرنشتاد» اس ارها و افراد ؟ارد سفید پشتیبانی کنند و 
آنرا را تحريك نایند». 

قطعنامه خطر نشان میکرد که تبلیغات حزبی اید زیان 

و خطر فراکسیون بازی را از لحاظ یکانگی حزب. ازوم عملی 

کردن وحدت اراد پیش آهنگ پرولتاریاء بعئوان شرط اساسی 


سس وت دیکتاتوری و بك مشروحا" دم ماند. 
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از طرف دیگر در قطه:ا م4 کذگر ه گفنه شد ه نو د که 
لیات حز بی داید طرو خاص از ه دردن اصول کتمعکی سومان 
ها کم وروی را دما زد . 
قطعنامه خاطر نشان مینمود که «اين دشمذان بی برده‌اند 
که «بروی صلد انقلات در زر بر بر<م آشکار گار د سمل 
دمیتو ان امد ست و اکتون 3۳ دیروی جو د ر صرف 
نموده و با واگذاری حاکمیت به دسته بندیی‌ای سیاسی» که 
ظاهررشان حیلی دمایل دیشاری درای شا بر با کهمست شوروی 
نشان میدهد بپر وسیله‌ای که باشد ضد انقلاب را بپیش ببرند» 
کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی جزءیکم ص ۳۷-۳۷۳ 
حاپ روسی ). 
3طهنامه سیس خاطر روا میکر د که تملیغءات حر بی « بای 
همحمین آز ماش انقلا دم ی خد 4 را دز رون دمایدء که در 1 
مو نع عد صر صلد انمالادب از د س4 بندیم‌ای <رده «ورژوازی که 
بحزب انقلابی افراطی بیشتر نزديك بودند» یشتیبانی میکردند. 
تا آنکه یکت‌توری انقلابی را متزلزل ساخته و آن را سرنگین 
تمایند و ددین و سیله ر اه ر درای غل.ه ک"مل بیروی صل انقلا بی 
ر4 قطعن مه «در بار دٌ یکادگی جرا بت» یلک هت نم دیکری دحت 
عمو ان «در داو ‏ انحر اف تا ی و آذار شیستی در حر بت 
#- که آدهم از طرف این پیشمراد و از طرف کذگر ه بذیر 4:۵ شلده 
بو د» یمه ست ۹ کذگر ن دهم در این واه فا دود رنه و و م۵ ره 
«مخا آفین ی ر مور د سرز بش قرار داد و دلیغات اند رته‌های 


۷ ۲ ی ناه شید ار اک نت ی وی 
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کنر دهم در بارد تمدیل اخذ مازاد خواردار به اخذ 
مالیات حسی, تحول به سباست اقتصادی نوین (نپ) تصمیمات 
خیلی ی گر قت. 

در اين تحول از کمونیسم جنگی به سیاست اقتصادی نوین. 
.4 خردمندی و دور اندیشی سیاست لنین نمایان گردید. 

یکی از موضوعءاتی که در قطعنامةٌ کنگره ذکر شده بود 
موضوع تبدیل اصول اخذ مازاد خوار بار دهقانان به مالیات حنسی 
بود. مالبات جنضی کمتر از میزانی بود که بنا باصول ذام برده از 
دهقانان گرفته میشد. مبلغ مالیات میبایست پیش از کشت ببار ة اعلام 
و موعدهای تحویل مالیات بطور دقیق مقرر میشد. آنچه که 
بس از پرداخت مالیات باقی میماند کاملا در اختیار دهقان قرار 
میگرفت تا با این مازاد آزادانه داد و سند نماید. أنين در گزارش 
خود خاطر نشان کرده بود که آزادی بازرگانی در نخستین وهله 
۳ اندازه‌ای منجر به روئق سره‌ایه‌داری در کشور میگردد. لازم 
است که بازرگانی خصوصی مجاز شاخته شود و بصاحبان صدایع 
خصوصی احازه داده شود که بنگاه‌های کوجکی تاسیس نمایند. ولی 
از این موضوع نباید بیم داشت. لین بر این عقیده بود که 
نا اندازه‌ای آزادی داد و سند موحب علاقمندی اقتصادی دهءان 
میکردد» قوٌ تولیدیة وی را بالا برده موجب ترقی سریم 
کشاور زی میشود و بر روی این اساس صنايع دولتی مستقر و 
سرا یه خصوصی از دوران بازار کنار زده خواهد شد م نیز 
با گرد آوردن نیرو و وسائل» میتوان صنذایع نیروه‌ندی را که 
پایُ اقتتصادی سوسیالیسم است بوجود آورد و سپس تمرض قعطعی 
را آعغاز کرد تا اینکه باز مانده‌های سرهایه‌داری را در کشور 
نیست و ابود ساخت. 

کمونیسم جنکی آزمایشی بود برای اینکه بتوان دز عماصر 
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سرمایه‌داری شیر و ده را با یورش و هجوم مستقیم تسخیر نمود. 
در این تعرض» حزب باندازه حلو رفته و این خطر وحود 
داشت که از رایگاه خود حدا شود. اکنون لنین پیشنراد نمود که 
کمی عقّب نشینی نموده تا بتوان موقتا بیشت حسه نزدیکتر سد 
و از یورشء بمحاصرد طولانی تر این دژ اقدام ور زید تا اینکه 
پس از جمع آوری نیرو از نو تعرش را آغاز نمود. 

ترتسکیستما و مخالفین دیکر بر این عقیده بودند که نب 
فقط عقب نشینی است. چنین تفسیری برای آنها مفید بود زیرا 
آنپا راه اعاده و استقرار سرمایه‌داری را در پیش گرفته بودند. 
خمین. دعسیری, ار نتب دارای ضرر عمیق, و خیلی ضد. لنیتی. نود 
در حقیقت هم. پس از يك سال از روز بر قراری نب در 
کنکرةٌ یازدهم حزب. لنین اظپهار داشت که عقب نشینی بپایان 
رسیده و شعار: تهبهً مقدمات تعرض بسرمایبة اقصاد شخصی» 
را پیش کشید. (لنین جلد ۲۷ ص ۲۱۳ چاپ روسی). 

مخالفین. که مار کسیستم‌ای بد. و در مسائل مربوط بسیاست 
بلشویکی عاری از هر گونه اطلاع بودند». نه ماهیت نپ را 
میفر‌میدند و نه حکونگی عقب نشینی را که در آغاز نپ به آن 
اقدام شده بود. در بار: ماهیت نپ در بالا سخن رانده شد و 
اما در بارگ حگونگی ععّب نشینی داید گفت که عقب نشینئی شکل‌های 
مختلفی دارد. گاهی هست که احزاب و يا ارتش مور به 
عقب نشینی میباشند زیرا دحار شکست گردیده‌اند. در حنین 
مواردی علت عمب نشینی اردش يا حزب این است که خود و 
کادر های خود را برای نبردهای نوی نکاه داری نماید. بر موقع 
معمول ساختن نب منظور لنین بپیچ وجه این عقب نشینی نبود» زیرا 
حزب نه تشا دحار شکست نگردیده و مغلوب نشده بود بلکه 
بر عکس در جنگ داخلی. به مداخله گران و افراد گارد سفید 
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شکست وارد نموده بود. ولی چنین موقعی هم ممکن است پیش 
بیاید که حزب يا ارتش پیروزمند. در تعرض خود بیش از 
اندازه بجلو رفته. بدون اینکه پایکاهپای عقب حببهٌ خود را 
تامین کرده باشد. این موحب خطر حدی است. در جنین مواردی 
حزب یا ارتش آزموده معمولا لازم میداند» برای اینکه از پایگاه خود 
حدا نشود. اندکی عقب نشسته به عقب حبرهٌ خود نزديك شود 
تا آنکه. بوسیل ایجاد ارتباط محکم با پایکاه عقب جبمه خود. 
احتیاحات خود را از هر حیث تامين نماید و سپس از نوء با 
اعتماد بیشتری و با اطمیدان به کامیابی» به تعرض آغاز کند. 
درست همین عقب نشینی موقتی را لنین در موقع نپ بمورد 
احرا میکذارد و طی گذارش در کذکره حم‌ارم بین الملل کءو نیست 
راحع به علل معمول ساختن نپ. آشکارا جنین گفت: ما در 
تعرض اقتصادی بقدری زیاد حلو رفتيم که پایٌاه خود را باندازة 
کفاف تامین نکردیم» و بم‌مین حرت لازم است که. موقتا بسوی 
عشمگاه تامین شده خود عقب نشینی بعمل آوریم. 

بدبختی مخالفین در این بود که. بعلت جپالت خود. باین 
خصومیت عقب نشینی زمان نپ پی نمیبردند و تا سر انجام خود 
هم بی ردند. 

تصمیم کنکرٌ دهم در بارةٌ نپ. اتحاد اقتصادی محکم طبته 
کار گر و دهقانان را برای ساختمان سوسیالیسم تامین میکرد. 

تصمیم دیکر کنکره هم در بار: مسسله ملی» متوجه همین و ظیفة 
اساسی بود. گزارش ر فا له بای بعي‌ده رفیق استالین بود. 
رفیق استالین اظپار داشت که ما ستم ملی را نابود ساختیم وی 
این ءافی نیست. وظيفةٌ ما آن است که میراث سنگین گذشته یعنی 


عقب ماندگی اقتصادی. سیاسی و فرهنگی ملل ستم ديده سابق را 


۶ ۸ 


از بين ببریم و به آنرا یاری کنیم تا در این زمینه <ود را بياية 
روسیه مق گر و دا رد 

شنیتی. و فیی. اتالین. نو نت طد 4 اشاره نمود یعنی 
شوینیسم امپریالیستی (روسیه بزرگ) و ناسیونالیسم محلی. کنگر 
دو اتخراف را بمقابه انخرافبای بسن و خطرنال برای مق 
و انگرانبیو‌باليسم. پوولتار ما ور دز مدفت. فرار. شاد خر کیت حال 
کگره رنه اصلی. وه وا سر نک وسم. امس یا استیء گ4 بخطر 
عمده بود. یعنی برضد بازمانده‌ها و بقایای رفتاری که 
شوینیستمای روسی در زمان تزاریسم نسبت به ملل غیر روسی 
روا میداشتند. متوحه ساخت. 


۳ نخستین نتایج نپ. کنگرة یازدهم حزت. تسکیل 
اتحاد جماهبر شوروی تست[ منت هي م ه بیم‌اری لین 
کثوبر آتبوی ی 00 3 دو ازدهم حخرب. 


احرای نپ با مقاومت عناصر نا استوار حزب مواحه میشد. 
این مقاومت‌از دو طرف انحام میکردید. از يك طرف هوجیم‌ای 
«جپ»» ناقص الخلقه‌های سیاسی از نوع ۳ شاتسکین 
و دیگران که «مدلل مینمودند» که نب عبارت است از صرف 
نظر نمو دن از پیروز یم‌ای اتقلاب اکتسس باز گشت به سر مایه‌داری 
و محو حاکمیت شوروی. اینان بعلت حرالت در سیاست و ندانستن 
قوانین ترقی اقتصادی» یی به سیاست حزب نمییردند. دچار 
سراسیمکی میشدند و در پیرامون خود تخم نومیدی میياشیدند. 
از طرف دیکر تسلیم طلبان مستقیم مانند ترتسکی» رادك» زینو یف 
سو کو لنیکوف. کامتف. شلیاینیکوف». بوخارین. ریکوف و دیگران 
که بامکان رشد سوسیالیستی کشورما باور نداشتند و در مقابل 
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«توانائی». سرمایه‌داری سر تعظیم فرود می آوردند و برای 
استحکام موقعیت سرهایه‌داری کشور شوروی کوشش میکردند 
و راضا داشنند که خو اه در درون کشور و خواد در بیرون 
آن سرمایه خصوصی گذشترای مرمی شود و نیز در خواست 
میذ,و دند که يك سلسله از مواضع حاکمیت شوروی در اقتصاد 
ملی به سرمايةٌ خصوصی, بعنوان امتیاز و یا شرکتهای سپامی 
مختلط با اشنر ال سر مایه شخصی» داده شو د. ۱ 

هر دو دسته سست به مار کسیسم ۳ نیج بیکانه نو ددد. 

براقاه ان :هی و هه برد آشتة و را دا ال 
انوا انداخت: خی بهه اشانکه. بخم. سرانمگی. و فسلیم. اطلی 
میکاشتند توی دهنی سختی زد. 

وجود چنین مقاومتی در مقابل سیاست حزب بار دیکر لزوم 
تیه بخ ور ان عاضن. با انوا وی موه استد 
فناسمت. کته مر کرن دی سال. ۱۹۲۱۲ وضو ع «ققیه: بحات. ,را 
پیش کشیده و در راه مستحکم ساختن حرب کار مم‌می‌را از 
پیش برد. تصفیه در حلسات عمومی با اشترال اراد غير حزبی 
بعمل مامد. لنین اندرز میداد که حزب باید بطور اساسی «...از 
وجود شیادان. از کمونیستم‌ای کاغذ باز و نا درست کمونیستمی 
سست عذصر و از منشویک‌ائی که «ظاهر» خود را رنگ 
آمیزی کرده ولی باطذا حنبهةً منشویکی خود را از دست 
نداده‌اند» تعفیه شود. (لغین حلد ۲۷ ص ۱۳ جاپ روسی). 

رویممرفته در نتیحه تصفیه | ۱۷۰ هزار تن» با قریب ۲۵ 
در صد از کلیهٌ اعضای حزب. اخراج گردید. 

تصفیه موحب استحکام زیادی در حزب شد و ترکیب احتماعی 
آن را بپسودی بخشید. اعتماد توده را نست بحزب افزون کرد. 


نفود حزب را بالابرد» به همبستکی و روح انضباط حزبی اهزود. 
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از همان نخستین سال. صحت سیاست اقتصادی نوین تایید 
کضتت. احتقال به نپ. اتحاد کار گران و دهقائان را بر بایه نوینی 
بمراتلب مستحکمتر ساخت. بر توانائی و بایداری دیکتاتوری 
پرولتار یا اوزوده شد. از راهزنی کولاکها تقریبا" بکلی جلو گیری 
بعمل آمد. پس از الفاء اخذ مازاد خواربار. دهقانان میانه‌حال. 
در امر مبارزه با باندهای کولاکما. بحکومت شوروی یاری 
می نمودند. حاکمیت شوروی کلیهٌ رشته‌های حیانی اقتصاد 
ملی» از قبیل صنایع بزرگ. وسائط حمل و نقل. بانکا» زمین. 
بازر گانی داخلی و خارحجی را در دست خود نگاه داشت. حزب 
تخولایی. بر کر ره افتصادن. موخود اوق کش ورزی. تخود 
آغار. یشروی نع نستي. مایا خر انم و مساظظ. عل؛ 
بدست آمد. رونق اقتصادی. ولو اینکه هنوز آهسته بو د. و بطور 
اطمینان بخشی شروع شد. کار گران و دهقائان حس میکردند و 
میدیدند که حزب راه صحیحی را در پیش گروفته است. 
در ماه مار س سال ۱٩۹۲۲‏ کنکرة بازدهم حزب گرد آمد. 
در کنکره ۵۲۲ نماینده با رای قطعی ش رکت کردند که نمایندة 
۰ عضو حزب» یعنی کمتر از کنکر: کدشته. بودند. 
تما ان را رای مشورتنی ۱1۵ ن بودند. علت کم شدن شمار 5 
اعضای حزب آغاز تصفیه صفوف حزبی بود. 
حزب در این کنکره ترازنامه نخضستین سال سیاست اقتصادی 
نوین خود را مورد بحث قرار داد. اين ترازنامه به آنین فرصت 
داد که در کنکره اظپارات زبرین را شماید: 
«ما يك سال عقب نشینی کردیم. ما باید اکنون نام 
حزب بدکوئيم:-دیکر دس است! هدهی که ما در این عقب 
نشینی داشتيم بدست آمد. این دورد بیایان میرسد یا 


دیایان ر سك ه 2 اکنو ن مدی وگ بهمی مدف دح یل 
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آرایش قوا. در بیش قرار میگیرد. (اأنین جلد ۲۷ ص 

۸ جاپ روسی). 

لثین خاطر نشان مین,ود که مف‌وم نپ مبارزدُ شدید حیاتی 
همان کف اند ری مهس الم استه اه اسانی. هر اب 
است که «کدام يك پیروز خواهند شد». برای بدست آوردن 
پیروزی باید بمم پیوستکی طبقه کار گر و دهقان و صنایع 
شتا لستی و. افععاق پروستا ی و۱ فوس اه تو سعه همه حانه ممادلهٌ 
حنس در میان شپر وده تامین نمود. برای این منظور باید 
ادار ه کردن اقتصاد و اصول بازر گانی شا نت1 و امروزی را 
آموخت. 

بازر گانی در این دوره یکی از حلقه‌های اساسی آن سلسله 
سای بو اه جیر ملی سزي. فان سا نخو عل این ماه 
توسعهٌ مبادل جشسی میان شپر وده» تحکيم اتحاد اقتصادی کار گران 
و دهقانان. ترقی کشاورزی و بیرون آوردن صنایع از حال 
ویرانی امکان پذیر نبود. 

در آن زمان بازرگانی شوروی هنوز بسیار ضعیف و 
دستگاه بازر گانی نیز دار ستتی_ بود. کمونیستما هنوز در امر 
بازر گانی دارای تحربه نبودند. دشمن» یعنی یمان *)۰ هنوز 
شناخنه نشده بود و هنوز حگونکی مبارزه بر ضد وی را نیاه‌وخته 
بودند . بازرگانی خصوصی . نبمانها. از ضعف بازرگانی 
شوروی استفاده کرده خرید و «روش کالاهای بزازی و کالاهای 
رایج دیکر را نیز بدست خود گرفته بودند. موضوع تشکیل 
باز ر گانی دولتی و کلوپراتیوی حائز اهمیت بزرگ میگردید. 


رس از کنذک رد باز دهم وعالیت اقتصادی ۱ بیروی دو ین 


۷ ۰ ۰ ۳ با 
( سرمایه‌دار زمان یت . هدر <م . 
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ببوران افتاد. عواقب کعی محصول» که کشور به آن دچار 
گردیده بود. با موفقیت از بین برده شد. اقتصاد کشاورزی 
بسرعت ازنو بر قرار میکردید. راههای آهن بپتر از پیش بکار 
اوتاد. شماره فابریکها و کارخانه‌های از نو براه افتاده بیشتر و 
بیشتر میشد. 

در اکتبر سال ۲ جموری شوروی پیروزی مم‌می را 
حشن گر وت: شهر ولادیو ستولا. یعنی آخرین قطعه خالك شوروی 
که در دست مداخله گران بود» بوسیلة ارتش سرخ و پارتیزانمای 
خاور کوش ۱ دست مداخله گران ژاینی آزاد شد. 

اکنون که همه خاك کشور شوروی از وحود مداخله گران 
پالك گردید و وظائف ساختمان سوسیاليسم و دفاع کشور ادامهٌ 
استحکام اتحاد ملل کشور شوروی را ایجاب مینمود. موضوع 
یگانکی محکمتر حماهیر شوروی در يك اتحاد واحد دولتی بمیان 
امد میا فنتتی .4 این نیروهای ملی را برای ساختمان ویتسا آنستن 
متحد ساخت. میبایستی وساثل دهفاع محکم کشور را فراهم آورد. 
میبایستی ترقی هر جانبةٌ هم ملل میرن ما را تامین نمود. برای 
اين منظور لازم میامد که ملل کشور شوروی را بیش از پیش 
بیکدیگر نزديك کرد. 

در ماه دسامیر سال ۱۹۲۲ نخستین کذکرن هم4 شور اهای 
اتحاد شوروی منعقد گردید. در این گکوقه تا 4 داد ام 
و استالیین. اتحاد داو طلبانة ملل شوروی در یکدو لت بعنئی ادحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی (۱. ج. ش. س.) بر قرار گردید. 
در بدو امر حمروریمبای زیرین جز, اتحاد حماهیر شوروی 
سوسیالیستی قرار گرفت: حمپوری شوروی متحد سوسیالیستی 
روسیه. حموری وروی متحده سوسیالیستی ماور اء قفقاز. جم‌وری 
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بلوروسی. کمی دیرتر در آسیای مان سه حم‌پوری مسذقل اتحاد 
شوروی یعنی حمهور یرای از بکستان». ترکیشتان و تاحیکستان 
تشکیل یاهت. اکنون هه4 این حم‌ور یا درروی اساس داو طلب 
بودن و تساوی حق و همچنین با حفظ حق خروج آزاد از اتحاد 
شوروی» که برای هر يك از آنپا این حق محفوظ بود. در يك 
اتحاد از دولتهای شوروی بنام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 
متحد شد‌دد. 

معنی ایجاد اتحاد جمامیر شوروی سوسیالیستی این بود که 
حاکمیت شوروی اکنون مستحکم شده و پیروزی بزرگ سیاست 
اک و انشالیتی. خزی. ملقویاف خر ماه ملی. خاضل. گشتا. است: 

در ماه توامبر سال ۱۹۲۲ آنین. در جلسةً عمومی شورای 
سکو. نطقی ایراد نمود و ضمن تراز بندی موجودیت پنج سا 
خاکست شوروی+ با اطتتتان: سیر انار خاشته که -هزوشده 
دوران نپ مبدل بروسيةٌ سوسیالیستی خواهد گشت». این آخرین 
سخنرانی تن در پیشکاه کشور بود. در بائیز سال ۱٩۲۲‏ حزب 
دچار بدبختی بزرگی شد: لنین به بیماری سختی مبتلا گشت. 
برای همه حزب و همه زحمتکشان بیماری لنین بمثابة غم و اندوه 
بزرگ خود آنپا بود. همه برای زندگی لنین محبوب خویش در 
نگرانی بسر میبردند. ولی آنین» حتی در زمان بیماری هم» کار 
خود را قطع نمیکرد و در عين بیماری سخت يك سلسله مقاله‌های 
سیار مپهمی نکاشت و در این مقاله‌های آخرین خود کارهای 
انجام شده را تراز بندی نموده و نقشة بنای سوساليسم را در 
کشور ما بو سیله جلب نهقانان بکار ساختمان سوبیالیستی طرج کرد. 
در این نقشة. للنين نقشهٌ خود را در بارهٌ حلب دهقانان 
بکار ساختمان سوسيالييم بوسیلاةً شرکتهای تعاونی (کئوپراتیو) 


۶ ۶ 


به شر کتم‌ای تولیدی بزر گ یعنی کلخورها. لنین خاطر نشان کرد 
که در فی و تو سعه که در کشور 2 باید از ر اه حلت 
دهمقانان تشه شر کتهای دعاو نی ( کنو بر اسیون) ساختمان وی ای ی 
یعنی از راه جایکیر کردن تدریجی مبادی اشتراك در کشاورزی 
بخضست در قلمرو فروش و سیس در میدان 5و لید محخضول کشاور وی 
انجام بدیر د. تین خاطر نشان نمود که در زمان دیکتاتوری 

ح ِ ۶ م 4 9 
توو تا 2 و اتحاد ط.4 کار گر و دهقان» مو قعیکه زد قرغ قورع لعای دا 
بر دهعان دامن له ات و باو حو د صنایع مه تیا نی ات سای تما 
تعاونی تو لید که در ست تشکیل افته و ملیو نها دهقان و فر ۱ گر فته 
باشد آدحنان نت ایست که با آن میتو ان در کشور ۳ حامعه 

۳ ماه ۳ ۷ سال ۳ کل رء دواز دهم حزب منععقد شد. 
کر ه‌ای دود که لنین در آن تتو انست حضور دهم ر ساند. در 
کنگره ۰۸ تن نماینده با رای قطعی حضور داشتند که نمایندة 
داشب و ممدج باخراج عدد زبادی از اعضای حخررا بت گر دیده بو د» 
در اینحا نمایان شد. ۱۷ تن نماینده با رای مشورتی در کنگره 

مج ۶ ش ۰ ۶ 

کنر ۵ دواز دهم حخرتبت در دفاسوات حجو د هم 4 دسدور های 

و را که در ها و نامه‌های آخر ینش داده سمل ه دج د » در 


تشر من فبت: 


۶ ۵ 


کنگر مه هه ان کسانی. که نوا مت 4 عغفت. خی ۱ 
مواضع سوسیالیستی و تسلیم مواضع خود بسره‌ایه‌داری میپنداشتند 
و بکسانی که پیشن‌اد میکردند که باید باسارت سرمایه‌داری تن 
در داد تو دهنی سختی زد. این پیشش‌ادات در کنگره از 
حانب طرفداران ترتسکی» یعنی رادك و کراسین داده میشد. آنیا 
بیشن‌اد میکردند که باید تسلیم مراحم سرمایه‌داران بیکانه شد و 
رشته‌مائی از صنایع راء که دولت شوروی برای ادامة حیات خود 
به آنرا احتیاج داشت. بعنوان امتیاز بسرمایه‌داران بیگانه واگذار 
کرد. آنما پیشناد میکردند وامپای حکومت نتزاری» که 
دار نتیحه انقلات_ اکتمر لفو گردیده بود» پرداخت شود. حزب 
به این پنشن‌ادهای تسلیم طلبانه داغ خیانت زد. استفاده از سیاست 
اهعرارات: وا ره هگ هه لین ای یا شا هنن 1 
رشته‌ها و نا اندازه‌ای که برای دولت شوروی مفید بود حائز 
ش | بت : 

بوخارین و سوکولنیکوف» از همان پیش از کنگره. الفا: 
انحصار بازر گانی خارحی را پیشنهاد کرده بودند. این پیشنراد 
هم در نتیجه آن بود که نپ را بمنزلة تسلیم مواضع 
خود بسرهایه‌داری میپنداشتند. لنین در آن زمان بوخارین 
را بعنوان مدافم سفته بازان» نیمانما و کولاکا مورد 
سرزنش قرار داد. کنکرد دوازدهم تحاوزی را که نست به 
خلل ناپذیر بودن انحصار بازرگانی خارجی میشد جدا رد. 
کر د. 

بعلاوه کنکره به ترتسکی هم» که سعی داشت سیاست محو 
کننده‌ای نست به دهقائان تحمیل کند. پاسخ دندان شکن داد. 
کنگره خاطر نشان کرد که این واقعیت را نمیتوان فراموش کرد 


که در کشور » اوتصاد خرده روستناگی در دری اوق کنگر ه نو بر د 


۶ ۱ 


متدکر شد که ترقی صنایع. از آنجمله صدذایم سنگین. باید مخالف 
با مذاوع توده‌های دهقانی نباشد. بلکه باید بمنافع تو ده‌های دهقانی و 
همه اهالی ز حم‌تکش پیوستکی داشته و توسعه و رشد بابد. این 
تصمیمات» برضد ترتسکی متوجه بود که پیشن‌اد میکرد صذایم 
سا جر ی اد اد نان بر 4 نید 3 بر هر 
عمل» منکر سیاست اتحاد پرولتاریا و دهقان بود. 

در تسکی در عین حال پیشنراد میکرد که کار خانحات بزر گک 
مانند کار خانه‌های بوتیلوف» بریانسک و کارخانه‌های دیگر. که 
دارای اهمیت دواعی بود. از آنحائی که دعقیده؛ وی سود آور 
نیست» بسته شود. کنگره این پیشن‌اد ترتسکی را با کمال انزحار 
و دنقر رد دمو د. 

بموجب پیشنراد انین. که کتبا بکنگره فر سناده شده بود. 
کذکره دواز دهم دستگاه اداری متحدی بنام ؟ یسیون تفتيش مر کزی 
و دازرسی کار گری و دهقانی تشکیل داد. بر عمدد این دستگاه. 
وظاثف مسئو لیتداری» از قبیل حفظ یکانکی حزب ما» تحکیم انضراط 
خزانی, ود وت ور اضلا کافل. فتاه خولتی: قرو دار ده 
شده بود. 

ش ملی مورد توحه حدی کنگره قرار کرفت. گر ارش 
دهنده در این موضوع» ریق استالین بود. وی اهمیت بین 
المللی سیاست مارا در مسئله ملی گوشز د وت در نظر ملل 
شم خیله سای و تاره ها شور ون نموه حل, سجفله. ملی, .و 
نابود ساختن ستم ملی است. رفویق ات ازه کی فراع 
از مان برداشتن عدم دحاو اقتصادی و ور هنکی ملل اتداد 
عهریی وا صاطر. قانساعته: وی هه کت بو فص زد اقعای 
درد انحرافات در مت له ملی» یعنی درد شو دميسم امد دا امتتتی 
روسیه بزرگ و ناسیونالیسم محلی دعوت نمود. 


2.۳۷ 


کنر ه. در د ۵ از حرپره ملیون انحراوی تا شنک اهتر یا لسسنتر 
آن‌ا نسبت به اقلینم‌ای ملی بر افکند. در آن موقع ملیون منحرف 
گرحی. یخی مدیوانی و دیگران. در صد حر بت علم ءخالفت بر 
اور اشته بو ددد. این عصر علیه تشکیل ود ر اسیون ماور ا: 
از و تحکيم دوستی ملل ماور ا؛ وفقاز بو دید. آنرا سبت به 
ملل دیکر گرحستان مانند شوینیستمای حقیقی امیریالیست رفتار 
4 د درل تمام گنس دون ر که گرحی نو دید دو در ه ار ۰۱ 
را از تفلیس بیرون میر اددند. قانو نی وصع کر ده بو دید که 
بموجب آن اگر دختر گرجی به غیر گرجی شوهر میکرد 
از دمعیت گرحستان محروم میخرد ید . در تسکی . رادك . 
مبکر دند. 

درودی دس از کنکر ه. محاس مشاور د محصو صی از کار کذان 
حماهیر ملی در بارة مسثله ملی منعقد گردید و در آن مجلس 
۳ از روی ملیون بورژوازی تاتار یعنی سلطان- غالیوف و 
دیگران و ملیون نحرف ازبك یعنی فیض الله خوحایف و دیگران 
برداشته سّّل. 

کنر دوازدهم حزب تتایج دو ساله سیاست اقتصادی نوین 
را ترازبندی کرد. این تزار بثدی موجب خوش بینی و اطمیذان 
به پیروزی نم‌اثی بود. 

در کر ه ز فیق استا لین حمین اظپار وا « جرب 
ما در حال یکانگی و بیو ستگی حو د باقی مانده و داب 
عطیمتر ین تحول ر آور ده. با در <م گشاده ره بیش میرو د». 


ع. مبار زه دادشو اریهای در میم اقتصاد ملی. دش لد‌دل فعالیت 
تر نسکستها هبات بنماری تن : مساحثه نوین ی 
خوردن تر تسکیستها در گذشتن لنین. دعوت بعرب. 


از همان نضستین سالی‌ای مبارزه در راد ترميم اقتصاد ملی 
نتایج مودقیت باری بدست آمد. برای اوایل سال ۱٩۲‏ در همه 
سال 
۱ بممراتب افزوده شد» اقتصاد روستائی رفته رفته مستحکمتر 
میکردید. صذایع سوسیالیستی نمو و ترقی میکرد و طبقة کار گر از 
حیث شماره بمراتب افزونتر شد. مزد کار بالا رفت. ز ندگانی کار گران 
و دهعانان تست بساللپای ۱۹۲۱-۱٩۹۲۰‏ آسانتر و برتر گردید. 

لیکن باز هم نتایج خرابی که هنوز از میان نرفته بود 
تاتیر خود را نشان میداد. صدایع هنوز هم به میزان بیش از حنکگک 


رشته‌ها رونقی مشاهده میشد. بر مساحت کشت زارها از 


نرسیده بود. رشد آن از رشد احتیاحات کشور بمراتت عقبتر 
بود. در اواخر سال ۱٩۹۲۳‏ شمار؛ بیکاران تقریبا به يك ملیون 
تن میرسید نمو آهسته اقتصاد ملی محال تقلیل بیکاری را 
نمیداد. نظر باینکه از طرف نیمان‌ها و عناصری از این قبیل که 
در سازمانم‌ای بازر گانی ما بودند ترخ هرا آورده‌های شهری در 
کون تیانکانم الا رده شده. نووه. توسعه داز کانی. نطو عبر 
مئظمی انحام میشد. بم‌مین مناسیت مات شوروی شدیدا در معرض 
درل هافع. رقفت ار رشن آن کاسته میشد. ه.4 ایشا مانع 
مود اوضاع کار گران و دهقانان بو د. 

برای بائیز سال ۰۱٩۲۳‏ نظربه اینکه از طرف بشگاهی‌ای 
صنعتی و بازر گانی ما. در سیاست شوروی مربوط بذرخمها. 


2۳۹ 


تخلفاتی شده دود. دشورایمای اقتصادی فدری بیشتر شد. بین 
نرخ عالاهای صنعتی و محصول کشاورزی مفایرت کلی وجود 
۳ برح عله بائین آمده در صوردی که برخ کالاهای 
صنعتی بیاندازه بالارفته بود. هزینه‌های اضافی در عنایع زیاد 
سل ۵ و این مو صو ع مو حت گر انون کالاها میخر د ید . پولپائی 
که دهقانان از «روش غله بدست میاوردند. بزودی ارزش خود 
ر گم میگر د. عالاو ه در اینرا پیاتاکو ف در و نمسمت ۰ که در 
آن وقت کار های شورای عالی اقتصاد ملی در دستش بود. 
بکار کذان اقتصادی دستور تمی‌کارانه‌ای داد داثر بر اینکه گویا. 
برای ترقی دادن صنایع» لازم است از «روش کالاهای صنعتی 
سود زیادثری بر داشت و نرخپا را برون از اندازه بالابرد. 
۷۳ در حقیقت امر » این شعار تیمانی وقط میتو انست باعث محلود 
شدن پایه تولید صنعتی و موجب خرابی صنایع گردد. در چنین 
شر ائطی» جر دد کالاهای ری دهقادان ددون صر فه بو د 
و آنپا از خرید این کالاها دست کشیدند. بحران فروش کالا 
آغاز شدء که در صنایم نیز تاثیر خود را دخشید. دشو اریرائی 
در برداخت مر د کار نمیان ان این مو صو ع مو حت ۳ ر ضایتی 
کار گران گردید. کار گرانی که عقب مانده تر بودند در برخی 
از فابریکرا دست از کار ميکشیدند. 
1 : 1 : : ۶ 

کمیته مرکزی حزب طرق بر طرف ساختن همه این 
دشواریپا و نواقص را مد نظر قرار داد. اقداماتی برای از میان 
بردن بحر ان هروش کالا اتخناد شد. بر ح احناس مور د مصررف 
موم پائین آورده شد. تصمیم گرفته شد که اصلاحات پولی 
انجام گردد و موحیات تثبیت پول و رائج شدن چرونس راهم 
نو د. امر برداخت مر د کار گران اصلاح گر دید. درای سط 

‌ ۳ ۳ ۰ / ۳ ۰۱| 2 ۰ ۶ ِ‌ 

و توسعه بازرگانی شوروی بوسیله بنگاهیهای شوروی و کلوپراتیوی 


۳ ۰ 


و یز برای طرد هرگونه بازرگانان خصوصی وسفته بازان از 
۶ ۹ ۰ ‌ ۳ 7 ۰ 

رسته داز ر گانی. اقداماتی در نظر گر 429 ۳ 

میبایستی یکدل و بکجرپت دامن همت بر کمر رد ودست 
بکار شد. هر آن کس که سیت بحزب وفادار بود. این طور 
فکر میکرد وعمل میذمو د. ولی در تسکیسترا این طور رفتار 
شا ود بو د» اتتدمادخ کر ده حررا بت و ر همری و مو رد 1۳۹ 
داز ه‌ثی قرار داددد و حنین میینداشتند که برای در هم شکستن 
جرزر بت و سرنکون کردن رهری وی مو قع مساعدی ور | ر سیده 
‌ِ ك دسو زییتن اقتصادی 0 و خواه ۳ بیه‌اری امین . 
۱ تنم دای میکر د ند. در سدمت در هم ل<ط4 دشو ار برای دو لت 
شوروی» یعنی موقعی که پیشوای حزب در بستر بیماری بود. 
ترتسکی علیه حزب بلشويك اقدام به حمله نمود. وی کلیه 
عناصر ضد لنینی را که در حزب بودند در پیرامون خود 
۴ ِ‌ّتّ ِءء ۰ 
کر د آور د. معحلا ر میمه مر امی مخالفين را ک_4 علبه حرا بت 
د رهیری آن و برضد سیاست حزب متوحه بود» تیه کرد. این 
یا مرامی بزام اظم‌ار یه ۶ مخالف معروف گر د بد. در مسىارز ه 
د سیسترا داز مانده‌های «کمو نیستم‌ای آحب» و «مخالفین کار گری» 
متحد شدید و در اظی‌ار یه خود بحران سخت اقتصادی و محو 
کورتد سشوروی ر بیشکو ثی کر ده آزادی دراکسیون و د سته 

این امر ممار ز ه در ای تج درل درا کسیو نا بو د» که از طرف 
کنر ه د هم » نما دمیشش‌اد ان > مممو ع نله بو د . 


۶ ۲۱ 


ترتسکیستها در بارد بریود صنایع و یا کشاورزی. در بار: 
بربود دوران کالا در کشور و بپبود حال زحمتکشان هیچ 
گونه مسائل صریحی را مطرح نمینمودند و در حقیقت هیچگو نه 
علاقه‌ای به این موضوعات نداشتند. تسا علاقه آنم!ا این بود 
که از غیبت لنین استفاده کرده از نو در درون حزب فراکسیونیا 
را بر قرار و پایه‌ه‌ای حزب و کمیتهٌ مرکزی حزب راسست نمایند. 

در ین یه مرامی ۰ نفرء نامه درتسکی» که در آن 
کادرهای حزبی را لجن مالی میکرد و نست بحزب يك سلسله 
متا و افتراآت تازه‌ای وارد مینمود. منتشر گردید. ترتسکی 
در این نامه خود نغمه‌های کته منشو یکی را که حزب بارها از 
وی شنیده بود تکرار میکرد . 
سکیستما قبل از هر حیزی بدستکاد حزبی حمله‌ور شدند. 
آنرا میف‌میدند که حزب» بدون دستگاه محکم حزبی» نمیتو اند 
زندگی و کار کند. مخالفین کوشش میکردند که این دستکاه را 
رل و ویران سازند و اعضای حزب را برضد دستگاه 
حزبی و حواذان را برضد کادرهای قدیمی حزب بر ادگیزند. 
ترتسکی در نامه خود به حوانان داش آموزء به اعضنی حوان 
حزب. که تاریغ مبارزة حزب را برضد ترتسکیسم نهء‌یدانستند. 
امید بسته بود. برای حلب جواتان دانش آموز ترتسکی از در 
حاپلوسی و تملق بر آمده آنمها را «درست درین هواسنج حزب» 
میذامید و در عین حال اطباراتی راجع به تغییر ماهیت ار د 
قدیمی لنینی مینم‌ود. با اشاره به پیشوایان تیاه و فاسد بین الملل 
دوم» ثرتسکی, با لحن پست و رذیلانه‌ای» کذایه میزد که گار د قدیمی 
بلشو یکی هم ب‌.‌ین راه افتاده است. ترتسکی با این سرو صداها 
در بارة تفییر ماهیت حزرب» کوشش میکرد که تغییر ماهیت 
شخص خود و مقاصد ضد حزبی خودرا بیو شاند. 


2۳ 


هر دو سند مخالفین. خو اه ز هينه رز اهوم 1 نقر و خواه 
نامه فرفشکیه: از ظرف: دو تیکسا سای ج. شوه فرستاهه: کر 
و در معرض مدذاکر: اعضد.ی حزب قرار گر وت. 

حزب را دعوت بماحه میکر دند. 

بدین طریق در تسکیستراء حه پیش از ده.ین کنکرد حزب 
یعنی در موقع مباحثه راحع به اتحادیه‌ها. وحه اکنون» ماحتاً 
همگانی حزبی را بحزب تحمیل نمو دند. 

حرزت» ‏ با وحود اینکه سر گرم مسائثل اقتصادی هم‌متر ی 
بود» اين دعوت بمبارزه را بذیرفت و باب ماحثه را باز نمو د. 


۶ 
ماحنته. هم 4 جرا بت ر ورا گر وت. مىار ز ه. را سملات زیادی 


حرریان قاس شدت این ممار ز ه مخصو صا در مب‌کو بو د . 


رسکیسترا حد وحید داشند پیش از هبه سازمان یایتخت را 
بدست آور ند. نآ" مباحثه کیکی بترتسکیستها نکرد و فقط آنسا 


۳ 


اتحاد شوروی. شکست کر شکنی خوردند. برای ترتسکیستشسا 
تما تعداد کی از حوزه‌های دانت‌کاه و ادارات و ط داد . 

کاو. و انو یه سال ۱٩۳۲۶‏ کذْغر ادس سیزد هم حزتبت فرد آهد. 
این کفرانس گزارش رفیق استالین را در بارث نتایج مباحته 
استماع کرد. کنفرانس مخالفین ترتسکیستی را تقبیح نود و اظمار 
داشت که حزب در این مورد با انحراف خرده دور‌ژوازی 
از مار کسیسم فنشو. فد گاو. اوه هم کنفر ادس بعهدها از طرف 
کنگر:. سیزدهم حزب و کنکرد بنحم بین الملل و تست تصو بت 
کر د ید. پرولتار یای ۳ المللی کمونیستی از حزب بلشويك . در 
مبار رز آن برضد ترتسکيسم. پشتیبانی میکر د. 

ولی ترتسکیستها از کارشکنی خود دست بر نداشتند. در 


بائیز سال ۰۱٩۹۲۶‏ همق کین مقاله‌ای دنام « در سای اکشر» هتشر 
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کون اف هرد آن سعی داشت که در دتم را حاندین ۳۹ 
کند. این مقاله. سرا با ثرمت نسیت بحزب ما و به پیشوای آن 
و بود. این ر ساله هش اه تمام و کم ديسم وحاکمیت 
شوروی شد. این افتراآت ترتسکی نسبت به داریخ سرا یا 
قبرمانی بلشویسم. از طرف حزب ما با نفرت و انزجاز تلقی 
گردید. رفیق استالین کوشش ترتسکی را نرای تىدیل انینیسم 
به ترتسکيسم رسوا ساخت و در سخنرانیی‌ای خود خاطر نشان 
کر د که «و ظیفة حزب عبار ت از آن است که ترتسکيتم را ف ۸ 
یک حریان ایدیو آوژیک دون کمل». 

در امر درهم شکستن ایدیو | وژی تردسکيسم و مدافعه از 
لنینیسم» اثر نلورتيك رذیق استالین در بارژ اصول انینیسم » که 
در بمال ۱٩۳۶‏ از حاپ در اف اهمیت سرائی داشت. این 
رساله تشریع استادانه و اثبات حدی اساس قلوری انیئیسم هیراشد. 
این رساله بلشویکها راء خواه در آن موقعم و خواه اکنون 
باشار خر ره کووی عار کی سای بل رده رو..یگنک: 

در نبرد بر ضد نرنسکیسم. رویق و حزب را در 
بیرامون و۳ مر کزی گرد آورد ۲ بر ای مبار و . 9 در ر اه 
بیروزی سوبياليم آدر کشور ما بسیچ نبود. رثیق استالین 
تو انیت نات کنته: که تزای میم امه سفدات: مروت هداز 
تسیواغن. تون آستو: در هم شکستن انلتو ای برنسکنسم. قرمین 
لازم ميباشد. 
۱ 


۳ اظمهار هت 


«یدون در هم شکستن در تسکوسم نمیتو ان در سر افط 
ِ ۰ و ۳ ۶ ۰ ۳ ۳ 
نيب بیروزی نائل شد و روسیه کنونی را مبدل بروسیه 


بشقشا امففتم نیو د». 


۳ 


ولی این کامیابیم‌ای سیاست انینی حزب را بزر گترین بدبختی 
که برای حزب و طبفه کار گر پیش آمد. تیره گردانید. 
در ۲۱ ژانویهً سال )۱۹۲ در گورکی نزدیکی مسکو آنین. 
پیشوا و استاد ما و بانی حزب بلشويك» در گذشت . طبقه کار گر 
همه ج‌ان خبر مرگ لین را هت( دزر گترین «قدان تلقی 
کرد. در روز دفن لین برو لنار بای حران ینج دقیقه تعفایل 
کار ر در هه4 حا ۱ع۸ م ۱۳۳ راهی‌ای آهن حر کت باز 
2 کار در کار خانه‌ها و وابر یکسا متو قف شّد. ز حمتکشان 4 
د نیا در و معلم خود» بم‌ترین دوست و یشنییان خویش یعنی 
انین را سوی گور مشایعت مبکر‌دند. 

کز پاش هر کنبه» شنم طعه کار کر دحا قوروی. مخکیشر 
از پیش. در فیراهون خزب لنین گرد امد: هر یف از کر کزان 
۲ گاه. در این روزهای س و گواری رفتار خود را تست بحزب 
گمست که مهانای شم وا ها منافویه افظی نگ وه 
مر کزی حزب هزاران و هزاران در خواست عضویت از طرف 
کز زان ی نی ین نامگ فکاشتد کته هر گزع اف خسش 
گر وان تشتترو. زا سن اشتخ‌هد ال مود و قبول عضوبت 
کار گران پیشرو را بطور نوده‌ئی» یعنی دعوت لنینی بحزب را 
اعا م داشت. از نو دود ها هزار تن کار .گر وارد حرب شدد. 
کسانی, مرت هامدند. که جی ام نت وه شوای. کار افت ۲فاده 
حانقنانی و فداکاری بودند. آن موقع در اندك مدتی بیش از 
دویست و حمل هزار تن 2 داخل حءوف حرزب. ‏ بلشو يك 
گر د ید. کنههت .ای و 9 کار گر ۰ که از همه ۲ گاهتر و اقلا دیتر 
و از همه حسورتر و با انضباط ثر بود. داخل حزب گردید. 
اب دعوت لغدئی بخرات. دو د. 
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کر امی میدار ند ۱ 


در روزهای سوگواری لنین» در کنکر: دوم شوراهای اتحاد 


جماهیر شوروی سوسیالیستی» رفیق استالین بنام حزب سوگند 


۳ 


«ما کمونیسترا مردمانی از سرشت ویژه هستیم. ما 
از مصالح خاصی برش بافته ایم. ما کسانی هستیم که اردش 
استراتژ بزرگ پرولتاریا. ارتش ریق آنین را تشکیل 
میدهیم. هیچ افتخاری بالاثر از متعلق بودن به این ارتش 
نیست. هیچ افتخاری بالاتر از دارا بودن نام عضویت 
خی که ی و وهی ال وی نر امتاسل. رسستی. 

هدکامی که رفیق این مارا ترك میکرد بما وصیت کرد 
که نام بزرگ عضویت حزب را بلاد و پاکیزه نگاه 
داریم. سوگند یاد ميکنيم بنو. رفیق امین که ما این وصیت 
ثورا با شرافوت انجام خواهیم داد !. 

هذکامی که رویق امین ما را ثرلد میکرد رما و دیت مود 
که یکانکی حرزب را مانند مردمك حشم حفظ کذیم. سو گند 


1 


۱ ۰ . وم ۱ هً ی و 
‌ | 5 مبگديم ردو » ری 9 که این و <مبت دور ا هم یا 


ی انجام خو اهیم داد ؛.. 

هنگمی که رفیق ین مارا ترلا میکرد بما وصیت 
کرد که دیکتادوری و مد را حنظ کرده و مستحکم 
سازبی. سو گدد باد ميکنيم نو رفیق لین که از نیروی 
خود دریح نخواهیم داشت لا این وعیت دورا هم با شر افت 
اندام دهیم 0 

هدکامی که رفیق مین ما را ترل میکرد بما وصیت 


کرد که با ام قوا اتحاد کر گران و دهفةانان را مستحکم 
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ساز بم. سووگند ید ميکنيم دنو رفیق و که این و صیت 
تورا هم با شرافت انحام خواهيم داد ! . 

رفیق آنین. بطور خستکی نذا پذیری» ازوم :تحاد 
داوطلان4 ملل کشور "ماء ازوم همکاری برادر ان آنپا را 
در داثر: انحاد حم‌وریما. ما گوشزد مینود. همکامی 
که وفیی. ات انا رت ی هی سا عضیت کرت. ۸۳ 
اتحاد این حمی‌و ر دسا را مستحکم کنيم و سط دهیم. سو گمد 
یاد ميکنيم بتو. ریق اه که این وصیت تورا هم با 
بر اون انحام خو اهیم داد !.. 

0 بار ها رما خاطر و بدو د د است. که تحدکمم 
ارتش سرخ و بپبود وضع آن یکی از مم‌مترین وظایف 
حز ب ما مییاشد... سو گند باد کنیم. رفقاء. که از نیروی خود 
دريغ خواهيم داشت :ا اینکه ارتش سرخ خود و نیروی 
وا نی سرخ خود را مستحکم ساز دم . 

قامی. که وی ی ها زا کرت کرد شا مایت 
کرد که باصول بین الملل کءوثست وفادار باشیم. سو گند 
دا هکتييم. نو ررفعی اه که ما از حان خود دریخ 
نخواهیم داشت زا اینکه اتحاد زحمتکشان همه حپان بعنی 
تیف العلان. که شش را هگم برجم و سس گهیع ۰ 
این سوگند حزب بلتويك به پیذوای خود آنین بود که 
طی قر نما زنده خواهد ماند. 
در ماه مه سال ۱٩۹۲‏ کنگرد سیز دهم حزب انعقاد یافت. 

در کنکره ۷۸ نقر نماینده با رای قطعی حضوربمم رساندند 
که نمایندگی ۷۳۵۸۸۱ تن از اعضای حرزب را داشتند. علت 
این اوز ایشس گزاف مار 5 اعضاء حزب تست به کنکرت گذشت4 


آن است که نا بدعوت انینی قریب ۲۵۰ هزار تن عضو حدید 


۶ ۷ 


داخل صفوف حزب گردید. نمایندگان دارای رای مشورنتی 
ذن بو ددد. 

کذکر د» ٍِِ مرامی مخالفین بعنی ذر سکیست سا ر دمن اه 
انحر اف در ده بورژوازی از مار کسسم و 1 دجد رل نظر در 
یم تشخیص دادد و باتقاق آرا این ز مینه مرامی را دقمیح 
۳ قع[هذام4 کنهر ادس سیزدهم حزب ر «در بار « اه حز بی : 
و «در بارٌ نتایج مباحثه» ثایید نمود. 

با در نظر گرفتن وظائفی که در راد تحکیم بیوستکی بین 
مر و ده وحود داشت» کنکره دستور ادامه توسعه دنایع و» در 
نو به نخضست. صدایع سك را صادر نمود و در عین حال 9 
رشد سریع فلز سازی را نیز گوش زد ساخت. 

کنکره تشکیل کیساریای ملی بازر گانی داخلی را تصویب 
کرد و هه بنکاهیهای بازرگانی را موظف ساخت که بازاررا 
تصاحت نمایند و سر مایه خصو صی را از بازر گانی طرد کنند. 

گر ضقن ساجت تا اعارات. فولشی, فلففقانان با نود 
کمتری داده شود و را تو سعه آن ر باخور ان از روستا طر د 
گر دند. 

بعئوان وظیفه اساسی کار در روستاءه کنگره شمار داد 
که تیام وسائل ممکن بکار رود تا شرکتهای تعاونی توده‌های 
دهقانی را در بر گیرد. 

سرانجام» کنگره اهمیت بزر گ دعوت لنینی را خاطر نشان 
کرده و حزب را متوجه آن ساخت که باید کار آموزش اصول 
انیندم برای اعضای حوان حزب. و قبل از همه. برای آنپائی 


که بذا بدعوت امینی داخل حزب شده اند تقویت یادد. 


۳۸ 


۰.۵ اتحاد شوروی در بایان دور ان ذرهیم. 9 ای ار 


سوسیالیستی و پیروزی سوسياليسم در کشور ما. 


«مخالفین بو ین ِ« زینوبق - کا منق . ٩‏ ۳ چهاردهم 
جرب خط مشی صبعدی کردن س لیر ی 


کار گر در راه سیاست اقتصادی نوین گذشت. کار قمرمانانه 
اتحاد شوروی بیش از پیش رو بفزونی مینم‌اد. 

و صعیت دون المللی ۳ این زمان دغمدر یاوه دو د. سر مایه‌داری 
نی .اون نت مورا سین توانست در مقایل نضتین حمله 
انقلابی توده‌ها ایسنادگی کند. حنیش انقلابی در آلمان» ایتالیا. 
بورژوازی باری نمودند. دوران حزر موفقتی انقلاب فرا رسمد. 
سرمایه‌داری در ار ودای باختری دعلو و مهو وت و و انداز ه‌ای دشبوت 
تضادهای اساسی را که موجت از همکسم‌ختکی حامعهُ سر مایه‌داری 
میشو د در طر ف بشمو د. در عکس این دشمت حر نی سر مأیه‌دار ی 
دحداوه و۱ هو وان و کی ان 2 سر‌مایه‌دار ان. در دین مور امیفی 
و مال مستعمر ای در مران گر ه ه ۳ ۱ کتو رها 
مختاف حاددر میکر د. دشموعت سرمابه‌داری. در ویو تا سر مایه‌دار ی 
فوران دو یی و ا شا وِ بجر ادربای داز ه ر ور اهم 


هه 6۰ ‌ 
.۰ یب 


۳۹ 


در عین اینکه سرمایه‌داری ثثبیت مییافت انحاد شوروی نیز 
در حال تشبیت بود ۳ این دو خالتت. رنست. ها یکدیکر تفاوت 
وا<ش داشت. تشیت سرمایه‌داری علائم بحران تاره سرمایه‌داری 
وا نوید میداد. تدیت انحاد شوروی شانه رشد نوین قدرت 
اقتصادی و نی کف سای دوگ 

باوجود شکست انقلاب در باختر. وضع بین المللی اتحاد 
وی ره ات4 ولی. یوسته. يم یر داهت: 

اتحاد شوروی در سال ۱٩۲۲‏ به کذفرانس اقتصادی بین 
ای مه گر ابو تخت له کی رای هن 
دول اهامای که از شکست انقلاب در کشورهای سرمایه‌داری 
حرات گرفته بودند کوش داشتند که این بار بشکل دییلوماسی 
وشار حدیدی به حمموری شوراها وارد آور ند. امپر یالیسترا ره 
کشور ثوروی در خواستمای گستاخانه‌ای ارائه نمودند و خواستار 
بو دند که وابر یکسا و کار خانه‌مائیکه در نمحه اتقلات اکتتر ملی 
ده بود بسرمایه‌داران خارحی پس داده شود و نیز خواستار 
بو ددد که همه واممای حکو مت تذراری برداخته شود. در <مین 
نگ انظی. ول افینه استنی بدو لت شوروی وعدهوام هائی حزثی ,داد ند. 

اتحاد شوروی این در خواسترا را رد کرد. 

کنف‌راس ژن تیجه‌ای نداد. 

دیدید به مداخله تازه» بشکل او لتیاتوم کرزن وزیر امور 
خار حه آنگایی دز ال ۱۹۲۳ ند تاره شانت و عایت رف گردنت 

دول سرمایه‌دار. که در جاً استحکام حاکبیت شوروی را ستجش 
کر دید و بپایداری وی اطمینان حاصل نمودند. یکی پس از 
دیکری بر قرار ساختن مناسیات دییلوماسی را با کشور ما آغاز 
تمودند. طی سال ۱۹۲ روابط دییلوماسی با انگلیس» فرانسه. 


ژ این ایتا لیا در فرار گر دید. 


۰ 


روشن بود که کشور شوروی توانست يك دوران دام 
تناس در شرایط صلح را بدست آورد. 

اوضاع در درون کشورهم نفغییریافت. فعالیت پر از 
فداکاری کار گران و دهقانان که از طرف حزب بلشويك رهبری 
۳ ۲ دمر خو د را بخشید. رشد سریع اقتصاد ملی شود بود. در 
سال اقتصادی ۱٩۹۲۵-۱٩۲‏ کشاور زی بدر جهٌ پیش از جنگ نزديك 
شده و به ۸۷ در صد سطح پیش از جنگ بالغ گردید. صذایع 
بزر گ اتحاد شوروی در سال ۱۹۲۵ قریب سه چه‌ارم محصول 
صنعتی پیش از جنک شد. در سال ۱۹۲۵-۱۹۲ کشور شوروی 
توانست برای ساختماتی‌ای اساسی ۳۸۵ بل مات پول بمصرف 
بر ساند. رت 4 الکتر یکی کردن کشور با مو وقیت انجام میکر وت . 
رشته‌های حیاتی سوسیاایسم در اقتصاد ملی مستحکم میگردید. در 
مبارزه با سرمایه خصوصی در صنایع و بازر گانی پیشرفتهای جدی 
ددست. ‏ آمك. 

رونق اقتصادی موحب ادامه بپبود وضع کار گران و دههقانان 
گر دیده و ر شّد ط.42 کار گر دا سیر سریعی پیش میرفت. مزد اوزایش 
واوت:. یز ان تو لیدی کار الارفت. وضع مادی دهةانان دمراتب 
شرت .طت. قوات. کار گرا و خهفانان. قی ال ۲۵۱۹۲ رای 
دست یاری بدهقانان کم بضاعت» توانست :ا ۲٩۰‏ ملیون منات 
بول تخصیص دهد. بر روی اساس نود حال کارگران و دهقانان. 
در فعالبت نش ایو و ده‌ها نیز بفغایت اوز و ده شّل. دیکتاتوری 
تزع لعار دا مستحکم گردید. بر اعشمار و نقود حزب بلشويك اوزود. 

در میم اقنصاد ملی نز د يك بیایان بو د. ۳7 درای کشور 
شوروی» برای کشور سوسيالييم. که در حال ساختمان بود. 
مرا ذرمیم اقتصاد و ددست آوردن سعلح بیش از جک کات 
میکرد. سطح پیش از حنک_سطح يك کشور عقب مافده‌ای بو د. 
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بیش روی دیشر ی ارم مرامد. د#مس طو لا نی کد 9 وروی 
تیگ اوه وه اگای. امه ساعمان: را مخ مشوت 

ولی در اینجا موضوع دورنمای کار و جکونکی رشد کشور 

.. ۰ ۰ » هه مه ۳ ۱ له 
ما. ساختمان ما و موضوع سرنوشت سوسرالیسم در اتحاد شوروی 
دکدام مت داید مو حه دمو د. رد4 ب‌ وه نج تالمج و تسوت دیگری* 
سوسیالیستی در اتداد شوروی امکان پذیراست و اگر امکان 
سر مایه‌داری و شمیت سرمایه‌داری» همیسمر مت را ره۹ آ یا قدا دیا 
اقتصاد شیواننی | امستترن در روی رایه سیاست اقتصادی بوین. که صمن 
دو سعه و استحکام همه حانبه بیروی سوست اس در کشور. عحالن" 
را ادداز ه‌ای اوز ایش سرمایه‌داری 9 مو حت میشَو د. ممکن ات و 
ن؟ اقتصاد ملی سوسیالیستی را حگونه باید ساخت.» این ساختمان 
را از حه سوئی داید آغاز دمود؟ 

۶ ع ۰ مه 

همه این سائل در پایان دور ترمیم در حلو حزب. دیکر 

ساختمان روز مر اقتصادی». قرار گرفت. 
.۰ م7 ً 2 

میبایستی بهمه این پرسشما پاسخهای پوست کنده و روشن 
داده شود ا اینکه همه کار کذان حزبی و اقتعدادی ما. که صذایم 
و کشاور زی ر در و میدمو د دد و نز 7 خلق. ددانند که کر 

۶ 7 ۱ ۰ 

ددون باسخمای روشن به این در سش‌ا» همه کار های عملی م۱ در 

ساختمان-کاری بدون دورنماء کاری کور کورانه و تو خالی میمود. 


و3 


ون 4 این پرسشم! پاسخم‌ای روشن و معین داد. 

حزب پاسخ داد آریء ساختمان اقتصاد سوسیالیستی در 
کشورما امکان پذیر و لارم است زیرا آنچه برای ساختن اقتصاد 
ی برای ساختن حامعه اف ند ای لازم است. 
دازا هتم دون اس تال ۱۹۱ لته کی کی زره ناس 
م9 سرمایه‌داری الب آمد و دیکتاتوری سیاسی خودرا بر قرار 
نیود. از آن زه‌ان بیعد حاکیت شوروی. بمنظور در هم شکستن 
تواذائی اقتعصدادی سرمایه‌داری و ایحاد شرائط ساختمان اقتصاد ملی 
سا اختی .۲ دس ررگونه اقدامی دست زد. ساب مالکیت از 
سرمایه‌داران و ملاکین» تبدیل اراضی. دابریکما. ؟ارخانه‌ها. راهم 
و بانکا بمالکیت تمام ملت. عملی کردن سیاست اقتصادی نوین. 
ساختمان صنایع ورس ها میت و و ی انجام رت 4 کُو بر ای نوت 
ترا موق افداغات مور نطو وظیفه عمفهه آکتون. ارت است 
ساختمان اقتصادی نوین و توسعه اقتصاد تسین آعشتی در همه 
کشور. تابدین و سم له سر مایداری از نت اقتصادی دم کلیس 
سر کوب گردد. تمام فعالیت عملی ماء تمام کردار ما باید تحت الشعاع 
این وظیفهً ععمده قرار گیرد. طبقه کار گر ممتواند این 
ار را بکند. و این کار را هم خواهد کرد. انجام این وظنهة 
عطیم را داید از صنعتی کردن کشور آغاز دمود. صنعتی کردن 
نا اسشتی. کتورتان علعه‌اضای اننت که از ان نان له سس 
ساختیان اقتصاد ملی وتا تین آغاز گر دد. نه اخیر انقلاب در 
باختر ممتواند ما را از یشروی دجلو. بسوی دود تیم باز دار د 
و به ثثبیت حز نی سرمایه‌داری ۳ کشور های عبر شوروی. سیاست 
اقتصادی نوین» تن میتواند این کار را آسان نماید» زیرا این 
بات یازا بدین منظور از طرف حزرب محری گردید که 
بایان ای شمااسی. افضاده: علین. ها .وا اسان عر_ کند: 
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حنین بود پاسخ حزب بیرسش راحم به پیروزی ساختمان 
سوسیالییتی در کشور ما. 

ولی حزب میدانست که موضوع پیروزی سوسيالیم در يك 
کشور با این ترتیب بپایان ندیرسد. ساختمان سوسیالیسم در اتحاد 
شوروی بزر گترین تحولی است که در ثاریخ بشر انجام »یگیرد 
و زر گنرین بیروزی تار یخی ط مه کار گر و دهقان اتحاد شوروی 
بمقیاس جرانی است . ولی با این حال این موضوع کار داخلی 
اتحاد شوروی است و تنها جزئی از مسللة پیروزی سوسيااييم 
را تشکیل میدهد. حزء دیتر اين مسئله نب بين المللی آن 
ات .و صی استااین. من استدلال راحم به پیروزی توت ا نیع 
در يك کشور. بارها خاطر نشان کرده است که باید دو جانبت 
این مسئله یعنی جانب درونی و بین المللی آن را از هم تفکيك 
کرد. و اما از نظر درونی» یعنی مناسبات ین طبقات در درون 
کشور» باید گفت که کار گران و دهقانان اتحاد شوروی کاملا 
مایت سر شهار حفی ان نت افتضافیی, عالی. .و 
جامعةً کامل سوبیااستی را برپا سازند. ولی این موضوع جنبه 
دین المللی نیز دارا است و آن عدارت ات از 1 روابط خارحی. 
رشتهة روابط بین کشور شوروی و کشورهای سرمایه داری. 
بین مردم شوروی و بورزوازی بین المللی که از رژیم شثوروی 
رت دارد و در حستحوی موقع مناسبی است که بر د کشور 
شوروی مداخلةً مسلع نوی بعمل آورد و مساعی نوی بکار میبرد 
که در اتحاد شوروی سرمایه‌داری را بر قرار نماید. و حون اتحاد 
وروی یکانه کشور سوسيايسم میباشد و کذور‌های دیگر در حال 
سرمایه‌داری خود باقی میه‌انند. در این صورت احاطه سرمایه‌داری 
در اطراف اتحاد شوروی باقی میماند که خطر مداخلهٌ سرمایه‌داری 


‌ 5 ۰ ۳۹ ۳ ۰ 2 
۳ تو اید فت ]وله واضح و روشن است که تا موقعی که احاطه 


ِِ 


مرمایه‌داری موجود است خطر مداخل4 سرمایه‌داری نیز موحود 
تقو انان. جون. ایا باق یی سک ای ییاد با قآ طویقی ای 
بط عاری و دا ماه سرمایه‌داری بر ضد اتحاد شوروی را 
از بين بیرد؟ نه» ذمیتواند. نمیتواند» جونکه برای از بین بردن خطر 
مداخلهٌ سرمایه‌داری باید احاطهٌ سرمایه‌داری را از بین برد و از بین 


۱ ۱ 5 من 7 
در دب احاطه سر مایه‌دار ی مها در ترجه اتقلات ببروز مذدانه 


از اینجا 


حنین نتیحه گرفته مشود که پیروزی سوسیالیسم 
در اتحاد شوروی». که وت از محو سیستم اقتصاد سرمایه‌داری 
و تا توا موسر .اد تحت رم است» با هم مادام که 
خطر مداخلة مسلح خارجی و کوشش برای تجدید اصول سرمایه‌داری 
مر‌دغی دشده است. مادام که کشور تدهنیه اج از حمین خطری 
مصون نیست» نمیتواند پیروزی لهائی شمرده شود. برای رهم خطر 
ماه بت ها بدا رین سایق احاطه رها ناد روا ای من تراک 

البته ملت شوروی و ارتش سرخ وی در صورت درست 
بودن بیاست حکومت شوروی» خواهند توانست به مداخله نو ین 
سرمایه‌داری بیکانه تودهنی شایسته‌ای بزنند جذنکه در سالهای 
۱٩۲ ۰-۸‏ هم تین مد اخله سر‌مایه‌داری ز ددد. ِ" معخخی این 
هنوز آن نیست که خطر مداخله‌های نتوین سرمایه‌داری از بین 
خواهد رفت. شکست نخنتین مداخله. خطر مداخل نوین را بر 
طراف تساخت» و بر ا سم 


ر حشمه خطر مد اخله» بومی حاطه سرمابه‌داری 
داقی دو د , هر گاه احاط4 سر مایه‌داری داز هم و حو د داشنه باشد» 
از اینجا حنین بر میاید که ییروزی انقلاب پرولتری در 


۵ 


این دو د نظریهٌ حزب راجع به مسلله پیروزی سونیالیسم 
در کشورما. 

کمیت مرکزی خواستار بود که اين نظریه در کنفرانس 
چهاردهم آتی حزب مورد مذاکره واقع گردد نا بنزلة نظریة 
حزب و قانون حزب که برای هیهُ اعضای حزب اجماری است 
تصویبب و قبول شود. 

مخالفین از این نظریهٌ حزب مبهوت شدند و علت این بهت 
زدعی قبل از همه این بود که حزب به این نظریه حنبهً صریح 
عملی-خاذه آن.را سا مه عملی. ی گردن: شوسالسشن 
کذور مربوط نمود و خواستار شد که بشکل قائون حزبی. 
تشگ قطه‌نام4 کنفرانس حهاردهم حزب. که برای همه اعضای 
حرز تب احباری باشد در آید. 

درتسکیستها بر ضد این نظریة حزب بر خاسته «تلوری انقلاب 
بیابی» »نشو یکی را در مقابل آن قرار دادند. که «قط برای‌مسخره 
کردن مار کسیسم ممکن بود تبوری مار کسیستی نامیده شود و امکان 
بیروزی ساختمان ه نها جنشت را در اتحاد شوروی انکار میکرد. 

هوا داران بوخارین حرئت نکردند آشکارا بر ضد نظريه 
حزب اقدام کنثد ولی با اين حال «تلوری» نمو آرام بورژوازی 
به یواسم را شفایل. انش نطو قزر کاوه آن.. وا یاه 
شعار بنوین» که عبارت بود از شعار«غنی شوید» دکبیل میذمو دند. 
نظر بوخارینیها چنین بود که معنی بیروزی سوسيالييم از بین 
مان تهاز روا ری «عستت: باه برور اندن و عنی دمودن آن است. 

رای هه ز نوی کامتت: سر بر وی اظیار داح 
که پیروزی سوسما ایس در اتحاد جماهیر شور وی سوسیاایستی 
بواسطه عقب ماندگی نی و افتعادی آن غیر ممکن است وأی سیس 


با گر اف درد که داز سر ور در ده بهان گر دند. 


۱ 


کنفرانس چهاردهم حزب (آوریل سال ۱۹۲۵) همه این 
سطگ- ت‌ ۶ ۰ 
«تمور یهای» دسایم طلانه مخالذین آشکار و بنهان را دنت مو ر د 

نز و بض ۰ ۶ 

سرزش قرار داد و ذظر یه حزرب را داثر بیروزی بمواستا احیتیم 
در اتحاد شور وی دصو یب و قطعنا مه مر بو ط بان را صادز دمو د. 

ر یو یی و ۲ که ره تا اوتاده دو درل در حیح داد ند که 
در اه این قعلهنا مه رای دهند. و لیکن حرا بت خن ا منت که آنها 
ءبارز خود را بر ضد حزب فقط بتعویق انداخته و مصممند در کنکرهّ 
حهار دهم «با حزب مصاف دهند». آنها در انیذگر اد طر فدار ان خو د 
و 1 آور ده و کی گرو هی دنام «مخالفين بو ین » بر دا<:ند. 

داز . استا هو سال ۱۹۲۵ کنکرة حهار دهم حزب گشایش یاوت. 

کنگره در محیط وخامت اوضاع درونی حزب حریان داشت. 
در تمام مدت موحودیت حزب هنوز چنین وضعی روی نداده 
دو د 4 همشت نمایندگان يلك مر کز بسیار دزر گب حر دی » اه 
هیست. نمامندگان. اخیگر اف یکحا در صدد بر خاستن در صد ک 4 
قو گر من حجو د داشد. * 

در کنگره 11۵ نماینده با رای قطعی و ۱ نماینده بارای 
مشورتی» که ازحانب ۲:۳ هزار تن اعضای حزب و 4۵هزار تن 
نامز د نماینده بودند» یعنی قدری کمتر از کذکرهة گذشته حضور 
مت و حز بی حوز ه‌های دانت‌گاهها و ادارات دو لنی . که را 
؟ 


می عله ده بود. 

انش سای که مرگزی,وا ویر اسهاين. اه و, جر 
این گزارش رشد توانائی سیاسی و اقتصادی اتحاد شوروی بطور 
تاد ار نمایانده شد. خواه صنایع و خواه اور در شا 1 
ایای اصول اقتصاد شوروی» نسبتا در اند مدتی درمیم ده 
سطح بیش از حنک نزديك میشد. با وحود این پیشترفتها. 


8۷ 


رویق استالین برشنهاد میکر د که نیاید آسو دود خاطظر دو د زیر ۱ 


این بیشر فتها ذمیتو انست ان حعروت را 4۶ کشو ۱ در حاات 


عقب ماددگی و در حال کار باقی فارانی ات بیو شاند. دو 
سوم از 
ر صنایع میداد. رویق استالین میگفت که در حلو حرب این 
مو صو ع ۳ تمام معمی حلو ه ۳ است که کشور م۱ باید بکشور 
صنعتی بدل گردد که در رشته اقتصاد. وابستگی بکشورهای 


کل محصول. مر بوط بکشاورزی بود و تنها يك سوم 


انحام داد. و مه عمدهة حزب مبارز ه برای ایحاد صنعت تم 
در کشور و مبارزه در راه پیروزی سوسپالیسم میباشد. 

از کشور اور ری مدل ره کشور صعتی گر داد که بتو اید 

آلات و ادوات لازم را با نیروی خود تولید کنده- این 

ات ماهنت و اساس 3 متعی عمو می و 

صنعتی کر #ن کشور اتتخهار [: اقتصادی کشور ر تاعین 
میکرد. استعداد دیاعی آن را تقویت مینمود و رای بیروزی 
سوسیالیسم در اتحاد شوروی شرائط لازم را بوحود میاورد. 

هو اداران زینو یف علبه خط مشی عمومی حزب 
ور خاستند. سو کو لیکو ف» که طر فدار ز یو بی دو د. در مقابل 
راء که بین نرنکان اميرياليسم رایچ بود» علم کرد. بموحب این 
ذقشه اتحاد شوروی میبایستی شور کشاورزی بماند که در درحه 
اول مواد خام و خواربار تولید نموده آن را به خارحه بفرستد 
و از آنحا ماشین آلات» که خودش تواید نمینماید و نباید هم 
۰ له 


0 کند» وارد نماید. در شرائط سال ۱۹۲۵ این نقشه بمنز 


۸ 


ک‌ور های بیکانه. که دار ای صنانع ذر قی یاه:4 بو دند. قرار میداد 
۳ ۱ نقشه‌ای بود که عقب ماندگی اتحاد شوروی را از حیت 
صدایم» بنفع نم‌نکان آهتر تا اند کشور های سر مایه‌داری» تشیت میکز د. 
پذیرفتن این نقشه به متاب آن بود که شور ما را به 
يگ ز ائدد ناتوان کشاور ز ی حبمان سرمایه‌داری محدل کنند و 9 
وا ون ععایل. اخاطه مرها هریاد خر سبتت. گردانت. و در 
اتجام امر سوسیاليسم را در اتحاد شوروی بخاكث سیرده باشند. 

کنر د. و اقتصادی هو ادار ان زینو یف را بعنوان زج 4 
به اسارت انداختن شوروی دانست و سخت تشمیح نمود. 

اظباراتی (برخلاف گفته لنین!) دائر براینکه گویا نایم 
دس ما صنایع توافت امد نیست و همچنین (باز هم بر خلاف 
گفتهٌ انین!) داثر باینکه گویا دهقان میانه حال در کار ساختمان 
سونهد ‏ عت ور د‌یتو اند متقق مل.42 کار گر باشد» نیز به «مخالفین 
نوین» کك نکر د. 

کنکره. این رفتار مخالفین نوین» را بعنوان رفتار ضد 
۳ مورد تکوهش قران داد. 

و اجه برده از روی ماهیت در فسکیستی و منتویکی 
«مخالاین نوین» بر داشت و ثابت نمود که زینویف و کاهنف 
«عط نغمه‌های دشمنان حزب راء که انین علیه آنرا در موقع 
خود مبارزم بی امائی مینمود» تکرار مینمایند. 

روشن بود که هو اداران زینو یف - در تسکیستر‌ائتی هستند 
که نتو انسته‌اند خود را حنانجه باید برده پوشی کنند . 

ریق استالین تاکید نمود که مپمترین وظیفهٌ حزب ابحاد 
اتحاد محکم طقه کار گر بادهقان میانه حال در امر ساختمان 
مرها آخسنچ میداشّد. وی در مسغله دهقادان به دو انحراف که 
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بود اشاره کرد. انحراف نخست -بی اعتنائی و ارزش کاهی 
قائل نشدن برای خطر کولاکپا و انحراف دوم-سراسیمگی و ترس 
در مقابل کو لا کر رش کاوی قائل نشدن برای دهقان 
میانه حال بود. باین پرسش که کدام یک از اين دو انحراف 
بدتراست رفیق استالین چنین پاسغ داد: «هم نختین و هم 
دومین انحراف یکی از دیکری بدتر میباشد. و اگر این 
انحرافات رشد یابد میتواند حزب را متلاشی و ابود سازد. 
خوشبختانه در حزب ما پیروهائی موجود است که هم نخستین 
انحراف و هم دومین انحراف را میتواند قطع کند». 
در حقیقت هم حزب خواه انحراف «جپ» و خواه انحراف 
راست را درهم شکست و قطع دمو د. 
کنگر 6 مار دهم حرف صمن نتیجه گر فتن از مذاکرات در 
رشتهٌ ساختمان اقتصادی» نقشه‌های تسلیم طلدانه مخالفین را یکدلانه 
رد بموده در دتصهیم مشمور خود حنین تا 
«کنگره در رشته ساختمان اقتصادی این نکته را ماخذ 
فرار میدهد که کشورماء یعنی کشور دیکتاتوری پرولتار یا. 
«برای بنا نمودن حامعه کامل سوسیالیستی همه جیز ضروری 
را داراست» (لنین). کنکره چنین معتقد است که مبارزه 
برای پروزی ساختمان سوسیالیستی در اتحاد شوروی و ظیفه 
اساسی حزب ما میباشد». 
کر راز دهم خزانت ‏ اس امه خقان خر را تیب موق 
تک 4 تیار قضی. خینیه یبا سیفن تست یی تن / 
تمام اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی و. لك. پ. (ب). نامیده میشود. 
هواداران زینویف. که در کذکره شکست خورده بودند. 
حزب نشدند و برد تصمیمات کذکره حراردهم بنای مبارزه 


ر ی ۶ دلا قاصله دس از کنر هت جمار دهم. زر یو یی حلسه 
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نا[ حوانان کمو نیست لنینیراد را. که قشر بالائی آن 
صفراف و دو رویان دیکر» با روح کینه ورزی نسبت ‏ یکميتة 
5 ۰ ۰ ۰ ی 

که‌مت4 و حوانان ؟و دیست لگ اد قطعنامه‌ای داثر ره 
امتناع از متابعت دض نات کنر نت حبار دهم حرا بت صادر کر د 

وای. فتر. مالانی. هفقو شتا ايم. که نز ادا ان 
ز یمو بف بو د » روحیه و ده‌های کو مسومول انینگر اد را دسج و <4 
منعکس نمیگر د و باین حچرت ره آسانی از بای در آ مد و درودی 
اف ارت اراد موی 

در او اخر کذگر 5 حبپار دهم. دسته‌ای از دمایخدگان کنگر د 
عبار ت از رویی مو لو نف کرو ف. ور و شیاف. کالینین . آ ددر یف 
و دیگران ره لنینگر اد ور ستاده سل دیل. این باعضاه ساز مان 
حر بی تیک دو صرح داد ه ۵ سل که روش همشت نمایندگان 
آور ده دو د دد» <4 خشه ده کار انه و صل بلشو یکی دار د. حلساتی 
که در آن راحم به نتایج کنکره گزارش داده میشد بر حوش 
منعقد گردید. اکثریت قاطع اعضاء ساز 


دیش از آارصآِ* در صد ) دصه خوافت کنکر د حمپار دهم حرا بت ر 
که در صد جرب دو ددد مور د نکو هش قر ار داد . ان «مخا لفین 


"وین » در ایدء‌و وم دیگر دمنز 4 2 دی لک دو د دل. 
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باشویکهای للین‌راد در نخستین صفوف حزب لنین-استالین 
ماندند. 

رفیق استالین ضمن نتیحه گیری از کارهای کنکر. حبار دهم 
حزب حنین نوشته است : 
«اهمیت تاریخی کنکر: حراردهم حزب کونیست 
اتحاد شوروی در آنست که توانست اشتاهات مخالفين 
نوین را نا ریشه آشکار سازد. روح بی باوری و 
ندبه‌های مایوسانه آنانرا بدور انداخت. راه ادامه مبارز: 
آینده را برای سوسیالیسم بطور دفیق و روشن لعیین کرد. 
دورنمای پیروزی را در مد نظر حزب قرار داد وبدینوسیله 
برولتاریا را به ایمان تزازل نایذیر به پیروزی ساختمان 
نوشیا لستی. شتا کرو (استا اد ن مسائل لنينيدم ص ۱۵1). 


خلاصه 


در تاریخ حزب باشویک سالم‌ای انتقال بکار آرام برای 
در میم اقتصاد ملی یکی از 3 مه ارت ذرین دور دها ها 
حزرب در محبط بیحیده و مشکلی تواست تحول دشواری را از 
سیاست کمونيسم جنکی به سیاست اقتصادی نوین انحام دهد. 
حزب حاد کارگران و دهقانان را بر اساس اقتصادی نوینی 
مستحکم ساخت. تداد حماهیر شوروی سوسیالیستی ایجاد شد. 

ضمن طی طریق سیاست اقتصادی نوین» پیشر وهای قطعی 
در کار رمیم اقتصاد ملی بدست آمد. کشور شوراها در رشد 
اقتصاد ملی از دور ترمیم بطور موفقیت آمیزی گذشت و 
بنای انتقال بدورء حدید یعنی دور صنعتی کردن کشذور را گذارد 
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داشو دس عصر ص.ل جر بی در صهو ف حرا بت کمو بیست (بلتویک) 
مبارزه بس شدیدی مینمودند. بر راس این عذاصر ضد حزبی 
۳ بوخار ین بو ددد. مخا لین امیدوار بودند که بیس از در گدشت 
لنین در صمو ف حرب باشو یک ذو ید وساد دمودد و در آن 
کو شش داشتند که در اتحاد شوروی ساز مان ند تین محصو ص 
بورژوازی نوین و بعبارت اخری حزب دیکر یعنی حزب رستاخوز 
سرمایه‌داری ر نو جو د آهو دا 

و ی رز زیر پرجم لنینی در پیرامون کمیته مر کزی 
و هم دوستان حل درل آ دسا ر در انین؛ر اد. یومی مخالفین بو ین 
از طر فداران ژزینویف و کامنف را. شکست داد. 

حزب بلشویک یرو و وسایل لازم جمع آوری کرده 
کشور را دمر حله تا ر یخی بو دن بهی دمر حله صدُعتی کردن 
۱ 


مضه مد مسمعی ر سانید. 


فحل دهم 
حرب بلشویک در مبارزه برای صنعتی 
کردن سوسیالیستی کشور. 


(سالهای ۱۹۳۲۹-۱۵۲۰) 


۴۳ دتم ار فها: تشکل دسته دم‌ی رل حربی 
ترتسکیستی و زینویفی. کردار ضد شوروی این 


دتت4: قمع سشکست: ادسستق. ستناعن 


حزب» پس از کنکر: جم‌اردهم. برای اجرای دستور عمومی 
حکومت شوروی در امر صععنی کردن سوسیالیستی 9 
مبارزد را توسعه داد. 
وه فقوت منم کل هن خیزی:ه: ین نود که که اورشش 
احیاء شود مواد خام وخواربار بدست آید و کار افوتد و صنایع. 
کار خانه‌ها و فابریکا ترمیم گردد. 
حکومت شوروی اسمتا باسانی از عهدد این وظائثف بر امد. 
۳ دوران ترمیم سه نقص بزرگ داشت. 
نخضست اینکه سر و کارآن با کارخانه‌ها و فابریکرای 
کرنه‌ای بود که دارای تکنیک کرنه وعقب مانده بودد و بزودی 
ممکن بود از کار بيافتند. مییایستی لوازم و احتیاحات فنی آنرا 


را در تا تشون تکیت بو پن ددرد درد ال 
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۳ دِ 
ر دیمه آن بسیاو محدو د دود زير ا دهسا و صد هرا کار خا (4های 


ماشین سازی که کشور مطلفا" ره آن احتیاج هرت لاز م دو د 


و «دن کار خانه‌های هو حو د کشور ما حون کار خانه‌هائی وحو د 

وحود آن ددجتو اند دمدیل به صنایع حقیقی گر دد. بثایر این از 
۶ ۰ ۰ ۰ َ ۰ ِ "« ۹ 

داشت که آن را رشد داد و براه انداخت. ولی بعد ها 

خود رشد صدایم سبك هم مواجه با اشکال یعنی با سستی 


داشت که ۳ هنایم سنگین تر قی میتوانست آن را امین 


مرم را انحام دهد . 

لاز م میامد که یکت رشته از صنایع. که تا دزاری داقد 
آن بود» از نو تاسیس کردد. میبایستی کار خانه‌های ماشین سازی. 
دستگاه سازی. اتومبیل سازی. شمیمیائی. فلز سازی نوین ساخته 
نود وسائل موتور سازی و ره لو از م نی برای کار خانه‌های 
نیقی ظر کال شیر قاصی اد ات ار فا ایت. بر فان 
سنکی. افزایش یابد زیرا ار بمروزی شد ند میم و اناد 
شوروی آن را خواستار بود. 

لازم میامد حنایم نوینی برای دفاع کشور بریا شود. 
کار خانه‌های توب سازی. گلوله سازی. کار خانه‌های هواییما سازی 


0 ۳ 0 و ۳۷ اخنه شو د. ز بر ۱ مذاوع ۷۹ 
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اتحاد شوروی در شراط احاطه از طرف کشور های سر مایه‌داری 
این طور اقتضا مینمود. 

لازم بود کار خانه‌های تراکتور سازی و کار خانه‌هائی به‌نظور 
درا آوردن مانین‌ای کشاورزی امروزه تاسیس کرد و از محصول 
آنما کشاورزی را نامین نمود تا اینکه بملیونها اقتصاد انفرادی 
وتا امکان: داد. که ان راد کشامرزی اشتراگی, شوایت زر گت 
میادرت نماید زیرا منافع پیروزی سوتهاليیم در روستا چنان 
ایحاب میکرد. 

هی انا نان توص ات ی کر و 
ددست آید. زیر صنعنی فان اتکی کشور عبارت از 
9 9 

مسام است که حنين ساختمان اشنا نی بزرگ دون صرف 
ملیار دها پول امکان پذیر نبود. به واممای خارحی نمیشد امید 
بست» زیرا کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام امتناع کرده 
بودند. لازم میامد بدون کیک خارحی با وسائل خودی اقدام 
ساختمان مود و حال آنکه کشورما در آن موقم هنوز 
فک 

یکی از دشواریم‌ای عمده. اکنون عبارت از این بود. 

کشورهای سرمایه‌داری معمولا هنایم سنکین خود را بجساب 
فازد گرد وهای ان عایع هی نخ‌ستله. عارت متتفرات: 
بو سیله اخد عرامات جنکی از ملل مغلوب و بو سیله واممای 
خارحی تاسیس میذمودند. کشور شوراها اصولا نمیتو انست برای 
بدست آوردن وسائل صنعتی کردن کشور به این گونه مذابع 
حرکین مائند غارت ملل مستعمره يا مفلوب متوسل شود. 
و اما موضوع واممای خارحی. این منذبع برای اتحاد شوروی 
بسته بود. زیرا که کشورهای سرمایه‌داری از دادن وام بوی 
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امتذاع داشتند. مییایستی این وسائل را در درون کشور 
ور اهم شا ی 

این وسائل در انحاد شوروی دراهم شد. در اتحاد شوروی 
حنان منایع متراکه‌ی بیدا شد که در هیج يك از کشورهای 
سرمایه‌داری نظیر آن دیده نشده است. دم انش و همه فابر یکسا 
و کار خانه‌ها و همه اراضی را که انقلاب سوسرالیستی اکتبر از دست 
سرمایه‌دار ان و ما کین بیرون آور ده بود و نیز وساثط حمل و 
نقل» بانکیا. بازر گانی خارحی و داخلی را در اختیار خود گرفت. 
منافعم حاصله از فابریکرا و کار خانه‌های دولتی. وسائط حمل و نقل. 
بازر گانی و بانکما اکنون دیکر بمصرف طبقةً طفیلی سر مایه‌دار 
تخصیص نداشت بلکه برای ادامه توسعهً صنایعم صرف میکر دید. 

حکومت شوروی واممای تزاری را. که ملت مرا بادت 
تنزیل آن هر سال صدها ملیون منات طلا مییر داخت. لفو نمود. با 
لفو مالکیت خصوصی ملاکین بر زمین. حکومت شوروی دهقانان 
را از پرداخت سالیانه قریب ۵۰۰ ملیون منات طلا احارة زمین 
بملاکین معاف گردانید. دهقانان. که از زیر این همه بارهای 
سکن رهائی باوته بودندء میتوانستند بادو ات باری نمایند تا صنایع 
نو و توائاثی احداث کند. در یافت تراکتور و ماشیدهای کشاور زی 
زو ات دهانان حنبه حیاتی داشت. 

همه این سر حتیه‌های در آمد در اختیار کت شوروی 
بود و برای برپا ساختن عذایع سنکین ممکن بود صدها ملیون 
و پا ملیار دها نات از این مذایع عاید شود. فقط مییایستی مانند 
صاحدکار دست بکار شد و در امر صرف پول نبایت صر هه 
حوئی را مراعات نبود» امر نو امد ر! بر روی اساس فنی صحیح 
بپبودی بخشید. ارزش اصلی تولید را پائین آورد. هز ینه‌های 


عبر لا ز م و عیر د و از مان در د . 
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حکومت شوروی هم همین طور اقدام کرد. 

در سای رزیم صرفه جوئی. مبالغ هنکفتی برای ساختمان 
اساسی سال ببال متراکم میکشت. برای آعغاز بنای بنگاهی‌ای 
عظی.ی مانند استاسیون آبی برق دنیر» راه آهن در کستان-_ 
سیبری»_ کار خانهٌ تراکتور سازی استالینگراد. کارخانه‌های دستگاه 
سازی. کرخانة اتومبیل سازی «آمو» («زیس») و غیره امکان 
حاصل شد. 

اکر در سال ۲۷-۱۹۲۰ برای هنایم قریب يك ملیارد 
مذات صرف شده بود اينك پس از سه تال میسر شد قریب ینج 
ملیار د مذات صرف گر دد. 

کار صنعتی کردن کشور بیش میر فت. 

کشور های سرمایه‌داری میدیدند که تحکيم اقتصاد شمه | ان 
اتحاد شوروی موحودیت سیستم سرمایه‌داری را در مخاطره 
مباندازد. باین <رت حکومتهای امپریالیستی بر هر اقدامی دست 
زدند تا «شار تازه‌ای به اتحاد شوروی وارد آورند. ایحاد اختلال 
کنند تا امر صنعتی کردن کشور اتحاد شوروی را در هم زنند 
و يا اد مانعی در راه آن بتراذند. 

در ماه مه سال ۱٩۹۲۷‏ محافظ4 کاود ان انکلیس («سخت سرها») 
که رای شگومت. قزر حاشتل با سیر متا و یهایس وان 
«آرکس» (شرکت شوروی برای بازرگانی با انکلیس) حمله ور 
شدند. ۲۰ مه سال ۱۹۲۷ حکومت محافظه کار انکلیس قطع روابط 
دییلوماسی و بازرگانی خود را با اتحاد شوروی اعلام داشت. 

هفتم ژوئن سال ۱۹۲۷ در ورثو سفیر کبیر اتحاد شوروی 
رفیق ویکوف بدست یکی از افراد کارد سفید روسی که تَیعه 
اهسان. نود کته .سل 


در همان زمان در خاك اتحاد شوروی از طرف حاسوسان 
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3 ره راتکه <در دی <مكل نمتب 


و کارشکناتن انکلیس در انیت 
انداخته شد که قریب سی دن زخیی از آنحمله حند نهر سخت 
محروح گر د ددند. 

در دانستان سال ۱۹۲۷ تقرییا" در آن واحد به سفار تخانه 
و نمایندگیم‌ای بازر گانی اتحاد شوروی در برن» پکن. شانکم‌ای. 
تیانتز ین حمله شد. 

با این وضه دشوارٍ ای تازه‌ای برای حکومت شوروی 
ور اهم میگردید. 

ولیم نخان هرب سل هعان سل و عبلات. فظه آبیزاره 
ار زا ات و عمال آنپا را به آسانی دوع کرد. 

دشو ار بر‌ائیکه 7 دس‌کیسترا ۲ مخالفین دیگر با کار شکنی‌ای 
هه توافت و قاو یش ت شوروی دفراهم میاور دند کمتر از این ها 
نیو د. بیحپت ننبود که ر ویق آیتجا لیر در آنزمان میکغعت که 
برضد حاکمیت نوروی «از جمیرلن گرفته تا ترتسکی يك نوع 
حبسه متحدی دارد تشکیل میشود».. باوجود تصمییات کذکرن 

حبرار دهم حزب و با اینکه مخالی. ن ظاهرا! " وفاداری خود وا نست 

به حزبت اعلام داشته بودند باز اسلحه را بزمین نت>ذاشته و علو د 
بر آن بیش‌از بیش کار شکنی و تفر قه اندازی خود را تقو بت دادند. 

دز .قانستتان:. نیال هواداران ترتسکی و زینو یف يك 
دق لتق خد: رای تشکیل. هنت عفایای هه دستحات مخالفین 
شکست خورده را در اطراف این دسته بندی گرد میاور ند و 
بنیان حزب مخفی ضد لنینی خود را بر پا میازند و باین وسیله 
آئین نامه حزب و تعصمیمات کنکره‌های حزبی را که تشکیل 
وراکسیونرا را مبنو ع داشته بود بی بروا نقض هم ای ی 
مر کزی حزرب اخطار میکند که ار این دسته دی حد ح<رر نی 
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سرانجام کار برای طردداران وی ممکن است بجای بدی 
کشانده شود. ِ طر فدار ان این دسته بندی دست از کار 
تک 

قور سایق همان ال قزر نان کفرانتی بانردهم عدای: 
این مخالفین در حلسات حزبی در کارخانه‌های مسکوء. انینگراد و 
شررهای دیکر بر خاسته و کوشش بکار مییرند که حزب را 
دحار مىاحنه ناز ه‌ثی بذمایند و ضمنا ۳ مرگمی خود را. که 
نسخه ثانی ی فرامی. اه لنش عادعی پر تست هر نیگن 
بود. در معرصضص مذاکر اعضای حزب قرار مدهند. اعضای خزرب 
نوی دهنی سختی بمخالفین میزنند و در برخی‌از نقاط آنسا 
را از جلسات بیرون میرانند. کیت مرکزی مجددا بطر فداران 
دسته بندی اخطار میکند که حزب از این بس نمیتواند کار شکنیی‌ای 
آنما را تحمل کند. 

مخالاین عریفه‌ای بامضای ترتسکی». زینویف» کامنف و 
ساکو لنیکف ‏ بکمیتة مرکزی میدهند که ضمن آن از عمل 
دراکسیونی خود اظار ندامت میکنند و وعده میدهند که در 
آینده وفادار باشند . با وجود این دسته بندی عملا باقی میماند 
و طرفداران آن از کار مخفیانه ضد حزبی خود دست بر نداشته 
دا ره ص ی خود ادامه میدهند. حابخانة مخفقی در 
فرار میسازند. برای طر فداران خود حق عضویت مقرر میذمایند 
۲ _ مرامی خود را انتشار میدهند. 

پییامینت او رای صکتا جر نا ییا انس 
پانز دهم حرزب (نوامیر سال ۱۹۲۰) و جلسه ۶ ی ؟ بت اجر اثة 
بین المال کمونیست (دسامیر سال ۱۹۲۰) موضوع دسته بندی 
در تسکیستی -ز یذویفی را مورد مذاکره قرار داده در تصدیمات 


خود طر ودار ان دسته بندی را بعنوان افتراق حوپانی. که با 
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مت مرامی خود بموضع منشویکی در غلطیده‌اند. مورد تقبیح 
قر ار میدهد. 

لیکن این اقدام هم برای طر فداران دسته بندی موثر واقع 
نشد. در سال ۰۱۹۲۷ در" موقعیکه محافظه‌کاران انکلیس با 
اتحاد شوروی قطع روابط سیاسی و بازر گانی نمودند. طرفداران 
دسته بندی باز حملات خود را نسیت بحزب تقو بت دادند. 
اینان زمينه مرامی جدیدی موسوم به «زمیتةً مرامی ۸۳ نفر» ترتیب 
دادند و در میان اعضای حرب شروع بانتشار آن :مودند و از 
که مه مر کزی خو استار شددد که مىاحثه هو می داز ه‌ثی در حزب 
عم او هه 


میتوان گفت که این زمیناً مرامی مخالفین. بیش از 
کلیه ان که هام اخووع و سالوشی. نود 

در گفتار یعنی ضمن ز مينه مرامی خود. ترتسکیستما و 
زینو یذیسا بر صد رعایت تصمیمات حزب اعتراضی نداشتند و اظمپار 
و واداری میکردند ۳ در کردار هر گونه وفاداری تست بحزب 
و کیت مررکزی وی را تخطئه کرده تصبییات حزب را بزشتترین 
شکلی نقض میذمو دند. 

در گفتار. یعنی ضمن ٍِِ_. مرامی خود. اینان نسیت به 
یکانکی حزب اعتراضی نداشتند و بر ضد افتراقی اظمار نظر 
مینمودند ولی در کردار با زشتترین شکلی یکانکی حزب را 
نقض نموده روش افتراقی حویانه را پیش گرفتند و اکنون دیکر 
حزبی ویر خود. که مخفی و ضد لنینی بود. داشتند که هر گو نه 
مو حباتی برای بدل شدن بحزب ضد شوروی و ضد انقلابی را 
در بر داشت. 

در کفتار. یعنی در زمینة مرامی خود. ایذان طر :دار 


بت دحعتی کردت کشور دود دد و حمی کمن4 مر کزی و ار ان 
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میکردند که در راه حنعتی کردن کشور سرعت کافی بکار 
نمیبرد ولی در کردار نست به تصویمات حزب در باره پعروزی 
ی در اتحاد شوروی بد گو ثی میگر دند. ات صنعتی 
کردن سوسیالیستی را مورد تمسخر قرار میدادند و تقاضا 
مینمو دند که يك رشته از کارخانه‌ها و فابریکما بخارحیان بعنوان 
امتیاز برگذار شود و بطور کلی امید خود را با متیازات 
سرمایه‌داری خارحی در اتحاد شوروی بسته بودند. 

در گفتار. یعنی در ز مینه مرامی. ایذان طرفدار نرپضت 
کلخوزی بودند و حتی کون مر کزی را مامت مکیردند که در 
راه اشتراکی کردن کشاورزی سرعت کافی بکار نءیبرد. ولی در 
کر دار مها سس ف دهقانان را ساختمان شواسدا آخشتی مسخر هد 
میکر دند» ناگزیر بودن وقوع «کشمکشم‌ای حل شدنی» بین ط.عَه 
کار گر و دهقائان را بیشکوئی مینمودند و امیدهای خود را به 
«احار ه داران متمدن» در روستا یعنی بافتصادیات کولالد سته 
بو دید. 

اين زمینه مرامی مخالفین بیش از هر زین ازنوع خود 
توام با دروغ بود. 

مخظور این بود که حزب فریب داده شود. 

کته هر کنغ.. کشودن: «وری. دابپ. شاه را رت کرد 
بمخالفین گوشزد نمودکه باب مباحثه تنها دموحب آئین نامه حزبی. 
یعنی دو ماه پیش از کنکر: حزب. میتواند مفتوح گردد. 

در اکتبر سال ۰۱۹۲۷ یعنی دو ماه بیش از کنکر: بانزدهم. 
کیت مر گزی حزب ماحنه عمومی حزب را اعلام داشت. حلسات 
مىاحثه آغاز شد. نتایج این مباحثه برای دسته بندی ترتسکیستی 
و زبنویفی بسی رقت آور بود. ۷۲ هزار تن از اعضای 
نع . و 2 شنداست: .هه مر کزی رای دادند در صور تیکه 
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بر له دسته بندی تردسکیستما| و زينوية‌يپا «قط جهار هزار یعنی 
از يكث در صد هم کمتر رای داده شده بود. دسته بندی ضد حزبی 
طی هن د سره دحی را رد 3 

چنین بود اراد حزب که بطور روشن ابراز شد. حزبی 
که خود طریداران دسته بندی قضاوت امر را بان مراحعه کرده 
بو دید. 

ولی این درس هم برای طرفداران دسته بندی مفید واقع 
نشد. بجای اینکه تابع اراد حزب شوند» آنپا تصبیم گرفتند که 
آن را نادیده اثکارند. هنوز مباحثه تمام نشده بود که آنرا. با 
در دظر گر 9تن گنت مسلم و بر از و تین رامع حو د. دص‌يم 
گر :ند که بشکلم‌ای فاطعتری در مبار ز ه در رل جرب و حکو مت 
وروی د سامت ز دم و مصمم شا دل در مستکو وه ات او دمایش 
اع ی 1 شکار ی ۳ کل د همل و رور ۳ دش حو د را هعتم 
توامیر بعمی رور حشن اتقلاب اکتر که در آن رور حمتکنان 
بر گزبدند. ترتسکیستما و زینوية‌یپا بدین طریق قصد داشتند 
طر فداران دسته بندی مو وق شدند تن يك مشت ناحیز از اشخاص 
آ نا را نمایش عامه خلقی در هم تا بت و یروت ادداخت. 

ا کنو ن دیکر حای سم 4 نود که در دسکیسترا و زینو ییا 

دُ ۰ ۳۹ ِ ّ ۰ و حم | ۰ 

در لجن زار ضد شوروی را غلطیده‌اند. اگر در مباحثه همکانی 
حرا بت دها. در صل کهمت4 مر کزی» بحر بت مر احعه کر د دد» در 
ایتحا یهدی در مو قمع نمایش ر فت دار جو د. ۳ ر اه مر احعه 


ر دولت شوروی در پیش 


۶ ۲ 


کر فتند. اکنون که آنما از بای در آوردن حرب بلتويك را 
هدف خویش فرار دادند. ناگزیر میبایستی راه از پای در 
آوردن دولت شوروی را نیز پیش گیرند» زیرا در کشور شوروی 
حزب باشويك و قان لت از همدیکر حدائی ایدیراند. بدین 
طربق سر کر دگان دسته دی در نسکیستی و زبنویقی خود را از 
حزب یرون گداردند. حونکه بیش از این نمیشد در وف 
حزب باشويك مردمانی را که در لحن زار ضد شوروی فرا 
غلطیده‌اند تحمل نمود. 

در )۱ نوامبر سال ۱۹۲۷ جلسهٌ متحد کمیته مر کزی و کمیسیون 


مر کزی تیش ترثسکی و زینویف را از حزب رون کرد. 


۲ پشر فتهای صنعتی گر دقن لسن غقب::مانان اگی 
و 4 3 پانزد هم حزت. خط مشی اشتراکی 
9 کشاورزی. انود ام دسته بنبد‌ی ترتسکیستی 
و زینویهی. دو رودی سیاتی. 
در پایان سال ۱۹۲۷ دیکر پیشرفتهای قطعی سیاست صنعتی 
کر دن مدا امش تمودار گردید. در شرائط نب عنعتی کردن 
کشور طی مدت کمی توانست بیشر ای حدی یعمل آورد. 
صدایم و کشاورزی روی همرفته (با در نظر گروفتن اقتصاد 
زاین یی از خیق ای لین مادقا تاه 
بیش از حنک رسید» بلکه از آن هم کدشت. وزن مخصوص 
دعفت در کلب اقتصاد ملی تا ۲ در صد اور انش یافت و بسطح 
پیش از جنک رسید. 
بخش سوسیالیستی صنایع. بحساب بخش شخصی. بسرعت 
رو بافزایش نمود و از ۸۱ در صد که در سال ۱۹۲۵۲-۱۹۲ 


بود در سال ۱۹۲۷-۱۹۲۲ به ۸٩‏ در صد رسید و حال آنذکه 
میز ان بخش شخصی در هدین دوره از ۱٩‏ در صد به ۱ در 
صد تنزل کرده بود. معنی آن این بود که سیر صنعتی کردن 
اقخاد وفع سار ای یه ریخ وتات ناشن ب. حتایم 
اتحاد شوروی در طریق پیروزی سیيستم سوسیالیستی تولید» پیش 
میرود و در رشته عذایع» اين موضوع که «چه کسی غالب خواهد 
شد»» مدتهاست ننفع دهشها آ تیچ خر کر دتم آشنت: 

بازر گانی و«ردی هم بهدین سرعت از ر شته بازر گانی بیرون 
رانده میشد و سهم وی در را شته خرده فروشی از ۲ در صد 
که در سال ۱۹۲۵-۱٩۹۲‏ بود در سال ۱۹۲۷۲۰۱۹۲۶ تا ۳۲ 
در صد پائین آمد. و اما در عمده فروشی» سم بازر گانی دردی 
از این هم بیشتر تنزل کرد و طی همان مدت از ٩‏ در صد 
به ۵ در صد یائین آمد. از اینپا سریعتر رشد صدایع 2 
تخ ‏ امست: بود که در ظرف سال ۰۱۹۲۷ یعنی نضتین سال 
بعد از دور ترمیم» نسیت بسال گذشته ۱۸ در صد افوزایش محصول 
داد. این دزر گترین بیکر افزایش بود که برای صنایع بزرگ 
پیشروترین کشورهای سرمایه‌داری هم رسیدن بان خارج از امکان 
مت 

کشاور زی» بویژه غله کاری» منظر دیکری داشت. گرجه 
کشاور زی روی هبروفته از سطح بیش از جنک تحاوز کرده بود. 
وی مجمو ع محصول مه‌ترین ر شته آن یعنی غله کاری - تضها 
۱ در صد سطح بیش از جنک را تشکیل میداد. و اما قسمت 
کالائی غله. که برای امین شهرها بفروش میرسید» بزحمت به 
۷ در صد سطعح بیش از حنک میرسید و متا هیده دلاثل موحود» 
حاکی از خطر ادامه تنزل محصول کالائی غله بود. 

معثی این آن بود که تحزيهٌ افتصادهای بزرگ کالائی در 


ف‌ 
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روستا ره اقتصادهای حرده و اعصادهای حردد هم به جرد درین 
اقنصادها که در سال ۱۹۱۸ آغاز شده بود هنور ادامه دار د 
و دیکر اینکه خرده و خرده ترین اقتصاده‌ای روستائی تبدیل به 
اقتصاد نیبه حشبی »یکردد که تنها میتواند حد اقل غله کا لائی را 
بدهد و نیز با وجود اینکه غله کاری دوران سال ۱۹۲۷ تنها اندکی 
کمتر از غله کاری بیش از جنک محصول میدهد. با این حال 
مقدار غله‌ای که میتواند برای فروش در شهرها تخعیص دهد 
فقط ثلث آن مقداری است که قبل از جنک بفروش میردید. 

شیمهای نبود که با اين وضع عله کاری» ارتش و شمرهای 
اتحاد شوروی میبایستی دحار گرسنکی مزمن گردند. 

این بحران غله کاری بود که از پی آن میبایستی بحران 
دام پروری هم پیش آید. 

برای رهائی از این وضع لازم میامد در کشاورزی 
ات بتو اید بزرگ زد که قادر باشد. با بکار انداختن تراکتور‌ها 
و هاشتان. کتاموری. زان کالانی.. له کار وا خفن دراتر 
اوزایش دهد. دو امکان برای کشور وحود داشت: یا مادرت 
اش بزر گ سر مایه‌داری گردد که‌معنی آن ‏ خایه خرابی 
توده‌های دهقانی و ثابود گشتن اتحاد طبقهُ کارگر و دهقان و 
تقو یت کو لال و شکمیت: سصامسمم. قرو رعستا: سوه باه 
میادرت بمتحد ساختن اقتصادیات خردة روستائی و تمدیل آن 
باقتصادیات بزرگ سوسالستی یعنی بکاخوزها شود که بتوان 
اه را رها ورهات شرا شیر نوی رام رشن شون عل. کار 
۲ محصول کالائی ای انفادم تمو د. 

مسام است که حزب لشويك و لت شوروی میتو انست 
تنرا راه دوم یعنی راه توسعه کشاورزی کلخوزی را در بیش 
9 


۰ ی 


۶ 1 


در این مورد. حزب بدستورهای زیرین نین در بارهٌ 
لزوم انتقال از اقتصادیات خردةٌ روستائی بافتصادیات بزرگ 

اشتراکی دسته حمعی در کشاورزی دتکیه میکرد: 
الف) «یو سیلة اقدصادیات <ر ده دوجتو ان ۳ ور 

ب) « گر # ماند سایق در حال اقتصادیات جدرده 
بافی بمانیم» ولو افرادی آزاد در سر زمین آزاد 
بائیم». باز هم هلاکت ناگزیر مارا مدید میکند» (حلد 
۰ ص ۱۷ چا روسی). 

ج) «اگر اقتصاد روستائی میتواند رشد خود را ادامه 
د هد لاز م مارد تحول دعدی آن را هم بطور محدکم 
دامن دمو د و این تحول دعدی شتا عمار ت از آن 
اشست. گ:. ۱ تصیا ۵ وتا برع خرده و مجزا. که از همه کمتر 
در ه آور و از هص 4 دمیسشتر ع۶۶بت ضا وم ات تنم داید تخر دج 
متحد شده اقتصاد کشاورزی بزرگک احتماعی را تشکیل 
دهد » (حلد ۱ ص ۲۹۹ حاپ روسی ). 

د) رما در صور تیکه هیسر شود 4 درای دهقانان 
مزایای کشت و زرع احنماعی و دسته حمهی اشتراکی و 
تعاونی زمین را عملدا ثایت نمود نپا اگر میسر شود 
بو سیلة اقتصادیات اشتراکی و تعاو نی به دهقانان یار ی کر د. 
تنبا در آنزمان ط.نه کار گر که حاکهیت ۳ و 
سرت <و د دار د. نها ردنت حو پیش ر ع ددهقان مدأل 
دار« و ملیو نا و ده دهقاذر | حشمعتا بطور محکم و حنانکه 
باید و شاید بسوی خود جلب خواهد نمود. (جلد ۲ ص 
۶۹ جحجاأپ روسی). 


7 ۰ ح ۳ ۱ 
چنین بود وضع پیش از کنکره پانزدهم حزب. 


4 1 رز و 


کذکره پانزدهم حزب در تاریخ دوم دسامیر سال ۱۹۲۷ 
گشایش افت. در کنگره ۸۹۸ ناینده با رای قطعی و 
۱ ناینده با رای مشورتی حضور داشت که از طرف 
۳ عضو حزب و ۳۸۰۹۵۷ نامزد حزب نمایندگی داشتند. 

رفیق استالین در گزارش خود پیشرترائی را که در 
وه هنعتی کردن کشور و دمو سردع شا من حاهل شده 
بود ید نمود و این وظیغه را در حلوی حرب قرار داد: 

«باید در حرت نابود ساختن عناصر سرمایه‌داری 
در اقتصاد ملی بیشروی نموده در همه رشته‌های اقتصاد 
ملی» خواه در شمر و خواه در دد. مواضع ور ماندهی 

دا امس خود را توسعه داد و مستحکم گرداند». 

ریق استالین کشاورزی را با صذایع مورد مقایسه قرار 
داده و عقب ماندگی کشاورزی بویژه غله کاری راء که معلول 
براکندگی آنست و در این حالت احاز؛ بکار بردن تکنيك کنو ی 
را نمیدهد» گوشزد ساخته و تاکید مینمود که حنین حالت اسدغاکی 
در کشاورزی همه اقتصاد ملی را دجار وضع خطرناکی میدد. 

ریق استالین مییرسد- یس راه نحات کداه‌ست؟» 

و خود باسغ میدهد:- «راه تحات در انتقال اقتصادیات 
خرده و پراکنده روستائی باقتصادیات بزرگ و متحد 
پردانه یاعت اعتیاعی .هی ال مه اغت. ,کستا 
خهی. جر ای کته هی طرعه وال مدا رام بعات 
در آنست که اقتصادیات خرده و خرده تر روستائی را 
آهسته آهسته. ولی بطور مداوم» نه از طریق فشار باکه 
از طربق ارشاد و ادا ع. در بایه زراعت احتماعی دسته 
حمعی و اشتراکی منتحد ساخت و به اقتصادیات بزرگ 
میدل نمود که در آن ماءدینهای کشاورزی و راکتورها 


۶ ۸ 


و اصول علاءی برای افزایش حاصلخیزی ز مین بکار برده شود. 

راه نحات دیکری :یست». 

کنکرت پانزدهم در بارة لزوم توسعة اشتر | کی آبردن 
کشاورزی با .ام وسائلء اتخاذ تصمیم نیود. کنگره نقشه توسعهو تحکیم 
رکه کلخُو ز ها و ساوخوز ها راطرح کر ده در دار اصو ل مبار ز د 
در ر اه اشتراکی کردن 5 ۲۱ دستور های ضر نی قآدد دور 
عین حال کنکره دستوی داد که: 

«یاید تعرض نسیت بکولاکها بیش از پیش توسعه 

یاید و يك رشته اقدامات حدیدی بکار رود که ترقی 

سرمایه‌داری را در روستا محدود نموده اقتصاد دهفقانی را 

در اه ماد ا سنج بیاندازد». (قطمنامه‌های حزب ‏ کمو نیست 

(بلتويك) اتحاد شوروی قسمت دوم ص ۲۰ چاپ 

نی 

سر انجام» کنکگره تحکيم مبانی با نقشه را در اقتصاد ملی 
و تعرض منظم سوببااييم را در سر تا سر حببة اقتصاد ملی 
علیه عناصر سرمایه‌داری در نظر گرفت و به‌ینکاهی‌ای مربوط 
دستورداد که نخستین نقشه پنج سالة اقتصاد ملی را تنظیم 
دمایند. 

پانزدهه‌ین کذکره حزب. بس از انجام دادن مسائل مر بوط 
ساختمان وه | یف مس از میان بر دن د 4 تفت گنت ون و 
زینو یقی پر داخت. 

کنگر ه تابید نمود که «مخالفین از حیت ایدیو آوزی پا 
انينيسم قطع رابطه کرده تسه مذو یکی تبدیل شده‌اند و در 
مقابل قوای بورژوازی بين الدللی و داخلی راه تسلیم را در 
پیش گردته و بطور عینی بدل به آلت دست مروی ذالثی بر ضد 
۳ دیکتا توری پرواناریا کشته‌اند. (قطعنامه‌های حزب 


۶ ۱ 


کمونیست (بلخويك) انحاد شوروی قسمت دوم ص ۲۳۲ جاپ 
روسی ). 

کنگره باین ننیحه رسید که اختلاهات بین حزب و مخاانیی 
تفیل «ه. اختاروات مرامی. فلا اسک: رم ععالاجن. «رشکستی. جر اه 
مبارزه ضد شوروی اوتاده اند. بدین حرت کنکرگ بانزددم 
اعلام نمود که منسوب بودن بمخالنین ترتسکیستی و تبایغ 
کردن نظریبه‌های آنان با بودن در نوف حزب بلشويك 
مفغایرت دارد. 

کر فاد خلسه هشتر کنر که ظر ک و کمتموان: فر گتق 
تیش را در بارد اخراج ترتسکی و زینویف از حزب تصویت 
زود و تصميم گرفت که هب4 فعالین دسته‌بندی ترتسکیستی و 
زینویفی از قبيل رادك. پراوبراژنسکی». راکووسکی. پیاتاکوف. 
سربریاکوف» ای. اس‌یرتوف» کامنف» سرکیس. صفراف. آیشدیتس. 
مدیوانی» سم‌یلکا و همه گروه سانترالیستر‌ای دموکرات» (سایرونف. 
و. اسمیرتوف» بو گوسلاوسکی. دروبنیس و دیگران) از حزب 
اخراج گردند. 

طرفداران دسته دی ترتسکیستی زینویفی» که از حیث 
ایدیو لوژی 0 خورده و از حیث ساز مان از بای در آورده 
شده بودند» آخرین قایای نفود خود را در میان خلق نیز 
اژ کشت او رات 

ضد_ ینیس که از حزب اخراج شده بودند جندی بس 
از کنکر: بانزدهم عریضه‌هائی راحع به قطم ارتباط خود با 
ترتسکیسم تسلیم نموده و تقاضا میکردند که آنرا و رات دا 
گرداننت:. اه حزب آن زمان هموزر ده‌یتوانست بداند که در دسکی. 
راکو کی ی 0 ۳ ساکو انیکف و دیگران دیررگاهی 


است که دخدنان خلق وحاسوسانی هستاد که از طر ف ماموران 


۷۰ 


دیگران را فیس ۱ 5۲ شوروی در شور های سر مایه‌داری » 


دمنظور «همکار ی» را آذسا علمه من شور وی» در حال ابحاد 


ار تباط ی 4 ددر به دعدر کعاف دحرت دشان داده 
که از این بو ع اتخا صی > 4 در در فیستن | 
دار ها علم4 [ن,.. 


بو د 
مت‌ذرین موارد 
و حزب لنینی بر خاسته اند» میتوان هر گونه 
دباکت و بستی اتتظار ۲ این رو حزب عر دضه‌های طر د 
بمدگان را را عدم اعخماد ناقی ممنمود. حرزب ایتدا ۷۹ سخحش 
صوی یت و باکدای عر بضه دهمدگان. باز کشت آنهار ا نحرزت 
فتتوز هط . مر اوعز زبرین ساخت: 

المت):. دی اشکار‌اع. تودکميم.. وان که امد رل 
بلخو یکی و ضد شوروی؛ 

ب) اعتراف آشکار بر اینکه سیاست حزب یکانه سیاست 


۳( ۳ د ۳ ندون حون و چر ا بات خرا بت و 


ای آن > 

د) گدر اندن مدبت ۳ که حرت. در ظر ف این مت ۰ 
عر حبص4 دهندگان ر مورد سححدش فر ار دهد و دس از اتمام 
هر يك از اخراج شدگان ر رک رك مطر ح مدا کر ه قر ار د هك . 

در صمن » حجرات حجمون «مشور د که اعتر ای آشکار این مو اد 
از طرف اخراج تا کاف ‏ در هر حور ت و را هر گو نه ی ی 2 
در دسکیستی و زر بو به‌ی ر در هم 7 در محمم آنسا آشفتکی 
و و ا رحاد مکنّد وِ در این رك بار دیکر نما رتیت و و انائی 


حزب را نمایش خواهد داد وء در صورت صیوی بودن عزربصه 


۶۷۱ 


دهد گان. بخرت امکان خو اهد داد که کار کذان بوتین ح<و د 
در حاوی ح<نتم 7 4 ۳3 ره دعژو آن ما کار ان رلکه بو آن 
که آب از سرشان گذشته است. مفتضح خواهد کرد. 

بیشتر اخراج شدگان شرائطی را که حزب برای قبول 
آنس قاثل له بو د بذیر 4:9 و در مطمو عات عریضه‌های مر بو طه 
ر انار دادیت: 

۶ ۲ ۰ ۰ ِ ۰ 

دشو د ؟4 آنس از بو کار کذان حرا بت 9 ط.ه کار گر باشمد» 

۳ دمرور زمان آذکار شد که اظمار ات «کار کذان فعال» 
د سره دعدی ثر قس‌گیستی و ز بمو به‌ی . جر عده کمی . اظماراتی 

معلوم گردید که این حضرات. از همان پیش از دادن 
عریضه دیکر بنزلهٌ يك حریان سیاسی. که آمادهٌ دفاع از 
نظر یات حو د در قىال مر دم باشد سو ده و ره ر مر ه ای از اشخاص 
بی برنسیپ حاه طلب یدیل شده اند که آماده اند بقایای نظریات 
<و د را در حلو حشم هم 4 لکد کوب کنند و آماده اند از نظریات 
جرا بت > که این نظر یات درای ن دمکانه ات در حلو حشم 4 
<رو شکو ثی ۹ و آماده و ها و بو قامو ن مرر دگی در آیند 
همین قدر باشد که خود را در حزب در میان ط.َه کار گر نگاه‌داری 
کنند و امکان داشته باشند هم مه کار گر و هم بحزب 
تا ان و ها را 

«کار کنان وعال» در تسکیستی و ز بمو بعی عده ای شراد و 


ریاکار سیاسی ار آب در آمدند. 


2۷ 


کرده سیاه کاری خود را از راه فریب ملت» طیقهٌ کار گر و حزب 
طبقه کارگر از پیش میبرند. ولی دو رویان سیاسی را ندیتوان‌تنها 
وریب دهنده شمرد. دو رویان سیاسی عبارت از يك زمره اشخاص 
بی برنسیپ و حاه طلب سیاسی میباشند که از اعتماد مات دیر 
گاهی است محر وم گر دیده و کوشش دارند از راه ور یت» 
بوقلمون صفتی و شیادی و از هر راهی که باشد از نو اعتماد 
بدست آورند» همین قدر باشد که عنوان رحال سیاسی را برای 
خود حفظ کنند. دو رویان سیاسی زمره‌ای ازاشخاص بی برنسیپ 
تهافه طلته رات هی که محاضر نل. سب اسی. «کنق تاد 
خواه عذاصر بزهکار خواه ته مانده‌های جامعه. خواه دش‌نان 
غدار ملت -:ا اینکه «در موقع مناسب» از نو نه تخت سآسیت 
در امده بعنوان «ز مامدار » در دوش ملت سوار شو ند . 

معلوم شد که «کار کنان ععال» ترتسکیستی و زینویفی از 


۲ ۰ 1 ۰ 
یت ۲ دو رویان تته ای دو د د تن 


۹9 عرص بر صل کولا کا. دسته صبد حربی هو ادار ان 


مسارقة سوسیالیستی. اعاز خيش و ده‌ای کلخوز. 


دملیفغات دسته بندی ترتسکیستی و زیئویفی بر ضد سیاست 
حزب و ساختمان سوسياايسم و بر ضد اشتراکی کردن کثشاور زی 
و همحجنین شملیفات هوادار ان بوخار ین در بار ‏ اینکه مو ضو ع 
کلخو ز ها تاه ای مخت و« نداد یکو لا کسا ففت: هقی ۱ 
آنا صمن رشٌّا بخودی حود .و ار د شم ریما میج خو اهند شّد» و 


۷(۳ع2 


اینکه توانگر شدن بورژوازی هیچ خطری برای سوسیاآیسم در 
بر ندارد- همه این تبلیغات در بین عناصر سرمایه‌داری کشور. 
و پیش ازهمه در ميان کولاکا. انععاس بزرگی داشت. اکنون 
کولاکرا از انعکاس مطبوعات میدانستند که آنپها تضرها نیستند و 
در وحود ترتسکی» زینویف. کامنف. بوخارین. ربکوف و دیکران 
مدافعین و غءخوارانی دار ند. بدییی است که این مراذب دهیتوااست 
روح ایسنادگی کولاکم‌ارا در مقابل سیاست حکومت شوروی 
قوی نکند. در حقیقت هم کولاکسا همه اره فنختر و فیشتر انستاد کین و 
و پایداری مینمودند. کولاک| بعلور دسته حمعی از دروختن مازاد 
عله. که اندوخنه زیادی از آن داذتند» به ده ات شوروی امناع 
میور زیدند. آنرا بر ضد افراد کلخوز و کار کنان حزبی- شوروی 
در روستا. بعملیات تروریستی و سوزاندن کلخوزها و مراکز 
انار ول هس ها ورن 

حزرب متوحه این ۳« مود که مادام که افتذعاد کون کو لا کها 


در هم وک ۲ در درد آشکار در حلوی حدشم دهقایان 


م 


نخورند. طبقه کار گر و ارتش سرخ از کسبودی غله در مضبقه 
بوده و شش کلخوزی دهقانان نیز نخواهد توانست حنه نو ده‌ای 
بخود بگیرد. 

حزب از دستورهای کنکرة پانزدهم پیروی نموده بتعرض 
قطعی بر ضد کولاکها اقدام کرد. شعار حزب در تعرض‌خود 
ابن بود: باید بدهقانان دهی‌دست» استوارانه دکیه کرد ادحاد 
با دهقانان میانه حال را مستحکم گردانید و بر ضد کولاکها مبارزدٌ 
قطعی اتجام داد. حزب و حکومت در مقابل امنناع کولاکها از 
وروختن مازاد غله بدولت به رخ مقرر» بيك‌سلسله اقدامات فوق 
العاده‌ی بر ضد کولاکما متوسل گشته ماد ۱۰۷ قانون کیفری را 


در باره مصادرء مازاد غلهٌ کولاکها و محتکریه از ما داد گاه 


ر طر دق 


0 


۷ 


در موارد امتناع آنها از فروش ابن مازاد غلهٌ خود بدولت 
به رخ مقرر» بموقع اجرا گداردند و برای دهقانان تهیدست یکرشته 
مزایائی قائل شدند که در نیح آن» دهقائان نامیرده ۲۵ در صد 
غله مصادر ه شد.. کولاکها را در اختیار خود میکر ه:ند. 

این اقدامات وق العاده. تاثیر خود را بخشید: دهقانان 
نهیدست و میانه حال به مبارزث قعطعی بر ضد کولاکها وارد شدند. 
کو لا کها نها ماندند. مقاومت کو لا کها و محتکرین وف ات کتیت: 
در پایا ن‌سال ۰۱۹۲۸ دوات شوروی دیکر بقدر کقایت دخيرةه عغله 
در اختیار خود داشت و حنیش کلخوزی با اطء‌یژان بیشتری بیشرفت 
هد و د. 

و ها تام در ۳ شاختی ماس سازمان زیانکاری 
بزرگی از کار شناسان بورژوازی کشف شد. زیانکاران شاختی 
با صاحبان پیشین نکاهما یعنی سرمایه داران روسی و خارحی 
و با مقامات حاسوسی نظامی خارحی روابط محکمی داشتند و 
متصود آنرا مختل ساختن رشد صنایم سوسیالیستی و تسیل اعادةٌ 
سرمایه داری‌در اتحاد شوروی بود. این زیانکاران به‌نظور ایحاد 
کاهش در استخر اج رغال 3 عمل سیر ه درداری ر در کانرا 
روی بایهٌ نادر ستی گذار ده بودند. برای ور خود» آنان ماشینها 
و بادگیرهای کانپا را ویران مینعودند. سقف کانهاء کارخانه ها 
و استاسیونم‌ای برق را فرو میریختند و موحبات انفجار و آتش 
سوزی را فراهم میساختند. زیانکاران عمدا مانع بمبود شرائط 
مادی کار گران میشدند و قوانین و عم و۱ کون قاری -جمایت. کار 
نقض میکر د دد. 

زیانکار ان به دادگاه حلب._ گردیدند و دکیفر شایسته اععان 


حو د و سمل دا. 


۳ ِ 
کم .4 و کر حجرات ره هر م 4 ساز مانی‌ای <ر دی دستور داد کد 


۶ ۵ 


از قضیه ۳ درس عرت یر دد. رویق استالین خاطر دشان 
مین‌ود که بلشویکم‌ائی که بسرکارهای اقتصادی هستند باید خودشان 
کار شذاض فنی دشوند تا آدکه بعدها زیادکارانی که از میان 
کار ثماسان که بورژوازی بیرون اآمده‌اند نتوانند آنها را 
وریب‌دهند و باید امر نهیه کادر های فنی تازه از میان طه 
کار گر را تسریع کرد. 

تیواکت. تضمیهر کیت هو گرم اهر که افو کارشتابان 
حوان در هدر سراهای عالی اصلاح ۳۳ هزاران نفر از اعضای 
حزب. کومسوموللاو غیر حزبیم‌ائی که نسبت‌به طبة؛ کار گر 
وفادار بودند برای تحصیل سیج شدند. 

ثبل از اقدام حزب‌به تعرض‌بر ضا کولاکرا. موقعیکه حزب 
مشفول انحلال اثتلاف تردسکیستی و زینویفی بود. دستهُ 
بوخارین و ریکوف کجدار و مریز رفتار کرده جزو نیروی احتیاط 
حد حزبی مانده بود و حرئت نمیکرد آشکارا از تردسکیسترا 
پشنییانی کند و حتی گاهی هم با حزب یکحا بر ضد ترتسکیسترا 
اقدام میکرد. ولی پس از آنکه حزب علیه کولاکپا بتعرض 
پرداخت و باقدامات فوق العاده بر ضد آنان مبادرت نمود. 
دست بوخارین -ریکوف ماسك خود را بر انداخت و آشکارا 
بر ضد سیاست‌حزب برخاست. روح کولا منش دسته بوخارین - 
ریکوف نتوانست طاقت بیاورد و طرفداران این دسته اکنون 
دیکر آشکارا بر له کولاکرا قد بر افراشتند. آنما خواستار الغا 
اقدامات توق العاده بودند و ساده دلان را میترساندند از 
اینکه در غیر اینصورت ممکنست ,«انحطاط» کثشاورزی اآغاز 
گردد و مدعی بودند که هم اکنون انحطاط آغاز شده است. 
این اشخاص» بدون اینکه رشد کلخوزها و ساوخوزهاء یعنی این 
ع ره ای کاووزم وا سفنت دور تفالین. که.ستر. زوین 


۶۱ 


اقتصاد کولاکی را متاهده میکردند» انحطاط اقتصاد کولاکپا را 
بمنزلهً انحطاط کشاورزی جلوه‌گر میساختند. این اشخاص برای 
اینکه از حیث ثوری نیز نقطه اتکائی داشته باشنده تلوری 
خنده آوری بعنوان «نوری خاموش شدن مبارزء طبفقتی» اختراع 
کرددد و در اساس‌این #وری مدعی بودند که تسوت مسج در 
مبارز خود بر جد عناصر سرمایه‌داری هو و تن یاو وب 
کند همان قدر مبارزهة طبقاتی سست‌تر هیکردد و مبارزد 
طبة تی بممین زودی بکلی خاموش خواهد شد و دشمن طبءة:تی 
1 مو اصع خود را بدون ماو مت دسلوم جو اهد کرد و ده این سیت 
تعرض بر ضد کولاکها لزومی ندارد. بدین وسیله آنها تنوری 
بو سید بورژوازی خود را». در باره ورود کولالك به سو سیاأیسم 
از راه دشو و دمای شتا لت آمیز » از نو بر قرار دمو ده و دحکم 
«شم‌و ر اتحه بشت را یز ددد که میگو بد: هر قدر دشهمن ط.قانی 
ز ۰ینه و از دست دهد و هر قدر مو فقمتهای تفت اسدم 
بیشتر اد بمرمان اندازه به حدت مباررم دشمی طعةاتی 
خو اهد افزود و مبارزء طبقانی فقط موقعی «خاموش» خواهد 
شد که دشمن طةا ثی نابود شده باشد. 

فهم این مطلب مشکل نبود که حزب‌در وجود دسته 
توتانه و کف با که وتو و ستی. دش وش سر ۰ 
کار دارد و فرق این گروه با ائتلاف ترتسکیستی - زینو یی تنها 
از نت سسکا اسمت: باین معا که دز گنها و ز.دو بذیها اقلا این 
امکان را داشند که ماهیت تسلیم طلرانة خود را با جمله‌های حب 
و پر هیاهو و انقلابی در بار؛ «انقلادب پی در پی» رو پوشی 
ژا گنه و ضفرتی. که ات4 بوخار نش بسوسگوفه گ4. م مسق 
اقدام خزرب بحله بر حد کولا کشا در ضد جرب بر خاسته بو د. 


دیگر این امکان را هم ندان.ت که به حهر ه دسامم طلمانه جو د 


۶ ۷ 


نقاب بزند و ناگزیر بود که از قواء ار تجاعی کشور ما و .بیش 
از همه. از کولاکها آشکارا بدون رو بوشی و بیذقات دفاع 
هل 

حزب ملتفت این کته دود که دنه بوخارین -ریکوف 
دیر يا زود» برای مبارزه مشترك برضد حزب. باید بسوی 
باقی مانده های اثتلاف ترتسکیستی - زینویفی دست دراز کند. 

درر4 بوخارین -ر یکوف. دز همان مو قع که مشفول عءلیات 
سیاسی خود بوده به «فعالیت» سازمانی هم اشتفال داشت. این 
گروه بوسیلاً بوخارین جوانان بورژوازی» از قبیل سلیکوف. 
هار کی . آنحده لا کلاننر لد بو خیگر اند فوی و ی 
اتحادیه‌ها را که در منحلاب قرطاس بازی فرو رفته بودند 
(ملئ‌چانسکی» دوگادوف و دیگران) و بوسیلا ریکوف سران داسد 
شدة ادارات شوروی (1. سمیرنوف. ایسموند و. شمیدت و 
دیگران) را گرد میلورد. اسخاصی که دجار فساد سیاسی شده 
و روحیه دسایم طلانه خود را بنهان دمیداشتند بامیل داخل 
این دسته میگر د بدند. 

در این موقع دستهٌ بوخارین -ریکوف مورد پشتیبانی سران 
سازمان حزبی مسکو (اوگلانوف. کوتوف» اوخانوف» ریوتین » 
یاگداء پالونسکی و دیگران) گردید. در من يك قسمت از افراد 
دست راست آشکارا علیه خط مشی حزب بر نخاسته و زیر 
نقاب باقی مانده بودند. در صفحات مطبوعات حزبی مسکو و در 
حلسات حزبی تلقیذاتی میشد داثر بر اینکه بکولاکرا باید گذشت 
نمود» مالیات بندی بر کولاکرا صلاح نیست. هنعتی کردن کشور 
رای مات بار سنکینتی است و نیز هنوز موقع ساختمان صنایع 
سنکین نرسیده است. اوگلانوف بر ضد ساختمان دنیروستره‌ی 


در خاسته و خواستار ند که سر ماأیه ر از صنایم سنکین بصنایع 


۷۸ 


سك انتقال دهند. او گلانوف وسائر تسلیم. طلمان. دست. راست 
اطمینان میدادند که مسکو -شمر چیت بافی بوده و همین طور 
هم باقی خواهد ماند و نناید در آنحا کار خانه‌های ماین سازی 
بت کر د. 

ساز مان حزبی مسکو پرده از روی اوگلانوف و طرفداران 
وی بر انداخت و برای آخرین بار به 3 اخطار نمود و خود 
بیش از پیش در بیرامون میت مرکزی حزب گرد آمد. رفیق 
استالین در جلسه عمومی کیت مسکو حزب کبونیست (بلشويك) 
اتحاد شوروی در ب»ٍِ۱ ۲۸ ٩‏ ۱ خاطر نان دمو د که باید در دو 
سا 1 کرد در حالیکه که آدش را برد انحراف 
راست متیرکز نود. ریق استالین میکفت که دست راستیما-- 
عامل کولاك در حزب میباشند. 

رفیق استالین میکفت: «در صورتی که انحراف راست 

در حزب ما پیروز میشد. دست قوای سرمایه‌داری را باز 

میگر د. مواضع انقالا بی تن ان .ها و خدد4 دار مید‌ود و 

شانس احیا. سرمایه‌داری را در کشور ما بیشتر مینمود» 

(سائل انینیسم ص ۲۰۸ چاپ روسی). 

در آغاز سال ۱٩۲٩‏ معلوم شد که بوخارین» و کالتا" از 
طرف د 9 42 سليم طلبان دست راست . بو سیله کامخف » با 
درتسکیسترا تماس بم رسانده و برای مباررزهة مشترك بر ضد 
کف اف سا یی با ۲ ساسا راهم مس ی کت هی تفر تاو ۱ 
روی این فعالیت ده کار انه سلیم طلبان دست راست بر داشته 
و اخطار مینماید که این کار ممکن است برای بوخار ین ر بکوف. 
تومسکی و دیکران نتیح4 ردقت آوری داشته باشد. تسلحم 
طلبان دست راست آرام د«ینتینند و در کت مزر کراعن مه 
مرامی نوینی» بعورت اظماریه. اراثه مینمایند. که مورد نکوهش 


۶ ۷ ۱ 


۰ ‌ 1 ۰ ۰ ِ ۰ ۰ 
همه مر کزری ثرار مییر د. کمن مر کزری از تو به آیسا اخطار 
هرگنک ور سر توت تارف را گیت بعر وهی و1 سا اه 
او و ر و حو د ابن . کرو ه بوخارین -ریکوف فعاایت 
ضد حزبی خود را ادامه میدهند. ریکوف. تومسکی و بوخارین. 
بتصور اینکه ممکن است حزب را بیناك ساخت. عر بضه استعفای 

4 ۶ ۰ ۱ مس ۰ ۰ ۶ ۰ ۱ 
حجو د ر دکم یرنه مر کزی ذسلیم کر کمن مر کزی این یش 
کار ثکذانه رما ه ر مور د دمح ثر ار هم ۸ ل. سترانجام حلسه 
وی گنه بش عیفر هاهد ام سا ۱۹۲۹۰ نیع (ظرنات 
و پیشنراد کر د که بوخار بن. بعنو آن بعشعدم و ر هدر دسليم طلبان 
دست راست» از هیشت سیاسی کته مرکزی اخراج گردد و به 
آور کار خود را دیدند» عریضه‌ای داثر باعتر اف دخطاهای حو د 
و در ست بودن خط مسی سیاسی جرا بت تسلیم دمو د دد. 
عمقب دشینی اختیار ۵ اینکه کادر های خو د ر از خطر 
ادا مق واز ز ۱ 
و ۶ 2 : ۰ 
بانط بازار میاف 
اختلافات نوینی که در حزب بوحود آمد از نظر دش‌نان 
اتحاد شوروی پذپان تا رل آا دمصور اینکه «نزاعای بوین» 
۱ ۳ ۶ ۰ ۳ ۰ 
در جرا بت » رشاده صویف سدن حجرت میماشٌدء کو شش بوی دکار 
میدرند تا انحاد شوروی را بحنک بکشانند و کار صنعتی کردن 


"۰ 


۰۹ امیر یالیسترا موحبات تصادم بین چین و اتحاد شوروی 
و تصرف راه آهن شرقی حین (که متعلق باتحداد شوروی بود) 
بدست میلیتار یستهای چین و حملهٌ اردش سفید چونی زا بمرز های 
مجمن ما در خاور 9 در اهم میاور ند. و لی حمله میلیتار یستای 
حینی در اندك مدتی خنثی شده میلیتار یست,را ار از ی یرد کت 
خوردند و عقب نشینی کردند و اختلاف با انعقاد قرار داد صلح 
با زمامداران منجوری پایان یافت. 

تسا شش صلحجو یا:4 اتحاد شوروی» باوحود ه.4 ایشها و 
باو حو د د سمت4 ها و تیر ذگپای با خار حی و «مناز عات» ۳ 
داخل حزب. بار دیکر غالب آمد. 

بزودی روابط دیپلوماسی و بازررگانی بین اتحاد شوروی و 
انگلیس» که از طرف محافظه کار ان انکلستان قطع گردیده بود. 
از نو بر قرار شد. 

در حالیکه حزب حملات دشمنان خارحی و داخلی را با 
مو یت دوع میکرد. در امر و سعه ساخغمان صنادم سنگین و 
تشکیل مسابقةٌ سوسیالیستی و ساختمان ساوخوزها و کلخوزها و 
بالاخره در تیه مقدمات لازمه برای تصویب احرای نخستین 
ره بتحساله اقتصاد ملی کار های تن که او فعی, امستو و 

در آور یل سال ۱٩۲٩۹‏ کنفر انس شانز دهم حزب گرد آمد. 
مو ضوع عمد ند دستور کنفرانس. یله تون نوش بنجاله بو د. 
کنفرانس» شق «حد اقل» نقشه بنجساله را. که مورد دفاع تسلیم 
طلبان دست راست بود رد کرد و شق .حد اکثر» رف 4 بنحاله 
ر که میبایستی در هر گونه شرائطی حتمی الاحراء باشد پذیر فت. 

حزب». ‏ بدینطر بق ده منشم‌و ر تتخیتا[ه خسن سعاخشتان 
سوسیالييم را پذیروت. 


۰ ی ۰ ۰ :۰ ۰ 
از ر وی این دون۹ بنصاله. ممز ان سر مایه‌ای کد هت دی در 
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کار اقتصاد ملی در سالم‌ای ۱۹۳۳-۱۹۲۸ بکار انداخته شود 
ملیارد منات تعیین گردید. از این مبلم برای صنایع و 
الکتریکی کردن رویرمرفته ۱٩‏ ملیارد و نیم منات. برای حمل 


و دقل ۰ ۱ ملیار د 3 و درای و ۳۳۰۲ ملیار د تا 


بیش بیمی ده دو د. 
این 3۹ عظب‌می دو د که صنایع و و اتحاد وروی 
۹ 5 ۰ ۰ بر ]۰ ۶ 
بطو ر یکه ر فعی استتا ای خاطر نشان میکر د «و ظیفه 
اساسی ره بتخساله عمارت دو د از ابحاد حنان صنایعی 
در کشور ما که دتو اند ره ترا ۳ صنایم. باکه وسائط 
نِ_ ۳ ح ۳ و ۰ 
نقلیه و کشاورزی را هم. بر پایه سوسياليسم ازنو مجپز 
نماید و سازمان د هد» (استالین «مسائل ۳ ص‌‌ ۳۳۹ 
چاپ روسی). 
و ۱ ,۶ ۹ 
عدر متر ق.4 و سر گیحه آوری دمو ۵د. ز هینه این رو شه در ادر راهی 
مهم ِ ۰ _ ,۰ +۵ وه » ۰ 7 
که در قی صنعتی و اشتراکی پرمو ده دو د ور اهم آمده نو د. ر میمه 
۳ ی مه هب ِ 2 
این رمشه در رمحه سوق و دو فی که کار گر ان ۲ دهقانان ر 
درمه گر دیده بو د. 
۰ ۰ 2 2 3 ۰ ۶ ۳ 
کنر انس شانز دهم حرا بت بیامی داثر ره دو سعه مسادقه 
| خطات مه ز حمتکشان صادر 0 
مسادم4 ی ام نمو :4های مرت انگیزی از کار و رو به 
نوین اسبت بکار را هویدا ساخت. کار گران و افراد کلخورها 
در سیاری از دنکاهسا و کلخوز ها و ساوخوز ها نقشه های 
منقابلی بیش کنیدند. نمونه‌هائی از کار قی‌رمانانه نشان دادند 


و نشه‌های ساختمان توت انس را که از طرف حزب و حکو مت 


("۲ 


معین شده بود نه تنپا اجرا میکردند بلکه از آن نیز تجاوز 


میت و د دل. دظر مردم یت دکار دغیمر ممیاوت. کار . که ۳ زمان 
برمایه‌داری حنبه کلیف احباری و مشقتباری را داشت. مدل گردید 
ربه امر شرافت» امر افتخار . امر شیامت و قم‌رمانی» (استالین). 
در تمام کشور ساختمان وین و عظیم صنعتی حریان داشت 
ساختمان استاسیون آبی برق دنیر بطور وسیعی بحریان افتاد. در 
دنباس ساختمان کارخانه‌های کراماتورسك و گور لوفکا و تحدید 
ساختمان کارخانه او کومو تیف سازی لو عانسك آغاز شد. کانهای حدید 
۳ کور ه‌های نوین دوب فلز بدیدار گر دبد. کار خا4 ماشین سازی 
اور ال و مجمو عه کار خانه‌های شیه‌یائی برز نیکی و سو لیکامك در 
داحیه اورال ساخته میشد. ساختمان کارخانهة فلز سازی ماگذیتو گور سك 
آغاز گردید. ساختمان کارخانه‌های بزرگ اتوموبیل سازی در 
مسکو و گورکی بطور وسیعی آغاز شد. کارخانه‌های عظیم 
نون ساره ات ارب کارخانه عم عاشیترای. اور وخ 
۳ رستو ف کنار دن گو دش سا ان بود. دومین مر کز دغال 
سنک اتحاد شوروی» یعنی حوه کوزننسك (کوز باس)۰ و سرعه 
فسات در ظرف یازده ماه در ستگ. مد یاه شتا ام کزان اد ۳ 
عم گرا هی شارع. ان رفیت: ور ساختهان ما ان 
ابی برق ددیر و کار خانه ۱۳ استجا یرگ اه کار گران. 
از حیبت برد کار . گوی سیقت ح‌انی را ر بو دند. 
در تاریخ بشر حنین دامنه عظبیرمی در ساختمان صنعتی حدید 
و جنین هیجانی برای ساختمان نوین و جنین قمرمانی در کار. 
که از طرف نتوده‌های ملیو نی ط.ه کار گر ابراز میشد. تا کنون 
سادقه نداشته است. 
این علو هبت حقیقی .42 کار گر بود که در اساس شا 12 
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دهقانان هم این بار از کار گران عقب نماندند. در ده در میان 
نو ده‌های روستائی هم که کلخو ز ها را بریا میکردند همتی عالی 
در کار مشاهده میشد. توده‌های دهقانی بطور مشخص دکلخور ها 
روی آور شدند. در اینجا ساوخوزها و استاسیونهای ماشین 
و تراکتور که با تراکتور و ماشینهای دیکر تحمیز شده بود. 
نقش مم‌می بازی کرد. دهقانان دسته دسته بساوخوزها 
و استاسیونهای مادین و تراکتور آمده از مشاهد: کار 
تراکتور‌ها و ماشین‌ای کشاورزی دحجار شعف و شاد مانی 
میگردیدند و در دم بر آن میشدند که «به کلخوز بروند». 
دهقانان. عه دارای افتصادهای انفرادی کوحك و بسیار کوجك 
براکنده و فاقد ابزار و پیروی محرك کم و بیش قابل استفاده‌ای 
برای شخم زمین بودند و از امکان شخم زمینر‌ای هنگفت دست 
نخورده محروم بودند و امیدی به ببود اقتصاد خود در آینده 
نداشتند و در فقر و وفاقه. تك و تنبا از همه حیز بیخبر سر 
میبردند» عاقت ر اه زندگانی بپتری را یاوتند که عمار ت بو د 
از راه متحد کردن , مبدل ساختن اقتصادهای کوحك به 
اقتصادهای اشتراکی یعنی کلخوزها و استعمال تراکتور که هر 
گونه «زمین سخت» و دست خورده را میتواند سشحم نماید ۲ 
همجنین عبارت بود از كمك ور ات تساه مادین» پول» آدم و ر اهنمائی. 
این ر اهی بود که امکان خالا صی اسارت کو لا کسا را در در 
داشت. همان کولاک‌ائی که حکومت شوروی» اند زمانی قبل 
از اين» آنپا را مفغلوب و زمین یر کرده و از این راه 
موحبات خرسندی توده‌های ملیونی دهتان را فراهم ساخته 
بو د. 

روی همین اساس» جنیش توده‌ای کلخوزی سر گرفت و 


سیس توبعه_ یافت و بویژه در بایان سال ۱۹۲٩‏ نیروه‌ند 


34 


شده و چنان سرعتی در افزایش کلخوزها نشان داد که حتی 
صنایع سوسپالیستی ما جمین سرعتی را هون در خود 
یدیده یو د. 

در سال ۱٩۹۲۸‏ مساحت بذر کاری کلخوزها يك ملیون و 
۰ مهزار هکتار بود. در سال 2-۱۹۲٩‏ ملیون و ۲۹۲ هزار 
هکتار و در سال ۱۹۳۰ کلخوزها امکان یافتند که شخم ۱۵ 
ملیون هکتار زمین را در نقشه پیشبینی نمایند. 

رویق اه در بار سرعت افزایش کلخوزها در مقاله 
خود تحت عنوان سال تحول عظیم» (سال )۱٩۹۲٩۹‏ چنین نوشته 

بود: - «باید اعتراف نمود که حنین سرعت‌ای سیل آسای 
پا و۱ خی. ان بویا ای شده بزرگکب ما نیز» که 

سرعت رشد آن بطور کلی دار ای دامن عظیمی است» بخو د 

ند یده است ». 

این. تحولی بود. در پیشرفت جنبش کلخوزی این 

آغاز جنبش کلخوزی توده‌ای بود. 

و فالتخا لمزد در مقالا خود زیر عنوان «سال تحول عظیم» 
جنین پرسش میکند: «جه حیز در جنبش کلخوزی کنونی تاز گی 
دار د؟ و خود پاسخ میدهد: 

«آنچه در جنبشص کلخوزی کنونی تازگی و حنبة 
قطعی دارد عبارت از آنست که دهقانان مانند سایق با 

دسته‌های حداگانه رکلخوز ها نمیایند. بلکه قصبات. دهستانا. 

بخشا و ی شیر ستانا بطور یکجائثی بکلخوز روی آور 

مشود . معتی آن حه ت؟ معنی آن این است که دهقان 
مىانه حال یکلخوز روف 0 ی شالو ده آن تحول 
اساسی در رشد کشاورزی که مممترین کامیابی حکومت 


نو روی میا تن در تصیت ۱ و 


2-۸۹۵ 


معنی آن این بود که موضوع از بین برداشتن کولاکرهاء 
بعنوان طبفهٌ خاصء که میبایستی بر روی اساس اشتراکی نمودن 


خلاصه 


در مبارزه برای صنعتی کردن کشور. حزب طی سالمای 
۱۹۲۹-۰۹ اشکالات بزرگ داخلی و خارحی را دوع کرد. 
کو ششم‌ای 9 طف کار گر منجر به پیروزمندی سیاست 
صنعتی کردن تخد میتی کشور هرن 

یکی از دشوار ثرین مسائل صنعتی کردن کشور. یعنی 
گرد آوردن سرمایه برای ساختمان صنایم سنکین. در اساس حل 
شد. شالودهٌ صنایع سنکین. که قادر بتحدید تحریز اقتصاد ملی 
باشد» ریخته شد. 

نخسنین ذقضه یدج تال سا تیان ی تصو یب گر دید. 
ساختمان عظیم کار خانه‌ها. ساوخوزها و کلخوزهای وین دامنه گرفت. 

این و ور واق شوس سم .نا شت. ناور مطعایی در 
درون کشور و حدت مبارزه در درون حزب تو آم رن 
نتبحه مبارزه حنین است: در هم شکستن ایستادگی کولاکا. 
مفتضح ساختن اثتلاف تسلیم طلبان ترتسکیستی - زینویفی بعنوان 
ائتلافی ضد شوروی» مفتضح ساختن تسلیم طلیان دست راست 
بعئوان عمال کولاکرا» اخراج ترتسکیستما. از حزب. تصدیق به 
آنکه نظریات ترتسکیستها و اویورتونیستمای دست راست با 
عضو بت در حزب کمو یست (باشو يك ) اتحاد شوروی بورتو اند 
توام شود. 


(۳۱ 


ترتسکیستهاء که از حیث ایدئولوژی بدست حزب بلشويك 


شکست خورده و هر گونه زمینه را بین طبقه عارگر از دست 
دادند» دیگر یک حریان سیاسی نبوده و به ز مره‌آی از شیادان سیاسی 
بی پبرسیپ و جاه طلب 5 باندی از دو رویان سیأسی بدل 
گر د یددد. 

حزب» پس از ریختن شالود صنایع سناین. طبقهٌ کار گر و 
دهقان را برای انجام نخستین نقشه ینح سالهة تجدید ساختمان 
فر نو تیدا اعنتستی, کردن انحاد شوروی. سیج میکند. در 
کشور مسابقه سوسیالیستی بون ملیونها ز حمتکشان توسعه. مییابد. 
همتی عالی در کار بوجود میاید. انضباط نوینی در کار ایجاد 
میشو د . 

آخرین سال این دوران. سال تحول عظیمی است که 
بزر گترین پیشر «تهای سوسپالیم را در صنایع» نخستین پیشرهتای 
لا با و شاه 46 نی اوو شدن دهقان میانه حال را بسوی 


کلخو ز ها و آغاز حنسش تو ده‌ای کلخوزی را در در دار د. 


وصل باردهم 
حز ب لشوبک در مبارزه برای 


اقترا ثی کردن کشاورزی 
(سالهای ۱۵۹۳۰ - >۱۹۳) 


ا. وضع بین المللی در سالهای ۱۹۳-۱۹۲۰ بحرآن 
اقتصادی در کشورهای سرمابه‌داری. اشغال منچوری 
هتکن آمدن فاشسته] در آلمان. 
۳۰ لوزن تک 


در آنموقعیکه اتحاد شوروی در صنعتی کردن سودیالیستی 
کشور پیشرهتهای مهمی بدست آورد و با سرعت زیادی صنایع 
را ترقی میداد. در کشورهای سرمایه‌داری در بایان سال ۱۹۲۹ 
بحران اقتصادی عالمکیری آغاز شد که از حیت قو تخریبی 
خود تا آنوقت دیده نشده بود و طی سه سال بعد عمیقتر 
و عمیقتر میشد. بحران صنعتی با بحران کشاورزی و ارضی 
توام گردید و این موضوع وضع کشورهای سرمایه‌داری را 
بیش از پیش سخت مینمود . 

در آنموقعیکه صنایع انحاد نوروی طی سه سال بحران 
۱۹۵ ۱۹۲۳۰۶ ): نش ار جع فزاتش مرول کشتت: .خن اسال 


۸۳/۸ 


۳ یت به سطح سال ۱۹۲٩‏ به ۲۰۱ در صد رسیده بود. 
صنایع کشورهای متحدهٌ امریکا طوری تنزل کرد که در پایان 
بنال ۱۹۳۳ سیت به سطح سال ۹ به 1۵ در صد رسید و 
همچنین صنایع انگلیس به ۸۰ در صد.‌صنایع آلمان به 11 در صد 
2 صنایم ورانسه هم به ۷۷ در صد تزلزل یافت. 

این موضوع برتری سیستم سوسیالیستی اقتصاد را بر 
سيستم سرمایه‌داری بار دیکر نشان داد و دلا لت بر این 
میکرد که کشور سوسیالسم در جپان یکگانه کشوری میباشد که 
بحرانهای اقتصادی مصون است. 

در نتیجهٌ این بحران اقتصادی جپانگیر. ۲ ملیون بیکار» 
دگر سدگی» گدائثی و شکنحه گر فتاور شده بودند. ده ها ملیون 
دهقان از بحران ارضی زحر میکشیدند. 

بحران اقتصادی حپانی تضادها را بين دولتهای امیریالیستی. 
بدن کشور هأی غالب و مغلوب» بین دول امپریالیستی و کشورهای 
مستعمراتی و غير مستقل» بين کار گران و سرمایه‌داران» ین 
دهقانان و ملاکین بیش از بیش شدت داد. 

ریق استت لد در گزارش خود در کنکرة ۱1 حزرب خاطر 
تشان. کرد که عفر روهار راه نحات از بحران اقتصادی را از 
یک طرف در سرکوبی طبعهٌ کار گر بطریق بر قرار ساختن 
دیکتاتوری داشیستی. یعنی دیکتانوری مرتجع ترین» شوینیستترین 
و امیریالیستترین عناصر سرمایه‌داری و از طرف دیکر- در تیه 
۲ بر پا کردن جنک ب‌نظور تقسیم محدد مستعمرات ومتاطق نو د 
بضرر منافم کشورها ئیکه نیروی دفاعیشان ضعیف است خواهد 

همحن طور هم شد . 

در شال ۱٩۳۲‏ مدید حنک از طرف ژاین شدت یافت. 


۸۱۹ 


امپر یالیستهای ژاین. چون دیدند که دول اروپا و کشورهای 
متحده امریکا بواسطهٌ بحران اقتصادی بکلی گردتار کارهای 
داخلی خود هستند» در آن شدند که از موقع استفاده کنند , 
امتحانا" فشاری بجین» که نیروی دفاعی آن ضه‌یف است. وارد 
ساخته آن را مطیع خود سازند و در آ:جا فرمانروا گردند. 
امیر یا لیستهای ژ این بدون اینکه بحین اعلان جنگ دهند » از 
«بیش آمدهای محلی» که ددست خودشان ابحاد شده بود شماد4:۱ 
استفاده نمو ده. اشگریان خو د را هار دز دان. منجو ری وار د 
نت هه لت نان زاین تمام منجوری را نعصرف کردند و 
بدین ترتیب مواضع مناسبی برای تصرف سر زمین شمالی چین و 
حمله باتحاد شوروی تیه مینمودند. ژابن» برای اینکه دستش باز 
باشد» از حامعه ملل خارج شد و بشدت هرحه تمامتر آغاز 
مساح شدن نراد. 

این وضع موحب شد که امریکاء انکلیس و فرانسه در 
خاور دور به تسلیحات نیروی دریائی خود بیایزایند. هدف 
ژابن روشن و این بود که چین را مطیع خود کرده و دول 
امپریالیستی اروپا و امریکا را از آنجا بیرون راند. دول نام 
برده هم در مقابل این امر تسلیحات خود را تقویت دادند. 

ولی ژاین منظور دیکری هم داشت که عبارت بود از اشغال 
خاور دور شوروی. بدیم‌ی است که اتحاد شوروی نمیتو انست 
بچنین مخاطره‌ای ترتیب ار ندهد و دشدت بتحکیم استعداد دفاعی 
سرزمین خاور دور خود پرداخت. 

بدین ظرری بداست امیریالیستهای ژاینی». که اکنون دیگر 
فاشیست شده بودند» نخستین کانون جنک در خاور دور ایجاد گر دید. 

بحرانل اقتصادی» تضادهای سرمایه داری را تنپا در خاور 


دور دتط دك ننمو د. راکه ابن تصادها ر در ار وبا هم 9 


ثٍِ 


بحران صنعتی و کشاورزی که خیلی طولانی شده بود و همچنین 
بیکاری عظیم و بیسر و سامانی روز اوزون طبقات بی بضاعت. 
دم رضایت کار گران و دهقادان ۱ تور ۳۹ عدم رضایت 
رفته رفته بخشم و غضب انقلابی طبقه کار گر تبدیل میگردید. 
۱ 


ین عدم رضایت بویژه در آلمان تقویت پافت زیرا 


آلمان کشوری بود که در ننیحهٌ جنک و تادیهً غرامات بنفع 
واتحین ادکلیس و در انسه و در زتیحه بحران اقتصادی» از حیثت 
اقتصاد ضعیف شده دود و ط.قَه کار و در زیر یوغ بورژوازی 
خودی وبیکانه. یعنی بور زوازی انکلیس و فرانسه. در رنج وتعب 
بود. شش ملیون رای که به حزب کمونیست آلمان در آخرین 
اتهادات. رات که پیش از سر کار آمدن فاشیسترا داده شده 
بود» دلیلی گویا بر اثبات این موضوع بود. بورژوازی آلمان 
دید که آزادیرای دم و کراسی بوروازی» که در مان هو ز 
باقی بود. ممکنست بازی بدی بسر وی در آورد و طبقه کار گر 
میتواند از این آزادیا فراع . تفه خشت., اقلا انشفاده 
نماید. بورژوازی از این رو بر آن شد که برای نکاهداری 
حاکمیت خود در آ مان دسا یک وسیله در دست است و آن 
نابود ساختن آزادیی‌ای بوروازی» به صفر رساندن اهمیت 
پارلمان ( رایشتاگ ) و بر قرار نمودن دیکتاتوری تروریستی 
تزا 2 پاشیه دالیشتی. مباشد. گه. نو اند طرق4 کاو کن شا 
سر کوب کند و در میان توده‌های خرده بورژوازی که روحیهُ 
انتقام طلبی دارند» برای خود پایکاهی بدست آورد. بنابراین 
بور ژوازی آلمان. حزب فاتیسترا را که برای اغوای ملت. خود 
را حرزب اشتور الب میلست مىذاممد دز مامداری دعوت کرد 
زیرا بخوبی میداست که حزب واتیسترا. اولا آن قسمت از 


بور ژوازی امیربالیستی است که از دیکران مرتجعتر و نسیت به 


"۱ 


طبقه 


که میتو اند دو ده‌های ملیونی خرده بورژوازی را که روحیه 


کار گر دشممتر میباشد و انیا انتقام طلب درین حز بی است 
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ناسبوئلیستی دارند بطرف خود جلب کند. در اين امر» خائنین 
ب4 »طنقه کار کره: ععی. انکز‌های. سوسیال. ومو کزاسی. آلبان: 1۶ 


ره بور ژوازی باری کر دند . 


حمون بو د شر اثطی که باعث ددست آور دن حاکیمت از 


طرف داشیسترا در سال ۱۹۳۳ گردید. 


صمن 


رفیق استالین در گزارش خود در کنکر: هفدهم حزب. 
دحزیه حو ادث آلمان. اظم‌ار داشت که: 

«بیروزی فاشیسم را در آلمان میبایست نه تذرا علامت 
طفت: مه کار کر و بخ خداست. سنهسال. قمه گر ای مه 
طعه کار گر دانست که عبارت بود از بالا کردن راه 
برای فاشیسم. بلکه در عین حال بایستی آنرا علامت 
ضعف بورژوازی وعلامت آن دانست که بورژوازی دیگر 
قادر ست با شیوه‌های قدیمی پارلما نتاریسم و 
دموکراسی بورژوازی حکومت نماید و بمپمین سیب هم 
ناگزیر است در سیاست داخلی بشیوه‌های تروریستی برای 
حکمرانی, متوسل. غوهیهه( استالیهه مسائل یتسم اض, ۱۳۰ 
چاپ روسی). 
فاشیسترای آلمان سیاست داخلی خود را با آتش زدن 


و انععاکبه سر گوبی: وعشیانه طیعه کار گره نستت و مانوی ساخته 
سازمانهای طبقهٌ کارگر و محو آزادیبهای بورژوازی دمو کراسی 
و سیاست خارجی خود را هم با خروج از جامعةٌ ملل و تیه 
آشکار برای حنک بمنظور تحدید نظر اجباری در مرزهای 
دول ارویائی بنقع آلمان آغاز کردند. 
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بدین طریق داشیستمای آلمان در مرکز اروپا باعث پیدایش 
کانو ن دوم جنگ شدند. 

بدیمی است که ارحاد وروی بویتو انست بجنین واقعه حدی 
درثیت ادذر دهد بنا براین سیر حوادث را در باختر مور د 
د قت قر ار داد و بتحکیم ات اد دواعی کنو 3 مرز های 
باختری خود پرداخت. 


۲ از سیاست محدود ساختن عناصر کولاك. به سوی 
سیاست از بین بردن کولاکیا بعنوان يك طبقء خاص. 
مبارزه برضد اذحراف از خط مشی حزب در جنبش 
کلخوزی. تعرض بر ضد عناصر سرمایه‌داری در تیام 
طول جبهه. کنگرة شانزدهم حزب. 


ورود دسته حمعی دهقانان بکلخوز. که در سالهای ۳۰-۱۹۲۹ 
دامن آن وسعت یافت. نتیجه‌ای از کلیهً فعالیتهای پیشین 
حزب و حکومت بود. افزایش حنایعم سوسیالیستی. که یه 
تراکتور و ماشین را برای کشاورزی بعطور توده‌لی آغاز کرده 
بو د. مبارز قطعی برضد کولاکرا در موقع دار کات غله در 
سالپای ۱۹۲۹-۱۹۲۸ ۰ رشد شرکتبای #عاونی روستائی. که 
دهقانان را در یحا تا تیان سرا عافت. هلاه آزمایش 
نیکوثی که از نختتین کلخوزها و سوخوزها بدست هن 
اینپا مقدمات انتقال به اشتراکی نمودن سر ۱۶ سری کشاورزی 
و وارد شدن دهقانان ر دکلخو ز ها ور اهم تا نت ددین صورت 
که قصیات» بخشما و شررستانرا یکجا وارد ميشدند. 

انتقال به اشتراکی نمودن سر وا سر کشاورزی» از طریق 
ورود عادی و آرام توده‌های اصلی دهقان دکلخوز مود بلکه 
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از طریق مبارر توده‌ای دهقانان برضد کولاکپا صورت میگرفت. 
۰ ۰ چم و ۰ 7 ۱ ۰ 
ی میا ی را ان 
کولا بودن بیرون میاوردند. دامپا و ماشینهای آنپا را 
میگر :مد و از حکو مت شور وی باز داشات و دمعرل آنا را 
بدین طریق» معنی اشتراکی نمودن سر تا سری کشاور زی. 
از بین بردن کولاکپها بود. 
این تک ۶ تصا سرت از اون در داشتن کو لاکسا بعئو آن 
بکطیقه خاض نود که بر اسان اشتراکی. هدن سر فا سر 
در این زمان دیکر در اناد وروی برای بایان دادن 
بکار کو لا کسا» در هم شکستن مقاو مت آ ناه در ای از بین در 
: ۳ ۱ ۱ ۱ 
د سرت آ نا دو د یه دو اد از طریق کلخو ز ها و ساوخوز ها بایه 
کاوی مادی مو <و د دو د. 
در سال ۱۹۳۷ هنوز محصول غلةً کولاکپا بیش از .1.۰ 
ملیو ن بو ت مس که از آن مقدار ر بب ۱۳ ملیو ن بو ت 
غلة کالائی بود. وی کلخوزها و ساوخوزها در سال ۱۹۲۷ 
توانستند تنها ۳۵ ملیون پوت محصول غلهً کالائی بدهند. در سال 
۰۱ در سابة روش استو ار حرات باشو یک. که متو حه در ی 
و تو سم ساوخوز ها و کلخوزها بود» و در سای 4 پیشرتای 


ءِّ# 


تاو ری تامین میکر د. کاخو ز ها و نس وخوز ها رسد یاوته و د4 
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نیروی حدی مبدل گردیدند. در این سال دیکر محصول له 
کلخوزها و ساوخوزها دست کم ..ع ملیون یوت شد» که 
۰ ملیون پوت آن غلهٌ کالا ی بود. یعنی زیادتراز مقدار 
محصول کولاکما در سال ‏ ۰۱۹۲۷ واما در سال ‏ ۱۹۳۰ 
کلخوزها وساوخوزها میبایستی ». بیش از ..) ملیون پوت غلهٌ 
کالاثی یعنثی دمراذب بیشتر از محصول کولاکپا در سال ۱٩۲۷‏ 
ورا آورند و در حقیشت هم ودرا آور دند. 

بدینطریق» تغیور آرایش نیروی طبقاتی د او ۳ رد 
وت نی رای مادی لازم برای تبدیل تولید غله کولاکس| به تو لید 
از طریق کلخوزها و ساوخوزها. به حزب بلشویک امکان داد 
4 سیاست محلود ساخمن کو لا کسا ات هنت تفت 
نات ار بین برداشتن کولاکها . بعنو ان یک طعه خاص 
بر اساس اشتراکی کردن سر تا سرء کشاورزی مبدل سازد 

تا سال ۱٩۹۲٩‏ سیاست حکومت شوروی محدود ساختن 
کولاکپا بود. حکومت شوروی بکولاکما ماماتهای سنکین تری 
سته و از آنما خواستار بود که غله را به نرخ ثابت بدولت 
بفروشند» بهره بر داری کولاکما را از زمین» بوسیلةً قانون 
مربوط باجار زمین» تا انداز معیتی محدود میکرد و میزان 
اتتصاد کولاکا را نیز بوسیلهً قانون مربوط بکار مزدی در 
اتتصاد انفرادی روستائی» محدود مین‌ود. لیکن حکومت هموز 
سیاست از مین برداشتن کولاکپا را کار نبرده بود. زیرا 
قوانین مربوط باجارة زمین و داشتن کارگر اجیر» وجود کولاکما 
و۱ حائز میتمرد و منع مصادر ده دار ائی کو لا کس| هم این امر 
را تا ادازه‌ای تضهن میکرد. این سیاست منحربان میشد که 
از رشد طقهٌ کولاك حلوگیری شده و برخی از قشرهای 
کولاکراء که تاب این محدودیتها را نمیتواستند بیاور ند. از 
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هس‌تی ساقط و ور شکست میگر دیدند. ۳ ابن یاس بایه‌های 
اتتصادی کولاکپا را بعنوان یک طبهُ خاص بر هم نمیزد» این 
تا محدود ساختن نود 4 ات از بین در داشتن ط.عَه 
کولالا. تا موقعیکه کلخوزها و ساوخوزها هنوز ضعیف بوده و 
دمیتو ادسمد و ید محصول غله ح<و دی ر حاذشين تو اید غله 
کولاکر| کنند» این سیاست تا مدتی لازم بنظر میامد. 

در بایان سال ۰۱٩۹۲٩‏ بمناست رشد کلخوزها و ساوخوزها 
حکو مت وروی از این هت بطور قطم رو ردان سل و 
د سرت رز د. حکو مت فوانین مر بو ط ره احار ة ر مرن و احیر دمو دن 
کار گر را ملفی کرده و بدینطریق کولاکما راء هم از زمین 
کولاکراء که قدغن بود. مجاز شد. به دهقانان احازه داده شد 
که اغنام و احشام و ماشینم! و ساثر لوازم کشاورزی کولاکها 
را بنفع کلخوزها مصادره کنند. از کولاکا سلب مالکیت شد. 
همانطور که در سال ۱۹٩۰۸‏ از سرمایه‌دار ان در رشته صنایع 
سلت. ‏ مالکیت گردید. از کولاکسا نیت هالکست لت کفدیت 
دهقانان متحد سدهد» بعمی دلدست کلخو ز ها. اوتاد ره دلدست 
۳ 

اين. عمیقترین تحول انقلابی و جم‌شی از کیفیت پیشین 
حامعه به _ کیةیت بوین بود و از حیث عواقب خود را حول 
انقلابی اکتبر سال ۷ برابری میذءو د. 

<صو صیت این انقلاب در آن بو د که از بالا و با ابتکار 
مقامات دولتی انحام ده در حاایکه او پائین: تفه تو ده‌های 
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ملیو ی دهقانان. که برد اسارت کولاک,ا برای زندگی آزاد 
کلخوزی میارزه میکردند» مستقیما" پشتیبانی میشد. 

این انقلاب» با یک طربه سه مسللهً اساسی ساختمان 
سوسیاایستی را حل کرد: 

الف) کثیر العده‌ترین طبقهً استثمار کننده در کشور ما 
یعنی طبقه کولاکما» اين تکیه‌گاه مستحکم اعادث سرمایه‌داری را 
از بینل برد . 

ب) کثیر العده‌ترین طبقة زحمتکش کشور ماء یعنی طبتهٌ 
دهقان راء از راه اقتصاد انفرادی. که مولد سرمایه‌داری است. 
براه اقتصاد دست حمعی کلخوزی سوسیالیستی سوق داد. 

ج) در وسیعترین و حیاتی ترین رش اقتصاد ملی و در 
عین حال عقب مانده‌ترین رشته‌های آن» یعنی در اقتصاد روستائی. 
به حکومت شوروی پایه سوسیالیستی داد. 

بدینءنو ال در درون کشور آخرین سر حشمه‌های اعادد 
سرمایه‌داری :یست و نابود .کشت وضمنا شرائط نوین قطعی که 
برای تتاحضانر افتضاه ای سوت تن . .ماعت. اس 


سر 
آور ده 7 


بر داشتن کولاکرا بعنوان یک طبقهٌ خاص و گوشزد نمودن 
زتانج چرنش و ده‌ای دهقا نان برای اشتراکی نمو دن کشاور زی 
تقو 3 تیم اقازن قتا ( ۹ حنین :وشته است : 
اعادءٌ سر مایه‌داری را در اتحاد شوروی در سر ادار ند 
دهحی « صل ممدس مالکیت شحدصدی ِ« از هم قاتا سل و بر باد 
مر و د. دهقانان. که بنخظر سر مایه‌دار ماده‌ای شزز عن کو د ر مین 


«۵ ۹۰ 
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ستودهٌ مالکیت شخصی» دست بر داشته راه کار دسته 

جممی» راه سوسیاليسم ر* در پیش میکیرند. آخرین امید 

اعادٌ سرمایه‌داری از هم میباشد» ( اسنالین مسائل انینیسم 

ص ۲۷۳ چاپ روسی). 

سیاست از میان بر داشتن کولاکپا بعنوان یک طبعقهُ خاص 
در قطعنامه تاریخی کیت مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) 
اتحاد شوروی مورخه پنجم ژانویه سال ۱۹۳۰ «در بارذ سرعت 
زشت. کر اراک کون کصووزی. و ری حولت. تتاخعیان 
کلخوزی» تحکیم شد. قطمنامه نام برده. گوناگون بودن شرائط 
را در بخشای مختلف اتحاد شوروی و یکسان نبودن درحه 
آمادگی برای اشتراکی ن‌ودن کشاورزی در استانرهای مختلف اتحاد 
شوروی را کاملا در نظر گرفته دود. 

برای اشتراکی نمودن کشاورزی. سرعتهای مختلفی مقرر 
شده بود. میت مرکزی حزب کموایست (باشويك ) اتحاد شوروی 
استانهای اتحاد شوروی را از لحاظ سرعت اشتراکی کردن 
کتاوز رای بسه قسومت دقسیم کرده بو د. 

مپمترین ؛واحی غله خی و نواحی که بیشتر برای اشتراکی 
نمودن کشاورزی آماده و دارای تراکتور‌ها و ساوخوزهای 
زیادتری بود و در مبارزه علیه عولاکپا در دوره‌های 
پیشین تدارک غله بیشتر تجربه داشت. یعنی شمال قفقاز 
(کوبان. دن. ترلا)» ولگای میانه. ولکای سفلی جزء قسمت نخستین 
بود. در مورد این قسمت از :واحی عله حیز» کمن مر کزی 
دستور داد که در آنجا اشتراکی نمودن کشاورزی بطور کلی 
برای بپار سال ۱۹۳۱ پایان یابد. 

قسمت دوم از نواحی غله خیز که اوکرائین» ناحيهً مرکزی 
حرنوزم» سییری» اورال. کازاخستان وواحی غله خیز دیکگر حزء 
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آن بود. میتوانست اشتراکی نمودن کشاورزی را بطور کلی 
در بپار سال ۱٩۳۲‏ بایان رساند. 

سایر استانهاه سر زمیذبا و جسر‌وریما (استان مسکو » ماور ا: 
قفقاز. جمموریهای آسیای میانه و غیره) میتوانستند مدت اشتراکی 
نمو دن کشاورزی ر۱ ۳ بایان 42 بنج ساله, بعنی تا سال 
۳ تمدید نمایند. 

کته مرکزی حزب. بمناسبت سرعت روز افزون اشتراکی 
دمو دن که مور لازم دانست که در ساختمان کارخانجاتی 
که تراکتور» کمباین» آلات یدک تراکتور و غیره میساز ند 
بپیشتر سریق شود. در عون حال کته مر کزی خو استار 0 
«به چنین تمایلاتی» از قبیل ارزش کافی قائل نشدن برای اسب 
بعنوان قو محرک کشاورزی» در این مرحله از جنبش کلخوزی. 
یعثی مایل بر اینکه از اسب دست کشیده و آن را در معرض 
وروش گذارند پایان داده شود». 

بر اعتباراتی که بکلاخوزها داده میشد در سال ۳۰-۱۹۲٩‏ 
دو برابر افزوده شد (تا ۵.۰ ملیون منات رسید). 

پیشنپاد شده بود که کلخوزها از حیث زمین بجساب 
دولت تواشتتاه تقسیم بندی اراضی. تامین شود. 

مپیترین ‏ دستور ‏ قطمنامه این بود که شکل اساسی 
جنیش کلخوزی در مرحله کنونی» آرتل کشاورزی میباشد که در 
آن فقطوسائل اساسی ار کی هگا 

کته هر کر جدا مبان‌هاتای خرن وا باه این کته ترجه 
میساخت که «بم‌یچوجه نباید بوسیلاٌ صدور «فرمان» از بالا جنبش 
کلخوزی را ؛داره کرد. زیرا صدور حنین ورمانپائی همکن است 
این خطر را در بر داشته باشد که مسابقه واقعی سوسیالیستی 
را در مورد تشکیل کلخوزها به یک نوع بازی اشتراکی کردن 
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کشاورزی مىدل کند.. (قطعنامه‌های حزب کمونیست (بلشویک) 
انحاد شوروی قسبمت دوم ص 11۲ چاپ روسی). 

این فطعنامةً کیت مرکزی» امر چکونگی احرای سیاست 
نوین حزب را در روستا روشن کرد. 

بر اساس_ سیاست از بین بر داشتن طبقهُ کولاك و بر 
قرار کردن کشاورزی اشتراکی سر تا سری» چنیش نیرومند 
کلخو زی دامنه گرفت» دهقانان قصبات و دختسا رکحا دکلخُو ز ها 
داخل شده کولاکا را از سر راه خود بر میداثتند و از اسارت 
کولاکرا خود را آزاد مینمو دند. 

ایکن. در عین پیشر وهای هنکفت در راه اشتراکی کردن 
کشاورزی» در عمل کار کنان حزبی نواقصی بروز کرد که عبارت 
بود از کچ روی در احرای سیاست حزب در بارث ساختمان 
کلخهری: با موخود. دک که هر کر تور ارت اسر گرم لوق 
بیاندازه به موففیتر‌ای اشتراکی کردن کشاورزی». سیاری از 
کار کتان حزبی عمل اتتراکی کردن کشاورزی را بطور مصذوعی 
تسریم نموده شرائط مکان و زمان را بحساب نهءیاوردند و درحه 
آمادگی دهقانان را برای دخول در کلخوزها در نظر د.یکر فتند. 

آشکار کشت که اصل داوطلمی برای ساختمان کلخوزی 
نمض شده است. در یک رشته از نواحی اصل داوطلی در 
قسمت دخول در کلخوزها مبدل به داخل کردن احباری 
در کلخوز ميشد و آنما را ت‌دید به‌این میکردند که در صورت 
امتناع از دخول در کلخوز. مانند کولاکپا» از آنرا «خلع بد» 
شده و از حق انتخابات و غیره ممنوع خواهند گشت. 

در یک رشته از نواحی. بجای اینکه بتریهٌ مقدمات کار 
پرداخته و اساس تیاست حزب در موضوع اشتراکی کردن 
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فرمانم‌ای اداری از بالا. حاوی پیکرهای مالفه آمیز در بارد 
کلخوزهائی که گویا تشکیل شده» اکتفا میشد و بطور مصنوعی 
پیکره‌های نسبی اشتراکی شدن کشاورزی را بالا میبردند. 

بر خلاف دستورات کكميتهُ مرکزی در ار آنکه حلقه 
اصلی در سلسله حنیش کاخوزی آرتل کشاورزی میباسد که در 
آن نپا وسائل اساسی تو ید باید اشتراکی گردد. در برخی 
از نقاط» از روی کوته فکری. از آرئل به کمون ۳ 
می نمودند» مساکن, داممای شیرده و اغنام که حنبهٌ کالائی نداشت. 
همچنین مرغان خانگی و غیره» نیز اشتراکی میشد. 
کار کنان رهبری کنند برخی ار استانرا که سرگرم نخستين 
پیشرفتهای اشتراکی نمودن کثاورزی شده بود. دستورات 
اکید کمیته مر‌کزی‌را دربار: سرعت و موعدهای مقرر برای 
اشتراکی کردن کشاورزی نقض مودد. در استان مسکوء برای 
بدست آوردن پیکره های گزاف. بکار کنان مربوط دستور داده 
معشد که اراک کزدن: کت ۱ بهار سال ۱۹۳۰ بیا یان 
رسااند وحال آنکه دست‌کم سه سال وقت (تا پایان سال ۱۹۳۲) 
در اختیار داشتند. در ماوراء قفقاز و آسیای میاه بیش از اینها. 
در راه تخلف از دستورات صادره. پیشر فته بودند. ۱ 

کولاکما و هم آهنکان آنپا از این کحرویبا برای مقاصد 
فتنه حوپانه خود استفاده نموده پیشن‌اد میکرداد که بجای آرتلم‌ای 
کشاور زی کون تشکیل‌ شود و فورا مساکن. اغنام و مرغان 
خاکی اشتراکی شود. در عبن حال کولاکرا دهفا.انر! بکشتار 
احشام خود» پیش از دخول بیکلخوز. تحريك نموده بدهقانان 
داقین میگردند که در کلخوز حشم را در هر حورت ار دست 
آنرا خواهند گرفت». دشن طقاتی امیدوار بود که کحرویم| و 
اشتتاهاین که مانی‌ای محلی در مو قع شترا کون ون 
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کشاور زی روا داشته اند» دهقانان را خشناا کرده و علیه حکومت 
وروی خواهد شوراند. 

در نتیجه اشتراهاتیکه سازمانبای حزبی مر ذکب شده بودد 
و در رتیحه عبلیات فتنه انکیز آشکار دشمن طبقاتی» با وحود 
پیشرفتهای کلی در امر اشتراکی کردن کشا ورزی» در نیم ۳ 
فوریه سال ۰۱۹۳۰ در پاره ای از نواحی علائم خطر حدی عدم 
رضایت دمقانان نمودار شد. کولاکپا و عمال آنپا در برخی از 
تقاط حتی موفق شدند دهقانان را بعملیات آشکار ضد شوروی 
برایگیزانند. 

ک 4 مررکزی حزب» همینکه یکرشته عاا ثم خطر در بارت 
کحروی در خط مشی حزب» که بیم مختل ساختن امر اشتراکی 
کر دن‌را در بر داشت. دریافت کرد فورا اقدام باصلاح کار 
نمود و کادرهای حزبی را براه اصلاح فوری اشتماهاتیکه بمیان 
آمده متوحه و منعطف ساخت. دوم ماه مارس سال ۰۱۹۳۰ دموحت 
تصمیم کمیت مرکزی» مقالٌ رفیق استالین زیر عنوان «سرگیجه از 
موفقیت» انتشار یافت. در این مقاله بمٍیهٌ آن کساایکه سر گرم 
مو فقیتم‌ای اشتراکی کردن کشاورزی شده. اشتباهات فاحشی مرتکب 
و از خط مشی حزب منحرف شده بودند و 4 آن کسا:.که 
کوشش مینمودند دهقانان را بوسیلهً فشاراداری برای اشتراکی 
دمو دن تا واور ‏ سوق دهد اخطار شد. در مقا(ه نامبرده 
اصل‌داوطلبی در ساختمان کلخوزی با شدت هرحه مامتر تاکید 
میشد م خاطر نشان میگردید که. ضمن تعیین نمودن سرعت و 
یو کار در امر اشتراکی کردن کشاورزی» با ید مختلف بو دن 
رائط‌را در نقاط گوناگون اتحاد شثوروی نیز در نظر گرفت. 
دق استالن باد آوری میکرد که حلقهٌ اصلی در رشن جذیش 
کلخوزی» آرتل کشاورزی میباند که در آن شرا وسائل املی 
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تولید. و مخصوصا در رشته غله کاری. اشتراکی میشود و زمینهای 
مجاور بناء مسکن» قسمتی از دا مم‌ای شیرده» اغنام» مرغان خانگی 
و غیره» دیگر اشتراکی نمیگردد. 

مقاله رفیق استالین بزر گترین اهمیت سیاسی را در برداشت. 
این مقاله بسا زمانای حزبی در امر اصلاح استباهات خود یاری 
نمود و بدشمنان حکومت توروی» که امیدوار بودند در سایهً 
این افراط کاریپا موفق خو اهند شد دهقانان را بر ضد حکومت 
وروی بر انگیزا خد» ضربه سختی وارد آورد. نوده‌های وسیع 
دهقانی اطمینان حاصل نمودند که خی مشی حزب بلشويك با این 
افراط کاری اشخاص کوتاه فکر بطرف «چپ». که در محلا بعمل 
آمده است» هیچ وحه تشاییی ندار د. این مقاله آرامش خاطر 
توده های دهقانی را فراهم نمود. 

برای بیایان رساندن امر اصلاح این افراط کاریها و خطاهاء 
که مقاله ر فیق استالین بنای آنرا نپاده بود» کمينه مر کزی حزب 
کمو ایست (بلشويك) اتحاد شوروی تصميم گرفت بار دیکر این 
اشتیاهات را حلاجی کند و بنابر این در ۱۵ مارس سال ۱۹۳۰ 
تصویب نامه‌ای «در بارث مبارزه با کجرویپا در خط مشی حزبی در 
جنبش کلخوزی» منتشر ساخت. 

ان تصویب‌نامه خطاهائی‌را. که در ننیجه انحراف از خط 
مشی لنینی و استالینی حزب بیان آمده بوده مفصلا مورد 


بررسی قرار داد. 
کمیتهً مرکزی خاطر نشان میساخت که عمل افراط کاری 
فسیهع, سب جودر 4 باق میم کین طعمانین. مسا خی 
42 مر کزی» دستور داد: «کا ر کنانی راء که نمیتوانند و یا 
نمیخو اهند در صد این کحرو بسا در جع هون در از اد قعطلعی 
بکنند. از مشاغل خود منفصل نموده و بای آنها اشخاص 
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دیگری کمارده وند» (قطعنامه های حزب کمونیست (بلشويك ) 
اتحاد شوروی بخش دوم ص 1۱۳ چاپ روسی). 
کم مرکزی رهبری بعضی از سازمام‌ای حزبی استااا 
و سرز میشرا (استان مسکو ماور اء ففغاز ) را که مر دکب اتاهات 
سیاسی گردیده و :توانستند آنم‌ارا تصحیح نمایند تجدید کرد. 
در سوم آوریل سال ۱۹۳۰ مقالهُ رفیق استالین زیر عنوان «یاسغ 
برفقای کلخوزی» انتشار یافت. این مقاله ریشه خطاهائی را که 
در مسائل مربوط بروستا و اشتباهات عمده را که در حنبش 
کلخوزی روی داده بود بشرح زیرین معین و نشان داده بود: 
رفتار ناصحیع نسبت به دهقانان میانه حال. نقض اصل انینی, 
یعنی اصل رعایت داوطلبی در ساختمان کلخوزها. نقض اصل 
ائینی که گوناگون بودن شرائطرا در نواحی مختلف اتحاد شوروی 
در نظر میگیرد. حرش از آرثل بکمون. 
در نتیحه محموع این اقدامات. حزب به بر طرف نمودن 
اوراط کار پائی که کر کنان محلی در سیاری از تواحی مردکب 
شده بودند موفق گردید. 
رزانت بیایان کته مرکزی و ممارت وی در شذای بر صد 
حریان لازم بود تا اینکه فسمت عمدٌ کادرهای حزبی را که سر 
گرم موفقیت» با سرعت سر گیجه آوری» در سراشیب و بر کذار 
از خط مشی حزب. در غلطیده بودند براه راست هدایت نماید. 
حزب موفق گردید که این کحرویما را در خط مشی 
حزبی بر طرف کند. 
ببشر فتم‌ای حنبش کاخو ز ی هر رایه مستح<کم گر دید. 
بر روی این اساس ز هیده پیشر فت برومند دوینی در حنبش 
کلخو زی دراهم شد. 
پیش از وارد شدن حزب در طریق سیاست از بین بر 
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داشتن عولاکرا بعنوان يك طبقه خاص» تعرض حدی ب‌نظور از 
بین بر داشتن زا ضو. سر مأیه‌داری. بعلو ر ع.ده 29 از طر یی شیر 
1 ان واه صنایع ی فنتد:. کت ورزی و دهات در آن مو قع 
۲ صنایع و از شمر عقب بوده به آین ملاحنله. تعر ض 
4 رك طر وی و غیر کامل داشت و دارای حذره همکانی نمو د. 
۷ اکذء ن» یعنی مو قعیکه عقب ماندگی روستا از میان »یرفت 


۲ ی : ۶ 
و مبارز د دهقانان برای در حمدن طقه کو لا لك با روشنی دمام 
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کو لا کسا وار د ت.د» - دعرص در صل عناصر سرمایه‌داری حضه همکانی 
رخو د گرفت» یعنی تعرض یکجانبی بدل بتعرض همکانی در 


دمام طول حبسه وق و در مو قع انعقاد کنگرد ۱1 حزب. دا منه 


کنکرة شانزد هم حزب در ۲1۱ ژوئن سال ۱۹۲۰ گرد آمد. 


در کنکردٌ ۱۲۹۸ نماینده با رای قطعی و ۸٩۱‏ نفر با رای مشورتی 
حضور داشتند که از طرف ۱۰۲۱۰۸۷ دن و ره ۱۷۳۳۳۳۵۹ 
نامزد دارای نماین دگی و ددد. 

ععرج شانزدهم حزب بعنوان «کنکر تعرض دامنه دار 
وس اسر در تمام طول حییه و بر حیدن طبعهً کولاك بعنوان 
له خاص و احرای اشتراکی نمودن سر تا سر کتاورزی» وارد 
تار دح گر د بد (اسئالین). 

کی ی ماع میت مر کزی. رفیق استالین نشان داد 
که حه بیروز بای تشر کف حز بت بلتو يك در دامنه دادن تعرص 
تسوا امین بدست. آورده است. 

دز 9 صنعتی کردب وی ای این مو وقعت حاصل 


5 که در محمو ع محصول اقتصاد ملی ورب 2 وص‌ص 0 
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نسبت بوزن مخصوص کشاورزی بر تری حاصل نمود. در سال 
اقتصادی ۳۰۰۱۹۲۹٩‏ حد اقل سمم صدایع ۳ در صد محموع 
محصول اقتصاد ملی کشور را تشکیل میداد. در صور تیکه سم 
کشاور زی در حدود ۷ در صد دود. 

تا حین آغاز کبگر: بانزدهم. در سال ۱۹۲۷-۱٩۲۰‏ 
محصول عمومی هيةٌ صنایع «قط به ۱.۲۰۵ در صد سطح پیش 
از حنگ رسیده بود و حال آنکه در موقع آغاز کنر شانزدهم 
یعنی در سال ۳۰-۱۹۲۹ در حدود ۱۸۰ در صد »یشد . 

صنعت سنگین» یعنی تولید وسائل تولید. ماشین سازی رفته 
رفته مستحکمتر میگردید 

ریق استالین اظپار داشت که «... ما در آستانة تبدیل 

کشور کشاورزی بکشور صنعغی میبأشوم» و این سخنان وی 

با احساسات شورانًیزی از طرف نمام کنکره مورد تسین 

واقع گردید . 

ولی رهیق استالین این موضوع را نیز شرح میداد که 
تن با ثرقی صنعت را با سطح رشد صنایع نءیشود مخلو ط 
نمود. با وحود سرعتهای بیما دی در قسمت رشد صنعت سوسیالیستی» 
ما از حیث سطح رشد صنایع از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری هذوز 
بسیار جفت مانده :وم مثلا این موضوع. با وجود پیشرهتهای 
قفت کر وشته الگتریکن. گرعن. کشور انهاد شوروغء هر قسیت 
تولید انرزی برق صدق میکرد. وضع تولید فلزات نیز حنین بود. 
مقدار و ید جدن در اتحاد شوروی از روی نقشه میبایستی در 
بایان سال ۱۹۳۰-۱۹۲٩‏ به ۵.۵ ملیون تن برسد و حال آنکه 
در آلمان در سال ۱۹۲٩۹‏ ذوب چدن به ,۱۳ ملیون تن و در 
ور ا:سه به ۱.۰۵ ملیون تن میرسید. برای آنکه در اندک 


مدنی دتو ان عقب ماندگی ونی ۲ اقتصادی فا ر در طر ف نمو د» 
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لاز م مدامد که در آبنده «یز در سرعت رسد صنایع م4 
اوز و د» میبایست بر ضد اویور تو نیست‌ائی که میخو اهند از 
بو گوس رشد صنایع سوسیالیستی ما بکاهند میارزث قطعی به‌مل 
آور د . 

ر وق استا لین خاطر نشان میذمو د 4 «اسشخاصیکه 
در باره ازوم کاستن سرعت رشد صنایع ما یاوه سرائی 
میکنند. دشمن سوسي‌الیسم و عمال دشمنان طقاتی ما 
میباشند». (مسائل انینيسم ص ۳۸۹ چاپ روسی). 
تبون ان اینگه: رقشه نختین سال پنجاله نخست, نه تنشا با 

موفقیت و بلکه بیش از آنچه که پیش بینی شده بود. انجام 
9 در مىان دو ده مر دم این تعار دو جو د آمد که «داید دقشه 
پدح ساله را در چپار سال اجرا کرد». در یکرشته از صنایع 
بیت‌رو (صنایع دفمت» دور بء ماشین سازی عمو می » ماسین سازی 
کشاور زی» صماأیع الکترو تکنیکی). احرای بعش حنان تن وت 
داشت که ممکن میامد برنامهةً پنجساله را در این رشته‌ها در 
ظرف دو سال و نیم و سه سال هم احرا بمود. این موضوع 
‌ ۰ 7 ۰ ۶ 

قابل احر | دو دن کامل شمار « و4 یدج ساله در حمار 2 
ر دایید نمو د و ایور دو نیسم کم باور ان را که در امکان انجام 
آن شک داشتند» رسوا ساخت . 


کیک و ان دوهی یگ هس کر ان ورگ جک ۲ فتله: نیو 
و مىارزه تون و در ان ی [ مت وم تامین ند 
و عملا برای اجرای نقشه پنج شالف کر وان سا نوات 
حاصل نماید» . 

در آغاز کنکرت شانزدهم حرب» در رشد ۳ 
اتحاد شوروی بزرکترین تحول حاصل شد. نوده‌های وسیع 


روستائی پسوی سوبياليسم روی آور شدند. برای اول ماه مه 
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سال ۱۹۳۰ در نواحی اصلی غله خیز بخشم‌ای تواید کننده. 
۵۰-۰ در صد اقتصاد روستائی (بجای ۳-۲ در صد در 
بمار سال ۱۹۲۸) اشتراکی شده بود. کشتزارهای کلخوزها 
عبارت بود از ۲۰ ملیون هکتار . 

بدین طریق حتی برنامه حد اکثری هم که در كي 
فر گز: خر ۵: *آنوه سال ۱٩۳۰‏ تعیین شده بود (۳۰ ملیون 
هکتار)». نزونتر از حد. احرا ردید. و اما برنامه پنج 
سال ساختیان کلخوزی. طی دو سال بیش از یک برابر نیم 
احرا شد. 

محصول کالائی کلخوزها طی سه سال بیش از چپهل 
برابر افزايیش پافت. در سال ۱۹۳۰ دیگر دولت فقط از 
ت_ (بدون بحساب آوردن ساوخوزها) بیش از نصف تمام 

| آور دة کالائی غله کذور را جبع آوری نمود. 

معنی این آن بود که سرنوشت کشاورزی را از این 
بیع اقتصادهای انفرادی دهقانی دعیین :خواهد کرد بلکه 
کلخوزها و ساوخوزها تعیین میذمایند. 

اگر قبل از ورود دهقانان بطور همکانی بدکلخوزها. حکومت 
شوروی بطور علی بصنایع سوسیالیستی تکیه مینبود. از این 
ببعد دیگر قسمت سوسیالیستی کشاورزی یعنی کلخوزها وسوخوزها 
که دارای رشد روز افزون هستند نیز میتو انستند دکیه گاه 
وی قرار گیر ند. 

دمقانان کلخوزی» جنانکه کنگرگ شانزدهم حزب در یکی از 
تصمیمات خود خاطر نشان نموده است. «تکیه‌گاه حقیقی و استوار 


<کو مت شوروی» کر د بدند. 
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۳ توجه بلزوم تجدید ساختمان تمام رشته‌ای اقتصاد 
ملی. نقش تکنیک. ادامهٌ رشد ۱ تسش کاحووی: 
شعبه‌های سیاسی جنب استاسیونهای ماشین و تر اکتور 
نتایج اجرای نقشه پنج سا در چهار سال. پیروزی 
سوسپالیسم در تمام طول جبهه. کنگره هفدهم حزب 


پس از آنکه معلوم شد صنایع سنگین و بویژه ماشین 
ار یه تشا بر یا و مستحکم کردیده بلکه با آهنک سر‌یعی 
ب م‌ ۰ ۳ ,۶ ۰ , ۰۰ س ِ 
در حال ر سك است» از حاو ی جر ب و ظیفه لور فرار گر وت 
که عبارت بود از تجدید ساختمان همه رشته‌های اقتصاد ملی 
بر روی اساس_ تکتیک نوین آمروزی. میبایستی صنایع سوخت. 
حنگی» حمل ونقل و کشاور زی» با تکنیک نوین امروزی» یعنی 
یا دستگاهیا و ماشیذای نوین ». محمز گردد. نظر با وز ایش 
روز اوزون و هنگفت راضا تفت ۸ ور | آور ده‌های تا مور 
۴ مصنو عأت . لاز م میامد که مقدار محصول در همه رشته‌های. 
اقتصاد > ملی دو درادر _ ای ۰ کف اس بدون اینکه 
از ونی دو ارو وری تجوز رد ۵: دمم شش بلدین ی تائل 
در دو لد محصول : تامین دهانات: 
ندون دحد یبد داش ان رشته‌های انشا شیر اقتصاد ملی. دما حاهلی 
در ول اوزون کشور و اقتصاد ملی آن تامین تب وخ ون 
بدون تحدید ساختبان. بیایان رساندن تعرض سوسیالمسم 
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سرمایه‌داری شمر و روستا را نه تنبا از راه ایجاد سازمان 

بدون تجدید ساختمان» رسیدن بکشورهای پیشرو سرمایه‌داری 
و گذشتن از آنبا از حیث تکنیک و اقتصاد ممکن نبود» زیراء 
اکر اتحاد شوروی از لحاظ سرعت رشد صنایع نست بکشورهای 
سرمایه‌داری سرعت حسته نود از لحاظ سطح رسد صنایع ومقدار 
تو لید محصول از آن کشور ها هنو ر حدا" عبت بو د . 

برای بر طرف نمودن این عقب ماندگی لازم بود که همه 
اقعصاد ملی ی یا ذکنیک نوین محمز گردد و میبایستی ساختمان 
تمام رشته‌های اقتصاد ملی را بر پایه تکنیک نوین امروزی 
تجدید نمود. 

بدینطریق تکنیک حائز اهمیت قطعی میشد. 

آنقدر که :ظرغلط کار کنان اقتصادی ما در بارة دکنیک 
و ارزش کامل ندادن به نقش آن و با تحقیر نگاه کردن بان 
در دور ة دحد ید اه مانع این امر دو د » کمی ماشین و 
تیه لو از م نی نو ین ر داشت.: کار کذان اقتتصادی ما .تون 
بو دید که دکنیک کار «کار شناسان» و يك کار در حه دومی 
میباشد که بعردد «کار شناسان دورژوازی» گذار ده عم رین 
و کارکنان اقتصادی کمونیست موظف نیستند در کار 
فنی تو أید مداخله دمایند و کاری که آنرا باید مشفول آن 
باشند تکنيك نیست بلکه کار مم‌متر یعنی رهبری «کلی» تو لید 
میماشد . 

ددین طر یق کار و ید در اختیار «کار شناسان دورژوازی 0 
گذار ده ده دود و کمو نیستم‌ائی که در سر کار اقتصادی دو دید 
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فقط کار رهیری «کلی» و امضا نمودن کاغذها را رای خود 
باقی گذارده بودند. 

لازم بائبات نیست که با داشتن چنین ذظری اسبت بکار» 
رهبری «کلی» میبایستی تغییر ماهیت داده به یاوه سرائی «عمومی» 
در بار رهبری» بامضا کردن خشك و خالی نامه‌ها و بيك نوع 
کاغذ بازی مبدل شود. 

بدیپی است که با چنین بی اعتنائی نسبت بتکنيك 
ار طرف کمونیستهائی که بر سر کار اقتصادی بودند. ما نه 
دشرا هیچگاه :ميتوانستيم از کشورهای پیشرو سرمایه‌داری حلو 
بیعتيم » بلکه ی دم متو انستيم هم یه آنها درسیم . حمین ذظری 
نسبت بتكنيك» آن هم در دورة تجدید ساختمان. کشور ما را 
محکو م بعقب مان دگی و سرعت رشد ما را محکو م به تنزل 
میدٌمو ۵. در حقیقت امر درای درخی از کار کنان اقتصادی 
رت ما این نظر سبت بتکنيك. پرده‌ثی بود که در پس 
آن مایلات درونی خود را مستور میداشتنده ویرا آنرا 
میخواستند از سرعت رشد صنایم بکاهند. موحبات تنزل آن 
را فراهم کنند» يك نوع «محیظ آرامی» برای خود دذپیه سازند 
و مسئوایت تواید را بدوش «کارشناسان» بگذار ند. 

لاز م بود که کار کنان اقتصادی کمو نیست را با دکنيك 
مواحه کرد دوق نی را در آنما تزریق نمود و به آنپا 
نشان داد که فرا گردتن نعنيك نوین برای بلشویکم‌ائی که بر 
سر کار اقتصادی ستند. حنه حیاتی دارد و به آنسا فم‌ماند 
که بدون فرا گرفتن تکنيك حدید بیم آن میرود که میمن 
خود را محکوم بعقب ماندگی و رکود نمائیم. 

این از حبلةٌ مسائلی بود که بدون حل آن پیشروی 
اف ان و انب 
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در این باره. نطق روبق استااین در احستین کنفرانس 
کار کنان صنایع . ۳ فوربه ال ۱ حا پترین نقش را 
بازی کرد. 
رفیق استالین در نطق خود جنین گفت : «گاه 
مییرسند که ممکن نیست قدری از آهنگ سرعت کاست 
و حرکت را بطی تر کرد. نه. رفقاء ممکن نیست! از آهنک 
سرعت بمیشو د ۳ کاستن از سرعت بمتز له عقب 
ماندن است. عقب مانده‌ها را هم میزنند. ولی ما دمیخواهيم 
کتک بخوریم. نه. نه‌یخواهیم ! 
تاریغ روسیه قديم ضینا عبارت از آن بود که آن 
را. بمناسبت عقب ماندگی. متوالیا میزدند. خانهای مفول 
میزدند. بيك های عشمانی میزدند. شودالپای سوئد ميزدند. 
بانهای لپستان و ایتوانی میزدند. سرمایه داران انگلیس و 
ورانسه میزدند. بارونمای ژاپنی میزدند. همه آن را میزدند.- 
زیرا عقب مانده بود... 
ما از کشورهای پیشرو ۱.۰۵۰ سال عقب مانده‌ایم. 
ما باید این مسافت را طی‌ده سال پپيمائيم. يا ما این کاررا 


خو اهیم 3 وا ما ر بایمالخو اهند ساخت . 
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ما باید حد اکثر آن مسافتی را که از کشورهای 
پیشرو سرمایه‌داری عقب مانده‌ایم در ظرف ده سال‌طی 
را تیم برای این منظور تمام امکان‌ای «عینی» را 
دار بم. «قط آنجه کم داریم ايشت که بلد نيستيم بطور شایسته 
از این امکانرا استفاده کنیم. این هم و ابسته بخود ماست. 
فقط بخود ما! وقت آن رسیده است که استفاده نمودن از 
این امکانما را بياموزيم. وقت آن رسیده است که به فکر 


پو سید عدم مداخله در تو اید بایان داده شود. وقت آن 
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رسیده است که خود را با وکر تاد اور ور نقستی:: کف متا چیت. 
با شرائط این دور ان باشد» ما ذوس‌سازيم. یعنی در همه حیز 
دخالت کنيم. اگر و مدیر کارخانه هستی - درتمام کارها 
دخالت کن» برمه کارها وارد شوء هیچ چیز را از نظردور 

ندار» بیاموز و باز هم بیاموز. بلشویکما باید تکنيك را 

ورا گیرند. وقت آن رسیده است که خود بلشویکرا کار 

شتامن‌ شوه تنیباک کر حور هم تیاب باق وان فاطع ۳ 

(استالین مسائل ینیم ص ۳۳۰-۳۲۸ چاپ روسی) . 

اهمیت تاریخی اعطق ر هیق استالین در آن بود که به بی‌اعتنائی 
نست بتکنيك از طرف کارکنان اقتصادی کمو نیست خاتمه داد. 
کار کنان اقتصادی کمونیست را با تکنيك مواحه کرد دورد 
نوینی در مبارزه برای فرا گرفتن تکنيك با بیروی خود باشویکا. 
باز کرد و بدین وسیله امر توسعه تحدید ساختمان اقتصاد ملی را 
آسان نمو د. 

از این پس امر كنيك از انحصار کار شناسان» بورزوازی 
در آمد و بکار حیاتی کار کنان اقتصادی باشويك بدل کشت 
و لقب حقارت آمیز «کارشناس» هم بنام با افتخار بلشويك هائی 
که تکنيك را هرا گرفته‌اند تبدیل گردید. 

از این پس میبایست گروه گروه» بلکه هزارها و دهس| ۳ 
کار شناس سرخ» که تکنيك را فرا گرفته و قابلیت رهبری تواید 
را پیدا کرده‌اند» بوحود آیند و در حقیقت‌هم بعدها بوحود آمدند. 

ایشپا روشنفکران نوین» روششگران شوروی» روشنفگران 
فن و تولید متعلق بطبقه کارگر و دهقان بودند که اکنون 
نیروی اساسی رهبری اقتصاد ما را تشکیل میده‌ند. 

همه اینرا میبایست توسعهٌ تحدید ساختمان اقتصاد ملی را 


تمسری| کند و حقیقتا هم تسیل کرد. 
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رشد تحدید ساختمان نه تنیا در رشته صنایع و نقلیه پیش 
رنه کی مرت ای ده سرت یر متا هم ست 
بود. این مطلب روشن است: کشاورزی کبتر از رشته های دیکگر 
از حیث ماشین اشباع شده بود و بیش از همه به ماشینمای نوی 
نیاز مند بود. در عین حال هر ماه و هر هفته ساختمان کلخوزی 
به ترقی‌نوینی نائل میامد و بنابر این به هزارها و هزارها تراکتور 
و ماشینپای کشاورزی از نو احتیاج پیدا میکرد و از این لحاظ 
تجپیز کشاورزی با ماشینمای نو اکنون بویژه میبایستی تقویت 
اهتنا وت : 

در سال ۱۹۳۱ چنیش کلخوزی رشد نوینی را نمایان 
ساخت. در دواحی عمدت غله خیز بیش از ۸۰ در صد کلیه 
اقتصاد روستائی در کاخوز متحد گردیده بود. اشتراکی کردن 
کامل در اینجا بطور کلی بانحام رسیده بود. در نواحی غله 
کاری. که اهمبت آنرا کمتر بود ودر نو احی کشاورزی نی » 
بیش از ۵۰ در صد اقتصاد روستائی در کلخوزها بود. اکنون 
دیگر ۲۰۰ هزار کلخوز و چهار هزار ساوخوز موجود» دوسوم 
دمام زمینای مزروع را کشت میکرد. در صورتیکه دهقانان 
منفرد تشرا يك‌سوم را کشت میذمو دند. 

این پدروزی شگفت سوسپالیسم در روستا بود. 

لیکن همُوز ساختمان کلخوزی از لحاظ مق رشد دءیکرد 
بلکه «قط به وسعت. آن افزوده میشد. این رشد هدوز از راه 
بربود. کیفیت کار کلخوزها و کادرهای آنا نبود بلکه از راه 
اوزودن کیت کلخوزها و کلخوزی کردن نواحی نو و نو بعمل 
میامد. علت این بود که افزایش افراد فعال کلخوزی و کادرها 
از افزايش تعداد خود کلخوزها عقب میاند. بدین سبب در 


کلخُو ز های نو هو دشه کار بطور رضایت بحخش وت ور نمیگر د 
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و خود کلخوزها هم هموزر سست و نا استوار بودند. موضوعات 
دیکری هم مانند کمی اشخاص با سواد (حسابدار» مدیر اقتصادی, 
نویسنده) که برای کاخوزها صروری بودند و نیز د«قدان تحربه 
در دهقانان برای اداره کردن اقتصاد بزرگ کلخوریء» مانم کار 
تحکیم کلخوزها میگردید. ادارٌ امور کلخوزها بدست دهةانان 
مذعرد دیروری بو د؛ تجربة ۲ در اداره کردن اقتصاد در 
قطعه‌های کوچك زمین بود و هنوز برای رهبری اقتصاد بزرگک 
کلخوزی تجربه نداشتند. برای بدست آوردن حنین تحربه ای 
وف ارم بو 2: 

نظر باین اوضاع. در نضستین وهله در امور کلخوزی 
تواقص حدی بوحود آمد. معلوم شد که در کلخوزها تشکیل کار 
و انضباط آن هنوز بر پایةٌ صحیحی استوار نیست. در بسیاری 
ار کلخوزها در آمد از روی کار روزانه تقسيم نمیشد. 
بلکه از روی‌عدة نانخورها تقسیم میکشت . چه بسا میشد که 
ترچ غله اشخاص تذبل از دهقان کلخوزی ساعی و صادق بیشتر 
بود. یعلت وحجود این نواقص در ادارة امر کلخوزها. از 
علاقمندی کار کنان کلخوز بکار. کاسته میشد. سیار ادفغاق 
میاوتاد که حتی در بحبو حه کار دهقان سر کار نمیامد و قسمتی 
از کشتهای کلخوزی تا باریدن برف جمع آوری نءیکردید و خود 
برداشت محصول‌هم با لاابالی‌گری صورت میکرفت و مقدار 
هنگفتی از غله بردر میرفت. بیصاحب ماندن ماشغراو اسیرا و 
دقدان. و لیت. سحصی. ی اون ام کلعون‌ها وانسیت: ور اقر 
آمد آنرا را کم میذمو د. 
اوضاع. بویژه در آن تواحی بد بود که در آنجا کولاکم‌ای 
و دستیاران آنها توانسته بودند خود را بکلخوز ها 
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کرده» کاری از کار های آن را در دست گیرند. حه تنتتا. ها کهاای 
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که از آنبا سلب ماکریت‌شده بود» بنواحی دیکر میرفتند و بطور 

ناثناس در آنجا داخل کاخوز میگردیدند تا اینکه زیانکاری کنند 
و آسیت رسااند. گاه میشد که کو لا کها» در نترجه هشیار نبودن 
کار کنان حزبی و شوروی» حتی در ناحیةٌ خودشان نیز بکلخوزها 
داخل میشدند. راه یافتن کولاکرای سابق در کلخوزها از این 
لحاظ آسااتر میکردید که این اشخاص در مبارزه با کلخوزها 
تاکتيك خود را شدیدا تفییر دادند. پیش از این کولاکها آشکارا 
بر ضد کلخوزها اقدام میکردند و با کارکنان وعالو کار مندان 

پیشرو کلخوز وحشیانه مبارزه مه آنها را کمین کرده 

بقتل میرسانید د. خانه‌ها و انبارهای آنما و عیره را آتش میزدند. 
بدین وسیله کولاکرا میخواستند توده دهقانی را بترسانند و مانع 
از ورود بکلخوزها بشوند. اکنون که مبارزه آشکار بر ضد 
کلخوزها منحر بناکامی گردید. آنرا تاکتيك‌خود را عوض کردند 
و دیکر تفنگهای وله برید؛: خود را بکار نمیاند اختند» بلکه 
باشخاص آرام» دروتن و رام شده‌ای تبدیل‌گشته. خود را بشکل 
مردمان شوروی در آوردند و همینکه بکلخوز‌ها راه مییافتجد بطور 
زیر آبی زیان‌خود را بکلخوزها میرساندند. در همه جا کوشش 
میکردند که کلخُوز را از درون متلاشی نمایند و انضباط کار را 

در آن بر هم زنند». حساب محصول و آمار کار را شاوغ و در 

هم و بر هم کنند. کولاکها نا نود کردن دسته حمعی اسبها را 

در کلخوزها منظور عمدة خود ثرار دادند و توانستند بسیاری 
از اسبها را از بین ببرند. کولاکها عمدا" موحبات سرایت 

ناخوشیهائی از قبیل مشمشه و گری و ناخوشیم‌ای دیگر را باسبها 

وراهم میکردند و اسبها را بدون هر گونه مواظتی میگذاشتند. 

کولاکها تراکتورها و ماشینها را از کار میاندا<:مد. 
کولاکپا مودق میشدند کارکنان کلخوز را گول ز مد و 


۵ 1 


زیانکارهای خود را بدون کیفر انجام دهند» زیرا کلخوزها هنوز 
ناتوان و بیتجربه و کادرهای کلخوزی هم هنوز محکم نشده بودند. 

برای اینکه به زیانکاری کولاکما در کاخوزها بایان داده 
و کار تحکیم کلخوزها تسریع شود لازم بود که کلخوزها دوسیلهٌ 
اشخاص و اندرز و رهبری صحیح سریعا و جدا" تقویت 
گر دند. 

این پاری را حزب بلشويك بکاخوز‌ها ر ساند. 

در ژانویه سال ۱۹۳۳ کیت مرکزی حزب قعمیمی در 
بارٌ تشکیل شعبه‌های سیاسی جنب استاسیونرای ماشین و 
۶راکتور که روم احتیاج کلخوزها را بر عهده داشت اتخاذ نمو د. 
۷ مهزار نفر کارکن حزبی برای کار در شعبه‌های سیاسی و 
پاری به کلخوزها بدهات اعزام گشت. 

این تفه ان اینتتاقین. تفه 

شعبه‌های سیاسی استاسیونهای ماشین و تراکتور در طی دو 
سال (۱۹۳۳ و ۱۹۳) در راه روم نواقص کار در کاخو زها 
و برورش کارمندان ال کلخوزی و مستحکم ساختن کلخوزها و 
تصفیهً کلخوزها از دشمن» کولالا و زیانکاری توانستند کارهای 
بزر کی را اجام دهند. 

شعبه‌های سیاسی وظیفه‌ای را که بر عمده آنا گداشته 
شده بود با شرافت انجام دادند: آنپا کلخوزها را از حیث 
سازمان اداری و اقتصادی مستحکم نمودند. کادرهای نوی 
برای کلخوزها برورش دادند. ادار امور اقتصادی کلخوزها را 
مرتب ساخته و سطح معلومات سیاسی توده‌های کلخوز را بالا 
وک تن 

درای بالا بردن فعالیت توده‌های کلخوزی در مبارزه بءنظور 


۵ ۷ 


فوریه سال )۱٩۳۳‏ و نطق رفیق استالین در آن کنگره اهمیت 
زرگی داشت. 
رفبق استالین در نطق خود رژیم کپنه پیش از کلخوزی 
| در دهات با رژیم حدید کلخوزی مقایسه کرده جنين اظم‌ار 
»و د۵د. 
«در رژیم کینه دهتانان بطر ز انفرادی. بطر ز آ با 
و اجدادی با ابزار کپنه و برای ملاکین و سرمایه‌داران» برای 
کولاکما و سفته بازان کار میکردند و نیم گرسنه زندگی 
میکر دند و دیکگران را از رنج خود غنی میذمو دند. در رزیم 
نوء بعنی رژیم کلخوزی دهقانان بطور مشترك بوسیله آرتل‌ها 
و با ابزار نوین یعنی تراکتور و ماشین‌های کشاورزی کار 
میکنند و این کار برای خود آنپا و کلخوزهای آنپا است که 
بدون سرهمایه‌داران و ملاکین و بدون کولاکما و سفته بازان 
زندگانی میذمایند و برای آن کار میکنند که وضع مادی 
و مدنی خود را روز بروز بم‌بودی بخشنده (مسائل 
لنینیسم ص ۱۳ چاپ روسی). 
رفیق استالین در سخنرانی خود نشان داد که دهقانان پس 
از پیش گرفتن راه کلخوز عملا" به جه پیشرفتمائی نائل 
گردیده‌اند. حزب بلشويك بملیونها نفر توده دهقانی تریدست 
یاری نمود که داخل کلخوزها بشوند و از اسارت کولاکرا 
آزاد گردند. این توده‌های ملیونی دهقانان تهیدست که سابقا" 
نوم گرسنه زندگانی میکردند برای اینکه به کاخوز ها داخل شدند 
و در آنجا از بم‌ترین زمیضا و لو از م و لید برره مند گر دیدند 
اکئون در کلنوزها به سطح زندگی دهقانان میانه حال 
تعالی یافته و بدل به اشخاصی شده‌اند که زندگی آنما تامین گشته 


ی 


اه 


۵۸ 


این بختین گام و تین بیشرفت در راه ساختمان. 
کلخو زی بو د. 

گام دوم بنابکفته رفیق استالین عبارت از آن خواهد بود 
عه سطح زندگی کارمندان کلخوز اعم از دهقانان تپیدست و 
یا میانه حال پیشین را باز هم بالاتر برده و همه کار مندان 
کلخوز را با استطاعت و همه کلخوزها را بلشویکی نمود. 
ر هوق استالین میگوید: دبرای با استطاعت شدن 
کلخوزیپا اکنون تنپا يك چیز لازم است و آن اینست که 
باید در کلخو زشرافته‌ندانه کار کرد از تراکتور‌ها و ماشین 
آلات‌و حیوانات کاری درست استفاده نمود. زمین را درست 
کشت کرد و اموال کلخوز را محفوظ داشت» (مسائل 
لنینیسم ص ۱۸-چاپ روسی). 
نطق رفیق استالین در مغز ملیونپا افراد کلخوز محکم 
حایکیر گشت و برنامةٌ مبارزه کلخوزها گردید. 

برای بایان سال ۱۹۳ کلخوزها نیروی پایدار و شکست 
نایذیری گردیدند. در این زمان دیکر آنها در تمام اتحاد 
شوروی فریب سه چمارم اقتصاد روستائی و قریب ٩۰‏ در صد 
دمام مساحت کشتزارها را در بر گردته بودند. 

در سال ۱۹۳ در کشاور زی اتحاد شوروی دیگر ۲۸۱ هزار 
تراکتور و ۳۲ هزار کومباین کار میکرد. کشت باره سال ۱۹۳ 
۲۰-۵ روز زودذر از کشت سال ۱۹۳۳ و ۰-۳۰ روز زودذر از 
کشت سال ۱۹۳۲ انجام گرفت. و نقته تذار ‏ غله هم سه ماه 
۳ از سال ۱۹۳۲ احرا گردید. 

بدینطریق کلخوزها طی دو سال در تیه كمك هنگفتی که 
از طرف حزب و دولت کار گری و دهقانی به آنپا شده بود 
استوار گر دیدند. 


۵۹ 


پیروزی قطعی رژیم کلخوزی و رونق کشاورزی که در 
زتیحه آن حاصل شد به حکومت شوروی امکان داد که سیستم 
حیره بددی نان و خواربار را از میان بردارد و داد و ستد آزاد 
محصول خواربار را بر ترا نماید. 

حون شعبه‌های سیاسی استاسیوام‌ای ماشین و تراکتور که 
بعذو ان دستگاه موقتی سیاسی داثر شده بودند وظایف خود را 


سیاسی را با 


۰ ۰ ۶ ور ۸ 
احرا نمودند. کته مرکزی تصميم گرفدت شعبه 
سیاسی استاسیونای مائین و تراکتور را بدواثر عادی حزبی 
محدل یا ره 

۶ ۰ ۲ ۶۶ ۰ 
همه این بمشر وتا خو اه در رسته کشاورزی و و اه در 
۳ ۰ ۳ ۶ پب ۰ دنر ۰ 
ر سته صنایع در حه احرای مو میت آمیز روش4ه بنجساله دلدست 
9 
۰ ۰ 7 

برای آغاز سال ۱٩۳۳‏ روشن شد که نقشه بنساله دیگر 
اجرا شده و پیش از موعد هم اجرا شده است یعنی طی چار 
1 و سره ماه دمو فلع اجر ! گذار ده سد ۵ اتشات 

7 ۳ 9 ۰ ‌ ۰ ۰ 

این ببروزی عظیم حمانی و تاریخی طبقه کار گر و دهقانان 
ازداد شوروی بو د. 

رهق استالین در گزارش خود در پلذوم ماه ژانویهُ کميتهُ 
مر کزی و9 یو ی مر کزی دعتیش حرات ۰ در شتا [ ٩۹۳۳‏ ۱ بخستین 
ره بنساله را تراز سدی گر ۵ از این گزارش ددست آ مد 
اند. 

الف ) اتحاد شوروی از کشور کشاور زی بکشور صنعتی 


۵ ۰ 


۶ 
کلیهٌ محصول اقتصاد ملی کثذور به ۷۰ در صد بالغ گردیده 
است . ۱ 
ب) سیستم تبه بدا ای اقتصاد. عتاصر سرمایه‌داری ر در 
ره صمعات از بو برده و <و د رکانه 

صنایع گر دیده و 


سیسستم اقتصادی در 


ج) سیستم سوسیالیستی اقتصاد در رشتهً کشاور زی. کولاکرا 
و بعتوانل يك طبقه خاصی از بین بر داشته و خود در اقتصاد 
روستائی نیروی درمانروا گشته است. 

د) رژیم کلخوزی در دهات گدائی و تم‌یدستی را نیست 
و نابود ساخته و ده ها ملیون دهقان تپیدست تا یایهٌ اشخاص 
مرفه و امین شده ارتقاء یافته‌اند. 

مق مییبعر سومان خر سانقی: بای را از میاقد بردب 
در قسمتی از رشته‌های تولید کار روزانه را هشت ساعت 
نکاهداشته در قسمت اعظم بنکاه‌ها کار روزانه را هت ساعت 
و در بنگاه‌هائیکه برای تندر ستی زیان آور است + ساعت مقرر 
کرده است. ۱ 

6 وهای سا انتيم: کی سففه. رفگا‌های اتضاد. سل 
انتشمار فرد. ان فند از مفیان: رخ است: 

اهمیت این موفقیتهای نج سالة نخست. قبل از همه» عبارت 
از آن بود که کارگران و دهقانان .را از یوغ استدمار بکلی 
آزاد گرداند و راه تامین زندگانی مره و مدنی را برای همه 
حمتکشان اتحاد شوروی باز نمو د. 

۳ وانویه شا ۶ کنکرن هفدهم حزب گرد آمد. ۳ 
کنگره ۱۲۲۵ نماینده با رای قطعی و ۷۳۱ نماینده با رای 
مشورتی حضور دالتند که از طرف ۸۸ ۸۷ ۱ نن اعضای 
حزب و ۲۹۸ ٩۳۵‏ تن نامزد بنمایندگی آمده بودند. 


۵ 


کنر ه فعالیت دور ند گذند:4 حزب را راز دی مود و 
بیشر وهای قطعی سوسپاليتم را در .4 رشته‌های اقتصادی و مدنی 
خاطر :شان ساخت و باين نتیجه رسید که خط مشی عبومی 
حزت در سراس سر خط حرکت وی بمروز تاه انس 

کنگر ند هفدهم حزب بعئو آن «کنگر ن بیروز مندان » و ار د 
صفحات تاریخ شد. 

رفیق استالین در گزارش خود اصلاحات اساسی را.» که در 
اتحاد شوروی طی دورانی که گزارش آن داده میشد بوجود 
آمده بود. قید کرد. 

«اتحاد شوروی در این دوران ازین تفییر کردد و 
علا یم عقب مان کی و قرون وسطائی ر کاملا از خود دور 

کرده است و از يك کشور کشاورزی بيك کشور صنعتی. 

از کشوری دارای اقتصادهای خرده و انفرادی روستائی 

دکشوری با اقتصادهای اشتراکی و مکانیز ند بزرگ کشاووزی 
بدل گردیده است. از کشوری جاهل» بیسواد و بیفرهنک 
بکشوری با سواد و با درهنگ بدل گردیده و یا صحیحتر 

بگوئيم بدل میکردد, که سر. تا سر آن را شبکه دانشگاهرا. 

دبیرستان| و دیستانپا ورا گرفته که در آ:جا بزبان ملل 

اتحاد شوروی تدریس میشود» (استالین. مسائل انیم ص 

۳۹-۸ چاپ روسی). 

صنایع سوسیالیستی در اين موقع ۹٩‏ در صد همه صنایع 
کوو را دشکیل, شن3اق..افتضاد. سه سیااء یستی روستاء یعنی کلخوز ها 
و ساوخوزها قریب ٩۰‏ در صد تمام قبسا کیت کشتزار های کشوور 
را فرا گرفته و در رشتة گردش کالا هم عناصر سرمایه‌داری از 
بازر گانی بدکلی رانده شده دودند. 

در موفقع بر قرار نمودن سیاست نوین اقتصادی. انین 


۵ 


میگفت که در کشور ما عناصر شکلم‌ای پنجکا:4 اجتماعی و اقتصادی 
وجود دارد. دخضستین شکل - شکل اقعصاد پدر شاهی ۳ که در 
آن» اقتصاد حضی. یعنی اقتصادی که تقریبا فاقد هر گونه 
بازر گانی است» بر تری کامل دارد. شکل دوم-شکل تولید خرده 
است و عبارت است از اعلب اقتصادهای روستائی» یعنی آنمهائی 
که به فروش درا آورده‌های کشاورزی اشتفال دارند و همچنین 
پیشه وران. این شکل اقتصادی در نضستین سالهای نپ اکثر 
امالی را فرا گرفته بود. شکل سوم_شکل اقتصاد سرمایه‌داری 
خصومی است که در آغاز نپ رونق یافت. شکل چپارم-شکل 
سرمایه‌داری دولتی و بطور عمده امتیازهاست که به رشد قابل 
دوحبری نائل نیامد. شکل پنجم-شکل سوسياليسم یعنی صنایع 
سونیالیستی است که در آن موق هنوز ضعیف بود و ساوخوزها 
۲ کلخو ز هاست» که در آغاز نپ هنوز در اقتصاد ملی حای 


ناحیزی ر اشغال میکردند و بازر گانی دولتی و کذویراسیون 


ی 


سوسیاه یسمی برتری یابد. 

اکال سوسیالیستی اقتصاد در نظر بود. 
و این مقصو د ۳ مو فی کنگر 5 ۱۷ حر بت انجام یاوه دو د. 

در این <صو ص رمق ۳ حمودن 3 «ا کون 

ما میتواایم بکوئيم که شکل اول. سوم و چپارم اجتباعی 
و اقتصادی دیکر وحود ندارد و دومین شکل احتماعی 
واقتصادی بم‌قام در حه دوم تمزل یاوه است و اما 
شکل بژجم احتماعی و اقتصادی. یعنی شکل سوسیالیستی 
در کلیهٌ اقتصاد ملی تنرا نیروی حاکم و درماثروای 


2۱۳۳ 


مطلق میباشد» (استالین ؛ سائل لنینیسم ص 48۰ چاپ 

روسی ). 

مسائل مربوط به رهبری ایدئولوژيك و سیاسی, در گزارش 
ریق استالین مقام مپمی را احراز میذود. رهیق استالین حزب 
را آگاه ساخت که هر چند دشنان حزب». یعنی انوع 
اویور تو عسترا و انواع ناسیو نالیستر‌ای منحدرف شکست خور ده‌اند, 
ولی بازماندهائی از ایدئولوژی آنان هنوز در مغز برخی از 
اعضاء حزب وجود دارد و حه بسا اثر خود را هویدا میساز د. 
دقایای سرمایه داری در اقتصاد و بویژه در دهن مردم ز میده 
مساعدی برای حان گرفتن ایدئولوژی دسته‌های شکست خوردة 
ضد انینی میباشد. آگاهی مردم. ضمن رشد خود. از وضع 
افتضانی نان عقب. میباند.. از انق روه بارخود اد میا رفن 
سرمایه‌داری در اقتصاد. بقایاثی از نظریات بور ژوازی در مفزهای 
مردم باقی مانده و هنوز هم باقی خواهد ماند. در من باید 
در نزظر داشت که احاطه سرمایه‌داری. که باید همیشه بر ضد آن 
باروت را خشك نگاه داشت. سعی دارد باين بقایا حان بدهد و 
ار اه فت ای کناد: 

ریق استالین ضمنا به بقایای سرمایه‌داری در دهن مردم 
در و مسائل ملی. توحه مود زیرا در اینمورد بویژه این 
بقایا سخت جان میباشند. حزب باشويك در دوجبپه مبارزه 
میکرد: - هم بر ضد انحراف بسوی شوینیسم امیریالیست روس و 
هم ین خن اتخراف سوق تاسیهو ناليسم. مخلی: در یف رنه .]#1 
جم‌وریما (اوکرائین» باوروسی و غیره) سا زمانم‌ای حزبی مبارزه 
را بر ضد ناسیو نالیسم محلی سست نموده» آن قدر بذشو و نمای 
آن امکان دادند تا با قوای دشمنان در آمیخت. با مداخله 


۵ 


ستالین در پاسخ بیرسش راجع به اینکه خطر کدام يك از انحرافای 
ملی مم‌متر فعدا ان فیس 
«خطر عمده‌را آن انحراف خوء جز. اوق تاه 
۳ ضد آن‌را موقوف نموده و بدین طریق به آن امکان 
داده اند رسد تماید و بمنز له خطری در ای کتور ددم 
(استالین. مسائل لنینيسم ص ۷) چاپ روسی). 
ر«ءق استااءن حزب را دعوت نمود که کار را در زهينه 
ایدئولوژيك و سیاسی تقویت داده. همواره اید؛ولوژی و بقایای 
ایدئولوژی طبقات دشمن و جریاناتی‌را که دشمن لنینیسم است 
رسوا نارق 
رفیق استالین سیس در گزارش خود خاطر نشان نبود عه 
اخذ تصبییات صحیح بخودی خود هنوز پیشرفت کار را تامین 
زبیکند. برای تامین پیشرفت کار لازم است هر کس را 0 
کار خوذ مارد و ایشپا کسانی باشند که است‌هداد اجرای تصرییات 
مقامات رهیری کننده را داشته باشند و نیز ترتسی برای 
باز رسی‌اجر ؛ی‌این تصومیات داد. بدون احرای این اقدامات ساز مانی. 
نج آن میرود که تصدیمات فقط روی کاغذ مانده و رابطهً خود 
ر باز ند گی از دست بدهد. در ایتحا ربق استالین به درز مشم‌ور 
لنین اشاره میکند که گفته است -مم‌مترین جیز در کار سا زمانی 
بر گزیدن اشخاص و باز رسی در قسیت اجرا میباشد. 
ضمن این موضوع» رفیق استالین تاکید نمود که گسیختگی من 
تا خ. چ کر با ای رای اس نی ان بات 
ر سید گی به اجرای عفیت. اشاسین کار های علن. ما است: 
برای بمبود کار باز رسی احرای تصبییات حزب و حکومت. 
کنگرُ هفدهم حزب بجای کمسیون مرکزی تفیش و دستااه 


هید 


دیکر وظایف خود را انجام داده بود» یسیون باز رسی حز بی 
جنب کیت مرکزی حزب کمونیست (باشويك) اتحاد شوروی و 
ک‌یسیونی بنام کمیسیون باز رسی شوروی جنب ذورای کمیسرهای 
ملی اتحاد شوروی تشکیل داد. 

ریق استالین وظایف سا زمانی حزب را در مر حله «وین 
این طور خلاصه میکرد: 

۱) کار سازمانی خود را با مقتضیات خط مشی سیاسی 
حزب باید وفق داد. 

۲ رهیری سازمانی را تا سطح رهبری سیاسی بالا برد. 

۲۳ کاررا بجائی رسانید. که رهیری سا زمانی کاملا اجرای 
شعار های سیاسی و تصمیمات حزب را تامین نماید. 

رفیق استالین گزارش خودرا بپایان رسانده بدین کته 
عطف توحه مینمود که اگرجه پیشرفتای سوسیالیستی عظیم است. 
و حقا هم موجب پیدایش حس غرور میشود. ولی با اینحال نباید 
سر مست این موفقیترا گشت. نباید دار «خود پسندی» شد و 
آسوده خاطر نمود. 

رفیق استااین خاطر نشان مینبود که «... نباید برای 

حزبلالاثی گفت. بلکه باید هشیاری‌را در آن تقو یت 

داد. تباید حزب را بخواب فرو برد بلکه باید آنذرا آمادهٌ 

مبارزه داشت» نباید حزب را خلع سلاح نمود باکه باید 

آنرا مسلح گرداند. نناید نیروی حزب را براکنده کرد بلکه 

با ید برای اجرای دومین نقشة پنجساله محجپز نگاه داشت» 

(مسائل انينيسم ص 2۸ جاپ روسی). 

کنکرٌ هفدهم» گزارش رفیق مولوتف و کویبیشف را در 
باره دومین نقشه بنصاله رشد اقتصاد ملی اصفاء نمود. وظائف 
مر بوط به دومن نقشه پنساله. از وظاف ناه نخست هم 


۵۲ ۱ 


عطیمتر بود. درپایان بنجساله دوم یعنی در سال ۰۱۹۳۷ 
ذراآورده های صنعتی ‏ میبایستی تقریبا تا هشت برابر سطاح پیش از 
جنگ برسد. حجم ساختمانهای اساسی در تمام رشته های اقتصاد 
ملی» در بنجساله دوم به میزان ۱۳۳ ملیارد منات تخمین شده 
3 و حال آنکه در نقشه پنجساله نخست فقط 1 ملیارد منات 
و اندی باین کار تخصیص مییافت. 

جمین توسعهً عطیم در کارهای مر بوط بساختیان اساسی. 
تحدید سلاح کامل فتی را برای همه رشته های اقتصاد ملی تامین میکرد. 

در پنجسالة دوم. مکانیزه کردن کشاورزی بظور کلی 
رانجام میرسید. وانائی پارك تراکتور میبایست از ۲۰۲۵ ملیون قوة 
اس. که در سال ۱۹۳۲ داشت»در سال ۱۹۳۷ تا مقدار بیش از 
هشت ملیون و کسری قوة اسب اوزایش یابد. در نظر گرفته شده 
بود که سیستم اقدامات مربوط به کشاورزی نی (دوران صحیح 
کشت. با کردن و مرغوب نمودن بذر» شخم پائیزه و غیره) 
بطور وسیعی معمو ل گر دد. 

در رشتهً تجدید ساختمان فنی. حمل و نقل و ارتباط کارهای 
عمده‌ای بیش بینی شده بود. 

بر نامه وسرعی برای بالا بردن بعدی سطح مادی و فرهنگی 
کار گران و دهقانان پیش بینی گردیده بو د. 

کنکر د هفدهم تست بل یبن توحه زیادی نمود و در اطراف 
گزارش رفیق کاگانویج در باره مسائل سازمانی حزبی و شوروی 
تصمیمات ویژه‌ای اتخاذ عرد. مسائل سازمانی مخصوصا موقعی 
حائز اهمیت بیشتری گردید که خط مشی همکانی حزب غالب آمد 
و سیاست حزب. در زندگی و از طریق تحر بهُ ملیو نها کار گر و 
دهقان» آزمایش گردید. وظائف مبرم وین بهج سالهٌ دوم». در 


۵۳۷ 


در تصمیمات کنکره راحم بسائل سازمانی (قطعنامه های حزب 
کمونیست (بلشويك) انحاد شوروی بخش: دوم ص ۵۹۱) چنین 
گفته مبشد: 
بو ظائف اساسی بنج ساله دوم که عبارت است از -از 
میان بردن کامل عناصر سرمایه‌داری» بر طرف ساختن بقایای 
سرمایه‌داری در اقتصاد و در دهن مردم. بانجام رساندن 
تجدید ساختمان همه اقتصاد ملی بر روی حدید ترین پایه‌های 
فنی» درا گرفتن تکنيك نوین و بنگاهپای نوین. ماشینی 
کردن کشاورزی و بالا بردن محصول آن-تمام این مراتب 
مسلهٌ بالا بردن کیفیت کار را در همه رشته‌ها و در نوبة 
بنست بالا در دن کیفیت رهری سازمانی و عیلی ۱ 
در نوات حعدت حر حلوی ها قر ار مىل‌هل» . 
در کنگرةٌ هفدهم» آئین! نامه نوین حزب تصویب شد که 
رقش با آئین نامه سابق حزب. پیش از همه. در آن بود که 
مقدمه‌ای بر آن علاوه شده بود. در این مقدمه مختصرا حزب 
کمونیست و اهمیت آن برای مبارز پرولتاریا و جای آن در 
دستگاه دیکتاتوری پرولتاریا تعریف میشود. آئین نامه نوین تکالیف 
يك نفر عضو حزب را بطور مفصل میشمارد. در این آئین نامه 
ثرائط قبول بعضویت حزب سنگینتر شده و ماده ای هم در 
بارهٌ دسته متمایلین اضافه گشته است. در آئین نامه. مسثلهٌ مربو ط 
به ساختمان تشکیلاتی حزب بتفصیل تشریح شده است و مواد 
مربوط به حوزه های سابق حزبی که از کنگرءٌ هفدهم ببعده 
سازمانپای اولیه نامیده شدند بطرز نوینی افاده گشته است. مواد 
مربوط به دموکراسی درونی حزب و انضباط حزبی نیز بشکل 
داز ه ای افاده شده است. 


۵0۳۸ 


۳ کت مایت بوخارینیوا و بدل شلد آذها بو رویان 


بت دی : تعیر ماهیت د و ر.ویان ترتسکیبستی و بدل 


را به باند کار د سفید و یاذد ادم 0 و حاسوسان. 


قتل شنیع س. م. کیرون. اقدامات حزب در راه تقویت 


کامیابیم‌ای سوسيالييم در کشور ما نه تنها موجب خرسندی 
حزب» کار گران و ادراد مکلخوز بود. بلکه تمام روشنفعران شوروی ما 
و همه مردمان با صداقت اتحاد شوروی نیز از این کامیابیسا 
خر سل نو دید. 

ولی این پیشرفتمای سوسياليسم. بازمانده های طقات شکست 
خورده استثمار کنندگانرا» نه اینکه خشنود نمیکرد» بلکه بیش از 


این پیشر فتپاءه هم آوازان طبقات در هم شکسته. یعنی یس مانده‌های 
ناحیز هواداران بوخارین و ترتسکیستهاراء به غطب در میاور د. 
این آقایان مو فقیتهای کار گران و کلخوزیم‌ارا از نقطهٌ نظر 
ماو ملت» که هر بك از این مو فقبت‌ها را مایت میگفت» ارز یابی 
نمیکر دند» بلکه از نظر منافی گروه ناحیز فراکسیوتی خود. که از 
زد گی دور افتاده و نا اعماق <و د واسرد شده بو د. اور ها فده ممذُمو د دد. 
آ"حاکه پیشرفشهای سوسيالييم در کشور ما در حقیقت ببروزی 
سیامست زاب ور ورشکسدکی نرائی سماست این آقایان بود از این 
3 آنراء بحای اینکه واقعیت آشکار را اعتراف کنند و در جریان 
کار عمومی وارد شوند. انتقام ناکامی و ورشکستی خود را 
ار خر شا و ملت میکشیدند , در کار کار گران و کلخوزیپا زیانکاری 
و لحن مالی میکردند. کانبارا منذحر میس‌اختند. کارخانه هارا انش 
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1 هس وق 


میزدند» در کاخوزها و ساوخوزها کارشکنی مین‌ودند- دا اینکه 
مووقیتهای کار گران ودهقانان را خنثی کنند و در میان خلق 
نست به حکومت شوروی نار ضایتی «راهم ساز ند وضمنا"» برای اینکه 
دسرعه ناحجیز خود را از رسوا شدن و از پای‌در آمدن حفظ کنند» 
نقاب صمییت نسبت به حزب‌را بر روی خود میزدند. بیش از 
بیش در پیشگاه حزب حایلوسی میکردند. خوش آمد میگفتند 
باتملق در مقابل حزب میخز یدند. 9 در عمل» دوشیده از انظار 
کان کت اوق وا بر طد کار گران و دهقاذان ه,جچنان‌ادامه میدادند. 

در کنکر هفدهم. بوخارین» ریکوف و تومسکی سخذرا نیم‌انی 
مبنی بر ندامت خود و ستایش از حزب ایراد نمو دند و مو«قیتم‌ای 
حزب رابه آسمان برین رساندند. ولی کنگره داغ عدم صمیمیت 
و دو روئی را از خلال سخنرا نیپای ایذان میدید زیرا حزب 
از اعضاء خود خواستار مدح و ستایش از موفقیتهای وی نیست. 
بلکه خواستار کار صادقانه در حبره سوسیالیسم است و این همان 
حیزی بود که از دیرگاهی در میان بوخارینه با مشاهده نمیشد. 
حزب میدید که نطق‌ای این آقایان. در عمل گفت و شنودی 
است که با طرفداران خارج از کنگره خود میکنند و دو روئی 
را به آنان میاموزند و آنانرا دعوت مینم‌ایند که اسلحه را بر 
زمین نگذار ند. 

ترتسکیستهاه یعنی زیخویف و کامنف» نیز در کنگردٌ هفدهم 
ابراد نطق کردند و در این نطقها» از اندازه بیرون» خود را 
در مقابل اشتباهات خود شلاق ری نمودند و بحزب نیز برون 
از حد در مابل مو وقیتهای وی ملق کفتمد. لیکن کنر ه نمیتو ادست 
مشاهده نکند که خواه این سنک حزرب بسینه زدنم‌ای نو ع 
آور و خواه تعریف و تمجیدهای غایظ و بییزه از حزب» چیزی 
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وین حرزرب هموزر این ر دمیدانست و گمانش ره آ دا نمیر سید که 

این ۲ قایان. در عین ایراد نطغرمای شور ین حود در کنگره. قتل 
یکم دسامیر سال ۱۹۳ در لنینگراد در اسمو | 
1 

3 گلو له دبا نچه بطور شنیعی بقتل ر سید. 


می س. م. کیروف 


مخفی ضد انقلابی در آمد که از شرکت کنندگان در گروه ضد 
وروی ریدُو دی در لیر گر ان دشگیا شده بود. 

قتل س. م. کیروف» محبوب حزب» محبوب طبقه کار گر 
موحب خشم عظیم و اندوه عیق زحمتکشان کشور ما گردید. 

در باز پرسی کشف شد که در سال ۱۹۳-۱۹۳۳ در 
لنینگراد» از بین آنانی که ساقاء با تبعیت از زینویف» در 
مخالقفت با حزب شرکت داشتند»ه دس4 ضد انقلابی ترور بستی 
تشکیل شده که در راس آن. باصطلاح «مرکز مقیم لنینگراد» قرار 
کرت نفد هلف ان ای فتل. مورآ رت کی سس وی 
برای نخستین قربانی». س. م. کیروف در نظر گرفته شده بود. 
ات ار خوتترای. ار کنت. کنتد کان: اند بجسته صل. افادیتی. سغلوم 
شد که آنرا با دمایندگان دول بیکانه سرمایه‌داری ار تباط داشته‌اند 
۲ از آنپا بول میگر فته‌اند. 

شرکت کنندگان این سازمان». که برده از روی کارشان بر 
داشته سده بو د. از طرفه هیلت. نطاهی دادگاه عالی انحاد شوروی 
بحد اکثر کیغر» بدعنی اعدام محکوم گر دید ند. 

دیری نگذشت که وجود «مرکز مقیم مسکوه‌ی مخفی ضد 
انقلابی نیز کشف گردید. در باز پرسی و داد رسی نقش پلید 
ز بو یف کامنف. یوداکیوف و سایر رعبران این سازمان در 
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امر تیه قتل اعضای کمیتةٌ مرکزی و حکومت شوروی آشکار گردید. 

دو روئی و رذالت این اشخاص به درحه‌ای رسیده بود که 
زینو یف که خود از تشکیل دهندگان و محر کین قتل س. م. کیروف 
بوده و تعحیل مینمو د که قانل روددر حنایت خود را انحام د هد. 
تسلیت نامه‌ای سر اپا مدح دمناسبت فوت کیروف نوشته و خواستار 
طمع آن بو د. 

ز یذو یمسا در دادگاه خود را توبه کار وانمود میکر دند و 
در همان موقم در عءل به دو روئی خود ادامه میدادند. آنسا 
ار تیاط خود را با ترتسکی پنران کردند. پن‌ان کردند که حکونه با 
ترتسکیست | یکجا خود را به عمال حاسوسی داشیستی فررختند و جه 
عملیات حاسوسی و زیانکاری انجام دادها :د. زی؛و یفیرا در دادگاه 
همچنین ار تماط خود را 3 بو خار ینیرا و وحود داند متحد ترتسکیستی 
و بوخارینی راء. که مزدوران فاشیسم میباشند. مستور داشتند. 


۱ 


حنانکه بعدها معلوم شد قتل ریق کیروف از ط 


رف رن 
باند متحد تر تسکیستی_بوخارینی انحام شده بود. 

در همان موقع. بعنی در سال ۵ دیکگر معلوم گر دید 
مستور فا و اما در خور آن است که با اعضای آن 
مانند اهوراد کار د سمل روتار نو د. 
و عملی قتل کیروف و تیه کنندگان مقدمات کشتن سایر کار مندان 
ریدو بصء ۲ داکایف. بو داکه وف. ببکل. ای. سور توا ف. 
مراحکو وسکی. تر - واهانیان» ر نکلد و دیگران بدادگاه تسلیم گشتند. 


در دادگاه علنا اقرار نمایند که آنما نه تنا تشکیل دهندة قتل 


کررر ف پوجتد. که ترای کشتن همه رمیران دیگر حزب , 


م۳ 


حکومت هم ثریه و تدارا »یدیده‌اند. باز حوئیپای بعدی مدلل 
یاخت که این اشخاص درد نراد راه شکیل عیلیات کف ۹ 
و حاسوسی را در پیش گر فته بو ده‌اند. طی دادر سی. که در سال 
در مسکو یعمل آمد. داش گر دید که این اشخاص به <4 
رام اتحطاط مدهش معنوی و سیاسی افتاده‌اد و چه سیمای دنی 
و حنایتباری را زر بر رقاب دو روثی 3 انار صدی.یت سبت بحزب 
رو شأنده دو دهادد. ۱ 
محر و تشکیل دهندة اصلی .4 این باندهای آدم کش 
و جاسوسی» ترتسکی یپودا صفت بود. دستیاران ترتسکی و احرا 
بنندگان دستورات صد ادقلا بی وی عبارت بودند از زینویفت. 
عامنف و همدستان ترتسکستی آنپا. اینان موحبات شکست اتحاد 
شوروی را» در صورت حبلهٌ امیر یاایسترا» تریه مبدیدند و طرفدار 
تست دولت کاو کرت و دهقانی شده. در زمره علامان یست 
عمال دفاذیسترای آلمان و ژاین در آمدد بودند. 
یست سازما نرای حزبی از 
دادرسیپائی که در موضوع قتل شنیع س.م. کیروف بعمل آمد 


گرفته باشند» این بود که نزديك بینی سیاسی را از خود دور 


درس عترات عمده‌ای. که میا ِ 


۶ ۱ ۱ 5 ۲ 
و فان همه اعضای جرب بیافز ایند. 
کیت مرکزی حزب. در نامه خود. که بمناسبت قتل شنوع 


خاطر نشان میذدو د که: 


دصور علط که کویا هر انداز ه در مر وی 5 دعاوز اید 


ی ۹ 
امد ۲ 
۳ 


ی ۰ 8 در داد رایا ۱ داد. هه 
دمسسمر رام و دی آزاو میرگر دد داید هه ۵ ی 


۳۳ 


تصوری از ین نا درست است. این تصور زائیدة فکر 
آنپائی است که براست منحرف شده و میخواهند بر 
کس و برمه اطمیثان دهند که دشمنان. آسته آهسته وارد 
سوسياليسم و سر انجام بوسیالیستهای واقعی خواهند شد. 
سر مست افتخار بودن و دار غ بال غنودن کار باشویکرا 
ایست. ما دل آسودگی لازم نداریم» باکه برای ما هشیاری 
و هشیاری حقیقی بلشویکی و انقلابی لازم است. باید به 
خاطر داشت که هر قدر وضع دشمن بیشتر به نا اهءیدی 
قرین گردد» با رغبت بیشتر به «وسیلة نپائی» متشث 
خواهد شد که برای محکومین در مبارزه بر ضد حکومت 
شوروی یگانه وسیله است. باید این موضوع را بخاطر داشت 
و هشیار بود». 

ب) «باید آموزش تاریخ حزب. بر رسی قبام و هر 
گونه دسته نندیپای ضد حزبیء که در تاریع حزب ما بوده. 
شیوة آنپا در مبارزه بر ضد خط مشی حزب» بررسی 
تاکتیك آنمها و بویژه بر رسی تاکتيك و روش مارزد 
حزب ما بر ضد دسته بندیم‌ای ضد حزبی» بر رسی داکتيك 
و روشی که بحزب ما امکان از پیش پا بر داشتن و در 
هم شکستن این دسته بندیرا را داد» بین اعضای حزب ما 
بمقام شایسته‌ای ارتقاء یابد. لازم است اعضای حزب. نه 
تما با این موضوع آشنا گردند که حگونه حزب بر ضد 
کادتها» اس ارهاء منشویکیاه آنارشیستها مبارزه گرده و نها 
را مغلوب ساخته است. بلکه باید با این نیز آشما شوند که 
حکونه حزب بر ضد ترتسکیستراه سانترالیستهای دموکرات». 
«مخالفین کارگری». زیئویفیا. منحرفین راست. ناقتص 


2۳ 


راچکونه ۳ ان ۱ ۳ وراموش دمو د کد دانستن 
تامین 7 هل را ری اتتلابی ۳ جرا بت لاز م عماشك». 
در این دور ه. تصفیه صهو ف <ر 


ب از عیام ر طهیلی و یکانه. 
که در ان ۱۹۳۲ ۳ 


ده نود» بویژه وارسی دقیق و تعویض 
مدارك حزبی که پس از قتل شنیع س. م. کیروف به آن اقدا 


۳ 
سد. حائز اهه‌یت بز رگی 


بو د. 

پیش از وارسی مدارك حزبی در بسیاری از سازمانهای 
حرب». در موصوع استفاده از د فتر حه های عصویت حرب 
خود سری و هرج و مرج حکمفرما بود. در يك رشته از 
سازمانهای محلی در قسمت آمار کمونیستها هرج و مرج عر 
قابل تحملی آشکار گردید. دشمنان از اين هرج و مرج برای 
مقاصد حرکین خویش استفاده میکردند و از دفترحه های حزبی. 
ماد پرده‌ای برای حاسوسی و زیانکاری و نظیر آن» سوء استفاده 
میث‌و دند. بسیاری از رهبران سازما نهای حزبی» امر قبول عضویت 
صدور دفترحه‌های حربی را به اشخاص 


و درجه سوم و 


<4 بسا به اعضای سو سم و حه آز مایش رل رز جرا بت سرده 


بو دید. 

کته قزر کر عن, جر انب قو. نامه ویژه‌ای» خطاب قرو ساز مانرا. 
مورخ4 ۳ ماه مه سال ۰۱۹۳۵ در باره نکاهداری آمار و دور 
و نکاهداری ساز مانسا دفترحه‌های حزبی» دستور داد که در یام 
سازمانها وارسی دقیقی نسبت به مدارك حزبی بعمل آید :ا ,در 
خانه ری وق نم یکی فر. فوآن. کر ۵ 

وا رسی مدار ك حزبی اهء‌یت بزرگک سیاسی داشت. در قطهذامه 
پلنوم کبيتهً مرکزی حزب مورخه ۲۵ دسامیر سال ۰۱۹۳۵ در 
بارث نتایج وارسی مدار لا حزبی گفنه میشد که اين وا رسی يك 


۵۲ ۵ 


اقدام سازمانی و سیاسی بسیار ممی در راد استوار ساختن حفوف 
حزب کبویست (باشويك) اتحاد شوروی بود. 

پس از انجام وارسی و عوض کردن مدارك حزبی» قبول 
عضویت در حزب تجدید شد. در ضمن یک ی 
کمو نیست (بلشويك) اتحاد شورم‌ی خواستار آن بود که در بی 
کیت بی ارزش برای پر کردن حزب نروند بلکه با دقت 
ثمام و بعور انفرادی کسانی را یذیرند که «حقیقتا پیشره 
باشند» حقیقتا به راه طبقه کارگر وفادار و از بپترین اشخاص 
کذور ماء قبل از همه از کارگران و همچنین از دهقانان و 
روشن وکران زحمتکش نانفنل که در مراحل گو ناگو ن ممارز د 
در راه توا سس ب‌نجمده شاده اند». 

مو قعی که 4 مرکزی از نو دقبول عضویت در حزب 
اقدام نمود. سازماثر‌ای حزبی را موظف میساخت این دکته 
را در خاطر داشته باشند که عناصر دشمن از این پس نیز برای 
رخنه نمودن در صفوف حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی 
کو شش خواهند ددو د. رم در این: 

«و 4 هر سازمان حزبی عبارت از آن است که 
هشیاری بلشویکی را با تمام وسائل ارتقاء دهد. پرحم 
رای ای ۱ بل گام حارنق و رت تا ار واه امه 
عناصر بیکانه. دشمن و تصادفی بصفوف وی تضمین نماید» 
(تصمیم کیت مرکزی حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد 
شو روی مورخهُ ۹ سیتامیر سال ۱۹۳1 «یراودا». شمارء ۲۷۰ 
ال ۲۹۳ 0: 
حزب بلشويك. در حالی که صفوف خود را تصفیه و مستحکم 

مینم‌و د. دشم‌نان حزب را از میان بر میداشت و بر ضد تحریف 


خط مشی حزبی مبارزة بی امان مینود. محکمتر از پیش در 


۵۳ ۱ 


3 
۱ ۰ ؟ 9۹ ۳ 9 ۰ 5 
2 ۱ 2 ۰" و 2 وراها ر بر 


رهبری آن بیرحله نوین یعنی بمرحملةً پایان دادن به ساختمان 


۳ (۳-۰ ۳ 


خلا صه 


در سالهای ۰۱۹۳-۱۹۳۰ حزب بلشويك مشکلترین وظينهٌ 
دار یخی انقلاب درو لتاری را. که پس از بدست آوردن حکو مت 
در پیش داشت و عبارت از سوق دادن ملیونپا اقتصاد خرده 
مااك روستائی براه کلخو ز ها ر سوسیا يم بود. حل کرد. 

از بین بر داشتن طبقه کولاك که کثیر العده ترین طقه 
استشمار کننده بود و سوق دادن توده‌های اصلی دهقانان 
براه کلخوز منجر باین گردید که در کشور آخرین ریشه‌های 
سرمایه‌داری برافتاد و بیروری سوسياايسم در اقتصاد روستائی 
بانجام رسید و حاکءیت شوروی در روستا بطور قطع مستحکم 
گر دید. 

کلخو ز ها. پس از آنکه يك رشته از دشواریی‌ائی را که 
حنه سازمانی داشت بر طرف ساختند. بکلی مستحکم شده و راه 
زندگانی مرفه را در پیش گر هفنند. 

در نتیجه احرای نخستین نقشه بنج ساله. شالود خلل ناپذیر 
اقتصاد سوسیالیستی. یعنی صنایع سنگین درجهٌ اول سوسیالیستی 
و کشاور زی اشتراکی ماشینی شده. در کشورما بوجود آمد. بیکاری 
۳ مبان بر داشته شد. استثمار فرد از فرد محو گردید 
شرائط بمیود مداوم وضع مادی و فرهنکی زحمتکشان میمن 


ور اهم ی 


۷ ۰ ۶ ح-. و , 7 
این و وب من عطمم ر ط.قه کار گر . کلخو ز با هو هم4 


‌ 


۵2۳۷ 


ز حمتکشان کشو رما در برتو تا تس حسورانه. اقلا بی و عافلانه 
حزب و حکومت بدست آوردند. 

احاطه سر مایه داری» که در صدد خلل‌دار کردن تو انائی اتحاد 
شوروی است. «کار» خود را درزمینه تشکیل دسته‌های آدم کش 
و زیانکار و جاسوس در درون کشور اتحاد شوروی تقویت 
میدهد. بویژه پس از آنکه فاشیسترا در آلمان و ژاين روی کار 
میایند فعالیت خصیانه کشورهای سرمایه‌داری که اتحاد شوروی را 
احاطه کرده‌اند نسبت به این کشور نیرو میگیرد. فاشیسم در وود 
در تسکیستما و زيدويفیا خدمت گذاران با وفائی یافت که بهنظور 
استقرار سرمایه‌داری از حاسوسی. زیانکاری» ترور. کارشکنی 
و شکست اتحاد وروی رو گردان بیستند. 

حکومت شوروی این مردودین بشریت را با دست توانا 
بکیفر میرساند و آنبا را که بمثابةً دشمنان ملت و خائنین 
تمرت . هدن جر آع. ای ریا رف 


مصل دوازدهم 


حرت بلشو بت در ممارزه رای انجام انا 


(سالهای ۱۹۳۷-۱۹۳۰) 


۱ اوضاع بین المللی در سالهای ۰۱۹۳۷-۱٩۹۳۵‏ تخفیف 
موفتی بحران اقتصادی. آغاز بحران اقتصادی نوین. 
تصری حبشه از طرق ایتالیا. مداخله آلمان و ایتالما 
در اسپانیا. تیجم ژاپن به چین مر کزی. آغاز جنک 


دوم امیریالیستی. 


بحران اقتصادی که در کذورهای سر مایه‌داری در نيمه دوم 
شال: ۱۶۲۹ اعار شده بود تا بایان سال ۱٩۳۳‏ ادامه داثت. 
تشر از ای ور رال صایه ونم کته .هرن یل بو کرد 
و سپس تا اندازه‌ای رواج صنایع و رونق آن آغاز شد. 
ولی این رونق آن رونقی نبود که از پی آن صنعت بر ای 
نو و عالیتری رو به شکفتن نرد. صنایع جپانی سرمایه‌داری حتی 
نمیتوانست ۱۶ سطح سال ۱۹۲٩۹‏ نیز اوج گیرد و در یه سال 
۷ تنا به ٩۱-۹۵‏ در صد این سظم رتور آماجر تیمه خومرسال 
۷ حران اقتصادی نوینی آغاز شد که قىل از همه کشورهای 


زد 


متدده امر یکا ر ور ا کر درای بایان سال ۷ ۱ شمار د بیکار ان 
در کشورهای منحده امریکا باز به ده ملیون رسید. شمارد 
بیکار ان در انکلستان سرعت رو بهزوی در دا 

بدی:طریق کشورهای سرمایه‌داری قبل از الذیام حراحاتی که 
از بدر ان اقتصادی حمدی بیش به آنسا وار د آ مده دود به بجر آن 
اقتصادی نوینی دحار گر دیدند. 
امیریالیستی و همچنین تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا باز هم 
شدیدةر شود. بدین مذاسست. کو ششی‌ای دول متجاوز د,نظور حبران 
خسارت وار ده از بجر ان اقتصادی در داحل کشذور بختات 
کشو ر هائیکه ببروی دواعی آنان ضعیف است بیش از بیش تقو یت 
می یاوت. این بار دلدو و مشم‌ور متجاوز بع‌حی ره 

در سال ۱۹۳۵ ایتالیای ۳ نب حنشه4 حوله دمو د و 
این کشور را تحت رقیت خود در آورد. حول ایتالما به حرشه 
از نظر «حعو ق اول المللی» هیحگو نه دایل و بهانه‌ای دا 
و بدون اعلان جنگ دزد وار. یعنی بطرزیکه اکنون ین 
تنپا به حیشه وارد شده باشد. این طربه‌ای بود که در عین 
حال ره ابکلیس و در اه‌های کاوقا دی وی از ار و با درخدوستان و 
۳ متو حه میگر دید. کو شن ای انگلیس در ای حلو گیری از مس‌تهور 
شالن شارت در حمثه4 نتیجه‌ای داد. ایتالما درای آیدکه دست ح<و د 
را باز نماید بعدا" از حامعه ملل خارج شد و شدیدا" به مسام شدن 

بدی:طریق» در طول کو تاه ذرین راه‌های در یائی بین ارو را 


و ۲ دا گر ه حجنگ بو ینتی دسهء4 ین ۷ 
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آلمان داشیستی. با اقدام یگ چانبه. رشتهٌ معاهدٌ صلم 
ورسای را گسیخت و نقشهٌ تجدید نظر اجباری در مرزهای 
۱ احر اء نیاید. فاشیستم‌ای آلمان 
در صدد تابع و دن و مسا 1 
یا اقلا" تصرف اراضی این کشورها. که 


ییکنی دارند»ه می باشند. | 


دول ارویا را طرح کرد تا 
ان تمیکر دند که ۲ 
در آنجا آلمانیرا 
رز روی این نقشه حنین در نظر 
است: بخدت تصرف اذریش. تور . اضر و با ۹ ۳ ۳ 
ئاید به‌لپستان. که در آنجا هم يك سرزمین تمام و کبالی 
وحود دار د که اهالیش ۳ هستند و بعد هم... بعد هم سا 
ببینوم » ۰ 

در تابستان سال ۱۹۳ مداخلهً جنکی آلمان و ایتالیا برضد 
حم‌وری اسپانیا آغاز شد. ایتالیا و آلمان به ببهانه بشنییانی از 
فاشیستمای اسپانیاء هررصت یافتند قسمتهای ارتش خود را مخذیانه به 
سرر من اسپانیا :#۳ جبسه «رانسه و تیرری دریائی خود 
را به آببای اسپانیا یعنی در جنوب به ناحیهة جزایر بالثار و 
حبل الطارق و در غرب به نواحی اقیانوس اطلس و در شمال 
به نواحی خلیج بیسکای وارد کنند. در آغاز سال ۱۹۳۸ فاشرست‌ای 
آلمان کشور انریش را تصرف نموده در حجریان وسطای رود 
دانوب حایکزین شدند و دامن عمل را در جنوب ارویا بسط 
دادند تا هر حه نزدیکتر بدریای آدر يانيك باشد. 

وانیستهای آلمان و یتالیاء که مداخله را برضد اسیانیا 
توسعه میدادید. همه را مطمئن میساختند از اینکه در اسیانما 


‌ 


در حقیقت» طربه آنها متوحه انکلیس و فرانسه بود» زیرا راه‌های 


۱ 


در یائی انکایس و فراسه را بمستعمرات عطیم آنسا در افریقا 
و آب.یا متصرف میگر دیدند. 

اما آنجه که مربوط به اشغال اتریش است. این موضو ۶ 
را دیگر بمیچوجه نمیشد در دائر: مبارزه برضد پیمان ورسای و 
حفظ ناو «ملی» آلمان. که سعی دار د سرز میذها که در نخستین 
جنگ رن از دست داده است ببس بگیرده حای داده 
اتریش» خواه بیش از جنگ و خواه .س از آن. هیحگاه حزه 
آلمان نیو د. الحاق اجباری اثر بش به آامان تصرف <شودت آهوز 
و آهتوا لیتت خال بیکانه است. این عدل بدون شك برده از 
روی تمایل آلمان فاشیستی به سیادت در قطعه باختر ار و با 
بر میانداز د. 

این ضربه‌ای بود که قبل از هر چیزی بمنافع درانسه و 
انگلیس وارد شد. 

بدینطریق در جنوب ارویا. در منطقهٌ اتریش و آدرياتيك 
قزر مت افضای باخت ارمتاه کی تمه ایا .و ای 
کرانه‌ای آن هم گره‌های نوین حنگ بسته شد. 

در سال ۱۹۳۷ ارتشیان فاذیست ژاپنی شمر یکن را 
تصرف نمودند» به حین مرکزی تاخته شانگی‌ای را اشفال کردند. 
تمراجم یروهای ژاینی به چین مرکزی هم. مانند تم‌اجم 
حند سال قبل آنان به ءتجوری» بطرز ژاینی یعنی دزدگی از 
طریق برانه گیری‌های عیارانه در بارة «پیش آمدهای ملی» که از 
طرف خود ژاینیرا بر با میشد و از طریق نقض عملی تمام و 
هر گونه «رسوم بين المللی» و ییمانپا و قرار دادهای بین المللی 
و مانند آن. یعمل آمد. تصرف تیانسین و شانگی‌ای کلید بازر گانی 
حین و دازار بمناور آنرا بدست ژاپنیپا داد. معنی این آنستکه. 
مادام که زاین شانیای و تیانسین را در دست خود دارد. هر 
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آن میتو اند انگلیس و کشورهای متحدند امر یکا ر که در حین 
سرمایه‌های هنگفت بکار انداخته‌اند از آنجا بیرون انداز د. 
" 2۳ ۶ 

بدیی است که مبارز د د لیر انه ملت جین و اردش وی بر صد 
غاصبین ژاپنی. هیجان عظیم احساسات ملی در چین. ذخایر بیشمار 
آدمی و وسعت خالا چین و بالاخره اراد حکومت ملی چین 
برای مبارز ه در راه آزادی 9 ۳ بایان عمل» یعومی ۳ اخراج کامل 
۶ 
غاصبین از کشور هم 4 ایذرا تنشتاک حاکی 7 وت 1 امپریالیسترای 
ژاین در حین آینده‌ای نداشته و نمیتو انند هم داشته باشند. 

و لیکن این حقیقت هم وحود دارد که ژاین هنوز کلید 
باز رگانی با چین را در دست دارد و جنک وی برضد چین 
در حقیقت حدید ترین طربه ایست به منافع انکلیس و کشورهای 
م-حلو امر یکا. 

ددیسان در اقیانوس کمیر » در ۳ <جون هم يكك گر ه 
دیگر حنئگ دسمت4 شتا هار مت : 

همه این و اقعیترا نشان مدهد که جنک دوم ادا میتی 
عملا" آعاز گر دیده است و بشرهانی» بدون اعلان جنک آعاز ترع 
است. دول و مال بطر ز ی نامر ثی در آعوش جنگ دوم ها ادن 
کث عده شده ادد. این جنگ را. در گو شه‌های مختلف حبپان. مه 
شروع کرده‌اند. جنگ در مساحت بمناوری از حمىل الطارق گر 429 
۳ شاذکی‌ای حریان دارد. حنگ هم اکنون بیش از نیم ملیارد نقر 
۱ 1 ۱ ۱ 
بالاخر ه در صد مناوع سر مایه‌داری انکلیس ‏ ور انسه و کشو رهای 
تا امر یکا انجام می با دد زیر ا مدف آن ]و 1۴ حران ِ 
مناطق و د بجع تور هام متحاوز و بختات کشورهای نامر ده 


یاصطلا ح دمو گراسی از نو دعسیم اک 


ودره 


ءاملین آن» دول متحاوز هس:مد که آذر | و سعه و بسط هلب 
در صو رکه دول دیکر دول «دمو کراسی» که این حنگ در 
ره آنس ربطی ددار د. و سوت <و د ر میشو بل و حود ر عقعب 
میکشند. صلح دوستی خود را ذمحید میکنند و به متجاوزین فاشیستی 
مینمایند و در عين حال اطمینان میدهند که در یه و تدارلد 
ماو مت دم ات2 
دار د. ول این مو صو ع 7 آن بیست کد حنگی ظا لمانه و قیدا 4 
و تحاوز کار انه باشد ک4 در روی 7 مللی صعیی ای حرشه 
و اسمانیا و با دامن میگیر د 

اگر بخواهيم علت آنرا که حنک حنیه يك حاننه 


دار د 
ناتوانی نظامی و افتصادی دول «دمو کراسی» بدانيم صحیح نیست. 
ددی‌ی انیت ۸4۴ دول «دمو کراسی» از دول فاشیستی نیرو منددر 
میباشند. علت اینکه جنگی که دامنه میکیرد حنه يك حانبه دارد 
آنستکه در مقابل دول فاشیستی جب4 واحدی از دول «دمو کراسی 
وحو د ندار د. دول باصطلاح «دمو کر اسی» الرته تلا ی افر اطی» 
دول داشیستی را خوش ندارند و از نیرومند شدن آنا میترهند. 
ولی آنم از جنبش کارگری در ارویا و از جنیش در راه آزادی 
ملی در آسما بیشتر بیم دارند و معتقدند که واشيسم در مقابل 
این حژشای «خطر نال» «بم‌ترین تریاقی» است. از این رو 
زمامداران دول «دمو کراسی»» بویژه ز مامداران محاوظه کار انگلیس . 
به این اکتفا میکنند که در مقابل سران لجام کسیِختهٌ فاشیستی 
سیاست اقداع را پیش گیرند و آنما را قانم سازند که «کار را 
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به افراط نکشانند» و در عین حال بفاشیسترا میف‌مانند که سیاست 
ارتجاعی و پلیسی آنان را بر ضد حنیش کارگری و حنش آزادی 
ملی «کاملا درك میکنند» و در اصل موضوع با احساسات آنان 
شریکند. محافل ز مامدار انکلیس در این مورد تقریبا همان سیاستی 
را ثعقیب میکنند که سرمایه‌داران لیبرال ستلطنت طلب روس در 
دور: تزاری بی میکر دند یعنی» در عین اینکه از «عملیات اهر اطی» 
بسا سس ذزاری بیم داشتند» بیش از آن از ملت هر اسنال 9۹ 


و دمجدن یب فا بت اقناع دز از با بعبار ت دیگر 


این ی | تا دو رونی درای سرمایه‌دار ان لیدرال سلطنت طلبت 
روسیه گران تمام ۳0 دصور میر و د که محاول زمامدار انگلیس 
و دوستان آذسا در در انسه و کشو ر های متح ان امریکا هم سزای 
ر مساهلده میکر د. دمیتو ادست این حوادت دم دید آمیز ر ددرده 
دگیر د. هر <نگی که از طرف منجاوزین آغاز نراد ه شو د. ولو 
در دار د. نو یز ۵ جنگ دو م اهتره ری : که این طو ر «دأمر ثی» 
و پاورچین بسوی ملتما نزديك شده و بیش از نیم ملیارد از 
۲ ۱ ۱ ۱ ۶ ۶ 

مر دم را هرا گروته است. نمیتواند برای همه ملل و در نتوبه اول 
برای اتحاد شوروی دارای جدیترین خطرها نباشد. گویاتر از همه 
در این ر محنك سسکا (« و 4 دی صل کمو دبیستی ِ(« ین ۲ لیان 6 
ابتالما و زاين اند ی از این رو کشور ۳ صون دعقیت شن ا نت 
فا مت آمیز خود. بیش از پیش به نیرومند ساختن استعداد 
نقاعن. رای ون انش تقامی. ‏ ارققی رخ و ررض 

۱ 1 ع۶ 
دریاثی بر داخت. ادحاد شوو روی در بایان ال ۲ |( داخل حامعه 


35-70۱ ۵۶ ۵ 


ملل شد زیرا میدانست که جامعهٌ ملل. با وجود ضعفی که دارد. 

ر حال محلی است که میتوان از آنجا متجاوزین را رسوا 
ساخت و در عين حال. اگرچه ضعیف هم باشد. يك نوع ابزار 
صلع و مانعی است برای دامنه گرفتن جنک. اتحاد شوروی معتقد 
بود که در چنین موقعی حتی از يك همچو سازمان بین المللی 
ضعیفی هم مانند حامعه مال نباید رء ؟ردان شد. در ماه مه سال 
۵ ین درانسه و اتحاد شوروی بیان دعاون متقابل برضد 
حمله احتمالی متحاوزین منعقد گردید. مقارن همين زمان یا 
حك اسلواکی نیز عین این بیمان سته شد. در ماه مار س سال ۱۹۳۰ 
اتحاد شوروی با حمرموری ملی مفو لستان بیبان تعاون متقابل بست 
و در ماه اوت سال ۱۹۳۷ بین اتحاد شوروی و جمر‌وری چدن 
پیمان عدم تجاوز امضا گر دید. 


۲ روثق روز افزون صنعت و کشاورزی در اتحاد شوروی. 
احر ای تین از موعد دوممن نقشه پذجساله. تحدید 
ساختمان اقتصاد کشاورزی و انحا م اشتراکی کردن 
کتا رنه اففنت. کادرها. . ی استاخانونی: 
بالا رنتن سطح رفاه و اسایش ملت. ترقی فرهنگ 
ملت. نیروی انقلای ی 


در حالیکه در کشور های سر مایه‌داری ست٩‏ سال دس ۳ ۱ بخر آن 
اقتصادی سالیهای ۱۹۳۳-۳۰ بحران او ین اقتصادی سر گر9ت. در 
اتحاد شوروی طی تما این دور آن رودق صنایع همو ار ه ادامه داتّت. 


!گر مایم سرمایه‌داری حپان رویم‌مر ونه در ام اسط سال ۱۹۳۷ 


۵ 


به ۹۱-۹۵ در صد سطح سال ۱۹۲٩‏ رسید که باز هم در 
نیمه دوم سال ۱۹۳۷ دچار دور نوینی از بحران اقتصادی گردد. 
صنایع اتحاد شوروی در درقی روز افزون خود در آخر 
سال ۱۹۳۷ به ۲۸ در صد سطح سال ۱۹۲٩‏ رسید که نسیت. به 
سطح پیش از جنگ بیش‌از هفت برابر افزون بود. 

این موفقیتما نتیجه مستقیم سیاست تحدید ساختمان بود که 
حزب و حکومت این سیاست را با پا فشاری تمام از پیش 
4جون 29 

در زتیحه این مو «قیت‌ها ره بدحتباله دوم در وه هنایم 
پیش از موعد احراء گردید. نقشه پنجالهً دوم در اول ۳ 
سال ۱۹۳۷ یعنی طی حبار سال و سه ماه احرا شد. 

این بزررگترین پیروزی سوسوالیسم 9 

کشاورزی نیز تقریبا همین منظرة رشد و رون را :شان‌میداد. 
مساحت کل زراعت ها از ۵ ملیون هکتار که در سال ۱۹۱۳ 
(در زمان پیش از جنک) بود در سال ۱۹۳۷ به ۱۳۵ ملیون 
هکتار ر سید. محصول عغله که در سال ۱۹۱۳ حهار ملعارد و ۸۰۰ 
ملیون پوت بود در سال ۱۹۳۷ به 1 ملیارد و ۸۰۰ ملیون پوت 
رسید. محصول پنبه خام از 44 مایون پوت به )۱۵ ملیون و 
+حصول کتان (الیاف) از ۱٩‏ ملیون پوت به ۳۱ ملیون پوت: 
محصول چغندر از 1۵1 ملیون پوت به یک ملیارد و ۳۱۱ ملیون 
بوت ورا آور ده نداتات دهنی از ۱۲٩‏ ملیون یوت به ۳۰۰ ملیون 
پوت ر سید. 

باید در نظر گرفت که تنرا کلخوزها (بدون ساوخوزها) 
گر سال ۱۹۲۳۷ متحاو ز ار یک ملیارد و ۷۰۰ ملیون بوت ۳ 
اقلا ..ع ملیون پوت بیش از آن مقداربکه ملاکین» کولاکما و 
دهقانان رویم‌برفته در سال ۱۹۱۳ میدادند به کشور غلهٌ کالاثی دادند. 


35 ۵0۷ 


تضها يك رشته از اقتصاد روستا بعنی دام پروری هنوز از 
سطح پیش از جنگ عقب مانده و بکندی پیشروی مین‌ود . 

و اما اشتراکی کردن کشاورزی را میشد اجام پذیرفته 
داست. در سال ۱٩۹۳۷‏ هیجده ملیون و چم خانوار روستائی در 
کلخوز ها بودند که ٩۳‏ در صد هب4 خانوارهای روستائی را 
تشکیل میداد. و اما مساحت کشت غله کلخو ز ها ٩‏ در حد 4.2 
مساحت کشت غله دهقانان را تشکیل میداد. 

تجدید ساختمان کشاورزی و تامین آن از حبث تراکتور 
و ماشینای دلاحتی. که با بروی روز اورون ازجام میشد. دمرد 
خود را نمایان ساخت. 

| جام تحدید ساختمان صنایم م کشاورزی منحر به آن شد 
که اقتصاد ملی بطور سر شاری از تکنيك درجه اول تامين 
گردید. عنایع وکشاور زی. حمل و نقل و ارتش مقدار هدگفتی 
لوازم دنی نوء ماشین و دستتاههای تازهه تراکتور و ماذینمای 
کشاور زی» لو کوموتیف و کشتی . تویخانه و ارابه‌های حنگی. 
هوایییا و ناو حنکی در یافت داشت. لازم میامد که دهپا و صدها 
کادر تعلیم یا:ته بکار گماشت ثا بتمام این تکنيك مسلط 


ار دن 


شوند و آنچه ممکن است از آن بیرون بکشند. بدون این 


هر 


اقدام و بدون داشتن عد کافی از اسخاصی که دنون لاز مه را 
وراگرفته باشند. بیم آن میرفت که این تکنيك به توده‌ای از 
ولز بدل شود و بدون استفاده بماند. این يك خطر حدی و 
نیح آن بود که افزايیش کادرهائی که بدکنيك تسلط داشته 


دشواری ۳ محصو ص در 0 دو د که عدد تیا وی از کار کنان 
ما ره ادن خعار دی دعر دنل و معءمل دو دید که دکنشك کار <و د 


را دحجو د انحام مد هل » . اگر سایق در ابن برای دکنيك ارزش 


۵0۸ 


دیگر در ار ز ش قائل تدن برای آن راد ماه میعی‌و د ند و آن 
ر مبدل ره بت گر ده بو د رل . دهوقم میل ند که دک کیب بدون 
اشخاصی که به آن احاطه یافته باشند. مرده‌ای بیش نیست. 
ده یره یل دل که قضا در حور ت بو دن اشخاص مسا ره دکنرك 
میتوان حد اعلای محصول را از آن بدست آورد . 

بدین طریق. ۸ کادر های ماط مکمک حائز تون 
اهانت میگر دید. 
دکنك سمیله و ۳-9 کاوی برای کادر ها قائثل دمو دی سوی 
فراگردتن تكنيك . بسوی تقویت همه حانبهةً کار پرورش عدد 
کثری کادر ‏ که بئو اند بتکرك سو ار شود و حد اکن دمر ر 

اگر سابقا؛ یعمفی در آعاز دور نُ تحدید ساختمان. مو فعی 4۶ 
کشور از لحاظ دکتيك گرسنه بود. شمعار حزب این بود که 
«در دور نُ دجد یل تسا مان دکنيک حلال 4.۸ 0(« ی 0[ 
اکنون. که دیکر در زمینة دکنيك وراوانی حاصل شده بود 
و پس از اینکه بطور کلی دوران تجدید ساختمان بیایان ر سیده 
ر بجای دکنيك 
بر روی اشخاص و کادرهائی که کاملا بتواند از تکنيك استفاده 


تعاینت: مر کن. :هنت 
سخترانی رویق استالین در حشن هار غ التحصیبلی اسران 
دانشگاه حنگ ارتش سرخ در ماه مه سال ۱۹۳۵.در این ز مینه 
دارای اهمیت بزرگی بود. 
رفیق استالین اظپار داشت: «سایقا ما ميكفتيم که 


۵ 


«کنيك حلال همه مشکلات است». این شمار بما كمك کرد تا 
قحطی را دررشته تکنمك از میان بر داشتيم و در تمام 
رشته‌های کار» وسیعترین پایهة فنی راء برای مساح کردن کسان 
خفی. با نکسا صرعه ول لاش ام کر تیار عون 
است. ولی این بریجوحجه کافی :یست. برای بحرکت آوردن 
تکنيك و تا بن از آن استفاده کردن. اشخاصی لازم است 
که بتكنيك احاطه یافته باشند. کادرهائی لازم است که 
بتوانند تكنيك را فرا آم ند و از این دکنيك از روی نمام 
قو اعد ون اتخافه: بای قن: نکنيك بدون اشخاصی که به 
آن احاطه یافته باشند حیزی است مرده. ولی دکنيك وقتی بر 
سر آن اشخاصی مسلط قرار گیرند» میتواند و باید معحز 
کند. اگر در کارخانه‌ها و فابریک‌ای درجه اول ما و در 
ساوخوزها و کلخوزها و در ارتش سرخ ما بحد کافی 
کادرهائی بودند که ننوانند بتکتيك سوار شوند. کشور ما 
سه. بلکه چبهار برابر بیش از آنچه که حالا دارد بمره و 
ثمر میبرد. از این (حاظ است که اکنون باید توحه را 
روی اشخاصء» کادرها م کار کنان ماهر فنی تم رکز داد. از 
این لحاظ است که شعار کس:ه. یعنی «تكنيك حلال همه مشکلات 
است»» که دور: طی شده را منعکس میسازد و مربوط 
بدوره‌ای است که در 9 تکنيك گرسنه بودیم» اکنون 
باید بشعار دیگری یعنی شعار « کادر ها حلال همه مشکلاتند» 
ندل گر دد. ممهمترین مسائل» اکذون این ی 
سر انجام باید درك کرد که از همه سرمایه‌های گرانم‌ائی 
که در حبان وحود دارد» پربم‌آترین و قاطع ترین سرمایه. 
اشخاص و کادرها هستند. باید درل کرد که در شرائط کنو نی ما 
« کادر ها حلال هی مشکلاتند ». اگر در صنایع , 
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اگر حنین کادرهائی وجود نداشته باشد از هر دو پا لنگ 
خو اهیم دو ۵ ». 


بدینطریق. پرورش ‏ سریع کادرهای فنی و با سرعت 
فراگرفتن تکنيك «وین» بمنظور رشد آتی نیروی تولیدی کار. 
وظيفهٌ درجه اول گردید. 

روشنترین نمونةٌ افزايش ایت‌ونه کادرها ونءونهٌ احاطه 
يافتن کسان ما به تكنيك نوین و افزایش بعدی نیروی توایدی 
کار. جنبش استاخانوی بود. این جنبش در دنباس. در رشتهٌ 
صنایع دغال نگ پدیدار شد و دامنه گرفت و برشته‌های 
دیگری از حذایع سرایت کرد» به حمل و نقل نیز بسط یافت و 
سپس کشاورزی را هم فراگرفت. این جنیش» بنام بانی آن 
الکسی استاخانف. کارگر یکی از کانهای ذغال سنگ موسوم به 
«سانتر النایا ایرمیئو» (دنیاس)» نام حنبش استاخانوی را بخودگرفت. 
مو قعیکه هنوز استاخانف اين موفقیت را احراز نکرده بود. 
کار گر دیکری بنام نیکیتا ایزوتوف» در استخراج دغال به پیکرهائی 
نائل شد که تا آنموقم دیده نشده بود. نمون استاخانف. 
که در يك نوبت کار در تاريخ ۳۱ اوت سال ۰۱٩۹۳۵‏ مقدار 
۲ لدن دغال استخراج کرد و بدینطریق معیار استخراج دغال 
را ۱6 برابر بالابرد. جنیشی توده‌ای بین کارگران و کلخوزیها. 
در راه افزودن معیار کار و ترقی نوین در نیروی تولیدی کار 
بریا نمود. بوسیکین در صنایع اتوموبیل سازی» سمه‌تانین در 
صنایع کفشدوزی. کریونوس در حمل و نقل» موسینسکی در 
صنایع جنگل» یودوکیا وبنو گرادوا و ماریا وینو گرادوا در صنایع 
بار حه بافی. ماریا دمجنکو ماریا کناتنکو. پ. انکلینا» بو لا گو تین 
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کولسوف. کوارداك. بورین در کشاورزی.- اینها هستند نخستین 
بیشاهنکان حنیش استاخانوی. 
دنبال آنها بیشاهن؛ان. بلکه گروههائی از پیشاهنکان یا 
دمیدان گذار دند. که در قسمت معیار ذو امد در کار از دضتین 
بیشاهنکان هم گذشتند. 

در کار توسعهً چنیش استاخانوی نخستین کنفرانس 
استاخانویهای سراسر اتحاد شوروی در کرملن. در توامیر سال 
۵, اعطق رفبق استالین در آن کنفرانس. حائز اهمیت بزرگی 
و 

ریق استالین در اعلق خود اظهار داشت «حنش استاخانوی 

مظهر رواق تازه‌ای در مسابقه سوسیالیستی. مظهر مرحله نوین 

و عالی آن میباشد... در گذشته. یعنی در حدود سه سال پیش 
در دوران نخستين مر حله مسادقه یجید لس : این مسایقه 
ارتیاط حدمی با دكنيك نوین نداشت. در آنزمان در حقیقت 
ما تفرییا تکنيك حدیدی هم نداشتيم. اما در مرحله کذو نی. 
مسایقه سوسیالیستی» یعنی حنبش استاخانوی». بر عکس حتما 
با تکنيك نوین مربوط است. حنیش استاخانوی بدون دکنيك 
نو و درجه اول» عبر میسر می بود. اشخاصی مانند ردقای ما 
استاخانف». بوسیکین . سمه‌تانین». کریونوس» ویو گرادف‌ها 
و بسیاری دیکر. که اکنون در مقابل شما هد کسان 
ناز ای میباشند. اینها. از زن و مرد. کار گرانی هستند که 
کاملا فن کار خود را فرا گرفته‌اند. باین فن مسلط شده 
و آنرا حلو میرانند. سه سال پیش ما از این اشخاص 
نداشتيم يا تقریبا نداشتيم... اهمیت حنشیش استاخانوی در 


آنست که این جنبش. معیارهای فنی سایق را. بعخوان 


معیارهای عیر کاوی. در هم معکشند» در بسیاری از مو ار د از 
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بروی تو آیدی کار در کشورهای بمدرو سر مایه‌داری بعضص 


میاوتد و بد بنط ریق عملا راه امکان استحکام ٍِِ اوزون 
سو سيالیسم را در کشورما و راه تبدیل کشور ما را به 
عنی ترین کشورها باز مینماید». 
ریق استالين شیوث کار استاخانوی‌ها را وصف میکند و 
اهمیت بزرگک نهضت استاخانوی را برای آیندة کشورما خاطر 
نشان نموده. سپس اظهار میدارد که : 
«به دقت نظری بر دقای استاخانفی بیفکنید. ایذها حه 
اشخاصی سستند؟ اغلب آنها کارگران حوان یا میان سال 
مرد و زن و اشخاصی متمعدن و با اطلاع در ثن خود 
هستند که از حیت دقت و نظم کار خود سرمشق میاشند. 
و به عامل زمان در کار ارزش میدهند و آموخته‌اند که 
نه تنها دقیقه را. بلکه ثانیه را هم بحساب بیاورند. اکثر 
آنهاء. باصطلاح. حد اقل اطلاعات فنی را بدست آورده و به 
تکمیل معلو مات فنی خو د ادامه میدهند. اینان. از محافظه کاری 
و رکود» که جبلی برخی از مهندسین. تکنمسینما و کار کنان 
اقتصادی ماست آزادند. با حسارت بیش میروند. معیارهای که 
فنی را در هم میشدکنند و معیارهای نوین وعالیتری بوجود 
میاور ند در طرح‌های مربوط به تعیین قدرت و در نقشه‌های 
اقتصادی که از طرف اداره کنند گان صنایم ۳ دریه شده است 
تصحیح وارد مینمایند. نظریات مم‌ندسین و تکنیسینرای مارا 
تکیل و تصحیح میکنند و بسا میشود که به آنها کار میاموز ند 
۲ اش بجاو سوق میدهند 99 اين‌ها اشخاصی هژر که 
کاملا" فن کار خود را فرا گرفته‌اند. میتوانند حد اکثر 
آنجه را که ممکن است از تكنيك رگرفت بکیرند. امروز 


استاخانویپا هنوز کم هستند ولی کی میتواند تردید نماید 
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که آنرا ور دا ده برانر زیادتر نشوند؟ مکر روشن دیست 
که استاخانویرا متجددین صنعت ما هستند و جذبش استاخانوی 
آیددن صنایع ما را در خود محسم میکند و حجنیش استاخانوی 
هسته رونق ورهنگی و دکنیکی ط.4 کارگر را در بر دارد 
و راهی را پیش پای ما میکذارد که تنها از آن راه میتوان 

به عالیترین نمونه‌های نیروی تولیدی کار رسید» نمو نه‌هائیکه 

برای عبور از سنو تج ینیم کمو تسم و از میان بر دب 

تضاد بين کار فکری و حسمی لازم ات ۱ 

وو سعه یافتن حنسش استاخانوی و احراء پیش از موعد نقشه 
تتخساله قیعه شرانط مترفت. ار توا در اغر وفهو. آسایشن. # 
رشد فره‌غکی زحمتکشان فراهم نمود. 

مزد واقعی کار گران و مستخدمین طی بنج اله دوم بیش 
از دو برابر افزايش بافت. دخیرة مربوط به مزد کار که در 
سال ۱٩۹۳۳‏ سی و حبار ملیارد بود در سال ۱۹۳۷ :۱۶ ۸۱ ملیارد 
اوزایش یافت. دخیر مربوط به ی کت احتماعی که در سال 
۲۳ هار ملیارد و ششصد ملیون منات بود. در سال ۱۹۳۷ به 
۵ لیارد و .1.۰ ملیون منات رسید. فقط در سال ۱۹۳۷ تقریبا 
و هار غدات ممضترف. مه حولتی: کار کزان مور طاشن و 
بمبود معیشت و ضروریات فرهنگی» آسایشگاه‌ها. کورور ترپا. خانه‌های 
استراحت و باری یز شکی رسید. 

در روستا رژیم کلخوزی بطور قطع مستحکم گردید. باین 
فجن انا خیاففنت. تیوه یکی اف بای رل یرای 
که در کنکرد دوم کلخوزیپای بیشقدم در ور یه سال ۱۹۳۵ 
تصو یت شده بود. دیگر واسته نمو دن رن زمینم‌ائی که کلخوز ها 
دار آنها کشنت. ممکتند بکلخوز ها برای استفادءه د ام د‌ 
سایه استوار شدن رژیم کلخوزی» در دهات دم‌عدستی و عدم 
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بضاعت از میان روت. اگر پیشتر. یعنی در حدود سه سال قبل. 


برای هر يك روز کار يك الی دو کیاو گرام غله میدادند 
اکنون دیگر «مشدر کلخو ز ها 
کار | 


در دواحی عله خیز برای هر 
رور زر ینج شا دواز ده کیلو گر ام و سیاری از آنرا 
تا بیست کیاو گرام . عله. ۶ وه تا ند خو ار بار 
آمدهای بولی» در یافت میداث‌تند . ملیونما خائوار کلخوزی 
بیدا شد که در نواحی غله خیز. طی سال از .۵.۰ تا ۱۵۰۰ 
پوت عله در یافت کرده و در نواحی ینبه کاری» حغندر کاری 
کتان کاری» دامیروری» نوشابه سازی» مرکبات و سبزیکاری» دهها 
هزار عدات در آمد سالیانه داشته اند. کلخوزها استطاعت بمم 
زدند. با نمودن انءارها و زبر زمین‌ای نوء اکنون تلاش عمدة هر 
خائوار کلخوزی گردید زیرا انءارهای کس:4 خوار بار. که برای 
حکیزد ساامانه سل کنی. خدتن. سنتی. شم عوخه ایتک. حه. اف 
نیاز ءندی‌ای تاز کلخوزیپا را هم میتوانست بر آورده کند. 

در سال ۱٩۹۳۹‏ از آنجاکه موحبات روفاه تودة ملت» دیکر بطور 
1 اوزون ور اهم شده بوده قانونی از طرف حکومت وضع شد 
که سقط حنین را ممنوع مینمود. در عين حال برنامه وسیعی 
فزرای ساخهان. تاتاهان. ساسا ساهیای یه لشات. .و 
باغجه‌های کودکان در نظر گردفته شد. در سال ۱۹۳۶ رای این 
اقدامات» بجای ۸۷۵ ملیبون منات که در سال ۱۹۳۵ تخصیص 
یافته بود. دم ملیارد و )۱۷ ملیون منات تخصیص داده شد. 
بو سیله قانون ویژه‌ای برای خانواده‌های پر اولاد کمك نسبتا بزرگی 
مقرر گردید. کمك هزینه‌ای. که طبق این قانون در سال ۱۹۳۷ 
رات دیهد اب سکف ای ات ایرد رت 

در نتیجهً معمول کردن تحصیل همکانی اجباری و ساختمان 
آموز شگاهی‌ای حدید. فرهنگ توده‌های ملت رونق شایانی گرهت. 
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هشت ملیون تن بود در سالهای ۳۷-۱۹۳۶ به ۲۸ ملیون تن 
رسید. شمارة دانشجوبان دانشکده‌ها از ۱۱۲ هزار تن که در 
سال )۱۹۱ بود در سالهپای ۳۷-۱۹۳۶ به ۵۲ هزار تن رسید. 
این یگ اتقلاب ور هنکی د ۵ . 
از و انائی و شکست نایدیر نو دن انقلاب شوروی 7 دو د. انقلا بای 
گدشته از این رو راه زوال میممهو د کف گرحه تولت آزرادی ممد‌اد. 
همین دو د. دتفاوت اتقلات ۳ باهمه انعلاب های دیگر در حتف که 
نه ترا ملت را از قید تزاریسم و سرمایه‌داری آزاد گرداند. 
باکه در وضع هادی و ور هنگی وی هم م.ودی اساسی فراهم 
ریق استالین صمن سخذرانی حخود در نختین 
۳ ۳ 1۰ ۳ 
اظم‌ار 7 «انقلات تاو ما در حان رکانه ادقلا بی 
است که موفق ند ه دما نتایج تینا ندز خود بلکه 
نتایج مادی <و د ر بیز به ملت نشان دهد. از همه 
بار یس دو د. و لی ۶مر آن کو تاه دو د., در ست ات که 
سکن و لیکن مو وق به در هم شکستن آن شد و بطریق 
او لی و قت آثر ا بیدا ذکرد ۳ نتایج ح 4 مادی انقلاب را 
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نیز بملت نمایش دهد. انقلاب ما یکانه انقلابیست که نه 
درا ملد سرمایه داری ر در هم شکست و دملت آزادی داد 


هم به ملت بدهد. نیرو و شکست نایذیر بودن انقلاب 


م در و است »۰ 


۳ کنگرة هشتم شور اها. تصویب قانون اساسی دوین 
اتحاد جمامیر شوروی سوسیالیستی. 


در فوریهة سال ۱۹۳۵ کنگر هفتم شوراهای اتحاد حماهیر 
رزوی و سای نمی یر قانمن. سای اناد 
شوروی» که در سال )۱۹۲ تصویب شده بود. گرفت. لزوم 
تغییر قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن تحولات 
بزرگی بود که از سال )۱۹۲ یعنی از موقع تصویب نخستین 
قانون اساسی اتحاد شوروی تا روز های ما در حیات اتحاد شوروی 
روی داده بود. طی ساامپای گذشته تناسب. قوای طقانی در 
اتحاد شوروی بکلی تثغییر افته بود: صنایع وین شنه بدا این 
ایجاد گردید. کولاعپا از پای در آمدند. رزیم کلخوزی پیروز 
فلع ها گنت سای سر .مسایل. فلت شور کلبه »افعتضاه. نی 
بعنوان اساس جامعه شوروی استوار گردید. پیروزی سوسپاليسم 
امکان داد که گامی وراتر بسوی دمو کراسی کردن سیستم انتخابادی 
فرخاشته وی ب. آتخانات. هاتیء رای و ستقيم» با بوزای, نی 
ور فواو کر هه 

کمیسیون ويزَمٌ قانون اساسی تحت ریاست ردق استالین 
تانون اساسی وین اتحاد شوروی را طرح ریزی کرد. این 
طرح قانونی در معرض مشاور: عموم ملت گدذار ده شد و این شور 
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بنج ماه و نیم ادامه داشت. در کنکرث هشتم هوق العادث شوراها. 
طر ح قانون اساسی وین اتحاد شوروی مطرح مذاکره قرار گرفت. 

در توامبر سال ۰۱۹۳۰ کنار هشتم شوراها. که میبایستی لایحه 
قانون اساسی نوین اتحاد شوروی را تصویب و يا رد نباید. گرد آمد. 

رهق استالین در گذارشی. که در کنکر هشتم شوراها در 
بارژ طرح قانون اساسی نوین داد. تغییرات اساسی‌را. که از 
زمان تصویب قانون اساسی سال ۱۹۲ در کشور شوراها روی 
داده بود» تشریح نمود. 

قانون اساسی سال ۶ در نختین دورد نپ ندوین شده 
بود. در آن موقع حکومت شوروی رشد سرمایه‌داری را نیز» در 
و تلع رسد سهس‌السهه عجار حانسته نفته کر آی-هان تضیات 
حکومت شوروی این بود که. در جریان مسابقه بین دو سيستم. 
یعنی سیستم سرمایه‌داری و سوسپالیستی» پیروزی سوسياليسم را نست 
بسرمایه‌داری در رشته اقتصادی تریه و تامین نماید. در آن زمان. 
مسئلهً اینکه «کدام يك غالب خواهند شد» هنوز حل نشده بود. 
صنایع» که بر روی پایه ونی کمنه و وقیری قرار گردفته بود. حتی 
بسطح پیش از جنگ هم نمیرسید. در آن زمان. کشاورزی نیز 
وضع اسف آور تری‌را طی میکرد. ساوخوزها و کلخوزها. در 
اقیانوس بایان اقتصاد انفرادی روستائی. مانند حزاثئر حدا افتاده‌ای 
بودند. در آن زمان. سخن بر سر از بین برداشتن کولاکها 
نبود. بلکه فقط میبایستی آنها را محدود کرد. در رشتةٌ گردش 
کالاء قسمت تک وی ات قذرا قریب .۵ درصد را 
تشکیل میداد. 

4 در سال ۱۹۳1 اتحاد شوروی منظرءٌ دیکری داشت. 
اقتصاد اتحاد وروی در سال ۱۹۳۰ بکلی تغییر یافته بود. 
در این موقع دیکر عناصر سرمایه‌داری کاملا از میان برداشته 


۵0۸ 


ده بو دند.- در کل رشته‌های اقتصاد ملی سیستم ۱ 
در و3 شده بود. فرا آورده های صنایع نیرومند سوسیاایستی هفت 
برابر از مقدار پیش از جنگ بیشتر شده و صذایع شخصی را 
کاماد اد عیدان نو گرده نوه دی اقتضاد وشتاه بو ای سشوشتا ایسشی» 
که او نت عطمت. و او دو سیله ماشین و تحزیزات نوین نی 
در حپان ظیر ندارد». بشکل سیستم ساوخوزها و کلخوزها غالب 
آمده بود. کولاکپا در سال ۱۹۳۲ بعنوان ی طبقه خاص. بکلی 
مبان برداشته شده بودند و اقتصاد انقرادی هم دیکر در 
اقتصاد کشور هیچ گونه نقش جدی بازی نمیکرد. کلیةٌ گردش 
کالا و فشنگ.. فاد ی وی اون سک حاوش:. استقیار 
فرد از هرد برای هميیشه از بين برده شد. مالکیت احتماعی 
یه یت آ میدن بر وسائل تو اید. بعئوان اساس_ خلل_تاپذیر رژیم 
نوین سوسیالیستی» در کلیهً رشته‌های اقتصاد ملی بر قرار گردید. 
( حامعه بوین سو سیالیستی» بحران» دقر. بیکاری و خانه خرابی 
برای همیشه از میان رفت. برای تمام اعضای حامعه شهو وق شور الط 
زندگانی مرفه و متمدن فراهم گردید. 

ریق استالین در گزارش خود اظم‌ار داشت که موازی با 
این تغییر ات ت کیب طمقاتی اهالی اتحاد شوروی هم تغییر یافته است 
ط 4 ما کین ِ بور ژوازی بزر گ امیریاایستی سابق. ۳ همان 
دوران جنک داخلی از میان برداشته شد. طی ساللپای ساختمان 
سوسیالیستی هم. تمام عناصر استثمار کننده. یعنی سرمایه‌دار ان. 
بازر گانان. کولاکراء سفته بازان. بر حیده شدند. نپا بقایای 
تا بعیزغن.۱: طنمه استیار. کنند. از بای. جر امه فن, جای 
مانده است. که از میان بردن کامل آن هم از مسائل آینده 
نزديك میاشد. 
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زحمتکشان انحاد شوروی» یعنی کار گران و دهقانان و روشن 
وکران» طی سال‌ای ساختمان سوسیالیستی ع«یقانه تغییر شکل یافته اند. 

طبقهٌ کار گر. دیگر مانند دوران سرمایه‌داری. يك طبقهٌ استثمار 
شونده‌ای که فاقد وسائل تولید باشد نیست. این طبقه اکنون 
سرمایه‌داری را نابود کرده. وسائل تولید را از دست سرمایه‌داران 
گرفته و دما لکیت احتماعی تمدیل نموده است و دیگر بر لتار پا 
بمعنی ویر سایق نیست. برولتاریای اتحاد شوروی» که زمام حکومت‌را 
تست گرفته اشته سطقه کاماا نوی و به: نخان طیقه کار کرش 
تمدیل گشته است که از استثمار آزاد است و سیستم ۳۹ 
سر مابهد اضرا اوق ی سالکت. سو‌ستالستی وا فر. فسائل: نان 
بر قرار کرده است» یعنی آنجنان طبقهٌ کار گری که تا کنون 
تاریخ بشر نظیرش را ندیده است. 

تغییری هم که در وضع دهفقانان اتحاد شوروی روی داده 
از این کم عمق ثر نیست. در ایام پیشین زیاده از سست ملیون 
خانوار روستائی کوحك و میأنه» بو ر پراکنده و از یکدیگر جدا. 
در قطعه‌های زمین خود مشفول تلاش بودند. تکنيك مورد استفادة 
آن‌ا عمب مانده بود و خود آنپا از طرف ملاکین کولاکما. 
بازر گانان» سفته بازان» ربا خواران و مانند آن. استثمار میشدند. 
اکئون در اتحاد شوروی دهقانان کاملا نوینی بوحود آمده‌اند: 
ملاکیین و کولاکرا» بازر گانان و ربا خواران» که بتو انند دهقانان را 
استثمار نمایند. دیکر وحود ندارند. اکثریت هنغت اقتصاد روستائی 
داخل کلخوزها گردیده است» که اساس_ آن مالکیت خصوصی 
وتان وان وه بلکه مالکیت اشتراکی است. که بر بای کار 
مشتر لك نمو کرده است. این دهقانان تراز نوین هستند که از 
هر گو نه استثماری آزادند. چنین دهقانانیرا نیز تارب بشر هنوز 
بخو د ندیده است. 


02۰ 


روشنفکران اتحاد شوروی نوز تفییر نمو ده اند. تود؛ٌ روشنفگر 
کاملا شکل نوینی بخود گر دته است. اکثریت این رو شنهکر ها 
از میان کار گران و دهقانان رون آمده اند و ۳ روشنفکر ان 
سابق بسرمایه‌داری حدمت دهیکنند. باکه پسوسپ‌اايسم خدمت مینمایند. 


حمسموع 
شده اند. این رو شنةکران همدوش ر کار گر ان و دهایان. حامعه 


اکدّو ن روشنغکران اعضاء متساوی الحقوق حامعهٌ پوست | 


نو ین تعمین جامعه سوسیالیستی را ایحاد میکنند. اینرپا روشنةکران 
تراز نوین ستند که بخدمت خلق کمربسته اند و از هر گونه استدمار 
آزادند. تاریخ بشر هنوز چنین روشنفکرانی را بخود ندیده است. 

ردینطریق حذو د طمقادی دون حمتکشان اتحاد شور وی ستر ده 
میت‌و د. خصو صیات طمقانی سایق از بين میرود. تضادهای اقتصادی 
و سیاسی بین کار گران. دهقانان و روشنغکران درو میریزد و محو 
میشود. اساس یکانکی معنوی و سیاسی حامعه فراهم گردیده است. 

این تمییرات زرف در زندگانی اتداد وروی و این کامیادیم‌ای 
قطعی تسا لسمم در اتداد شور وی» در قانو ن ادا تقو ارحاد 
توروی دجسم تافنت: 

طبق این قانون اساسی. حامعه شوروی از دو طبقهٌ دوست 
یعنی از طبقه کار گر و دهقان تشکیل می یابد. که در بین این 
دو طقه هنوز ورق طبقاتی باقی است. اتحاد حماهیر شوروی 
هس ااختی هه لک و انس کر بران ور هایان.. اتست: 

شالو ده سیاسی اتحاد شور وی را شور اهای نمایندگان ز حمتکتان 
تشکیل میدهند که این شوراها در نئیجه سرنکون کردن حاکمیت 
ملا کین و سرمایه‌دار ان و دست آوردن دیکتائوری برولتار یا 
راشد نموده و مستحکم شده است. 

تمام حاکمیت در اتحاد شوروی و شور اهای دماین دکان 


زحمتکشان در دست زحمتکشان شهر و دفذ مبباشد. 


۵2۱۱ 


تون 


ءالیترین متام دولتی انحاد شوروی شورای عالی ادداد 
شور وی است. 

شورای عالی اتحاد شوروی که از دو مجلس متساوی الحقوق 
یعنی شورای اتحاد و شورای ملتما تشکیل میشود از طرف اهالی 
اتحاد شوروی برای مدت چهار سال بر اساس_ انتخابات همکانی. 
مستقيم و متساوی» با رای مخفی انتخاب میهردد. 

انتخادات شورای عالی اتحاد شوروی مانند انتخابات کلیه 
ی فا طرا نان تفای میا ایک .اد بای 
از اشخاص دیوانه و کسانیکه از طرف داد گاه محکو م بمحرو میت 
از حقوق انتخاباتی گردیده اند. همه اهالی اتحاد شوروی که بسن ۱۸ 
سالکی رسیده باشند بدون رعایت نژاد» ملیت» مذهب. درحه 
معلومات. سکونت. اصل و نسب اجتماعی» وضع مادی و عملیات 
گذشتهحق دارند در انتخاب نمایندگان شرکت نموده و خود 
نیز انتخاب شو ند. 

اتتخاب نمایندگان 3 است» باین معنی که هر يك از 
اتباع حق يك رای دارد و همه اتباع در انتخابات بطور تساوی 
شنو کنت: تفیتها بتان, 

انتخاب نمایندگان مسقيم است. باين معنی که انتخاب همه 
شور اهای نماین دگان ز حمتکشان. از انتخابات شور اهای ز حمتکشان ده 
و شهر گروفته تا انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی» بلاواسطه 
از طریق انتخابات مستقیم انجام میشو د. 

شورای اتحاد شوروی در حلسه عمومی هر دو محلس 
هیلت رایس شورای عالی و شورای کمیسرهای ملی را 
اتتات مت 

شالوده اقتضادی. اتحاد. سوزوی عبارت: استه اد سستم 
سوسیالیستی اقتصاد و مالکیت سوسرالیستی بر وسائل تواید. در 


۵ ۲ 


اتحاد وروی این اصل سوسیالیستی مجری است. از هرکس 
مطابق استعدادش و بهر کس مطابق کارش.. 

برای تمام اتیاع اتحاد شوروی حق کار. حق استراحت: حق 
تحعیل» حق تامین مادی در ایام #ری و یز در صورت بیءاری 
و از دست دادن استعداد کار. تامین میگر دد. 

در کلیه رشته‌های کار به رن حقوق متساوی با مرد تقو یض میکر دد. 

تساوی حقوق امالی انحاد شوروی با صرف نظر از ملیت و 
نژاد» قائون ثایت و حتمی میباشد. 

همه از آزادی مذهب و آزادی تبلیغات ضد مذهبی سر دمند 
هسمتمل . 

قانون اساسی از نظر تحکیم حامعه سوسیالیستی-آزادی بیان. 
قلم محالس و میتیذگرا» حق متشکل شدت در ساز مانهای 
احتماعی» مصو نیت شخصی» مصونیت منزل و محرمانه بودن مکاتبه و 
حق یناه یافتن را برای خارحیانی که در اثر دفاع از منافم 
رحمتکشان. يا فعالیت علمی و يا مبارزد در راه آزادی ملی مور د 
تعقیب قرار گرفته باشند تضمین میکند. 

قانون اساسی حدید در عین حال وظائفی بس حدی بعردة 
هر يك از افراد انحاد حماهیر شوروی گذارده است. بدین معنی 
که قوانین را احرا کنند. انضباط در کار را رعایت نمایند. نسبت 
بو ظائثف احتماعی خود صادق باشند. قواعد ز ندگی و معیذت احتماعی 
سوسیالیستی را محترم شمارند. مالکیت احتماعی سوسیاأیستی را 
محفوظ و مستحکم دارند و از میرن سوسیالیستی خویش دهاع کنند. 

«دواع میرن وظیة. مقدس هر يك از ادباع اتحاد 

حماهیر تو روی سوسیا اهستی است. . 

اما در خصوص حق اتیاع برای متشکل شدن در حامعه‌های 
مختلف» در یکی از مو اد قانو ن انیت بتوی حمین توشل4 شده است : 


وه 


«وعالترین ۲ آگاه‌ترین اور اد از بجون صفو ف حل42 
کر و سار قشر های ز حه‌تکش» در حرب کمو دیست (باشويك ) 
اتحاد حماهیر سو روی تهب دی زیخ که دید . بیش آهك 
و او از هه رهمری تمام ساز مانهای ز حمتکشان اعم 
ار احتماعی و 8 میباشد. متحد میشو ند». 

با این ترتیب. قانون اساسی این واقعیت حم‌انی و تاریخی را 
کمو بیستی و ار د سل ۵ ات که در آن حامعه مداء زندگانی 
اجتماعی با ید این اصل کمونیستی باشد: از هر کس مطابق 
۶ از مبان برداشتن بازمانده‌های حاسوسان. زبانکاران 
مهن فروشان بوخارینی ‌ تر تسکیسنی. نهیه مقدمأت 
ازمخایات شور آی اتحاد شوروی. خبط سر رت 
بسوی دمو کراسی وسیم در درون حزب. انتغابات 

وی | خن عالی اتحاد حماهبر شوروی ویس یی : 
۳ 


که مت دمو د. دادر سی در توت پر ودده بیاتاکو ف. 


ی 
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وِ دیگران 9 بالاخر ه دادر سی در هن درو نده بو خارین. ریکو ف 


کر ستیخسکی» روز نگو لتس و سایرین نشان داد که مدتم‌است بوخارینیا 
و ترتسکستا» زیر عنوان «ائتلاف دست راستیما و تردسکیسترا» 
باند مشتر کی را از دشنان ملت تشکیل داده بودند. 

حریان این داد رسیا نشان داد که این ته مانده‌های بشریت. 
باتقاقی دش.نان ملت» یعنی ترتسکی زینویف و کامنف» از همان 
روز های اول انقلاب سو سیالیستی اکثیر بر ضد لنین و جر ی .و 
بر ضد دوات شوروی توطئه داشته‌اند. کوشنشهای فتنه حویانه 
برای حذثی کردن صلح برست در آغاز سال ۱۹۱۸؛ توطله در 
فین. انیت و بندوبست با اس ارهای «جپ» برای باز داشت و کشتن 
لنین. استالین و اسوردلوف در بپار سال ۱۹۱۸؛ تیر اندازی 
حنایتبار و زخمی نمودن لنين در تابستان سال ۱۹۱۸؛ شورش 
اس ارهای «حپ» در تاستان سال ۱۹۱۸؛ حدت دادن عمدی به 
اختلافات حزبی در سال ۱۹۲۱ بمنطور متزازل ساختن و وا گون 
نمودن رهبری آنین از درون حزب: کوشش در راه وا گون 
نمو دن رهیری حزب در موقع بیماری و پس از مرگ مین اوشای 
اسرار دولتی و دادن اطلاعات جاسوسی یعمال جاسوسی 
خارحی. قتل حنایتبار کیروف؛ زیانکاری. انفحار؛ قتل حدنایتبار 
منژینسکی» کویبیشف» گورکی»- تمام این حنایتا و نظاثر آن. 
بطوری که معلو م شد»ه طی بیست سال باشتراك و یا برهبری 
ترتسکی» زینویف» کامنف» بوخارین. ریکوف و همدستان آنپا» بر 
حسب دستور عمال حاسوسی بورژواژی بیکانه. صورت میکرفته است. 

ایق. خاو ریا ار بافت. ا. ند خیاوان. کی و 
بوخارینی. که اراد اربابان خود. یعنی عءال جاسوسی بورژوازی 
بیگانه را انجام میدادند» تخریب حرزب و هو شوروی» بر باد 


: ۰ ۳ 43۳ ۰ ی هه ۳ 
دادن دواع کشور» سمل مداخله حنگی خار حی. ذس‌یه مات 
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سرزمین پربموریه (کرانه‌های خاور دور شوروی) بژاپنیم!» واگذار 
آلمانهاه نابود کردن پیروزیهای کارگران و کلخوزیم| و استقرار 
داده دو دید. 

این خزندگان کار د سقیل. که ۱ تمام بیروی آنرا وعط را 
بر سس ار ۱ ۱ 
3و 3 ده ناجیزی برابری مید‌مو د» همستد<ر ۵ وار حو یشان ر صاحب 
کشور میینداشتند و گمان می کردند که آنم| در حقیقت هم میتوانند 

ِ ۲ ۰ ۹ ۱ 4 
کامنقرا» دما کنیا دون هتكن 46 مو ویا" در استخدام قو ات ر ار گر 4-9اند 
و هر ات دا لت میتو اند آ در را مانند ذ راله از دفتررهای حو د 
بیروت بریزد. 

این مزدوران نا حیز فاشیسترا فراموش کردند که کاهی 
است ملت شوروی انکشت خودرا بجنباند تا از آنما نام و نشانی 
ره اعدام دمو د. 

کمیساریای ملی کشور این حکم را بموقع اجرا گذاشت. 


کارهای حاری هم عبارت از آن بود که خود را برای 
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انتخابات شورای عالی اتحاد 
۰ ِ 7 و سب ۰ 
دمو د. حرب. در این ععدده بو د که در تک سار اف اتاسی 
دوین اتحاد شوروی» تحولی در زندگانی سیا 
۱۳ 


معتقد بود که این تحول ۳3 خو اهد بود از 


محلو د ره اتتخابات معانی. اتتخابات ۳۳ قد تساوی کامل بانتخامات 


متساوی. ادتخابات حمدین درحه بانتخادات مهم » اتتخایات آیشکا 


اگر قبل از بر قرار نمودن قانون اساسی تازه محدودیتائی 
در حق انتخاب برای خدام مذهب. افراد سایق گارد سفید. 
تفا سایق و اشخاصی که مشاغل عام المنفعه ندارند. 
داشت. اکنون قانون اساسی تازه هر گونه محدودیتی را در حقوق 
انتخاباتی برای این قبیل اشخاص دور میاندازد و انتخاب نمایندگان 
را همکانی میکند. 


۵ 2 
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اگر بیشتر انتخاب وکلا غیر متساوی بود و برای شمر 
نشینان و ده نشینان میزان معینی وجود داشت» اکنون لزوم این 
محدودیت در ساوی انتخابات از میان رفته و هه اوراد کشور 
حق دار ند که در انتخابات بر اساس برابری شرکت کنند. 

ای قتی او اف انتخاب مقامات متوسط و عالی حکومت 
وروی حندین درحه ای بود» اکنون. بموجب قائون اساسی تاز ه. 
انتخاب همه شوراها» از شوراهای ده و شرر تا خود شورای عالی» 
باید از طرف اهالی. بلاواسطه از طریق انتخابات مستقیم 
بعمل آید. 

۳ سایق انتخاب نمایندگان شوراها بارای علنی و از روی 


۵۷ 


سیاهه‌ها انحام میشد. اکئون دیکر در موقم انتخاب وکلا. دادن 
رای باید نمانی باشد و آن هم نه از روی سیاهه‌ها بلکه از طریق 
نامزد کردن اشخاص بطور حداگانه در حوزه‌های انتخابی. 
این موضوع بدون شبپه در زندگانی سیاسی کشور تحولی بود. 
ی ی 2۱۱ انتخاباتی میبایست منجر به ته یت «عالیت سیاسی 
تو ده‌هاء بتقویت بازرسی توده‌ها نست به مقامات حکومعت شوروی. 
بتقویت یافتن حس مسئو یت مقامات حکومتی شوروی در مقابل 
تقد توا یر کر تصفاعت. هه معا 
برای اینکه بتوان بطور مجپز به استقبال این تحول رفت 
میبایستی حزب در راس آن قرار گیرد و رل رهبری خودرا 
در انتخابات آتی کاملا تامين کند. ولی برای انجام این» لازم 
بود که سازمانیای حزبی. خود در عمل روزمرد خود تا آخر 
میک الق باقیه یی آنبا فی تقاتن باخان اب ام ل 
مررکزیت دموکراسی را کاملا احرا کنند- جنانجه آئين نامه حزب 
نیز خواستار آن است. لازم میامد که تمام مقامات حزبی انتخابی 
باشند. میبایستی انتقاد و انتقاد ازخود در حزب بحد کاهی دو سعه 
یابد و مسئولیت سازمانهای حزبی در مقابل توده‌های حزبی کامل 
باشد و فعالیت خود توده حزبی کاملا در انگیخته گردد. 
از گزارش رثیق ژدانوف در پلنوم کمیتاٌ مرگزی» در پایان 
فور یه تتنا ان ۷ در موطضوع آماد گی ساز مانپای حزبی برای 
انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی» معاوم گردید که بسیاری 
از سازمان‌ای حزبی در عمل روز مر خود غالبا آئین نام حزب 
و اصول ی دمو کراسی را نقض مینمایند. بحای آنکه اصل 
انتخابی بودن اجرا گردد متوسل به کلوپتاسیون میشوند. بجای 
رای گرفتن برای نامزدها بطور جداگانه رای‌را از روی سیاهه 
میکیرند. بجای اخذ آراء بطور نهانی علنا اخذ رای میشود و 
۵2۸ 


غیره. واضح است که چذین سازمانپائی با اين طرز عبل در موقع 
انتخابات شورای عالی نمیتوانستند وظیفهٌ خود را انجام دهند. این 
بود که لازم میامد. بیش از همه این !عمال ضد دمو کراسی 
تاما ای نی ان مان ی اکتا کون کارهای عس 
در باه دمو کراسی وسیع تجدید نظر شود. 

به این »ناسبت پلنو م کیت مرکزی بس از اصفاء گزارش 
رفیق فدانوف چنین تصمیم گرفت. ۱ 

الف) «در کارهای حزبی» بر روی اساس عملی_ نمو دن 
مسلم و کامل میادی دمو کراسی در داخل حزب. چتانچه 
آئین نامه مقرر میدارد» تحدید نظر بعمل آید. 

ب) عمل کئوپتاسیون برای عضویت در کمیته‌های 
حزبی لفو گردد و. طبق آئین نامه حزب, انتخابی بودن 
مقامات رهبری کننده سازمانی‌ای حزبی از نو بر قرار 

گر دد. 

ج) در موقع ازتخاب مقامات حزبی اخذ آراء از روی 
سياهه قدغن‌شود. اخذ رای برای نامزدها بطرر حداگانه 
صورت گیرد و در عین حال بم.4 اعضای حزب اختیار غیر 
محدود برای رد کردن نامزدها و انتقاد از آنرا داده شود. 

د)در حین انتخاب مقامات حزبی برای نامز دها مخفیانه 
اخدذ رای شود. 

ه) در هه4 سازمانهای حزبی» از کمیته‌های حز بی» 
ساز ماننهای اوایة حزبی گرفته تا کمیته‌های ولایتی و ایالتی و 
کریته‌های مر کزی احزاب کمو «یست حماهیر ملی» تبل از 
ت ماه مه ا:تخابات مقامات حزبی انحام شود. 

و( 4.۵ ساز مانهای حزبی موظف باأشئد که و۳ 
مقرره را درای انتخاب مقامات حزبی برطبق آئین نامه 


۵۹ 


بار. در سازمانهای بخش‌ها و شهرها- سالی يك بار. در 

سازمانم‌ای استانا و سر زمینها و جمروریبا هر يك سال و 

نیم يك بار. 

و احاز ه داده دشو د که کذفر انا حای کزین حلسات عمو می 

وی 

ح( این عمل. که در يث رسمه از ساز مانپای او لیه 

عملا حلسات ۶و می مو قو ف لد و حلسات کار کاهسا ۲ 

کنر انسسا حای آن ر میگیر د» لفو ار د د.» 

ددین در دیت جرت در ای اتتخایات ۳ شرو ع ره آماده 
دی بمو د. 

ِ 7 ۳ 

این دصهووم کر مر کزی دار ای اخدت درر کف تشر د. 
اهمیت آن تنپا عبارت از آن نبود که «عالیت ماقبل انتخاباتی حزب 
را در ای گر اندن اتتخابات شورای عالی ادحاد وروی آغاز بمو ۵. 
اقوست آن. بیش از هی4 عمارت از آن بو د که بساز مانرای جر بی 
یاری :ءود تا تحدید سازمان دهند. سیر خود را متوحه دمو کراسی 
دا<لی در جرا بت ساز ند و بعلور کاملا مسر انتخابات شو رای‌عالی 
تفت لیر زما ید 

جرب ضمن دامنه دادن ها یت ماقىل اتتخایادی خود» بر آن 
شد که وکرائتلاف انتخاباتی کمو نیستیا و غیر حزیی‌ارا اساس سیاست 

۳ ۶ وود 2 یی . " مج 3 

حو ز ه‌های انتخاباتی با عبر حز بیرا کاندرد مت 2 دل‌هل. این 
يك عمل بینظیر و برای فعالیتای ما قبل انتخاباتی کشورهای 


۷۰ 


بورژوازی بکلی دور از امکان بود. ولی برای کشور ماء که در 


آن دیگر طبقات متخاص‌ی وحو د ندارد و بکانگی معنوی و مدا مت 
»ه 

همه قشرهای خلق يك واقعیت غیر قابل اکاری میباشد. ائتلاف 

کمو نیستها و عیبر حزبیپا يك پدید کاملا طبیعی بود. 
در هعتم دسامرسال ۳۷ ۱ که من مر کزی حر بت بسمه اتتخاب 

کنند کان: تیامی. ‏ ورستاد که در آن حنین گفته میشد: 
«در دوازدهم دسامیرسال ۷ زحمتکشان اناد 
شورای ءالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را انتخاب 
میذمایند. حزب بلشويك در حال ائملاف و اتفاق با کار گران. 
7 7۳ رکه در عکسم مه تلفا" و 01 با آ دا مو تلفا با 
اتخابات میگذار د. رن در این "نامز د های و کالت هم » حو اه 
بود. هر و کیل عبر حربی در کجن حال و کیل کمو نیسترا 
و هر وکیل کبونیست در عین حال و کیل اوراد عیر حزبی 

خو اهد بو د» ۰ ۱ 

۶ . 3 ۱2 ۰ 0 ۰ 
بیام کته مر کری ره انتخاب کتد نان را دعو بت ر دردلن 
کته مر کری حرا تب کمو دیست (بلشو يك ) اتحاد شوروی 
هب کمونیستپا و متمایلین را دعوت میکند تاء با مبان 
یکدای که به نامز دهای کمونیست‌رای میده‌ند, به نامزدهای غیر 


حزبی هم رای بدهند. 
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کمیت مر کزی حزب کموئیست (باشويك) انحاد شوروی 
قیه انشخایت. کت ان عیر نی وا وت هیکیت. با نا 
همان یکدلی که به نامزدهای غیر حزبی رای مبدهند. 
به نامزدهای کمونیست هم رای دهند. 

کمیتً عرکزی حزب کمونیست (بانويك) اتحاد شوروی 
از همه انتخاب کنندگان دعوت ممیکند که در روز ۱۲ 
دسامیر سال ۰۱۹۳۷ همه مانند يك دن» برای انتخاب و کلای 
شورای اتحاد و شورای علل بطرف دندوقهپای انتخابات 
دشتایند. 

هیچ انتخاب کننده‌ای نباید بماند که ازاین افتخار. یعنی 
حق انتخاب نماینده برای عالیترین مقام کشور شوروی» 
استفاده دکند. 

هر يك از افراد فعال باید. بعنو ان ء ظیف4 خود در 
مقابل کشور» یاری کند تا ه.4 اتدخاب کنندگان ندون 2 
ات انیت کین اسشخانات. عوزای‌هالی. عر کت. کتک 

رور ۲ دسامیر ۱۹۳۷ باید روز حشن بزرگ یکانگی 
کخیگهان. هه ملل. انجاد. حیاهتر شوووع توا لستی نقر 
پیرامون پرچم پیروزمند لنین - استالین باشد.. 
در ۱۱ دسامیر سال ۱۹۳۷ یعنی شب وردای انتخابات» ریق 


اشار ه کر د که منتضمین ملت» بعمی و کللای شورای عالی اداد وروی 


چگونه رجالی باید باشند و حنین گفت: 


بخو اهند که ره نلمّل بایکی و ظائف ح<و د بی دیر ند؛ در کار 
ح<و د ره سطح مر دم ات ناف عادی دنز ل دکنند ؛ در مقام 


2۷ 


رجال سیاسی از تراز لنين باقی بمانند؛ از آن زمره رجال 
روشن و راسخ باشند که لنین بود؛ در نرد همان طور 
بیبالا و نسیت بدشمنان خلق همانطور بی امان باشند که 
آنین بود؛ موقعی که کار بدشواری میکشد و خطری در 
اوق پدیدار میکردد» از هر کونه سراسیمکی و هر آنچه 
شبیه سراسیمکی باشد دور باشند. از هر آنجه شبیه 
سراسیمگی باشد همانطور دور باشند که لذین بود؛ درموقع 
حل مسائل عامض. آنحائی که باید از هر سوحجرت بابی 
کرد و از هر طرف حوانت میت و مذفی را سنحید. 
همانطور خردمند باشند و همانطور از شتایزدگی دور 
باشند که لنين بود؛ همانطور صادق و یاعدل باشند که 
ات بو د؛ همانطو ر خاق خود را دوست داردد که [ 


داشت». 


در ۱۲ دسامیر انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی انجام 
بافت. حریان انتخابات با هیحان شدیدی توام بود. این يك 
انتخابات عادی نبود بلکه حشن بزرل کامیابی خلق شوروی و 
مان دوستی عظیم ماترای ارحاد شوروی بود. 
از ۶ ملیون انتخاب کننده بیش رز ٩۱‏ ملیون تن یعنی 
٩۸‏ در صد شرکت کردند. از این عده ۸٩‏ ملیون و ۸۶ هزار 
تن یعنی ٩۹۸۰۲‏ در صر به اثتالاف کمو نیستسا و غیر حزبیها رای 
دادند. نا ۲ مهزار تن. یعنی کمتر از يك در عد. بر صد 
اتلاف کو رتست | و مر حز دیا رای داده بو ددلم. 1 نامز دهای 
اتتلاف کمونیستها و غیر حزبیبا بدون استثناء انتخاب 
گر د بددد. 
بدین طریق ٩۰‏ ملیون نذر یکدل رای دادند و با رای خود 


بیر ور ی سو تسیا ینم را در اتحاد شوروی دایید بمود 


وفزه 


این» پیروزی برجستةٌ اثتلاف کمونیستها و غیر حزبیپا بود. 

اين». نصرت حزب بلشويك بود. 

یگانگی معنوی و سیاسی ملت شوروی؛ که رفیق مواوتف در 
نطق تاریخی خود بمناسبت بیستمین سال انقلاب اکتبر از آن 
سخن راند. در اینجا بطور درخدذانی تایید گر دید. 


ی راد دار بخی که حجرز بت بلشو يك بیرمه ده 


تاریخ حزب کمونیست (بلشويك) اتحاد شوروی به ما چه 
میاموز د؟ 


۱ تاریخ حزب مقدم بر همه میاموزد که اگر حزب 
انقلابی برو لتاریا تاش او اک اف نت هار ار اهر وس 
ندود و نسبت بسازشکاران و تسلیم طلبان روش آشتی ناپذیری 
در پیش نگیرد و در مورد بورژوازی و زمامداری دولتی 
وی انقلابی نباشد» پیروزی انقلاب پرولتری و فتح دیکتاتوری 
پرولتاریا محالست. 

تاریخغ حزب میاموزد که پرولتاریا را بدون چنین حزبی 
گذاشتن در حکم آنست که آنرا بدوت رهبری انقلابی گذارند 
و بدون رهبری انقلابی گذاشتن پرولتاریا در حکم آنست که 
کار ادقالاب قعی تن بر هم زده تاشتن: 

تاریخم حزب میاموزد که حزب سوسیال دموکرات متداول. 
از نوع احزاب اروپای باختری. که در شرائط صلح داخلی 
پرورش يافته و از دنبال اپورتونیستها میرود و آرزوی »اصلاحات 
احتماعی» در سر داشته و از انقلاب اجتماعی هراسانست. نمیتو اند 


<< مم ۰ <ر دی باشد. 
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تاریغ حزب میاموزد که تنبا حزب راز نوین. حزب 
مار کسیستی - انینی» حزب انقلاب احتماعی» آنجنان حزبی است که 
بتواند پرولتاریا را برای زد و خوردهای قطعی بر ضد بورژوازی 
آماده:سا گه و تشیووز ع: الاب رو لتری و مخت قوری 
0 حزبی در اتحاد حماهیر شوروی سویالیستی حزب 
داشو يك است. 
رفیق استالین میکوید «در دور پیش از انقلاب و 
دوران رشد کم و نیش آرام» که احزاب نین الملل دوم 
در .خشت. کار کریق: فترت و ساوت. داشعد ولی. عکلات: 
مىارز هُ تاو اجان شکل اصلی اساسی شبرده میشد»در این 
شراثط حزب. آن اهمیت حدی و قطعی را که بعدا در 
شرائط زد و خوردهای آشکار انقلاب ددست آورد دارا 
نبود و نمیتوانست دارا باشد. کائوتسکی در حال دوفاع از 
حملات وارده بر بین الملل دوم میگوید که احزاب بین 
البلل دوم آلت صلحند نه ابزار جنگ و بپمین جپت هم 
بود که آنرا نتوا نستند در هنگام حنگ و در دوره قیامم‌ای 
انقلابی پرولتاریا بيك اقدام حدی دست بزنند. این دکته 
کاملا درست است. لیکن معنی این حمله چیست؟ معنی این 
کلام آنست که احزاب بین‌المال دوم بدرد مبارزةٌ انقلابی 
پرولتاربا نمیخورند» احزاب مبارز پرولتاریا که بخواهند 
کار گران را بزمامداری برسانند نبوده بلکه يك دستگاه 
انتخاباتی هستند که برای انتخابات پارامان و مبارزء پار لمائی 
درست شده‌اند و در حقیقت» همین مسئله این دکته را روشن 
میسازد که در دور درمانفرمائی ایور تونیستم‌ای بین الملل 
دوم» سازمان اساسی سیاسی برولتاریا حزب نبود بلکه يك 


وراکسیون بار لمانی نو د. حانکه ميدانیم ما" در 


(۸ 


این دوران». حزب یکی از ضمائم و عذاصر خدمتگذار 
4و آکستوان: هار لمات بود. محتاج با بات نیست که در جنین 
شرائطی و با بودن چنین حزبی در سر کاره دی 
بارة. آماده ساختن پرولتاریا 
باقی نمیماند. 


دز 
برای انقلاب حای سخنی نمز 


وی با ظمور دوران حدید» مسئله اساسا" صورت دیگری 
بخود گرفت. دوران تازه عبارت از دوران تصادمم‌ای 
آشکار طبقات. دوران قیامای انقلابی برولتاریا و انقلاب 
پرو لتار بای 2 سرانجام دوران نهية مستقیم تیرو برای سرنگون 
ساختن امپریالیسم 2 تصرف حکو مت ددست برولتار یا است. 
این دوران در مقایل پرولتاریا مسائل حدیدی قرار میدهد 
که عبارتحت از تجدید بای کلیه عملیات حزبی بر روی 
انقلا بی برای دلد ست آوردن حکو مت دربیه و حلت دخیره‌ها» 
ادعاق و ادحاد با درو لتررهای کشورهای همسایه. استقر ار 
روابط محکم با حنیشم‌ای آز ادیخو اهی مستعمر ات و کشورهای 
عبر مستقل و عیر ه و عیر ه. دصور اینکه این مسائل حل درل ر 
فوکنست: با فوای اجزاته فیی و. کته سوستیال. قفو کر ات 
یعنی همان احزابی که در شرائط آرام پارلمانی نشوونما 
یافته ادد حل کر د. در حکم <و پشتر ر محکو م نو میدی 

۰ 7 ۰ 

کامل و شکست حتمی ساختن است. ادامه کار با چنين 
و ظائفی بر دوش و چنین احزاب کرنه‌ای بر راس» در 
حکم خلع سلاح کامل میباشد. لازم باثیات نیست که 
برولذار یا نمیتو انست یا حنین وصعی مدار | نماید. 

لز وم يك حزب وین حزب مبارز. حزب انقلابی. 
بانداز عافی جسور برای اینکه بتواند پرولتاریا را بمبارزه 


37-61 0۷۷ 


در راه ددست آور دن حکو مت سوق ده بانداز د کاوی 

آزموده برای آنکه بتواند از شرائط عغامض مو قعیت انقلابی 

سر در آورد و باندازة کاهی رم و حالالك که از هر گونه 

ماع و رادع در راه مقصود بکذرد» از همین حاست. 

بدون چنین حزبی» در بار سرنگون کردن امریالیسم 

و «تح دیکتاتوری پرولذاریا. حتی دکری هم نباید کرد. 

این حزب نوء حزب لذینیسم است» ( استالین مسائل 

لنینیسم ص ۵-1 چاپ روسی). 

۲) تاریخ حزب سپس میاموزد که حزب طبقهٌ کار گر 
مت اند فش روص طنعه توف وا ایا کننه. فن. ساهمان 
دهنده و رهبر انقلاب پرولتاری را ایفاء نماید» اگر تلوری پیشرو 
عقسیی. کار کرد نو هار کسمتین بد: ایا هرا بگرفته: خانل: 

رو تزع هار کستی‌بت سی. کق. آن. است. که رت 
امکان حبرت یابی در محیط میدهد. امکان میدهد رابطه درونی 
و قایع محیط را در یابد و سیر حوداث را بپیشبینی کند و نه 
تنها تشخیص دهد که اکنون حوادث و وقایع حگونه و دکدام 
سوت بسط مییاید. بلکه بداند که در آینده حکونه و بکدام 
سمت باید بسط یابد. 

دیا ون کف نوی هار کسستی ید نی وا .جرا رت 
باشد. میتواند با اطبیذان یش رود و ط.قه کار گررا بحلو 


لدر د . 


و در عکس <ر دی» که و ری مار ؟ ح ی ر ور | 





خود فاقد اطمینان بوده و یارائی بجلو بردن طبقهٌُ کارگر را 
دداست4 باشد. 


ممکن اشنت <دین دخظر آدد که درا گر فتن تمو ری مار کشیستتن جد 


۵0۷۸ 


لنینی بمعنی آن است که نتایج و احکام چندی از آثار مارکس- 
انلس امین را با نیت پاك بیاموزند و یاد بگیرند که حگونه 
بموثع خود از آنسا تقل قول کنذد. و در این امید که این 
نتایج و احکام فرا گر فته شده. برای هر وضع و شرطی» در همه 
پیش آمدهای زندگانی بکار میرود. آسوده خاطر گردند. ولی 


۳ ۲ ۰ 2 ۰ 
چنین رفتاری نسبت بتگوری ما رکسیستی_أنینی ۱ 


۰ قن ات 


نمیشود توری ما رکسیستی_لنینی را مانند محدوعه‌ای از 
ثرایع جامد و اصول دین و کاءت ایمان نگریست و ما رکسیستها 
را نیز مانند فضل فروشان حامل اسفار دانست. تلوری مارکسیستی 
دانش رد حامعه. داش حنش کار گری» کات اتلابت 
پرولتاری و دانش ساختمان حامعهُ کمو نیستی است و این ثوری» 
همانند داش در یکحا منو قف نمیماند و نميتواند هم بماند» بلکه 
در رشد و تکامل است و دددم‌ی است که طی رسد خود دهیعوادد 
۳ تجارب و اطلاعات عامی غنی نشود و احکام و نتائج مختلف 
آن نمیتو اند بمرور زمان ثغییر نکند و نمیتو اند به نتائج تازه و 
احکام نوی که موافق شرائط حدید تاریخ باشد تبدیل نگردد. 

ثرا گرفتن توری مار کسیستی - اذینی بمیچ و جه بدان معنی 
ننسنت: 4۶ وورمولرا و دتایج آنر ا از در کنند و در هر حرف این 
فورمولما و نتائج در آویزند. برای فرا گرفتن تلوری ما رکسیستی و 
لذینی» مقدم بر همه تشخیص بون کلیه و ماهیت کلیه را باید آموخت. 

درا گرفتن توری ما کین و ی .۳ ات ۳ 
ماهبت این تنوری‌را در بر گرفته و آموخت که چکونه باید در 
3 حل مسائل ع«لی حذبش انقلابی و شرائط گوناگون زو 
طقاتی برو لتاریا 1 ان انتنما دهد گرگ 

ور | گر فتن مور مار کسیستی و ی عمارت از آست: که 


ج ۰ ِ 7 - هم ۰.۰ 
بتوان اين توری را قصر با خویی. حقیضش اتقاابی چ با اععام و 


7 ۵۷۹ 


نتانج تاز ه عمُی 3 و رش داد و فأدر بحلو د«ردن آن نود 
به ماهیت تئوری مستند گردید و بدون وقفه و تردید بعضی از 
این احکام و نتائج راء که دیکر کسرنه شده» باحکام و نتائج تازه‌ای. 
که يا شرائط وین تاریخ موافی میاید. بدل نمود. 

ویر قار کیب ای عرففت. خاند. تست سا4 وهای 
عملست. 

پیش از انقلاب دوم روس (فوریة سال ۱۹۱۷) مار کسیستم‌ای 
همه کقنفرها فتری. ان توادنت. که مرو قعه کر اسی, بان لنانین ۵ 
دور انتقال از سرمایه‌داری به یواست میج مناسبترین شکل 
سازمان سیاسی جامعه میباشد. راست است که مارکس در ساللهای 
۸۰-۰ اشاره کرده بود که سازمان سیاسی طرز کمون پاریس. 
مناسبترین شکل دیکتاتونی برو اتاریاست نه حمم‌وری بارامانی» ولی 
متاسفانه این اشارات مارکس بعدا در اثرهای وی رشد و سط 
نیافت و در طاق نسیان گذارده شد. بعلاوه اظپارات نافذ انگلس. 
که در سال ۱۸۹۱ در انتقاد از طرح برنامهً ارفورت نموده 
است» راحم باینکه «حم‌وری دمو کراسی... برای دیکتاتوری بر لتاریا» 
يك شکل خاصی است... شبه ای باقی دهیگ‌ذارد که مار کسیستم‌ای 
کنونی هنوز هم جمپوری دموکراسی را برای دیکتاتوری پرولداریا» 
شکل سیاسی میشمارند. این تز انگلس بعدها برای همه مار کسیستها 
از آنجیله برای لنين اصل رهذبائی بود. لیکن انقلاب روسيه سال 
۵ و بویژه انقلاب فوریةً سال ۱۹۱۷ شکل تازهٌ تشکیلات 
سیاسی حامعه یعنی شوراهای نه‌ایندگان کار گران و دهقانان را بدید 
آورد. بر اساس بر رسی تجارب دو انقلاب که در روسیه روی 
داده» انين به تلوری ما رکسیستی استناد کرده چنین استنباط نمود 
که بمترین شکل سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا. جمپوری دمو کراسی 
پارلمانی نبوده بلکه <مپوری شوراهاست. بر این اساس بود که 


۵۸۰ 


لنین در ماه آوریل سال ۷ در دوره انتقال از انقلاب 
بورژوازی به انقلاب سوسیالیستی شعار تشکیل حم‌وری شوراهارا 
بعنوان بپترین شکل سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا بمیان آورد. 
اوپورتونیستهای همه کشورها دنبال جمموری پارلمانی را گرفتند 
و لنین را به دور شدن از مارکسیسم و بر هم زدن دموکراسی 
مج میساختند. و لی آن ما رکسیست حقیقی». که توری ما رکسیسم را 
ورا گر فته دو د. السته و دود زه اویو ردو پیستا زیرا ار تو ری 
مار کسیستی را بحاوسوق میداد و آنرا با تجربهٌ نوین غنی مینمو د 
و اما اوپورتونیستما اين توری را به عقب میکشیدند و یکی از 
احکام آنرا به شریعت حامدی مبدل میخیو دند. 

اگر لنين در مقابل ظاهر کلمات مارکسیسم سر تسلیم فرود 
میاورد و جرئت نمیکرد که یکی از احکام مارکسیسم‌را که از طرف 
انگلس افاده شده بود» به حکم نوینی در بارة حم‌وری شوراها. 
که با شرائط حدید تاریخ سازگار باشد. بدل نماید. آنوقت وضع 
حزب ماء انقلاب ما و وضع مارکسیسم چه میشد؟ حزب در تاریکی 
سرگردان میکردید» شوراها برهم میخورد. ما دارای حکومت 
شوروی ؛ء‌يشدیم» تذوری مار کسیستی در معرض شکست جدی واقع 
میگر دید بر لتاریا میماخت و دشدمان وی مببر دند. 

انگلس و »با رکس» طهن بر رسی سرمایه‌داری پیش از امپرياليسم. 
باين نتیجه رسیدند که انقلاب سوسیالیستی در کشوری بطور حداگانه 
نمیتو اند فاثق آید و دما و هر نی که ایت عالت. کردد که ۲ نا فز 
تمام و با اغلب کشورهای مدمدن ضربت خود را وارد آورد. این 
مو ضو ع در اواسط سدهٌ ۱٩‏ بود. این نتیجه بعدها برای ه.4 مار کسیسترا 
حکم رهذمائی شده بود. یکن در آغازسده بیستم» سرمایه‌داری 
ما قبل امیریالسم رشد کرد و بدل بسرمایه‌داری امپریالیستی شده 


۸۱ 


بر رسی سرمایه‌داری امپربالیستی. لنین نلوری مار کیستی‌را در مد 
نظر گرفته باين نتيجه رسید که فرمول قدیمی انکلس و مارکس 
اکنون با شرائط نوین ناریخ سازگار نیست و انقلاب سوسیالیستی 
در يك کشور حداگانه کاملا میتو اند پیروز ند گردد. اودورتو نیسترای 
همه کشورها له درون فکنمی: ار کنیع ناس کی تخت و 
وا بدوری از مار کسیسم منم میذمو دند ۳ ۲ ار کشت 
خی هه یه یی با سین آعاناه. بان بوخ ال نید نوج 
اوپورتو ایستما, چون لنين تلوری مارکسیستی را بجاوسوق میداد و 
آذرا با تجارب نوینی ی میساخت وی اوبو رتو ایسترها این ت#وری را 
ذععت. کشیله. آنرا ردب قواهیانین. شله. ای مجدل: مخ اد 

اگر آنین در مقابل ظاهر کلمات مارکسيسم سر تسليم فرود 
مناووق و. اکز سبارت. علفی. ایرا ناشته گلا یکی ات باه که 
ماکسیسم را دور افکند و نیح نوینی منناسب با شراثظ تازة تاریخ 
راحع بامکان بیروزی سوسياليسم در يك کشور حداگانه بحای آن 
بکذارد. در اینصورت وضع حزب و انقلاب ما. ونم مار کسیسم جه 
میشد؟ حزب در اریکی سرگردان »بر دید انقلاب پرولتاری رهبری 
خودرا از دست میداد توری مارکسيسم گرفتار «ای تدریحی 
میگردید» پرولاریا میباخت و دشنان وی مییردند. 

اوبور دو یسم همیشه بمعنی انکار مستقیم تلوری مار کسیستی و 
یا احکام و نتائجی از آن نیست. جه بسا اويورتونيم با این 
شکل ظرور میکند که باحکامی از مار کسيسم» که دیگر کنه شدد. 
در آویخته و آنرا میدل بشریعت حامدی میسازد تا اینکه بدیذو سیله 
مار کسیسم را از ادامءٌ رشد خود باز دارد»- بعبارت دیگر رشد 
حذیش انقلابی برولتاریارا نیز مانع شود. 

بدون مااغه میتوان گفت که پس از در گذدت انگلس» 
بزرگترین تلوری دان آنین و پس از او استالین و سایر شاگردان 


زگره 


سوق داده و در شرائط نوین مبارزهٌ طیقاتی پرولتاریا آنرا با 
تجارب تاز ه ای نی ساختند. 


لین ۰ دم 


بومین سیب که لنین و آنینیا شوری مار کسیستی را بجلوسوق 
دافنت هروا جایت. آدامه رشد مار کسیسم در شرائط نوین مبارزةٌ 
طبفاتی پرولتار یاه مار کسیسم دوران امبریالیسم و انقلاببهای برو لتری, 
مار کسیسم دوران پیروز مندی سوسیالیسم در يك ششم حبران دانست. 
اگر کادرهای پیشرو حزب باشويك» توری مار کسیسم را فرا 
نمیگر :ند و دمیامو خ:ند که این دوری را مانند يك توری رهذمای 
عبل بنگرند و راد نمیگر :ند که دوری هار کسمجتی زد | بحلو سوق 
دهند و با تجارب تازة مبارزد طبقاتی پرواتاریا غنی سازند. حزب 
بلخويك در اکتبر سال ۱۹۱۷ دمیتوانست ظفر یابد. 
انکاسء مار کسیستهای آلمانی مقیم امریکا را که امر رهیری 
حنبش کارگری امریکا را بعدهُ خود گروته بودند مورد انتقاد 
قرار داده اینطور تو ش:4 است: 
«لمانیا نو است مد د#وری <و د ر به اهر می مسدل 
سازند که با آن توده‌های امریکا را بحرکت در آورند. آنان 
در اغلب موارد خودشان هم از اين توری چیزی سر در 
نمیاور دند و آنرا بدثابةً آئين خشک و شریعت حامدی تلقی 
میکر‌دند و حنین مینداشتند که باید آن‌را از بر کرد و به 
همین برای تمام ءوارد زندگانی اکتفا نمود. برای آنما تشوری» 
شریعت حامدی اندشه. 4 وهشای. یل ار کنم. هار کش 3 
ف. اند حلد ۲۷ ص 1۰1 جاپ روسی )۰ 
در آنموقع که حنش انقلابی حلو روته و انتقال انقلاب 
سوسیالیستی لز وم داشت و کامنف با بعضی بلشویکمهای قدیمی در 
آوریل سال ۱۹۱۷ بقرمول که دیکتاتوری انقلابی دمو کر اتيك 


اوه 


رو لتاریا و دهقانان در آویخته بو دنلب آفین آنانرا مورد انتقاد 
قرار داد و حنین بو شت: 

«ما رکس و انکاس پیو سته از بر دمودن و دگرار سادة 

«فرمولها» را که. تازه در بمترین شکل خود» میتواند 

عقط وظائف عمومی را پیش با بگذارد که در :تيجه وضع 

اقتصادی و سیاسی مشخص هر مرحلً خاص تاریخی تغییر 

شکل مییاید. منصفقانه مسخرة کرده حنین میکفتند: تعلیمات ما 

شریعت حامد نیست که رهنمای عملست... لاز همست باین 

حقیقت مسام یی برد که مارکسیست باید زندگی زنده. آثار 

دفیی واقعیت ر در نظر گیرد نه اینکه در تئوری روز پیشین 

در آویخته دنبالش کند...» (للین حلد ۲۰ ص ۱۰۱-۱۰۰ حاپ 

روسی ). 

۳( تاریخ حزب سیس میامو ز د که هر گاه احزاب خرده 
بورژوازی» که در صفوف طبفه کارگر دست اندر کارند و قشرهای 
عقب ماند طبقهٌ کار گر را باغوش بورژوازی میاندازند و بدینطریق 
یکانگی طقه کار گر را در هم میزنند» از بای در آورده نشو ند. 
پیروزی انقلاب پرولتری .محالست. 

تاریخ حزب ماء تاریخ مبارزه بر ضد احزاب خرده بورزوازی: 
آنین. آزهاه. تیاه بان شیاه .ور اسویا لها و ان یرگن 
آوردن ا تال نت تن بدون غلبه بر این احزاب و طرد آنسا ۳ 
صفو ف طبقه کارگر توفیق بایحاد یکانگی طبقه کارگر امکان نداشت 
و بدون یکانکی طرقه کار گر بدست آوردن پیروزی در انقلاب 
تره عاوعن: شستضر وی خفن ۱ 

تتون اد عیفر ترفن ایض اعزایه که ببکشست. ظرهدار 
نکاهداری سرمایه‌داری و سیس. بعد از انقلاب اکتیر. طرفدار 


ره 


مفلوب ساختن مداخله جویان نظامی بیگانه و بنای سوسیالیسم 
میسر دمیشد. 

تصاد‌ی نیست که همه احزاب خرده بورژوازی یعی اس‌ارهاء 
منشویکپاه آنارشیستوا. ناسیونالیستها. که برای فریت ملت. 
خودشانرا احزاب «انقلابی» و «سوسیالیستی» نامیده بودند. از 
همان پیش از انقلاب سوسیالیستی 


و دس از آن مبدل بعمال حاسوسی بورژوازی بیکانه و بدل به 
باند حاسوسان» زیانکاران» کارشکنان. آدمکشان و خیانتکاران به 


اکتبر احزاب ضد انقلابی شدند 


میرن گردیدند. 
لنین میگو ید «یگانگی پرولتاریا در دورت انقلاب 

سوسیالیستی تنها از طرف يك حزب بفایت انقلابی ما رکسیستی, 

تنها بوسيله مبارزءٌ بی امان برضد کلیه احزاب دیگر ممکن 

است حاصل شود (اغین حلد ص ۰۵۰ 

6) تاریغ حزب سپس میاموزد که حزب طبعهٌ کارگر در 
صفوف خود بدون مبارزة آشتی ناپذیر بر ضد ایورتونیستهاه 
بدون از پای در آوردن تسلیم طلبان در محیط خود. نمیتواند 
یکانگی و انضباط صفوف خویش را حفظ کند و نقش سازمان 
دهنده و رهبری انقلاب پرولتری خود را بموقع اجرا گذارد و 
نقشص بانی جامعةٌ نوین. جامعهٌ سوسیالیستی خود را ایفاء نماید. 

تاریخ رشد زندگانی درونی حزب ما. عبارت از تاریج 
مبارزه و انهدام دسته‌های اپورتونیستی داخلی حزب» یعنی 
«اکو نو میسترا»» منشویکرا» ترتسکیستراه بوخارینیها و ناسیو نالیستهای 
منحرف است. 

تاریخ حزب میاموزد که همه این دسته‌های تسليم طلب. 
در .حقیقت امر عمال منشویسم در درون حزب ما. دنباله 


۵۸۳۵ 


نقش هادی ن؛وذ بورژوازی را در طبقه کار گر و حزب ایفاه میکر دند. 
از ایثری. مبارزه برای از میان بردت این دسته‌ها در حزب 
عمارت از ادامه مبارز ه درای از مبان دردن منشو یسم بو دة است. 

بدون در هم شکستن «اکوئومیست ها» و منشویسم. ما 
نم انتم. یی ساعته وه کار کر وا وش انعلاب 
پرولتری سوق دهیم. 

بدون در هم شکستن ترتس‌کیستهك و بوخارینیا» ما 
تیه آنستتم. هو ایط له سا ان مها سم را سا تیه 

بدون در هم شکستن انواع ناسیونال--احرافیون رنارنگ 
نمیتوانستيم ملت را با روح انترناسیو نالیسم 82 
نميتو انستيم از برجم دوستی سترگ ملل اتحاد حماهیر شوروی 
سوسیالیستی دفاع کنیم» نميتوانستيم اتحاد حماهیر شوروی 
سوسیالیستی را بسازیم. 

همکن است حنین بنظر آید که بلشویکها برای مبارزه 
برضد عناصر اپورتونیستی در حزب. زیاده از حد وقت صرف 
کردند و باهمیت این عناصر بیش از حد ارزش دادند. ولی 
این سیجوحه درست نیست. حنانکه هنگام تندرستی زخم را 
نریتوان تحمل کرد. در محیط خود نیز اپورتونیسم را نمیتوان 
تحمل نمود. حزب. دسنه راهنم‌ای حلقَه کار گر دژ مقدم و ستاد 
خمگی. وی میباشد. نمیشود راه داد که در ستاد رهبری طقه 
کارگر. کم باوران» ایورتونیستم» تسلیم طلبان» خائنین نشته 
باشند. مثل آنرائی که مبارز حیاتی و مماتی با بورژوازی 
یکنند و تسلیم طلبان و خائئین را در ستاد خودی و در دز 
خودی حای دهند. مثل کسانی است که از حیبپه و عقب جبسه 
در معرض آنش باأنند. همم این نکته دشوار نیست که حنین 
مبارزه‌ای تنپا میتواند منجر بشکست شود. دز را از درون 


2۸۳۱ 


عرفتن از همه آسانتر است. برای تحصیل پیروزی» مقدم بر 
هیه. باید حزب طمقه کارگر. ستاد رهبری و دز مقدم آن 
را از تسلیم طلبان. وراریان» اعتصاب شکنان و خیانت پیشگان 
0 

تصادفی نیست که ترتسکیستا». بوخار:نرا. ناسیونالیستای 
متحرف» در مبارزه برضد لنین و حزب. بحائی رسیدند که احزاب 
منخويك و اس‌ار هم بدانجا رسیده بودندء یعنی عمال حاسو 
ناخیست ۰ جاسوس ۰ زیانکار. آدمکش, کارشگن و خائن به مین 
در مددل. 

لین میکوید با داشتن رفورمیستما و منشویکها در 
صمو ف خود» فتح در انقلاب پرولتاری غبر ممکن و ناه 
داری آن محال میباشد. این يك مسئله اصولی آشکاری 
است و آن را. هم تجربهً روسیه و هم مجارستان ... بطور 
نمایان تایید کرد. در روسیه چند ین بار وضع سختی روی 
داد که سرنگونی رژیم شوروی» در صورت بقاء منشویکا 
و رهورمیستها و دموکراتمهای خرده بورژوازی در داخل 
حزب. قطعی می بود...» (لنین جلد ۲۵ ص 1۲ - 1۳ 
جچاپ روسی) . 

دای استا لنه میکوید «هرگاه حزب ما توانست 
یکانگی داخلی و بیوستکی بینظیری را. که در صفوف وی 
وحود دارد. ایاد کند. علت آن مقدم بر همه این بود 
که بموقع خود.را از اوث اپورتونيسم مبرا ساخت و 
اتحلال طلبان و منشو یکسا را از داخل حود بیرون ریخت. 
راه رشد و استواری اح انید وا ری عبارت است از 
1 آنسا از ابو رتو نیستبا و رفورمیستما. سوسیال - 


امیریالیستها و سوسیال - شویذیستها. سوسیال - میم‌نپرستها 


2۸۷ 


و نت ۶ 

و ان تا تیا استطکام حخرا بت تا ره دحهمه 

ص‌ ۷۵ ۳۳ زوس 

. تاریخ حزب سپس میاموزد که اگر حزب بکامیابیای 
۳ دید ه در د و از اعتراف بخطاهای <و د دمم داب4:2 باشد و 

هر ]4 حر بت از دمقمل و انتقاد از خو د دجم بداشته باشد. 
خطاها و نواقص کارهای خود را ماست مالی نکند و کاری کند 
که کادرها از خطاهای کار حزبی عبرت گردفته. آموخته وبرورده 
شکست نایذیر است. 

اگر حزب خطاهای خود را پنپان نماید و مسائل المنال 
بیو شاند» تنقید و انتقاد اژخود را تحمل نکند و غرور در وحود 
او راه راید و بجو د بت مدای دسليم گر دد و در روی تاج افتخار 
ح<و د بخواب رو د» و میت‌و د. 

حو دش یکی از مي‌مترین و در ست درین مصداقم‌ای حدی 

بودن يك حزب و انجام وظائف وی در عمل و نسبت به 

طحقة جخود و سیت به نوده های زحمتکش است. اعتراف 

آشکار ده نوا از تحلیل علل آن. تحر یه شرائطی که موا حت 

درور این حملا سل ۵؛ دررسی دقفیق وسائل اصلاح این 

خطاء - این است نشانه يك حزب حدی این است طریق احرای 


اشفاه 


وطی. ۵ ای استد رام آمووشق و #رورش طبقه و سپس 
نوده ها" (لنین جلد ۲۵ س .۲۰ چاب روسی) 
و پس از آن: 

«علت زوال هم احزاب انقلابی که تا کون بان 
رفته آن بوده است که معرور شده دودیل و فمیتواستنر 
ببینند قوتشان در جیست » مبدر سدگدل رأجم ده سشتیهای 

خود سحدی بر زبان ارند. /" ما از میان نخواهيم روت 

زیرا از بر زبان راندن سستیپای خویش بیم نداريم و رفم 

سستی را خواهیم اموخت» (لنین جلد ۲۷ ص ۲۱۱-۲1۰ 

چاپ روسی). 

7) بالاخره تاریخ حزب میاموزد که حزب طفهةٌ کار گر هر گاه 
با توده ها رابطهٌ وسیع نداشته باشد و این روابط را بطور 
همیشگی مستحکم نکند و هر آینه نتواند به آواز توده ها 
گوش فرادهد و نیاز مندیمای روزمره آنمارا درك کند و نه تنرا 
توده ها را بیاموزد بلکه برای یاد گرفتن از توده هانیز آماده 
باشدء دمیتواند يك حزب توده ای واقعی شده و برای هدایت 
ملیو نها افراد طبقه کارگر و همه ز حمتکشان شایستغی داشته باشد. 

اگر حزب. کته ی بتواند با وسیعترین توده زحمتکشان 
تال نو به اول با تودة پرولتاریا 1 ین با توده غیر پرولتاری 
زحمتکش نیز مربوط گردد» نزد يك شود و اگر مایلید حتی 
تا حد معیئی با آن در هم آمیزد» (لنین حلد ۲۵ ص ۱۷ 
حجاپ روسی) آن حزب مفلوب نشدنی است. 

هرگاه حزب در دائره تن حزبی خود عزلت گزیند و 
باتوده ها قطع را بطه نماید قشری از بوروکراسی آن را بپوشاند 
آن حزب محو خواهد شد. 


رویی و میکو بد 2 دعدو ان يك قاعده د مسو ان 


۵0۸۳۹ 


داید کر ده مادام که باشویکا با دو ده‌های وسیی حاق 
و در عکس: کاه 
و رابطه‌ای که را آذا داشتند از دست بدهند» کافن اس 


ی. انشت. گله باضه رگن از توده‌ها حدا شده 
که در ر بر ف۶شری از زنگار بورو کراسی تمادخد ۳ از هر 
فوه‌ثی محروم و بپیچ و بوج بدل شوند. 

بو نانیان قدیم در اساطیر <و د قپرمانی بنام آرته 
داشتد که نا ننقل اساطیر بدرش سیدون خدای 
در یاها و مادرش زه <دای ر مین دو د. آرنه بمادر <و د. که 
وی ر زادیده. شور داده و درور ده نو ۵ ۵ نت این ویژه‌ای 
ست: قم‌رمانی نیو د_ که این آنته او را مفلو ب نکر ده 
داشد. وی ق‌رمان علىه نایذیر مر ده هممتل. بیروی او از کحا 
بود؟ نیروی او در اين بود که هر بار هنکام نبرد با 
زائیده و شور داده دو د. دکیه میکر د و بیروی داز ه میگر فت. 
ولی این قم‌رمان» با وحود آن. يك نقطهً ضعف داشت و 
ز مين حدا گر دد. و این سستی او را در نظر میک عم 
و در کمینش دو د بد. سر نجام دسشوحی بیدا سل کد از این 
ریرحله طعف آلرنه اند نمو ۵ و او را ماو تب ۱ این 
از ر مین حدا! کرد و بو | در ی و امکان وان با ر مین 
را از او سلبت مود و بدینسان او را در هوا خفه ساخت. 

گمان میکنم بلشوییرا قمرمان اساطیری بونان آنته 
را بخاطر شخص میاورند. آنما نیز» مانند آنته. از ۲:جا 
دیر و ممّل هستمد که با مادر <و د. را دو ده هائی که آنسا 


۵۹ ۰ 


و ز ائیده. شیر داده و برورده» مر دو طند و و زاین که 
با مادر خود» با ملت رابطه دارند. بخت يار آنپا است که 
مغلو ب متلنی. ‏ قما ین 
راز شکست ناپذیر بودن رهیری بلشويك در اینجاست» 
(اسئالین «در بار نواقص امور حزبی»). 
توا اینت تعلیمات اسانتی_ آن. واه تاریخی که حرت. او باک 


حأی کر ده‌است. 


لقن 
مبارزه بر ای ایجاد حزب سوسیال دمو کرات 
کارگری در روستهه. 
(سالپای ۱۹۰۱-۱۸۸۳ 
» الغای اصول سرو از و را سل سرمایه‌داری صععی در 
روسیه. پیدایش پرولتاریای صنعتی کذو نی. نخستین 
گامم‌ای <هش کاو کون ها مه ره ای اد اهر ۷ 
۰ اصول ناردنیکی و مار کسیسم در روسیه. پلخانوف و 
دسر ت4 و دنام «آزادی کار ». مبارزه بلخانوف علء4 
اصول نار دنیکی. انتتاو مار کسيسم در رو سیه ۱۷ 
۱ آغاز فعالبت انقلا نی لین . «اتحاد مسا ۰ 
2 ۳ " 
اراد طمقه کار گر » در بتر دور ک هب ی نا ج:. ۲ 
۱ مىارزه آنین در حد احول نار دنیکس) و «مار کسیسم 
و فان : نض‌تین کنکرة حزب سوسیال 
دمو کرات کار گری روسیه ۶ ۶ ۶4۲ ۳۳ 
. مبارزه لنین برضد «اکونومیسم.. ظرور روزنامه 


39-61 ۵2۳ 


9 «ایسکر ا» ۳۹ 


خ< صه و و و و بر و مه ی و 2۳۳ 


وصل دوم 


تشکیل حزب سوسیال دم و کرت کارگری روسیه. 
پیدایش فرا کسیون بلشوپکها و منسویکها 
در داخل حزت 
(ساارای ۰-۱۹۰۱ ۱۹۰) 


روئق نرضت انقلابی در روسیه در سالپای ۱۹۰۱ 
۱۰ ۱ 

تشه اش در بارئ ساختن حزب مار کسیستی. 
اپورتونیسم «اکونومیستها.. مبارزة «ایسکرا» برای 
رعش لنین. کتاب لذين موسوم به «چه باید کرد؟». 
متاخ ال له اوخض: ات هار کسستشی ب ۰ ۵۱ 

۳ کنکرد دوم حزب سوسیال دمو کرات کار گری روسیه. 
تصویب برنامه و آئین نامه و ایجاد حزب واحد. 
اختلافوات در کنکره و بیدا شدن دو حریان در 
حزب: بلشویکی و منشویکی و ی ۲۳۲ 


6 عدلیات افتراق آور لیدرهای منشويك و تشدید 
مبارز ه در داخل حر بت دص از کذکر نُ دوم. 
حجر بت هار تسوت ۱ ۷/۶ 


ای 
تست اتسا در وت حنگی روس 


(سالهای 0۱۹۰۷-۱۹۰ 


جمک روس و ژاین. رودی رور اوزون حمیش 


در پتربورگ. 
نمايش کارگران در 


برابر کاخ زمستانی ٩‏ ژانویه 
سال ۰۱۹۰۵ تیرباران نمایش دهندگان. آغاز 


اتقلاب 5 دب یدق 
اعتصابات سیاسی و نمایشهای کارگران. افزایش 

.ضت انقاد بی دهقانان. شو رش در کشتی زره 

دار «یو تیو مکین » هه وه مه ها ی وا ۵ 9۹ 
اختلاوات تا کتیکی مبان داشو یکا و منشو یک ]. 

سو سیال دمو-گر اسی در اتقلاب دمو کر اتیک». 

فتادین. تاکنعین. خراشت: مار تین ۱۵ 

روسیه در اکتبر سال ۱۹۰۵. عقب نشینی 

دز ار یسم. نات نزار. ببدایش شوراهای نمایندگان 

کار گران ما و و .۲۴۲۴|۲۰" و و ۲۳۹ 
قیام مسلاج تا مب کر قیام. عفعب دشی؛ی انقلات. 

نخمتین دومای ۳۳ کنگر د حبپارم ( متحده ) 

حربت نم نیا يم مق ی و دس که ده رد له ده ح تام هر هر نف ۱۳ 


99 ۹۵ 


۰1 براکنده کردن دومای اول دولتی. انعقاد دومای 
دوم ۳ کنگرة یمحجم حرا تب براکنده گردن 
دومای دوم دولتی. علل شکست نخستین انقلاب 


فصل چیارم 


منشویکها و بلشویکما در دورء ارتجاع استولبپینی. 
بلشویکها صورت خر تب مستقل نان گسیتافن 
سس 
بحود میگیر ند" 
(سالهای ۱۹۱۲-۱۹۰۸) 
مخالف ده ات اتحطاط معنوی. . پیوستن قسمتی از 
روشن‌کران حزب باردوی دشمنان مارکسیسم و 
پاسخ دندان شکن لنين به رویزیونیستها در کتاب 
خود بنام «ماةریالیسم و امپریو کریتیسیسم» و دهاع 

از اصول تئوری حزب مار کسیستی ۰-7۰(« 
۲ در باره ماتریالیسم ديالكتيك و ماتریالیسم تاریخی . ۰ ۱۷۱ 


. باشویکرا و منشویکم| در ساایپای ارتحاع 0 


۳ 
مبارزمٌ حزب برضد انحلال طلبان (لیکیداتورها) 

و آدر ویستن) موه هم هم هم هم مه هم مه مه هم هم م رم . . ۰ ۳۱۲۶ 

حزبی ماه اوت با ره و و و و ۱۲۳ 


۵. کنفرانس حزبی پراگ در سال ۰۱۹۱۲ بلشویکسا 


صورت جرب مستقل مار کسیستی بخود میکیر ند 
خللا م4 


۳۲۳۵ ۰ 


فصل پنجم 
حزب بلشویک در سالهای روثق جنبش کارگری 
پیش از نخستین جنگ امیریالیستی 


۳۱۳۳ ۰۰۰ 


0۱۹۱۲-۱٩۹۱۲ (سالهای‎ 


۱ روئق چنیش اقلابی در سالهای ۰۱۱6-۱۹۱۲ ۰ ۲۳۹ 


۶ ۰ 
۳ روز نامنه بلشو یکی « براودا». وراکسیون باشو یکی 
در دومای جمارم تس ۴ رن ره هد ی و موی اد سل نا ۳۰۲ 
۳ پیروزی باشویکها در ساز مانم‌ای عاخی. رشد آتی 
جنیش انقلابی. در آستان حنگ امیریالیستی ۰ ۰ )۲۵ 
خللاصه 


و بلشویک در دوره جنگ امیریالیستی 
انقلاب و ی از و نت8 
(سال ۹۱٩۱-مارس‏ سال ۱۹۱۷) 
ان ان ستات: میلست و غلان ان ۳۹ 
۲ بیوستن احزاب انترناسیونال دوم به حکومتهای 
آه‌الستی: وق جر هم اشان. ات اسان 
دوم به احزابت ته تا لاه تست وم حداگانه . ۰ ۲۶۰۲ 
۳ تئوری و تاکتيك حزب بلشويك در مسائل جنک 
صلح و اتقلاب اک ها ۳۱ 


بخر ان نز ار بسم مه ام هه اب اه مد اه و و هن 


۰.۵ انقلات فوریه. سو ط دز ار پسم. شکیل شوراهای 
نمایندگان کارگران و سربازان. تشکیل حکومت 


مو قتی. نا گنت دو گانه مر مه تا و ار ام از من 
با صه 5 و ی ی و و 


حزب بلشویک دز دوران تهبه و انجام 


(آوریل سال ۱۹۱۷ -سال ۱۹۱۸) 


۱ اوضاع کشور پس از انقلادب دوریه. بیرون آمدن 
حزب از حالت پنهانی و پرداختن بفعالیت سیاسی 
سک ورود ره بترو گر اد. تزهای آوریل 
تن عطف توحه حزب بلزوم انتقال بسوی 
اتقلات ۱ ۳ و و و و 


خجرا بت بلشو يك ود و که یه ٩۵۰‏ دب ی وه وه ه ی ی 
دعررضص سیاهیان حکو مت مو قت در حبم4. سر کو بی 
نمایش کار گران و سربازان در ماه ژوئیه . . . ۳۱۲ 
. ۰ ‌ ۴ ۶ پضو 
1 خط وی رب« باشويك بسوی دبه قیام مس‌لح 
۳(۷ 


کمگر ند شتم حرا تب مر ی ید کی ور ید کم مر 


۵. توطلئه ژنرال کورئیلوف برضد انقلاب. در هم 
شکستن توطنه. پیوستن شوراهای پتروگراد و 
وا بلشو یک ال و و و بو و و نا 

.٩‏ قیام اکتبر در پتروگراد و بازداشت حکومت موقت. 
کنگر دوم شور اها و گیل حکو مت شوروی 
فرمانهای کنگره دوم شوراها در بارث صلح 
و زمین. پیروزمندی انقلاب سوسیالیستی. علل 
بیروز هخدی انقلاب سو سیالیستی 


بر ۰ ۳۳۲ 
شوروی. صلح درست. کذکر 5 هعتم جرب . .۰ .۰ ۰ ۳۶۷ 


از تفش هر اش و ار ۵ شروعر فتاحضان. ‏ شوسالعتی: 
کمیته‌های دهقانان تمیدست و لکام زدن کولاکما. 
شورش اس ارهای «چپ رو» و سرکوبی آنان. 
پنجم‌ین کنگره شوراها و پذیرفتن قانون اساسی 
حمم‌وری متحدة سوسیالیستی شوروی روسیه. ۰ ۰ ۲۵۷ 
خللا صه 


مصل دم 


حزن یله ویک در دور ان فت اخ اه ۱ خارجی 
و دوران جنگ داخلی: 


(تیا ایا ۸ )۱٩۲۰--‏ 


داخلی و بید ی جر خر بر چم بر  .‏ شز ه ۰ ۵ 2 ای ۸ 
کت حنگی آ"لمان. اتقالات در آلاین کیان 
انتر ناسیو تال سوم. کنر 3 هشتم حرزب اه 2 له ۷ 1 


2۹۹ 


۳ شدت يافتن مداخله. محاصرة شور شوروی. 
لشگرکشی کلچالا و قلع و قبع وی. لشار کشی 
دنیکین و قلع وقمع وی. تفس سه ماهه. کذگرة 
دمم حرب ی وه ی ی وه بو مه ج ط بو وا و 

هجوم پانمای لپستانی به کذور شوروی. ماجرای 
رال رگ ای رفن نققه. لستخان: 
س رکوبی ورانگل. بایان مداخله اه و با ۲۳۹ 


حم 


6. حراو حکو نه کشور شوروی جروی متحدنه مداخله گران 
انکلیسی -- ورانسوی - ژاینی - اررستانی وروی 
ر در روسیه دکستن. شاه ی ۱۳ 


فصل دوم 


حزب دلشویک در دورة تحول بکار صلح امیز 
(ر موم اقعصاد ملی. 


(سالهای ۱۹۲۵-۱۹۲۱) 


۱ کنور شوروی بس از روع مداخله و حنگ داخلی. 
دشو اریم‌ای دورد ثر میم رد اد و هه و ۶ 
۲ ماحثه در حزب در بار اتحادیه‌های کار گران. 
کنکر ٌ دهم حزب. شکست دسته مخالف انتقال به 
سیاست نوین اقتصادی (نپ) و ۱ 
۳ نخستین نایم نپ. نکر یاز دهم حرب. تشکیل 
اتحاد حماهیر شوروی سوسیالیستی. بیماری لنین. 


2 


7 کنو بر اتیو ی له گر ۶ دواز دهم حرب . ۰ ۱٩‏ 


۳ 


ع. مبارزه با دشواریمپای ترهیم اقتصاد ملی. تشدید 
فعالیت ترتسکیسترا د.ناسب بیماری لنین. مباحنةً 
نوین ۳ خوردن در دسکیسترا. در کته 
ی دعوت بحزب. کنر سیزد هم 


۵. اتحاد شوروی در بایان 


توران. ترهش شا 
ساختمان سوسیالیستی و (#روری سو سپاليسم در 
کشور ۳ «مخالفين بوین» زینو یف کامنف . 
کنر حباردهم حزب. خط مشی منعتی کردن 


توت ای کشور 


۳۹ صه . 


فصل دهم 
حزب بلشویک در مبارزه بر ای صنعتی 
کردن سوسپالیستی کشور 


(سالمای ۱۹۲۹-۱۹۲۲) 


۰۱ دشواریمای دوره صنعتی کردن ولتت و 
مىارز ه را آن دشوار یسا. #شکیل د سثه دنلی صك 


نت ترتسکیستی و زیذویفی . کردار ضد 

وروی این دسته بندی. کت افسا . ای 2 ۰ 20 
۲. دون فسهای صدعتی کردن و و عقب مان دگی 

ی( کنکره بانزدهم حزبپ. خط مشی 

اشتراکی کردن کداورزی. انهدام دسته بندی 

ود گیستی بو ۰7 نی دو روئی سیاسی . .۰ ۲1 


ا.1۱۰ 


َ دءررص در صل کولا کا. دسته صل جر دی هو ادار ان 


فصل را رد دم 


حزب بلشویک در مبارزه برای اشتراکی 
کردن کشاورزی 


(سالهای ۱۹۳-۱۹۳۰) 


۱. وضع بین المللی در سالمهای ۰۱۹۳-۱٩۳۰‏ بحران ‏ 


اقتصادی در کشورهای سرمایه دا ری . اشها [ 
منجوری از طرف ژاین. سر کار آمدن دفاشیستشا 
در آلمان. دو کانون حنگ ۰ بو اب و ۱ 
۲ از سیاست محدود ساختن عناصر کولاك. بسوی 
سیاست از بين بردن کولاکپا بعنوان يك طبعه 
خاص. مبارزه برضد انحراف از خط مشی حزب 
در چنیش کلخوزی. تعرض برضد عنا صر 
سرمایه‌داری در تمام طول حبره. کنکرد شانزد هم 
حرا بت مه مه مه ی رهز اه یه هه ما و ند ی و مت از 
۳ توحه بلزوم تحدید ساختمان تمام رشنه‌های اقتصاد 
ملی. دقش تکنيك. ادامه رشد حنش کلخوزی. 


ی 


سال. پبروزی سوسپالیسم س تمام طول حبمه. 
کنگرد ههدهم حر بت ود باه و رن و و دا از 


1۸۳۸ 


۶ ۳ 


3 دعیرر ماهیت بوخارید, | و ددل ۲ وا دل و رویان 
سیاسی. تفر نی تس _ 7 


اقدامات 


فصل دواز د هم 


حزب بلشویک در مبارزه برای انجا 
ها 


م 
نی جامعه سوسیالیستی و اجرای 


قانون اساسی زین 
(سالهای ۱۹۳۵ ۱۹۳۷) 


اوضاع بین المللی در سالرای ۵--۱۹۳۷. تخغیف 
مو قتی بحران اقتصادی. آغاز بجر ان اقتصادی 
نوین. دصرف حیشه از طرف ایتالیا. مداخله 
آلمان و ایتالیا در اسپانیا. تم‌جم زاین به حین 

4و نفد آعان بخنت.: قوم آفیرت شین 
۲ رونق روز افزون حنعت و کشاورزی در اتحاد 


ورد ۴.2 
و روی ی احر ای بیش از مو عل دومچن درورن4 
بتجساله. دحدردل سا ان اقتصاد ۴شاورزی و 


هلت» در فین ور هنک ملت. نیروی ارقلاب رت : 


۱۰۳ 


مسمی و ددل 
خزرب در راه ثقویت هشیاری بلشویکما. 


۵۲ 


۵۳ 


۵11 ۰ 


۳ کنگرة هشنم شوراها. تصویب فانون اساسی نوین 
اتحاد حماهیر شو روی توا نت و ار وه ی هد .۳ 

6 از میان بر داشتن باز مانده‌های حاسوسان» زیانکاران 
: | ۰ .۳ ‌ ‌ ِ 

و مین وروشان بوخارینی و ور وکین درمه 
مقدمات انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی. 

خط سیر حزب بدوی دموکراسی وسیع در درون 
حزب. انتخابات شورای عالی اتحاد حماهیر 

سو روی انشا آسیدتین و مت ما نوج و هد و 2 


۸۵-3 
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